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  »الضاد« حرف

  )خندیدن(الضحک  باب
  .بهترین خنده تبسم است 423 3. خیر الضّحک التبّسم -1 5417
براى نـادانى   579 4. کفى بالمرء جهلا ان یضحک من غیر عجب -2 5418

  .جهت بخندد بس که بدون تعجب و بىانسان همین 
خنده بسیار مرد، وقـار و   590 4. کثرة ضحک الرجّل تفسد وقاره -3 5419

  .برد سنگینى او را از بین مى
خنـده   594 4. کثرة الضّحک توحش الجلـیس و تشـین الـرّئیس    -4 5420

  .کند رماند، و رئیس و بزرگ را عیبناك و سبک مى بسیار، هم نشین را مى
  .من کثر ضحکه قلّت هیبته -5 5421

  .اش کم شود اش بسیار شد، هیبت و بزرگى کسى که خنده 180 5
  .من کثر ضحکه مات قلبه -6 5422

  .اش بسیار باشد، دلش بمیرد کسى که خنده 194 5
  .من کثر ضحکه استرذل -7 5423

  .اش بسیار باشد، پست شمرده شود کسى که خنده 200 5
الفکاهـات و مضـاحک الحکایـات و محـال     وقّروا انفسـکم عـن    -8 5424
خویشتن را به سـنگینى و متانـت نگـه داریـد از فکاهیـات و       230 6. التّرّهات

  .آور و سخنان بیهوده و باطل حکایتهاى خنده
نمایـان   267 6. لا تبد عن واضحۀ و قد فعلـت الامـور الفاضـحۀ    -9 5425

را انجام ) و گناهان(کننده که کارهاى رسوا  ایننکن دندانهاى خود را با خنده، با
  .اى داده
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 6. لا تکثرنّ الضّحک فتذهب هیبتک و لا المزاح فیستخف بـک  -10 5426
خنده بسیار مکن که هیبت و وقار تو را ببرد، و مزاح و شوخى بسیار نکن  336

  .که تو را سبک شمارند
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  )دشمن، مخالف(الضد  باب
یزى از دشمن خـود نفـرت   هر چ 531 4. ء ینفر من ضده کلّ شی -1 5427

  ).گریزد و مى(دارد 
کسى که با دشمن  311 5. من قارن ضده کشف غیبه و عذّب قلبه -2 5428

  .خود قرین و همراه شود عیب خود را ظاهر سازد، و دل خود را معذّب کند
5429 3- لم یهنأ العیش من قارن الضّد.  

  .باشدگوارا نیست زندگى کسى که با دشمن خویش همراه  93 5
5430 5- و لا مقارنۀ الضّد بالقد الشّد.  

یعنى آن بهتر از ایـن  (بستن با تسمه و بند، و نه همراه شدن با دشمن  124 2
  ).است
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  )ناچاریها(الضرورات  باب
ــذلّ رقــاب الرجّــال  -1 5431 ضــرورتها و  226 4. ضــرورات الاحــوال ت
  .هاى زندگى، خوار سازد گردنهاى مردان را ناچارى

ضرورتهاى  226 4. ضرورات الاحوال تحمل على رکوب الاهوال -2 5432
  .زندگى وادار کند انسان را بر دست زدن به کارهاى هولناك

  .لا تحرم المضطرّ و ان اسرف -3 5433
 .محروم نکن مضطر و ناچار را، اگر چه اسراف کرده باشد 341 6
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  )ناتوانى(الضعف  باب
از کسـانى   604 4. ف و لا یقعد به ضـعف کن ممن لا یفرط به عن -1 5434

  باش که تندى و درشتى تو از اندوه و حد خود نگذرد، و ضعف و
  .تو را از گرفتن حق خویش از پاى ننشاند ناتوانى،
 5. لیکن احظى الناّس منک احوطهم على الضعّفاء و اعملهم بالحقّ -2 5435

بـه ضـعیفان و ناتوانـان     مندترین مردم نزد تو کسى باید باشد که نسـبت  بهره 50
  .اش بیشتر، و در عمل به حق از همه کوشاتر باشد احتیاط و نگهدارى

مسکین ابن آدم مکتوم الاجل مکنون العلل محفوظ العمل، تولمـه   -3 5436
  .البقّۀ و تنتنه العرقۀ و تقتله الشّرقۀ

هـایش نهـان،    بینوا و مسکین پسر آدم اجل و عمرش پنهان، بیمـارى  141 6
کـه در  (اى او را ناراحت کنـد، عرقـى    پشه) در پیشگاه خداوند(محفوظ  عملش

آفـۀ   -4 5437گنداند، لقمه گلوگیرى او را به قتـل رسـاند    او را مى) بدنش آید
  .القوى استضعاف الخصم

ویح ابـن   -5 5438. آفت انسان نیرومند، ناتوان شمردن دشمن است 105 3
  .ت خلیفۀ الامواتآدم اسیر الجوع صریع الشّبع غرض الآفا

واى بر فرزند آدم که در بند گرسنگى، و افتاده سیرى و هدف آفتهـا،   229 6
  .و جانشین مردگان است
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  )گمراهى(الضلال  باب
  .ء استدامۀ الضّلال اهلک شی -1 5439

  .ترین چیزها ادامه دادن راه گمراهى و ضلالت است تباه کننده 459 2
  .تدلّضلال الدلیل هلاك المس -2 5440

  .نابودى و هلاکت راهیاب است) موجب(گمراهى راهنما  228 4
  .هر گمراهى را علّت و سببى است 13 5. لکلّ ضلۀّ علّۀ -3 5441
بازدار خویشـتن را از   205 2. امسک عن طریق إذا خفت ضلالته -4 5442

  .راهى که ترس گمراهى در آن را دارى) گام نهادن در(
  .اهبأین تذهب بکم المذ -5 5443

أیـن تتیهـون و مـن أیـن      -6 5444برد شما را این راهها  به کجا مى 362 2
تؤتون و انّى تؤفکون و علام تعمهون، و بینکم عترة نبیکم و هم ازمـۀ الصـدق و   

آیید و به کجا باز گردید و  کجا سرگردان شدید و از کجا مى 362 2. السنۀ الحقّ
تى کـه عتـرت پیامبرتـان در میـان     گردید، در صور به چه سویى در گمراهى مى

  .شماست، و ایشانند زمامداران راستى و زبانهاى حق
چنان نیست کـه هـر کـه دسـت از      91 5. لیس کلّ من اضلّ فقد -7 5445

  .کارى بدارد آن را نیابد
اختلاف نکننـد   77 6. ما اختلفت دعوتان الّا کانت احداهما ضلالۀ -8 5446

  .ر این که یکى از آنها بر گمراهى استمگ) و دو دعوت کننده(دو دعوت 
پس از بیان کردن و آشکار کـردن،   83 6. ما بعد التبّیین الاّ اللبّس -9 5447

  .جز درهم آمیختگى و اشتباه نیست



8 

 

  

  )ضامن شدن(الضمان  باب
ضمانت نکن چیزى را  264 6. لا تضمن ما لا تقدر على الوفاء به -1 5448

 .دارىکه قدرت وفا و انجام آن را ن

  

  )تباه ساختن(التضییع  باب
  .من ضیع امره ضیع کلّ امر -1 5449

  .کسى که کار خود را ضایع و تباه سازد هر کارى را تباه سازد 387 5
از تباهى کار است که انسان توشـه   14 6. من الفساد اضاعۀ الزاّد -2 5450

  .خود را ضایع و تباه سازد
5451 3- از بزرگترین مصیبتها، تباه  20 6. نائعمن اعظم الفجائع اضاعۀ الص

کسى که  384 5. من ضیعه الأقرب أتیح له الأبعد -4 5452. کردن احسانهاست
) از سـوى خداونـد  (تران او را تباه کنند و رها کنند مقدر شود  نزدیکان و نزدیک

  .براى او مردمان دورتر
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  )مهمانى(الضیافۀ  باب
  .مهمان اساس جوانمردى است 142 1. الضیّافۀ رأس المروة -1 5453
اکرم ضیفک و ان کان حقیرا و قم من مجلسک لابیک و معلمّـک   -2 5454

مهمان خود را گرامى دار، اگر چه حقیر و کوچک باشد،  191 2. و ان کنت امیرا
و در برابر پدر و آموزگار خویش از جاى خود برخیز اگر چه امیـر و فرمـانروا   

  .باشى
برترین مالها آنست که  391 2. موال ما استرقّ به الرجّالافضل الأ -3 5455

  .مردان را به بردگى در آورد) با بخشش و سخاوت(
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  »الطاء« حرف

  )شادى، مستى(الطرب  باب
چه بسا شادى و خوشحالى که به  58 4. رب طرب یعود بالحرب -1 5456

  .جنگ و ستیز بازگردد
 

  الاطعام باب
هنگامى که کسى را اطعام کـردى سـیر    119 3. اذا اطعمت فاشبع -1 5457

  .کن
  .ما اکلته راح و ما اطعمته فاح -2 5458

و بـه دیگـران   (آنچه را خوردى از میان رفت، و آنچه را اطعام کـردى   90 6
  .همچون عطرى فضا را معطر کرده و به همه جا رسید) خوراندى

 

  )زخم زبان زدن(الطعنۀ  باب
نّاس طاعنا و لنفسک مداهنا فـتعظم علیـک   ایاك ان تکون على ال -1 5459

بپرهیز از این که طعنه زننده باشـى بـر مـردم، و     309 2. الحوبۀ و تحرم المثوبۀ
انگار، که در این صورت گناه تو بزرگ خواهـد بـود و از    نسبت به خویش سهل

  .پاداش و ثواب محروم خواهى شد
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  )خواستن(الطلب  باب
 79 2. طلبها و اصطبر حتّى تاتیک دولتـک الدنیا دول فاجمل فى  -1 5460

) مانـد  که در حال چرخش و گردش است و یک جا نمـى (دنیا دولتهایى است در
  .رو باش و شکیبایى کن تا دولتت برسد در این صورت در طلب آن میانه

طالب و مطلوب فمن طلب الدنیا طلبه الموت حتّـى  : الناّس طالبان -2 5461
 130 2. خرة طلبته الدنیا حتّى یستوفى رزقـه منهـا  یخرجه عنها، و من طلب الآ

کـه  (مردم دنیا دو گروه طالب و جوینده هستند، هم طالب هستند و هم مطلـوب  
طلبد تـا او را   طلبد مرگ نیز او را مى آنکه دنیا را مى) دیگرى در طلب آنهاست

او را بـه   طلبد تـا روزى  طلبد دنیا نیز او را مى از دنیا ببرد، و آنکه آخرت را مى
  .طور کامل به او برساند

اجملوا فى الطّلـب   -4 5463. بجوى تا بیابى 174 2. اطلب تجد -3 5462
رو باشـید در جسـتجو و    میانه 256 2. فکم من حریص خائب و مجمل لم یخب

روى کـه نومیـد    طلب که چه بسیار حریص و آزمندى که نومید گشـت، و میانـه  
  .نگشت

تـرین   سـخت  407 2. مـا فـى ایـدى اللئّـام    اصعب المرام طلـب   -5 5464
  .ها خواستن چیزى است که در دست افراد لئیم و پست قرار دارد خواسته

آفـت طلـب و خواسـتن، بـدان      106 3. آفۀ الطّلب عدم النجّـاح  -6 5465
خذ من الدنیا ما اتاك و تولّ عما تولّى منها عنک، فان  -7 5466. نرسیدن است

از دنیا برگیر همان را که نزدت آمـده و روى   443 3. بلم تفعل فاجمل فى الطّل
و بـه دنبـال آن   (کنـى   بگردان از آنچه از تو روى گردانده و اگر این کار را نمـى 

  ).و افراط نکن(رو باش  در طلب و جستجو میانه) روى مى
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چه بسا هلاکت و نابودى که در زیر  58 4. رب عطب تحت طلب -8 5467
  .ه استاى نهفت طلب و خواسته

به زودى است که  134 4. سوف یأتیک اجلک فاجمل فى الطّلب -9 5468
  .رو باش مرگ به سراغت آید، پس در طلب و جستجو میانه

  .ربما عزّ المطلب و الاکتساب -10 5469
  .چه بسا که نایاب یا کمیاب شود خواسته و کسب کردن 81 4

  92 4. رزقک یطلبک فارح نفسک من طلبه -11 5470
جوید پس خویشتن را از جستجوى آن آسـوده و راحـت    تو، تو را مى ىروز

  .کن
به کار خیر و نیکى برسد کسى کـه   274 4. ظفر بالخیر من طلبه -12 5471

  .آن را بجوید
در  340 4. عجبت لمن ینشد ضالتّه و قد اضلّ نفسه فلا یطلبهـا  -13 5472

کـه نفـس خـود را گـم      گردد با این شگفتم از کسى که به دنبال گمشده خود مى
  .کرده و در جستجوى آن نیست

 4. عجبت لمن عرف دواء دائه فلا یطلبه، و ان وجده لم یتداوبـه  -14 5473
ــى آن را   342 ــان خــویش را شــناخته ول ــه درد و درم در شــگفتم از کســى ک
  .جوید، و اگر هم بجوید خود را بدان مداوا نکند نمى

ست که انسـان بـه مـراد خـویش     گاه ا 460 4. قد یدرك المراد -15 5474
  .رسد مى

  .گردد گاه است که جوینده نومید مى 461 4. قد یخیب الطّالب -16 5475
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گاهى است که انسان به مطلـوب و   468 4. قد یدرك المطلوب -17 5476
رسد و گاه  یعنى ضابطه و قانونى ندارد، گاه به مطلوب مى(رسد  مراد خویش مى

  ).رسد نمى
اى مطلـوب نیـز    هر طالب و جوینده 529 4. ب مطلوبکلّ طال -18 5477

  .هست
کـم مـن طالـب     -19 5478) قبل از این نیز گذشت) 2(چنانچه در حدیث (

اى که به روزى و مطلوب  چه بسیار جوینده 549 4. خائب، و مرزوق غیر طالب
  .اى که جوینده نبوده است خود نرسد و چه بسیار روزى رسیده

براى عقل و خـرد   576 4. لا ان یجمل فى مطالبهکفى بالمرء عق -20 5479
  .رو باشد هاى خود میانه انسان کافى است که در خواسته

هـر رزق و روزى را   19 5. لکلّ رزق سبب فاجملوا فى الطّلب -21 5480
  .رو باشید سببى است، پس در جستجوى آن میانه

  .للطّالب البالغ لذةّ الادراك -22 5481
  .ه مطلوب و مراد خویش برسد لذّت آن را درك کنداى که ب جوینده 27 5

آنچه براى تـو   69 5. لن یفوتک ما قسم لک فاجمل فى الطّلب -23 5482
  .رو باش ات باشد از چنگ تو نخواهد رفت، پس در طلب میانه مقدر شده و بهره

گـاه   هـیچ  69 5. لن تدرك ما زوى عنک فاجمل فى المکتسـب  -24 5483
  .رو باش ه از تو گرفته شده، پس در کسب کردن میانهنخواهى رسید به آنچ

اى چنان نیست که بـه   هر جوینده 75 5. لیس کلّ طالب بمرزوق -25 5484
  .روزى برسد

رو و معتـدلى محـروم    هر میانـه  76 5. لیس کلّ مجمل بمحروم -26 5485
  .نگردد
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چنان نیست که هر کـس چیـزى    91 5. لیس کلّ من طلب وجد -27 5486
  .ید آن را بیابدرا بجو

  .لم یصدق یقین من اسرف فى الطّلب، و اجهد نفسه فى المکتسب -28 5487
و (کسـى کـه در طلـب    ) به مبدأ و معاد(درست و راست نیست یقین  106 5

کند، و جان خویش در راه کسب و کار بـه   روى و اسراف مى زیاده) تلاش روزى
  .دارد تعب و کوشش بسیار وامى

کسـى کـه زیـاد را     275 5. لزّیادة وقع فـى النقّصـان  من طلب ا -29 5488
  .من طلب شیئا ناله او بعضه -30 5489. بجوید در افتد در کمى و نقصان

بـه برخـى از آن   ) لااقـل (کسى که چیزى را بجوید به همه آن و یـا   305 5
  .خواهد رسید

کسـى کـه از طلـب     322 5. من قعد عن طلب الدنیا قامت الیـه  -31 5490
  .به سراغش آید دنیایا دست بدارد،کردن دن

کسى که بطلبد آنچه  324 5. من طلب ما فى ایدى النّاس حقّروه -32 5491
  .را در دست مردم است، مردم او را پست و کوچک کنند

کسـى کـه در راه    331 5. من اسرف فى طلب الدنیا مات فقیـرا  -33 5492
  .خواهد مردروى کند، فقیر و نیازمند  طلب دنیا اسراف و زیاده

کسى که در جستجوى  349 5. من طلب ما لا یکون ضیع مطلبه -34 5493
  .چیزى باشد که نخواهد شد، مقصد و یا جستجوى خود را تباه و ضایع نماید

کسى  438 5. من سعى فى طلب السراب طال تعبه و کثر عطشه -35 5494
ش بسـیار  ا که در طلب رسیدن به سراب تلاش کند رنجـش طـولانى و تشـنگى   

  .گردد
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اى نومیـد   چنان نیست که هر جوینده 51 6. ما کلّ طالب یخیب -36 5495
  .شود

هیچ خوارى و ذلتّى همچون درخواسـت   350 6. لا ذلّ کالطّلب -37 5496
  .از مردم نیست

ئام -38 5497 راضـى گشـته بـه     93 4. رضى بالحرمان طالب الرزّق من اللّ
  .لئیمان و افراد پست بخواهدبهرگى کسى که روزى از  حرمان و بى

 492 6. یطلبک رزقک أشد من طلبک لـه، فأجمـل فـى طلبـه     -39 5498
تـر از جسـتجوى تـو آن را، بنـا بـر ایـن در        جوید تـو را، سـخت   روزى تو مى

  .رو باش میانه) شتاب مکن و(جستجوى آن 
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  الطمع باب
  .طمع زیان بار است 23 1. الطمّع مضرّ -1 5499
  .طمع رنج و محنت است 40 1. محنۀ الطمّع -2 5500
  41 1. الطمّع رقّ -3 5501
  .بردگى است طمع

  .طمع فقر و ندارى است 43 1. الطمّع فقر -4 5502
طمع خوار کننده است، و پارسایى  53 1. الطمّع مذلّ، الورع مجلّ -5 5503

  .بزرگ کننده
نخسـت آن  طمع آغاز شرّ و بـدى و گـام    80 1. الطمّع اول الشّرّ -6 5504

  .است
  .طمع فقرى است حاضر و آماده 82 1. الطمّع فقر حاصر -7 5505
  .اى است حاضر طمع خوار کننده 120 1. الطمّع مذلۀّ حاضرة -8 5506
  .خوارى به همراه طمع است 121 1. الذلّ مع الطمّع -9 5507
آنچه مورد طمـع و حـرص باشـد،     166 1. المطامع تذلّ الرجّال -10 5508
  .وارى مردان شودموجب خ
  .طمع بردگى همیشگى است 194 1. الطمّع رقّ مخلّد -11 5509
  .شخص طمعکار همیشه خوار است 211 1. الطّامع ابدا ذلیل -12 5510
  .طمع امیر و فرمانروا را خوار گرداند 274 1. الطمّع یذلّ الامیر -13 5511
  .الطّامع ابدا فى وثاق الذّلّ -14 5512

  .یشه به زنجیر خوارى بسته شده استطمعکار هم 377 1
  .طمع یکى از دو بخش خوارى است 20 2. الطمّع احد الذّلیّن -15 5513
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خوارى و  136 2. المذلّۀ و المهانۀ و الشقّاء فى الطمّع و الحرص -16 5514
  .پستى و بدبختى در طمع و حرص است

ارد طمـع و  137 2. الطمّع مورد غیر مصدر و ضامن غیـر مـوف   -17 5515
  .اى است که بازنگرداند، و ضامنى است که وفا نکند کننده
  

ایاکم و دنائۀ الشّره و الطمّع فانهّ رأس کلّ شرّ، و مزرعۀ الـذّلّ و   -18 5516
زنهـار بپرهیزیـد از پسـتى آز و طمـع کـه       325 2. مهین النفّس، و متعب الجسد

نـده بـدن   اساس هر بدى، و کشتزار خوارى، و پسـت کننـده نفـس، و رنـج ده    
  .باشد مى

  .فقیرترین مردم شخص طمعکار است 374 2. افقر الناّس الطّامع -19 5517
  .ترین چیزها طمع است نابود کننده 376 2. ء الطمّع اهلک شی -20 5518
  .زیانبارترین چیزها طمع است 378 2. ء الطمّع اضرّ شی -21 5519
  .ا طمع استترین چیزه زشت 379 2. اقبح الشیّم الطمّع -22 5520
  .بدترین چیزها طمع است 397 2. ء الطمّع اسوء شی -23 5521
ریشه آز طمع اسـت،   417 2. اصل الشرّه الطمّع و ثمرته الملامۀ -24 5522

  ).مردم(اش نکوهش  و میوه
بـه هلاکـت انداختـه     426 2. ازرى بنفسه مـن استشـعر الطّمـع    -25 5523

  .استخویش را کسى که طمع را شعار خویش ساخته 
بیشـترین   433 2. اکثر مصـارع العقـول تحـت بـروق المطـامع      -26 5524

  .قربانگاه عقلها، در پرتو طمعها است
بزرگترین مردم  453 2. اعظم النّاس ذلّا الطّامع الحریص المریب -27 5525

  .دار است در خوارى، طمعکار حریص شک
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  .انّ العاقل لا ینخدع للطمّع -28 5526
  .انسان عاقل در برابر طمع فریب نخورد به راستى که 497 2

  24 3. ان أطعت الطمّع ارداك -29 5527
  .فرمان بردار طمع گشتى، تو را به نابودى کشاند اگر

  .آفت قاضیان طمع است 104 3. آفۀ القضاة الطمّع -30 5528
  .بالاطماع تذلّ رقاب الرجّال -31 5529

  .وار گرددبه وسیله طمعهاست که گردن مردان خم و خ 240 3
  .بئس قرین الدین الطمّع -32 5530

  .قرین و همراه بدى است طمع براى دین 255 3
بلا و گرفتارى مرد  262 3. بلاء الرجّل فى طاعۀ الطمّع و الامل -33 5531

  .در پیروى از طمع و آرزو است
  .میوه طمع، بدبختى است 326 3. ثمرة الطمّع الشقّاء -34 5532
میوه طمع، خوارى دنیا و  332 3. مع ذلّ الدنیا و الآخرةثمرة الطّ -35 5533

  .آخرت است
  .زیبایى شرّ و بدى، طمع است 375 3. جمال الشرّّ الطمّع -36 5534
  .خیر الامور ما عرى عن الطمّع -37 5535

  .بهترین کارها آن است که از طمع عارى و برهنه باشد 425 3
نشـانه و   12 4. عن مذلّۀ الطمّع دلالۀ حسن الورع عزوف النفّس -38 5536

  .راهنماى پارسایى نیک، جدا ساختن نفس از خوارى طمع است
طمع و آز  32 4. ذر الطمّع و الشّره و علیک بلزوم العفّۀ و الورع -39 5537

  .را واگذار، و بر تو باد به ملازمت پاکدامنى و پارسایى
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 39 4. غـرور الآمـال   ذلّ الرجّال فى المطامع و فناء الآجال فى -40 5538
هاست، و نابود شدن عمرها در فریبکـارى آرزوهـا    خوارى مردان در طمع کارى

  .است
اساس پارسایى رها کـردن طمـع    51 4. رأس الورع ترك الطمّع -41 5539

  .است
سـوار شـدن بـر     94 4. رکوب الاطمـاع یقطـع رقـاب الرجّـال     -42 5540

  .زند گردنهاى مردان را هاى طمع، مى مرکب
  .سبب فساد الیقین الطمّع -43 5541

  .سبب تباهى یقین طمع است 120 4
  .سبب فساد الورع الطّمع -44 5542

  .سبب تباه شدن پارسایى، طمع است 126 4
وسیله اصلاح نفس، کمى طمـع   195 4. صلاح النفّس قلّۀ الطمّع -45 5543

  .است
سایى بـا طمـع   به وسیله ورع و پار 231 4. ضادوا الطمّع بالورع -46 5544

  .بجنگید و مخالفت کنید
عند غرور الاطماع و الآمال تنخدع عقول الجهال و تختبر الباب  -47 5545
خـورد   در هنگام فریب دادن طمعها و آرزوهاست که گـول مـى   325 4. الرجّال

  .عقلهاى نادانان و آزمایش شوند خردمندان از مردان
کسـى کـه بـرده     352 4. العتقعبد المطامع مسترقّ لا یجد ابدا  -48 5546

  .طمع شد، تا ابد روى آزادى را نخواهد دید
  .غش نفسه من شرّ بها الطمّع -49 5547
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نیرنگ زده است به نفس خویش، کسى که جام طمع بـر آن نوشـانده    381 4
  .است

  .تباهى دین در طمع است 416 4. فساد الدین الطمّع -50 5548
  .طمع با خوارى قرین و همراه است 494 4. قرن الطّمع بالذلّّ -51 5549
  .قلیل الطمّع یفسد کثیر الورع -52 5550

  .اندکى از طمع، پارسایى و ورع بسیار را تباه کند 497 4
  .هر طمعکارى اسیر و دربند است 525 4. کلّ طامع اسیر -53 5551
   کیف یملک الورع من یملکه -54 5552
کسى که طمع بـر  ) و پارسا گردد( چگونه مالک پارسایى شود 559 4. الطمّع

  .او فرمانروا گشته است
  .کثرة الطمّع عنوان قلّۀ الورع -55 5553

  .طمع بسیار نشانه کمى پارسایى است 590 4
کسى که طمع اختیار او را در دست  137 5. من ملکه الطمّع ذلّ -56 5554

  .گیرد خوار گردد
  .من لزم الطمّع عدم الورع -57 5555

  .دهد که ملازم طمع باشد، پارسایى را از دست مىکسى  242 5
  .من کثر طمعه عظم مصرعه -58 5556

  .کسى که طمعش بسیار شد قربانگاهش بزرگ شود 269 5
کسى که طمع  340 5. من اتّخذ الطمّع شعارا جرّعته الخیبۀ مرارا -59 5557

در پى  نومیدى بر او جرعه پى) و جامه طمع بر تن کند(را شعار خویش گرداند 
  .دهد



21 

 

ث نفسه بکاذب الطمّع کذّبتـه العطیـۀ   -60 5558 کسـى کـه    357 5. من حد
خواهـد بـه او برسـد     وعده طمع دروغى را به خاطر بگذرانـد، عطـایى کـه مـى    

  .دروغگو در آید
من لم ینزّه نفسه عن دنائۀ المطـامع فقـد اذلّ نفسـه، و هـو فـى       -61 5559

هـا   کـارى  س خویش را از پسـتى طمـع  کسى که نف 386 5. الآخرة اذلّ و اخزى
  .پاك نکند، نفس خود را خوار کرده و در آخرت خوارتر و رسواتر است

کسى که طمع کند خوار گردد و بـه   451 5. من طمع ذلّ و تعنّى -62 5560
  .تعب و رنج گرفتار شود

  .ملاك و معیار بدى طمع است 117 6. ملاك الشّرّ الطمّع -63 5561
براى آرزو، طمع کمک کار خوبى  163 6. الامل الطمّع نعم عون -64 5562

  .است
تیرگـى دیـن، طمـع     173 6. نکد الدین الطمّع و صلاحه الـورع  -65 5563

  .است و اصلاح آن به ورع و پارسایى است
پنـاه   175 6. نعوذ باللهّ من المطامع الدنیۀ و الهمم الغیر المرضیۀ -66 5564

  .هاى ناپسند هاى بد و اندیشه کارى بریم به خدا از طمع مى
پارسـایى و ورعـى کـه     225 6. ورع ینجى خیر من طمع یردى -67 5565

  .انسان را نجات دهد، بهتر است از طمعى که نابود گرداند
  .ورع یعزّ خیر من طمع یذلّ -68 5566

پارسایى و ورعى که عزیز گرداند بهتـر اسـت از طمعـى کـه خـوار       225 6
  .گرداند

طمع نکن در آنچه شایسـته آن   261 6. تطمع فیما لا تستحقّلا  -69 5567
  .نیستى
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نباید طمع تـو   298 6. لا یسترقنّّک الطمّع و قد جعلک اللهّ حراّ -70 5568
  .را به بردگى خویش در آورد در حالى که خداوند تو را آزاد قرار داده است

تـو را بـه   نبایـد طمـع    273 6. لا یسترقنّّک الطمّع و کن عزوفا -71 5569
  .بردگى در آورد و از آن دورى گزین

لا تملّک نفسک بغرور الطمّع و لا تجـب دواعـى الشّـره فانّهمـا      -72 5570
نفس خویش را در اختیار فریب طمع مگذار، و  338 6. یکسبانک الشقّاء و الذّلّ

به خوانندگان و دعوت کنندگان به آز پاسخ مده که این دو براى تـو بـدبختى و   
  .کسب کنندخوارى 

هـر چـه را    345 6. لا تطمع فى کلّ ما تسمع فکفى بذلک حمقا -73 5571
  .شنیدى در آن طمع نکن که همین براى حماقت و نادانى تو کافى است

چیزى همانند طمع، دین را تبـاه   367 6. لا یفسد الدین کالطمّع -74 5572
  .نکند

  371 6. لا یجتمع الورع و الطمّع -75 5573
  .با طمع جمع نشود پارسایى

  .کسى خوارتر از طمعکار نیست 374 6. لا اذلّ من طامع -76 5574
تـر از طمـع    خصلتى خوار کننده 382 6. لا شیمۀ اذلّ من الطمّع -77 5575

  .نیست
  .دین با وجود طمع سالم نماند 388 6. لا یسلم الدین مع الطمّع -78 5576
وارى و ذلتّى بزرگتـر از طمـع   خ 434 6. لا ذلّ أعظم من الطمّع -79 5577

  .نیست
  .یسیر الطمّع یفسد کثیر الورع -80 5578

  .اندکى از طمع تباه سازد بسیارى از پارسایى را 455 6
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 290 6. لا تطمعنّ نفسک فیما فـوق الکفـاف فیغلبـک بالزّیـادة     -81 5579
ت نفس خود را به طمع نینداز براى بیشتر از مقدار کفاف زندگى، که در این صور

یفسد الطمّـع الـورع، و الفجـور     -82 5580. بر تو غالب شود به افزون خواهى
  .تقوا را ه،طمع، پارسایى را تباه کند و فجور و گنا 472 6. التقّوى

انسان آزاد تا زمانى که طمع کند برده  113 1. الحرّ عبد ما طمع -83 5581
  .است
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  الطاعۀ باب
اش  کسى که فرمـانبردارى  444 5. من کثرت طاعته کثرت کرامته -1 5582

  .بسیار شد، کرامت و عزّت او بسیار گردد
  .ثلاث مهلکات، طاعۀ النسّاء، و طّاعۀ الغضب، و طاعۀ الشهّوة -2 5583

فرمانبردارى زنان، و فرمانبردارى : سه چیز است که نابود کننده است 337 3
  .خشم، فرمانبردارى خواهش و شهوت

  .فرمانبردارى و اطاعت حق، نگهبان است 33 1. الطّاعۀ حرز -3 5584
  .الطّاعۀ تنجى، المعصیۀ تردى -4 5585

  .فرمانبردارى رهایى بخشد، نافرمانى به هلاکت اندازد 33 1
فرمـانبردارى اجابـت و امتثـال فرمـان خـدا       42 1. الطّاعۀ اجابۀ -5 5586

  .است
تـرین   مفرمانبردارى حق تعـالى محک ـ  132 1. الطاّعۀ أحرز عتاد -6 5587

  .گاه است تکیه
فرمـانبردارى خداونـد غنیمـت     136 1. الطاّعۀ غنیمـۀ الاکیـاس   -7 5588

  .زیرکان است
  .فرمانبردارى تجارتى است سودمند 155 1. الطّاعۀ متجر رابح -8 5589
فرمانبردارى همت و هدف زیرکـان   162 1. الطاّعۀ همۀ الاکیاس -9 5590

  .است
ترین نگهبان  فرمانبردارى خدا محکم 163 1 .الطّاعۀ أقوى حرز -10 5591

  .است
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تـرین عـزّت    فرمانبردارى خـدا مانـدنى   190 1. الطّاعۀ ابقى عزّ -11 5592
  .است

فرمانبردارى خداونـد، عـزّت انسـان     265 1. الطّاعۀ عزّ المعسر -12 5593
  .پریشان حال است

رداند پاداش فرمانبردارى ریزان گ 268 1. الطاّعۀ تستدر المثوبۀ -13 5594
  .نیک پروردگار را

فرمانبردارى خداونـد بزرگداشـت    275 1. الطّاعۀ تعظیم الإمامۀ -14 5595
  .مقام امامت است

5596 15- الطّاعۀ تطفئ غضب الرّب.  
  .فرمانبردارى، خشم پروردگار را فرو نشاند 326 1

 عزیز حقیقى کسى است کـه بـه   335 1. العزیز من اعتزّ بالطاّعۀ -16 5597
  .وسیله فرمانبردارى خداوند عزّت یافته است

  .اخو العزّ من تحلّى بالطّاعۀ -17 5598
کسى است که به وسیله فرمانبردارى خداوند ) و قرین آن(برادر، عزّت 347 1

  .زیور گرفته است
عمـل بـه فرمـانبردارى خداونـد      349 1. العمل بطاعۀ اللَّه أربح -18 5599

  .سودمندتر است
تـرین   فرمانبردارى خداوند محکم 369 1. اعۀ للَّه اقوى سببالطّ -19 5600

  .وسیله است
عمل  67 2. العمل بطاعۀ اللهّ اربح، و لسان الصدق ازین و انجح -20 5601

  .تر و پیروزمندتر است به فرمانبردارى خدا سودمندتر، و زبان راستگو آراسته



26 

 

فرمـانبردارى سـپر    69 2. لالطّاعۀ جنّۀ الرّعیۀ و العدل جنۀّ الدو -21 5602
المؤمن على الطاّعات حـریص   -22 5603. رعیت و عدل و داد سپر دولتهاست

مؤمن چنان است کـه بـر اطاعتهـا حـریص، و از      107 2. و عن المحارم عفیف
  .محرمات پاکدامن و عفیف است

فرمـانبردارى   153 2. الطّاعۀ و فعـل البـرّ همـا المتجـر الـراّبح      -23 5604
  .کار نیک این هر دو تجارتى است سودمند خداوند و
  .فرمانبردارى کن تا غنیمت یابى 168 2. اطع تغنم -24 5605
  .اطاعت خدا کن تا سود برى 171 2. اطع تربح -25 5606
گرامى بدار نفس  187 2. اکرم نفسک ما اعانتک على طاعۀ اللهّ -26 5607

  .ى خداوندخود را تا زمانى که یارى دهد تو را بر فرمانبردار
تقواى الهى داشته باش  201 2. اتّق اللهّ بطاعته و اطع اللهّ بتقواه -27 5608

  .به وسیله فرمانبردارى او، و فرمانبردارى خدا کن به وسیله تقواى او
فرمانبردارى خدا  240 2. اطیعوا اللهّ حسب ما امرکم به و رسله -28 5609

  .اند ور دادهکن بدانگونه که او و پیامبرانش به تو دست
ء، و  اطع اللهّ فى جمل امورك فانّ طاعۀ اللهّ فاضلۀ على کلّ شی -29 5610
ارى خدا کن در همه کارهاى خـود کـه بـه راسـتى     بردفرمان 211 2. الزم الورع

  .فرمانبردارى خداوند از هر چیز برتر است، و ملازم ورع و پارسایى باش
 تخل قلبک من خوفه و رجائه اطع اللهّ سبحانه فى کلّ حال و لا -30 5611

فرمانبردار خداى سبحان باش در هر حـال،   224 2. طرفۀ عین و الزم الاستغفار
و دلت را از ترس و امید او به اندازه چشم بر هم زدنـى خـالى مکـن، و مـلازم     

  .استغفار و آمرزشخواهى باش
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ضـا فیمـا   اشغلوا انفسکم بالطاّعۀ و ألسنتکم بالذّکر و قلوبکم بالرّ -31 5612
جانهاى خود را مشغول کنید بـه فرمـانبردارى خـدا، و     243 2. احببتم و کرهتم

زبانهاتان را به ذکر خدا و دلهاتان را به خوشنودى از مقدرات خداونـد در آنچـه   
  .دوست دارید و ناخوش دارید

استتموا نعم اللهّ علیکم بالصبر على طاعته، و المحافظۀ علـى مـا    -32 5613
هاى خدا را بر خویشتن تمام و کامل کنید به  نعمت 249 2. من کتابهاستحفظکم 

وسیله صبر بر طاعت و فرمانبردارى خدا، و نگهدارى آنچـه را کـه کتـاب خـدا     
  .نگهدارى آن را از شما خواسته است

تـرین مـردم    عاقـل  428 2. اعقل النّاس اطـوعهم للّـه سـبحانه    -33 5614
  .حانفرمانبردارترین آنهاست از خداى سب

ترین شـما فرمـانبردارترین شـما     عاقل 369 2. اعقلکم اطوعکم -34 5615
  .است

ترین عملهـا فرمـانبردارى    شریف 383 2. اشرف الاعمال الطاّعۀ -35 5616
  خدا

  .است
تـرین مـردم    خیرخـواه  424 2. انصح النّاس لنفسه اطوعهم لربه -36 5617

  .روردگار خویشبراى نفس خویش فرمانبردارترین آنها است براى پ
تـرین   شایسـته  436 2. اجدر الناّس برحمۀ اللهّ اقومهم بالطاّعـۀ  -37 5618

  .مردم به رحمت خدا پایدارترین آنها است در فرمانبردارى خدا
ترین بنـدگان در   محبوب 431 2. احب العباد الى اللَّه اطوعهم له -38 5619

  .پیشگاه خداوند فرمانبردارترین آنهاست از وى
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 2. احقّ من تطیعه من لا تجد منه بـدا، و لا تسـتطیع لامـره ردا    -39 5620
اى  ترین کسى که باید فرمانش را ببرى کسى اسـت کـه از او چـاره    شایسته 444

  ).یعنى خداوند متعال(ندارى، و رد فرمان او نتوانى 
 446 2. احقّ من اطعته من امـرك بـالتقّى و نهـاك عـن الهـوى      -40 5621
کسى که باید اطاعتش کنى، کسى است که تو را دستور به تقوا داده  ترین شایسته

  .و از پیروى هواى نفس باز داشته است
 490 2. انّ اسعد النّاس من کان له من نفسه بطاعۀ اللّـه متقـاض   -41 5622

ترین مردم کسى است کـه او را از نفـس و درون خـویش     به راستى که نیکبخت
  .باشدبراى اطاعت خداوند درخواستى 

انّ المغبون من غبن عمره، و انّ المغبوط من انفذ عمره فى طاعـۀ   -42 5623
  .اللهّ

به راستى که مغبون کسى است که در مورد عمر خویش مغبون باشد،  525 2
یعنى کسى که مورد غبطه و آرزوى دیگران است، کسـى اسـت کـه    » مغبوط«و 

  .ه پایان رسانده استعمر خویش را در راه اطاعت و فرمانبردارى خداوند ب
  .انّ اللهّ سبحانه جعل الطّاعۀ غنیمۀ الاکیاس عند تفریط العجزة -43 5624

به راستى که خداى سبحان فرمانبردارى را غنیمت زیرکان قـرار داده،  532 2
  .تقصیر در اطاعت کنند) در عمل(در آنجا که ناتوانان 

اطـاع اللّـه و ان بعـدت    انّ ولى محمد صلّى اللهّ علیه و آله مـن   -44 5625
  .لحمته
به راستى که دوستدار حضرت محمد صلّى اللهّ علیه و آله کسى است  505 2

  .که فرمانبردارى خدا کند، اگر چه نسب او با آن حضرت دور باشد
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انّ من بذل نفسه فى طاعۀ اللهّ و رسوله کانت نفسه ناجیۀ سالمۀ  -45 5626
ى آن کسـى کـه نفـس خـویش را در راه     به راست 565 2. و صفقته رابحۀ غانمۀ

فرمانبردارى خدا و پیامبرش بذل کرده و بخشیده، داراى نفسى رستگار و سـالم  
  .است، و تجارتى سودمند و پر غنیمت کرده است

ان کنت حریصا على طلب المضمون لک، فکن حریصا على اداء  -46 5627
بـراى تـو   اگر حریص هستى بر جستن آنچـه رسـیدنش    6 3. المفروض علیک

پس حریص نیز بـاش بـراى انجـام    ) یعنى رزق و روزى تو(ضمانت شده است، 
  .آنچه بر تو واجب شده است

به راستى تو اگر  56 3. انکّ ان اطعت اللهّ نجاك و اصلح مثواك -47 5628
  .اطاعت خدا کنى نجات دهد تو را و جایگاهت را اصلاح کند

  .آفۀ الرّعیۀ مخالفۀ الطاّعۀ -48 5629
  .است) از والى و زمامدار(آفت رعیت مخالفت فرمانبردارى کردن  104 3

هرگـاه در طلـب عـزّت     135 3. اذا طلبت العزّ فاطلبه بالطّاعـۀ  -49 5630
  .بودى، آن را به وسیله فرمانبردارى خدا بجوى

هرگـاه نیرومنـد    140 3. اذا قویت فاقو على طاعۀ اللَّه سـبحانه  -50 5631
  .ر راه فرمانبردارى خداى سبحان صرف کنشدى نیروى خود را د

اذا اخذت نفسک بطاعۀ اللَّه اکرمتها، و ان ابتـذلتها فـى معاصـیه     -51 5632
هرگاه به کار گرفتـى نفـس خـود را در راه فرمـانبردارى خـدا،       143 3. اهنتها
هاى خـدا واداشـتى آن را    اى، و اگر به پستى و خوارى نافرمانى اش داشته گرامى

  .اى کردهپست و سبک 
اقبال و بخت بلند، به فرمانبردارى  213 3. بالطّاعۀ یکون الاقبال -52 5633
  .خدا است
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  .رستگارى به اطاعت خداست 214 3. بالطّاعۀ یکون الفوز -53 5634
  .بالطّاعۀ تزلف الجنۀّ للمتقّین -54 5635

  .نزدیک شدن بهشت به پرهیزکاران، به فرمانبردارى خداست 230 3
  .بحسن الطّاعۀ یعرف الاخیار -55 5636

  .به خوب فرمانبردارى کردن، نیکان شناخته شوند 236 3
به فرمانبردارى خدا مبادرت کـن تـا    241 3. بادر الطاّعۀ تسعد -56 5637

  .نیکبخت شوى
بـه فرمـانبردارى خـدا توسـل      276 3. توسل بطاعۀ اللهّ تنجح -57 5638

  .جوى تا پیروز شوى
به فرمانبردارى خدا تمسـک   277 3. اللَّه یزلفک تمسک بطاعۀ -58 5639

  .جوى تا تو را به خدا نزدیک کند
میـوه اطاعـت و فرمـانبردارى خـدا،      326 3. ثمرة الطّاعۀ الجنّۀ -59 5640

  .بهشت است
پـاداش   348 3. ثواب اللَّه لاهل طاعته، و عقابه لاهـل معصـیته   -60 5641

  .و عقاب او از آن نافرمانان نیک خدا از آن فرمانبرداران است و کیفر
ثابروا على الطّاعات و سـارعوا الـى فعـل الخیـرات، و تجنبّـوا       -61 5642

  352 3. السیئات، و بادروا الى فعل الحسنات، و تجنبّوا ارتکاب المحارم
کنید بر طاعتها، و بشتابید به سـوى انجـام کارهـاى نیـک، و دورى      مداومت

د به سوى انجـام کارهـاى نیـک، و از ارتکـاب     ها، و پیشى گیری گزینید از بدى
  .محرمات الهى اجتناب کنید
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ــه   -62 5643 ــب مخالفت ــذول لمــن اطاعــه و تجنّ ــه مب  360 3. جــوار اللَّ
همسایگى رحمـت و عنایـت خـداى تعـالى در اختیـار کسـى اسـت کـه او را         

  .فرمانبردارى کرده و از مخالفت با او دورى کند
 ــ  -63 5644 ــد الطاّع ــال العب ــت و   363 3. ۀجم ــه اطاع ــده ب ــایى بن زیب

  .فرمانبردارى است
دوام الطّاعات و فعل الخیرات و المبـادرة الـى المکرمـات مـن       -64 5645

  .کمال الایمان و افضل الاحسان
دوام فرمانبردارى حق، و انجـام کارهـاى نیـک، و پیشـى گـرفتن بـه        20 4

  .خصلتهاى گرامى از کمال ایمان و از برترین احسانهاست
ذللّ نفسک بالطّاعۀ و حلّها بالقناعـۀ، و خفّـض فـى الطّلـب و       -65 5646

نفس خویش را به وسیله فرمانبردارى رام گـردان، و   39 4. اجمل فى المکتسب
رو بـاش   به قناعت بیاراى، و در طلب روزى آسان بگیر، و در کسب و کار میانه

  ).و حرص نزن(
دریافت و درك خیرات و  23 4. درك الخیرات بلزوم الطاّعات  -66 5647

  .ها به ملازمت انجام طاعات الهى است نیکى
  .راکب الطّاعۀ مقیله الجنّۀ  -67 5648

  .کسى که بر مرکب اطاعت حق سوار است خوابگاه او بهشت است 85 4
زکات سلامتى، تلاش  106 4. زکاة الصحۀ السعى فى طاعۀ اللَّه  -68 5649

  .و کوشش در طاعت الهى است
 113 4. زر فى اللَّه اهل طاعته و خذ الهدایۀ مـن اهـل ولایتـه     -69 5650

  فرمانبرداران را در راه خدا دیدار کن، و
  .هدایت و راهنمایى را از اهل ولایت خدا فرا گیر  
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صابروا انفسکم علـى فعـل الطّاعـات، و صـونوها عـن دنـس         -70 5651
  .السیئات، تجدوا حلاوة الایمان

بایى و صبر وادارید نفسهاى خـود را بـراى انجـام طاعتهـاى     به شکی 224 4
  .الهى، و نگه دارید آنها را از چرکى بدیها تا حلاوت و شیرینى ایمان را بیابید

خوشا به حـال کسـى    238 4. طوبى لمن حافظ على طاعۀ ربه  -71 5652
  .که بر طاعت پروردگار خود محافظت و نگهبانى دارد

خوشـا بـه    240 4. ق لطاعته و بکى على خطیئتهطوبى لمن وفّ  -72 5653
  .حال کسى که موفق به طاعت پروردگار گشته، و بر گناه خویش گریسته است

  .طوبى لمن وفّق لطاعته و حسنت خلیقته و احرز امر آخرته  -73 5654
خوشا به حال کسى که موفق به فرمانبردارى پروردگار گشته، و خلق  244 4

  .کرده، و کار آخرت خود را فراهم کرده استو خوى خویش را نیکو 
خوشا به حال  248 4. طوبى لعین هجرت فى طاعۀ اللَّه غمضها  -74 5655

  .دیده و چشمى که در راه اطاعت خدا پوشیدن و بستن خود را ترك کرده است
. طاعۀ اللَّه سبحانه لا یحوزها الّا من بذل الجد و استفرغ الجهـد   -75 5656

بردارى خداى سبحان را درنیابد مگر آن کس که بـذل کنـد تـلاش    فرمان 254 4
  .خود را و به کار برد کوشش خود را

ــه مفتــاح کــلّ ســداد و صــلاح کــلّ فســاد   -76 5657  255 4. طاعــۀ اللَّ
فرمانبردارى خداوند کلید هر کار درست و اصلاح کننده هر کار فاسـد و تبـاهى   

  .است
  255 4. عماد و اقوى عتاد طاعۀ اللَّه سبحانه اعلى  -77 5658

  .گاه است ترین تکیه طاعت خداى سبحان بلندترین ستون و محکم  
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 276 4. ظلّ اللَّه سبحانه فى الآخرة مبذول لمن اطاعه فى الدنیا  -78 5659
سایه لطف و عنایت خداى سبحان در آخرت عطا گردد به کسى که در دنیا از او 

  .فرمانبردارى نموده است
بر تو باد به اطاعت و  290 4. علیک بطاعۀ من لا تعذر بجهالته  -79 5660

علیـک    -80 5661.  فرمانبردارى کسى که معذور نیستى در نادانى شناخت او
بـر تـو بـاد بـه      293 4. ء بطاعۀ اللَّه سبحانه فانّ طاعۀ اللَّه فاضلۀ على کلّ شی
افزون است بر هـر  خداوند  ىفرمانبردارى خداى سبحان که به راستى فرمانبردار

  .چیز
  .على قدر العقل تکون الطاّعۀ  -81 5662

  .به اندازه عقل است اطاعت پروردگار 312 4
ــۀ    -82 5663 ــادة الطّاع ــۀ العب ــت و    371 4. غای ــادت اطاع ــت عب نهای

  .فرمانبردارى است
  .فى الطّاعۀ کنوز الارباح  -83 5664

  .در اطاعت حق تعالى است گنجهاى سود 394 4
هـاى   افزونـى  427 4. فضائل الطّاعات تنیـل رفیـع المقامـات     -84 5665

  .رساند انسان را به جایگاههاى بلند طاعتها مى) پاداش(
هر فرمانبردارى مورد اکـرام و گرامـى    527 4. کلّ مطیع مکرّم  -85 5666

  .است
کن مطیعا للَّه سبحانه و بذکره آنسا، و تمثلّ فى حال تولیّک عنه   -86 5667

فرمـانبردار خـداى    615 4. علیک، یدعوك الى عفـوه و یتغمـدك بفضـله    اقباله
سبحان باش و به یاد او انس گیـر، و مجسـم کـن در حـال پشـت کـردن از او       

   صورت روى آوردن خدا را به
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خوانـد و بـه فضـل خـویش      سوى تو، که تـو را بـه گذشـت خـویش مـى       
  .پوشاند مى

طاعتـه، لوجـب ان یطـاع رجـاء     لو لم یرغّب اللَّه سبحانه فـى    -87 5668
  .رحمته

اگر خداى سبحان مردم را به فرمانبردارى خویش ترغیب و تشـویق   117 5
  .کرد، باز هم واجب بود اطاعت او به خاطر امید به مهر و رحمتش نمى

کسى که پروردگار خود را اطاعـت   146 5. من اطاع ربه ملک  -88 5669
  .کند مالک سعادت و نیکبختى گردد

کسى که اطاعـت خـدا کنـد رسـتگار      146 5. من یطع اللَّه یفز  -89 5670
  .شود

کسى که اطاعت خدا کند از خدا  166 5. من اطاع اللَّه استنصر  -90 5671
  .یارى جسته است

کسى که اطاعت خدا کند کارش  170 5. من اطاع اللَّه جلّ امره  -91 5672
  .بالا گیرد و بزرگ شود

  .ك اجلّ قدركمن اطاع امر  -92 5673
کسى که دستور تو را اطاعت کند قدر و ارزش تو را بزرگ گردانـده   226 5
  .است

کسى که عمل کنـد بـه    266 5. من عمل بطاعۀ اللَّه کان مرضیا  -93 5674
  .طاعت خداوند مورد خوشنودى پروردگار است

کسى کـه از خـدا اطاعـت کنـد      280 5. من اطاع اللَّه علا امره  -94 5675
  .ش بلند گرددکار
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کسى که عمل کند به طاعـت   282 5. من عمل بطاعۀ اللَّه ملک  -95 5676
  ).سعادت و آخرت را(خداوند مالک گردد 

  .من اطاع اللَّه لم یشق ابدا  -96 5677
  .گاه بدبخت نشود کسى که از خدا اطاعت کند هیچ 283 5

کسـى کـه    288 5. من تقرّب الى اللَّه بالطّاعۀ أحسن له الحبـاء   -97 5678
   تقرّب و نزدیکى جوید به درگاه خدا به وسیله اطاعت او، خداوند بخشش

  .و عطاى او را نیکو کند  
کسـى کـه از خـداى     291 5. من اطاع اللَّه سبحانه عزّ و قوى  -98 5679

  .سبحان اطاعت کند عزیز و نیرومند گردد
کـه از خـداى   کسـى   299 5. من اطاع اللَّه سبحانه عـزّ نصـره    -99 5680

  ).از طرف خداوند(اش  سبحان اطاعت کند، نیرومند باشد یارى
کسـى کـه در    316 5. من اهمل العمل بطاعۀ اللَّه ظلـم نفسـه    -100 5681

انگارى کند به خویشـتن سـتم    عمل کردن به طاعت خداوند اهمال کارى و سهل
  .کرده است
انه خیـرا ممـا صـبر    من صبر على طاعۀ اللَّه عوضه اللَّه سـبح   -101 5682

کسى که صبر و شکیبایى کنـد بـر فرمـانبردارى خداونـد، خـداى       331 5. علیه
  .سبحان عوض دهد او را بهتر از آنچه بر آن صبر و شکیبایى ورزیده است

کسى که  374 5. من اتّخذ طاعۀ اللَّه سبیلا فاز بالتّى هى اعظم  -102 5683
د، و انتخاب کند، به بزرگترین نیکبختى فرمانبردارى خداى را فرا راه خود برگیر

  .رسیده و سعادت یافته است
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 5. من اتّخذ طاعۀ اللَّه بضاعۀ، اتته الاربـاح مـن غیـر تجـارة      -103 5684
کسى که طاعت خدا را سرمایه خویش گرداند، سودها بـدون تجـارت بـه     385

  .نزدش آید
الکثرة بلا عشـیرة،   من سرّه الغنى بلا مال و العزّ بلا سلطان، و  -104 5685

کسى کـه   390 5. فلیخرج من ذلّ معصیۀ اللَّه الى عزّ طاعته، فانهّ واجد ذلک کلهّ
نیازى خواهد بدون مال و ثروت، و عزّت خواهد بدون سـلطنت و   توانگرى و بى

پادشاهى، و زیادى و فزونى افراد وابسته به خود را خواهد بدون داشتن عشـیره  
نافرمانى خدا به در آید، به سوى عزّت فرمانبردارى او،  و فامیل، باید از خوارى

  .که با این کار، همه آنها را یافته است
 400 5. من اطاع اللَّه سبحانه لم یضرّه من اسخط من النّاس  -105 5686  

کسى که از خداى سبحان اطاعت کند زیانش نرساند کسى کـه او را در ایـن راه   
  .خشمگین کرده است

 5. من عمل بطاعۀ اللَّه سبحانه لم یفته غنم و لم یغلبـه خصـم    -106 5687
کسى که عمل کند به طاعت خداى سبحان، هیچ سود و نفعـى از او فـوت    405

  .نشود، و هیچ دشمنى بر او چیره نگردد
من بادر الى مراضى اللَّه سبحانه و تـأخّر عـن معاصـیه، فقـد       -107 5688

یـرد بدانچـه موجـب خوشـنودى خـداى      کسى که پیشى گ 431 5. اکمل الطّاعۀ
هاى خدا واپس رود، به حقیقت که فرمانبردارى را به  سبحان است و از نافرمانى

  .کمال رسانده است
کسى که از خدا اطاعت کند، خدا  445 5. من اطاع اللَّه اجتباه  -108 5689

  .او را برگزیند
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ارى نفس اسـت  از بزرگو 29 6. من کرم النفّس العمل بالطّاعۀ  -109 5690
  .عمل به طاعت خداوند

ـه و حسـن التقّـدیر     -110 5691 از جـوانمردى   22 6. من المروة طاعۀ اللَّ
  .گیرى کردن زندگى است فرمانبردارى خدا و خوب اندازه

از برتـرین عملهـا    33 6. من افضل الاعمال اکتساب الطّاعات  -111 5692
  .به دست آوردن طاعتهاى الهى است

از پرهیزکـارى نفـس    44 6. من تقوى النفّس العمل بالطاّعـۀ   -112 5693
  .است عمل به طاعت الهى

هیچ آراسته به زیـورى   57 6. ما تزین متزین بمثل طاعۀ اللَّه  -113 5694
  .خود را نیاراسته به چیزى همانند فرمانبردارى خدا

  99 6. ء من طاعۀ اللَّه سبحانه یأتی الّا فى کره ما من شی  -114 5695
هیچ چیزى از طاعت خداى سبحان نیست که بیاید بر انسـان جـز از روى     

مـلاك و   120 6. ملاك کلّ خیر طاعۀ اللَّه سبحانه  -115 5696.  ناخوشنودى
یعنـى  (معیار هر کار نیک و خیرى اطاعت و فرمانبردارى خداى سـبحان اسـت   

  ).انجام دادن آن به خاطر فرمان خدا
  .اعۀ خیر عتادملازمۀ الطّ  -116 5697

  .گاه است ملازمت با فرمانبردارى خدا بهترین تکیه 135 6
اى  فرمانبردارى خدا خوب وسـیله  166 6. نعم الوسیلۀ الطّاعۀ  -117 5698

  .است
خـوب طـاعتى اسـت     167 6. نعم الطّاعۀ الانقیاد و الخضوع  -118 5699

  .و خضوع و فروتنى در پیشگاه خداوند) گردن نهادن(انقیاد 
  .نال الفوز من وفّق للطّاعۀ  -119 5700
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  .به رستگارى رسیده کسى که موفق به اطاعت حق گردیده است 182 6
نظام المروة فى مجاهدة اخیک على طاعۀ اللَّه سبحانه و صده   -120 5701

نظام و رشـته پیونـد مـردى و     184 6. عن معاصیه، و ان یکثر على ذلک ملامه
ا برادر خود در راه طاعت خداى سبحان پیکار کنـى،  مردانگى در این است که ب

بـاره بسـیار سـرزنش     ایـن هاى خداوند بازدارى، و او را در  و او را از نافرمانى
  .کنى

بـه هـدایت و راه    193 6. هدى من اطاع ربـه و خـاف ذنبـه     -121 5702
  .راست رسیده کسى که اطاعت پروردگار خود کند و از گناه خویش بترسد

ـه   -122 5703    235 6. وقوّا انفسکم من عذاب اللَّه بالمبادرة الى طاعۀ اللَّ
نگاه دارید خود را از عذاب خداوند به وسیله پیشى جسـتن بـه سـوى طاعـت     

  .خداوند
 6. لا تعتذر من امر اطعت اللَّه سبحانه فیه فکفى بذلک منقبـۀ   -123 5704

اى  ن را انجـام داده هیچ گاه از کارى که در آن فرمانبردارى خـداى سـبحا   305
  .عذرخواهى نکن که همین کار در منقبت و مباهات تو کافى است

عزتـى همچـون فرمـانبردارى خـدا      349 6. لا عزّ کالطّاعـۀ   -124 5705
  .نیست

کسى را که فرمانش نبرند رأى و  393 6. لا رأى لمن لا یطاع  -125 5706
  .اندیشه ندارد

  .عزتى نیست جز به اطاعت خداوند 393 6. لا عزّ الّا بالطاّعۀ  -126 5707
  .لا ینجع تدبیر من لا یطاع  -127 5708

  .سود ندهد تدبیر کسى که فرمانش نبرند 414 6
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لا یسعد امرء الّا بطاعۀ اللَّه سبحانه و لا یشقى امرء الّا بمعصیۀ   -128 5709
خت نیکبخت نشود کسى مگر به وسیله اطاعت خداى سبحان، و بدب 417 6. اللَّه

  .نشود کسى مگر به نافرمانى خداوند
ینبغی للعاقل ان لا یخلو فى کلّ حالۀ عن طاعۀ ربه و مجاهدة   -129 5710

براى شخص خردمند و عاقل شایسته است که بیکار نباشد در هر  440 6. نفسه
  .حالى از اطاعت پروردگار خود و پیکار کردن با نفس خویش

 6. الطّاعۀ و یلتحـف الـورع و القناعـۀ    ینبغی للمؤمن ان یلزم  -130 5711
براى مؤمن شایسته است که ملازم فرمانبردارى خدا باشد، و بپوشد جامـه   440

  .پرهیزکارى و قناعت را
لا تطیعوا الادعیاء الّذین شـربتم بصـفوکم کـدرهم و خططـتم       -131 5712

   بصحتکم مرضهم و ادخلتم فى حقّکم
ها که معلوم نیست پدرشان کیست و جامـه  همان» ادعیاء«از  279 6. باطلهم  

انـد اطاعـت نکنیـد، از     اند و نفاق و دورویى را پیشه کرده اسلام را به تن پوشیده
اید، از آنهـا کـه    آنها که جام پاك قلبتان را در اختیار آب تیره نفاقشان قرار داده

انفاق و ایمان خالص خویش را به ( اید تهتندرستى خویش را با بیمارى آنها آمیخ
  .اید و باطلشان را در حق خود راه داده) اید آنها مخلوط ساخته
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  )توانایى(الطاقۀ  باب
کسى که بـه   452 5. من کلفّک ما لا تطیق فقد افتاك فى عصیانه  -1 5713

تو تکلیف کند چیزى را که توان و طاقت آن را ندارى، فتوى و دستور نافرمـانى  
  .استخویش را به تو داده و صادر کرده 

  

  )سبکى(الطیش  باب
در هنگام خشم (سبکى و سبکسرى  200 1. الطیّش ینکّد العیش  -1 5714
  .زندگى را سخت و دشوار سازد) یا غیر آن



41 

 

  

  »الظاء« حرف

  )پیروزى(الظفر  باب
پیروز شدن بر گنهکار شفیع و واسـطه   75 1. الظفّر شافع المذنب  -1 5715
 291 6. فر فانّک لا تأمن ظفر الزّمـان بـک  لا تبطرنّ بالظّ  -2 5716.  او است

  .سرمست پیروزى مشو که از پیروز شدن زمانه بر تو در امان نخواهى بود
  .کفى بالظفّر شافعا للمذنب  -3 5717

  .پیروز شدن براى شفاعت گنهکار کافى است 579 4
  .من تأید فى الأمور ظفر ببغیته  -4 5718  
تأیید و یارى شود بـه هـدف و   ) داونداز طرف خ(هر کس در کارها  315 5

  .آرمان خود خواهد رسید
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  )ستم(الظلم  باب
  .ستمکار پست است 24 1. الظّالم لئیم  -1 5719
یا موجب عقوبت و عذاب (ستم عقوبت است  52 1. الظّلم عقاب  -2 5720

  ).است
بـه   277 4. ظلم نفسه من رضى بدار الفناء عوضا عن دار البقـاء   -3 5721

تن ستم کرده کسى که راضى و خوشنود گشته است به سراى فانى به جاى خویش
  .سراى باقى و پایدار

 281 4. ظلم الیتامى و الایامى، ینزل النقّم و یسـلب الـنعّم اهلهـا     -4 5722
زنان عقوبتهاى الهى را فرود آورد و نعمتها را از اهـل   ستم کردن بر یتیمان و بیوه

  .آن برباید
 477 6. مظلوم على الظّالم أشد من یوم الظاّلم على المظلومیوم ال  -5 5723

تر است از روز ستمگر بر سـتمدیده   بر ستمگر سخت) روز قیامت(روز ستمدیده 
  ).که دنیا باشد(

  .ستمگر نکوهیده است 36 1. الظّالم ملوم  -6 5724
  .رباید ستم و زور، نعمت را مى 103 1. البغى یسلب النعّمۀ  -7 5725
  .ستم عذاب و انتقام الهى را جلب کند 103 1. الظّلم یجلب النقّمۀ  -8 5726
ستم سرانجامى وخـیم و سـخت بـه     117 1. الظّلم وخیم العاقبۀ  -9 5727
  .دنبال دارد
  .ستم نعمت را زائل کند 131 1. البغى یزیل النعّم  -10 5728
ذاب و سـتمگر چشـم بـه راه ع ـ    161 1. الظّالم ینتظر العقوبـۀ   -11 5729

  .عقوبت است
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مظلوم و ستم رسیده چشم به راه  161 1. المظلوم ینتظر المثوبۀ  -12 5730
  .و ثواب الهى است   پاداش

  .ستم نعمتها را دور گرداند 186 1. الظّلم یطرد النعّم  -13 5731
سرکشى و ظلـم، انتقامهـاى الهـى را     187 1. البغى یجلب النقّم  -14 5732
  .جلب کند
  .ستم موجب دوزخ گردد 201 1. الظّلم یوجب النّار  -15 5733
  .تجاوز و ستم موجب نابودى گردد 201 1. البغى یوجب الدمار  -16 5734
تـرین صـفات نکوهیـده     ستم پسـت  202 1. الظّلم الام الرذّائل  -17 5735

  .است
  .ستم نابودى رعیت است 203 1. الظّلم بوار الرّعیۀ  -18 5736
ستم و دشمنى کردن، قدرت را از  216 1. رة یزیلها العدوانالقد  -19 5737
  .برد بین مى

آمدهایى نـابود کننـده بـه     ستم پى 220 1. الظّلم تبعات موبقات  -20 5738
  .دنبال دارد
تـرین عقوبتهـا    تجاوز و ظلم شتابان 222 1. البغى أعجل عقوبۀ  -21 5739

  .را در پى دارد
  .ستم شهرها را واژگون کند 267 1. الظّلم یدمر الدیار  -22 5740
  .ستم صاحب خود را نابود کند 277 1. الظّلم یردى صاحبه  -23 5741
راند آدمى را بـه سـوى    ستم مى 303 1. البغى سائق الى الحین  -24 5742

  .مرگ
  .ء عقوبۀ البغى اعجل شی  -25 5743

  .ترین عقوبت را به دنبال دارد تجاوز و ستم شتابان 320 1
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  .المتجبر الظّالم توبقه آثامه  -26 5744
  .آدم گردنکش ستمکار همان گناهانش او را به هلاکت اندازد 361 1

ستم گنـاهى اسـت کـه فرامـوش      363 1. الظّلم جرم لا ینسى  -27 5745
  .نشود

  .المؤمن لا یظلم و لا یتأثّم  -28 5746
  .شخص مؤمن ستم نکند و به گناه نیز دچار نشود 364 1  

زورگـویى و سـتم    387 1. البغى یصرع الرجّال و یدنى الآجال  -29 5747
  .ها را نزدیک کند مردان را بر زمین افکند و مرگ

ستمکار سرکشى اسـت   18 2. الظّالم طاغ ینتظر احدى النقّمتین  -30 5748
  ).دنیایى و آخرتى(که چشم به راه یکى از دو عذاب الهى است 

سـتم در دنیـا    31 2. وار، و فى الآخـرة دمـار  الظّلم فى الدنیا ب  -31 5749
  .نیستى است و در آخرت نابودى

ستم گامهـا   36 2. الظّلم یزلّ القدم و یسلب النعّم و یهلک الامم  -32 5750
  .را بلغزاند، و نعمتها را برباید، و امتها و ملتّها را نابود گرداند

دم زورگو مخالفان و آ 142 2. المتعدى کثیر الاضداد و الاعداء  -33 5751
  .دشمنان بسیارى دارد

 2. اذکر عند الظّلم عدل اللَّه فیک و عند القدرة قدرة اللَّه علیک  -34 5752
در هنگام ظلم و ستم به یاد آور عدالت و دادگسترى خداى را در خـود، و   193

  .در هنگام قدرت و توانایى قدرت خداوند را بر خویش متذکر شو
دعوة المظلوم فانهّ یسأل اللَّه حقهّ و اللَّه سبحانه اکـرم مـن   اتقّوا   -35 5753

از نفرین و دعاى مظلوم بپرهیزیـد، کـه او حـق     246 2. ان یسئل حقاّ الّا اجاب
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تر از آن است که حقـى را از او   خواهد، و خداى سبحان کریم خویش از خدا مى
  .بخواهند جز آنکه اجابت کند و پاسخ دهد

 2. لبغى فانهّ یجلب النقّم و یسـلب الـنعّم و یوجـب الغیـر    اتقّوا ا  -36 5754
از زور و ظلم بپرهیزید که انتقامها را به سوى خود جلب کند، و نعمتهـا را   250

  .ها را موجب گردد سلب کند، و دگرگونى
از  251 2. ابعدوا عن الظّلم فانهّ اعظم الجرائم و اکبـر المـآثم    -37 5755  

  .ترین جرمها و بزرگترین گناهان است ستم دورى کنید، که عظیم
بر تو باد که از ستم  289 2. ایاك و الظّلم فمن ظلم کرهت ایامه  -38 5756

  .بگریزى که هر که ستم کند روزگارش به بدحالى سپرى شود
 290 2. ایاك و الظّلم فانهّ یزول عمـن تظلمـه و یبقـى علیـک      -39 5757

این صورت از کسى که بر او ستم کنى بگـذرد   بپرهیز از این که ستم کنى، که در
  .ولى پى آمد آن بر تو به جاى ماند

 294 2. ایاك و البغى فانهّ یعجل الصرعۀ و یحلّ بالعامل به العبر  -40 5758
بپرهیز از ستم کردن که به راستى ستم شتاب کند در افکندن انسان، و فرود آورد 

  .یگران راهاى د به ستمکار اندوهها و پند گرفتن
ایاك و الظّلم فانهّ اکبر المعاصى و انّ الظّالم لمعاقب یوم القیامـۀ    -41 5759

بپرهیز از ستم که بزرگترین گناهان است و انسان ستمکار در روز  296 2. بظلمه
  .قیامت به ستم خویش معذّب و تحت پیگرد خواهد بود

. ه النقّمۀ و یحلّ به المثلاتایاك و البغى فانّ الباغى یعجل اللَّه ل  -42 5760
بپرهیز از ستم که به راستى شخص ستمگر چنان اسـت کـه خداونـد در     313 2

  .انگیز را بر او فرود آورد عقوبت او شتاب کند، و عذابهاى عبرت
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ایاکم و صرعات البغى و فضـحات الغـدر و اثـارة کـامن الشّـرّ        -43 5761
وفـایى، و   هـاى بـى   ى سـتم، و رسـوایى  بپرهیزید از در افتادنهـا  323 2. المذمم

  ).در نفس شما(برانگیختن بدیهاى پنهان و نکوهیده 
الا و انّ الظّلم ثلاثۀ فظلم لا یغفر، و ظلم لا یترك، و ظلم مغفور   -44 5762

نْ   : لا یطلب، فاما الظّلم الّذى لا یغفر فالشّرك باللَّه لقوله تعالى ـرُ أَ ْغفلا ی ـه إِنَّ اللَّ
َرك ک یشْ ونَ ذل رُ ما د ْغفی و ِبه   
نْ یشاء و اما الظّلم الذّى یغفر فظلم المرء لنفسه عند بعض الهنات، و امـا      مل

الظّلم الّذى لا یترك فظلم العباد بعضهم بعضا، العقاب هنالک شدید لـیس جرحـا   
ى کـه  به راسـت  345 2. بالمدى و لا ضربا بالسیاط، و لکنهّ ما یستصغر ذلک معه

نشود، و ستمى که رها نشود، و ستمى کـه   دهستمى که آمرزی: ستم سه گونه است
آمرزیده شود و بازخواست نشود، اما ستمى که آمرزیده نشود شرك به خداست، 

به راستى که خدا نبخشاید که به او شـرك ورزنـد و   «: زیرا خداى تعالى فرموده
ستمى که آمرزیـده شـود، سـتمى    و اما آن » بیامرزد جز این را از هر که بخواهد

به خویشتن کند نسبت به برخى از خصلتهاى زشت، و اما سـتمى   ساناست که ان
که رها نشود، ستمى است که برخى از بندگان خدا به برخى دیگر کنند که عقاب 
الهى در اینجا سخت است، و چنان نیست که زخمى باشد به وسیله کاردها و یـا  

آن بسیار کوچـک   ربلکه آن عقابى است که اینها در براب ها، زدنى باشد به تازیانه
  .شمرده شود

زیانکارترین شما ستمکارترین شـما   370 2. اخسرکم اظلمکم  -45 5763
  .است

تـرین خصـلتها زورگـویى و     زشت 375 2. اقبح الشیّم العدوان  -46 5764
  .دشمنى کردن است
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  .ء صرعۀ البغى اعجل شی  -47 5765
  .ن چیزها، از نظر زمین خوردن و افتادن، ظلم و ستم استتری شتابان 385 2

  .ها ستم است ترین سیره و روش زشت 385 2. اقبح السیر الظّلم  -48 5766
هـا در هنگـام    تـرین سـتم   زشت 393 2. الام البغى عند القدرة  -49 5767

  .داشتن قدرت است
  .انفذ السهام دعوة المظلوم  -50 5768

  .رگرترین تیرها، دعا و نفرین ستمدیده و مظلوم استنافذترین و کا 395 2
   افحش البغى، البغى على  -51 5769

  .ترین ستمها، ستم بر الفت دارندگان با انسان است زشت 399 2. الالّاف  
  .اقبح الظّلم منعک حقوق اللَّه  -52 5770

  .ترین ظلمها جلوگیرى کردن تو از حقوق الهى است زشت 421 2
رسـاترین   476 2. لغ ما تستجلب به النقّمۀ البغى و کفر النعّمۀاب  -53 5771

  .چیزى که عذاب را به سوى انسان جلب کند، ستم و کفران نعمت است
 428 2. اسرع المعاصى عقوبۀ ان تبغى على من لا یبغى علیـک   -54 5772
ترین گناهان از نظر کیفر و عقاب این است که ستم کنى بر کسى که بـه تـو    سریع
  .کند م نمىست

سـتمکارترین مـردم    436 2. اجور النّاس من ظلم مـن انصـفه    -55 5773
  .کسى است که ظلم کند بر کسى که با او به انصاف عمل کند

تـرین   به راستى که شتابان 488 2. انّ اعجل العقوبۀ عقوبۀ البغى  -56 5774
  .عقابها و کیفرها، کیفر ظلم و تجاوز است

  .رّ عقابا الظّلمانّ اسرع الشّ  -57 5775
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ها از نظر عقـاب و کیفـر، ظلـم و سـتم      ترین بدى به راستى که سریع 488 2
  .است

بـه راسـتى کـه     495 2. انّ السباع همها العـدوان علـى غیرهـا     -58 5776
  .درندگان، هم و اندوهشان زورگویى بر دیگران است

به راستى کـه   502 2. انّ القبح فى الظّلم بقدر الحسن فى العدل  -59 5777
  .زشتى در ظلم و ستم به اندازه خوبى در عدالت و دادگسترى است

ـه    -60 5778 انّ دعوة المظلوم مجابۀ عند اللَّه سبحانه لانهّ یطلب حقهّ، و اللَّ
به راستى که نفرین و دعـاى سـتمدیده    523 2. تعالى اعدل ان یمنع ذا حقّ حقهّ

خواهـد، و   یرا او حق خویش را مـى در  پیشگاه خداى سبحان به اجابت رسد، ز
  .تر از این است که مانع حقّ حقدارى بشود خداى تعالى عادل

اذا حدتک القدرة على ظلم النّاس فاذکر قدرة اللَّه سبحانه علـى    -61 5779
هر گاه وادارد تو را  165 3. عقوبتک و ذهاب ما آتیت الیهم عنهم و بقاءه علیک

ردم، یادآور قدرت و توانایى خـداى سـبحان را   قدرت و توانایى بر ستم کردن م
اى از ستمدیدگان،  بر ایشان کرده هکه بر کیفر تو دارد، و از میان رفتن ستمى را ک

  .آمد آن بر دوش تو و ماندن پى
5780 62-  آفۀ الاقتدار البغى و العتو.  

  .آفت اقتدار و توانایى، ظلم و سرکشى است 113 3
به واسطه ظلم است که نعمتهـا زوال   209 3. نعّمبالظّلم تزول ال  -63 5781

  .پذیرد
به واسطه زورگویى و تجاوز اسـت   209 3. بالبغى تجلب النقّم  -64 5782

  .که عذابها جلب گردد
  .بئس الظّلم ظلم المستسلم  -65 5783
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  .چه بد ستمى است ستم بر کسى که تسلیم و فرمانبردار است 255 3
و العنـاد و اسـلکوا سـبیل الطّاعـۀ و الانقیـاد      دعوا طاعۀ البغى   -66 5784

پیروى ظلـم و دشـمنى را رهـا کنیـد و راه اطاعـت و       12 4. تسعدوا فى المعاد
  .فرمانبردارى را در پیش گیرید تا در روز رستاخیز نیکبخت شوید

پایـدارى و ادامـه    21 4. دوام الظّلم یسلب النعّم و یجلب النقّم  -67 5785
  .، و عذابها را به سوى انسان بکشاندظلم نعمت را برباید

  .راکب الظّلم یدرکه البوار  -68 5786
کسى که بر مرکب ظلم و ستم سوار شده است نیسـتى و نـابودى او را    85 4
  .دریابد

  .راکب الظّلم یکبو به مرکبه  -69 5787
  .مرکب ظلم، سوار خود را به سر بر زمین زند 85 4  

  .الناّس شرّ النّاس من یظلم  -70 5788
  .بدترین مردم کسى است که به مردم ظلم کند 164 4

بدترین مـردم کسـى    175 4. شرّ النّاس من یعین على المظلوم  -71 5789
  .است که به زیان مظلوم به ظالم کمک کند

دو چیز است که  184 4. الظّلم و الشّرّ: شیئان لا تسلم عاقبتهما  -72 5790
  .م و ستم، و دیگرى شرّ و بدىسرانجامشان سالم نباشد یکى ظل

  .ظلم الحقّ من نصر الباطل  -73 5791
  .به حق ظلم کرده کسى که باطل را یارى داده است 273 4

  .ظلم الضعّیف افحش الظّلم  -74 5792
  .ترین ستمهاست ستم بر ناتوان، زشت 275 4

  .ظلم المستسلم اعظم الجرم  -75 5793
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بردار است بزرگترین جرمها و گناهـان  ستم بر کسى که تسلیم و فرمان 275 4
  .است

ستم بر بندگان خدا، معاد انسان  276 4. ظلم العباد یفسد المعاد  -76 5794
  .را تباه سازد

آشـکارا بـه    276 4. ظاهر اللَّه سبحانه بالعناد من ظلـم العبـاد    -77 5795
  .دشمنى خداى سبحان برخاسته کسى که به بندگان خدا ستم کند

ستم انسان  276 4. ظلم المرء فى الدنیا عنوان شقائه فى الآخرة  -78 5796
  .در دنیا نشانه و نمودار بدبختى او است در آخرت

  .ظالم النّاس یوم القیمۀ منکوب بظلمه، معذّب محروب  -79 5797
ستم کننده بر مردم در روز قیامت به خاطر ستمش در رنج و نکبـت و  280 4

  .اهد بودعذاب دچار گشته و تهیدست خو
  .ظلم المرء یوبقه و یصرعه  -80 5798

  .ستم انسان او را هلاك کرده و در اندازد 280 4
ــه ســبحانه و لا یهملهــا  -81 5799  280 4. ظلامــۀ المظلــومین یمهلهــا اللَّ

  .کند دهد ولى رها نمى رسیدگى به حقوق ستمدیدگان را خداى تعالى مهلت مى
در انـدوختن حقـوق    407 4. القـدرة فى احتقاب المظالم زوال   -82 5800

  .ستمدیدگان، زوال قدرت نهفته است
در سـتم بـه حقـوق     409 4. فى مظالم العباد احتقـاب الآثـام    -83 5801

  .بندگان خدا، اندوختن گناهان است
  .محققا ستمدیده یارى شود 467 4. قد  ینصر المظلوم  -84 5802
سا نعمتى را که ظلم و ستم چه ب 547 4. کم من نعمۀ سلبها ظلم  -85 5803

  .از میان برده است
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سـتم را همـین    583 4. کفى بالظّلم طاردا للنعّمۀ و جالبا للنقّمۀ  -86 5804
  .بس که پس زننده نعمت و جلب کننده عذاب و نقمت است

  .کفى بالبغى سالبا للنعّمۀ  -87 5805
  .تجاوز و ظلم را همین بس که رباینده نعمت است 583 4

یاور مظلوم و دشمن  603 4. کن للمظلوم عونا و للظّالم خصما  -88 5806
  .ظالم باش
هــر  21 5. لکــلّ ظــالم عقوبــۀ لا تعــدوه و صــرعۀ لا تخطــوه  -89 5807

  .ستمکارى را کیفرى است که از آن نگذرد و افتادنى است که از او خطا نکند
  26 5. للباغى صرعۀ  -90 5808

  .ستمکار را افتادنى است  
  .ظالم را انتقامى است الهى 27 5. للظاّلم انتقام  -91 5809
در قیامت و بلکه در دنیـا  (ستمکار را  29 5. للظّالم بکفهّ عضّۀ  -92 5810

  .دست به دندان گزیدنى است) نیز
یظلم من فوقه بالمعصیۀ و من : للظّالم من الرجّال ثلاث علامات  -93 5811

: ستمکار از مردان را سه نشـانه اسـت   45 5. دونه بالغلبۀ، و یظاهر القوم الظّلمۀ
ستم کند به ما فوق خود به نافرمانى کردن، و به زیردست خود به چیره شـدن و  

  .زور گفتن، و یارى دهد ستمگران دیگر را
ء ادعى الى زوال نعمۀ و تعجیل نقمۀ مـن اقامـۀ علـى     لیس شی  -94 5812

ان کردن عذاب از برپا داشتن چیزى مؤثّرتر براى زوال نعمت و شتاب 89 5. ظلم
  .ظلم و ستم نیست

  .کسى که ستم کند به او ستم کنند 144 5. من ظلم ظلم  -95 5813
  .کسى که تجاوز کند، شکسته شود 144 5. من بغى کسر  -96 5814
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  .کسى که ظلم کند کارش تباه گردد 154 5. من ظلم افسد امره  -97 5815
  .دهمن ظلم رعیته نصر اضدا  -98 5816

کسى که به رعیت خود ظلم کند دشمنان و مخالفـان خـود را یـارى     168 5
کسـى کـه ظلـم کنـد      174 5. من ظلم دمر علیه ظلمه  -99 5817.  داده است

  .ستمش او را نابود کند
کسى که تجـاوز و ظلـم کنـد     174 5. من بغى عجلت هلکته  -100 5818
  .اش به سوى او بشتابد نابودى

کسى که ظلم کنـد افتـادنش    174 5. لم عظمت صرعتهمن ظ  -101 5819
  .بزرگ باشد

که ظلم کند ستمش او را به  کسى 176 5. من ظلم اوبقه ظلمه  -102 5820
  .اندازد  هلاکت

کسى که ظلم کند عمر او شکسته  193 5. من ظلم قصم عمره  -103 5821
  .و کوتاه شود

کسى که بـر جـان    231 5. من اشفق على نفسه لم یظلم غیره  -104 5822
  .خود بترسد به دیگران ظلم نکند

کسى که  259 5. من ظلم عباد اللَّه کان اللَّه خصمه دون عباده  -105 5823
  .به بندگان خدا ظلم کند خدا خصم او است نه بندگان او

  .من کثر تعدیه کثرت اعادیه  -106 5824
  .ردندکسى که تعدى و تجاوزش زیاد شد، دشمنانش زیاد گ 271 5

  .من کثر ظلمه کثرت ندامته  -107 5825
من   -108 5826.  اش زیاد گردد کسى که ستمش زیاد شد پشیمانى 284 5

  .سلّ سیف العدوان قتل به
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کسى که شمشیر دشمنى و ستمکارى را به روى مـردم بکشـد خـود     301 5
کسى کـه   330 5. من ظلم نفسه کان لغیره أظلم  -109 5827.  بدان کشته شود

  .به خویشتن ستم کند نسبت به دیگران ستمکارتر خواهد بود
  .من ظلم العباد کان اللَّه خصمه  -110 5828

  .کسى که به بندگان ظلم کند، خداوند خصم او خواهد بود 337 5
کسى کـه شمشـیر    343 5. من سلّ سیف البغى غمد فى راسه  -111 5829

  .ستم به روى مردم بکشد در سرش غلاف شود
کسى که ظلـم   348 5. من ظلم قصم عمره و دمر علیه ظلمه  -112 5830  

  .کند عمرش شکسته شود و ستمش او را به نابودى کشاند
کسى که در طریق  358 5. من رکب محجۀ الظّلم کرهت ایامه  -113 5831

  .آشکار ظلم سوار شود روزگارى ناخوشایند دارد
کسـى   358 5. عظمت آثامـه من لم ینصف المظلوم من الظّالم   -114 5832

حق ستمدیده را از ستمگر نگیرد، گناهـانش بـزرگ   ) با وجود توان و قدرت(که 
  .است

 5. من عامل رعیته بالظّلم ازال اللَّه ملکه و عجل بواره و هلکه  -115 5833
کسى که با رعیت خود با ظلم و ستم رفتار کند خداوند سلطنتش را زائل و  358

  .ش تعجیل کنددر نابودى و هلاکت
کسـى کـه    373 5. من سلّ سیف العدوان سلب عزّ السـلطان   -116 5834

  .شمشیر دشمنى از نیام بکشد عزّت و شوکت سلطنت از او گرفته شود
کسـى کـه    469 5. ء من الاسلام من اعان على مسلم فقد برى  -117 5835

  .به زیان مسلمانى به دیگرى کمک کند از اسلام بیزارى جسته است
  .من افحش الظّلم ظلم الکرام  -118 5836
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  .ترین ستمها ستم به کریمان و مردمان بلند مرتبه است از زشت 14 6
  .ما اقرب النقّمۀ من الظّلوم  -119 5837

  .چقدر نزدیک است عذاب به شخص ستمکار 64 6
صرة من المظلوم  -120 5838 چه نزدیک است نصرت و  64 6. ما اقرب النّ

  .ده و مظلومیارى به ستمدی
  64 6. ما اعظم عقاب الباغى  -121 5839

  .چه بزرگ است کیفر ستمکار  
چـه   72 6. ما اعظم وزر من ظلم و اعتـدى و تجبـر و طغـى     -122 5840

بزرگ است گناه کسى که ستم و تعدى و تجاوز نماید و گردنکشـى و سرکشـى   
  .کند

چـه نزدیـک    115 6 .ما اقرب النقّمۀ من اهل البغى و العدوان  -123 5841
  .است عذاب به متجاوزان و زورگویان

چـه نزدیـک    147 6. ما اقرب النقّمۀ من اهل الظّلم و العدوان  -124 5842
  .است عذاب به ستمکاران و زورگویان

 6. هیهات ان ینجو الظّالم من الیم عذاب اللَّه و عظیم سـطواته   -125 5843
ب دردناك خدا و کیفرهاى بـزرگش  هیهات که ستمکار رهایى یابد از عذا 204

و لئن امهل اللَّه تعالى الظاّلم فلن یفوته اخذه و هو لـه بالمرصـاد     -126 5844
و سوگند به خـدا اگـر    242 6. على مجاز طریقه و موضع الشّجا من مجاز ریقه

و (خداى تعالى مهلت دهد ستمگر را، اما هرگز گـرفتن او از خـدا فـوت نشـود     
و خدا در کمین او در راهـش، و در گلوگـاه او یعنـى    ) گرفتحتما او را خواهد 

  .جایگاه گذشتن آب دهانش است
  .ویل للباغین من احکم الحاکمین و عالم ضمائر المضمرین  -127 5845
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ترین حاکمان، و دانـا بـه    واى به حال ستمگران از خداوندى که حاکم 231 6
  .نهان پنهان کنندگان است

صوا لا  -128 5846  278 6. نفسکم ان تذهب بکم فى مذاهب الظّلمۀلا ترخّ
  .به نفسهاى خود رخصت ندهید که شما را به راههاى ستمگران ببرند

 288 6. لا تبسطنّ یدك على من لا یقـدر علـى دفعهـا عنـه      -129 5847
  .دست خود را باز مکن بر سر کسى که قدرت دفع آن را ندارد

زنهار ستم نکـن   289 6. الّا اللَّه لا تظلمنّ من لا یجد ناصرا  -130 5848  
  .بر کسى که یاورى جز خدا ندارد

لا یکبرنّ علیک ظلم من ظلمک فانّـه یسـعى فـى مضـرّته و       -131 5849
نباید بزرگ آید بر تو ستم کسى  311 6. نفعک، و ما جزاء من یسرّك ان تسوءه

ند، و پـاداش  ک که بر تو ستم کرده، زیرا او در راه زیان خود و سود تو تلاش مى
  .کسى که تو را شادمان کند این نیست که او را بد حال کنى

  .هیچ بدى همچون ستم کردن نیست 355 6. لا سواة کالظّلم  -132 5850
  .با ظلم و ستم پیروزى نیست 357 6. لا ظفر مع بغى  -133 5851
ج عن ظلم العباد  -134 5852  ایمان به 416 6. لا یؤمن بالمعاد من لا یتحرّ

  .معاد و روز جزا ندارد کسى که باکى از ظلم بندگان خدا ندارد
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  .ستم، انسان را از راه به در کند 11 1. الجور عسوف  -135 5853 
  .آمدهاى بد دارد ستم پى 55 1. الجور تبعات  -136 5854
روى گرداندن از حق با عدالت جمع  69 1. الجور مضاد العدل  -137 5855

  .ت داردنشود و با هم ضدی
  .ستم، نابود کننده است 65 1. الجور ممحاة  -138 5856
ستم یکى از دو نابود کننده اسـت   22 2. الجور احد المدمرین  -139 5857

رأس الجهـل    -140 5858).  یعنى یکى ستم و دیگرى اسباب دیگر نـابودى (
  .اساس جهالت و نادانى ستم است 50 4. الجور

لجور فانّ الحیف یدعو الى السـیف، و الجـور   احذر الحیف و ا  -141 5859
  یعود بالجلاء و یعجل العقوبۀ

از کجروى و ستمکارى بپرهیز، کـه کجـروى کـار را بـه      225 2. و الانتقام  
جنگ کشاند و ستمگرى مردم را به سوى جلاى وطـن و فـرار مـردم از منطقـه     

  .برد، و در عقوبت و انتقام شتاب کند مى
بـر تـو    297 2. الجور فانّ الجائر لا یریح رائحۀ الجنّۀ ایاك و  -142 5860

  .باد به پرهیز از جور و ستم که شخص ستمگر بوى بهشت را نشنود
تـرین چیزهـا، سـتم     زشـت  400 2. ء جـور الـولاة   اقبح شی  -143 5861

  .زمامداران است
ء و  الجائر ممقوت مذموم و ان لم یصل من جوره الى ذامه شی  -144 5862

انسان ستمکار مورد خشم و مذمت مردم است اگـر چـه    78 2. دل ضد ذلکالعا
کند چیزى نرسد، و عادل بـه عکـس ایـن     از ستم او به کسى که او را مذمت مى

  .است
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سـتمکارترین   474 2. اجور النّاس من عد جـوره عـدلا منـه     -145 5863
  .مردم کسى است که ستم خود را عدالت به حساب آورد

  .ستمکارى، بد سیاستى است 254 3. ئس السیاسۀ الجورب  -146 5864
  .دولۀ الجائر من الممکنات  -147 5865

زمـان الجـائر شـرّ      -148 5866.  دولت ستمکار از ممکنـات اسـت   10 4
  .الازمنۀ

  .دوران ستمکار بدترین دورانها است 115 4
بـدترین اخـلاق مـردم     178 4. شرّ اخـلاق النفّـوس الجـور     -149 5867

  .کارى استستم
   طاعۀ الجور توجب الهلک  -150 5868

فرمانبردارى از ستم، موجب هلاکـت گـردد و    258 4. و تأتى على الملک  
  .پادشاهى را نابود گرداند

در سـتمکارى طغیـان و سرکشـى     401 4. فى الجور الطغّیان  -151 5869
  .است

سـتمکارى  نابودى رعیت در  402 4. فى الجور هلاك الرّعیۀ  -152 5870
  .است

کسى که ستم کند همان ستمش  174 5. من جار اهلکه جوره  -153 5871
  .او را نابود سازد

  .من جار ملکه عظم هلکه  -154 5872
  .اش بزرگ گردد کسى که ستم کند بدانچه در اختیار دارد نابودى 213 5

کسـى کـه سـتم کنـد      280 5. من جارت ولایته زالت دولتـه   -155 5873
  .سلطنت او، دولت و حکومت او زائل شودولایت و 
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عمرش ) شیشه(کسى که ستم کند  154 5. من جار قصم عمره  -156 5874
ـه هلکـه     -157 5875).  و کوتاه کند(را شکسته   5. من عمل بالجور عجـل اللَّ

  .اش شتاب کند کسى که به ستم عمل کند خداى تعالى در نابودى 355
کسـى کـه در    359 5. النّـاس هلکـه  من جـار ملکـه تمنّـى      -158 5876

  .اش را آرزو کنند پادشاهى خود ستم کند مردمان نابودى
 6. ویل لمن ساءت سیرته و جارت ملکته و تجبـر و اعتـدى    -159 5877

واى بر کسى که بد باشد سیره و روش او، و ستم کند بـر آنهـا کـه تحـت      227
  .اختیارش هستند و سرکشى و تجاوز کند

  .تطمع العظماء فى حیفک لا  -160 5878
  .بزرگان قوم را در ستم خود به طمع نینداز 274 6
خیـرى در حکـم زورگـو     391 6. لا خیر فى حکـم جـائر    -161 5879  
  .نیست

  .لا جور افظع من جور حاکم  -162 5880
  .ستمى مصیبت بارتر از ستم حاکم و فرمانروا نیست 385 6

از عذاب  428 6.  یأمن النّاس جورهلا یؤمن اللَّه عذابه من لا  -163 5881
  .خدا در امان نیست کسى که مردم از ستم او در امان نیستند

  .من حمد على الظّلم مکر به  -164 5882
او را فریب داده ) در حقیقت(کسى که بر ستمى که کرده ستایش شود  273 5

  ).و به او دروغ گویند(شده است 
از لـوازم عـدالت و    26 6. عن الظّلـم  من لوازم العدل التنّاهى  -165 5883

  .دادگسترى دست کشیدن از ظلم و بیدادگرى است
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  )گمان(الظن  باب
  .گمان نوعى تردید و اضطراب است 53 1. الظّنّ ارتیاب  -1 5884
گمـان درسـت از    365 1. الظّنّ الصواب من شیم اولـى الالبـاب    -2 5885

  .خصلتهاى خردمندان است
گمـان خطـا    370 1. ء ء و الیقین یصیب و لا یخطـى  خطىالظّنّ ی  -3 5886

  .کند رود و خطا نمى کند ولى یقین به راه درست مى مى
أیین  -4 5887   .الظّنّ الصواب احد الرّ

  .گمان درست یکى از دو رأى و اندیشه است 12 2
  .اتقّوا ظنون المؤمنین فانّ اللَّه سبحانه اجرى الحقّ على ألسنتهم  -5 5888

بپرهیزید از گمانهاى مردمان با ایمان، زیرا خداى سبحان حـق را بـر    246 2
  .زبان آنان جارى سازد

  ایاك ان تغلبک نفسک على ما  -6 5889
بپرهیـز از   307 2. تظنّ و لا تغلبها على ما تستیقن فانّ ذلک من اعظم الشّرّ  

نشود بر تـو  این که بر تو غالب شود نفس تو بر آنچه گمان به آن دارى، و غالب 
ربمـا ادرك    -7 5890.  بدانچه یقین بدان دارى که این از بزرگترین بدیهاسـت 

  .الظّنّ بالصواب
  .بسا باشد که گمان به درستى رسد 81 4

.  گمـان مـؤمن نـوعى کهانـت اسـت      272 4. ظنّ المؤمن کهانـۀ   -8 5891
  .ظنّ الرجّل على قدر عقله  -9 5892
  .ل و خرد او استگمان مرد به اندازه عق 272 4
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 4. ظنّ الانسان میزان عقله، و فعله اصـدق شـاهد علـى اصـله      -10 5893
گمان انسان ترازوى عقل او است، و کار او راستگوترین شاهد بر اصـل و   272

  .ریشه او است
گمان شـخص عاقـل    273 4. ظنّ العاقل اصح من یقین الجاهل  -11 5894
  .ستتر از یقین آدم جاهل و نادان ا درست

  

  )خوش گمانى(حسن الظن  باب
برترین پارسایى خوش گمـانى   403 2. افضل الورع حسن الظّنّ  -1 5895

  .است) به خداى تعالى(
اذا استولى الصلاح على الزّمان و اهله ثم اساء الظّنّ رجل برجـل    -2 5896

هرگاه چیره شود صـلاح و نیکـى    182 3. لم یظهر منه خزیۀ، فقد ظلم و اعتدى
روزگار و مردم آن، و پس از آن مردى بر مرد دیگر گمان بدى ببرد با این که  بر

  .است ردهچیز بدى از او آشکار نشده، به او ظلم و ستم ک
خوش  387 3. حسن ظنّ العبد باللَّه سبحانه على قدر رجائه له  -3 5897  

  .گمانى بنده به خداى سبحان به مقدار امیدى است که به خدا دارد
خوش گمانى بـه   384 3. حسن الظّنّ راحۀ القلب و سلامۀ الدین  -4 5898

  .خدا آسودگى دل و سلامت دین است
خـوش   385 3. حسن الظّنّ یخفّف الهم و ینجى من تقلّـد الاثـم    -5 5899

گمانى به خدا اندوه را تخفیف دهد و انسان را از گردن گیر شـدن گنـاه نجـات    
  .دهد

خـوش   386 3. سـن الشّـیم و افضـل القسـم    حسن الظّنّ من اح  -6 5900
  .هاست گمانى به خدا از بهترین خصلتها و برترین بهره
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خـوش   388 3. حسن الظّنّ من افضل السجایا و اجـزل العطایـا    -7 5901
  .گمانى به خدا از برترین خویها و بزرگترین بخششهاى الهى است

  .ان یعفو عن الزّللحسن الظّنّ ان تخلص العمل و ترجو من اللَّه   -8 5902
خوش گمانى به خدا این است که عمل را پاك و خـالص گردانـى، و    388 3

  .از خداوند امید آن داشته باشى که از لغزشهایت بگذرد
خوش گمانى انسـان را   390 3. حسن الظّنّ ینجى من تقلّد الاثم  -9 5903
  .گیر شدن گناه نجات دهد از گردن

 97 5. مان من سکن الى حسن الظّنّ بالایـام لم یعقل مواعظ الزّ  -10 5904
  .پندهاى زمانه را در نیافته کسى که آسایش یافته به خوش گمانى به روزگار

) به مردم(کسى که به خدا گمانش  136 5. من حسن ظنهّ اهمل  -11 5905
  .نیکو باشد سهل گیرد

  .من حسن ظنهّ حسنت نیته  -12 5906
  .اش نیز نیکو باشد د، نیت و اندیشهکسى که گمانش نیکو باش 162 5
  .من ظنّ بک خیرا فصدق ظنهّ  -13 5907  
  .کسى که به تو گمان خیر داشت، گمانش را راست گردان 219 5

  .من حسن ظنهّ فاز بالجنّۀ  -14 5908
  .کسى که به خدا خوش گمان باشد به بهشت کامیاب گردد 298 5

کسـى کـه    379 5. م المحبـۀ من حسن ظنهّ بالنّـاس حـاز مـنه     -15 5909
  .گمانش به مردم نیکو باشد، دوستى و محبت آنها را دریافت کند

کسـى کـه    442 5. من لم یحسن ظنهّ استوحش من کـلّ احـد    -16 5910
  .بدگمان باشد از هر کس وحشت کند
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لا یحسن عبد الظّنّ باللَّه سبحانه الّا کان اللَّه سبحانه عند حسـن    -17 5911
اى گمان خود را به خدا نیکو نکنـد جـز آنکـه خـداى      هیچ بنده 407 6. ظنهّ به

و به همان گونه که گمان دارد خداوند با (سبحان نزد همان گمان نیکوى او باشد 
  ).او معامله کند



63 

 

  

  )بد گمانى(سوء الظن  باب
  .ء الظّنّ فانّ سوء الظّنّ یفسد العبادة و یعظّم الوزر ایاك ان تسى  -1 5912

که بدگمانى عبـادت را تبـاه   ) به خدا(پرهیز از این که بدگمان شوى ب 308 2
  .سازد و گناه را بزرگ کند

ـه       -2 5913 الجبن و الحرص و البخل غرائز سوء یجمعهـا سـوء الظّـنّ باللَّ
ها و سرشتهاى بدى است که جـامع   ترس و حرص و بخل غریزه 60 2. سبحانه

  .همه آنها بدگمانى به خداى سبحان است
  .آفت دین بدگمانى است 101 3. آفۀ الدین سوء الظّنّ  -3 5914
هر گـاه شـک و تردیـد     136 3. اذا ظهرت الرّیبۀ ساءت الظنّون  -4 5915

  .آشکار گردید گمانها بد شود
اذا استولى الفساد على الزّمان و اهلـه ثـم احسـن الظّـنّ رجـل        -5 5916  

هى بر روزگار و مـردم آن چیـره   هنگامى که فساد و تبا 183 3. برجل فقد غرّر
شد، و پس از آن مردى بر مرد دیگـر خـوش گمـان بـود، خـود را در معـرض       

  .نابودى قرار داده است
بـدگمانى بـه    132 4. سوء الظّنّ بالمحسن شرّ الاثم و اقبح الظّلم  -6 5917

  .ترین ظلم و ستم است شخص نیکوکار بدترین گناه و زشت
بدگمانى به کسـى کـه    132 4.  یخون من اللؤّمسوء الظّنّ بمن لا  -7 5918

  .کند از پستى است خیانت نمى
بـدگمانى   132 4. سوء الظّنّ یفسد الامور و یبعث علـى الشّـرور    -8 5919

  .کارها را تباه کند و انسان را بر شرور و بدیها برانگیزد
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 بدگمانى نـابود  145 4. سوء الظّنّ یردى مصاحبه و ینجى مجانبه  -9 5920
  .گرداند همراه خود را و نجات دهد کسى که از آن دورى گزیند

شرّ النّاس من لا یثق باحد لسوء ظنهّ، و لا یثق بـه احـد لسـوء      -10 5921
  .فعله
بدترین مردم کسى است که به هیچ کس اعتمـاد و وثـوق نـدارد بـه      178 4

  .اوخاطر بدگمانى، و هیچ کس نیز به او اعتماد ندارد به خاطر بدکردارى 
کسى کـه بـدگمان باشـد در کارهـا      136 5. من ساء ظنهّ تامل  -11 5922
  .درنگ کند
کسى که بدگمان باشـد بـدخیال    197 5. من ساء ظنهّ ساء همه  -12 5923
  .نیز باشد

  .من ساء ظنهّ ساءت طویته  -13 5924
  .کسى که بد باشد گمان او، بد باشد درون و باطن او 162 5

. سوء الظّنّ باخیه کان ذا عقد صحیح و قلب مسـتریح  من کذّب  -14 5925
  هر کس تکذیب کند و دروغ انگارد 353 5

  .بدگمانى به برادرش را، داراى پیمانى درست و دلى آسوده است  
کسى کـه   378 5. من ساءت ظنونه اعتقد الخیانۀ بمن لا یخونه  -15 5926

  .که به او خیانت نکندگمانهاى بد داشته باشد، اعتقاد خیانت دارد به کسى 
 378 5. من ساء ظنهّ بمن لا یخون، حسن ظنّـه بمـا لا یکـون     -16 5927

کسى که گمانش بد باشد به کسى که خیانت نکند، خوش گمان شود به کسى که 
  ).یعنى خیانت کار باشد(چنان نباشد 
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 5. من غلب علیه سوء الظّنّ لم یترك بینه و بین خلیـل صـلحا    -17 5928
که بدگمانى بر او غالب شود، صلح و سازشى میان او و دوستى از او  کسى 406

  .به جاى نخواهد ماند
و اللهّ لا یعذّب اللهّ سبحانه مؤمنا بعد الایمان الّـا بسـوء ظنّـه و      -18 5929
به خدا سوگند خداى سبحان هیچ مـؤمنى را پـس از ایمـان     244 6. سوء خلقه

  .خلقى اوعذاب نکند، جز به خاطر بدگمانى و بد
لا تظنّنّ بکلمۀ بدرت من احد سوء و انت تجد لهـا فـى الخیـر      -19 5930
  .محتملا

گمان بد مبر به سخنى که از کسى سر زند، در جایى که تـو احتمـال    286 6
  .یابى خیرى در آن سخن مى

دیـن  ) بـه خـداى تعـالى   (بدگمان  358 6. ء الظّنّ لا دین لمسی  -20 5931
  .ندارد

ایمـانى نیسـت بـا بـدگمانى بـه       362 6. ایمان مع سوء ظنّلا   -21 5932
  .خداى تعالى
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  )پشت گرمى و کمک گیرى(الاستظهار  باب
برترین نیروى ذخیره و اندوختـه،   378 2. افضل العدد الاستظهار  -1 5933

  .است) به خداى تعالى با انجام اطاعت و فرمانبردارى او(گرمى  پشت
دور اندیشى، پشـت گرمـى خـوبى     164 6. رنعم الحزم الاستظها  -2 5934

  .است
بر خـلاف  (گاه است که احتیاط کار  465 4. قد یصاب المستظهر  -3 5935

  )عادت
  .دچار حادثه شود  
  

  حسن الظاهر باب
صـلاح ظـاهر    196 4. صلاح الظّـواهر عنـوان صـحۀ الضّـمائر      -1 5936

  .مردمان، نشانه و نمودار درستى درونهاى آنهاست
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  »العین« حرف

  )پرستش(العبادة  باب
  .عبادت رستگارى است 25 1. العبادة فوز  -1 5937
  .العبادة الخالصۀ ان لا یرجو الرجّل الّا ربه و لا یخاف الاّ ذنبه  -2 5938

عبادت خالص و پاك آن است که مرد امیدى نداشـته باشـد جـز بـه      144 2
انّ قومـا    -3 5939  .پروردگار خویش، و ترس نداشته باشد جز از گناه خـود 

عبدوا اللهّ سبحانه رغبۀ فتلک عبادة التّجار، و قوما عبـدوه رهبـۀ فتلـک عبـادة     
  العبید،
به راستى مردمانى هستند  578 2. و قوما عبدوه شکرا فتلک عبادة الاحرار  

کـه ایـن   ) بـه پـاداش  (که خداى سبحان را عبادت کنند از روى میـل و رغبـت   
ان است، و مردم دیگرى هستند که خدا را عبادت کنند عبادت تاجران و سوداگر

و مردمـى   ،که این هم عبـادت بردگـان اسـت   ) از عذاب و دوزخ(از روى ترس 
هستند که خدا را به عنوان سپاسگزارى، عبادت کنند که ایـن عبـادت آزادگـان    

  .است
هرگـاه خداونـد    138 3. اذا احب اللَّه عبدا ألهمه حسـن العبـادة    -4 5940

  .اى را دوست بدارد، نیکویى عبادت را به او الهام کند هبند
دوام و پیوسـته انجـام    22 4. دوام العبادة برهان الظفّـر بالسـعادة    -5 5941

  .دادن عبادت دلیل ظفر یافتن به نیکبختى است
اى کـه دیـن    بسا عبـادت کننـده   73 4. رب متنسک و لا دین له  -6 5942

  ).ا از روى نادانى عبادت کندو براى فریبکارى و ی(ندارد 
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در تنهـایى عبـادت    406 4. فى الانفراد لعبادة اللَّه کنوز الاربـاح   -7 5943
  .فضیلۀ السادة حسن العبادة  -8 5944.  کردن خدا، گنجهایى از سود است

  .فضیلت و برترى بزرگان به نیکویى عبادت است 422 4
تقرّب نجوید به خدا هیچ  57 6. ما تقرّب متقرّب بمثل عبادة اللَّه  -9 5945

  .اى، به چیزى مانند عبادت خدا تقرّب جوینده
  .نعم العبادة السجود و الرّکوع  -10 5946

  .خوب عبادتى است سجده و رکوع 167 6
لا تکوننّ عبد غیرك و قد جعلک اللَّه سبحانه حـراّ، فمـا خیـر      -11 5947

  317 6. بعسرخیر لا ینال الّا بشرّ، و یسر لا ینال الّا 
بنده دیگرى نباش با این که خداى سبحان تو را آزاد قـرار داده، پـس چـه      

خیرى دارد آن خیرى که نرسد جز به وسیله شرىّ، و آن آسانى که نرسد جز بـه  
ـه سـبحانه      -12 5948.  ارتکاب سختى  2. افضل العبادة سهر العیـون بـذکر اللَّ

  .بحانه یاد خداى سبرترین عبادتها بیدارى دیدگان است ب 429
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  )پند گرفتن(الاعتبار  باب
) از حوادث روزگار(عبرت گرفتن  221 1. الاعتبار یثمر العصمۀ  -1 5949

  .به انسان دهد) از کارهاى زشت(میوه نگهدارى 
  .روزگار پندها به تو بنمایاند 257 1. الزّمان یریک العبر  -2 5950
رفـتن بـه راه   ) از روزگار(پندگیرى  260 1. الاعتبار یفید الرّشاد  -3 5951

  .راست را سود بخشد
  .الاعتبار یقود الى الرّشد  -4 5952

  .کشاند پند گرفتن آدمى را به رشد و راه راست مى 291 1
المؤمن ینظـر الـى الـدنیا بعـین الاعتبـار، و یقتـات فیهـا بـبطن           -5 5953

نگرد به دنیا بـا   ن مىمؤم 144 2. الاضطرار، و یسمع فیها باذن المقت و الابغاض
یعنى بـه انـدازه   (خورد با شکم ناچارى  دیده پندگیرى و عبرت، و قوت خود مى

عداوت و دشـمنى   گوششنود در آن با  و مى) خورد ضرورت و ناچارى غذا مى
  ).نسبت به دنیا و مادیات آن(

  ).از گناهان(پند گیر تا باز ایستى  170 2. اعتبر تزدجر  -6 5954
  .پند گیر تا قناعت پیشه کنى و سازگار شوى 173 2. تبر تقتنعاع  -7 5955
   افضل العقل الاعتبار، و افضل الحزم الاستظهار، و اکبر الحمق  -8 5956

برترین عقل پند گرفتن است، و برترین دوراندیشى پشـت   455 2. الاغترار  
  .قوى کردن، و بزرگترین حماقت فریب خوردن است

النّظر الى مصارع الاموات، و الاعتبار بمصائر الآباء و ابلغ العظات   -9 5957
رساترین پندها نظر به آرامگاه مردگان، و پند گرفتن به جایگاه  480 2. الامهات

  .بازگشت پدران و مادران است
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  .انّ للباقین بالماضین معتبرا  -10 5958
  .به راستى که براى بازماندگان از گذشتگان پند و اندرزى است 498 2

  .انّ للآخر بالاول مزدجرا  -11 5959
  .اى است به راستى که براى پایان به وسیله آغاز بازدارنده 498 2

 507 2. ء موعظۀ و عبرة لذوى اللّب و الاعتبـار  انّ فى کلّ شی  -12 5960
  .به راستى که در هر چیزى براى خردمندان و پندگیرندگان پند و عبرتى است

جز  85 3. ر من سمع ففکّر و نظر فابصر و انتفع بالعبرانمّا البصی  -13 5961
این نیست که بینا کسى است که بشنود و اندیشه و تفکـر کنـد، و بنگـرد و بینـا     

  .گردد، و از عبرتها سود برد
اى را  هرگاه خداوند بنده 128 3. اذا احب اللَّه عبدا وعظه بالعبر  -14 5962

  .هددوست بدارد، به وسیله عبرتها پندش د
  .بالاستبصار یحصل الاعتبار  -15 5963

  .با بصیرت جویى پندگیرى به دست آید 239 3
 448 3. خلّف لکم عبر من آثار الماضـین قـبلکم لتعتبـروا بهـا      -16 5964

عبرتهایى از آثار گذشتگان پیش از شما برایتان به جاى گذارده شده تا شما بـه  
  .وسیله آنها عبرت گیرید

  22 4. لاعتبار یؤدى الى الاستبصار و یثمر الازدجاردوام ا  -17 5965
کشاند به سوى بینایى، و میوه باز ایستادن  عبرت گرفتن پیوسته انسان را مى  
  .دهد مى

خـدا رحمـت    42 4. رحم اللَّه امرء تفکرّ فاعتبر و اعتبر فابصر  -18 5966
  .فت بینا گرددکند کسى را که تفکرّ کند و عبرت گیرد، و پس از آن که عبرت گر
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پند گرفتن طولانى  253 4. طول الاعتبار یحدو على الاستظهار  -19 5967
  .در کارها) و احتیاط کردن(بردار کند انسان را به پشت گرم کردن  راه

  .در هر پند گرفتنى بینایى است 396 4. فى کلّ اعتبار استبصار  -20 5968
  .فى تصاریف الدنیا اعتبار  -21 5969

  .ر دگرگونیهاى روزگار عبرت استد 395 4
در  398 4. فى تصاریف القضاء عبرة لاولـى الالبـاب و النّهـى     -22 5970

  .دگرگونیهاى قضا و قدر عبرتى است براى صاحبان عقل و خرد
  .فى تعاقب الایام معتبر للانام  -23 5971

  .در پى در پى آمدن روزها عبرتى است براى مردمان 409 4
بـه   429 4. من کانت شیمته الاعتبار و سـجیته الاسـتظهار  فاز   -24 5972

اش عبرت گیرى و خلق و خـویش تهیـه پشـت     رستگارى رسید کسى که شیوه
  .گرمى است

به حقیقت که عبرت گرفت کسى که  473 4. قد اعتبر من ارتدع  -25 5973
  ).از کارهاى خلاف(باز ایستاد 
به حقیقت که عبرت  475 4. ضىقد اعتبر بالباقى من اعتبر بالما  -26 5974

  .گرفت براى بازمانده و آینده، کسى که عبرت گرفته به گذشته
بـس اسـت    581 4. کفى مخبرا عما بقى من الدنیا ما مضى منها  -27 5975

  .براى آگاه کردن از آینده دنیا آنچه از آن گذشته و رفته است
براى عبرت گـرفتن   581 4. کفى معتبرا لاولى النّهى ما عرفوا  -28 5976  

  .اند کافى است خردمندان همان که شناخته
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کسب العقل الاعتبـار و الاسـتظهار، و کسـب الجهـل الغفلـۀ و        -29 5977
کسب عقل پندگیرى و کمک گرفتن اسـت، و کسـب نـادانى و     627 4. الاغترار
  .خبرى و فریب خوردن جهل، بى
د گرفتن است کـه مثلهـا   براى پن 29 5. للاعتبار تضرب الامثال  -30 5978
  .شود زده مى

ـه     -31 5979 غ عـن اللَّ لقد جاهرتکم العبر، و زجرکم ما فیه مزدجر، و ما بلّ
به راستى که عبرتها براى شما آشـکار گشـته، و    35 5. بعد رسول اللَّه مثل النّذر

اید از آنچه حرام است، و پس از رسـول خـدا چیـزى ماننـد بـیم       بازداشته شده
  .اند الت حق را به شما ابلاغ نکردهدهندگان رس

 115 5. لو اعتبرت بما اضعت من ماضى عمرك لحفظت ما بقى  -32 5980
اى از عمر خود در گذشته، محققـا نگهـدارى    گیرى بدانچه ضایع کرده اگر عبرت

  ).و آن را در تباهى صرف نکنى(خواهى کرد باقى مانده را 
براى عبـرت گیرنـدگان    130 5. لاهل الاعتبار تضرب الامثال  -33 5981

  .شود است که مثلها زده مى
در اوضـاع  (کسى که تدبر و اندیشه کند  138 5. من تأمل اعتبر  -34 5982

  .پند و عبرت گیرد) زمانه
از (کسى که عبـرت گیـرد پرهیـز کنـد      144 5. من اعتبر حذر  -35 5983

  ).گناهان و کارهاى ناپسند و زشت
هر که نادان شد، پندگیرى او کـم   174 5. عتبارهمن جهل قلّ ا  -36 5984

  .است
  .من کثر اعتباره قلّ عثاره  -37 5985

  .کسى که پند گرفتنش بسیار باشد، لغزشش کم شود 217 5
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کسـى کـه از    231 5. من اعتبر بتصاریف الزّمان حـذر غیـره    -38 5986  
  .ددیگران پرهیز کن) آزار کردن(دگرگونیهاى روزگار عبرت گیرد از 

از (کسى که از عبرتها پند گیـرد   270 5. من اتعّظ بالعبر ارتدع  -39 5987
  .باز ایستد) انجام گناهان و کارهاى زشت

کسـى کـه عبـرت     264 5. من لم یعتبر بغیره لم یستظهر لنفسه  -40 5988
  .نگیرد از دیگران، احتیاط براى خود در کارها نکند

کسى که عبرت گیرد به عقـل و   268 5. من اعتبر بعقله استبان  -41 5989
  .بشناسد) راه خود را از چاه(خرد خود 
کسى که عاقل باشد پند گـرفتنش   285 5. من عقل کثر اعتباره  -42 5990
  .بسیار باشد
کسى کـه   342 5. من لم یعتبر بتصاریف الایام لم ینزجر بالملام  -43 5991

باز ) رود از راهى که مى(هش از دگرگونیهاى روزگار عبرت نگیرد، به وسیله نکو
  .نایستد

کسـى کـه از    347 5. من اعتبر بالغیر لم یثـق بمسـالمۀ الـزمّن     -44 5992
چـون  (دگرگونیها عبرت گیرد به وضـع مسـالمت آمیـز روزگـار اعتمـاد نکنـد       

  ).اعتبارى بدان نیست
کسـى کـه عقـل     359 5. من عقل اعتبر بامسه و استظهر لنفسه  -45 5993

عبرت گیرد، و براى خـود  ) و گذشته روزگار(بندد از دیروز خود  خویش به کار
  .پشت گرمى و کمکى تهیه کند

کسـى کـه    381 5. من عرف العبرة فکانمّا عـاش فـى الاولـین     -46 5994
  .عبرت و پند را بشناسد، چنان است که گویا در میان گذشتگان زندگى کرده

  .، لم تنجع فیه المواعظمن لم یعتبر بغیر الدنیا و صروفها  -47 5995
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کسى که از دگرگونیهاى دنیا و حوادث آن عبرت نگیرد، انـدرزها در   420 5
  .او کارگر  نیفتد

کسى که از کارهـا   474 5. من اعتبر الامور وقف على مصادقها  -48 5996
  .هاى آن آگاه شود عبرت گیرد، بر موارد و مصداق

کسـى کـه از    475 5. الاطمـاع  من اعتبر بغیر الدنیا قلّـت منـه    -49 5997
  .دگرگونیهاى دنیا عبرت گیرد طمعهاى او کم شود

  .ما اکثر العبر و اقلّ الاعتبار  -50 5998
  .چه بسیار است عبرتها و چه اندك است پند گرفتنها 68 6

کسى که از اوضاع پنـد نگیـرد    401 6. لا فکر لمن لا اعتبار له  -51 5999
  .اندیشه و فکر ندارد

  .لا اعتبار لمن لا ازدجار له  -52 6000
در برابـر زشـتیها و   (پندگیرى ندارد کسى کـه نیـروى بـاز ایسـتادن      401 6

  .ندارد) گناهان را
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  )تندى، سرزنش(العتاب  باب
.  عتاب، وسیله حیـات دوسـتى اسـت    83 1. العتاب حیاة المودة  -1 6001

راهـى را  (کنـى   هرگاه عتاب و سـرزنش  114 3. اذا عاتبت فاستبق  -2 6002
  ).و مبالغه در  ملامت مکن(باقى بگذار ) براى آشتى
  .کثرة العتاب تؤذن بالارتیاب  -3 6003

  .دهد عتاب بسیار از بدگمانى و شک انسان خبر مى 593 4
کسـى کـه روزگـار را     455 5. من عتب على الدهر طـال معتبـه    -4 6004

میشه باید دنیا را سرزنش و ه(سرزنش کند سرزنش و ملامتش را به درازا کشد 
  ).کند

نـادان   272 6. لا تعاتب الجاهل فیمقتک و عاتب العاقل یحببک  -5 6005
.  را عتاب نکن که دشمنت گردد، و عاقل و دانا را عتاب کن تـا دوسـتت بـدارد   

لا تکثرنّ العتاب فانهّ یورث الضغّینۀ و یدعو الى البغضـاء و اسـتعتب     -6 6006
عتاب و سرزنش را بسیار مکن که کینه به بـار آورد،   336 6. لمن رجوت اعتابه

و به دشمنى بیانجامد، و رضایت و خوشنودى بجوى از کسى که امیـد دارى کـه   
درخواسـت گذشـت و    50 6. ما أعتـب مـن اغتقـر     -7 6007.  از تو درگذرد

  .خوشنودى نشود از کسى که درگذشته، و گناه و خطا را پوشیده است
  .لمکاره فیما لا یحتسباکره ا  -8 6008

قد صرتم   -9 6009.  بدترین ناخوشیها آن است که به حساب نیاید 389 2
به حقیقت، پس از هجرت دوباره  477 4. بعد الهجرة أعرابا و بعد الموالاة أحزابا

) دشمن اسلام(احزاب  صورت به حالت عربیت خود بازگشته و پس از دوستى به
  اید  برگشته
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  )ده آزاد کردنبن(العتق  باب
شـدى او را آزاد  ) اى برده(هرگاه مالک  117 3. اذا ملکت فاعتق  -1 6010

  .کن
هرکس قیام کنـد بـه    314 5. من قام بشرائط العبودیۀ أهل للعتق  -2 6011

  .گردد) از عذاب و دوزخ(شایسته آزادى ) حق تعالى(شرایط بندگى 
  

  )خودبینى(العجب  باب
  .خودبینى نابودى است 22 1. العجب هلاك  -1 6012
  .خودبینى حماقت است 25 1. العجب حمق  -2 6013
  .خودبینى اساس حماقت است 95 1. العجب راس الحماقۀ  -3 6014
  .خودبینى اساس نادانى است 113 1. العجب رأس الجهل  -4 6015
  .خودبینى نشانه حماقت است 148 1. العجب عنوان الحماقۀ  -5 6016
مرتبـه و  (خودپسندى از فزونـى   157 1. اب یمنع الازدیادالاعج  -6 6017

چون خودبین و خودپسند خود را در حـد اعـلاى کمـال    . (جلوگیرى کند) کمال
خـودبینى زیانبـارترین همـراه و     157 1. العجب اضرّ قرین  -7 6018) داند مى

  .قرین انسان است
و صواب  خودپسندى ضد درستى 177 1. الاعجاب ضد الصواب  -8 6019

  .و مخالف آن است
  .خودبینى عقل را تباه سازد 189 1. العجب یفسد العقل  -9 6020
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) کمـال (خـودبینى مـانع افزونـى     213 1. العجب یمنع الازدیاد  -10 6021
  .انسانى است

  .العجب بالحسنۀ یحبطها  -11 6022  
  .خودبینى در کار نیک آن را به هدر دهد 225 1

  .خودبینى آفت شرافت انسانى است 233 1. الشرّفالعجب آفۀ   -12 6023
خودبینى کمبود داشـتن انسـان را    236 1. العجب یظهر النقّیصۀ  -13 6024

  .آشکار سازد
آدم خودپسـند و خـودبین عقـل     250 1. المعجب لا عقـل لـه    -14 6025

  .ندارد
  .اعجاب المرء بنفسه حمق  -15 6026

  .خودبینى حماقت است 311 1
خـودبینى ضـد    357 1. الاعجاب ضد الصواب و آفۀ الالبـاب   -16 6027

  .درستى و راستى، و آفت خردها است
 109 2. اعجاب المرء بنفسه برهان نقصه و عنوان ضـعف عقلـه    -17 6028

  .خودبین بودن انسان دلیل کمبود او و نشانه ناتوانى عقل او است
 ـ  -18 6029 ک مـن اوثـق فـرص    ایاك و الاعجاب و حب الاطراء، فانّ ذل
زنهار به پرهیز از خودبینى و علاقه و محبـت بـه ثنـاخوانى و     298 2. الشّیطان

  .ترین فرصتهاى شیطانى است ستایش دیگران از تو، که این از محکم
 299 2. ایاك ان تعجب بنفسک فیظهر علیک النقّص و الشّـنأن   -19 6030

یعنى دشمنى (ى کمبود و دشمنى بر تو باد که پرهیز کنى از خودبینى که با خودبین
  .بر تو آشکار گردد) خدا و خلق خدا
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تــرین وحشــتها  وحشــتناك 372 2. اوحــش الوحشــۀ العجــب  -20 6031
  .خودبینى است

  .آفت عقل خودبینى است 109 3. آفۀ اللّب العجب  -21 6032
اذا زاد عجبک بما انت فیه من سلطانک فحـدثت لـک ابهـۀ او      -22 6033
  ظر الى عظم ملک اللَّه و قدرته ممامخیلۀ فان

تقدر علیه من نفسک، فانّ ذلک یلین من جماحک و یکـف عـن غربـک و      
هرگاه خـودبینى تـو، بـه خـاطر      190 3. ء الیک بما عزب عنک من عقلک یفى

داشتن قدرت و توانایى زیاد شود، و سبب آن شود تا تکبر و نخوتى در تو پدید 
ادشاهى خداى تعالى و قدرت او از آنچه تو قـدرت  آید، در آن حال به عظمت پ

آن را بر خویشتن ندارى، بنگر که این کار سرکشى تو را فرو نشاند و از تندروى 
  .تو را باز دارد، و آنچه را که از عقل تو دور شده به تو بازگرداند

میوه خـودبینى، خشـم و دشـمنى     325 3. ثمرة العجب البغضاء  -23 6034
  .مردم است
گناهى که تـو را   141 4. سیئۀ تسوؤك خیر من حسنۀ تعجبک  -24 6035

  .بدحال و پشیمان کند، بهتر است از کار نیکى که تو را به خودبینى وادارد
  .شرّ النّاس من یرى انهّ خیرهم  -25 6036

  .بدترین مردم کسى است که خود را بهترین مردم ببیند 168 4
در پسـتى انسـان    576 4. ب بنفسـه کفى بالمرء رذیلۀ ان یعج ـ  -26 6037

  .همین بس که خودبین باشد
  .آدم خودبین رأى و اندیشه ندارد 79 5. لیس لمعجب رأى  -27 6038
  .من اعجب بنفسه سخر به  -28 6039

  .کسى که خودبین باشد مورد تمسخر و ریشخند دیگران قرار گیرد 179 5
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ى باشـد خـوار   کسى کـه خـودرأ   201 5. من اعجب برأیه ذلّ  -29 6040
  .گردد

کسـى کـه بـه شـگفت      240 5. من اعجبته آرائه غلبته اعـداؤه   -30 6041
  .اندازد او را رأى او و خود رأى باشد، دشمنانش بر او چیره شوند

  .من اعجب بفعله اصیب بعقله  -31 6042
  .کسى که عملش او را به خودبینى وادارد به عقل او آسیب رسد 283 5  

  .اعجابه قلّ صوابه من کثر  -32 6043
  .کسى که خودبینى او بسیار شود، درستى و صحت کار او کم شود 284 5

  .من اعجب برأیه ملکه العجز  -33 6044
ط گردد 253 5   .کسى که خود رأى شود ناتوانى بر او مسلّ

  .من اعجب بعمله احبط اجره  -34 6045
و پاداش خود  کسى که عملش او را به عجب و خودبینى اندازد، اجر 310 5

  .را از میان ببرد
  .ما اضرّ المحاسن کالعجب  -35 6046

  .چیزى مانند خودبینى به نیکوییها زیان نرساند 53 6
ما لابن آدم و العجب اوله نطفۀ مذرة، و آخره جیفۀ قذرة، و هو   -36 6047

اى  پسر آدم را با خودبینى چه کار آغـازش نطفـه   98 6. بین ذلک یحمل العذرة
فاسد، و پایانش مردارى است گندیده و نجس، و در این میان نیـز حامـل   است 
وحشۀ أوحش  لا  -37 6048است ) یعنى فضله و نجاست درون خویش(عذره 

  .من العجب
  .تر نیست هیچ وحشتى از خودبینى وحشتناك 380 6
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کسى که  356 5. من أعجب بحسن حالته قصر عن حسن حیلته  -38 6049
در کـار  (جـویى نیکـو    او سبب خودبینى او گردد، از چـاره  نیکوئى حال و وضع

  .کوتاهى کند) خویش
ایاك أن تستکبر من معصیۀ غیرك ما تستصغره مـن نفسـک، او     -39 6050

بپرهیز از ایـن کـه از دیگـران     300 2. تستکثر من طاعتک ما تستقلهّ من غیرك
گ بشـمارى  شمارى، و یا بزر بزرگ بشمارى گناهى را که از خودت کوچک مى

  .فرمانبردارى و  طاعتى را از خودت که همان را از دیگران اندك به شمار آورى
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  )ناتوانى کردن(العجز  باب
  .ناتوانى کردن تباه کردن خویش است 40 1. العجز اضاعۀ  -1 6051
  .ناتوانى کردن، خود را ضایع کردن است 49 1. العجز مضیعۀ  -2 6052
  .ناتوانى کردن سبب تباه کردن است 114 1. یعالعجز سبب التّضی  -3 6053
  .هاست ناتوانى کردن بدترین مرکب 173 1. العجز شرّ مطیۀ  -4 6054
ناتوانى کردن میوه نـابودى و هلاکـت    187 1. العجز یثمر الهلکۀ  -5 6055
  .به بار آورد
ناتوانى کردن دشـمنان را بـه طمـع     270 1. العجز یطمع الاعداء  -6 6056

  .وادارد
العجز اشتغالک بالمضمون لک عـن المفـروض علیـک، و تـرك       -7 6057

ناتوانى کردن به این است که خود را سـرگرم سـازى    386 1. القناعۀ بما اوتیت
از آنچه واجب شده بر ) یعنى روزى، و غافل شوى(بدانچه ضمانت شده براى تو 

 ـ) یعنى اطاعت خداوند(تو  انـد   داده تـو ه و قناعت را در آنچه روزى تو شده و ب
  .واگذارى

  .اعجز النّاس من قدر على ان یزیل النقّص عن نفسه و لم یفعل  -8 6058
ترین مردم کسى است که قدرت و تـوان زائـل کـردن نقـص و      ناتوان 434 2

  .عیب را از خود دارد ولى این کار را نکند
عاجزترین مـردم   436 2. اعجز الناّس من عجز عن اصلاح نفسه  -9 6059

  .ى است که از اصلاح نفس خویش عاجز باشدکس
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 471 2. اعجز النّاس آمنهم لوقـوع الحـوادث و هجـوم الاجـل      -10 6060
عاجزترین مردم کسى است که از دیگران ایمنى بیشتر در مورد وقوع حـوادث و  

  .رسیدن ناگهانى اجل، داشته باشد
  109 3. آفۀ الاعمال عجز العمال  -11 6061

پس باید کـار را بـه دسـت کـارگران و     (وانى کارگران است آفت کارها، نات  
  ).کارمندان توانمند سپرد

و تـن بـه   (میوه ناتوانى کـردن   324 3. ثمرة العجز فوت الطّلب  -12 6062
  .از دست رفتن خواسته انسان است) عجز و ناتوانى دادن

  .ربما ادرك العاجز حاجته  -13 6063
واسـته و حـاجتش برسـد و آن را    بسا هست که شخص نـاتوان بـه خ   82 4
  .دریابد

عجبت لمن یعجز عن دفع ما عـراه، کیـف یقـع لـه الامـن ممـا         -14 6064
  .یخشاه
در شگفتم از کسى که ناتوان است از دفع حوادثى که بـر او عـارض    343 4

مـن عجـز عـن      -15 6065ترسـد   شود، چگونه ایمنى یابد از آنچه از آن مـى 
کسى که ناتوان باشـد از   251 5عجز و من غائبه اعوز حاضر لبه فهو عن غائبه ا

آنچـه از   ازدرك آنچه در نزد عقل و فهم او حاضر و موجود است، چنین کسـى  
 6066.  تر خواهد بود تر و از نادیدنیهاى خود تهیدست عقل او پنهان است ناتوان

کسى کـه از انجـام کارهـاى     406 5. من عجز عن اعماله ادبر فى احواله  -16
لا تقـدم    -17 6067.  خود ناتوان باشد تنزل کند و پشت کند در احوال خـود 

بر کارى که ترس ناتوانى از انجـام   کناقدام ن 265 6. على ما تخشى العجز عنه
  .آن را دارى
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  34 5. لقد طرت شکیرا و هدرت صقبا  -18 6068
  .پیش از پر در آوردن پرواز کردى، و هنـوز بـالغ نشـده بـه بانـگ آمـدى        

  .لا تغلق بابا یعجزك افتتاحه  -19 6069
  .مبند درى را که باز کردنش براى تو مقدور نیست 267 6

ــزك رده   -20 6070 ــهما یعج ــرم س ــه   283 6. لا ت ــرى را ک ــدازى تی نین
  .بازگرداندنش براى تو مقدور نیست

  

  )شتاب، شتابزدگى(العجلۀ  باب
زدگـى   شتاب 89 2. دفع الشّرّالعجلۀ مذمومۀ فى کلّ امر الّا فیما ی  -1 6071

  .در هر کارى مذموم و نکوهیده است مگر در آنچه بدى و شرى را باز دارد
از شـتاب و عجلـه    272 2. احذروا العجلۀ فانّهـا تثمـر النّدامـۀ     -2 6072

  .بپرهیزید که پشیمانى به بار آورد
از شتاب بپرهیز  288 2. ایاك و العجل فانهّ عنوان الفوت و النّدم  -3 6073
  .زدگى سرآغاز از دست رفتن کار و پشیمانى است زیرا شتاب
بپرهیـز از عجلـه و    295 2. ایاك و العجل فانّـه مقـرون بالعثـار     -4 6074

  .شتاب که آن همراه با لغزش است
اشد النّاس ندامۀ و اکثرهم ملامۀ العجل النّزق الذّى لا یدرکه عقله   -5 6075

تـرین مـردم در پشـیمانى و بیشـترین آنهـا در       سخت 464 2. الاّ بعد فوت امره
نکوهش، شتاب کننده سبک و کم عقلى است که عقل خود را در نیابد مگر پس 

  .از این که کار از کار گذشت
  .شتابزدگى پشیمانى است 34 1. العجل ندامۀ  -6 6076
  118 1. العجل یوجب العثار  -7 6077
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  .زدگى موجب لغزش گردد شتاب  
شـتاب و عجلـه از درسـتى کـار      231 1. العجلۀ تمنع الاصـابۀ   -8 6078

  .جلوگیرى کند
  .العجول مخطئ و ان ملک  -9 6079

  .آدم شتاب زده خطاکار است اگر چه کار را به دست گیرد 322 1
به صـواب و   341 1. أصاب متأنّ او کاد، اخطأ مستعجل او کاد  -10 6080

که کـار را از روى تأمـل و تـأنى     درستى رسید یا نزدیک به رسیدن است کسى
  .انجام داد، و خطا کرد یا نزدیک به خطا کردن است شتابان در کار

شتاب کردن در کـار   351 1. العجل قبل الامکان یوجب الغصۀ  -11 6081
پیش از وجود امکانات و فراهم شدن زمینه و وسـائل آن موجـب غـم و انـدوه     

  .شود
مـلاك و معیـار کـار     277 3. لمعـروف تعجیل المعروف ملاك ا  -12 6082

تعجیـل السـراح      -13 6083.  نیک و احسان، تعجیل و شتاب کردن آن اسـت 
  .تعجیل در فرستادن خیرات پیروزى است 283 3. نجاح

  .تعجیل الاستدراك اصلاح  -14 6084
  .تعجیل در تدارك کردن و بازیافت کار اصلاح آن است 283 3  

  .ادة فى البرّتعجیل البرّ زی  -15 6085
  .تعجیل در کار نیک افزون کردن نیکى است 315 3

  .میوه شتابزدگى لغزش است 327 3. ثمرة العجلۀ العثار  -16 6086
بهتـرین   437 3. خیر الامور اعجلهـا عائـدة و احمـدها عاقبـۀ      -17 6087

تـر   اش زودتر عاید گردد، و سرانجامش پسـندیده  کارها آن است که فایده و بهره
  .باشد
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. ذر العجل فانّ العجل فى الامور لا یدرك مطلبه و لا یحمد امره  -18 6088
اى  شتاب را واگذار زیرا شتاب در کارها بـه هـدف نرسـد و کـار سـتوده      34 4

  .نیست
  .راس السخاء تعجیل العطاء  -19 6089

  .سر سخاوت و اساس آن، شتاب کردن در عطا و بخشش است 52 4
کسى که بر مرکب شتاب  85 4. شف على الکبوةراکب العجل م  -20 6090

  .سوار است بر لبه سقوط و لغزش قرار دارد
  .در شتاب، لغزش وجود دارد 400 4. فى العجل عثار  -21 6091
  .در شتاب کارى پشیمانى است 411 4. فى العجلۀ النّدامۀ  -22 6092
  .قلمّا یصیب رأى العجول  -23 6093

  .زده به درستى انجامد شتابکم است که رأى انسان  496 4
کم اسـت   499 4. قلمّا تنجح حیلۀ العجول او تدوم مودة الملول  -24 6094

زده، و یا دوام یابد دوسـتى انسـانى کـه     که به پیروزى رسد چاره و حیله شتاب
  .خاطرش رنجیده است

  504 4. قلّ من عجل الّا هلک  -25 6095
  .لاکت رسدکم است کسى که شتاب کند جز آنکه به ه  

  .کثرة العجل تزلّ الانسان  -26 6096
  .لغزاند شتاب بسیار انسان را مى 595 4

کمـال عطـا و بخشـش تعجیـل و      631 4. کمال العطیۀ تعجیلها  -27 6097
  .شتاب در آن است

آدم عجول و شـتابزده را هـیچ    62 5. لن یلقى العجول محمودا  -28 6098
  .گاه ستوده نخواهى دید
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  .لغزد کسى که شتاب کند مى 138 5. من عجل زلّ  -29 6099
  .کسى که عجله کند در افتد 148 5. من یعجل یعثر  -30 6100
کسى که شتاب کند لغزشش بسیار  174 5. من عجل کثر عثاره  -31 6101

  .باشد
  .من رکب العجل ادرك الزّلل  -32 6102

  .کسى که بر مرکب شتاب سوار شود، در لغزش افتد 216 5
  .من عجل ندم على العجل  -33 6103

  .کسى که شتاب کند بر شتاب خویش پشیمان شود 216 5
  .من رکب العجل کبابه الزّلل  -34 6104

  .کسى که بر مرکب شتاب سوار شود، لغزش او را به رو در اندازد 284 5
از نشانه بزرگوارى شتاب  18 6. من علامۀ الکرم تعجیل المثوبۀ  -35 6105

  .پاداش است کردن در دادن
  .من الخرق العجلۀ قبل الامکان و الاناة بعد اصابۀ الفرصۀ  -36 6106

از نادانى است شتاب در کار پیش از فراهم شدن امکانـات، و تأمـل و    23 6
  .درنگ، پس از رسیدن فرصت انجام آن

   من کمال الکرم تعجیل  -37 6107
  .کردن در دادن پاداشاز کمال کرم و بزرگوارى است شتاب  24 6. المثوبۀ  

از حماقت و نادانى است  36 6. من الحمق العجلۀ قبل الامکان  -38 6108
  .شتاب کردن در کارى پیش از فراهم شدن امکانات و وسائل آن

  .با شتاب، لغزش بسیار شود 121 6. مع العجل یکثر الزّلل  -39 6109
شـتاب نکنیـد در    279 6. لا تستعجلوا بما لم یعجله اللّـه لکـم    -40 6110

  .آنچه خداوند براى شما شتاب نکرده است
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انسان شتابزده به راه درست و صـواب   347 6. لا اصابۀ لعجول  -41 6111
  .نرسد

کسى که بر مرکب شتاب  444 5. من رکب العجل رکبته الملامۀ  -42 6112
  .سوار شود سرزنش و ملامت بر او سوار گردد
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  )دادگرى(العدل  باب
  .العدل مألوف، الجور عسوف  -1 6113

  ).و به بیراهه اندازد(عدالت الفت آورد، و ستم از راه به در برد  11 1
و برابـرى کـردن بـا    (عدالت، همان انصـاف   47 1. العدل انصاف  -2 6114
  .است) دیگران

عدالت، مـلاك و قـوام کارهـا     57 1. العدل ملاك، الجور هلاك  -3 6115
  .ت استاست، و ستم نابودى و هلاک

العدل خیـر    -5 6117.  عدالت، زندگى است 64 1. العدل حیاة  -4 6116
  .عدالت، بهترین حکمها است 81 1. الحکم

   یعنى(عدالت، جان گواهى دادن است  97 1. القسط روح الشّهادة  -6 6118
  ).گواهى اگر از غیر عادل بود روح ندارد  

  .زندگى و جان احکام است عدالت، 104 1. العدل حیاة الاحکام  -7 6119
  .عدالت، بهترین گواهى دادن است 104 1. القسط خیر الشّهادة  -8 6120
  .عدالت، جهان را اصلاح کند 133 1. العدل یصلح البریۀ  -9 6121
عدالت موجب فضیلت و برتـرى   154 1. العدل فضیلۀ السلطان  -10 6122

  .پادشاه است
عـدالت، رسـتگارى و بزرگـوارى     179 1. العدل فوز و کرامـۀ   -11 6123

  .است
  .ترین ثروتهاست نیاز کننده عدالت بى 181 1. العدل اغنى الغناء  -12 6124
  .عدالت بر پا دارنده رعیت است 183 1. العدل قوام الرّعیۀ  -13 6125
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عدالت، نظـام امـارت و فرمـانروایى     198 1. العدل نظام الامرة  -14 6126
  .است

عدالت قوام و اساس زندگى مردمـان   203 1. ل قوام البریۀالعد  -15 6127
  .است

  .هاست ترین اساس عدالت، قوى 216 1. العدل اقوى اساس  -16 6128
  .عدالت برترین خصلتهاست 240 1. العدل افضل سجیۀ  -17 6129
  .الرّعیۀ لا یصلحها الّا العدل  -18 6130

  .کند صلاح نمىرعیت را جز عدالت و دادگسترى چیزى ا 354 1
عـدالت آسـوده    376 1. العدل یریح العامل به من تقلّد المظالم  -19 6131

  .سازد عمل کننده به آن را از به گردن گرفتن حقوق پایمال شده مردم مى
  .امام عادل خیر من مطر وابل  -20 6132

  .پیشواى عادل بهتر است از باران بسیار تند و ریزان 386 1
شخص عـادل، نگهبـانى    19 2. راع ینتظر احد  الجزائینالعادل   -21 6133

  .است) دنیا و آخرت(است که چشم به راه یکى از دو پاداش 
عـدالت اسـاس    30 2. العدل رأس الایمان و جمـاع الاحسـان    -22 6134

  .ایمان و جامع احسان و نیکوکارى است
  .عدالت برترین سیاستهاست 22 2. العدل افضل السیاستین  -23 6135
عـدالت برپـا دارنـده     90 2. العدل قوام الرّعیۀ و جمـال الـولاة    -24 6136

  .رعیت و زیور و زیبایى زمامداران است
 2. العدل انّک اذا ظلمت انصفت و الفضل انّک اذا قدرت عفوت  -25 6137

) یا مورد ستم قرار گرفته باشى(عدالت به این است که اگر ستم کرده باشى  145
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و فضـیلت و  ) در هنگام حکم و قضاوت به انصـاف عمـل کنـى    و(انصاف دهى 
  .برترى به آن است که چون قدرت یابى درگذرى و عفو کنى

به دادگرى و عدالت رفتار کن تا حـاکم و   168 2. اعدل تحکم  -26 6138
به عدالت رفتار کـن تـا بـه     173 2. اعدل تملک  -27 6139.  فرمانروا باشى
  .پادشاهى رسى

به عدالت رفتـار   175 2. عدل فیما ولّیت، اشکر للهّ فیما اولیتا  -28 6140
کن در آنچه بر آن حکومت و ولایت دارى، و سپاسگزارى خدا کن در آنچه بـه  

  .تو عطا و بخشش شده است
به عدالت رفتار کن تـا قـدرت و    178 2. اعدل تدم لک القدرة  -29 6141

  .حکومت تو پایدار بماند
والاتـرین موهبتهـا و بخششـهاى     377 2. هب العدلاسنى الموا  -30 6142

  .الهى عدالت است
برترین پادشاهان، پادشاه عادل و  376 2. افضل الملوك العادل  -31 6143

  .دادگستر است
  .اعدل الخلق اقضاهم بالحقّ  -32 6144  
ترین مردم کسى است که قضاوت و حکـم او بـه حـق بهتـر و      عادل 401 2

  .دبیشتر از دیگران باش
برتـرین   410 2. افضل الملوك سـجیۀ مـن عـم النّـاس بعدلـه       -33 6145

پادشاهان از نظر رفتار و روش پادشاهى است که عدالت خود را نسبت به مردم 
  .فراگیر کند
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 432 2. اعدل السیرة ان تعامل النّاس بما تحب ان یعاملوك بـه   -34 6146
دم به همان گونه معاملـه و رفتـار   ها و روشها آن است که با مر ترین سیره درست

  .کنى که دوست دارى آنها به همان گونه با تو رفتار کنند
بـه   502 2. انّ من العدل ان تنصف فى الحکم و تجتنـب الظّلـم    -35 6147

راستى که از عدالت و دادگرى این است که در حکم و قضاوت به انصاف عمـل  
  .کنى و از ظلم و ستم اجتناب ورزى

انّ العدل میزان اللهّ سبحانه الّذى وضعه فى الخلق و نصبه لاقامۀ   -36 6148
به راستى که عدالت  508 2. الحقّ فلا تخالفه فى میزانه و لا تعارضه فى سلطانه

میزان و ترازوى خداى سبحان است که در میـان مـردم برقـرار کـرده، و بـراى      
 ـ    فـت نکـن، و در   او مخال ابرپاداشتن حق نصب فرموده، پـس در میـزان الهـى ب

  .پادشاهى او با وى معارضه و برابرى نکن
انّ اللهّ سبحانه امر بالعدل و الاحسـان و نهـى عـن الفحشـاء و       -37 6149

به راستى که خداى سبحان به عدالت و احسان دستور فرمـوده، و   553 2. الظّلم
  .از زشتیها و ظلم نهى نموده است

آفت عدالت، ستمکار قدرتمنـد   108 3. آفۀ العدل الظّالم القادر  -38 6150
  .است

هرگاه فرمانروا شدى به عدالت رفتـار   118 3. اذا ولیّت فاعدل  -39 6151
  .کن

  .بالعدل تتضاعف البرکات  -40 6152
  .به وسیله عدالت است که برکتها دو چندان شود205 2

به وسیله عـدالت رعیـت اصـلاح     206 3. بالعدل تصلح الرّعیۀ  -41 6153
  .شود
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به وسیله سـلوك و سـیره    219 3. بالسیرة العادلۀ یقهر المناوى  -42 6154
  .عادلانه و دادگرانه است که دشمن مغلوب و مقهور گردد

ثبات و پایدارى دولتهـا   353 3. ثبات الدول باقامۀ سنن العدل  -43 6155
  .هاى عدالت و دادگسترى است با برپا داشتن شیوه

انه العدل قواما للانـام، و تنزیهـا مـن المظـالم و     جعل اللهّ سبح  -44 6156
خداى سبحان عدالت را قوام و اسـاس زنـدگى    374 3. الآثام و تسنیۀ للاسلام

مردمان، و وسیله پاکیزگى از ستمها و گناهان، و آسان کردن راه پـذیرش اسـلام   
  .قرار داده است

  .حسن العدل نظام البریۀ  -45 6157
  .نظام و به هم پیوستگى مردمان استعدالت نیکو موجب  385 3

  .بهترین سیاستها عدالت است 420 3. خیر السیاسات العدل  -46 6158
بـه عـدالت    439 3. خذ بالعدل و اعط بالفضل تحـز المنقبتـین    -47 6159

منقبت عـدالت و  (رفتار کن و با تفضلّ و بزرگوارى بخشش کن، تا هر دو منقبت 
  .را در برگیرى) تفضل

  .دولۀ العادل من الواجبات  -48 6160
) و از امورى است که ثابـت و پابرجـا  (دولت شخص عادل از واجبات  10 4
  .بسا عادلى که ستمگر باشد 56 4. رب عادل جائر  -49 6161.  است
دارى،  زیـور پادشـاهى و مملکـت    109 4. زین الملک العدل  -50 6162  

  .عدالت است
  .نۀزمان العادل خیر الازم  -51 6163

  .بهترین زمانهاست) و پادشاه دادگستر(زمان و روزگار شخص عادل  114 4
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لین فى حزم، و استقصاء فى عدل، و افضال : سیاسۀ العدل ثلاث  -52 6164
نرمى کردن در عـین  : سیاست و تدبیر عدالت به سه چیز است 136 4. فى قصد

در ) دن کـار یعنى با دقـت نگـرى، و بـه نهایـت رسـان     (دوراندیشى، و استقصاء 
  ).و پرهیز از اسراف گرى(روى  دادگرى، و احسان کردن در میانه

  
  .شرّ الملوك من خالف العدل  -53 6165

  .بدترین پادشاهان کسى است که با عدالت مخالفت کند 165 4
  .صلاح رعیت در عدل است 196 4. صلاح الرّعیۀ العدل  -54 6166
مخالفت کنید بـا سـتم و ظلـم بـه      232 4. ضادوا الجور بالعدل  -55 6167

  .وسیله عدل
  .علیک بالعدل فى الصدیق و العدو، و القصد فى الفقر و الغنى  -56 6168

بر تو بـاد بـه رعایـت کـردن عـدالت در بـاره دوسـت و دشـمن، و          294 4
  .روى در حال ندارى و دارایى میانه

عـدالت   363 4. عدل السلطان حیـاة الرّعیـۀ و صـلاح البریـۀ      -57 6169
  .پادشاه وسیله حیات و زندگى رعیت و صلاح مردمان است

نهایت عـدالت ایـن    372 4. غایۀ العدل ان یعدل المرء فى نفسه  -58 6170
  ).و به حق خود قانع باشد(است که آدمى در باره خویشتن به عدالت رفتار کند 

و  غریـزه  379 4. غریزة العقل تحـدو علـى اسـتعمال العـدل      -59 6171  
  .راند انسان را به سوى به کار بردن عدل سرشت عقل چنان است که مى

  .احسان و نیکى در عدل است 401 4. فى العدل الاحسان  -60 6172
  .صلاح مردمان در عدالت است 402 4. فى العدل صلاح البریۀ  -61 6173
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کردن پیروى  403 4. فى العدل الاقتداء بسنّۀ اللهّ و ثبات الدول  -62 6174
  .سنّت الهى و پایدارى دولتها در عدالت و دادگسترى است

 4. فى العدل سعۀ و من ضاق علیه العدل فـالجور علیـه اضـیق     -63 6175
فراخى کارها در عدالت است و کسى که عدالت بر او کار را تنگ کند ستم  409

  .تر کند بر او کار را تنگ
ست و تدبیر کارهـا همـان   براى سیا 574 4. کفى بالعدل سائسا  -64 6176

  .عدالت کافى است
 50 5. لیکن احب الامور الیک اعمها فى العدل و اقسطها بالحقّ  -65 6177

ترین کارها نزد تو آن باشد که در دادگـرى فراگیرتـر، و در گـرفتن     باید محبوب
  .تر باشد حقّ از همه عادل

در (رکـب تـو   باید م 53 5. لیکن مرکبک العدل فمن رکبه ملک  -66 6178
) خوشـبختى و پیـروزى  (عدالت باشد که هر کس بر آن سوار شد مالک ) کارها
  .گردد

جایگیر نشود عـدل و   66 5. لن یتمکّن العدل حتّى یزلّ البخس  -67 6179
  .داد تا وقتى که ظلم و ستم بلغزد و از جاى کنده شود

لتها محکـم  دو 70 5. لن تحصن الدول بمثل استعمال العدل فیها  -68 6180
  .و محفوظ نماند به چیزى همانند به کار بردن عدالت در آنها

کسى که به عدالت رفتار کنـد در کـار    148 5. من عدل تمکّن  -69 6181
  .خود پابرجا شود

کسى که بـه عـدالت رفتـار کنـد      175 5. من عدل نفذ حکمه  -70 6182  
  .حکمش نافذ و جارى گردد
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کسى که به عدالت رفتار کند قدر و  193 5. من عدل عظم قدره  -71 6183
  .منزلتش بزرگ گردد

  .من کثر عدله حمدت ایامه  -72 6184
) و مورد ستایش مـردم (کسى که عدالتش بسیار باشد دورانش ستوده  290 5
  .باشد

کسـى کـه در    337 5. من عدل فى البلاد نشر اللهّ علیه الرحّمۀ  -73 6185
  .ى تعالى رحمت خود را بر او بگستراندشهرها به عدالت رفتار کند خدا

کسـى کـه در    343 5. من عدل فى سلطانه استغنى عن اعوانـه   -74 6186
نیاز  سلطنت و پادشاهى خود به عدالت رفتار کند از کمک کاران و یاران خود بى

  .گردد
کسى کـه بـه عـدالت     355 5. من عمل بالعدل حصن اللهّ ملکه  -75 6187

  .لطنت او را محکم و محفوظ داردرفتار کند خداوند س
من افضل الاختیار و احسن الاستظهار، ان تعدل فـى الحکـم و     -76 6188

از برتـرین انتخابهـا و بهتـرین     43 6. تجریه فى الخاصۀ و العامـۀ علـى السـواء   
گرمیها آن است که در حکم و قضاوت به عـدالت حکـم کنـى، و در میـان      پشت

  .عدالت را اجرا نمایىخاص و عام به طور یکسان 
شهرها بـه چیـزى هماننـد     68 6. ما عمرت البلدان بمثل العدل  -77 6189

  .عدالت آباد نشود
  .ما حصن الدول بمثل العدل  -78 6190

  .دولتها به چیزى همانند عدل و دادگرى محکم و محفوظ نشود 74 6
تـدبیر  ملاك و معیـار سیاسـت و    116 6. ملاك السیاسۀ العدل  -79 6191

  .کارها  عدالت است
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  .لا تؤیس الضعّفاء من عدلک  -80 6192
  .ضعیفان و ناتوانان را از عدالت خویش نومید مگردان 274 6

  .لا ریاسۀ کالعدل فى السیاسۀ  -81 6193
  .آقایى و ریاستى همچون عمل به عدالت در سیاست نیست 430 6

  .لا عدل افضل من رد المظالم  -82 6194
  .لتى برتر از بازگرداندن حقوق از دست رفته مردم نیستعدا 415 6
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  )دشمنى(العداوة  باب

دشمنى نزدیکـان و   357 4. عداوة الاقارب امرّ من لسع العقارب  -1 6195
  .تر است از گزیدن عقربها خویشان تلخ

.  یک عدد دشمن هم زیاد اسـت  300 1. الواحد من الاعداء کثیر  -2 6196
در اختیـار گـرفتن    26 2. ى العدو بالفضـل احـد الظفّـرین   الاخذ عل  -3 6197

دشمن و تسلیم شدنش به وسیله بخشش و احسان یکـى از دو پیـروزى اسـت    
  ).یعنى همیشه نباید بر دشمن با جنگ پیروز شد(

الاستصلاح للاعداء بحسن المقال و جمیـل الافعـال، اهـون مـن       -4 6198
  .ملاقاتهم و مغالبتهم بمضیض القتال

تـر   به صلاح آوردن و اصلاح دشمنان با گفتار نیک و کردار زیبا، آسان 82 2
  .است از برخورد و پیروز شدن بر آنها به وسیله پیکارهاى مصیبت بار

 192 2. استعمل مع عدوك مراقبۀ الامکان و انتهاز الفرصۀ تظفـر   -5 6199
امکانـات، و  به کاربر در برابر دشمن خود مراقبت و چشم به راه بـودن تـوان و   

  .غنیمت شمردن فرصت را تا پیروز شوى
ترین دشمنان  سست 450 2. اوهن الاعداء کیدا من اظهر عداوته  -6 6200  

  .در مکر و حیله، آن دشمنى است که دشمنى خود را آشکار سازد
6201 7-  بد قرین و همراهى است دشمن بـراى   253 3. بئس القرین العدو

  .انسان
6202 8-  ة و تحـرز المـروءة  دار عدو4. ك و اخلص لودودك تحفظ الاخو 

ریـا   با دشمن خویش مدارا کن، و براى دوست خود در دوستى خالص و بى 16
  -9 6203.  باش تا برادرى را حفظ کرده و مروت و مردانگى را به دست آورى

  .راس الجهل معاداة النّاس
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  .اساس نادانى، دشمنى کردن با مردم است 51 4
بـدترین   188 4. شرّ الاعداء ابعـدهم غـورا و اخفـاهم مکیـدة      -10 6204

دشمنان آن دشمنى است که دقّت و فرو رفتن او در مسائل از همگـان دورتـر و   
  .تر باشد تر، و کید و مکرش پنهان دقیق

  .عادة الاشرار معاداة الاخیار  -11 6205
  .ستعادت و شیوه اشرار و بدان، دشمنى و عداوت با نیکان ا 332 4

) انسـان را (گاه اسـت کـه دشـمنان     471 4. قد یخدع الاعداء  -12 6206
  .دهند فریب مى
  .قد جهل من استنصح اعداءه  -13 6207

  .به حقیقت، نادان است کسى که از دشمنان خود خیرخواهى بجوید 473 4
  .کثرة العداوة عناء القلوب  -14 6208

و دل انسـان را  (دلهاسـت   رنج و تعـب ) با مردم(دشمنى کردن بسیار  591 4
  ).پیوسته در رنج دارد

  ء نکد و نکد العمر لکلّ شی  -15 6209
  هر چیزى را دشوارى و سختى اسـت، و سـختى عمـر     19 5. مقارنۀ العدو

  .نشینى با دشمن است انسان هم
صف بالمروة من لم یرع ذمۀ اولیائه و ینصف اعدائه  -16 6210  95 5. لم یتّ

یف نشود کسى که پیمان دوستان را مراعات نکند، و با دشـمنان  به مردانگى توص
  .خود به انصاف و عدالت رفتار ننماید

کسى که دشمن تو است تـو را بـه    149 5. من ابغضک اغراك  -17 6211
  .کار زشت وادارد

  .من اظهر عداوته قلّ کیده  -18 6212



99 

 

اش انـدك   کسى که دشمنى خود را اظهار و آشکار کند مکر و حیلـه  196 5
  .شود

کسى که تخم دشـمنى   214 5. من زرع العدوان حصد الخسران  -19 6213
  .بکارد زیان و خسران درو کند

  .من لاحى الرجّال کثر اعداؤه  -20 6214
  .کسى که با مردمان منازعه و ستیز کند دشمنانش بسیار گردند 221 5

  .من قارن ضده ضنى جسده  -21 6215
ف و دشمن خود قرین و همراه گردد بـدنش لاغـر و   کسى که با مخال 240 5

  .گداخته شود
کسى که دشمن خـود   256 5. من استصلح عدوه زاد فى عدده  -22 6216

  .خود را زیاد گرداند) افراد(را اصلاح کند عدد 
و (کسى که پروایى در باره تو  261 5. من لا یبالک فهو عدوك  -23 6217

  .ى دشمن تو استندارد چنین کس) خوبى و بدى تو
کسـى کـه از توطئـه     344 5. من نام عن عدوه انبهتـه المکائـد    -24 6218

هـا او را   مکرها و توطئـه ) اطمینان یابد(بخوابد و ) آسوده و راحت(دشمن خود 
  .بیدار کند
  من عادى النّاس استثمر  -25 6219

  .کسى که با مردم دشمنى کند میوه پشیمانى بچیند 357 5. النّدامۀ  
کسى که  346 5. من استحلى معاداة الرجّال استمرّ معاناة القتال  -26 6220

شیرین بشمارد دشمنى کردن با مردم را باید تلخى رنـج پیکـار آنهـا را نیـز بـه      
  .حساب آورد
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من شاقّ و عرت علیه طرقه و اعضل علیه امـره و ضـاق علیـه      -27 6221
کند راههـاى زنـدگى بـر او    کسى که با مردم مخالفت و دشمنى  399 5. مخرجه

هـا بـر او    سخت شود و کار بر او دشوار گردد، و جاى بیرون رفتن از دشـوارى 
  .تنگ شود
کسـى کـه بـا مخالفـان      404 5. من اصلح الاضداد بلغ المـراد   -28 6222

  .اصلاح کند به آرمان خود برسد
 ـ 414 5. من استعان بعدوه على حاجته ازداد بعدا منها  -29 6223 ه کسى ک

براى رسیدن به نیاز و حاجت خود از دشمن کمک خواهد، دورى خود را از آن 
  .حاجت افزون کند

 5. من کان نفعه فى مضرّتک لم یخل فى کلّ حال من عـداوتک   -30 6224
کسى که سود و نفع او در زیان زدن به تو باشد، در هیچ حـالى از دشـمنى    455

  .تو بیرون نخواهد بود
دشمنى کردن با مردمـان   129 6. لرجّال من شیم الجهالمعاداة ا  -31 6225

  .از خوى و خصلت نادانان است
مواقف الشّـنأن تسـخط الـرحّمن و ترضـى الشّـیطان و تشـین         -32 6226
توقف در ایستگاههاى دشمنى، خداى رحمان را به خشم آورد،  140 6. الانسان

  .رداندو شیطان را خوشنود گرداند، و انسان را عیبناك و زشت گ
از هیچ دشمنى ایمن مشو اگر  268 6. لا تأمن عدوا و ان شکر  -33 6227

 273 6. لا تستصـغرنّ عـدوا و ان ضـعف     -34 6228.  سپاسگزارى کنـد    چه
لا توقع بالعدو   -35 6229.  هیچ دشمنى را کوچک مشمار اگر چه ناتوان باشد

  .قبل القدرة
  .ایى و قدرتدرگیر مشو با دشمن پیش از توان 282 6
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لا تغترّنّ بمجاملۀ العدو فانهّ کالماء و ان اطیل اسـخانه بالنّـار لا     -36 6230
فریب چرب زبانى و خوش آمد گویى دشمن را مخور  292 6. یمتنع من اطفائها

و (زیرا دشمن همچون آب است که گر چه گرم کردنش با آتش به طول انجامـد  
  .خاموش کردن آن نشود ازولى مانع ) دزمان زیادى طول کشد تا آن را گرم کن

6231 37-        ك علـى اشـدلا تأمن صدیقک حتّى تختبره و کـن مـن عـدو
  .الحذر
از دوست خود ایمن مباش تا او را بیازمایى، و از دشـمن خـود نیـز     293 6
  .ترین پرهیز را داشته باش سخت

لا  لا تعرضّ لعدوك و هـو مقبـل فـانّ اقبالـه یعینـه علیـک، و        -38 6232
  .تعرضّ له و هو مدبر فانّ ادباره یکفیک امره

در حالى که دشمن رو در رو به سوى تو آیـد متعـرضّ او مشـو کـه      295 6
همان رو در رو آمدنش به زیان تو او را کمک دهد، و هـم چنـین هنگـامى کـه     

  .پشت کرده و فرار کند متعرض او مشو که همان پشت کردنش تو را کفایت کند
تنابذ عدوك و لا تقرعّ صدیقک، و اقبل العذر و ان کان کذبا لا   -39 6233

  .ودع الجواب عن قدرة و ان کان لک
ات را آشکار مکن، و دوست خود را سرزنش  با دشمن خود دشمنى 313 6  

و سرکوفت نزن و عذرش را بپذیر اگر چه دروغ باشد، و پاسخ او را اگر چـه از  
  .د، واگذارروى قدرت و توانایى و به سود تو باش



102 

 

 

  )پوزش خواهى(الاعتذار  باب
  .اقرار و اعتراف به گناه عذرخواهى است 51 1. الاقرار اعتذار  -1 6234
عــذرخواهى واجــب ســازد  117 1. الاعــذار یوجــب الاعتــذار  -2 6235

و عـذر  (معذور داشتن  133 1. المعذرة برهان العقل  -3 6236.  عذرپذیرى را
  .رد استدلیل بر عقل و خ) پذیرفتن

عذرخواهى کردن و عذر پـذیرفتن   155 1. الاعتذار منذر ناصح  -4 6237
  .اى است خیرخواه و بى غش ترساننده

تکـرار کـردن عـذرخواهى     374 1. اعادة الاعتذار تذکیر بالذّنب  -5 6238
  .یادآورى کردن خطا و گناه است

ى جسـتن از  نیـاز  بى 102 2. الاستغناء عن العذر اعزّ من الصدق  -6 6239
اقبـل اعـذار     -7 6240.  تر و عزیزتر از راسـتگویى اسـت   عذرخواهى کمیاب

عذرخواهى مردم را  215 2. النّاس تستمتع باخائهم و القهم بالبشر تمت اضغانهم
روى گشاده دیدارشـان   ومند شوى، و با خوشرویى  بپذیر تا از برادرى آنها بهره

  .ن بردارىهاشان را بمیرانى و از میا کن تا کینه
  .اعقل الناّس اعذرهم للناّس  -8 6241

  .ترین مردم کسى است که بیشتر عذر مردم را بپذیرد عاقل 396 2
  .اعظم الوزر منع قبول العذر  -9 6242

  .بزرگترین گناه نپذیرفتن عذر است 399 2  
 2. اعرف الناّس باللهّ اعذرهم للناّس و ان لـم یجـد لهـم عـذرا      -10 6243

ترین مردم به خداوند کسى است که عذر مردم را بیشتر بپـذیرد اگـر    عارف 444
  .چه براى آنها عذرى نیابد
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هرگــاه جنایــت و گنــاهى کــردن  117 3. اذا جنیــت فاعتــذره  -11 6244
  .عذرخواهى کن

هرگـاه توانـایى    130 3. اذا قلّت المقدرة کثر التعّلّـل بالمعـاذیر    -12 6245
تحرّ من   -13 6246.  سیله عذرها بسیار شودپرداخت کم شد بهانه جویى به و

 296 3. ء الیـک برشـدك   امرك ما یقوم به عذرك و تثبت بـه حجتـک، و یفـى   
پابرجا کنـد،  ) مردم ادر پیشگاه خدا و ی(بجوى از کار خود چیزى که عذر تو را 

  .و دلیل تو را ثابت نماید، و رشد و درستى را به سوى تو بازگرداند
 440 3. امرك ما یقوم به عذرك و تثبـت بـه حجتـک   خذ من   -14 6247

شرّ النّـاس مـن لا یقبـل      -15 6248» ترجمه شبیه به ترجمه کلام قبلى است«
بدترین مردم کسى است که عذر نپذیرد و از گناه  165 4. العذر و لا یقیل الذّنب

  ).و نادیده نگیرد(نگذرد 
یع و واسطه گنهکـار  شف 180 4. شافع المجرم خضوعه بالمعذرة  -16 6249

  .فروتنى و التماس او به عذرخواهى است
  .قد یعذر المتحیر المبهوت  -17 6250

  .زده و متحیر معذور است گاه است که شخص بهت 475 4
  355 5. من عاقب معتذرا عظمت اساءته  -18 6251

  .کسى که کیفر دهد عذرخواهى را، گناهش بزرگ شود  
 391 5. ذنب فقد اوجب علـى نفسـه الـذّنب   من اعتذر من غیر   -19 6252

کسى که بدون داشتن گناهى عذرخواهى کند به حقیقت گناهى را بر خود ثابـت  
  .کرده است
کسـى کـه نیکـو     470 5. من احسن الاعتذار استحقّ الاغتفـار   -20 6253

  .عذرخواهى کند شایسته آمرزش است
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 517 4. لشّـیم قبول عذر المجرم من مواجب الکرم و محاسـن ا   -21 6254
  .پذیرش عذر گناهکار از لوازم بزرگوارى و زیباییهاى خلق و خوى است

  .کثرة الاعتذار تعظّم الذّنوب  -22 6255
یعنـى عـذرخواهى بسـیار    (عذرخواهى بسیار گناهان را بزرگ کنـد   591 4

  ).نشانه بزرگى گناه است
با ایـن  کسى که عذرخواهى کند  471 5. من اعتذر فقد استقال  -23 6256

  .کار درخواست گذشت کرده است
از بهتـرین فضـیلتها    18 6. من احسن الفضل قبول عذر الجانى  -24 6257

  .پذیرفتن عذر جنایتکار است
کسى که عذرخواهى کند چنان اسـت   50 6. ما اذنب من اعتذر  -25 6258

  .که گناهى نکرده
  .ما اقبح العقوبۀ مع الاعتذار  -26 6259

  .کیفر دادن با وجود عذرخواهى چه زشت است 68 6
چه شفیع و واسـطه خـوبى اسـت     161 6. نعم الشفّیع الاعتذار  -27 6260

  .عذرخواهى
عذرخواهى  285 6. لا تعتذر الى من یحب ان لا یجد لک عذرا  -28 6261

  .نکن نزد کسى که دوست دارد براى تو عذرى نیابد
  .لا شافع انجح من الاعتذار  -29 6262  
  .اى پیروزمندتر از عذرخواهى نیست هیچ شفاعت کننده 385 6
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  )آبرو(العرض  باب
  .افضل الغنى ماصین به العرض  -1 6263

  .بهترین ثروت آن است که آبرو بدان نگهدارى و حفظ شود 406 2
ترین مـردم بـه    بخیل 436 2. ابخل النّاس بعرضه اسخاهم بعرضه  -2 6264

  .ه آبروى خویشترین آنها است ب مال خویش بخشنده
  .حصنوا الاعراض بالاموال  -3 6265

  .آبروهاى خود را به وسیله اموال حفظ کنید 406 3
  .خیر أموالک ما وقى عرضک  -4 6266

  .بهترین مالهاى تو آن است که آبروى تو را حفظ کند 422 3
خـرج هـر مقـدار از     97 5. لم یذهب من مالک ما وقى عرضک  -5 6267

  ).و به جا خرج شده است(تو را حفظ کند به هدر نرفته مال تو که آبروى 
کسى که آبروى خـود را بـه رایگـان     143 5. من بذل عرضه ذلّ  -6 6268

  .بدهد خوار گردد
کسى که آبروى خـود را بـذل کنـد     190 5. من بذل عرضه حقّر  -7 6269

  .کوچک و حقیر گردد
را حفـظ کنـد    کسى که آبروى خود 191 5. من صان عرضه وقّر  -8 6270

  .بزرگ و محترم گردد
کسى کـه آبـرویش    336 5. من کرم علیه عرضه هان علیه المال  -9 6271

  .خوار باشد) و صرف آن در این راه(نزد او گرامى و عزیز باشد مال براى او 
   من النّبل ان یبذل الرجّل ماله  -10 6272
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ل خـود را  از بزرگى و ارجمندى مرد اسـت کـه مـا    27 6. و یصون عرضه  
  .خرج کند و آبروى خود را حفظ کند

از پستى و  27 6. من اللؤّم ان یصون الرجّل ماله و یبذل عرضه  -11 6273
  .لئامت مرد است که مال خود را نگه دارد و آبروى خود را خرج کند

 6. ما صان الاعراض کالاعراض عن الدنایا و سـوء الاغـراض    -12 6274
اخـلاق و اعمـال   (ندارد مانند دورى کردن از پستیها آبروها را چیزى نگه  112
  .هاى بد و دشمنیها و اندیشه) پست

نگهداریـد و حفـظ کنیـد     223 6. وقوّا اعراضکم ببذل اموالکم  -13 6275
  .آبروهاى خود را به خرج کردن مالهاى خود

 6. وقّ عرضک بعرضک تکرم، و تفضلّ تخـدم، و احلـم تقـدم     -14 6276
ات دارند، و احسـان و   را به وسیله مال خود نگه دار تا گرامى آبروى خود 236

  .نیکى کن تا خدمتت کنند، و بردبارى کن تا مقدم شوى
 240 6. وفور العرض بابتذال المال و صلاح الدین بافساد الدنیا  -15 6277

  .فراوانى آبرو به خرج کردن مال است، و صلاح دین به تباه کردن دنیاست
کارى را کـه موجـب    275 6.  تفعل ما یشین العرض و الاسملا  -16 6278

  .زشتى آبرو و نام گردد انجام مده
آبروى خـود را   294 6. لا تجعل عرضک غرضا لقول کلّ قائل  -17 6279

  .اى قرار مده هدف گفتار هر گوینده
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  )گوشه و کنایه زدن(التعریض  باب
  .التعّریض للعاقل اشد عتابه  -1 6280

ترین عقاب و سـرزنش   وشه و کنایه زدن براى شخص عاقل سختگ 303 1
  .او است

  162 3. اذا لوحت للعاقل فقد اوجعته عتابا  -2 6281
  .اى هر گاه کنایه و گوشه به انسان عاقل بزنى، سرزنش دردآورى به او کرده  

کنایه گویى و گوشـه   285 3. تلویح زلّۀ العاقل له من امض عتابه  -3 6282
  .آورترین سرزنشهاى او است لغزش شخص عاقل، از رنج زدن در

 

  )شناخت(المعرفۀ  باب
شناخت و معرفت، روشنى و نـور دل   144 1. المعرفۀ نور القلب  -1 6283

  .است
شـناخت و معرفـت پیـروزى و     145 1. المعرفۀ الفـوز بالقـدس    -2 6284

  .رسیدن به پاکى است
هـیچکس را   271 6. عرفتـه لا تستعظمنّ أحدا حتّى تستکشف م  -3 6285

  .بزرگ مشمار تا شناخت او را کشف کنى
من مات على فراشه و هو على معرفۀ حقّ ربه و رسـوله و حـقّ     -4 6286

أهل بیته، مات شهیدا و وقع أجره على اللهّ سبحانه، و استوجب ثواب ما نوى من 
  .لا یعدوهء أجلا  صالح عمله، و قامت نیته مقام اصلاته سیفه، فانّ لکلّ شی

کسى که در بستر خود بمیرد در حالى کـه حـق شـناخت پروردگـار      435 5
خود و پیامبر و خاندان او را دارا باشد، شهید مرده و پاداش او بر خداى سبحان 
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است، و سزاوار پاداش چیزى از عمل شایسته خویش است که در اندیشه خـود  
او در  دتو شـها (او  داشته است، و همان اندیشه او جـایگزین شمشـیر کشـیدن   

است، و به راستى که هـر چیـزى را زمـانى و وقتـى     ) رکاب پیامبر و خاندان او
المعرفـۀ    -5 6287).  و در وقت خود انجام شـود (است که از آن زمان نگذرد 

  .شناخت، دلیل برترى و فضیلت است 208 1. برهان الفضل
انسـان زیـرك    297 1. الکیس من عرف نفسه و أخلص اعماله  -6 6288  

  .کسى است که خود را بشناسد و کارهاى خود را پاك و خالص گرداند
عالم و دانشمند کسى است که قدر  324 1. العالم من عرف قدره  -7 6289

  .و منزلت خویش را بشناسد
شـناخت و معرفـت    10 2. المعرفۀ دهش و الخلـو منهـا غطـش     -8 6290

و خـالى بـودن و   ) رسد جایى نمىو به (خداى تعالى حسرت و سرگردانى است 
المعرفۀ بـالنفّس    -9 6291.  نداشتن آن نیز شب کورى و ناتوانى بصیرت است

شناخت خویش سودمندترین بخش از دو بخـش شـناخت    25 2. انفع المعرفتین
یعنى این یک شناخت، و شناختهاى دیگر نیز همگى شناخت دیگر، و این ( است

  .)شناخت سودمندتر از همه آنهاست
العارف من عرف نفسه فاعتقها، و نزّهها عن کـلّ مـا یبعـدها و      -10 6292

عارف حقیقى کسى است که نقص خود را بشناسد، و از هر چه که  48 2. یوبقها
  .آن را دور گرداند و به هلاکت اندازد پاك گرداند

 105 2. العارف وجهه مستبشر متبسـم و قلبـه وجـل محـزون      -11 6293
  .اش باز و خندان ولى دلش ترسان و اندوهگین است هرهانسان عارف چ

بترسـد  ) خـدا (هـر کـس بیشـتر از     370 2. اخوفکم اعـرفکم   -12 6294
  .شناخت و معرفتش بیشتر است
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میـوه علـم و دانـش، معرفـت      322 3. ثمرة العلم معرفـۀ اللّـه    -13 6295
  .خداست

 ـ 333 3. ثمرة المعرفـۀ العـزوف عـن دار الفنـاء      -14 6296 وه معرفـت  می
  .گیرى از سراى فانى است کناره
  .رب معرفۀ ادت الى تضلیل  -15 6297  
  .بسا معرفت و شناختى که به گمراهى منجر شود 75 4

عرف اللهّ سبحانه بفسخ العزائم و حلّ العقـود و کشـف الضّـرّ و      -16 6298
و به هم (خداى سبحان شناخته شده به فسخ  357 4. البلیۀ عمن اخلص له النیّۀ

ها، و گشوده شدن سختیها و بلاها از کسى کـه   تصمیمها و باز شدن گره) خوردن
  .نیت خود را به درگاه او پاك و خالص گرداند

نهایـت معرفـت و    372 4. غایۀ المعرفۀ ان یعرف المـرء نفسـه    -17 6299
  .شناخت آن است که آدمى خود را بشناسد

  .عارفى مهموم و غمگین استهر  524 4. کلّ عارف مهموم  -18 6300
دنیـا و  (هـر عـارفى نـاخوش دارد     524 4. کلّ عارف عـائف   -19 6301

  ).مادیات آن را
دیدار  131 5. لقاء اهل المعرفۀ عمارة القلوب و مستفاد الحکمۀ  -20 6302

  .اهل معرفت آبادانى دلها و سبب فایده بردن حکمت و فرزانگى است
کسى که خـدا را بشناسـد تنهـایى     172 5. من عرف اللهّ توحد  -21 6303

  ).و از مردم و اجتماعات بگریزد(گیرد 
6304 22-  هر کس معرفت و شناخت داشـته باشـد    135 5. من عرف کف

  .باز ایستد) از کارهاى ناپسند(
  .من عرف اللهّ کملت معرفته  -23 6305



110 

 

  .کسى که خدا را بشناسد معرفتش کامل گردد 206 5
کسـى کـه    362 5. م یعرف الخیر من الشرّّ فهو من البهـائم من ل  -24 6306

  .خوبى را از بدى نشناسد او از بهائم و چهارپایان است
کسـى کـه خـداى     406 5. من عرف اللهّ سبحانه لم یشق ابـدا   -25 6307

  .سبحان را بشناسد هرگز  بدبخت نشود
6308 26-    ت معرفته انصرفت عن العالم الفـانى نفسـه و هم5. تـه من صح 

کسى که شناخت و معرفتش درست باشـد همـت و انـدوهش را از جهـان      453
  .فانى بازگرداند

شـناخت و معرفـت    148 6. معرفۀ اللهّ سبحانه اعلى المعـارف   -27 6309
  .خداوند والاترین و برترین شناختهاست

  .معرفۀ النفّس انفع المعارف  -28 6310
  .ستشناخت نفس سودمندترین شناختها ا 148 6

بـه بزرگتـرین    172 6. نال الفوز الاکبر من ظفر بمعرفۀ الـنفّس   -29 6311
  .پیروزى و رستگارى نائل گشته کسى که به شناخت نفس دست یابد

رغبتى مکـن   زهد و بى 263 6. ء حتّى تعرفه لا تزهدنّ فى شی  -30 6312
  .در چیزى تا آن را بشناسى

اندکى از معرفت و  456 6. الدنیایسیر المعرفۀ یوجب الزّهد فى   -31 6313
  .رغبتى در دنیا شود شناخت موجب زهد و بى

آنچـه   212 6. هب ما انکرت لما عرفت و ما جهلت لما علمت  -32 6314
  .اى اى بدانچه دانسته اى ببخش و آنچه ندانسته اى بدانچه شناخته را نشناخته
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  )نیکى و احسان(المعروف  باب
  .نیکى و احسان، سیادت و آقایى است 17 1. المعروف سیادة  -1 6315
  -3 6317.  احسان و نیکـى بردگـى اسـت    24 1. المعروف رقّ  -2 6316

  30 1. المعروف حسب
یعنى همچون حسب سـرمایه شـرف و افتخـار انسـان     (نیکى، حسب است   
  ).است

کارهاى نیک، قرضـها و وامهـایى اسـت     42 1. المعروف قروض  -4 6318
  ).گیرد دهد و عوض آن را در دنیا و آخرت مى که انسان مى(

  .المعروف فضل، الکرم نبل  -5 6319
کار نیک فضیلت و برترى است، و کرم و بزرگوارى دلیل هوشـیارى و   54 1

  .زیرکى است
  .است) اى و اندوخته(کار نیک گنجى  58 1. المعروف کنز  -6 6320
  .ت نعمتهاى الهى استکار نیک زکا 128 1. المعروف زکاة النعّم  -7 6321
  .المعروف افضل المغانم  -8 6322

  .کار نیک برترین غنیمتهاست 140 1
ها و  ترین سیادت کار نیک شریف 215 1. المعروف اشرف سیادة  -9 6323

  .ها است آقایى
کـار نیـک، اندوختـه همیشـگى      241 1. المعروف ذخیرة الابد  -10 6324

  .است
نیکى به مـردم، رشـد    351 1. افضل کنزالمعروف انمى زرع و   -11 6325

  .ترین کشت و برترین گنج است یافته
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کـار نیـک گنجـى     397 1. المعروف کنز فانظر عند من تودعـه   -12 6326
  .سپارى است، بنگر تا نزد چه کسى به ودیعت مى

  .المعروف أفضل الکنزین  -13 6327
  .است) رتدنیا و آخ(دو گنج ) میان(کار نیک بهترین گنجها از  26 2

کامل کردن کار نیـک،   75 2. اکمال المعروف احسن من ابتدائه  -14 6328
  :المعروف لا یتم الّا بثلاث  -15 6329.  بهتر از آغاز آن است

بتصغیره و تعجیله و ستره، فانّک اذا صغّرته فقد عظمّتـه، و اذا عجلتـه فقـد      
بـه  : ل نشود مگر به سه چیـز کار نیک کام 147 2. هنّأته، و اذا سترته فقد تممته

کوچک شمردن آن، و شتاب در آن، و پوشاندن آن، زیرا هنگامى کـه تـو آن را   
و هنگـامى  ) احسان شـده  وبراى کسى که به ا(اى  کوچک شمردى بزرگش کرده

اى، و چون پوشاندى آن را تمام کرده و به کمال  که شتاب کردى، گوارایش کرده
  .اى رسانده

  .وفک و کف اذاكابذل معر  -16 6330
  .احسان خود را به مردم بذل کن، و آزار خود را از آنها بازدار 175 2

دار احسـان خـود را بـه     زنـده  178 2. احى معروفـک باماتتـه    -17 6331
یعنى به این که هیچ گـاه از آن یـاد نکنـى کـه همـین سـبب زنـده        (میراندن آن 
  ).شود ماندنش مى

  .ء بفعل المحسن و ازجر المسىافعل المعروف ما امکن   -18 6332
کار نیک را انجام ده تا جایى که ممکن اسـت، و گنهکـار را بـا کـار      183 2

  .نیک خود از عمل بدش بازدار
ابذل معروفک للنّاس کافّۀ فانّ فضیلۀ فعل المعـروف لا یعـدلها     -19 6333

ا احسان خود را به تمامى مـردم بـذل کـن، زیـر     236 2. ء عند اللهّ سبحانه شی
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فضیلت و برترى کار نیک بدان مرتبه است که، چیز دیگرى در پیشـگاه خـداى   
  .سبحان با آن برابرى نکند

زنده کنید  251 2. احیوا المعروف باماتته فانّ المنّۀ تهدم الصنیعۀ  -20 6334
زیرا منّـت گـذاردن، کـار نیـک را     ) و یاد نکردن آن(کار نیک را به میراندن آن 

بزرگتـرین   408 2. اجلّ المعروف ما صـنع الـى اهلـه     -21 6335.  ویران کند
  .احسان آن است که به اهل آن برسد

انّ باهل المعروف من الحاجۀ الى اصـطناعه، اکثـر ممـا باهـل       -22 6336  
به راستى نیاز کسانى که داراى نعمت هستند به احسـان   529 2. الرّغبۀ الیهم منه

  .احسان به سوى آنها کردن، بیشتر است از نیاز حاجتمندان
هرگاه به تو احسانى شد،  116 3. اذا صنع الیک معروفا فانشره  -23 6337

  .ذکر و یاد آن را پراکنده کن و بگستران
  .اذا صنعت معروفا فاستره  -24 6338

  .هرگاه احسانى کردى آن را بپوشان 115 3
 ـ 205 3. بفعل المعروف یستدام الشّکر  -25 6339 ار نیـک،  با انجام دادن ک

  .سپاسگزارى و شکر خدا پایدار و مستدام بماند
تبـاه کـردن    277 3. تضییع المعروف وضعه فـى غیـر عـروف     -26 6340

  .احسان به نهادن و دادن آن است به کسى که آن را نشناسد
  .زیبایى احسان به اتمام آن است 363 3. جمال المعروف اتمامه  -27 6341
بهتـرین احسـان،    426 3. یب بـه الابـرار  خیر المعروف ما اص ـ  -28 6342

  .احسانى است که به نیکان برسد
  .ذو المعروف محمود العادة  -29 6343

  ).نزد خدا و خلق خدا(احسان کننده عادتش ستوده است  37 4
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پـرورش دادن و ادامـه    96 4. رب المعروف احسن من ابتدائـه   -30 6344
  .احسان، بهتر از آغاز آن است

زکات نعمتها احسان کردن  106 4. اة النعّم اصطناع المعروفزک  -31 6345
  .است

زد فى اصطناع المعروف و اکثر من اسداء الاحسان، فانّـه ابقـى     -32 6346
  115 4. ذخرا و اجمل ذکرا

بیفزاى در احسان کردن، و بسیار کن نیکى بـه مـردم را، زیـرا پایـدارترین       
  .ذخیره و زیباترین یادگار است

کسى که  201 4. صاحب المعروف لا یعثر، و اذا عثر وجد متّکأ  -33 6347
  .گاهى دارد کار نیک و احسان کند نلغزد، و اگر هم بلغزد تکیه

انجام کارهاى نیک  204 4. صنائع المعروف تقى مصارع الهوان  -34 6348
  .دارد ها نگه مى انسان را از افتادن در پستى

انجام کارهاى  205 4. عماء و تدفع البلاءصنائع المعروف تدر النّ  -35 6349
  .نیک نعمتها را ریزان، و بلا را دفع کند

سـتم کـرده بـه     276 4. ظلم المعروف من وضعه فى غیر اهلـه   -36 6350
  .احسان و نیکى، کسى که آن را در جایى بنهد که شایستگى آن را ندارد

بـر   306 4. المعـاد  علیکم بصنائع المعروف فانّها نعم الزاّد الـى   -37 6351
  .شما باد به انجام کارهاى نیک که به راستى توشه خوبى براى روز معاد است

.  در هر کار نیکى احسانى است 403 4. فى کلّ معروف احسان  -38 6352
ء یذم السرف الّا فـى صـنائع المعـروف و المبالغـۀ فـى       فى کلّ شی  -39 6353
روى مذموم است مگر در کارهـاى   یادهدر هر چیزى اسراف و ز 411 4. الطّاعۀ

  .خیر و نیکو، و نیز در مبالغه در راه اطاعت حق تعالى
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 4. فعل المعروف و اغاثۀ الملهوف و اقراء الضیّوف آلـۀ السـیادة    -40 6354
  انجام کار نیک، و به فریاد رسیدن درماندگان، و پذیرایى کردن مهمانان، 430
  .ایى استآلت سیادت و وسیله رسیدن به آق  

  .هر کار نیکى احسان است 530 4. کلّ معروف احسان  -41 6355
کلّ نعمۀ انیل منها المعروف فانّها مأمونـۀ السـلب محصـنۀ مـن       -42 6356

هر نعمتى که برسد از آن احسانى به دیگـران، آن نعمـت از ربـوده     543 4. الغیر
  .شدن و زوال ایمن است، و از دگرگونیها محفوظ خواهد ماند

 594 4. کثرة اصطناع المعروف تزید فى العمـر و تنشـر الـذّکر     -43 6357
  .بسیار انجام دادن کار نیک، عمر را زیاد کند، و نام و آوازه را بگستراند

کسى که  222 5. من صنع العارفۀ الجمیلۀ حاز المحمدة الجزیلۀ  -44 6358
  .کار نیک کند، ستایش بزرگ را براى خویش گرد آورده است

کسى که کـار نیـک او    240 5. من کثرت عوارفه کثرت معارفه  -45 6359
  .زیاد باشد، آشنایان او زیاد باشند

کسى که کـار نیکـى    229 5. من صنع معروفا نال اجرا و شکرا  -46 6360
  .بکند به پاداش و سپاسى نایل گردد

کسـى کـه کـار     291 5. من کثرت عوارفه ابان عن کثـرة نبلـه    -47 6361
  .ش زیاد باشد از فزونى مرتبه او پرده برداشته استنیک

کسى که بـذل احسـان    306 5. من بذل معروفه کثر الراّغب الیه  -48 6362
  .کند، رغبت کنندگان به سویش بسیار شوند

کسـى کـه    318 5. من اسدى معروفا الى غیر اهله ظلم معروفه  -49 6363
  .ن خویش ستم کرده استاى بکند، به احسا احسانى را به آدم ناشایسته

  337 5. من بذل معروفه مالت الیه القلوب  -50 6364
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  .کسى که بذل احسان کند، دلها به سویش متمایل گردد  
کسـى کـه    389 5. من قبل معروفا فقد ملک مسدیه الیـه رقّـه    -51 6365

  .احسانى را بپذیرد، احسان کننده به او، مالک بردگى او شده است
کسـى کـه    389 5. ل معروفک فقد اوجب علیـک حقّـه  من قب  -52 6366

که شایسته اجـر و  (احسان تو را بپذیرد حقّى را از خود بر تو واجب کرده است 
  ).اى ثواب الهى گردیده

کسى که احسان خود را  447 5. من لم یرب معروفه فقد ضیعه  -53 6367
  .است پرورش ندهد آن را ضایع و تباه ساخته) با ادامه دادن به آن(

کسـى کـه    453 5. من قبل معروفک فقد باعک عزّته و مروءته  -54 6368
  .احسان تو را بپذیرد عزّت و مردانگى خود را به تو فروخته است

کسى که  453 5. من قبل معروفک فقد اذلّ لک جلالته و عزّته  -55 6369
 ـ    ده احسان تو را بپذیرد بزرگى و عزّت خود را براى تـو خـوار و پسـت گردانی

  .است
کسى کـه پـرورش    454 5. من لم یرب معروفه فکانهّ لم یصنعه  -56 6370

  .گویا چنین احسانى نکرده است) با ادامه دادن آن(ندهد احسان خود را 
از بزرگـوارى   22 6. من الکرم اصطناع المعروف و بـذل الرّفـد    -57 6371

  .است انجام کار نیک، و بذل عطا و احسان
از بهتـرین مکـارم و    33 6. ن المکارم بـثّ المعـروف  من احس  -58 6372

  .بزرگواریهاست پهن کردن و توسعه دادن احسان
از خوشـبختى   36 6. من سعادة المرء ان یضع معروفه عند اهله  -59 6373

  .بگذارد) که شایستگى آن را دارند(انسان است که احسان خود را نزد اهل آن 
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پـرورش دادن کـار    128 6. ابتدائـه  مربۀ المعروف احسن من  -60 6374  
  .نیک بهتر از آغاز کردن آن است

اگر به صورت مـردى در  (کار نیک  157 6. نعم المرء المعروف  -61 6375
  .مرد خوبى است) آید

اندوخته خوبى است کـار نیـک و    158 6. نعم الذخّر المعروف  -62 6376
  .احسان به مردم

کسى که بنهـد   241 6. قهّ مضیع لهواضع معروفه عند غیر مستح  -63 6377
  .احسان خود را نزد کسى که شایسته آن نیست آن را ضایع و تباه کرده است

احسان خود را نزد  263 6. لا تضعنّ معروفک عند غیر عروف  -64 6378
  .کسى که شناختى بدان ندارد مگذار

ك لا یزهدنّک فى اصطناع المعروف قلۀّ من یشکره، فقد یشـکر   -65 6379
. ء منه، و قد یدرك من شکر الشّاکر اکثر مما اضاع الکـافر  علیه من لا ینتفع بشى

رغبت نکند تو را در انجام کار نیک و احسان، کمـى سپاسـگزارانش،    بى 324 6
یعنى (از آن بدو نرسد  دىزیرا سپاس گزارد تو را بر انجام آن، کسى که هیچ سو

سپاس آن سپاسـگزار بـه دسـت آیـد     اى که از  ، و به راستى ثمره)خداى سبحان
  .بیشتر از ناسپاسى آن ناسپاس است

از کـار خیـر و    273 6. لا تمنعنّ المعروف و ان لم تجد عروفا  -66 6380
  .احسان ممانعت مکن اگر چه شناسایى براى آن نیابى

 6. لا تمتنعنّ من فعل المعـروف و الاحسـان فتسـلب الامکـان      -67 6381
کار خیر و احسان که امکان این کار از تو ربوده خواهـد   زنهار منع مکن از 290
  .شد
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ــروف    -68 6382 ــات المع ــال جنای ــا باحتم ــروة الّ ــل الم  424 6. لا تکم
  .آمدهاى دشوار کار نیک جوانمردى کامل نشود مگر با تحمل پى

خیرى نیست در  427 6. لا خیر فى المعروف الى غیر عروف  -69 6383  
  .آن احسان به غیر شناساى
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  الأعراف باب
 94 2. الموقنون و المخلصون و المـؤثرون مـن رجـال الاعـراف      -1 6384

  . یقین داران و مخلصان و ایثارگران از مردان اعراف هستند
 

  )آمیزش(العشرة و المعاشرة  باب
  .بحسن العشرة تدوم المودة  -1 6385

  .با آمیزش و معاشرت نیکو دوستى دوام یابد 201 3
  .بحسن العشرة تأنس الرّفاق  -2 6386

  .با آمیزش و معاشرت نیکو رفیقان مأنوس شوند 210 3
  .بحسن العشرة تدوم الوصلۀ  -3 6387

  .با آمیزش نیکو پیوند دوستى دوام یابد 220 3
  .حسن العشرة یستدیم المودة  -4 6388

  .آمیزش نیکو، دوستى را مستدام دارد 383 3
  .خوانهمن حسنت عشرته کثر ا  -5 6389

  .کسى که آمیزش و معاشرتش نیکو باشد برادرانش بسیار گردند 285 5
هاى اخلاقى هر  پنهان 466 3. خوافى الاخلاق تکشفها المعاشرة  -6 6390

  .کس را معاشرت و آمیزش آشکار کند
  .عاشر اهل الفضل تسعد و تنبل  -7 6391

  .ر گردىبا اهل فضل و برترى معاشرت کن تا نیکبخت و بزرگوا 356 4
  معاشرة ذوى الفضائل حیوة  -8 6392

  .معاشرت با صاحبان فضیلت، زندگى و حیات دلهاست 126 6. القلوب  
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لا تصحب الّا عاقلا تقیا و لا تعاشر الّـا عالمـا زکیـا، و لا تـودع       -9 6393
مصاحبت و همدمى نکن مگر با خردمندى با تقـوا،   329 6. سركّ الّا مؤمنا وفیا

و آمیزش نکن مگر با دانشمندى پاك، و سرّ خود به ودیعـت مگـذار   و معاشرت 
  .مگر نزد مؤمنى با وفا

 379 5. من اسرع الى النّاس بما یکرهون قالوا فیه ما لا یعلمون  -10 6394
اش خواهنـد   کسى که شتاب کند در رساندن خبرهاى ناخوش به مردم، در بـاره 

  .دانند گفت آنچه را نمى
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  )ندىارجم(العزّ  باب
  .عزّت با نومیدى از خلق است 120 1. العزّ مع الیأس  -1 6395
  .من اعتزّ بغیر اللهّ اهلکه العزّ  -2 6396

هر کس عزّت گیرد به غیر از خداى تعالى آن عزّت او را به هلاکـت   253 5
  .و نابودى کشاند

عزّت و پیروزى در ایـن اسـت کـه     278 1. العزّ ادراك الانتصار  -3 6397
  ).اگر چه انتقام نگیرد(ن دسترسى به قدرت انتقام پیدا کند انسا
 

  )گیرى گوشه(العزلۀ  باب
6398 1-  وء و مداجاة العدوآمیزش  474 6. یبتلى مخالط النّاس بقرین الس

کننده با مردم گرفتار شود به هم نشین بد، و به ظاهر سـازى و مـدارا کـردن بـا     
  .دشمن

  .سلامت در تنهایى است 86 1. السلامۀ فى التفّردّ  -2 6399
  .الانفراد راحۀ المتعبدین  -3 6400

  .تنهایى، آسایش کسانى است که بسیار عبادت کنند 174 1
گیــرى زیبــایى  عزلــت و گوشــه 280 1. العزلــۀ حســن التقّــوى  -4 6401

  .پرهیزکارى است
  .العزلۀ افضل شیم الاکیاس  -5 6402  
  .ان استگیرى برترین خصلت زیرک گوشه 371 1

پیوند با خدا در بریدن  39 2. الوصلۀ باللهّ فى الانقطاع عن النّاس  -6 6403
  .از مردم است
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به راستى که در گمنامى آسـودگى   487 2. انّ فى الخمول لراحۀ  -7 6404
  .است

ــاس   -8 6405 ــزال النّ ــى اعت ــدین ف ــن در  140 4. ســلامۀ ال ســلامت دی
  .گیرى از مردم است کناره

مجموعـه صـلاح و    406 4. فى اعتزال أبناء الدنیا جماع الصلاح  -9 6406
  .است) و دنیا طلبان(گیرى از فرزندان دنیا  نیکى در کناره

گیرى کند، سـالم   کسى که از مردم کناره 135 5. من اعتزل سلم  -10 6407
  .ماند

گیـرى   کسى که مردم را بیازماید گوشه 136 5. من اختبر اعتزل  -11 6408
  .کند

  .من اعتزل حسنت زهادته  -12 6409
  .رغبتى و زهد او نیکو شود گیرى کند بى کسى که گوشه 165 5

کسى که مردم را بشناسد تنهـایى   173 5. من عرف النّاس تفردّ  -13 6410
  .گیرد

گیـرى کنـد،    کسـى کـه کنـاره    201 5. من اعتزل سـلم ورعـه    -14 6411
  .اش سالم ماند پارسایى

کسـى کـه از مـردم     238 5. ل النّاس سلم مـن شـرّهم  من اعتز  -15 6412
  .گیرى کند از شرّ آنها سالم ماند کناره

کسى که تنها باشـد از انـدوهها    204 5. من انفرد کفى الاحزان  -16 6413
  .کفایت شده و فارغ باشد

   من انفرد عن النّاس صان  -17 6414
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دیـن خـود را    )و گوشـه گیـرد  (کسى که از مردم تنهـا شـود    262 5. دینه  
  .نگهدارى کند

کسى که از مردم  338 5. من انفرد عن النّاس انس باللهّ سبحانه  -18 6415
  .جدا شود، به خداى سبحان انس و الفت گیرد

مداومت تنهـایى   131 6. مداومۀ الوحدة اسلم من خلطۀ الناّس  -19 6416
  .تر است از آمیزش با مردم سالم

گیـرى و   خوب عبادتى اسـت گوشـه   157 6. ۀنعم العبادة العزل  -20 6417
  .عزلت

تنهایى انسان بهتـر   243 6. وحدة المرء خیر له من قرین السوء  -21 6418
  .است براى او از همراه بد
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  )آهنگ، تصمیم(العزم  باب
ریشه عزم دور اندیشى و  417 2. اصل العزم الحزم و ثمرته الظفّر  -1 6419

  .ظفر است اش پیروزى و احتیاط، و میوه
تداو من داء الفترة فى قلبک بعزیمۀ، و من کرى الغفلۀ فى ناظرك   -2 6420

مداوا کن درد سستى را در دل خـویش بـه تصـمیم و عـزم، و از      313 3. بیقظۀ
  .چرت و پینکى در چشم، خود به بیدارى

مخالفت کنید سسـتى را بـا عـزم و     233 4. ضادوا التوّانى بالعزم  -3 6421
  .تصمیم

أى تکون العزیمۀ  -4 6422   .على قدر الرّ
که اگـر قـوى باشـد    (به اندازه رأى و اندیشه است عزیمت و تصمیم  310 4

  ).تصمیم هم قوى است
  .عزیمۀ الخیر تطفئ نار الشرّّ  -5 6423

  .تصمیم خیر و نیکى آتش شرّ و بدى را خاموش سازد 354 4
  272 5. من ساء عزمه رجع علیه سهمه  -6 6424

و (ى که اندیشه و تصمیمش بد باشد تیرش به سـوى خـود او بـازگردد    کس  
  ).بدى تصمیمش عاید خود او گردد

  .قوت تصمیم از دوراندیشى است 12 6. من الحزم قوة العزم  -7 6425
درستى عزم و تصمیم از دوراندیشى  36 6. من الحزم صحۀ العزم  -8 6426

  .است
و (گیـرى بـا ولیمـه     تصـمیم  371 6. لا تجتمع عزیمـۀ و ولیمـۀ    -9 6427

  .شود جمع نمى) میهمانى و سورچرانى
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  )جانبدارى(التعصب  باب 
. ان کنتم لا محالۀ متعصبین فتعصبوا لنصرة الحقّ و اغاثۀ الملهوف  -1 6428

اگر به ناچار تعصب کشنده هستید، پس تعصب بکشید براى یارى حـق و   20 3
  .فریادرسى از درمانده بیچاره

  )نگهدارى(العصمۀ  ببا
النّاس منقوصون مدخولون الاّ مـن عصـم اللّـه سـبحانه، سـائلهم        -1 6429

متعنّت و مجیبهم متکلّف، تکاد افضلهم رأیا ان یـرده عـن فضـل رأیـه الرّضـا و      
  .السخط، و یکاد اصلبهم عودا تنکأه اللّحظۀ، و تستحیله الکلمۀ الواحدة

ته، مگر کسى که خـداى سـبحان   مردم همگى دچار عیب و نقص گش 148 2
گـر و   جو، و پاسخ دهندگانشـان توجیـه   نگاهش داشته، پرسش کنندگانشان بهانه

ناحساب گو، تا جایى که برترین آنها از نظر فکر و اندیشـه بـه خـاطر حـب و     
 ـ بغض از رأى خود بازگردد، و با استقامت یـک کلمـه    اترین آنها با یک نگاه و ب

  .دگرگون شود
تصم فى احوالک کلهّا باللهّ فانّک تعتصـم منـه سـبحانه بمـانع     اع  -2 6430

  .عزیز
در همه حالات خویش به خداوند چنگ زن که به راستى با این کـار   206 2

  .زنى به خداى سبحان به مانعى محکم و غالب خود چنگ مى
کسى که به خدا چنگ زند خداوند  171 5. من اعتصم باللهّ نجاه  -3 6431

  .هداو را نجات د
کسى که به خدا چنگ  214 5. من اعتصم باللهّ لم یضرهّ شیطان  -4 6432  

  .زند، هیچ شیطانى زیانش نرساند
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  .من اعتصم باللهّ عزّ مطلبه  -5 6433
  .اش پیروز شود کسى که به خدا چنگ زند، خواسته 273 5

  .من الهم العصمۀ امن الزّلل  -6 6434
  .لش الهام شود، از لغزش ایمن گرددکسى که نگهدارى از گناه در د 300 5

حکمت و فرزانگى نیسـت مگـر بـه     436 6. لا حکمۀ الّا بعصمۀ  -7 6435
  .عصمت و نگهدارى از گناهان
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  )بخشش(العطاء  باب
  .یحتاج ذو الناّئل الى السائل  -1 6436

  .بخشنده نیازمند است به درخواست کننده 475 6
عطا کردن پس  54 2. ن المنع بعد العطیۀالعطیۀ بعد المنع اجمل م  -2 6437

  .از منع و جلوگیرى کردن، زیباتر است از منع پس از عطا کردن
  .بخشش و عطا کن تا توانا گردى 173 2. اعط تستطع  -3 6438
ابدأ بالعطیۀ من لم یسئلک و ابذل معروفک لمن طلبه، و ایاك ان   -4 6439
بخشش به کسـى کـه از تـو درخواسـت      آغاز کن به عطا و 203 2. ترد السائل

نکرده، و احسان و نیکى خود را بذل کن به کسى که از تو درخواسـت کـرده، و   
  .بپرهیز از این که درخواست کننده وسائلى را بازگردانى

  
  .اعط ما تعطیه معجلا مهنأّ و ان منعت فلیکن فى اجمال و اعذار  -5 6440

دهى منع  تاب و گوارایى، و اگر نمىکنى با ش عطا کن آنچه را عطا مى 225 2
  .تو توأم با نیکویى و عذرخواهى باشد

ؤال، فانّک ان احوجته الى  -6 6441 ائل بالنوّال قبل السابدأ الس   
آغاز کن درخواست  231 2. سؤالک اخذت من حرّ وجهه افضل مما اعطیته  

نیازمنـد بـه    کننده را به بخشش پیش از درخواست او، زیرا اگـر او را ناچـار و  
  .دهى گیرى از آبروى او بیشتر از آنچه به او مى سؤال و درخواست کردى، مى

ؤال  -7 6442 ترین مردم  شایسته 410 2. اولى النّاس بالنوّال اغناهم عن الس
  .نیاز است به بخشش، آن کسى است که از سؤال کردن بى

  ).یعنى حاضر به سؤال نیست(
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برتـرین بخشـش آن    411 2. قبل السـؤال  افضل النوّال ما وصل  -8 6443
  .است که پیش از سؤال و درخواست به نیازمند برسد

ترین کارهاى شخص  زشت 420 2. اقبح افعال الکریم منع عطائه  -9 6444
  .کریم، خوددارى کردن از عطا و بخشش است

  .احلى النوّال بذل بغیر سؤال  -10 6445
  .است، پیش از سؤال و درخواست ترین بخششها بذل کردن آن شیرین 427 2

برتـرین عطـا و    427 2. افضل العطیۀ ما کان قبل مذلۀّ السـؤال   -11 6446
  .بخشش آن است که پیش از خوارى و ذلّت سؤال باشد

به راستى کـه   489 2. انّ اعطاء هذا المال قنیۀ و انّ امساکه فتنۀ  -12 6447
و به راستى که نگـه داشـتنش   ) براى روز جزا(اى است  بخشیدن این مال ذخیره
  .فتنه و گرفتارى است

انّ قدر السؤال اکثر من قیمۀ النوّال، فلا تستکثروا مـا اعطیتمـوه     -13 6448
به راستى کـه انـدازه و ارزش سـؤال بیشـتر      522 2. فانهّ لن یوازى قدر السؤال

کـه   بخشید، زیـرا  است از اندازه و ارزش بخشش، پس زیاد نشمارید آنچه را مى
) چون سائل با سؤال آبروى خود را فروختـه . (کند با اندازه سؤال آن برابرى نمى

   انّ من اعطى من حرمه و وصل  -14 6449
صیر    538 2. من قطعه و عفى عمن ظلمه کان له من اللهّ سبحانه الظهّیر و النّ

ز به راستى کسى که عطا کند بدانکه محرومش ساخته، و پیوند کند با کسى کـه ا 
او بریده، و درگذرد از کسى که به او ستم کرده، این پاداش را از خداى سـبحان  

  .دارد که پشتیبان و یاور او خواهد بود
انّ المسکین رسول اللهّ فمن اعطاه فقد اعطى اللهّ و من منعه منع   -15 6450

اى که سؤال کند پیک و فرستاده خـدا   به راستى که درمانده 540 2. اللهّ سبحانه
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است که هر کس به او عطا و بخشش کنـد بـه خداونـد عطـا کـرده، و هـر کـه        
  .کرده است وددارىخوددارى از بخشش کند از عطاى به خداى سبحان منع و خ

جز ایـن   83 3. انمّا المجد ان تعطى فى الغرم و تعفو عن الجرم  -16 6451
 ـ»  غـرم «نیست که مجد و بزرگوارى به این است که عطا کنى در  ذرى از و درگ

  .جرم
کنـى در دادن آن   هر گـاه عطـا مـى    116 3. اذا اعطیت فاوجز  -17 6452
  .شتاب کن
بخشـنده   266 3. بذل الید بالعطیۀ اجمل منقبۀ و افضـل سـجیۀ    -18 6453

  .بودن دست به عطا و بخشش زیباترین منقبت و برترین خصلت است
 270 3. اءبسط الیـد بالعطـاء یجـزل الاجـر و یضـاعف الجـز        -19 6454

  .گشودن دست به عطا و بخشش، اجر آدمى را بزرگ و پاداش را دو چندان کند
ؤدد ابتداء الصنائع  -20 6455 تمام الس.  

  .همه سیادت و آقایى به آغاز کردن احسانها است 280 3
بهترین عطا و بخشش  438 3. خیر العطاء ما کان عن غیر طلب  -21 6456

  .واست باشدآن است که بدون سؤال و درخ
سپاسگزارى کسـى کـه    158 4. شکر من دونک بسیب العطاء  -22 6457  
  .تر از تو است، به روان کردن عطا و بخشش به سوى او است تر و پایین پست

  .ظلم السخاء من منع العطاء  -23 6458
به جود و سخاوت ستم کرده کسى که از عطا و بخشـش جلـوگیرى    276 4
  ).له ستمکاران به خصلت نیکى از خصلتها استیعنى او هم از جم(کند 

گاه اسـت کـه عطـا بـه خـاطر       474 4. قد یهنأ العطاء للانجاز  -24 6459
  .شود یعنى سر وعده دادن و به تأخیر نینداختن، گوارا مى» انجاز«
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کافى است براى رسیدن به فضیلت  572 4. کفى بالمیسور رفدا  -25 6460
  ).اگر چه کم باشد(میسر و مقدور باشد  و پاداش عطا، پرداخت همان که

  .من منع العطاء منع الثّناء  -26 6461
کسى که از بخشـش جلـوگیرى و منـع کنـد، از ثنـا و مـدح مـردم         153 5

  .جلوگیرى کرده است
کسـى کـه بـا     222 5. من یعط بالید القصیرة یعط بالید الطوّیلۀ  -27 6462

خداونـد، پـاداش آن بـه او داده    دست کوتاه جود و بخشش کند، با دست بلنـد  
  .خواهد شد
کسـى کـه در هنگـام     248 5. من لم یعط قاعدا لم یعط قائمـا   -28 6463

بخشش نکند، چیزى به او عطا نشود در هنگـام  ) و توانگرى(نشستن و آسایش 
  ).براى روزى(ایستادن، و زمان تلاش و کوشش 

  .من لم یعط قاعدا منع قائما  -29 6464
در حال آسایش عطا نکند، در حال سـختى و تـلاش بـه او     کسى که 248 5

  .عطا نشود
کسى که عطاى  313 5. من قبل عطائک فقد اعانک على الکرم  -30 6465

  .تو را بپذیرد، تو را در کرم و بزرگوارى کمک و اعانت کرده است
   من اکمل الافضال بذل النوّال  -31 6466

ؤال   ششها بخشش و عطاى پیش از سـؤال  ترین بخ از کامل 317 5. قبل الس
من اعطى فى غیـر الحقـوق قصـر عـن       -32 6467.  و درخواست سائل است

کسى که عطا کند چیزى را در غیر از جایى کـه حـق آن اسـت     319 5. الحقوق
  .کوتاهى کرده از حقوقى که به گردن دارد
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ؤال فهو الکریم المحبوب  -33 6468 کسـى   338 5. من بذل النوّال قبل الس
  .که پیش از سؤال بذل و بخشش کند بزرگوارى است محبوب و دوست داشتنى

من بدأ بالعطیۀ من غیر طلب و اکمل المعروف من غیـر امتنـان،     -34 6469
کسـى کـه آغـاز کنـد بـه عطـا و بخشـش بـدون          426 5. فقد اکمل الاحسـان 

  .ه استگذارى، احسان را کامل کرد درخواست، و کامل کند نیکى را بدون منّت
إنّکم إلى إجراء ما أعطیتم أشد حاجۀ من السائل إلى مـا أخـذ     -35 6470

کنید سخت نیازمندترید از  به راستى که شما به پاداش آنچه عطا مى 63 3. منکم
  .نیاز سائل به آنچه از شما گرفته است

هـر کـس    441 5. من سمحت نفسه بالعطاء استعبد أبناء الـدنیا   -36 6471
نفس او به عطا و بخشش، فرزندان دنیا و مـردم را بـه بردگـى گرفتـه     جود کند 

  .است
 269 6. لا تستکثرنّ العطاء و ان کثر فانّ حسن الثنّاء اکثـر منـه    -37 6472

عطا و بخشش را زیاد مشمار اگر چه زیاد باشد، زیـرا ارزش و قیمـت مـدح و    
  .ثناى مردم بزرگتر از آن است

 269 6. وال و ان عظم فانّ قدر السؤال اعظم منهلا تستعظمنّ النّ  -38 6473
بزرگ مشمار عطا و بخشش را اگر چه بزرگ باشد، زیرا قدر و منزلت سـؤال و  

  .درخواست از آن بزرگتر است
شرم  283 6. لا تستحى من اعطاء القلیل فانّ الحرمان اقلّ منه  -39 6474  

  .دن کمتر است از آنمحروم کر) هر چه کم باشد(نکن از عطاى اندك، زیرا 
زنهار کـه   283 6. لا تستکثرنّ الکثیر من نوالک فانکّ اکثر منه  -40 6475

و شـرافت  (زیاد مشمارى عطاى بسیار خود را، زیرا تو خود بیشتر از آن هستى 
  ).و مقام انسانى زیادتر از اینها است
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 397 6. لا یستحقّ اسم الکرم الّا مـن بـدأ بنوالـه قبـل سـؤاله       -41 6476
شایسته نام کرم و بزرگوارى نیست مگر کسى که عطاى خود را پیش از سؤال و 

  .درخواست آغاز کند
عطـا و بخشـش    457 6. یسیر العطاء خیر من التعّللّ بالاعتذار  -42 6477

  .جویى و عذرتراشى براى ندادن بهتر است از بهانه) هر چه باشد(اندك 
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  )پاکدامنى(العفۀّ  باب
کـه  (رغبتى اسـت   پاکدامنى همان زهد و بى 18 1. فاف زهادةالع  -1 6478

  ).سبب پاکدامنى شود
پاکـدامنى برتـرین مرتبـه جـوانمردى      142 1. العفۀّ افضل الفتوة  -2 6479

  .است
  .پاکدامنى برترین خصلتهاست 151 1. العفاف افضل شیمۀ  -3 6480
  .ان استپاکدامنى خوى زیرک 190 1. العفّۀ شیمۀ الاکیاس  -4 6481
پاکدامنى اساس هـر خیـر و خـوبى     306 1. العفّۀ رأس کلّ خیر  -5 6482

  .است
تـرین کارهـاى    پاکدامنى شـریف  390 1. العفاف اشرف الاشراف  -6 6483

  .شریف است
کـار و پیشـه بـا     94 2. الحرفۀ مع العفّۀ خیر من الغنى مع الفجور  -7 6484

  .نافرمانىپاکدامنى بهتر است از توانگرى با گناه و 
پاکدامنى نفـس   106 2. الدنایا عنالعفاف یصون النفّس و ینزّهها   -8 6485

  .ها پاك گرداند انسانى را نگه دارد و از پستى
  .پاکدامنى شهوت را ناتوان سازد 152 2. العفّۀ تضعف الشهّوة  -9 6486
بهتـرین عبادتهـا    406 2. افضل العبـادة عفّـۀ الـبطن و الفـرج      -10 6487

  .اکدامنى و عفت شکم و عورت استپ
  .افضل الملوك اعفّهم نفسا  -11 6488

  .برترین پادشاهان کسى است که عفّت نفس او از دیگران بیشتر باشد 400 2
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بـه   501 2. انّ اللهّ سبحانه یحب المتعفّف الحیى التقّى الراّضـى   -12 6489
از (هیزکار و خوشنود دارد انسان با حیا و پر راستى که خداى سبحان دوست مى

  .را) قضا و قدر الهى
هرگاه خداوند  167 3. اذا اراد اللهّ بعبد خیرا اعف بطنه و فرجه  -13 6490

  .اى خیر و خوبى خواهد، شکم و عورتش را عفیف گرداند نسبت به بنده
  .اذا اراد اللهّ بعبد خیرا اعف بطنه عن الطعّام و فرجه عن الحرام  -14 6491

اى را خواهد شکمش را از خوراك حـرام، و   گاه خداوند خیر بندههر 167 3
  .عورتش را از عمل حرام نگه دارد

به وسیله عفاف و پاکدامنى است  211 3. بالعفاف تزکو الاعمال  -15 6492
  .که کارها پاك و پاکیزه گردد

تاج و افسر مرد عفـت   284 3. تاج الرجّل عفافه و زینه انصافه  -16 6493
  .، و زیور او انصاف او استاو است

) از محرّمـات (میوه عفت، نگهـدارى   323 3. ثمرة العفّۀ الصیانۀ  -17 6494
  .است

پاکـدامنى نیکـو، از    387 3. حسن العفاف من شـیم الاشـراف    -18 6495
  .روشها و خصلتهاى مردمان شریف است

 389 3. حسن العفاف و الرضّا بالکفاف مـن دعـائم الایمـان     -19 6496  
  .پاکدامنى نیکو و راضى بودن به کفاف زندگى، از ستونهاى ایمان است

 418 3. حلوّا انفسـکم بالعفـاف و تجنبّـوا التبّـذیر و الاسـراف       -20 6497
  .بیارایید نفسهاى خود را به پاکدامنى، و بپرهیزید از ولخرجى و اسرافکارى

  .عفّت او استنشانه غیرت مرد،  8 4. دلیل غیرة الرجّل عفتّه  -21 6498
  .زکات زیبایى، عفّت است 105 4. زکاة الجمال العفاف  -22 6499
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  .سبب قناعت، عفّت است 123 4. سبب القناعۀ العفاف  -23 6500
خوشـا بـه    242 4. طوبى لمن تحلّى بالعفاف و رضى بالکفاف  -24 6501

د بـه  حال کسى که بیاراید خود را به عفّت و پاکدامنى، و راضى و خوشنود باش ـ
  .مقدار کفاف زندگى

  .علیک بالعفّۀ فانهّا نعم القرین  -25 6502
  .بر تو باد به عفّت که به راستى قرین و همراه خوبى است 288 4

 292 4. علیک بالعفاف و القنوع فمن اخذ به خفّت علیه المـؤن   -26 6503
هـاى   بر تو باد به عفت و قناعت که هـر کـس آن را فراگیـرد خرجهـا و هزینـه     

  .زندگى بر او سبک شود
بر تو بـاد بـه    293 4. علیک بالعفاف فانهّ افضل شیم الاشراف  -27 6504

  .ترین خصلتهاى مردمان شریف است عفت که به راستى شریف
علیکم بلزوم العفّۀ و الامانۀ فانّهما اشرف ما اسـررتم، و احسـن     -28 6505

ه ملازمت عفت و امانـت کـه   بر شما باد ب 302 4. ما اعلنتم، و أفضل ما ادخرتم
ترین چیزهایى است که در نهان دارید، و بهترین چیزى است کـه   این دو، شریف

  .آشکار کنید، و برترین چیزى است که بیندوزید
6506 29-  623 4. کما تشتهى عف  

عفیف ) به سعادت و نجات روز قیامت(همان گونه که میل و خواهش دارى   
  .باش

نیاراسته خود را بـه   98 5. بالعفّۀ من اشتهى ما لا یجدلم یتحلّ   -30 6507
  .عفت کسى که خواهش و میل دارد به چیزى که آن را نیابد

6508 31-  و خرد خـود را بـه   (کسى که عاقل باشد  135 5. من عقل عف
  .عفت ورزد) کار اندازد
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کسـى کـه    328 5. من عف خف وزره و عظم عند اللّـه قـدره    -32 6509
ى ورزد بار گناه او سبک شود و در پیشـگاه خداونـد قـدر و منزلـت او     پاکدامن

  .بزرگ گردد
کسـى کـه جوانـب     432 5. من عفّت اطرافه حسـنت اوصـافه    -33 6510

  .او عفیف باشد اوصاف او نیکو باشد) اعضا و جوارح(
کسـى کـه ارمغـان     462 5. من اتحف العفّۀ و القناعۀ حالفه العزّ  -34 6511

  .به او عطا شود، عزّت و بزرگى با او هم سوگند شود عفت و قناعت
  .در کنار غلبه حرص، عفافى نیست 53 6. ما دون الشّره عفاف  -35 6512
با بـودن عفـاف و پاکـدامنى فقـر و      363 6. لا فاقۀ مع العفاف  -36 6513

  .نیازى به جاى نماند
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  )گذشت(العفو  باب
6514 1-  عفـو و   474 6. ا یستثمر بالاعتـذار یستثمر العفو بالإقرار أکثر مم

  -2 6515.  دهد گذشت با اقرار بیشتر میوه دهد، از آنچه به عذرخواهى میوه مى
یعجبنی من الرجّل أن یعفو عمن ظلمه، و یصل من قطعه، و یعطى مـن حرمـه، و   

  478 6. یقابل الاساءة بالاحسان
کـه بـه او سـتم    سازد مرا مردى که بگذرد از کسى  خوشحال و فرحناك مى  

کرده، و پیوند کند با کسى که از او بریده، و عطا کند به کسـى کـه او را محـروم    
  .ساخته، و برابر کند و پاداش دهد بدى را به نیکى و احسان

  .گذشت، نیکوترین احسانهاست 67 1. العفو احسن الاحسان  -3 6516
  .گذشت، زکات پیروزى است 97 1. العفو زکاة الظفّر  -4 6517
  .گذشت، عنوان و نمایانگر بزرگى است 134 1. العفو عنوان النبّل  -5 6518
  .گذشت، تاج بزرگواریهاست 140 1. العفو تاج المکارم  -6 6519
  .گذشت، برترین نیکوییهاست 154 1. العفو افضل الاحسان  -7 6520
چشـم پوشـى و نادیـده گـرفتن      172 1. الصـفح احسـن الشّـیم     -8 6521
  .خصلتهاستنیکوترین 
  .گذشت، زیور قدرت و توانایى است 198 1. العفو زین القدرة  -9 6522
گذشـت، موجـب مجـد و بزرگـى      198 1. العفو یوجب المجد  -10 6523

  .است
  .گذشت، زکات توانایى است 230 1. العفو زکاة القدرة  -11 6524
  .گذشت، بهترین یارگیرى است 277 1. العفو احسن الانتصار  -13 6526
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گذشـت بـا    398 1. العفو مع القدرة جنّۀ من عذاب اللهّ سبحانه  -13 6526
  .قدرت و توانایى، سپرى است از عذاب خداى سبحان

پیشـى جسـتن بـه     4 2. المبادرة الى العفو مـن اخـلاق الکـرام     -14 6527
  .گذشت از خلق و خوى مردمان کریم و بزرگوار است

  .گذشت، بزرگترین فضیلتهاست 19 2. العفو اعظم الفضیلتین  -15 6528
  69 2. الصفح ان یعفو الرجّل عما یجنى علیه و یحلم عما یغیظه  -16 6529

چشم پوشى به این است که انسان از جنایتى که در باره او شـده بگـذرد، و     
  .از آنچه او را به خشم آورد شکیبایى ورزد

  .ات کنند در گذر تا یارى 170 2. اعف تنصر  -17 6530
  .ببخشاى تا بر تو ببخشایند 172 2. اقل تقل  -18 6531
از  197 2. اقل العثرة و ادرإ الحد و تجاوز عما لم یصرحّ لک به  -19 6532

دفع کن، و بگـذر از آنچـه در   ) تا آنجا که مقدور است(لغزش در گذر، و حد را 
اعط النّـاس    -20 6533) و محملى ندارد. (اند باره آن علنى چیزى به تو نگفته

. من عفوك و صفحک مثل ما تحب ان یعطیک اللهّ سبحانه، و على عفو فلا تندم
گذشت و چشم پوشى تو نسبت به مردم همان گونـه باشـد کـه دوسـت      200 2

  .اى پشیمان مشو دارى خداى سبحان بر تو ببخشاید، و بر عفو و گذشتى که کرده
  .احسن الجود عفو بعد مقدرة  -21 6534

  .بهترین بخشندگى گذشتى است که پس از رسیدن به قدرت باشد 393 2
  .احسن افعال المقتدر العفو  -22 6535

  .بهترین کارهاى شخص قدرتمند، گذشت است 399 2
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تـرین   شایسـته  410 2. اولى النّاس بالعفو اقدرهم على العقوبـۀ   -23 6536
بـر کیفـر   مردم به گذشت کردن آن کسى است که از دیگـران قدرتمنـدتر اسـت    

  .کردن
ترین مردم به  شایسته 411 2. احقّ الناّس بالاسعاف طالب العفو  -24 6537

  .دستگیرى و کمک کردن به او، آن کسى است که درخواست عفو و گذشت دارد
بهتر از استیفاى حق  423 2. احسن من استیفاء حقّک العفو عنه  -25 6538

  .گذرىخود و به دست آوردن آن، این است که از آن ب
بهتـرین   432 2. احسن المکارم عفو المقتـدر وجـود المفتقـر     -26 6539  

گذشت شخص توانا، و جود و بخشش شـخص  ) و صفات والاى انسانى(مکارم 
  .نیازمند است

  .احسن العفو ما کان عن قدرة  -27 6540
  .بهترین گذشت آن است که از روى توانایى و قدرت بر انتقام باشد 435 2

بــه وســیله گذشــت و عفــو  233 3. بــالعفو تســتنزل الرحّمــۀ  -28 6541
  .درخواست فرود آمدن رحمت حق شود

از  314 3. تجاوز عن الزّلل و اقل العثرات ترفع لک الـدرجات   -29 6542
) در پیش خداوند(هایت  لغزشهاى دیگران در گذر و خطاها را ببخشاى تا درجه

  .بالا رود
فراگیـر   461 3. و لا تبلغ من احد مکروههخذ العفو من النّاس   -30 6543

اندازى نکن به هیچ کس بدانچه نـاخوش آینـد    شیوه گذشت از مردم را، و دست
  .اوست
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 175 4. شرّ النّاس مـن لا یعفـو عـن الزّلـۀ و لا یسـتر العـورة        -31 6544
بدترین مردم کسى است که از لغزش نگذرد، و آنچه را باید از دیگران بپوشـاند،  

  .نپوشاند
دو چیز است کـه   184 4. العفو و العدل: شیئان لا یوزن ثوابهما  -32 6545

  .گذشت و عدالت: پاداش و ثواب آن به وزن و اندازه درنیاید
در هنگـام کمـال    324 4. عند کمال القدرة تظهر فضـیلۀ العفـو    -33 6546

  .قدرت و توانایى، فضیلت و برترى عفو و گذشت آشکار شود
  .العفو اقبح العیوب و التّسرعّ الى الانتقام اعظم الذّنوبقلّۀ   -34 6547

ترین عیبهاست، و شتاب کردن در انتقام، بزرگتـرین   کم گذشتى زشت 505 4
  .گناهان است

  606 4. کن جمیل العفو اذا قدرت عاملا بالعدل اذا ملکت  -35 6548
ى چنان باش که چون قدرت یافتى گذشتت زیبا باشد، و چون بـه پادشـاه    

  .رسیدى به عدالت رفتار کنى
کن عفوا فى قدرتک، جوادا فى عسـرتک مـؤثرا مـع فاقتـک،       -36 6549

پرگذشت باش در حـال قـدرت و توانـایى، بخشـنده      611 4. یکمل لک الفضل
باش در حال عسرت و تنگدستى، ایثار کننده باش در حال نیازمندى، تا فضیلت 

  .و برترى تو کامل گردد
  .طامع بالصفح عنه کم من  -37 6550

کـه  . (بسا طمع کارى که طمع او به خاطر چشـم پوشـى از او اسـت    550 4
من عفى عـن    -38 6551) شود تا دوباره طمع در نافرمانى و گناه کند سبب مى

کسى که از جرمهـا و گناهـان درگـذرد     307 5. الجرائم فقد اخذ بجوامع الفضل
  .مجموعه فضیلت را در بر گرفته است
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کسى که احسـان بـه    407 5. من لم یحسن العفو اساء بالانتقام  -39 6552
یعنى ترك آن کـار نیـک، موجـب    (عفو و گذشت نکند به وسیله انتقام بدى کند 

  ).شود این کار بد مى
از کــرم و  39 6. مــن الکــرم ان تتجــاوز عــن الاســاءة الیــک  -40 6553

  .بزرگوارى است که درگذرى از کسى که به تو بدى کرده
  .ما احسن العفو مع الاقتدار  -41 6554

  .چه نیکو است گذشت، با داشتن قدرت و توانایى بر انتقام 68 6
  .ما عفا عن الذّنب من قرعّ به  -42 6555

. عفو و گذشت از گناه نکرده، کسى که سرزنش و سرکوفت بزند به آن 72 6
تند منّ على لا   -43 6556) برد یعنى سرکوفت زدن ارزش عفو را از میان مى(

زنهار که پشیمان نشوى بر عفـو و گذشـتى کـه     299 6. عفو، و لا تبهجنّ بعقوبۀ
  .اى بر کیفر دادنى که انجام داده   اى، و زنهار که شادمان نشوى کرده

هیچ بردبارى همچون چشـم پوشـى و    352 6. لا حلم کالصفح  -44 6557
  .گذشت نیست

  .ء أحسن من عفو قادر لا شی  -45 6558
) کـه قـدرت بـر انتقـام دارد    (چیزى بهتر از گذشت شخص قدرتمند  392 6
  .نیست

مقابلـه و   427 6. ء قطّ بافضـل مـن العفـو عنـه     لا یقابل مسى  -46 6559
  .معامله نشود گنهکارى هرگز به چیزى برتر از گذشت از او
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  )تندرستى(العافیۀ  باب
  .اترین نعمتهاستتندرستى گوار 240 1. العافیۀ أهنأ النعّم  -1 6560
  .هاست تندرستى برترین جامه 21 2. العافیۀ افضل اللبّاسین  -2 6561
هـا   تندرسـتى  78 2. العوافى اذا دامت جهلت و اذا فقدت عرفـت   -3 6562

مجهول باشد، و چون از دست رفـت  ) قدر و ارزش آن(هنگامى که پایدار باشد 
  .شناخته شود

 667 2. الدنیا لنعمۀ جلیلۀ و موهبۀ جزیلـۀ انّ العافیۀ فى الدین و   -4 6563
به راستى که تندرستى و عافیت در دین و دنیا، هر آینه نعمتـى اسـت بـزرگ و    

  .موهبتى است سترگ
  .بالعافیۀ توجد لذةّ الحیوة  -5 6564

  .به وسیله تندرستى است که لذّت زندگى یافت شود 203 3
  .ثوب العافیۀ اهنأ الملابس  -6 6565

  .هاست مه تندرستى و عافیت، گواراترین جامهجا 346 3
پایدار ماندن تندرستى  21 4. دوام العافیۀ اهنأ عطیۀ و افضل قسم  -7 6566

  .هاست گواراترین عطاى الهى و برترین قسمتها و بهره
هر عافیت و تندرستى به سوى بلایى  528 4. کلّ عافیۀ الى بلاء  -8 6567

 394 6. لا عیش أهنأ مـن العافیـۀ    -9 6568) ردو اعتبارى ندا. (رود مى   پیش
  .اى گواراتر از تندرستى نیست زندگى

اى برتـر از تندرسـتى    جامـه  434 6. لا لباس افضل من العافیۀ  -10 6569
  .نیست
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  )سرانجام، پایان(العاقبۀ  باب
الا و إنّ من تورط فى الامور من غیر نظر فى العواقب فقد تعرضّ   -1 6570
آگاه باشید به راستى هر کس در افتد در کارها بـدون   337 2. النوّائب لمفدحات

اندیشه و فکر در عواقب آن، به حقیقت خود را در معـرض مصـیبتهاى گـران و    
  .سنگین در آورده

ترین مـردم کسـى    عاقل 484 2. اعقل النّاس انظرهم فى العواقب  -2 6571
  .نداست که در عواقب کارها بیشتر اندیشه و تأمل ک

هرگـاه قصـد    169 3. اذا هممت بامر فاجتنب ذمیم العواقب فیـه   -3 6572
  .اى که در آن است کارى کنى بپرهیز از عواقب نکوهیده

با نگـرش و دقّـت در    239 3. بالنّظر فى العواقب تؤمن المعاطب  -4 6573
  .سرانجامهاى کار است که آدمى از هلاکتها ایمنى یابد

ــب   -5 6574 ــب العواق ــن المعاطــبراق ــنج م ــران  99 4. ت ــب و نگ مراق
  .سرانجامهاى کار باش تا از محلهاى سقوط نجات یابى

پیروى کـردن   252 4. طاعۀ دواعى الشّرور تفسد عواقب الامور  -6 6575
  .خوانند انسان را به بدى، تباه کند سرانجام کارها را از چیزهایى که مى

  .فى العواقب شاف او مریح  -7 6576
  .اى اى است یا آسوده کننده شفا دهنده) ها ى بیمارى(سرانجامها  در 406 4
اى  هر آفریـده شـده   536 4. کلّ مخلوق یجرى الى ما لا یدرى  -8 6577  

  .داند روان است به سوى سرانجامى که خود نمى
  .هر چیزى را سرانجامى است 16 5. لکلّ امر مآل  -9 6578
  .ةلکلّ امر عاقبۀ حلوة او مرّ  -10 6579
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  .هر چیزى را سرانجامى است شیرین یا تلخ 17 5
کسى که چشم به راه پایانه کـار   167 5. من انتظر العواقب سلم  -11 6580

  .سالم ماند) کند و ملاحظه عاقبت کار را مى(است 
  .من نظر فى العواقب سلم  -12 6581

  .کند سالم ماند کسى که نگاه در سرانجامها مى 188 5
کسى که نظـر بـه    214 5. ظر فى العواقب سلم من النوّائبمن ن  -13 6582

  .آمدهاى ناگوار سالم ماند کند از پیش عواقب کار مى
کسـى کـه مراقـب و     248 5. من راقب العواقب امن المعاطـب   -14 6583

  .نگران عواقب کار باشد از جایگاههاى سقوط در امان ماند
کسى که در عواقـب   316 5. من فکّر فى العواقب امن المعاطب  -15 6584

  .کار فکر و اندیشه کند از افتادن در محلهاى سقوط ایمن باشد
کسى کـه مراقـب و    346 5. من راقب العواقب سلم من النوّائب  -16 6585

  .نگران عواقب کار باشد از پیش آمدهاى ناگوار به سلامت ماند
  .ملاك الامور حسن الخواتم  -17 6586

  .ها، خوبى سرانجام آن استملاك و معیار کار 119 6
چیـز   122 6. مکروه تحمد عاقبته، خیر من محبوب تذم مغبتـه   -18 6587

ناخوشایندى که سرانجامش پسندیده باشد، بهتر است از آنچه محبوب باشد ولى 
  .است    سرانجام آن مذموم و نکوهیده

 ـ سرانجامى سـالم  385 6. لا عاقبۀ اسلم من عواقب السلم  -19 6588 ر از ت
  .سرانجام آشتى و رفاقت نیست
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  )کیفر(العقوبۀ  باب
. ایاك و التّسرعّ الى العقوبۀ فانهّ ممقتۀ عند اللهّ و مقرّب من الغیـر   -1 6589

زنهار بپرهیز از شتاب کردن به سوى کیفر دادن که به راسـتى ایـن کـار     294 2
  .است) هىنعمتهاى ال(مورد خشم خداى متعال و نزدیک کننده دگرگونیهاى 

انّ اللهّ سبحانه قد وضع العقاب على معاصـیه زیـادة لعبـاده عـن       -2 6590
  .نقمته
به راستى که خداى سبحان عقاب و کیفر را بـر نافرمانیهـایش مقـرّر     517 2

  .فرمود براى آنکه بندگانش را از خشم و انتقامش باز دارد
  .من عاقب المذنب فسد فضله  -3 6591

را کیفر کند فضل و برتـرى او فاسـد و تبـاه گشـته      کسى که گنهکار 209 5
  .است

  .من عاقب بالذّنب فلا فضل له  -4 6592
  .کسى که در برابر گناه کیفر دهد فضیلتى ندارد 439 5

لا تعاجل الذنّب بالعقوبۀ و اترك بینهما للعفـو موضـعا تحـرز بـه       -5 6593
ن و میـان آن دو، جـایى   شتاب نکن گناه را به کیفر داد 306 6. الاجر و المثوبۀ

براى گذشت و عفو بگذار که به وسیله آن پـاداش نیـک و ثـوابى را بـه دسـت      
  .آورى

سرزنش و سرکوفت زدن یکى از دو  27 2. التقّریع أحد العقوبتین  -6 6594
  .کیفر و عقوبت است
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  )خرد(العقل  باب
  .غایۀ العقل الاعتراف بالجهل  -1 6595

یعنى آنچه (است که اعتراف به نادانى خود کند  نهایت عقل و خرد آن 374 4
. قبیح عاقل خیر من حسن جاهل  -2 6596).  داند را نداند  اعتراف کند که نمى

  .کار زشت عاقل بهتر است از کار نیک نادان 510 4
بریدن عاقل از تو  510 4. قطیعۀ العاقل لک بعد نفاذ الحیلۀ فیک  -3 6597

  .اى در باره تو نیابد از این است که راه چاره پس) اش با تو و قطع رابطه(
از عقـل   586 4. کفاك من عقلک ما ابان لک رشدك من غیـک   -4 6598

  .تو همین اندازه تو را بس است که رشدت را از گمراهیت براى تو روشن سازد
عاقـل   106 5. لم یعقل من وله باللعّب، و استهتر باللّهو و الطّرب  -5 6599

  .شیفته بازى و سرگرمى شود و حریص به لهو و شادى گردد نیست کسى که
از (کسى که عاقل باشد طلـب گذشـت    140 5. من عقل استقال  -6 6600

  .کند) خداى تعالى
و خـود را  » تجاهل«هیچ عقلى مانند  356 6. لا عقل کالتّجاهل  -7 6601

یـور  عقـل ز  13 1. العقل زین، الحمـق شـین    -8 6602.  به نادانى زدن نیست
  .است و حماقت ننگ و عیب

  .عقل، شفا و درمان است 56 1. العقل شفاء  -9 6603
عقلهـا مـوهبتى الهـى     59 1. العقول مواهـب، الآداب مکاسـب    -10 6604

  .است، و آداب کسب کردنى است
عقل شرافت بزرگوارى است که  8 2. العقل شرف کریم لا یبلى  -11 6605
  .کهنه نشود
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  61 1. بعقلهالانسان   -12 6606
  .انسان به عقل او است) حقیقت آدمى و(  

عقل و خرد فضیلت و برترى انسان  65 1. العقل فضیلۀ الانسان  -13 6607
  .است

  .عقل پیک حق است 70 1. العقل رسول الحقّ  -14 6608
کـه  (عقل دوستى است بریده شـده   85 1. العقل صدیق مقطوع  -15 6609

  ).اند مردم از او بریده
  .عاقل الفت گیرد با مانند خود 85 1. العاقل یألف مثله  -16 6610
  .خورد عقل فریب نمى 116 1. العقل لا ینخدع  -17 6611
  .عقل اصلاح کننده هر چیزى است 110 1. العقل مصلح کلّ امر  -18 6612
انسان عاقل دشمن لذّت خویش است  123 1. العاقل عدو لذّته  -19 6613

  ).ها موجب بدبختى استزیرا غالبا لذت(
عقل و خرد دعوت کننـده بـه فهـم و     128 1. العقل داعى الفهم  -20 6614

  .زیرکى است
تـرین اسـاس و    عقل و خرد محکـم  128 1. العقل اقوى اساس  -21 6615
  .پایه است
6616 22-  عقل برترین امیدواریهاست 129 1. العقل افضل مرجو.  
  .عقل فکر و اندیشه را نیکو کند 133 1. العقل یحسن الرّویۀ  -23 6617
عاقـل و   153 1. العاقل یطلب الکمال، الجاهـل یطلـب المـال     -24 6618

  .طلبد، و جاهل مال را خردمند کمال را مى
  .عقل چشمه خیر و نیکى است 173 1. العقل ینبوع الخیر  -25 6619
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ت هاس ـ عقل نگـه داشـتن تجربـه    177 1. العقل حفظ التّجارب  -26 6620
ها را بخاطر بسپارد و در وقـت خـود بـه کـار      یعنى عاقل کسى است که تجربه(

  ).بندد
  .العاقل یضع نفسه فیرتفع  -27 6621

  .عاقل پست گرداند نفس خود را و فروتنى کند و در نتیجه بلند گردد 178 1
  .عقل بهترین زیورها است 204 1. العقل أحسن حلیۀ  -28 6622  

  .عقل لازم کند حذر و پرهیز را 204 1. الحذر العقل یوجب  -29 6623
  .عقل مرکب علم و دانش است 205 1. العقل مرکب العلم  -30 6624
که حق و (عقل شمشیرى است براّن  206 1. العقل حسام قاطع  -31 6625

  ).باطل را از هم جدا کند
  .عقل سلاح هر کارى است 210 2. العقل سلاح کلّ أمر  -32 6626
عاقل پیوسته اندوهناك و غمگـین   237 1. العاقل مهموم مغموم  -33 6627

العقل اشـرف    -34 6628...) ها و اندیشه در سرانجامها به خاطر کوتاهى(است 
  .ترین مزیت و برترى انسان است عقل شریف 240 1. مزیۀ

عاقل کسى است که کار خـود را   281 1. العاقل من احرز أمره  -35 6629
  .است) یا دریافته(کرده محکم و پابرجا 

احسـان کـردن عاقـل     323 1. اصطناع العاقل احسـن فضـیلۀ    -36 6630
  .بهترین فضیلت است

  .العقل ثوب جدید لا یبلى  -37 6631
  .اى است که کهنه نشود عقل جامه نو و تازه 323 1

عاقل  324 1. العاقل یعتمد على عمله، الجاهل یعتمد على أمله  -38 6632
  .ل خویش کند و جاهل و نادان تکیه بر آرزوى خویشتکیه بر عم
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عقل پاکیزه کننـده   328 1. العقل منزّه عن المنکر آمر بالمعروف  -39 6633
  .است از کار زشت و دستور دهد به کار نیک

  .العقل حیث کان آلف مألوف  -40 6634
  .عقل هر جا که باشد الفت دهنده و الفت گیرنده است 328 1
عقـل درختـى    329 1. لعقل شجرة ثمرها السـخاء و الحیـاء  ا  -41 6635  

  .اش سخاوت و حیاست است که میوه
عاقـل کسـى اسـت کـه بخشـش       331 1. العاقل من بذل نـداه   -42 6636

  .خویش را بذل کند
عقل زیورى است بـراى آن کـس    336 1. العقل زین لمن رزقه  -43 6637

  .که روزیش شده است
  .عقل در غربت خویشاوند است 341 1. بۀ قربۀالعقل فى الغر  -44 6638
عقل بالا برد انسان را بـه سـوى    350 1. العقل رقى الى علیّین  -45 6639

  .و جایگاه والا» علیین«مقام 
عاقـل کسـى اسـت کـه      365 1. العاقل من صدق اقواله أفعالـه   -46 6640

  .کارهایش گفتارش را تصدیق کند
  .ث عرفالعاقل من وقف حی  -47 6641

یعنـى در بحـث و   (عاقل کسى است که به ایستد هر جا که بشناسـد   366 1
  ).مناظره و قضاوت و امثال آنها

عاقـل کسـى    393 1. العاقل من یزهد فیما یرغب فیه الجاهـل   -48 6642
  .است که زهد ورزد در آنچه جاهل در آن رغبت کند

عقل خصـلتى اسـت    32 2. العقل غریزة تزید بالعلم و التّجارب  -49 6643
  .ها افزون شود که به سبب علم و تجربه
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عاقـل کسـى    34 2. العاقل من هجر شهوته و باع دنیاه بآخرته  -50 6644
  .است که از شهوت دورى کند و دنیاى خود را به آخرت بفروشد

ع عن الذّنوب و تنزّه مـن العیـوب    -51 6645 عاقـل   36 2. العاقل من تور
  .پارسایى ورزد، و از عیبها پاکیزه باشد کسى است که از گناهان

   العقل و العلم مقرونان فى قرن  -52 6646
اند، نـه   عقل و علم در یک رسن به هم بسته 46 2. لا یفترقان و لا یتباینان  

  .از هم جدا شوند و نه از هم دور شوند
عاقل  51 2. العاقل من احسن صنائعه و وضع سعیه فى مواضعه  -53 6647

ى او نیکو باشد، و تلاش و کوشش خود را در ) و احسانها(ست که کارها کسى ا
  .جاى خود به کار برد

 55 2. العاقل اذا سکت فکرّ، و اذا نطق ذکـر، و اذا نظـر اعتبـر     -54 6648
عاقل هنگامى که خاموش باشد اندیشه کند، و چون سخن گوید ذکر خدا کند، و 

  .چون نگاه کند پند گیرد
عقل  57 2. قل اغنى الغناء و غایۀ الشّرف فى الآخرة و الدنیاالع  -55 6649

  .ترین توانگریها و نهایت شرف و بزرگوارى است در دنیا و آخرت بى نیاز کننده
 64 2. العاقل من اتّهم رأیه و لم یثق بکلّ مـا تسـول لـه نفسـه      -56 6650

کند بـه هـر چـه    عاقل کسى است که متّهم کند رأى و اندیشه خود را، و اعتماد ن
  .نفس او برایش آرایش دهد

 79 2. العاقل من وضع الاشیاء مواضعها و الجاهـل ضـد ذلـک     -57 6651
عاقل کسى است که هر چیزى را در جاى خود نهد، و جاهل و نادان بر خـلاف  

  .این است
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 2. العاقل اذا علم عمل و اذا عمل اخلـص و اذا اخلـص اعتـزل     -58 6652
دانا شد عمل کند، و چون عمل کند پاك و خالص کنـد، و   عاقل هنگامى که 85

  .چون خالص کرد، عزلت گزیند
عقـل زیبـاترین    86 2. العقل اجمل زینۀ، و العلم اشـرف مزیـۀ    -59 6653

  .ترین مزیت و برترى زیور است و علم و دانش شریف
عقل ریشه علـم و دانـش    91 2. العقل اصل العلم و داعیۀ الفهم  -60 6654

  .ت، و انسان را به فهم و اندیشه بخوانداس
  107 2. العاقل لا یفرط به عنف و لا یقعد به ضعف  -61 6655

عاقل کسى است کـه از حـد نگذرانـد او را درشـتى و درشـت خـویى، و         
  .نشاند او را ناتوانى نمى

عقـل سـود و    117 2. العقل منفعۀ و العلم مرفعۀ و الصبر مدفعۀ  -62 6656
د، و علم و دانش رفعت دهد، و صبر و بردبارى سـبب دفـع مصـیبتها    منفعت آور

  .شود
  .النفّوس طلقۀ لکنّ ایدى العقول تمسک اعنتّها عن النّحوس  -63 6657

آزاد و رهاســت، ولــى دســتهاى عقــل و ) همچــون مرکبــى(نفســها  119 2
  .خردهاست که مهارشان را از بدبختیها و نحوستها نگه دارند

صاحب جیش الرحّمن و الهوى قائـد جـیش الشّـیطان، و    العقل   -64 6658
عقـل سـردار لشـکر     137 2. النفّس متجاذبۀ بینهما، فایهما غلب کانت فى حیزه

خداى رحمان است، و هوا و هوس جلـودار و فرمانـده سـپاه شـیطان، و نفـس      
شد نفس  وزکشد، و هر کدام پیر انسانى را در این میان هر یک به سوى خود مى

  .ن جایگاه او خواهد بوددر هما
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العقل و الشهّوة ضدان و مؤید العقل العلم و مزین الشّهوة الهـوى    -65 6659
عقل و شهوت هر دو  137 2. و النفّس متنازعۀ بینهما فأیهما قهر کانت فی جانبه

مخالف یکدیگرند، یارى دهنده عقل علم است، و آرایش دهنده شـهوت هـوا و   
و هر کدام غلبه کرد نفس در  ،ان مورد نزاع این دو استهوس، و نفس در این می

  .طرف او خواهد بود
العقل أنّک تقتصد فلا تسرف و تعد فـلا تخلـف، و اذا غضـبت      -66 6660
  .حلمت

روى نکنى، و وعده دهـى و   روى کنى و زیاده عقل این است که میانه 145 2
  .کنىخلاف وعده نکنى، و هرگاه خشم کردى حلم ورزى و بردبارى 

  152 2. العقل یهدى و ینجى، و الجهل یغوى و یردى  -67 6661
عقل راهنمایى کند و نجات دهد، اما جهـل و نـادانى گمـراه کنـد و هـلاك        

  .گرداند
العاقل من لا یضیع لـه نفسـا فیمـا لا ینفعـه، و لا یقتنـى مـا لا         -68 6662
  .یصحبه

در آنچـه سـودش    عاقل کسى است که ضایع نکند از خود نفسـى را  155 2
  .ندهد، و اندوخته نکند آنچه را همراه او نباشد

عاقـل کسـى    162 2. العاقل من سلّم الى القضاء و عمل بالحزم  -69 6663
است که تسلیم قضاى الهى گردد، و در عین حال به احتیاط و دوراندیشى عمـل  

  .کند
  .عقل دوستى است ستوده 167 2. العقل صدیق محمود  -70 6664
  .عاقل باش تا دریابى 173 2. اعقل تدرك  -71 6665
  .از عاقل پیروى کن تا غنیمت یابى 175 2. اطع العاقل تغنم  -72 6666
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راه راسـت را از   184 2. استرشد العقل و خالف الهـوى تـنجح    -73 6667
  .عقل بطلب، و با هوا و هوس مخالفت کن تا رستگار شوى

اهـد نفسـک و اعمـل للآخـرة     اعقل عقلک و املک امرك و ج  -74 6668
  .جهدك

خردمند گردان عقل خود را، و به دست گیر کار خود را، و پیکار کن  211 2
  .با نفس خود، و کار کن براى آخرت به قدر طاقت و کوشش خود

متّهم کنید  267 2. اتّهموا عقولکم فانهّ من الثقّۀ بها یکون الخطاء  -75 6669
و بدون مشورت با دیگران، و (ثر اعتماد به آنها عقلهاى خود را که به راستى در ا

  .است خطا کارى) تکیه بر عقل خویش
الا و انّ اللبّیب من استقبل وجوه الآراء بفکر صائب و نظر فـى    -76 6670
آگاه باشید که به راستى خردمنـد فرزانـه کسـى اسـت کـه بـه        337 2. العواقب

ر  عواقـب و سـرانجام   رأیهاى مختلف رو آورد، با فکرى درسـت و نگرشـى د  
  .کارها

ــدى   -77 6671 ــول المستصــبحۀ لمصــابیح اله ــن العق ــد  364 2. ای کجاین
 2. اغنى الغنى العقـل   -78 6672اند چراغهاى هدایت را  خردهایى که افروخته

  .ترین ثروتها عقل است نیاز کننده بى 370
  .اعقل النّاس من اطاع العقلاء  -79 6673

  .ى است که از عاقلان پیروى کندترین مردم کس عاقل 374 2
  .برترین نعمتها عقل است 377 2. افضل النعّم العقل  -80 6674
ترین مردم انسـان عاقـل    خوشبخت 376 2. اسعد الناّس العاقل  -81 6675

  .است
  .اعقل الانسان محسن خائف  -82 6676
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  .است) از خداى سبحان(ترین انسان نیکوکار ترسان  عاقل 387 2
  .اعقل النّاس اقربهم من اللهّ  -83 6677

  .ترین مردم کسى است که از دیگران به خدا نزدیکتر باشد عاقل 443 2
در میـان مـردم    468 2. ادرك النّاس لحاجته ذو العقل المترفّق  -84 6678

  .رسد که عاقل و نرمخو باشد کسى زودتر به خواسته خود مى
معاشـه، و اشـدهم اهتمامـا    افضل النّاس عقلا احسنهم تقـدیرا ل   -85 6679

گیـرى   برترین مردم از نظر عقل کسـى اسـت کـه انـدازه     472 2. باصلاح معاده
زندگیش از دیگران بهتر، و اهتمام و تلاشش در اصلاح معـاد خـود از همگـان    

  .تر باشد سخت
افضل حظّ الرجّل عقله ان ذلّ اعزّه، و ان سقط رفعه، و ان ضـلّ    -86 6680

برترین بهره مرد عقل او است، اگر خوار شود او  477 2. سددهأرشده و ان تکلّم 
را عزیز گرداند، و اگر بیفتد بلندش کند، و اگر گم شود بـه راه راسـت هـدایتش    

  .نمایدکند، و اگر سخن گوید او را استوار و پابرجا 
به  494 2. انّ اللهّ سبحانه یحب العقل القویم و العمل المستقیم  -87 6681  
  .دارد که خداى سبحان عقل درست و عمل مستقیم را دوست مى راستى

به راستى کـه   503 2. انّ الزّهد فى الجهل بقدر الرّغبۀ فى العقل  -88 6682
  .است) نیکو(رغبتى در جهل و نادانى به اندازه رغبت در عقل  بى

انّ من رزقه اللهّ عقلا قویما و عملا مسـتقیما فقـد ظـاهر لدیـه       -89 6683
به راستى کسى را که خداوند عقلـى درسـت و    543 2. عمۀ و اعظم علیه المنّۀالنّ

عملى مستقیم روزى کرده، نعمت خود را بر او آشکار، و منّت خـویش را بـر او   
  .بزرگ گردانده است
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انّ العاقل من عقله فى ارشاد و من رأیه فى ازدیاد، فلذلک رایه   -90 6684
ى عاقل کسى است که عقل او در راه ارشـاد  به راست 543 2. سدید و فعله حمید

اش  اش در حال فزونى و ازدیاد، و از این رو رأى و اندیشه است و رأى و اندیشه
  .استوار، و کارش ستوده است

انّ العاقل من نظر فى یومه لغده، و سعى فى فکاك نفسه و عمل   -91 6685
  .لما لا بد له منه و لا محیص له عنه

ه عاقل کسى است که در امروزش به فکر فرداى خـویش  به راستى ک 557 2
اى از آن نـدارد،   است، و تلاش در آزادى نفس خویش دارد، و براى آنچه چاره

  .کند و گریزى از آن نیست، کار مى
  .انمّا العقل التّجنّب من الاثم و النّظر فى العواقب و الاخذ بالحزم  -92 6686

از دورى گزیدن از گناه، و اندیشه  جز این نیست که عقل عبارت است 84 3
  .کردن در سرانجامها، و فرا گرفتن احتیاط و دوراندیشى در کارها

  .اذا قلّت العقول کثر الفضول  -93 6687
  .بسیار شود) رویها در گفتار و زیاده(هرگاه عقلها کم شود، زیادتیها  132 3
 3. عمـلا مسـتقیما   اذا اراد اللهّ بعبد خیرا منحه عقلا قویمـا و   -94 6688  
اى خیر و خوبى خواهد، عطا کند بـه او عقلـى    هرگاه خداوند در باره بنده 167

  .درست و عملى راست و پا برجا
به وسیله عقل اسـت کـه    204 3. بالعقل یستخرج غور الحکمۀ  -95 6689

  .پایان حکمت و فرزانگى بیرون آید
ها  که خیرات و نیکى با عقل است 205 3. بالعقل تنال الخیرات  -96 6690

  .به دست آید
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به وسیله عقل وضع مردم رو به راه  206 3. بالعقل صلاح البریۀ  -97 6691
  .شود

  .بالعقول تنال ذروة العلوم  -98 6692
  .به وسیله عقلهاست که آدمى به قلهّ علوم دست یابد 221 3

 ـ    234 3. بالعقل صلاح کلّ امر  -99 6693 ل صلاح هر کـار بـه وسـیله عق
  .است

تمـامى عقـل و خـرد، کامـل      276 3. تمام العقـل اسـتکماله    -100 6694
  .گرداندن و به کمال رساندن آن است

پاکیزگى مرد، بـه عقـل و خـرد او     278 3. تزکیه الرجّل عقله  -101 6695
  .است

میوه عقل، استقامت و پایـدارى   322 3. ثمرة العقل الاستقامۀ  -102 6696
  .است) در کارها(

میوه عقل ملازم بودن بـا حـق    325 3. ثمرة العقل لزوم الحقّ  -103 6697
  .است

به وسیله عقل است کمـال نفـس    234 3. بالعقل کمال النفّس  -104 6698
  .انسانى

 335 3. العقل و الحلـم و العلـم  : ثلاث من کنّ فیه کمل ایمانه  -105 6699
  .و بردبارى و علمعقل : سه چیز است که در هر کس باشد ایمانش کامل است

  .ثروة العاقل فى علمه و عمله  -106 6700
  .دارایى و توانگرى عاقل، در علم و عمل او است 351 3
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المـال و الولایـۀ و   : ثلاث یمتحن بهـا عقـول الرجّـال هـنّ      -107 6701  
سه چیز است که به وسیله آنها عقلهاى مردان آزمایش شـود و   337 3. المصیبۀ

  .مال و فرمانروایى و مصیبت: آنها عبارت است از
 3. الرّسـول و الکتـاب و الهدیـۀ   : ثلاثۀ تدلّ على عقول اربابها  -108 6702

پیک، نامه، : کند بر عقل صاحب آن سه چیز است که دلالت و راهنمایى مى 343
  .هدیه

نیکـویى عقـل،    382 3. حسن العقل جمال الظوّاهر و البواطن  -109 6703
  .است زیبایى آشکار و درون

کـه  (حسب مـرد   401 3. حسب الرجّل عقله، و مروءته خلقه  -110 6704
  .عقل او است، و مردانگى او اخلاق او است) بدان باید افتخار ورزد

 3. حد العقل النّظر فى العواقب و الرضّا بما یجرى بـه القضـاء    -111 6705
و راضى بودن  حد و انتهاى عقل، نظر و اندیشه کردن در عواقب کارهاست، 404

  .بدانچه تقدیر الهى بر آن جارى گردد
صال بالباقى  -112 6706 حـد   405 3. حد العقل الانفصال عن الفانى و الاتّ

  .عقل جدا شدن از دنیاى فانى، و پیوستن به سراى باقى و پایدار است
 409 3. حفظ العقـل بمخالفـۀ الهـوى و العـزوف عـن الـدنیا        -113 6707

  .ه مخالفت کردن با خواهشها و روى گردانیدن از دنیاستنگهدارى عقل ب
  .بهترین موهبتهاى الهى عقل است 420 3. خیر المواهب العقل  -114 6708
خفّت عقولکم و سفهت حلومکم، فانتم غـرض لنابـل، و اکلـۀ      -115 6709

عقلهاتان سبک و فکرهاتان سفیهانه است، پـس   455 3. لآکل، و فریسۀ لصائل
راى تیراندازان، و لقمه خوبى براى خورندگان، و شـکارى هسـتید   هدف خوبى ب

  ).این سخنان را در مذمت مردم بصره فرموده(براى حمله کنندگان 
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عقل نیکو، برترین پیشرو و  386 3. حسن العقل افضل رائد  -116 6710  
  .راهنما است

 دولـت عاقـل   10 4. دولۀ العاقل کالنسّیب یحنّ الـى الوصـلۀ    -117 6711
  .مانند خویشاوندى است که اشتیاق به پیوند دارد

 31 4. ذو العقل لا ینکشف الاّ عن احتمال و اجمال و افضـال   -118 6712
انسانى که داراى عقل است گشوده نشود و ظاهر نگردد حال او، مگر از تحمـل  

  .نمودن، و نیکى کردن، و بخشش نمودن
بسا باشد که خردمنـد از   82 4. ربما عمى اللبّیب عن الصواب  -119 6713

  .راه درست نابینا گردد
اندیشه و رأى عاقل، نجـات بخـش    95 4. رأى العاقل ینجى  -120 6714

  .است
سنگینى و وقار  101 4. رزانۀ العقل تختبر فى الرضّا و الحزن  -121 6715

که در هر حال سنگینى و متانت خود (عقل آزمایش شود در خوشنودى و اندوه 
  ).کندرا حفظ 

  .زیور دین عقل است 109 4. زین الدین العقل  -122 6716
لغزش عاقل محذور است و بایـد   111 4. زلّۀ العاقل محذورة  -123 6717

  .زلۀّ العاقل شدیدة النّکایۀ  -124 6718.  از آن برحذر بود و پرهیز کرد
  .لغزش عاقل، زخم سختى است 111 4

  .بسیارى عقل نجات بخش است 112 4. زیادة العقل تنجى  -125 6719
المصاحبۀ و المعاملۀ و الولایـۀ و  : ستّۀ تختبر بها عقول الرجّال  -126 6720

شش چیز است که عقـل مـردان بـدانها آزمـایش      138 4. العزل و الغنى و الفقر
  .هم نشینى، داد و ستد، فرمانروایى، معزول شدن، دارایى، نادارى: شود
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الحلم عند الغضب، و الصبر عنـد  : ها عقول النّاسستّۀ تختبر ب  -127 6721  
الرّهب، و القصد عند الرّغب، و تقوى اللهّ فى کلّ حال، و حسن المـداراة، و قلّـۀ   

: شش چیز است کـه آزمـایش شـود بـدانها عقلهـاى مردمـان       139 4. المماراة
در هنگـام میـل و    روى انهبردبارى در هنگام خشم، شکیبایى در هنگام ترس، می

  .اهش، تقواى الهى در هر حال، خوب مدارا کردن، کمى جدال و ستیزهخو
اصلاح مردمان بـه عقـل و خـرد     196 4. صلاح البریۀ العقل  -128 6722

  .است
بـا   204 4. صاحب العقلاء تغنم، و اعرض عـن الـدنیا تسـلم     -129 6723

تا سالم عاقلان و خردمندان مصاحبت کن تا غنیمت یابى، و از دنیا روى بگردان 
  .بمانى

دوسـت هـر    210 4. صدیق کلّ امرء عقلـه، و عـدوه جهلـه     -130 6724
  .انسانى عقل او است و دشمنش جهل و نادانیش

گمراهـى   229 4. ضلال العقل یبعد من الرّشاد و یفسد المعـاد   -131 6725
  .عقل انسان را از راه راست دور گرداند، و معاد و روز جزا را فاسد کند

اقسـام   229 4. ضروب الامثال تضرب لاولى النهّى و الالباب  -132 6726
براى صـاحبان عقلهـا و خردهـا زده    ) که در قرآن و سخنان بزرگان است(مثلها 
  .شود مى

گمراهى  235 4. ضلال العقل اشد ضلّۀ، و ذلّۀ الجهل اعظم ذلّۀ  -133 6727
  .رىترین گمراهى است، و خوارى نادانى بزرگترین خوا عقل سخت
 279 4. ء مـن الصـواب   ظنّ ذوى النّهى و الالباب اقرب شـی   -134 6728

  .گمان عاقلان و خردمندان نزدیکترین چیزها است به درستى و صواب
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بر تو باد به ملازمـت   287 4. علیک بالعقل فلا مال اعود منه  -135 6729
  .سودمندتر از آن نیست   عقل که هیچ مالى

دشـمنى عاقـل    351 4. ل خیر من صداقۀ الجاهلعداوة العاق  -136 6730
) دشمن دانا بـه از نـادان دوسـت   . (بهتر است از رفاقت و دوستى جاهل و نادان

  .عقل المرء نظامه، و ادبه قوامه، و صدقه امامه، و شکره تمامه  -137 6731
عقل مرد نظام او است، و ادب او قوامش، و راستیش امام و راهنماى  364 4

  .و سپاسش نشانه تمام و کمال او استاو، و شکر 
سـرلوحه   366 4. عنوان فضیلۀ المـرء عقلـه و حسـن خلقـه      -138 6732

  .برترى و فضیلت آدمى عقل و اخلاق نیکوى او است
نهایت آدمى عقـل نیکـوى او    372 4. غایۀ المرء حسن عقله  -139 6733

  .است
ل، عقـل و خـرد   نهایت همه فضائ 374 4. غایۀ الفضائل العقل  -140 6734

  .است
غریزه و خصلت عقل و  379 4. غریزه العقل تأبى ذمیم الفعل  -141 6735

  .زند خرد، از کار زشت و نکوهیده سر باز مى
  .غرّ عقله من اتبعه الخدع  -142 6736

عقل خود را فریب داده کسى که بـه دنبـال آن مکرهـا و نیرنگهـا را      381 4
  .آورده

 6738.  پرده عیبهـا عقـل اسـت    389 4. لعقلغطاء العیوب ا  -143 6737
  .نداشتن عقل بدبختى است 413 4. فقد العقل شقاء  -144

گاه است کـه عقـل تـک و تنهـا      469 4. قد یضلّ العقل الفذّ  -145 6739
 6740).  و نباید به عقل تنها بدون مشورت با دیگران اکتفـا کـرد  (کند  گمراه مى
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و در ( 488 4. و اطاع ربه و عصـى نفسـه   قد احیى عقله و امات شهوته  -146
راستى که عقل خود را زنده کرده و شهوت و میل خود را :) مدح شخصى فرموده

  .رانده، پروردگار خود را فرمان برده، و نافرمانى نفس خویش کرده مى
عقـل  ) به(ارزش و بهاى هر کسى  504 4. قیمۀ کلّ امرء عقله  -147 6741

  .و خرد او است
) به خاطر آخـرت خـود  (هر عاقلى  524 4. کلّ عاقل مغموم  -148 6742

  .غمگین است
  .هر عاقلى اندوهگین است 527 4. کلّ عاقل محزون  -149 6743
  .کلّ علم لا یؤیده عقل مضلّۀ  -150 6744

  .هر علمى را که عقلى و خردى تأیید و کمک نکند گمراهى است 532 4
چه بسا انسان خوارى که عقل  546 4. کم من ذلیل اعزّه عقله  -151 6745

  .و خردش او را عزیز گردانده است
نیـازى انسـان،    براى توانگرى و بـى  570 4. کفى بالعقل غنى  -152 6746

  .همان عقل او را بس است
کار درست بسیار  589 4. ء عن وفور العقل کثرة الصواب تنبى  -153 6747
  .دهد از بسیارى عقل خبر مى

بـه   611 4. بعدوك العاقل اوثق منک بصـدیقک الجاهـل  کن   -154 6748
  .دشمن عاقل خود بیشتر اعتماد داشته باش تا به دوست نادان

دستور عقل را زود  613 4. کن لعقلک مسعفا و لهواك مسوفا  -155 6749
  .اجابت کن، و دستور هوا و هوس را به تأخیر انداز

عقل و دسـت آورد آن،  کسب  625 4. کسب العقل کف الاذى  -156 6750
  .باز داشتن از آزار دیگران است
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   کمال المرء عقله و قیمته  -157 6751
کمال آدمى عقـل او اسـت، و ارزش و قیمـت او فضـیلت و      629 4. فضله  

  .احسان او است
سـخن   626 4. کلام العاقل قوت، و جواب الجاهـل سـکوت    -158 6752

هـل و نـادان سـکوت و    شخص عاقل قوت و غـذاى جـان اسـت، و پاسـخ جا    
  .خموشى است

  .کمال انسان به عقل است 631 4. کمال الانسان العقل  -159 6753
هر چیزى را نهایتى  17 5. ء غایۀ و غایۀ المرء عقله لکلّ شی  -160 6754

  .است و نهایت آدمى عقل او است) و یا علّت نهایى(
هر چیـزى   18 5. لء زکاة و زکاة العقل احتمال الجها لکلّ شی  -161 6755

  .و زکات عقل تحمل نادانان است. زکاتى است
  .للعاقل فى کلّ عمل احسان  -162 6756

  .براى انسان عاقل در هر عملى احسانى و کار نیکى است 28 5
براى انسان عاقل در هـر   31 5. للعاقل فى کلّ عمل ارتیاض  -163 6757

  .است) و رام کردن نفسى(عملى ریاضتى 
للمؤمن عقل وفى و حلم مرضى، و رغبۀ فى الحسنات و فرار   -164 6758

مؤمن را عقلى است وافى و کامل، و بردبارى است پسندیده،  43 5. من السیئات
  .و رغبت و میلى است در کارهاى نیک، و گریزى است از بدیها

سود ندهـد ادب تـا    63 5. لن ینجع الادب حتّى یقارنه العقل  -165 6759
  ).که آن گاه ادب سود دهد(مراه آن گردد عقل قرین و ه
حظوة فى معاد، او : لیس للعاقل ان یکون شاخصا الاّ فى ثلاث  -166 6760

تابى براى رفـتن   عاقل را حرکت و بى 90 5. مرمۀ لمعاش، او لذةّ فى غیر محرّم
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معاد و روز جزا، مرمت و تعمیرى بـراى      اى در باره بهره: نیست جز در سه چیز
  .معاش و زندگى، یا لذتى در غیر محرّمات الهى

اگر عقـل صـحیح    112 5. لو صح العقل لاغتنم کلّ امرء مهله  -167 6761
و بیهـوده  (هر انسانى مهلتهاى زندگى را غنیمت شمارد ) و درست کار کند(باشد 

  ).صرف نکند
یا عقل خود را بـه  (کسى که عاقل باشد  135 5. من عقل فهم  -168 6762

  .فهم کند) ر بنددکا
هرکس یارى جوید از عقـل،   155 5. من استرفد العقل ارفده  -169 6763
  .یاریش کند
  .من استعان بالعقل سدده  -170 6764

  .کسى که به عقل کمک جوید او را به راه راست وادارد 190 5
کسى که عقـل را   190 5. من لا یعقل یهن و من یهن لا یوقرّ  -171 6765
  .دد خوار گردد، و کسى که خوار شد مورد احترام و تعظیم قرار نگیردبه کار نبن
  .من قلّ عقله ساء خطابه  -172 6766

  .کسى که عقلش کم شد، سخن گفتن با او بد خواهد بود 203 5
  .من لا عقل له لا ترتجیه  -173 6767

  .کسى که عقل ندارد امید بدو مبند 224 5
ع عاقلا دلّ على  -174 6768 کسى کـه عـاقلى    257 5. ضعف عقله من ضی

  .را ضایع کند دلیل بر ضعف عقل او است
کسى که عقل  263 5. من قدم عقله على هواه حسنت مساعیه  -175 6769

  .خود را بر هواى نفس مقدم دارد تلاشهایش نیکو خواهد بود
  .من ملّک عقله کان حکیما  -176 6770
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روا گردانـد حکـیم و فرزانـه    کسى که عقل خود را بر خویش فرمـان  265 5
  .است
  .من قوى عقله اکثر الاعتبار  -177 6771  
  .کسى که عقلش نیرومند شد پند گرفتنش بسیار باشد 269 5

  .من غلب عقله هواه افلح  -178 6772
  .کسى که عقلش بر هواى نفسش غالب شد، رستگار گشته است 279 5

  .من فاته العقل لم یعده الذلّّ  -179 6773
و او را فـرا  (کسى که عقل از دستش برود خـوارى از او در نگـذرد    350 5
  ).گیرد

کسى کـه بنشـاند او را    350 5. من قعد به العقل قام به الجهل  -180 6774
و به ناچـار  (برخیزاند او را نادانى و جهل ) یعنى دستور آن را به کار نبندد(عقل 

  ).به فرمان جهل عمل خواهد کرد
. لب عقله شهوته و حلمه غضبه کان جدیرا بحسن السیرةمن غ  -181 6775

کسى که غالب شـود عقـل او برخواسـته و شـهوتش، و بردبـاریش بـر        389 5
کـه او را داراى سـیرت نیکـو    (خشمش شایسته و سزاوار خوش سیرتى اسـت  

  ).بدانیم
  .من عقل تیقظّ من غفلته و تأهب لرحلته و عمر دار اقامته  -182 6776

خبرى خود بیدار شود، و آماده کـوچ کـردن    که عقل کند، از بى کسى 397 5
  .خویش گردد، و سراى ماندنى خود را آباد سازد

 415 5. ء به عقلـه لـم ینتفـع بموعظـۀ     من لم یکن املک شی  -183 6777
  .کسى که بیشترین اختیارش در دست عقل او نیست، از هیچ اندرزى سود نبرد
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کسـى کـه عقلـى     418 5. یزینه لم ینبـل من لم یکن له عقل   -184 6778
  .ندارد که او را زیور دهد و بیاراید، به فزونى و بزرگى نرسد

کسـى کـه عقلـش     462 5. من لم یکمل عقله لم تؤمن بوائقه  -185 6779
  .او ایمنى نباشد   کامل نباشد از شرّ و بدى

  .من کمال النعّم وفور العقل  -186 6780
  .ى وفور و بسیارى عقل و خرد استاز نعمتهاى کامل اله 19 6

از کمال عقـل   41 6. من کمال عقلک استظهارك على عقلک  -187 6781
  .تو است احتیاط کردن یا پشت گرمى نمودن بر عقل خود نه بر هوا و هوس

6782 188-  ل الفضائل کاللّبزیبا نگرداند فضائل و کمالات  54 6. ما جم
  .انسان را چیزى همانند عقل

  .ما آمن المؤمن حتّى عقل  -189 6783
  .ایمان نیاورده مؤمن تا این که عاقل و دانا باشد 70 6

 80 6. ما قسم اللهّ سبحانه بین عباده شیئا افضـل مـن العقـل     -190 6784
  .خداى سبحان در میان بندگانش چیزى را که برتر از عقل باشد تقسیم نکرده

 103 6. قلا الّا لیستنقذه به یومـا ما استودع اللهّ سبحانه امرء ع  -191 6785
خداى سبحان عقل را در وجود کسى به ودیعت نگذارده جز بـراى آنکـه روزى   

ملاك  116 6. ملاك الامر العقل  -192 6786.  او را به وسیله آن رهایى دهد
  ).که بدان برپا ماند(هر کار عقل است 

است که بردبارى  با عقل و خرد 121 6. مع العقل یتوفرّ الحلم  -193 6787
  .بسیار شود
وسـیله امتیـاز مـرد     123 6. میزة الرجّل عقله و جماله مروته  -194 6788

  .عقل او است، و زیبایى او مردى و مردانگى او است
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  .مصاحبۀ العاقل مأمونۀ  -195 6789
  .مصاحبت و همدمى با عاقل ایمنى است126 6

نیمـى از شـخص    173 6. نصف العاقل احتمال و نصفه تغافل  -196 6790
خبرى و  و خود را به بى» تغافل«دارى است و نیم دیگر  عاقل تحمل و خویشتن

ئات العقل و قبح الزّلل و به نستعین  -197 6791.  غفلت زدن نعوذ باللهّ من سی .
و بـه او یـارى    زشـها بریم به خدا از بـدیهاى عقـل و زشـتى لغ    پناه مى 175 6
ر قلب اللبّیب به یبصـر رشـده و یعـرف غـوره و     ناظ  -198 6792.  جوییم مى

چنان است که بدان رشد خـود را  ) یا چشم آن(مردمک دل عاقل  179 6. نجده
  .دهد شناسد و تشخیص مى بیند، و پستى و بلندیهاى آن را مى مى

لا تکوننّ ممن لا تنفعه الموعظۀ الاّ اذا بالغت فى ایلامـه، فـانّ     -199 6793
زنهـار از کسـانى    310 6. دب و البهائم لا ترتـدع الّـا بالضّـرب   العاقل یتعّظ بالا

مباش که موعظه و اندرز سودش ندهد مگر هنگـامى کـه سـعى در رنجانـدن و     
آزردنش کنى، که عاقل به وسیله ادب پند آموزد، و چهارپایان فرمان نبرند جـز  

  .به کتک
ل، فانّ مـن  لا تنتصح بمن فاته العقل و لا تثق بمن خانه الاص  -200 6794

  .فاته العقل یغش من حیث ینصح، و من خانه الاصل یفسد من حیث یصلح
نصیحت کسى را که عقل ندارد نپذیر، و اعتماد نکن به کسى که اصـل   331 6

زیرا کسى کـه عقـل نـدارد    ) اى ندارد و اصل و ریشه(و ریشه به او خیانت کرده 
کند، و کسى کـه اصـل و    ىنصیحت م) به خیال خود(گول زند تو را از جایى که 

ریشه به او خیانت کرده فساد به بار آورد از جـایى کـه بـه نظـر خـود اصـلاح       
  .کند مى

  .انسان عاقل را فقر و ندارى نیست 348 6. لا فقر لعاقل  -201 6795  
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تـوانگرى و ثروتـى همچـون عقـل      352 6. لا غنى کالعقـل   -202 6796
  .نیست

شود انسان عاقل کـه   یافت نمى 368 6. رالا یلفى العاقل مغرو  -203 6797
  .فریب خورده باشد

  .تر از عاقل نیست شجاع 373 6. لا أشجع من لبیب  -204 6798
  .لا تحلو مصاحبۀ غیر اریب  -205 6799

  .مصاحبت و همدمى کسى که عقل ندارد شیرین نخواهد بود 374 6
  .لا تکمل المروة الاّ للبیب  -206 6800

  .ردانگى کامل نشود مگر براى شخص عاقلمروت و م 377 6
  .مالى سودمندتر از عقل نیست 378 6. لا مال اعود من العقل  -207 6801
تر از عقل  بخش جمالى زینت 381 6. لا جمال ازین من العقل  -208 6802

  .نیست
  .نعمتى برتر از عقل نیست 385 6. لا نعمۀ افضل من عقل  -209 6803
  .عقل من انتصحهلا یغش ال  -210 6804

  .عقل فریب ندهد کسى را که از او خیرخواهى بخواهد 389 6
  .لا یحلم عن السفیه الاّ العاقل  -211 6805

  .بردبارى نورزد از شخص سفیه و نادان جز انسان عاقل 395 6
  .لا مرض أضنى من قلۀّ العقل  -212 6806

  .تر از کم عقلى نیست هیچ بیمارى سخت 399 6
  .دین ندارد کسى که عقل ندارد 400 6. لا دین لمن لا عقل له  -213 6807
  .لا یوثق بعهد من لا عقل له  -214 6808

  .اعتمادى نیست به پیمان کسى که عقل ندارد 406 6
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 6. لا یزکو عند اللهّ سبحانه الّا عقل عارف و نفـس عـزوف    -215 6809  
رغبـت   و نفسى بى پاکیزه نشود در پیشگاه خداى سبحان مگر عقلى عارف 427

  .نسبت به دنیا
ء أحسن من عقل مع علم و علم مع حلـم و حلـم مـع     لا شی  -216 6810

  .قدرة
چیزى بهتر نیست از عقلى که با علم همراه باشد، و علمى که با حلـم   435 6

یعنى با وجود قدرت بر انتقام، (و بردبارى توأم باشد، و حلمى که با قدرت باشد 
  ).توانىنه از روى ضعف و نا

یستدلّ على عقل الرجّل بکثرة وقاره و حسن احتماله، و على   -217 6811
راهنمایى شود بر عقل آدمى به زیـادى وقـار و    453 6. کرم أصله بحسن أفعاله

دارى او، و راهنمایى شود بـر کرامـت و    سنگینى او، و نیکویى تحمل و خویشتن
  .گرامى بودن اصل و نسب او، به کارهاى نیکش

  .ینبغی للعاقل ان یخاطب الجاهل مخاطبۀ الطبّیب المریض  -218 6812
براى عاقل شایسته است که سخن گوید با نادان، همانند سخن گفـتن   444 6

  .طبیب با بیمار
 6. ینبغی للعاقل اذا علّـم أن لا یعنـف و اذا علّـم ان لا یـأنف      -219 6813

درشتى نکنـد، و  ) ا دانشجوب(براى عاقل شایسته است که هرگاه تعلیم دهد  447
  .هرگاه چیزى را بیاموزد یاد گرفتن را عار نداند

 448 6. یستدلّ على عقل الرجّـل بـالتّحلّى بالعفّـۀ و القناعـۀ      -220 6814
  .راهنمایى شود بر عقل مرد به آراستگى او به عفت و قناعت

آدمى دوست آن چیزى است که  116 1. المرء صدیق ما عقل  -221 6815
  .را بداند و درك کندآن 
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  .است) دیگران(عقل سبب نزدیکى  38 1. العقل قربۀ  -222 6816
 

  العلم باب
  350 4. علم لا ینفع کدواء لا ینجع  -1 6817

  .علم و دانشى که سود ندهد، همچون دارویى است که اثر نکند  
یکرم العالم لعلمـه، و الکبیـر لسـنهّ، و ذو المعـروف لمعروفـه، و        -2 6818

گرامى داشته شود دانشمند به خاطر دانشـش، سـالمند    471 6. لسلطان لسلطانها
اش، و صاحب احسان و کرم به خاطر احسانش، و سلطان بـه   به خاطر سالمندى
  .منظور سلطنتش

 472 6. یتفاضل النّاس بالعلوم و العقول، لا بـالأموال و الاصـول    -3 6819
و (هـا   لهاشان، نه براى مالهـا و ریشـه  یابند مردم به خاطر علمها و عق برترى مى

  .شان) نژادها
علم و دانش به حلـم و بردبـارى    476 6. یحتاج العلم إلى الحلم  -4 6820
  .نیاز دارد

علم و دانش به فـرو بـردن نیـاز     476 6. یحتاج العلم إلى الکظم  -5 6821
  .خشم دارد
دهـد از   بر مىخ 476 6. ء علمه و عقله ء عن قیمۀ کلّ امرى ینبى  -6 6822

  .بها و ارزش هر کس علم و عقلش
  .العلم ینجد، الحکمۀ ترشد  -7 6823

  .علم و دانش بلند گرداند، و حکمت و فرزانگى رشد دهد 11 1
  .علم گنجى است 25 1. العلم کنز  -8 6824
  .علم راهنمایى است 41 1. العلم دلیل  -9 6825
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  .العلم ینجیک، الجهل یردیک  -10 6826
  .لم تو را نجات بخشد، و جهل و نادانى تو را به تباهى اندازدع 45 1

  .العلم جلالۀ، الجهالۀ ضلالۀ  -11 6827
  .علم بزرگى است و نادانى گمراهى 48 1

علم زندگى است، و ایمان سبب  52 1. العلم حیاة، الایمان نجاة  -12 6828
  .نجات و رستگارى

  55 1. العلم مجلّۀ، الجهل مضلّۀ  -13 6829
  .علم و دانش بزرگ کننده است و نادانى گمراه کننده  

  .علم و دانش پناه انسان است 58 1. العلم حرز  -14 6830
  ).برد و یکسره از میان مى(میراند  دانش جهل را مى  -15 6831
علم و دانـش زیـور حسـب انسـانى      75 1. العلم زین الحسب  -16 6832

  .است
  .علم و دانش پیشواى بردبارى است 81 1. العلم قائد الحلم  -17 6833
  .فهم نشانه علم است 124 1. الفهم آیۀ العلم  -18 6834
  .علم برترین شرف انسانى است 129 1. العلم افضل شرف  -19 6835
  .العلماء حکاّم على النّاس  -20 6836

  .دانشمندان حاکمان بر مردمند 137 1
  .اغ عقل استعلم چر 144 1. العلم مصباح العقل  -21 6837
  .دانش بهترین راهنماست 156 1. العلم خیر دلیل  -22 6838
  .دانش بزرگترین سرمایه است 161 1. العلم اجلّ بضاعۀ  -23 6839
  .دانش بزرگترین گنج است 164 1. العلم أعظم کنز  -24 6840
  .دانش، زندگى و درمان است 182 1. العلم حیاة و شفاء  -25 6841
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  .حجاب من الآفات العلم  -26 6842
  .اى است از آفتها علم حجاب و پرده 188 1

  .علم والاترین کامیابى است 190 1. العلم أعلى فوز  -27 6843
  .علم برترین کسب است 204 1. العلم افضل قنیۀ  -28 6844
  .علم مرکب حلم و بردبارى است 205 1. العلم مرکب الحلم  -29 6845
  .العلم أصل کلّ خیر  -30 6846

  .علم و دانش ریشه هر کار خیرى است205 1  
  .علم نشان دهنده عقل و زیرکى است 208 1. العلم عنوان العقل  -31 6847
علم بارور کننده معرفت و شـناخت   208 1. العلم لقاح المعرفۀ  -32 6848

  .است
علم و دانش، فکر و اندیشه را یـارى   209 1. العلم ینجد الفکر  -33 6849
  .و بخشددهد و نیر
  .دانش، خوب راهنمایى است 210 1. العلم نعم دلیل  -34 6850
دانش برتـرین هـدایت و راهنمـایى     212 1. العلم افضل هدایۀ  -35 6851

  .است
  .علم تفریحگاه ادیبان است 245 1. العلم نزهۀ الادباء  -36 6852
  .علم ریشه و اصل بردبارى است 249 1. العلم اصل الحلم  -37 6853
  .ترین راهنمایى است علم شریف 256 1. العلم اشرف هدایۀ  -38 6854
  .علم کشنده جهل و نادانى است 258 1. العلم قاتل الجهل  -39 6855
علم خواننده انسان اسـت بـه فهـم و     259 1. العلم داعى الفهم  -40 6856

  .درك
  .علم و دانش به پایان نرسد 263 1. العلم لا ینتهى  -41 6857
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  .العالم حى و ان کان میتا  -42 6858
  .انسان دانا و عالم زنده است اگر چه بصورت مرده باشد 291 1

علم گنج عظیمى است که پایان  323 1. العلم کنز عظیم لا یفنى  -43 6859
  .ندارد

 325 1. العالم ینظر بقلبه و خاطره، الجاهل ینظر بعینه و نـاظره   -44 6860
نگـرد بـه    جاهل مى ولى د با دل و اندیشه و درون خودنگر انسان عالم و دانا مى

  ).یعنى ظاهر بین است(چشم و مردمک خود 
علم راهنما است براى کسى که  337 1. العلم رشد لمن عمل به  -45 6861

  .بدان عمل کند
   العالم الّذى لا یملّ من تعلّم  -46 6862

تن علـم و دانـش   عالم و دانشمند کسى است که از یـاد گـرف   344 1. العلم  
  .خسته و ملول نشود

دانش زیبایى و  381 1. العلم جمال لا یخفى و نسیب لا یجفى  -47 6863
  .جمالى است که پوشیده نماند و خویشاوندى است که جفا نکند

دانشـمندان بـاقى    384 1. العلماء باقون ما بقى اللیّـل و النهّـار    -48 6864
  .استهستند تا هر زمان که شب و روز باقى 

علم زیور تـوانگران و   394 1. العلم زین الاغنیاء و غنى الفقراء  -49 6865
  .ثروتمندان، و ثروت فقیران و نیازمندان است

کسى که علم خـود   398 1. الکاتم للعلم غیر واثق بالاصابۀ فیه  -50 6866
 امیدوارى نیست به ایـن کـه در  ) و با دانشمندان دیگر گفتگو نکند(را پنهان کند 

  ).و خطا نکند(آن علم به راه درست رفته باشد 
  .علم راهنمایى کند به حق و حقیقت 7 2. العلم یهدى الى الحقّ  -51 6867
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دانـش، چـراغ عقـل و     7 2. العلم مصباح العقل و ینبوع الفضل  -52 6868
  .چشمه فضیلت و برترى است

جهـل و  علـم کشـنده    7 2. العلم قاتل الجهل و مکسـب النبّـل    -53 6869
  .نادانى و وسیله به دست آوردن زیرکى و بزرگى است

  .عمل گمراهى است علم بى 8 2. العمل بلا علم ضلال  -54 6870
علـم و دانـش یکـى از دو بخـش      16 2. العلم احدى الحیاتین  -55 6871

  .زندگى انسانى است
علـم و دانـش میراثـى     30 2. العلم وراثۀ کریمۀ و نعمۀ عمیمۀ  -56 6872

  .ت گرامى، و نعمتى است همگانىاس
  22 2. العلم افضل الانیسین  -57 6873

  .علم برترین انیس و همدم است از دو بخش انس و الفت آدمى در زندگى  
علم برترین بخش جمال و زیبـایى   25 2. العلم افضل الجمالین  -58 6874

  .از دو بخش زیبایى زندگى است
علم به خداوند برترین بخش از  25 2. ینالعلم باللهّ افضل العلم  -59 6875

  .دو بخش علم است
علم و دانش نجـات   34 2. العلم ینجى من الارتباك فى الحیرة  -60 6876

  .دهد آدمى را از فرو رفتن در سرگردانى
علـم و دانـش    36 2. العلم یدلّ على العقـل فمـن علـم عقـل      -61 6877

  .عقل دارد راهنمایى کند به عقل و خرد، که هر که بداند
علم زنده  36 2. العلم محیى النفّس و منیر العقل و ممیت الجهل  -62 6878

  .کننده نفس انسانى، و روشن کننده عقل، و میراننده جهل و نادانى است
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دانشمند کسـى   37 2. العالم من لا یشبع من العلم و لا یتشّبع به  -63 6879
  .ندهداست که از علم سیر نشود و سیرى به خود راه 

عالم، جاهـل را   45 2. العالم یعرف الجاهل لانهّ کان قبل جاهلا  -64 6880
  .شناسد زیرا پیش از آن خودش جاهل بوده است مى

ایمـان   47 2. الایمان و العلم اخوان توأمان و رفیقان لا یفترقان  -65 6881
  .دو علم برادرانى هستند همزاد، و دو رفیقى هستند که از یکدیگر جدا نشون

علـم و دانـش برتـرین     54 2. العلم افضل شرف من لا قدیم له  -66 6882
  .نداشته باشد) در شرافت و بزرگى(اى  شرافت کسى است که سابقه

علم  56 2. العلم اکثر من ان یحاط به فخذوا من کلّ علم احسنه  -67 6883
و ) گیـرد و همه را فـرا  (و دانش بیشتر از آن است که کسى بدان احاطه پیدا کند 

  .از این رو از هر علمى بهترینش را فراگیرید
علم و دانش حکمـران   60 2. العلم حاکم و المال محکوم علیه  -68 6884

  .است، ولى مال، محکوم است
العلم یرشدك الى ما امرك اللهّ به، و الزّهد یسهل لـک الطّریـق     -69 6885

  .الیه
بدان دسـتورت داده، و زهـد و    علم راهنمایى کند تو را بدانچه خداوند 60 2
  .رغبتى راه آن را براى تو آسان و هموار کند بى

 2. العالم و المتعلّم شریکان فى الاجر و لا خیر فیما بـین ذلـک    -70 6886
دانشمند و دانشجو هر دو در پاداش و مزد شریکند، و آنکه در میانـه آن دو   79

  .او نیستخیرى در ) که نه دانشمند است و نه دانشجو(است 
 81 2. العلم خیر من المال، العلم یحرسک و انت تحرس المـال   -71 6887

  .علم بهتر است از مال، علم تو را نگهبانى کند، ولى مال را تو باید نگهبانى کنى
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علـم تـو را    123 2. العلم یرشدك و العمـل یبلـغ بـک الغایـۀ      -72 6888
  .ات برساند واستهراهنمایى و ارشاد کند، و عمل تو را به نهایت خ

علم نخستین راهنما  123 2. العلم اول دلیل و المعرفۀ آخر نهایۀ  -73 6889
  .پایان نهایى آن است) خداوند(است، و شناخت 

  .المتعبد بغیر علم کحمار الطّاحونۀ یدور و لا یبرح من مکانه  -74 6890
گـردش   عبادت کننده بدون علم و دانش همانند الاغ آسیا اسـت کـه   125 2
  .چرخد، ولى از جاى خود بیرون نرود کند و دور مى مى

فعالم ربانى و متعلّم على سبیل نجاة، و همج رعاع : النّاس ثلاثۀ  -75 6891
  .اتباع کلّ ناعق، لم یستضیئوا بنور العلم، و لم یلجئوا الى رکن وثیق

علمـاى الهـى، و دانشـجویانى کـه در راه نجـات      : مردم سه گروهنـد 132 2
و مردمان پست و بى سرو پایى که به دنبال هر صدا و هـر  ) تحصیل علم هستند(

  .اند روند، و به نور علم روشنى نیافته و به ستون محکمى پناه نبرده چوپانى مى
مطبوع و مسموع و لا ینفـع المطبـوع اذا لـم یـک     : العلم علمان  -76 6892
  .مسموع

، و علم فطرى سود ندهد فطرى و شنیدنى: علم و دانش دو علم است 138 2
  .اگر علم شنیدنى با آن نباشد

 140 2. العلماء اطهر الناّس اخلاقا و اقلّهم فى المطـامع اعراقـا    -77 6893
ترین مردمند از نظر اخلاق، و کمترین مردمنـد از نظـر ریشـه در     دانشمندان پاك

  .طمعها
اى  ان زنـده عالم و دانشمند انس ـ 143 2. العالم حى بین الموتى  -78 6894

  .است میان مردگان
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علم و دانش بجوى تـا دانشـت    177 2. اطلب العلم تزدد علما  -79 6895
و به هر اندازه که تحصیل علم کردى اکتفـا نکـن و پیوسـته بـر آن     (افزون گردد 

  ).بیفزا
 2. اقتن العلم فانکّ ان کنت غنیا زانک و ان کنت فقیـرا مانـک    -80 6896

گر ثروتمند باشى تو را بیاراید، و اگر فقیر و بینوا باشـى  کسب علم کن که ا 188
  .خرج زندگى تو را به عهده گیرد

دانش بجویید تا راه یابید و ارشـاد   239 2. اطلبوا العلم ترشدوا  -81 6897
  .شوید

کسب علم کنید تـا بـراى    240 2. اکتسبوا العلم یکسبکم الحیاة  -82 6898
  .شما زندگى کسب کند

آب بردارید  249 2. امتاحوا من صفو عین قد روقت من الکدر  -83 6899
یعنـى در آمـوختن علـم از    (از سرچشمه زلالى که از تیرگى پـاك شـده باشـد    

  ).سرچشمه زلال علوم اهل بیت استفاده کنید
  254 2. اطلبوا العلم تعرفوا به و اعملوا به تکونوا من اهله  -84 6900

ه شوید، و بدان عمل کنید تـا از اهـل علـم    بجویید دانش را که بدان شناخت  
یعنى براى شناخته شدن پیش مردم همان خواندن کافى است، ولى وقتـى  (باشید 

  ).عالم حقیقى هستید که عمل کنید
  .الا لا یستحیینّ من لا یعلم ان یتعلّم، فانّ قیمۀ کلّ امرء ما یعلم  -85 6901

داند از این که بیاموزد، زیرا  ىآگاه باشید که نباید شرم کند کسى که نم 341 2
و ارزش هر کس به قدر دانش و (داند  قیمت و ارزش هر کسى همان است که مى

  ).علم او است
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 342 2. الا لا یستقبحنّ من سئل عما لا یعلم ان یقول لا اعلـم   -86 6902
آگاه باشید که نباید زشت بشمارد کسى کـه پرسـش شـود از چیـزى کـه آن را      

 385 2. اشـرف الشّـرف العلـم     -87 6903دانم  نمى: این که بگویدداند از  نمى
  .ترین شرافتها علم و دانش است شریف

سـزاوارترین   409 2. اولى النّاس بالانبیاء اعلمهم بما جاءوا بـه   -88 6904
  .اند مردم به پیامبران الهى، داناترین آنهایند بدانچه پیامبران آورده

  .هتر بالعلماعلم النّاس المست  -89 6905
  .داناترین مردم کسى است که در تحصیل علم حریص باشد 414 2

تـرین علـم آن    پسـت  422 2. اوضع العلم ما وقف على اللّسان  -90 6906
و در دل و اعضا و جوارح اثر نکند و به تنبه و عمـل  (است که به ایستد بر زبان 

  ).نرسد
 438 2. غیـر العـاملین  اشد النّاس نـدما عنـد المـوت العلمـاء       -91 6907

ترین مردم در پشیمانى هنگام مرگ، دانشمندانى هستند که به علـم خـود    سخت
  .اند عمل نکرده
احقّ الناّس بالرحّمۀ عالم یجرى علیـه حکـم جاهـل، و کـریم       -92 6908

ط علیه فاجر   431 2. یستولى علیه لئیم، و برّ تسلّ
عالمى که معامله جاهل و نـادان  ): اند سه طائفه(ترین مردم به ترحم  شایسته  

با او شود، کریم و بزرگوارى که شخص لئیم و پستى بر او فرمانروا گردد، انسان 
ط شود   .نیکوکارى که شخص بدکار و گنهکارى بر او مسلّ

ترین  مبغوض 432 2. ابغض العباد الى اللهّ سبحانه العالم المتجبر  -93 6909
  .م متکبر استبندگان در پیشگاه خداى سبحان، عال



178 

 

بزرگترین مـردم در   437 2. اعظم النّاس وزرا العلماء المفرطّون  -94 6910
  .هستند) یا از حد به در روندگان(دانشمندان تقصیرکار ) و گناه(ورز وبال 
افضل ما منّ اللهّ سبحانه به على عباده علم و عقـل و ملـک و     -95 6911

  .عدل
چند چیـز  (ها بر بندگان خود منّت نهاده برترین چیزى که خداوند بدان 439 2
  .علم، عقل، سلطنت، عدالت) است

تـرین   کار  کمک 448 2. اعون الاشیاء على تزکیۀ العقل التعّلیم  -96 6912
علـم  (، آمـوزش دادن  )یا پرورش دادن آن(چیزها براى تزکیه و پاك کردن عقل 

  .است) به دیگران
  .رار، و علم یتدارسه الاخیارافضل الکنوز معروف یودع الاح  -97 6913

برترین گنجها احسانى است که سپرده شود بـه آزادمـردان، و علـم و     457 2
  .دانشى است که نیکان آن را بخوانند

برترین  465 2. افضل الذّخائر علم یعمل به و معروف لا یمنّ به  -98 6914
ر آن علمى است که بدان عمل شـود، و احسـانى اسـت کـه منّـت د     : ها اندوخته
  .نباشد

 470 2. اوجب العلم علیک، مـا انـت مسـئول عـن العمـل بـه        -99 6915
ترین علم بر تو آن علمى است که تو در مورد عمل به آن مسـئول هسـتى    واجب

  ...).مانند علم به احکام دین(
   اولى العلم بک ما لا یتقبل  -100 6916

علمـى  ) آن را بیـاموزى کـه  (سزاوارترین علمها به تـو   470 2. العمل الّا به  
  .است که عمل تو جز به وسیله آن پذیرفته نشود
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الزم العلم بک ما دلّک على صـلاح دینـک و ابـان لـک عـن        -101 6917
  .فساده
ترین علمها براى تو، آن علمى است که تو را به صلاح و درستى  لازم 471 2

  .ددین تو راهنمایى کند و فساد و تباهى آن را براى تو آشکار ساز
احمد العلم عاقبۀ ما زاد فى عملک فى العاجل و ازلفـک فـى     -102 6918

  .الاجل
ترین علمها از نظر سرانجام، آن علمى است که در دنیا در عمل  ستوده 471 2

  .تو بیفزاید، و در قیامت تو را به خدا نزدیک گرداند
روایـت  به راستى که  493 2. انّ رواة العلم کثیر و رعاته قلیل  -103 6919

  .کنندگان علم بسیارند ولى رعایت کنندگان آن در عمل اندکند
بـه   505 2.  اعملهم بما جاءوا به انّ اولى النّاس بالانبیاء   -104 6920

تـرین ایشـان هسـتند     عمـل کننـده   راستى که سزاوارترین مردم به پیامبران 
  .اند بدانچه آنان آورده

النّار لا ینقصها ما اخـذ منهـا و لکـن یخمـدها ان لا تجـد      انّ   -105 6921
 533 2. حطبا و کذلک العلم لا یفنیه الاقتباس لکن بخل الحاملین له سبب عدمه

کند آنچه از آن گرفته و برداشته شود، ولى خاموش  به راستى که آتش را کم نمى
روشـن  بـه وسـیله آن    راتا آتش (شدن آتش به خاطر آن است که چوبى نیابى 

و همین گونه است علم که فرا گرفتن آن علم را فانى نکند، بلکه بخل ) نگهدارى
سـبب نـابودى آن   ) و یاد ندادنش بـه دیگـران  (کردن آنها که حامل علم هستند 

  .شود
انّ اللهّ سبحانه یمنح المال من یحـب و یـبغض، و لا یمـنح      -106 6922  

کنـد مـال را بـه     اى سبحان عطا مـى به راستى که خد 534 2. العلم الّا من احب
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کند جز به کسى که  کسى که دوستش دارد یا دشمنش دارد، ولى علم را عطا نمى
  .دارد او را دوست مى

انّ العلم یهدى و یرشد و ینجى، و انّ الجهل یغـوى و یضـلّ و     -107 6923
 به راستى که علم راهنمایى کند، و ارشاد نماید، و نجات دهـد، و  603 2. یردى

  .نادانى از راه به در کند، و گمراه کند، و هلاك گرداند
بـه راسـتى کـه تـو      57 3. انکّ موزون بعقلک فزکّـه بـالعلم    -108 6924

  .سنجیده شوى به عقل خود پس آن را به وسیله علم پرورش ده
جـز ایـن    90 3. انمّا النّاس عالم و متعلّم و ما سواهما فهمـج   -109 6925

هـاى   مند و دانشجو هستند، و جز این دو، مگسـها یـا پشـه   نیست که مردم، دانش
  .سرگردان در هوا هستند

انمّا العالم من دعاه علمه الى الورع و التقى، و الزّهد فى عـالم    -110 6926
جز این نیست که عالم و دانشمند کسى اسـت   94 3. الفناء و التولهّ بجنّۀ المأوى

رغبتـى در   ى و پرهیزکـارى، و بـه بـى   که علم و دانشش بخواند او را به پارسـای 
  .جهان فانى و شیفتگى به سوى بهشت برین

آفت عامه مردم، عالم گنهکار  108 3. آفۀ العامۀ العالم الفاجر  -111 6927
  .است

هرگاه عالمى را دیـدار   132 3. اذا رأیت عالما فکن له خادما  -112 6928
  .کردى خدمتکار او باش

هرگـاه خداونـد    161 3. لهّ عبدا حظر علیـه العلـم  اذا ارذل ال  -113 6929
  .اى را پست کند علم و دانش را از او منع کند بنده

اذا کنت جاهلا فتعلّم، و اذا سئلت عمـا لا تعلـم فقـل اللّـه و       -114 6930
  189 3. رسوله اعلم
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نادان بـودى آن را یـادگیر، و هرگـاه از تـو     ) اى و مطلبى در مسأله(هرگاه   
  .خدا و رسول او داناترند: دانى، در پاسخ بگو چیزى را که نمىپرسیدند 
  .اذا سمعتم العلم فالّطوا علیه فلا تشوبوه بهزل فتمجه القلوب  -115 6931

و جـدى  (هرگاه بشنوید علم را پس به سـختى بـر سـر آن بایسـتید      186 3
ندازنـد و  و آن را به بازى و شوخى آمیخته نکنید که دلها آن را بیـرون ا ) بگیرید
  .نپذیرند

 193 3. اذا زاد علم الرجّل زاد أدبه و تضاعفت خشـیته لربـه    -116 6932
هرگاه علم مرد زیاد شد ادب او افزون شود و خشیت و ترس او از پروردگارش 

  .دو چندان گردد
به وسیله علم است که حکمت و  200 3. بالعلم تعرف الحکمۀ  -117 6933

  .فرزانگى شناخته شود
به یاد گرفتن و آموختن اسـت کـه    206 3. بالتعّلّم ینال العلم  -118 6934

  ).و به آن برسد(انسان به علم نائل گردد 
به سـبب  ) و حیات ابدى(زندگى  207 3. بالعلم تکون الحیوة  -119 6935
  .علم است
6936 120-  کج رفتارها و کج رفتاریهـا بـه    210 3. بالعلم یستقیم المعوج

  .ست گرددوسیله علم را
بذل و بخشش علم، زکات علـم   263 3. بذل العلم زکاة العلم  -121 6937

  .است
  .بالعلم تدرك درجۀ الحلم  -122 6938

  .به وسیله علم، انسان درجه بردبارى و حلم را درك کند 263 3
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بخّ بخّ لعالم علم فکف، و خاف البیات فاعد و استعد، ان سئل   -123 6939
  .کت، کلامه صواب و سکوته عن غیر عى عن الجوابافصح و ان ترك س

به به به حال عالمى که دانا گشته و خود را نگه داشته و از شـبیخون   265 3
ترسیده و خود را مهیا و آماده کرده، اگر از او چیزى به پرسـند آشـکار   ) مرگ(

کند، و اگر نپرسند سکوت کند، سخنش درست، و  سـکوتش نـه از راه عجـز و    
  .ى از جواب استناتوان

یـادگیر تـا دانـا شـوى، و      279 3. تعلّم تعلم، و تکرّم تکـرم   -124 6940
  .تا نزد دیگران گرامى باشید) به عمل و پرهیزکارى(گرامى بدار خود را 

 297 3. تعلمّوا العلم تعرفوا به، و اعملوا به تکونـوا مـن اهلـه     -125 6941
  .بدان عمل کنید تا شایسته آن باشیدعلم را یاد گیرید تا بدان شناخته شوید، و 

تواضعوا لمن تتعلمّوا منه العلم و لمن تعلمّونه، و لا تکونوا مـن    -126 6942
فروتنى کنید در برابر کسى که از  304 3. جبابرة العلماء فلا یقوم جهلکم بعلمکم

دهیـد، و از جبـاران و متکبـران     آموزید، و براى کسى که به او یاد مى او علم مى
علما و دانشمندان مباشید، که برابرى نکند جهل و نادانى شما بـا علـم و دانـایى    

  .شما
 3. تعلّم العلم فانّک ان کنت غنیا زانک و ان کنت فقیرا مانـک   -127 6943

علم را بیاموز، زیرا اگر ثروتمند و توانگر باشى زینت دهـد تـو را، و اگـر     306
  .ندنوا باشى خرج تو را تأمین ک فقیر و بى
تعلمّوا العلم و تعلمّوا مع العلـم السـکینۀ و الحلـم، فـانّ العلـم        -128 6944

علم را یاد گیرید و به همراه علم آرامش و  306 3. خلیل المؤمن و الحلم وزیره
  .بردبارى را یاد گیرید، زیرا علم دوست مؤمن است و بردبارى وزیر او است
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لمک من یجهل، فاذا فعلت ذلـک  تعلّم علم من یعلم، و علّم ع  -129 6945
  .علمّک ما جهلت، و انتفعت بما علمت

داند، و بیاموز علم خـود را بـه کسـى کـه      بیاموز علم کسى را که مى 318 3
اى  اى آنچه را نادان بودى، و سود بـرده  داند، که هر گاه چنین کردى دانا شده نمى

  .دانستى بدانچه مى
  .میوه علم عبادت است 324 3. ثمرة العلم العبادة  -130 6946
  .میوه علم عمل به آن است 328 2. ثمرة العلم العمل به  -131 6947

  .ثمرة العلم العمل للحیاة  -132 6948  
  .است) ابدى(میوه علم عمل کردن براى زندگى  329 3

  .ثروة العلم تنجى و تبقى  -133 6949
  .یدار ماندنجات دهد و پا) یا بسیارى آن(ثروت و دارایى علم  351 3

  .جمال العلم نشره، و ثمرته العمل به، و صیانته وضعه فى اهله  -134 6950
زیبایى علم به گسترش دادن آن است و میوه آن عمل بدان اسـت، و   363 3

) و کسانى که شایسـتگى آن را دارنـد  (نگهدارى آن نیز به سپردن آن به اهل آن 
  .باشد مى

با علما و دانشمندان مجـاورت   378 3. جاور العلماء تستبصر  -135 6951
  .نشینى کن تا بینا شوى و هم

حب العلم و حسن الحلم و لزوم الصواب، مـن فضـائل اولـى      -136 6952
دوست داشتن علم، و بردبارى نیکو، و ملازم بـودن بـا    398 3. النهّى و الالباب

  .راه درست، از فضیلتهاى صاحبان عقل و خرد است
حسـب و افتخـار    401 3. رء علمه، و جماله عقلـه حسب الم  -137 6953

  .اش به عقل و خرد او است آدمى به علم او است، و زیبایى
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  .بهترین علم آن است که سود بخشد 421 3. خیر العلم ما نفع  -138 6954
بهترین علمها آن است که تـو   422 3. خیر العلوم ما أصلحک  -139 6955

  .را اصلاح کند
بهتـرین علـم آن اسـت کـه      424 3. علم ما قارنه العملخیر ال  -140 6956

  .عمل با آن همراه باشد
  .خیر العلم ما اصلحت به رشادك، و شرّه ما افسدت به معادك  -141 6957

بهترین علم آن است که اصلاح کنى به آن راه خود را، و بدترین علم  434 3
  .آن است که تباه کنى بدان آخرت و معاد خود را

کثـرة الفجـور مـن العلمـاء، و     : خمس یستقبحن من خمـس   -142 6958  
الحرص فى الحکماء، و البخل فى الاغنیاء، و القحۀ فى النّسـاء، و مـن المشـایخ    

و بسـیار زشـت   (پنج چیز است که از پنج کس زشت شمرده شود  457 3. الزّنا
و  نگرانگناه بسیار در علما، حرص در حکما و فرزانگـان، بخـل در تـوا   ) است
  .شرمى در زنان، و زنا کردن پیران روتمندان، بىث

خذوا من کلّ علم احسنه فانّ النّحل یاکل من کلّ زهـر ازینـه،     -143 6959
  .أحدهما فیه شفاء للناّس، و الآخر یستضاء به: فیتولّد منه جوهران نفیسان

از هر علمى بهترین آن را فرا گیرید، چـرا کـه زنبـور عسـل از هـر       458 3
خورد، و دو گوهر نفیس از آن پدید آید، یکى که در  زیباترینش را مىاى  شکوفه

و دیگـرى کـه بوسـیله آن روشـنى     ) عسـل (آن شفا و بهبودى است براى مردم 
  ).یعنى موم(جویند 

  .اساس فضیلتها علم و دانش است 49 4. رأس الفضائل العلم  -144 6960
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ر محمودهـا و قمـع   رأس العلم التمّییز بـین الاخـلاق و اظهـا     -145 6961
اساس علم و دانش تمیز دادن میـان خلـق و خویهـا و آشـکار      54 4. مذمومها

  .کردن خلق پسندیده، و سرکوب کردن نکوهیده آن است
بسا دانشمندى که علمش او را بـه   64 4. رب عالم قتله علمه  -146 6962

  .قتل رسانده است
  .رب علم ادى الى مضلّتک  -147 6963

  .لمى که به گمراهى تو کشیده شودبسا ع 76 4
  .رب مدع للعلم لیس بعالم  -148 6964

  .چه بسا افرادى که مدعى علم و دانش هستند ولى عالم نیستند 77 4
بسـا دانشـمندى کـه از علـم و      78 4. رب عالم غیـر منتفـع    -149 6965

  .دانشش سودى نبرد
  .به وسیله علم بازگردانیدنادانى را  89 4. ردوا الجهل بالعلم  -150 6966  

  .رتبۀ العالم اعلى المراتب  -151 6967
  .ها است رتبه و مقام عالم والاترین رتبه 99 4

زکات علم و دانش گسترش دادن آن  104 4. زکاة العلم نشره  -152 6968
  .است

  .زلّۀ العالم تفسد عوالم  -153 6969
  .تباه کندها را فاسد و  المولغزش عالم و دانشمند، ع 109 4

 110 4. زلّۀ العالم کانکسار السفینۀ تغرق و تغرق معها غیرهـا   -154 6970
شود، و دیگران را نیـز   لغزش عالم همانند شکستن کشتى است که خود غرق مى

  .کند با خود غرق مى
  .زلۀّ العالم کبیرة الجنایۀ  -155 6971
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  .لغزش عالم گناهى است بس بزرگ 112 4
وسیله و سبب خشیت و تـرس از   124 4. خشیۀ العلمسبب ال  -156 6972

  .خدا علم و دانش است
بدترین علم و دانـش   167 4. شرّ العلم ما افسدت به رشادك  -157 6973

  .آن است که راه راست خود را بدان تباه و فاسد کنى
دو چیز است کـه   184 4. شیئان لا تبلغ غایتهما العلم و العقل  -158 6974

  .آنها نرسد یکى علم است و دیگرى عقل) فضیلت و ارزش(ایت کسى که به نه
زشـتى علـم، لاف زدن و ادعـاى     189 4. شین العلم الصلف  -159 6975

  .بیجا کردن است
مخالفت کنید با جهل و نادانى به  230 4. ضادوا الجهل بالعلم  -160 6976

  ).ز خود دور کنیدیعنى با تحصیل علم و دانش نادانى را ا(وسیله علم و دانایى 
  286 4. علیک بالعلم فانهّ وراثۀ کریمۀ  -161 6977

  ).و گرانبها(بر تو باد به فرا گرفتن علم که به راستى آن میراثى است گرامى   
على المتعلّم ان یدأب نفسه فى طلب العلم، و لا یملّ من تعلمّه   -162 6978

خود را وا دارد بـه طلـب    بر دانشجو است که نفس 317 4. و لا یستکثر ما علم
چـون علـم   (علم، و از یاد گرفتن خسته نشود، و آنچه را یاد گرفته زیاد نشمارد 

  ).بود آمدههاى پیشین  نهایت ندارد، همان گونه که در کلام
 4. على العالم ان یتعلّم ما لم یعلم و یعلّم النّاس مـا قـد علـم     -163 6979

داند، و یاد دهد بـه مـردم    رد آنچه را نمىبر عالم و دانشمند است که یاد گی 315
  .داند آنچه را مى
علم و دانش منافق در زبان او  350 4. علم المنافق فى لسانه  -164 6980

  ).یعنى فقط به زبان گوید، و عمل بدان نکند(است  
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علمـى   351 4. علم لا یصلحک ضلال، و مال لا ینفعک وبال  -165 6981
هى است، و مال و ثروتى که تو را سود ندهد وبـال و  که تو را اصلاح نکند گمرا

  .گرفتارى است
عالم و دانشـمندى   352 4. عالم معاند خیر من جاهل مساعد  -166 6982

  .که دشمنى کند، بهتر است از نادانى که مساعدت و یارى کند
  .نهایت فضیلتها علم و دانش است 375 4. غایۀ الفضائل العلم  -167 6983
نیازى عاقل و خردمند به علم و  بى 376 4. غنى العاقل بعلمه  -168 6984

  .دانش او است
قیمـت و ارزش هـر کـس بـه      502 4. قیمۀ کلّ امرء ما یعلم  -169 6985

  .داند همان است که مى
  .نصف العلم) لا أعلم(قول   -170 6986

  .نیمى از علم است» دانم نمى«گفتن  503 4
  .تعلّلینقطع العلم عذر الم  -171 6987  
  .جویان را قطع کرده و از میان برده است علم و دانش عذر بهانه 509 4

عالم یعمل بعلمـه، و جاهـل لا یسـتنکف ان    : قوام الدنیا باربع  -172 6988
یتعلّم، و غنى یجود بماله على الفقراء، و فقیر لا یبیع آخرته بدنیاه، فاذا لم یعمـل  

لّم، و اذا بخل الغنى بماله بـاع الفقیـر آخرتـه    العالم بعلمه استنکف الجاهل أن یتع
عالم و دانشمندى که بـه  : بر پایه چهار چیز است اقوام و نظام دنی 518 4. بدنیاه

علم خود عمل کند، جاهل و نادانى که ننگ نداشته باشد از این کـه بیـاموزد، و   
ت توانگرى که بخشش کند به مال خود بر مستمندان، و فقیرى که نفروشـد آخـر  

خود را به دنیا، پس هنگامى که عالم به علم خود عمل نکند، جاهـل ننـگ دارد   
که بیاموزد، و هنگامى که توانگر بخل ورزد به مال خود، بفروشد فقیـر و   ایناز 
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ء یعزّ حین ینـزر الّـا    کلّ شی  -173 6989.  نیازمند آخرت خود را به دنیایش
شود در وقتـى کـه کمیـاب     عزیز مىهر چیزى  543 4. العلم فانهّ یعزّ حین یعزز

  .شود وقتى بسیار گردد شود، مگر علم و دانش که عزیز مى
هـر عـالم و دانشـمندى جـز      537 4. کلّ عالم غیر اللهّ متعلّم  -174 6990

  .خداوند دانش آموز است
هـر چیـزى بـا     538 4. ء ینقص على الانفاق الّا العلم کلّ شی  -175 6991

  .شود مگر علم آن کم مىانفاق و خرج کردن، از 
 544 4. کلّ وعاء یضیق بما جعل فیه الّا وعاء العلم فانهّ یتسّع  -176 6992

شود، جز علم و دانش که جاى آن  هر ظرفى با قرار دادن چیزى در آن تنگ مى
  .تر گردد فراخ

  کم من عالم فاجر و عابد  -177 6993
چـه بسـا    556 4. المتعبـدین جاهل، فاتقّوا الفاجر من العلماء و الجاهل من   

عالم و دانشمندى که گنهکار است، و چه بسا عابدى که جاهل و نادان اسـت، از  
  .این رو از عالمان گنهکار و جاهلان عبادت کننده بپرهیزید

براى رفعت و بلندى مقام، همان علم  569 4. کفى بالعلم رفعۀ  -178 6994
  .و دانش کافى است

بـراى نـادانى    582 4. جهلا ان ینافی علمه عملـه  کفى بالعالم  -179 6995
  .عالم همین بس است که علم او با عملش منافات و دوگانگى داشته باشد

 4. کن عالما ناطقا او مستمعا واعیا و ایـاك ان تکـون الثّالـث     -180 6996
و ) کـه آنچـه یـادگیرد نگـه دارد    (اى نگـه دار   عالمى گویا باش یا شنونده 603

کما انّ العلم یهدى المرء و ینجیـه    -181 6997.  سومى آن دو باشىبپرهیز که 
  .کذلک الجهل یضلهّ و یردیه
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همان گونه که علم و دانش آدمى را راهنمـایى کنـد و نجـات دهـد،      624 4
  .همان گونه جهل و نادانى آدمى را گمراه کند، و نابود سازد

بهره جوینده علـم،   35 5. لطالب العلم عزّ الدنیا و فوز الآخرة  -182 6998
  .عزّت دنیا و کامیابى آخرت است

عمل صاف نگـردد تـا    63 5. لن یصفو العمل حتّى یصح العلم  -183 6999
  ).و عمل باید از روى علم صحیح باشد(آن گاه که علم درست و صحیح باشد 

هیچگاه عمـل پـاکیزه    71 5. لن یزکو العمل حتّى یقارنه العلم  -184 7000
  .وقتى که علم و دانش با آن همراه باشد نشود تا

   لیس الخیر ان یکثر مالک  -185 7001
خیر و خوبى آن  83 5. و ولدك، انمّا الخیر ان یکثر علمک و یعظم حلمک  

نیست که مال و اولاد تو بسیار باشد، و جز این نیست که خیـر و خـوبى بـه آن    
  .تو بزرگ گردد است که علم و دانش تو بسیار شود، و حلم و بردبارى

لو انّ اهل العلم حملوه بحقهّ لاحبهم اللهّ و ملائکتـه، و لکـنهّم     -186 7002
اگر اهل علم و دانـش   112 5. حملوه لطلب الدنیا فمقتهم اللهّ تعالى و هانوا علیه

اى که شایسته آن است برگرفته و فراگیرنـد، هـر آینـه خداونـد و      آن را به گونه
آنها علم را براى طلب دنیا فرا گیرند از  ىدارند، ول ست مىفرشتگانش آنها را دو

  .اند این رو خداى تعالى آنها را دشمن دارد و به علم خویش خوار گشته
صور و الفهم  -187 7003   .لقاح العلم التّ

صـورت آن را در ذهـن آوردن و مجسـم    (بارور شدن علم به تصور  126 5
  .و فهم آن است) ساختن

یعنـى  (کسى که علم بیاموزد دانا شـود   135 5. تعلّم علم من  -188 7004
  ).بدون آموختن کسى دانا نشود
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  .من استرشد العلم ارشده  -189 7005
  .اش کند کسى که از علم و دانش راه خود را بجوید راهنمایى 155 5

کسى که علم خود را ضایع کند  159 5. من اضاع علمه التطم  -190 7006
  .خورد لطمه و صدمه خواهد

کسى کـه علمـى را ندانـد آن را     183 5. من جهل علما عاداه  -191 7007
و (کسى کـه بفهمـد    192 5. من فهم علم غور العلم  -192 7008.  دشمن دارد

  ).به نهایت علم و دانش رسد) داراى فهم و درك صحیح باشد
  233 5. من خلا بالعلم لم توحشه خلوة  -193 7009

  .کند، هیچ خلوتى او را به وحشت نیندازد کسى که با علم خلوت  
کسـى کـه تعلـیم نکنـد و علـم       245 5. من لم یتعلّم لم یعلم  -194 7010

  ).یعنى بدون درس خواندن و فرا گرفتن کسى عالم نشود(نیاموزد عالم نشود 
کسـى کـه    258 5. من تعلّم العلم للعمل به لم یوحشه کسـاده   -195 7011

کردن بیاموزد، کساد شدن بازار علم او را به وحشـت   علم و دانش را براى عمل
  .نیندازد

کسى که حریص  264 5. من کلف بالعلم فقد احسن الى نفسه  -196 7012
  .باشد به آموختن و یاد گرفتن علم، به نفس خود نیکى کرده است

  .من کتم علما فکانهّ جاهل  -197 7013
  .یا بدان جاهل استکسى که علمى را کتمان کند و بپوشاند گو 268 5

کسـى کـه علـم، او را     246 5. من لم یهده العلم اضلهّ الجهـل   -198 7014
  .هدایت و راهنمایى نکند جهل و نادانى او را گمراه سازد

کسـى کـه بـا     272 5. من خالف علمه عظمت جریمته و اثمه  -199 7015
  .علم خود مخالفت کند جرم و گناهش بزرگ گردد
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کسى که علـم   329 5. علمه على عقله کان وبالا علیهمن زاد   -200 7016
  .و دانشش بر عقلش بچربد و افزون باشد، آن علم بار سنگینى است بر او

کـس کـه    351 5. من علم غور العلم صدر عن شرائع الحکـم   -201 7017
و آنهـا  (هاى حکمت بازگشته  نهایت علم و دانش را دریابد از شرائع و سرچشمه

  .)را دیدار کرده
  .من وقّر عالما فقد وقّر ربه  -202 7018

کسى که از عالمى احترام کند به راستى که پروردگار خود را احتـرام   351 5
  .کرده
کسى که بـه   384 5. من قاتل جهله بعلمه فاز بالحظّ الاسعد  -203 7019  

تـرین بهـره کامیـاب     وسیله علم خود با جهل و نادانیش پیکار کند به خوشبخت
  .هگردید

 392 5. من سکن قلبه العلم باللهّ سکنه الغنى عن خلـق اللّـه    -204 7020
نیـازى از خلـق خـدا در آن دل     کسى که در دلش علم به خـدا سـاکن شـد بـى    

  .سکونت گزیند
کسى کـه   410 5. من لم یکتسب بالعلم مالا اکتسب به جمالا  -205 7021

  .ان کسب خواهد کردبه وسیله علم مالى کسب نکند زیبایى و جمالى را بد
 411 5. من لم یصبر على مضض التعّلیم بقى فـى ذلّ الجهـل    -206 7022

کسى که صبر و شکیبایى نکند بر رنج و تعب یاد گرفتن، باقى بماند در خـوارى  
  .جهل

کسى که  443 5. من لم یتعاهد علمه فى الخلأ فضحه فى الملأ  -207 7023
) اش را از ناسره جدا نکنـد  و سره(وت بررسى نکند علم و دانش خود را در خل

  .در میان مردم رسوایش سازد
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 464 5. من ادعى من العلم غایته، فقد اظهر من جهلـه نهایتـه    -208 7024
  .کسى که ادعا کند به نهایت علم رسیده نهایت نادانى خود را آشکار کرده

7025 209-  5. بقمن لم یدئب نفسه فى اکتساب العلم لم یحرز قصبات الس 
کسى که به رنج و تعب نیندازد نفس خود را در کسب کـردن علـم، گـوى     475

  .سبقت را از دیگران نخواهد برد
من المفروض على کلّ عالم ان یصون بالورع جانبه، و ان یبذل   -210 7026

از جمله چیزهایى که بر هر عالم و دانشمندى فـرض و لازم   31 6. علمه لطالبه
را با پارسایى نگه دارد، و علم و دانش خود را به طالـب  است آنکه جانب خود 
  .آن بذل و بخشش کند

از برترى و فزونى  41 6. من فضل علمک استقلالک لعلمک  -211 7027  
چون سـبب تحصـیل علـم    (علم تو است که علم خود را اندك به حساب آورى 

  ).شود بیشترى مى
علمـى را زنـده کنـد    کسى کـه   60 6. ما مات من احیى علما  -212 7028

  .نمرده
چه بسیار است کسـى   64 6. ما اکثر من یعلم العلم و لا یتبّعه  -213 7029

  .کند داند ولى از آن پیروى نمى که علم را مى
ما اخذ اللهّ سبحانه على الجاهل ان یتعلّم حتّى اخذ على العالم   -214 7030
نادان که یاد بگیرد تـا آن  پیمان نگرفته خداى سبحان از جاهل و  94 6. ان یعلّم

  .گاه که پیمان گرفته از عالم که یاد دهد
 95 6. ما افاد العلم من لم یفهم و لا نفع الحلم مـن لـم یحلـم     -215 7031

نبخشاید علم را کسى که خود فهم آن نکرده باشـد، و سـود ندهـد بردبـارى را     
عـالم   :ما قصـم ظهـرى الّـا رجـلان      -216 7032.  کسى که خود حلم نورزد
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. باطله بنسکه الىمتهتّک و جاهل متنسک، هذا ینفّر عن حقهّ بهتکه، و هذا یدعو 
در، و  یکى عالم و دانشمند گستاخ و پـرده : نشکست کمر مرا مگر دو مرد 98 6

کند به خـاطر   دیگرى عبادت کننده نادان، آن یک، مردم را از حق خود متنفّر مى
خواند بـه باطـل خـود بـه خـاطر       را مىدرى، و این یک، مردم  گستاخى و پرده

  .عبادت صورى و ظاهرى
  116 6. ملاك العلم نشره  -217 7033

  .ملاك و معیار علم و دانش نشر و گسترش دادن آن است  
  .مجلسهاى علمى غنیمتى است 126 6. مجالس العلم غنیمۀ  -218 7034
  .مزین الرجّل علمه و حلمه  -219 7035

  .علم و بردبارى او است زیور دهنده مرد، 128 6
 132 6. مناقشۀ العلمـاء تنـتج فوائـدهم و تکسـب فضـائلهم       -220 7036

دهـد   کردن با علماء و دانشمندان نتیجه مـى ) گیرى و کنجکاوى و خرده(مناقشه 
  .کند فضیلتهاى آنان را هاى ایشان را و کسب مى فایده

طّاعۀ فى حیاتـه و  معرفۀ العالم دین یدان به، یکسب الانسان ال  -221 7037
شناخت مرد دانشمند، دینى اسـت کـه بـدان     143 6. جمیل الأحدوثۀ بعد وفاته

پاداش شود، به وسیله آن شناخت است که آدمى فرمانبردارى خـدا را در زمـان   
  .ندحیات و زندگى و نام نیک را پس از وفات و مرگ خود کسب ک

و همراهـى اسـت   خوب قـرین   159 6. نعم قرین الحلم العلم  -222 7038
  .بردبارى براى علم و دانایى

  .نعم قرین الایمان العلم  -223 7039
  .خوب همراهى است ایمان براى علم 159 6
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خوب راهنمـایى اسـت ایمـان     164 6. نعم دلیل الایمان العلم  -224 7040
  .براى علم
 هلک خزاّن الاموال و هم احیاء، و العلماء باقون ما بقى اللیّـل   -225 7041

نـابود شـدند    199 6. و النّهار، أعیانهم مفقودة و أمثـالهم فـى القلـوب موجـودة    
اند، ولى علماء و دانشـمندان همیشـه زنـده و     داران مالها در حالى که زنده خزینه

انـد، ولـى    برجایند تا هر زمان که شب و روز برجا است، خودشان از میان رفته
  .ها و شکلهاشان در دلها موجود است نمونه

وقود النّار یوم القیمۀ کلّ غنى بخل بماله علـى الفقـراء، و کـلّ      -226 7042
  240 6. عالم باع الدین بالدنیا

آتش گیره و هیمه آتش در روز قیامت هر توانگرى است که بـه دادن مـال     
  .خود بر بینوایان بخل ورزیده، و هر عالمى است که دین را به دنیا فروخته است

کسى که علم را نزد  241 6. العلم عند غیر اهله ظالم له واضع  -227 7043
  .کسى بنهد که شایسته آن نیست بدان ظلم و ستم کرده

زنهـار نبایـد    277 6. لا یستنکفنّ من لم یکن یعلم ان یـتعلّم   -228 7044
  .داند از این که یاد گیرد خوددارى کند کسى که نمى

زنهـار کـه کوچـک     288 6. یرالا تزدرینّ العالم و ان کان حق  -229 7045
  .حقیر باشد) در ظاهر و در نظر مردم(مشمارى عالم را اگر چه 

اى همانند علـم و دانـش    هیچ اندوخته 350 6. لا ذخر کالعلم  -230 7046
  .نیست

  .شرافتى همچون علم نیست 353 6. لا شرف کالعلم  -231 7047
گـویى در   فسـانه یـا ا (هیچ مصـاحب   355 6. لا سمیر کالعلم  -232 7048

  .همانند علم و دانش نیست) شب
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  .گنجى سودمندتر از علم نیست 380 6. لا کنز أنفع من العلم  -233 7049
  .تر از علم نیست عزّتى شریف 383 6. لا عزّ أشرف من العلم  -234 7050
  .لا یؤخذ العلم الّا من اربابه  -235 7051

  .علم فرا گرفته نشود مگر از ارباب علم 386 6
خیر و خوبى نیست در علم  387 6. لا خیر فى عمل بلا علم  -236 7052
  .بى عمل

  .لا یدرك العلم براحۀ الجسم  -237 7053
  .آسایى علم دریافت نشود با تن 387 6

  .لا یستفزّ خدع الدنیا العالم  -238 7054
  .ارزش نکند نیرنگهاى دنیا مرد دانا و عالم را سبک و بى 389 6

  .لا خیر فى العمل الّا مع العلم  -239 7055
  .خیرى نیست در عمل مگر با علم و دانش 391 6  

  .لا ینتصف عالم من جاهل  -240 7056
تر از  چون خود را شریف(انتقام نگیرد عالم از شخص نادان و جاهل  395 6

  ).داند که به خاطر گرفتن حق خود با جاهل درگیر شود این مى
راهنمـایى و هـدایتى نـدارد     403 6. لا علم لـه  لا هدایۀ لمن  -241 7057

  .کسى که علم و دانش ندارد
 452 6. یستدلّ على فضلک بعلمک و علـى کرمـک ببـذلک     -242 7058

راهنمایى شود بر فضل و برتـرى تـو بـه وسـیله علـم و دانشـت، و بـر کـرم و         
  .بزرگواریت به وسیله بذل و بخششت

  .لیسیر العلم ینفى کثیر الجه  -243 7059
  .برد اندکى از علم نادانى بسیارى را از میان مى 457 6



196 

 

  .الدین ذخر و العلم دلیل  -244 7060
و علم راهنمـا و رسـاننده بـه آن    ) براى آخرت(اى است  دین گنجینه 321 1
  .است

یعنـى بـدون آگـاهى    (آگاه شو تا بگـویى   171 2. اخبر تقل  -245 7061
  ).چیزى مگوى که رسوا شوى

ؤال  -246 7062 دلهـا قفلهـایى اسـت و     374 1. القلوب اقفال مفاتحها الس
  .سؤال کن تا دانا شوى 168 2. اسأل تعلم  -247 7063.  کلید آن سؤال است

اذا سئلت فاسئل تفقهّا و لا تسئل تعنتّا، فـانّ الجاهـل المـتعلّم      -248 7064
  180 3. شبیه بالعالم، و انّ العالم المتعسف شبیه بالجاهل

گاه سؤال کردى براى فهمیدن و رفع نادانى خـود سـؤال کـن نـه بـراى      هر  
که به راستى نادانى که جویاى علم باشد شبیه به عالم و ) و ایرادگیرى(عیبجویى 

  .دانا است، ولى دانایى که از راه به در رود شبیه به جاهل و نادان است
 136 4. سل عما لا بد لک من علمـه و لا تعـذر فـى جهلـه      -249 7065

.  سؤال کن و بپرس از آنچه ناچارى از دانستن آن، و از ندانستنش معذور نیسـتى 
  .کسى که سؤال کند دانا شود 139 5. من سئل علم  -250 7066

  .کسى که سؤال کند سود برد 152 5. من سئل استفاد  -251 7067
  .علم و دانش عزّت و سربلندى است 33 1. العلم عزّ  -252 7068
  .دانش رهرو شکیبایى است 211 1. العلم قائد الحلم  -253 7069
  .علم و دانش نیاز به عمل دارد 475 6. یحتاج العلم الى العمل  -254 7070
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  السلام علیهعلى  باب
بـه   514 2. انّ للا اله الّا اللهّ شروطا و انّى و ذریتى من شـروطها   -1 7071

رطهایى اسـت کـه مـن و فرزنـدانم از     ش ـ» لا اله الّا اللّـه «راستى که براى کلمه 
  .شرطهاى آن هستیم

لعلما جما، لو اصبت له حملۀ   -و اشار بیده الى صدره  -انّ ههنا  -2 7072
بلى اصیب لقنا غیر مأمون علیه، مستعملا آلۀ الدین للدنیا، او مستظهرا بـنعم اللّـه   

بصیرة له فى احنائـه،  على عباده و بحججه على اولیائه، او منقادا لحملۀ الحقّ، لا 
و   -به راستى که در اینجا 621 2. من شبهۀ رضینقدح الشّک فى قلبه لاول عا
علمى است بسیار که اى کاش براى آن   -اش فرمود با دست خود اشاره به سینه

خدایا کسى را یـافتم  : فرمود   یافتم، سپس شاگردانى که بتوانند دریافتش کنند مى
ولى امین و قابل اعتماد نیست، دستورات دینـى را ابـزار   وار یاد گیرد  که طوطى

کار دنیا کند، و به وسیله نعمتهاى خدا بر بندگان خدا چیرگى جوید، و برهانهاى 
  .روشن الهى را بر ضد کتاب خدا بکار گیرد

انّ على من اجلی جنۀّ حصینۀ فاذا جاء یـومى انفرجـت عنّـی و      -3 7073
بـه راسـتى کـه مـرا از      664 2. هم و لا یبرأ الکلمأسلمتنی فحینئذ لا یطیش الس

و هنگـامى کـه روز   ) کنـد  که مرا از حوادث حفظ مـى (مرگم سپرى است محکم 
در آن هنگام نـه   وکند،  گذارد و تسلیم حوادث مى من فرا رسد مرا وا مى) مرگ(

  .یابد کند، و نه زخم بهبودى مى تیر خطا مى
کوا حیف رعاتها، فانّى الیوم أشکو حیف ان کانت الرّعایا قبلى تش  -4 7074

اگر رعایاى پـیش   16 3. رعیتى، کأنّى المقود و هم القادة و الموزع و هم الوزعۀ
کردند، مـن امـروز از سـتم رعیـتم      از من از ستم زمامداران خویش شکایت مى
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فرمـانبرم و محکـوم و آنهـا     نشکایت دارم، گویا من پیروم و آنها زمامدار، و م
  .و حاکم فرمانده

اگـر اصـلاح    25 3. ان لم یصلحهم الّا افسادى فلا اصلحهم اللّـه   -5 7075
  .کند آنها را جز تباه کردن من، پس خدا کارشان را اصلاح نکند نمى

انا قسیم الناّر و خـازن الجنـان و صـاحب الحـوض و صـاحب        -6 7076
  .الاعراف

حـوض  (حوض دار بهشت، و صاحب  منم قسمت کننده دوزخ و خزینه 26 3
أنا صنو رسول اللهّ و السابق الى الاسلام و   -7 7077.  و صاحب اعراف) کوثر

منم که بـا رسـول خـدا از     33 3. کاسر الاصنام و مجاهد الکفّار و قامع الاضداد
و جهاد کننده با کفاّر،  اایم و منم سبقت گیرنده به اسلام، و شکننده بته یک شاخه

  .و سرکوب کننده دشمنان
  .أنا کاب الدنیا لوجهها و قادرها بقدرها و رادها على عقبها  -8 7078  
و انـدازه  ) و مغلوب خـویش سـاختم  (منم که دنیا را به رو در انداختم  36 3

  .اش اش، و بازگرداننده آن بر پاشنه گیرنده آن به اندازه
الحوض، و انّا لنـذود  و معى عترتى على  أنا مع رسول اللهّ   -9 7079

 37 3. عنه اعدائنا، و نسقى منه اولیاءنا، فمن شرب منه شربۀ لم یظمأ بعدها ابـدا 
و به  ،هستم و با من هستند فرزندان من در کنار حوض من با رسول خدا 

را، نوشانیم از آن دوستانمان  کنیم از آن دشمنانمان را، و مى راستى که ما دور مى
  .و هر کس از آن شربتى بیاشامد هرگز تشنه نخواهد شد

و معى عترتى على الحـوض، فلیأخـذ    أنا مع رسول اللهّ   -10 7080
من با رسول خدا هستم و فرزندان من نیز در  37 3. احدکم بقولنا و لیعمل بعملنا
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ر ما را فـرا گیـرد و بـه    کنار حوض با من هستند، پس هر یک از شما باید گفتا
  .عمل و رفتار ما عمل کند

اناّ لننافس على الحوض و اناّ لنذود عنـه اعـدائنا و نسـقى منـه       -11 7081
به راستى کـه مـا رقابـت     37 3. اولیائنا فمن شرب منه شربۀ لم یظمأ بعدها ابدا

کنـیم، و   کنیم بر سر حوض، و به راستى که مـا دشـمنانمان را از آن دور مـى    مى
آن بنوشد پس از آن هرگـز   زنوشانیم از آن به دوستانمان، و هر کس شربتى ا مى

  .تشنه نخواهد شد
 39 3. أنا وضعت بکلکل العرب و کسرت نواجم ربیعۀ و مضـر   -12 7082

  .منم که سینه عرب را بر خاك نهادم، و شاخهاى قبیله ربیعه و مضر را شکستم
من گواهم براى  40 3. یمۀ علیکمانا شاهد لکم و حجیج یوم الق  -13 7083

  .ام بر شما در روز قیامت شما و احتجاج کننده
أنا خلیفۀ رسول اللهّ فـیکم و مقـیمکم علـى حـدود دیـنکم و        -14 7084
   داعیکم

در میان شما و برپـا   منم جانشین رسول خدا  41 3. الى جنّۀ المأوى  
ن، و خواننده شما هستم به سوى بهشت مخصـوص  دارنده شمایم بر حدود دینتا

  .»جنّۀ المأوى«
أنا داعیکم الى طاعۀ ربکم و مرشـدکم الـى فـرائض دیـنکم و       -15 7085

من دعـوت کننـده شـما هسـتم بـه فرمـانبردارى        41 3. دلیلکم الى ما ینجیکم
 ام شما را به سوى واجبات دینتان، و راهنمایم شما پروردگارتان، و هدایت کننده

  .را به سوى آنچه موجب نجات و رستگارى شماست
من در ستیز و جنگم با  42 3. انّى محارب املى و منتظر اجلى  -16 7086

  .آرزوى خود و چشم به راه أجل خویش هستم
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 3. انّى لعلى بینۀ من ربى و بصیرة من دینى و یقـین مـن امـرى     -17 7087
ویشم، و بر بینایى کامل از دینم و من بر نشانه و دلیلى روشن از پروردگار خ 42

  .یقین از کار خود هستم
بـه   43 3. انّى مستوف رزقى و مجاهد نفسى و منته الى قسمى  -18 7088

ام با نفس خـود، و بـه    ام روزى خود را و پیکار کننده راستى که من استیفا کننده
  .پایان قسمت و بهره خود خواهم رسید

اللهّ اقاول و علـى نصـرة دینـه اجاهـد و      انّى لعلى اقامۀ حجج  -19 7089
به راستى که من به منظور برپاداشتن حق گفتگو کنم و براى یـارى   43 3. اقاتل

  .دین خدا مجاهدت و پیکار نمایم
انّى کنت اذا سئلت رسول اللهّ اعطانى و اذا سکت عـن مسـألته     -20 7090
ن بودم کـه هرگـاه از   چنا) نسبت به رسول خدا(به راستى که من  45 3. ابتدأنى

شـدم و سـکوت    داد، و هرگاه خمـوش مـى   پرسیدم پاسخم را مى رسول خدا مى
و بـا هـیچ یـک از    (فرمـود   کرد و به من تعلیم مى کردم آن حضرت آغاز مى مى

  ).کرد اصحاب این گونه رفتار نمى
  انّى لارفع نفسى ان انهى النّاس عما لست انتهى عنه، أو  -21 7091

بـه   45 3. لا اسبقهم الیه بعملى، او ارضى منهم بما لا یرضى ربىآمرهم بما   
دانم از این که مـردم را از چیـزى بـاز دارم کـه      راستى که من خود را والاتر مى

خود از آن باز نایستم، یا دستورشان دهم به چیزى که با عمل خـویش بـر آنهـا    
مـرا خوشـنود    پیشى نگیرم، یا خوشنود شوم از ایشان به چیزى کـه پروردگـار  

  .نسازد
انّى لا احثّکم على طاعۀ الاّ و اسـبقکم الیهـا، و لا انهـاکم عـن       -22 7092

به راستى که مـن شـما را وادار نکـنم بـه      45 3. معصیۀ الّا و اتناهى قبلکم عنها
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طاعتى مگر آنکه خود بر آن پیشى گیرم، و نهى نکنم شـما را از معصـیتى مگـر    
  .باز ایستمآنکه پیش از شما خود از آن 

مـن بـه    42 3. إنّى لعلى یقین من ربی و غیر شبهۀ فـی دینـی    -23 7093
  .اى در دین خود ندارم راستى بر یقینى از پروردگار خویش هستم و شبهه

إنى لارفع نفسى أن تکون حاجۀ لا یسعها جـودى، أو جهـل لا     -24 7094
  .ن زمانىیسعه حلمى، أو ذنب لا یسعه عفوى أو أن یکون زمان أطول م

دارم نفس خود را از این که حاجتى باشد کـه   به راستى که من بلند مى 44 3
جود و بخشش من گنجایش آن را نداشته باشد، یـا خطـایى باشـد کـه عفـو و      
گذشت من گنجایش آن را نداشته باشد، یا زمـانى باشـد درازتـر از زمـان مـن      

  ).ن باشدیعنى زمان طاعت و عبادت کسى بلندتر از زمان عبادت م(
  

انّکم ستعرضون على سـبى و البـراءة منّـى فسـبونى و ایـاکم و        -25 7095
به راستى که به همین زودى بر شـما پیشـنهاد کننـد کـه مـرا       70 3. البراءة منّى

و (مرا دشـنام دهیـد   ) نسبت به دشنام(دشنام دهید و از من بیزارى جویید، پس 
  .از من جستناز بیزارى ولى بپرهیزید ) مجازید این کار را بکنید

 3. ء بها من ولجهـا  انمّا مثلى بینکم کالسراج فى الظّلمۀ یستضی  -26 7096
جز این نیست که مثل من در میان شما همانند چراغ است در تـاریکى، کـه    82

  .روشنى گیرد بدان کسى که وارد تاریکى شود
رحّت لـه العبـر   ذمتى بما اقول رهینۀ و انا به زعیم، انّ من ص ـ  -27 7097  

ذمه و پیمـان   34 4. عما بین یدیه من المثلات حجزه التقّوى عن تقحم الشبهات
گویم و من به آن ضـامن هسـتم، بـه راسـتى      من در گرو این سخنى است که مى
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الهى او را از فرو رفـتن   ىکسى که از اعمال و رفتار گذشتگان عبرت گیرد، تقوا
  .ناك باز دارد  بههها و کارهاى ش در آن گونه بدبختى

سلونى قبل ان تفقدونى فانّى بطرق السماء اخبـر مـنکم بطـرق      -28 7098
پیش از آنکه مرا نیابید از من بپرسـید کـه بـه راسـتى مـن بـه        148 4. الارض

  .ترم از شما به راههاى زمین راههاى آسمان آگاه
ا و انـا اعلـم   سلونى قبل ان تفقدونى فو اللهّ ما فى القرآن آیۀ الّ  -29 7099

فیمن نزلت و أین نزلت، فى سهل او فى جبل و انّ ربى وهب لـى قلبـا عقـولا و    
پیش از آنکه مرا نیابید از من بپرسید کـه بـه خـدا سـوگند      149 4. لسانا ناطقا

دانم در باره چه کسى نازل شـده و کجـا    اى در قرآن نیست مگر آنکه من مى آیه
ر کوه، و به راستى که پروردگارم به من دلى نازل شده، در زمین پست هموار یا د

  .کننده و زبانى گویا بخشیده است دریافت
لقد رقعّت مدرعتى هذه حتّى استحییت من راقعها فقال لى قائل   -30 7100

به تحقیـق   33 5. اعزب عنّى على الصباح یحمد القوم السرى: الا تنبذها فقلت له
اى  اش شرم دارم، گوینـده  ه از وصله کنندهکه آن قدر این پیراهنم را وصله زدم ک

و فاصـله  (از من دور شـو  : او گفتم هاندازى ب چرا آن را به دور نمى: به من گفت
  .که صبحگاهان رهروان شب ستایش شوند) بگیر

بـه   34 5. لدنیاکم عندى اهون من عراق خنزیر على ید مجذوم  -31 7101
استخوان خالى از گوشت خـوکى  حقیقت که دنیاى شما نزد من خوارتر است از 

  .که در دست آدم بیمار جذامى باشد
   لقد کنت و ما اهدد بالحرب  -32 7102
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ام که نه تهدید به  به راستى من پیوسته چنان بوده 54 5. و لا ارهب بالضّرب  
لو کشف الغطـاء    -33 7103.  ترسانید شدم، و نه کسى مرا به زدن مى جنگ مى

  .اگر پرده کنار رود بر یقین من افزوده نشود 108 5. ما ازددت یقینا
اگـر   108 5. لو استوت قدماى من هذه المداحض لغیرت اشیاء  -34 7104

که دیگـران  (پابرجا شده بود گامهاى من از این لغزشگاهها، هر آینه چیزهایى را 
  .دادم تغییر مى) بدعت گذاردند

مـا ابغضـنى، و لـو     لو ضربت خیشوم المؤمن على ان یبغضـنى   -35 7105
اگـر بـزنم    109 5. صببت الدنیا بجملتها على المنافق على أن یحبنى مـا احبنـى  

اگر همه ) از آن سو(دارد، و  بینى مؤمن را بر این که مرا دشمن بدارد، دشمن نمى
  .دارد نمى وستمدنیا را در کام منافق بریزم که مرا دوست بدارد، د

اگر کـوهى مـرا دوسـت بـدارد      114 5. تلو احبنى جبل لتهاف  -36 7106
  .متلاشى شود

لو کناّ نأتی ما تأتون لما قام للدین عمـود و لا اخضـرّ للایمـان      -37 7107
  .عود
مانند کـارى کـه   ) در زمان رسول خدا و جنگها(کردیم  اگر ما کار مى 115 5

 هـر آینـه بـر پـا داشـته     ) کـردیم  حالى مى و این گونه سستى و بى(کنید  شما مى
  .شد براى ایمان چوبى شد براى دین ستونى، و سبز نمى نمى

لو شئت ان اخبر کلّ رجل منکم بمخرجه و مولجه و جمیع شأنه   -38 7108
لفعلت، لکنّى اخاف ان تکفروا فى برسول اللهّ صلوات اللهّ و سلامه علیه الّـا انّـى   

اصطفاه على الخلق  مفضیه الى الخاصۀ ممن یؤمن ذلک منه، و الذّى بعثه بالحقّ و
  ما انطق الاّ صادقا و لقد
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عهد الى بذلک کلهّ، و بمهلک من یهلک و بمنجا من ینجو، و ما ابقـى شـیئا     
تـوانم   اگر بخواهم مـى  120 5. یمرّ على رأسى الّا افرغه فى أذنى و افضى به الى

 هر کدام شما را از آغاز و پایان کارش، و از همه شئون زنـدگیش آگـاه سـازم،   
باره من و رسول خدا کـافر   درولى ترس آن را دارم که این کار موجب شود که 

شوید، آگاه باشید که من این اسرار را به خاصـانى کـه مـورد اطمینـان هسـتند      
خواهم سپرد، و سوگند به آن خدایى که آن حضرت را به حق برانگیخـت و بـر   

کـه رسـول خـدا     خلق خود برگزید، من جز به راستى سخن نگویم، و به تحقیق
شود و جاى نجات  هلاکت کسى که هلاك مى گاههمه را به من یاد داد، و از جای

گذرد جز آنکه  اى بر من نمى کسى که نجات یابد، همه را خبر داده و هیچ حادثه
  .در گوشم فرموده و از آن آگاهم ساخته است

داى از هنگـامى کـه خ ـ   55 6. ما انکرت اللهّ تعالى منذ عرفته  -39 7109
  .ام ام انکارش نکرده تعالى را شناخته

  .ما شککت فى الحقّ مذ أریته  -40 7110
  .ام ام از وقتى که آن را دیده در باره حق شک و تردید نکرده 55 6

ام، و هرگـز   هیچ گـاه دروغ نگفتـه   55 6. ما کذبت و لا کذّبت  -41 7111
موده همگـى راسـت و   یعنى آنچه رسول خدا به من فر(اند  دروغ هم به من نگفته

  ).درست بوده
ام و کسـى   هیچ گاه گمراه نبـوده  55 6. ما ضللت و لا ضلّ بى  -42 7112

  .هم به وسیله من گمراه نشده
مالى اراکم اشباحا بلا ارواح و ارواحا بـلا فـلاح و نسـاکا بـلا       -43 7113

 روح و بیـنم شـما را پیکرهـایى بـى     چـرا مـى   90 6. صلاح و تجارا بلا أربـاح 
سـود و منفعـت    صلاحیت، و تاجرانى بـى  پیکر، عبادت کنندگانى بى روحهایى بى
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نزلت، فى نهار أو لیل  نما نزلت آیۀ الّا و قد علمت فیما نزلت و ای  -44 7114
   فى جبل أو سهل، و انّ ربى وهب

نازل نشده مگر ) از آیات قرآن(اى  آیه 102 6. لى قلبا عقولا و لسانا قؤولا  
دانم در کجا نازل شده، و چه زمانى نازل شده، در روز یا شب، در کـوه   آنکه مى

یا هموارى، و به راستى که پروردگارم به من بخشیده است دلى دریافت کننـده و  
  .زبانى گویا
لو صبرت، أم : متى اشفى غیظى اذا غضبت أحین أعجز فیقال لى  -45 7115

ن آتش خشم خـود را فـرو   چه زمانى م 141 6. لو عفوت: حین أقدر فیقال لى
خوب است صبر کنـى  : نشانم آیا در وقتى که از انتقام ناتوانم که به من گفته شود

خوب : که به من گویند م،یا در موقعى که قدرت و توان انتقام دار) تا توانا شوى(
منظور این است که خشم بد است و هیچ انسانى نبایـد  (است عفو کنى و بگذرى 

  ).نتقام برآیدخشم کند و در صدد ا
هلاك شده  194 6. محب غال و مبغض قال: هلک فى رجلان  -46 7116

یکى دوستى که غلو کند، و دیگـرى دشـمنى کـه بغـض و     : در باره من دو گروه
  .دشمنى مرا در دل دارد

چـه دور  (هیهات  203 6. هیهات لو لا التقّى لکنت ادهى العرب  -47 7117
تـرین مـردم بـه مکـر و      ترین و آگاه بود من زیركاگر تقواى الهى ن) است از من

  .حیله و فریب بودم
واعجبا ان تکـون الخلافـۀ بالصـحابۀ، و لا تکـون بالصـحابۀ و        -48 7118

بـه  ) رسـول خـدا  (بسى شگفت است از این که معیار در خلافـت   239 6القرابۀ 
) بـا آن حضـرت  (صحابى بودن است ولى به صحابى بودن و قرابـت و نزدیکـى   
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 خـدا بـه   240 6. و اللهّ ما کتمت وشـمۀ و لا کـذبت کذبـۀ     -49 7119نیست 
  .ام ام، و هیچ دروغى نگفته سوگند هیچ گاه سر سوزنى حقیقت را کتمان نکرده

و اللهّ ما فجعنى من الموت وارد کرهته و لا طالع انکرتـه، و مـا     -50 7120
  .کنت الّا کغارب ورد أو طالب وجد

ز مراحل مرگ چیزى نبود که ناگهان بر من وارد شود، به خدا سوگند ا241 6
اى که آن را نشناسـم، و نبـودم در ایـن     و آن را خوش نداشته باشم، و نه سرزده

اى کـه خواسـته خـود را جسـته      باره مگر همانند مسافرى که در آید، یا جوینده
  .باشد

الاغـلال  و اللهّ لئن ابیت على حسک السعدان مسهدا، و اجرّ فى   -51 7121
ء  مصفّدا، أحب الى من أن القى اللهّ و رسوله ظالما لبعض العباد، أو غاصـبا لشـی  
. من الحطام، و کیف أظلم لنفس یسرع الى البلى قفولها و یطول فى الثّرى حلولهـا 

به خدا سوگند اگر شب را بر روى خارهاى سه پهلو بیدار به سر بـرم، و   249 6
تر است از این که خـدا و   ه شوم، نزد من محبوبدر غل و زنجیرها بسته و کشید

رسول او را در حالى دیدار کنم که به بعضى از بندگان خدا ستم کـرده، یـا چیـز    
ارزشى از دنیا را غصب نموده باشم، چگونه به کسى ستم کنم آن هـم بخـاطر    بى

رود، و مدتهاى طولانى در  گى مىه بدنى که تار و پودش به سرعت به سوى کهن
و لقد علم المستحفظون من أصحاب رسول اللهّ   -52 7122ماند  خاکها مى میان
أننّى لم أرد على اللهّ سبحانه و لا على رسوله ساعۀ قـطّ، و لقـد واسـیته     

و تتأخّر عنها الأقدام، نجدة أکرمنـى   لبنفسى فى المواطن التّى تنکص فیها الأبطا
فى طاعته صلوات اللهّ علیه و آله جهدى و جاهدت أعـداءه   اللهّ بها، و لقد بذلت

بکلّ طاقتى و وقیته بنفسى، و لقد أفضى الى من علمه بما لم یفض بـه الـى أحـد    
اسرار  ارانکه حافظان و نگهد اصحاب و یاران رسول خدا  250 6. غیرى
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رضـه و مخالفـت بـا خـدا و     دانند که من حتى یک لحظه به معا اویند بخوبى مى
هـاى ترسـناکى کـه شـجاعان و دلاوران      رسول او برنخاسـتم، بلکـه در صـحنه   

ایسـتاد بـا جـان خـویش بـا آن       لرزید، و قدمها از رفتن باز مـى  شان مىیگامها
حضرت مواسات کردم، و این شجاعتى است که خداوند مرا بدان گرامـى داشـته   

بردارى آن بزرگـوار از کوشـش خـود    اطاعت و فرمـان    است، و هر آینه در راه
فروگذار نکردم، و با تمام توان خود با دشمنانش پیکار کردم، و با جان خـویش  

ام فرمود آنچه را به احدى غیر از من  از او نگهدارى کردم، و از علم خویش بهره
  .بهره نداد

و لقد قبض رسول اللهّ صلّى اللهّ علیه و آلـه و انّ رأسـه علـى      -53 7123
رى، و لقد سالت نفسه فى کفّى فأمررتها على وجهى، و لقد ولیت غسله صلّى صد

اللهّ علیه و آله و الملائکۀ أعوانى، فضجت الدار و الأفنیۀ، ملأ یهبط و ملأ یعـرج،  
حتّى و اریناه صلوات اللهّ علیه فـى   یهو ما فارقت سمعى هینمۀ منهم، یصلوّن عل

و بـه راسـتى کـه رسـول خـدا       252 6میتا ضریحه فمن ذا أحقّ به منّى حیا و 
قبض روح گردید در حالى که سرش بر سینه من بود، و جانش در دست  

ام کشیدم، من متصدى غسل آن حضرت  من جریان پیدا کرد و من آن را به چهره
ز زدند، گروهى ا و فرشتگان کمکم بودند، گویى در و دیوار خانه ضجه مى شتهگ

رفتنـد، گـوش مـن از     آمدند و گروهى بر آسمان مى فرشتگان بر زمین فرود مى
شد، تـا آن گـاه    خواندند خالى نمى صداى آهسته آنان که بر آن حضرت نماز مى

سزاوارتر است به  نکه او را در ضریح خود به خاك سپردیم، پس چه کسى از م
و الّـذى    -54 7124آن حضرت در زمان حیات و پس از مـرگ آن بزرگـوار   

فلق الحبۀ و برأ النّسمۀ لو لا حضور الحاضر و قیام الحجۀ بوجود الناّصـر، و مـا   
أخذ اللهّ سبحانه على العلماء أن لا یقاروا على کظّـۀ ظـالم و لا سـغب مظلـوم،     
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لألقیت حبلها على غاربها، و لسقیت آخرها بکأس أولها، و لألفیـتم دنیـاکم هـذه    
سوگند به آن خدایى کـه دانـه را شـکافت و     256 6. عندى أزهد من عفطۀ عنز

انسان را آفرید، اگر نه این بود که گردم را گرفتند، و حجت با وجود یاور بر من 
) هـر جامعـه  (تمام شد، و اگر نبود آن عهد و پیمانى کـه خداونـد از دانشـمندان    

گرفته است که در برابر شکمخوارى ستمگران، و گرسنگى ستمدیدگان سـکوت  
نمودم، و پایـان آن   کردم و صرف نظر مى مهار شتر خلافت را رها مى   نند، مننک

دیدید که دنیـاى   دانستید و مى مى) و آن زمان(کردم  را با جام آغازش سیراب مى
  .تر است از آب بینى بز ماده ارزش نزد من بى) با همه زرق و برقش(شما 

ت أم الى تشـوقت، لا حـان   یا دنیا یا دنیا الیک عنّى، ابى تعرّض  -55 7125
حینک، غرىّ غیرى لا حاجۀ لى فیـک قـد طلقّتـک ثلاثـا لا رجعـۀ لـى فیهـا،        
فعیشک قصیر و خطرك یسیر و أملک حقیر، آه من قلّۀ الزاّد و طـول الطّریـق و   

) و فاصله بگیـر (دور شو  ناى دنیا اى دنیا از م 461 6. بعد السفر و عظم المورد
خواهى مرا به شوق آورى هرگز آن زمان  کنى یا مى مىآیا خود را به من عرضه 

ام  فرا نرسد دیگرى را فریب ده، مرا در تو نیازى نیست، من تو را سه طلاقه کرده
که در آن رجوعى نیست، زندگى تو کوتـاه، موقعیـت تـو انـدك، و آرزوى تـو      

  -56 7126و طولانى بودن راه، و دورى سفر  توشهکوچک و پست، آه از کمى 
به راستى که من در شـاهراه   43 3. نّى لعلى جادة الحقّ و إنّهم لعلى مزلّۀ الباطلا

  .حق هستم و آنها در لغزشگاه باطل
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  العمر باب
تباه  314 6. لا تفن عمرك فی الملاهی فتخرج من الدنیا بلا أمل  -1 7127

بـه  (یـدى  ها که بیرون روى از دنیا بدون ام مکن عمر خود را در بازیها و بازیچه
  ).آخرت

  .عمر را لحظات زندگى فانى سازد 92 1. العمر تفنیه اللّحظات  -2 7128
سـاعتها بـه غـارت و یغمـا برنـد       94 1. الساعات تنهب الاعمار  -3 7129
  .عمرها را
عمر نفسهایى چند است کـه شـمرده    144 1. العمر انفاس معددة  -4 7130

  .شده
  .ساعتها کوتاه کنند عمرها را 267 1 .الساعات تنقصّ الاعمار  -5 7131
سـاعتها از   115 2. الساعات تخترم الاعمار و تـدنى مـن البـوار     -6 7132

  .گرداند به هلاکت و مرگ   جاى برکند عمرها را و نزدیک
 2. العمر الذّى اعذر اللهّ سبحانه فیه الى ابـن آدم و انـذر السـتوّن     -7 7133

را در آن معذور دارد و بیم آن ) آدمیزاده(م عمرى که خداى سبحان پسر آد 104
  ).که پس از آن عذرى نیست(را داده است شصت سال است 

عمرى که مرد  104 2. العمر الّذى یبلغ الرجّل فیه الاشد الاربعون  -8 7134
  .رسد چهل سال است در آن مدت، به سنّ قوت خود مى

 224 2. دة و الطّاعـات احفظ عمرك من التّضییع له فى غیر العبـا   -9 7135
نگه دار عمر خود را از تباه سـاختن آن در غیـر از عبادتهـا و فرمانبرداریهـاى     

  .خداوند
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 282 2. احذروا ضیاع الاعمار فیما لا یبقى لکم ففائتها لا یعود  -10 7136
بپرهیزید از ضایع شدن عمرها در آنچه براى شما باقى نماند کـه آنچـه از عمـر    

  .دگرد رفته باز نمى
بـه   499 2. انّ عمرك مهر سعادتک ان انفذته فى طاعـۀ ربـک    -11 7137

راستى که عمر تو کابین سعادت و خوشبختى تو است اگر آن را صرف کنـى در  
  .فرمانبردارى پروردگار خویش

 499 2. انّ انفاسک اجزاء عمرك فلا تفنها الّا فى طاعۀ تزلفـک   -12 7138
مر تو هستند پـس فـانى مکـن آن را مگـر در     به راستى که نفسهاى تو اجزاى ع

انّ عمرك وقتک الّذى انـت    -13 7139.  اطاعتى که تو را به خدا نزدیک کند
  .فیه

.  تو همان زمانى است کـه تـو در آن هسـتى   ) مفید(به راستى که عمر  500 2
  .انّ عمرك عدد انفاسک و علیها رقیب یحصیها  -14 7140

 2 500  
به شماره و عدد نفسهاى تو است، و بر آنهـا نگهبـانى   به راستى که عمر تو   

  .شمارد است که آنها را مى
به راستى که  507 2. انّ اللیّل و النّهار مسرعان فى هدم الاعمار  -15 7141

انّ   -16 7142.  روند بـه سـوى ویـران کـردن عمرهـا      شب و روز شتابان مى
راستى که گذشـته عمـر   به  507 2. ماضى عمرك اجل و آتیه امل و الوقت عمل

معلوم نیست بدان  هک(زمانى است که بسر آمده، و آینده آن نیز فقط امیدى است 
  .و هم اکنون وقت عمل است) برسى

  .انّ غایۀ تنقصها اللّحظۀ و تهدمها الساعۀ لحریۀ بقصر المدة  -17 7143
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ت به راستى سرانجام زندگى که بکاهد آن را چشم بر هم زدن و لحظا 523 2
یعنـى  . (سزاوار است به کوتاهى مـدت ) مرگ(اندك، و ویران کند آن را ساعت 

  ).حتما کوتاه خواهد بود
  .انّ غائبا یحدوه الجدیدان اللیّل و النّهار لحرى بسرعۀ الاوبۀ  -18 7144

به راستى آن مرگ یا قیامت دور از نظرى که گذشت شـب و روز آن   524 2
  .ن سریع استراند، شایسته آمد را به پیش مى

انّ من کان مطیته اللیّل و النّهار فانهّ یسار به و ان کـان واقفـا، و     -19 7145
  .یقطع المسافۀ و ان کان مقیما وادعا

به راستى کسى که مرکبش شـب و روز باشـد دائمـا او را بـه پـیش       563 2
 برند اگر چه ایستاده باشد، و همواره قطع مسافت کند اگر چه در استراحت و مى

  .آرامش باشد
 2. انّ اوقاتک اجزاء عمرك فلا تنفذ لک وقتا الّا فیمـا ینجیـک    -20 7146

به راستى که وقتهاى زندگى تو اجزاى عمر تو اسـت، پـس مواظـب بـاش      607
  .وقتى از اوقات خود را از دست ندهى مگر در آنچه تو را نجات دهد

یهما، و یأخـذان منـک   انّ اللیّل و النّهار یعملان فیک فاعمل ف  -21 7147  
و از عمـرت  (کننـد   به راستى که شب و روز در تو کـار مـى   667 2. فخذ منهما

پس تو نیز در آنها براى خود کار کن، و از تو برگیرند تو نیـز از آنهـا   ) کاهند مى
  .برگیر

رحم اللهّ امرء علم انّ نفسه خطاه الى اجله، فبادر عمله و قصـر    -22 7148
حمت کند کسى را که بداند نفسهاى او گامهایى اسـت کـه بـه    خدا ر 44 4. امله

.  دارد، پس شـتاب کنـد در عمـل، و کوتـاه کنـد آرزویـش را       سوى مرگ بر مى
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) در آیـد  رهکـه بـه شـما   (هر معدودى  528 4. کلّ معدود منتقص  -23 7149
  .نقصان پذیر است

شـود  چگونه شادمانى  561 4. کیف یفرح بعمر تنقصه الساعات  -24 7150
گذرد قسـمتى از آن را   و هر ساعتى که مى(کند  به عمرى که ساعتها آن را کم مى

  ).کاهد مى
  .ء اعزّ من الکبریت الاحمر الّا ما بقى من عمر المؤمن لیس شی  -25 7151

تر از کبریت احمر نیست مگـر باقیمانـده عمـر     چیزى عزیزتر و کمیاب 90 5
  .انسان مؤمن

کسـى   315 5. ى غیر ما ینجیه فقد اضاع مطلبهمن افنى عمره ف  -26 7152
که عمر خود را سپرى کند در غیر از چیزى که او را نجـات و رسـتگارى دهـد    

  .آرمان و هدف خود را ضایع کرده
کسى که شب و روز  456 5. من عطف علیه اللّیل و النّهار أبلیاه  -27 7153

  .بر او بگذرد، او را کهنه کنند
 5. ه اللّیل و النّهار ادباه و أبلیاه، و الى المنایا ادنیاهمن عطف علی  -28 7154

اش سـازند، و بـه    کسى که شب و روز بر او بگذرند او را ادب کنند، و کهنه 471
  .مرگ نزدیکش کنند

هـیچ   82 6. ما انقضت ساعۀ من دهرك الّا بقطعۀ من عمـرك   -29 7155  
  .عمر توساعتى از روزگار تو نگذرد جز به وسیله بخشى از 

ما اسرع الساعات فى الایام و اسرع الایام فى الشّهور و اسـرع    -30 7156
چه سریع و شتابان است ساعتها  91 6. الشّهور فى السنۀ و اسرع السنۀ فى العمر

در روزها، و سریع است روزها در ماهها، و سریع است ماههـا در سـال، و چـه    
  .سریع و شتابان است سال در عمر انسانى



213 

 

با پـى در پـى    396 6. لا بقاء للاعمار مع تعاقب اللیّل و النّهار  -31 7157
  .آمدن شب و روز دوامى براى عمرها نیست

قـدر و   406 6. لا یعرف قدر ما بقى من عمره الاّ نبى او صدیق  -32 7158
  .شناسد مگر پیامبرى یا صدیقى ارزش باقیمانده عمر خود را نمى
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  )ک بینىباری(التعمق  باب
  .من تعمق لم ینب الى الحقّ  -1 7159

و بـه  (کسى که در باره خداى تعالى تعمق کند به سوى حق بازنگردد  381 5
  ).جایى نرسد بلکه متحیر و سرگردان شود

  

  )کار کردن(العمل  باب
  .علم بدون عمل وبال و خسران است 8 2. العلم بلا عمل وبال  -1 7160
  .ح افضل الزاّدینالعمل الصال  -2 7161

  .عمل شایسته برترین زاد و توشه از دو توشه زندگى است 22 2
عـالم و دانشـمند    31 2. العالم من شهدت بصـحۀ اقوالـه افعالـه     -3 7162

  .کسى است که کارهایش گواهى به درستى گفتارش دهد) واقعى(
 دعا کننـده بـدون عمـل    55 2. الداعى بلا عمل کالقوس بلا وتر  -4 7163

همچون کمـان  ) صرفا با زبان دعا کند و دست به اقدام عملى نزند  یعنى کسى که(
  ).که کارى از آن ساخته نیست(زه است  بى

نه به زبـان  (مؤمن به عمل خود مؤمن است  61 1. المؤمن بعمله  -5 7164
  ).فقط

نه به درس (است ) علم(علم و دانش با عمل  62 1. العلم بالعمل  -6 7165
  ).تنهاخواندن 

عمل دلیـل و نشـانه درون و مکنـون     80 1. العمل عنوان الطوّیۀ  -7 7166
  .خاطر است
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عمل شـعار و جامـه زیـرین مـؤمن      112 1. العمل شعار المؤمن  -8 7167
  .است

  .ترین باقیمانده انسان است عمل کامل 130 1. العمل اکمل خلف  -9 7168
یق و دوست انسانى اسـت  عمل رف 240 1. العمل رفیق الموقن  -10 7169

  .که داراى یقین است
  .المرء لا یصحبه الّا العمل  -11 7170

  .چیزى جز عمل همراه انسان نخواهد بود 246 1
نیکوکار کسى است کـه   297 1. المحسن من صدق اقواله أفعاله  -12 7171

  .کردارهاى او گفتارش را تصدیق کند
علم و دانش بسیار است ولـى   321 1. العلم کثیر و العمل قلیل  -13 7172

  .عمل کم است
عملها در دنیـا کـالاى    345 1. الاعمال فى الدنیا تجارة الآخرة  -14 7173

  .تجارت آخرت است
  .العلم کلهّ حجۀ الّا ما عمل به  -15 7174

و ما بقى (اش حجت است مگر آنچه بدان عمل شده  علم و دانش همه 368 1
  ).ار گیردمورد احتجاج و بازخواست قر

کسى که بـه   396 1. العامل بالعلم کالسائر على الطرّیق الواضح  -16 7175
  .رود علم خود عمل کند، مانند کسى است که در راه روشن راه مى

کسى که عمـل   398 1. التّارك للعمل غیر موقن بالثوّاب علیه  -17 7176  
و گرنه عمل را ترك (را ترك کند، یقین به ثواب و پاداش بر عمل خویش ندارد 

  ).کرد نمى
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شتّان بین عمل تذهب لذّته و تبقى تبعته، و بـین عمـل تـذهب      -18 7177
چه دور است فاصله میان عملى که لذت آن رفتـه   180 4. مئونته و تبقى مثوبته

و پى آمد آن به جاى مانده، و میان آن عملى که رنجش رفته و پـاداش نـیکش   
  .بجاى مانده

 243 4. لمن بادر صـالح العمـل قبـل أن تنقطـع أسـبابه     طوبى   -19 7178
خوشا به حال کسى که مبادرت کند به عمل شایسته پـیش از آنکـه اسـباب آن    

  .بریده شده و از دست برود
طوبى لمن قدم خالصـا و عمـل صـالحا و اکتسـب مـذخورا و        -20 7179

کار  خوشا به حال کسى که پیش فرستد عمل خالصى و 245 4. اجتنب محذورا
اى کسب کنـد، و از آنچـه دسـتور دورى آن را     اى انجام دهد و اندوخته شایسته

  .اند، دورى کند داده
  .یقبح بالرجّل أن یقصر عمله عن علمه، و یعجز فعله عن قوله  -21 7180

تر است که کوتاه آید عمل او از علمش و ناتوان باشد  براى مرد زشت 493 6
  .کارش از گفتارش

  .عمل پارسایى و ورعى است غالب 147 1. عمل ورع راجحال  -22 7181
بهترین عمل آن است  391 2. أفضل العمل ما أرید به وجه اللهّ  -23 7182

  .که بخاطر خداوند انجام شود
عملهـاى   71 2. اعمال العباد فى الدنیا نصب اعینهم فى الآخرة  -24 7183

  .ا است در روز قیامتبندگان که در دنیا انجام دهند برابر دیدگان آنه
  .الشرّف عند اللهّ سبحانه بحسن الاعمال لا بحسن الاقوال  -25 7184

شرافت در پیشگاه خداى سبحان به نیکویى عمل است نه به نیکـویى   81 2  
  .گفتار
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مقـرون  ) حقیقى(علم  87 2. العلم مقرون بالعمل فمن علم عمل  -26 7185
  .ل کندو بسته است به عمل، و هر کس بداند عم

علـم و دانـش    87 2. العلم یهتف بالعمل فان اجابه و الّا ارتحل  -27 7186
کنـد و   زند عمل را، پس اگر پاسخش داد و گرنه کوچ مى دهد و صدا مى آواز مى

  .رود مى
آدم عاقـل در   92 2. العاقل یجتهد فى عمله و یقصر مـن املـه    -28 7187

  .کند ىکوشد و آرزوى خود را کوتاه م عمل خود مى
  .العمل بالعلم من تمام النعّمۀ  -29 7188

  .عمل کردن به علم و دانش از کمال نعمت الهى است 121 2
عامل فى الدنیا للدنیا قد شـغلته دنیـاه   : الناّس فى الدنیا عاملان  -30 7189

عن آخرته، یخشى على من یخلّف الفقر و یأمنه على نفسه، فیفنى عمره فى منفعۀ 
مل فى الدنیا لما بعدها فجاءه الذّى له بغیر عمل فأحرز الحظیّن معـا و  غیره، و عا

  .ملک الدارین جمیعا
کند  یکى آنکه کار مى: کنند دو گروه هستند مردمى که در دنیا کار مى 149 2

ترسد بر بازمانـدگان   در دنیا براى دنیا و سرگرم ساخته او را دنیا از آخرتش، مى
ایمن است از تنگدسـتى خـویش، چنـین کسـى تبـاه      خود از فقر و تنگدستى و 

کنـد در   آنکه کار مـى  گرکند عمر خود را براى سود رساندن به دیگرى، و دی مى
دنیا براى عالم پس از آن، که در این صورت آنچه مقدر او اسـت بـدون کـار و    

) دنیا و آخرت رسیده(رسد، و این کسى است که به هر دو بهره  تلاش به وى مى
  .شده است) دنیا و آخرت(هر دو خانه و مالک 

ــالح  -31 7190 قــرین و همــراه  153 2. القــرین النّاصــح هــو العمــل الص
  .شایسته است   خیرخواه، همان عمل
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  .عمل نیک کن و اندوخته بگذار 170 2. اعمل تدخر  -32 7191
  .اعمل بالعلم تدرك غنما  -33 7192

  .عمل کن به علم تا غنیمت یابى 177 2
رفیق خـویش را   182 2. اجعل رفیقک عملک و عدوك املک  -34 7193

  .عمل، و دشمنت را آرزوى خود قرار ده
 194 2. اعمل عمل من یعلم انّ اللهّ مجازیه بإساءته و احسـانه   -35 7194

اش کیفـر   داند خداى تعالى او را بـه بـدى و خـوبى    همانند کسى عمل کن که مى
  .دهد

عمل کنید بـه علـم تـا نیکبخـت      239 2. سعدوااعملوا بالعلم ت  -36 7195
  .شوید

  .هرگاه دانستید عمل کنید 239 2. اعملوا اذا علمتم  -37 7196
عمـل   256 2. اعملوا و العمل ینفع و الدعاء یسمع و التوّبۀ ترفع  -38 7197

گـردد، و توبـه   ) و مستجاب(کنید در این زمانى که عمل سود دهد، و دعا شنیده 
  ).پذیرفته شودو (بالا رود 
عمـل   269 2. اعملوا لیوم تذخر له الذّخائر و تبلى فیه السـرائر   -39 7198

  .ها در آن روز آشکار گردد کنید براى روزى که براى آن اندوخته کنند، و پنهان
ایاك و کلّ عمل ینفّر عنک حراّ او یـذلّ لـک قـدرا او یجلـب       -40 7199

  .زراعلیک شراّ او تحمل به الى القیامۀ و
اى را از تو برماند، یا قـدر و   زنهار بپرهیز از هر کار و عملى که آزاده 316 2

منزلتى را از تو خوار گرداند، یا به زیان تو شرىّ را به سویت جلب کند، یـا بـه   
  .خاطر آن براى روز قیامت گناه سنگینى را بردارى
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عضاء لدنۀ و الا فاعملوا و الالسن مطلقۀ و الابدان صحیحۀ و الا  -41 7200
   المنقلب فسیح و المجال عریض، قبل ازهاق الفوت و حلول الموت

آگاه باشید، و عمل کنیـد   342 2. فحققّوا علیکم حلوله و لا تنتظروا قدومه  
در حالى که زبانها باز است و بدنها سالم، و اعضاى بدن نرم، و بازگشتگاه فراخ، 

، و مرگ در رسد، پـس رسـیدن   و مجال وسیع است، پیش از آنکه زمان بگذرد
بلکه پـیش از  (آمدنش نباشید  رآن را براى خود مسلّم و قطعى بدانید، و به انتظا

  ).آنکه بیاید خود را آماده کنید
سـودمندترین علـم و دانـش آن     386 2. انفع العلم ما عمل بـه   -42 7201

  .است که بدان عمل شود
  .انفع الذّخائر صالح الاعمال  -43 7202

  .ها کارهاى شایسته است سودمندترین اندوخته 403 2
ــه    -44 7203 ــروا ب ــا ام ــاء اعملهــم بم ــاس مــن الانبی ــرب النّ  410 2. اق
  .ترین مردم به پیامبران کسى است که به دستورهاى آنان بهتر عمل کند نزدیک

  .احسن العلم ما کان مع العمل  -45 7204
  .بهترین علم آن است که همراه با عمل باشد 420 2

ترین  شریف 422 2. اشرف العلم ما ظهر فى الجوارح و الارکان  -46 7205
  .علمها آن است که در اعضا و جوارح بدن آشکار شود

  .اسعد النّاس بالخیر العامل به  -47 7206
  .ترین مردم به کار خیر آن کسى است که بدان عمل کند نیکبخت 453 2

بهتـرین گفتـار آن    463 2. الاحسن المقال ما صدقه حسن الفع  -48 7207
  .است که کردارهاى نیک آن را تصدیق کند
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انّ اللهّ سبحانه اذا اراد بعبد خیرا وفقّه لانفاذ اجلـه فـى احسـن      -49 7208
به راسـتى کـه خـداى     567 2. عمله، و رزقه مبادرة مهله فی طاعته قبل الفوت

  دارداى را بخواهد او را موفق  سبحان هر گاه خیر و خوبى بنده
به این که عمر خود را در بهترین عمل خود به کـار گیـرد و پیشـى گـرفتن       

  .مهلت او را در طاعت قبل از مرگ روزى فرماید
اگـر   6 3. ان احببت ان تکون اسعد النّاس بمـا علمـت فاعمـل     -50 7209

  .دانى، پس به آن عمل کن ترین مردم باشى بدانچه مى دوست دارى که نیکبخت
اگـر بـه    20 3. ن کنتم عاملین فاعملوا لما ینجیکم یوم العرضا  -51 7210

راستى مرد عمل هستید، پس عمل کنید براى آنچه شما را در روز قیامت نجـات  
  .بخشد

انّک لن یغنى عنک بعد الموت الّا صالح عمل قدمته فتزود مـن    -52 7211
مگـر عمـل    نیاز نسازد پـس از مـرگ   به راستى که تو را بى 58 3. صالح العمل

توشه برگیـر از عمـل   ) توانى پس هر چه مى(اى،  اى که از پیش فرستاده شایسته
  .شایسته

به راستى که شـما   59 3. انّکم باعمالکم مجازون و بها مرتهنون  -53 7212
  .پاداش عملهاى خود را دریافت کرده و در گرو آنها هستید

ن الصـبر و الرّضـا و   انّک لن تحمل الى الآخرة عملا انفع لک م  -54 7213
به راستى که تو برندارى براى آخرت عملـى را کـه پـر     58 3. الخوف و الرجّاء

  .سودتر باشد از صبر و خوشنودى و بیم و امید
انّکم الى العمل بما علمتم احوج منکم الى تعلّم مـا لـم تکونـوا      -55 7214
ید نیازمندتر هستید ا به راستى که شما به عمل کردن بدانچه دانسته 60 3. تعلمون

  .دانید تا به یاد گرفتن آنچه را نمى
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 61 3. انّکم الى اعراب الاعمال احوج منکم الى اعراب الاقـوال   -56 7215
به راستى که شما به اعراب گذارى و تصحیح عملها نیازمندترید تـا بـه اعـراب    

  .گذارى و تصحیح گفتارها
   وج منکم الى مکاسبانّکم الى اکتساب صالح الاعمال اح  -57 7216

عملهاى ) و به دست آوردن(به راستى که شما به کسب کردن  62 3. الاموال  
  .شایسته نیازمندترید تا به کسب کردن اموال

 3. انّکم ان اغتنمتم صالح الاعمال نلتم من الآخرة نهایۀ الآمـال   -58 7217
نهایـت   به راستى که شما اگـر عملهـاى شایسـته را غنیمـت بشـمارید، بـه       66

  .رسید آرمانهاى خود در آخرت مى
انمّا زهد النّاس فى طلب العلم، کثرة ما یرون من قلۀّ مـن عمـل     -59 7218
رغبت  جز این نیست که آنچه مردم را در تحصیل و طلب علم بى 86 3. بما علم

و همـین سـبب   (بینند که عمل کنندگان به علم اندکند  کرده آن است که بسیار مى
  ).آنها در تحصیل علم شدهرغبتى  بى

آفت علم عمـل نکـردن بـدان     107 3. آفۀ العلم ترك العمل به  -60 7219
  .است

اذا احسنت القول فاحسن العمل، لتجمع بذلک بین مزیۀ اللسّـان    -61 7220
هر گاه گفتار خود را نیکو کردى کردار خـود را نیـز    179 3. و فضیلۀ الاحسان

ورى میان مزیت و برترى زبان و فضـیلت و برتـرى   نیکو کن تا بدینوسیله گرد آ
  .احسان

اذا رمتم الانتفاع بالعلم فاعملوا به و اکثروا الفکر فى معانیه تعـه    -62 7221
هرگاه خواستید سودمند گردید به علم و دانش، عمل کنید بدان،  187 3. القلوب
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فـظ کنـد و نگـه    و بسیار اندیشه کنید در معناهاى آن، تا در نتیجه دلهـا آن را ح 
  .دارد

به عمـل   228 3. بحسن العمل تجنى ثمرة العلم لا بحسن القول  -63 7222
  .نیکو است که میوه علم و دانش چیده شود نه به گفتار نیکو

به وسیله کارهـاى   229 3. بالاعمال الصالحات ترفع الدرجات  -64 7223
  .ها بالا رود ها و مرتبه شایسته است که درجه

بـه وسـیله    224 3. بالصالحات یستدلّ على حسـن الایمـان    -65 7224  
  .کارهاى شایسته راهنمایى شود بر نیکویى ایمان

به علـم و   241 3. بادروا العمل و اکذبوا الامل و لاحظوا الاجل  -66 7225
که ناگهـان  (کار مبادرت ورزید، و آرزو را دروغ بدانید، و مرگ را ملاحظه کنید 

  ).در رسد
 242 3. بادروا العمل و خافوا بغتۀ الاجل تدرکوا افضـل الامـل    -67 7226

شتاب کنید به سوى عمل، و بترسید از ناگهان رسیدن مرگ، تا در نتیجه برسـید  
  ).که سعادت جاویدان است(به برترین آرمان خویش 

  .بادروا بالعمل عمرا ناکسا  -68 7227
یعنـى تـا بـه آن    (فکنده پیشى گیرید به عمل، به عمر نگونسار و سرا 243 3

  ).اید شتاب کنید زمان از عمر نگونسار نرسیده
شـتاب کنیـد    243 3. بادروا بالعمل مرضا حابسا و موتا خالسا  -69 7228

یعنى تا بیمارى آن چنانى و مرگ (به عمل، بیمارى بازدارنده، و مرگ رباینده را 
  ).این چنینى نرسیده به سوى عمل بشتابید
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 249 3. ا صالح الاعمال و الخناق مهمل و الـرّوح مرسـل  بادرو  -70 7229
رها است، و ) از فشار مرگ(بشتابید به عملهاى شایسته، در حالى که گلوى شما 

  ).و تا آن حالت نرسیده به سوى عمل بشتابید(جان شما آزاد است 
  .برکۀ العمر فى حسن العمل  -71 7230

  .برکت عمر در عمل نیکو است 262 3
تمامى علم و کمال آن، در بـه کـار    276 3. تمام العلم استعماله  -72 7231

  .گرفتن آن است
  .تصفیۀ العمل اشد من العمل  -73 7232

  .تر از خود عمل است تصفیه و پاك کردن عمل، سخت 278 3
  .تمام العلم العمل بموجبه  -74 7233  
  .تمامى علم و کمال آن در عمل کردن به لوازم آن است 280 3

کسـى کـه    290 3. تارك العمل بالعلم غیر واثق بثـواب العمـل    -75 7234
  .عمل به علم را واگذارد، چنان است که اطمینانى به پاداش عمل ندارد

  .میوه عمل پاداش آن است 329 3. ثمرة العمل الاجر علیه  -76 7235
  .ثمرة العقل العمل للنّجاة  -77 7236

  .ارى و نجات استمیوه عقل، عمل کردن براى رستگ 329 3
  .ثمرة العمل الصالح کاصله  -78 7237

  .میوه عمل شایسته همچون اصل و ریشه آن شایسته است 333 3
  .ء کاصله ثمرة العمل السیى  -79 7238

  .میوه کار بد همچون اصل و ریشه آن بد است 333 3
  .ثمن الجنّۀ العمل الصالح  -80 7239

  .تبهاى بهشت، عمل شایسته اس 349 3
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ترازوهاى عمل خـود را   350 3. ثقّلوا موازینکم بالعمل الصالح  -81 7240
  .با عمل شایسته سنگین کنید

  .پاداش عمل میوه عمل است 353 3. ثواب العمل ثمرة العمل  -82 7241
 360 3. جماع الخیر فى العمل بما یبقى و الاسـتهانۀ بمـا یفنـى     -83 7242

به آنچه به جاى ماند، و خوار شمردن آنچـه   مجموعه خیر و نیکى در کار کردن
  .فانى شود، خواهد بود

  .ثواب عملک افضل من عملک  -84 7243
  .پاداش عمل و کار تو، بهتر از خود عمل است 346 3
زیبایى عالم و دانشمند عمل  363 3. جمال العالم عمله بعلمه  -85 7244  

  .کردن او است به علم و دانش خود
عمل نیکو بهتـرین   394 3. لعمل خیر ذخر و افضل عدةحسن ا  -86 7245

  .اندوخته و برترین توشه آماده است
  .خیر الاعمال ما اصلح الدین  -87 7246

  .بهترین عملها آن است که دین را اصلاح کند 424 3
خیر عملک ما اصلحت به یومـک، و شـرّه مـا استفسـدت بـه        -88 7247

که وضـع امـروزت را اصـلاح کنـى، و      بهترین عمل تو آن است 434 3. قومک
بدترین آن چیزى است که به وسیله آن فسـاد و تبـاهى قـوم و مـردم خـود را      

  .بخواهى
خذ من صالح العمل و خالل خیر خلیل، فانّ للمرء ما اکتسب و   -89 7248

عمل شایسته را برگیر، و بهترین دوسـت را   464 3. هو فى الآخرة مع من احب
ان خواهد بود آنچه را کسب کرده و در آخرت نیـز بـا کسـى    بگیر، که براى انس

  .داشته خواهد بود که او را دوست مى
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  .شکر المؤمن یظهر فى عمله  -90 7249
  .شکر و سپاس مؤمن در عمل و کردار او آشکار شود 159 4

 160 4. شکر العالم علـى علمـه، عملـه بـه و بذلـه لمسـتحقهّ        -91 7250
دانشش، عمل کردن او است به آن علم، و بخشـیدن   سپاسگزارى عالم بر علم و

. شرّ العمل ما افسدت به معـادك   -92 7251.  آن به کسى که شایسته آن است
  .نىبدترین عملها آن است که معاد و آخرت خود را بدان تباه ک 167 4

  170 4. شرّ العلم علم لا یعمل به  -93 7252
  .دبدترین علمها علمى است که بدان عمل نشو  

  .صلاح المعاد بحسن العمل  -94 7253
  .صلاح و شایستگى معاد و آخرت به نیکویى عمل است 195 4

  .طلب الجنّۀ بلا عمل حمق  -95 7254
  .طلب کردن بهشت بدون عمل حماقت و نادانى است 250 4

بر تـو بـاد بـه     289 4. علیک بصالح العمل فانهّ الزاّد الى الجنّۀ  -96 7255
  .توشه بهشت همان است عمل شایسته که

بـر تـو بـاد     291 4. علیک بادمان العمل فى النّشاط و الکسـل   -97 7256
  .مداومت عمل در خوشحالى و بى حالى

 317 4. على العالم ان یعمل بما علم ثم یطلب تعلّم ما لم یعلـم   -98 7257
 داند، و سـپس بجویـد یـاد    عمل کند بدانچه مى) نخست(است که ) لازم(بر عالم 

  .داند گرفتن آنچه را نمى
 4. عجبت لمن یعلم انّ للاعمال جـزاء، کیـف لا یحسـن عملـه      -99 7258

داند عملها را کیفرى است چگونه عمـل خـود را    در شگفتم از کسى که مى 342
  .کند نیکو نمى
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علم و دانش مؤمن در عمـل او   350 4. علم المؤمن فى عمله  -100 7259
  .است

  .مل کشجر بلا ثمرعلم بلا ع  -101 7260
  .علم بى عمل همچون درخت بى ثمر و بى میوه است 350 4

  .علم بلا عمل کقوس بلا وتر  -102 7261
  .زه است علم بى عمل همچون کمان بى 350 4

علم بى عمل حجت  351 4. علم بلا عمل حجۀ للهّ على العبد  -103 7262
   عالى بهکه خداى ت(اش  و دلیلى است براى خدا نسبت به بنده

  ).وسیله آن بر بنده خود احتجاج کند  
  .نهایت علم، عمل نیکو است 370 4. غایۀ العلم حسن العمل  -104 7263
عملـى  ) از اوقـات (در هـر وقتـى    396 4. فى کلّ وقت عمل  -105 7264

تواند در آن وقت عملى انجام دهد و وقـت خـود را بیهـوده     که انسان مى(است 
  ).نگذراند

  .فى الدنیا عمل و لا حساب  -106 7265
  .در دنیا عمل است و حسابى نیست 402 4

اى کـه خـود    بسـا دسـتور دهنـده    78 4. رب آمر غیر مؤتمر  -107 7266
زکـاة العلـم بذلـه      -108 7267).  و به دسـتورش عمـل نکنـد   (دستور نپذیرد 

ت بـه  زکات علم عطا کردن آن اس 106 4. لمستحقهّ و اجهاد النفّس فى العمل به
  .کسى که شایسته آن است، و به تلاش واداشتن نفس است در عمل کردن به آن

 607 4. کن عاملا بالخیر ناهیا عن الشّرّ منکـرا شـیمۀ الغـدر     -109 7268
عمل کننده باش به کار خیر، و بازدارنده باش از کار بـد، و انکـار کننـده بـاش     

  .خوى بى وفایى را
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کمـى از   506 4. ل خیر من کثیره بلا عمـل قلیل العلم مع العم  -110 7269
  .علم توأم با عمل، بهتر است از بسیار آن که عمل با آن نباشد

 4. قد سمى اللهّ سبحانه آثارکم و علم اعمالکم و کتب آجالکم  -111 7270
خداى سبحان به دقّت آثار شما را ثبت کرده، و عملهاى شـما را دانسـته و    486

  .تعمرهاى شما را نوشته اس
فضیلت و برترى علم، به عمـل   427 4. فضیلۀ العلم العمل به  -112 7271

  .کردن آن است
  فالارواح مرتهنۀ بثقل اعبائها، موقنۀ بغیب انبائها، لا  -113 7272

) در قیامـت ( 443 4. ء زللها تستزاد من صالح عملها، و لا تستعتب من سیى  
سرار نهانى یقین حاصل کنند، نه بر ارواح در گرو اعمال خویشند، و در آنجا به ا

توانند توبه  کارهاى شایسته آنها چیزى افزوده شود، و نه از کارهاى زشتشان مى
کسى که عملـش   376 5. امله لهّمن حسن عمله بلغ من ال  -114 7273.  کنند

  .نیکو باشد به آرمان خویش از خداى تعالى رسیده است
کسى که به  410 5. جۀ علیه و وبالامن لم یعمل بالعلم کان ح  -115 7274

  .عمل نکند، آن علم حجتى به زیان او و بارى بر دوش او خواهد بود) خود(علم 
از کمـال علـم، عمـل     11 6. من کمال العلم العمل بما یقتضیه  -116 7275

  .کردن به مقتضاى آن است
است عمل از مردانگى  19 6. من المروة العمل للهّ فوق الطّاقۀ  -117 7276

  .کردن براى خداوند بیش از توان و طاقت
  .ما علم من لم یعمل بعلمه  -118 7277

  .کسى که به علم خود عمل نکند) و عالم نیست(ندانسته است  61 6
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نیکى نکرده است هر کس کـه   62 6. ما احسن من اساء عمله  -119 7278
  .عمل خود را بد کرده است

  .لعمل بهما زکا العلم بمثل ا  -120 7279
  .پاکیزه نگردد علم به چیزى مانند عمل بدان 73 6

ملاك و معیار علم عمـل بـه آن    117 6. ملاك العلم العمل به  -121 7280
  .است

  .نیکویى عمل توشه خوبى است 160 6. نعم الزاّد حسن العمل  -122 7281
ل لا تکن ممن یرجو الآخرة بغیر عمل، و یسوف التوّبۀ بطـو   -123 7282  

مبـاش   332 6. الامل، یقول فى الدنیا بقول الزاّهدین، و یعمل فیها بعمل الراّغبین
انـدازد توبـه را بـه     از کسانى که بدون عمل امید به آخرت دارد و به تأخیر مـى 

و مـذمت دنیـا   (به گفته زاهـدان   یاگوید در باره دن خاطر درازى آرزو، سخن مى
  .مندان به آن عمل علاقه ولى عمل کند در باره آن همانند) کند

  .لا تجارة کالعمل الصالح  -124 7283
  .نیست) و کار شایسته(تجارتى همچون عمل صالح  364 6

  .لا ذخر أنفع من صالح العمل  -125 7284
  .اى سودمندتر از عمل شایسته نیست اندوخته 378 6

کسى که عمل نـدارد پـاداش    400 6. لا ثواب لمن لا عمل له  -126 7285
گفتـار نیـک    405 6. لا یتم حسن القول الاّ بحسن العمل  -127 7286.  ندارد

  .کامل نشود مگر با عمل نیک
گفتارى که عمل بـا آن نباشـد    405 6. لا ینفع قول بغیر عمل  -128 7287

  .سودى ندهد
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هـیچ   426 6. لا یستغنى عامل عن الاستزادة من عمل صـالح   -129 7288
  .نیاز نیست عمل شایسته بى اى از افزودن عمل کننده
لا یستغنى المرء الى حین مفارقۀ روحـه جسـده، عـن صـالح       -130 7289

انسان تا آن هنگامى که روح از بدنش جدا شود از عمل شایسـته   416 6. العمل
  .نیاز نیست بى

 423 6. لا یترك العمل بالعلم الّا من شک فـى الثّـواب علیـه     -131 7290
  .را مگر کسى که در پاداش و ثواب آن شک دارد وانگذارد عمل به علم

عمـل   424 6. لا یعمل بالعلم الّا من ایقن بفضل الاجـر فیـه    -132 7291  
  .نکند به علم مگر کسى که یقین دارد به فضیلت پاداش در آن عمل

خیرى در عمل  436 6. لا خیر فى عمل الّا مع الیقین و الورع  -133 7292
  .ین و پارسایىنیست مگر با داشتن یق

کسـى کـه نیکـو     277 5. من احسن العمل حسنت له المکافاة  -134 7293
  .عمل کند جبران و پاداش آن نیکو خواهد بود

کسى که در عمل  277 5. من نصح فى العمل نصحته المجازاة  -135 7294
  .خالص باشد پاداش او نیز خالص و پاك خواهد بود

کسى که به دستورات  281 5. حرز الاجرمن عمل باوامر اللهّ ا  -136 7295
  .خداوند عمل کند اجر و پاداش آن را فراهم کرده

 333 5. من انف من عمله اضطرهّ ذلک الـى عمـل خیـر منـه      -137 7296
کسى که عمل خود را خوش ندارد و آن را لایق خود نداند این حالـت او را بـه   

  .عملى بهتر از آن وادارد
تـرین   مطمـئن  51 5. ذّخائر عندك العمل الصالحلیکن اوثق ال  -138 7297
  .ها نزد تو باید عمل شایسته باشد اندوخته
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  .کسى که بداند عمل کند 142 5. من علم عمل  -139 7298
  .کسى که عمل کند مشتاق گردد 151 5. من عمل اشتاق  -140 7299
کسى که عمل کند بر نیروى خـود   204 5. من یعمل یزدد قوة  -141 7300
  .بیفزاید

کسـى کـه در عمـل     204 5. من یقصر فى العمل یـزدد فتـرة    -142 7301
  .کوتاهى کند بر سستى خود بیفزاید

  236 5. من ابطأ به عمله لم یسرع به نسبه  -143 7302
شتاب ) و او را به جایى نرساند(کسى که کندى ورزد به او عمل و کردارش   

  ).رساند ا به جایى نمىیعنى نسب نیکش او ر(نکند به او نسب او 
کسى که  258 5. من عمل بالعلم بلغ بغیته من الآخرة و مراده  -144 7303

  .به علم و دانش خود عمل کند به آرمان و مراد خویش از آخرت برسد
  .کمال علم به عمل است 631 4. کمال العلم العمل  -145 7304
مل کـوچکى  چه بسا ع 74 4. رب صغیر من عملک تستکبره  -146 7305

  .اى و آن را بزرگ به حساب آورى که انجام داده
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  )دشمنى(المعاندة  باب
کسى که با مردم دشـمنى کنـد بـه     185 5. من عاند الناّس مقتوه  -1 7306

  .سختى خشم او را به دل گیرند
کسـى   432 5. من عاند الزّمان ارغمه، و من استسلم الیه لم یسلم  -2 7307

کند بینى او را به خاك مالد، و کسى که با او از سر دوستى که با روزگار دشمنى 
  . در آید سالم نماند
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  )درشتى کردن با مردم(العنف  باب
اساس سبکى عقل، درشتى کـردن بـا    50 4. رأس السخف العنف  -1 7308
  .مردم است
  .راکب العنف یتعذّر مطلبه  -2 7309

اش  سوار اسـت خواسـته  ) و بد خلقى(کسى که بر مرکب درشتى کردن  86 4
  .در زندگى بر او دشوار گردد

کسى که بـا درشـتى و سـختى بـا      153 5. من عامل بالعنف ندم  -3 7310
  .مردم رفتار کند پشیمان گردد

کسى که بر مرکب درشتى و سـختى   189 5. من رکب العنف ندم  -4 7311
  .کردن با مردم سوار شود پشیمان گردد
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  )به انسان مربوط نیستآنچه (باب ما لا یعنی   
 182 2. اقصر همتک على ما یلزمک و لا تخض فیما لا یعنیـک   -1 7312

و وارد نشـو  ) و به کارت آیـد (همت خود را محدود کن در همان که لازم دارى 
  .در آنچه به کارت نیاید

اقصر رأیک على ما یلزمک تسلم، و دع الخوض فیما لا یعنیـک    -2 7313
ه خود را کوتاه کن در آنچه لازم دارى تـا سـالم بمـانى، و    اندیش 189 2. تکرم

  .واگذار ورود در آنچه را به کارت نیاید تا گرامى باشى
بزرگتـرین دشـوارى و    432 2. اکبر الکلفۀ تعنیّک فیما لا یعنیک  -3 7314

  .تکلّف، تلاش تو است در چیزى که به کارت نیاید
با واگذاردن چیزى کـه   226 3. بترك ما لا یعنیک یتم لک العقل  -4 7315

  .به تو ربطى ندارد و به کارت نیاید عقل تو کامل گردد
واگـذار   18 4. دع ما لا یعنیک و اشتغل بمهمک الّـذى ینجیـک    -5 7316

آنچه را به کارت نیاید و ربطى به تو ندارد، و مشغول شو به کار مهمى که تـو را  
  .نجات و رهایى بخشد

 4. صر همته على ما یعنیه و جعل کلّ جده لما ینجیـه طوبى لمن ق  -6 7317
خوشا به حال کسى که همت و اندوه خود را کوتاه و محدود کند بر آنچـه   239

خورد، و همه تلاش خود را قـرار دهـد بـراى آنچـه او را نجـات       به دردش مى
  .بخشد

لـت  در غف 585 4. کفى بالمرء غفلۀ ان یصرف همته فیما لا یعنیه  -7 7318
خـورد   خبرى انسان همین بس که همت خود را در کارى که به دردش نمى و بى

  .صرف کند
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کسـى کـه خـود را     312 5. من اشتغل بما لا یعنیه فاته ما یعنیـه   -8 7319
  .سرگرم سازد به چیزى که به کارش نیاید، از دستش برود آنچه به کارش آید

  348 5. نیهمن اطّرح ما یعنیه وقع الى ما لا یع  -9 7320
در افتـد در  ) و به آن نپـردازد (کسى که به دور افکند آنچه را به کارش آید   

  .آنچه به کارش نیاید
کسـى کـه    364 5. من اشتغل بغیر ضرورته فوته ذلـک منفعتـه    -10 7321

گردد که سـود از   سرگرم شود بدانچه ضرورتى براى او ندارد، این کار موجب مى
  .دست او برود

در افتـادن تـو در    225 6. وقوعک فیما لا یعنیک جهل مضـلّ   -11 7322
  .اى است چیزى که به کارت نیاید نادانى گمراه کننده

لا تشتغل بما لا یعنیک و لا تتکلّف فوق ما یکفیـک، و اجعـل     -12 7323
خورد، و زحمت  سرگرم نشو بدانچه به دردت نمى 323 6. کلّ همک لما ینجیک

و است بر خود منه، و همه اندوه خود را براى آنچه تو را آنچه را بیش از کفاف ت
  .نجات بخشد قرار ده
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  )خوى پیوسته(العادة  باب
فضیلت و برترى به غالـب آمـدن بـر     97 1. الفضیلۀ غلبۀ العادة  -1 7324

  .عادت است
  .عادت، خصلت دومى است براى آدمى 185 1. العادة طبع ثان  -2 7325
7326 3-  عـادت، دشـمنى اسـت فرمـانروا و      237 1. متملّـک  العادة عدو
  .زمامدار

  .افضل العبادة غلبۀ العادة  -4 7327
  .برترین عبادتها غالب آمدن بر عادت است 375 2

تـرین سیاسـتها    سـخت  393 2. اصعب السیاسات نقـل العـادات    -5 7328
  .جابجا کردن عادتها است

 440 2. و بقیـت عادتـه  اسوء النّاس حـالا مـن انقطعـت مادتـه       -6 7329
و پایـان  (بدترین مردم از نظر حال و وضع، کسى است که در آمدش بریده شود 

  .به جاى ماند) در خرج کردن(و عادتش ) پذیرد
به راستى که خصلتها و  496 2. انّ طباعک تدعوك الى ما الفته  -7 7330  

  .اى خوانند تو را به سوى آنچه بدان الفت گرفته طبیعتهاى تو مى
  .انّ لسانک یقتضیک ما عودته  -8 7331

کند از تو آنچـه را بـدان عـادت     به راستى که زبان تو درخواست مى 496 2
  .اى کرده

) و رام کردن نفس(آفت ریاضت  104 3. آفۀ الرّیاضۀ غلبۀ العادة  -9 7332
  ).که مانع بزرگى سر راه ریاضت نفس است(غلبه کردن عادت است 
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واصل شدن  229 3. عادات الوصول الى اشرف المقاماتبغلبۀ ال  -10 7333
  .ترین مقامات و جایگاهها به وسیله پیروز شدن بر عادات است به شریف
ذلّلوا انفسکم بترك العـادات وقودوهـا الـى فعـل الطاّعـات، و        -11 7334

  .حملوها اعباء المغارم، و حلوّها بفعل المکارم، و صونوها عن دنس المآثم
ى خود را به ترك کردن عادتها رام کنید، و آنها را به سوى انجام نفسها 38 4

اطاعتها بکشانید، و بر آنها بارهاى سنگین قرضها و تاوانهاى مردم را بار کنید، و 
  .آنها را به انجام کارهاى نیک بیارایید، و آنها را از چرکى گناهان نگهدارید

دگرگـون کنیـد    381 4 .غیروا العادات تسهل علیکم الطاّعـات   -12 7335
  .عادتها را تا در نتیجه فرمانبرداریها و اطاعتهاى خداوند بر شما آسان گردد

هـاى   به درجـه  382 4. غیر مدرك الدرجات من اطاع العادات  -13 7336
  .والا دست نیابد کسى که از عادتهاى ناپسند فرمانبردارى کند

هـا، و جاهـدوا اهـوائکم    غالبوا انفسکم على ترك العادات تغلبو  -14 7337
تلاش کنید براى چیره شدن بر نفسهاى خـود بـا تـرك کـردن      385 4. تملکوها

  .شوید، و پیکار کنید با هواهاى خود تا مالک آنها گردید   عادتها تا بر آنها غالب
عـادت را بـر هـر انسـانى      28 5. للعادة على کلّ انسان سلطان  -15 7338

  ).نروایى کندکه بر انسان فرما(تسلّطى است 
 131 5. لسانک یستدعیک ما عودته و نفسک تقتضیک ما الفته  -16 7339

اى، و نفس تو درخواست دارد از  خواند بدانچه عادت به آن کرده زبانت تو را مى
  .اى تو آنچه را بدان الفت گرفته

  .لسانک یقتضیک ما عودته  -17 7340
  .اى دان عادتش دادهطلبد از تو هر چه را که ب زبان تو مى 124 5
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  )آنچه از نمودن و دیدنش شرم آید، و پوشاندنش لازم باشد(العورة  باب
و (بپوشـان عـورت    179 2. استر عورة اخیک لما تعلمـه فیـک    -1 7341
یعنـى بـه   (دانى آن را در خویشـتن   برادر خود را به خاطر آنچه مى) نادیدنیهاى

  ).خاطر وجود آن در خودت
 2. عورة ما استطعت یستر اللهّ سبحانه فیک ما تحب سـتره استر ال  -2 7342

توانى، که خداى سبحان بپوشاند در تو آنچـه را   بپوشان پوشیدنیها را تا مى 195
  .دارى که پوشیدنش را دوست مى

چنان نیست ) در انسان(هر پوشیدنى  75 5. لیس کلّ عورة تظهر  -3 7343
  ).شود و تفکّر آشکار مىو برخى از آنها با تدبر (که آشکار شود 

هر که جسـتجو   371 5. من تتبع عورات النّاس کشف اللهّ عورته  -4 7344
اند، خداونـد پوشـانیدنیهاى او را    و تفحص کند در چیزهایى از مردم که پوشانده

  .آشکار سازد
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  )یارى خواستن(الاستعانۀ  باب
ند کمـک جویـد   کسى که از خداو 156 5. من استعان باللهّ اعانه  -1 7345

  .خداوند کمکش کند
   من استعان بالضعّیف أبان عن  -2 7346

کسى که یارى جوید از شـخص ضـعیف و نـاتوان، پـرده از      255 5. ضعفه  
  .ناتوانى و ضعف خود برداشته است

ع أمره  -3 7347 کسى که یارى بجویـد   257 5. من استعان بغیر مستقلّ ضی
  .د را ضایع و تباه کرده استاز شخصى که استقلال ندارد، کار خو

علیک بالاستعانۀ بالهک و الرّغبۀ الیه فى توفیقک، و ترکـک کـلّ     -4 7348
بـر تـو بـاد بـه یـارى       292 4. شانئۀ اولجتک فى شبهۀ، او اسلمتک الى ضلالۀ

جستن از پروردگار خود، و درخواسـت توفیـق از او، و واگـذاردن هـر چـه را      
  .ده اندازد یا به گمراهى بسپاردهى که تو را در شبه احتمال مى
کسى که از  396 5. من استعان بذوى الالباب سلک سبیل الرّشاد  -5 7349

. عاقلان و خردمندان یارى جوید، به دوراندیشى و محکم کـارى کامیـاب شـود   
  .وقوّا دینکم بالاستعانۀ باللهّ  -6 7350
  .ددین خود را به وسیله یارى جستن از خداوند نگه داری 235 6
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  )کمک دادن و همکارى کردن(الاعانۀ و التعاون  باب
ــۀ   -1 7351 ــۀ و خیان ــى نصــرة الباطــل جنای ــاون عل  259 4. طلــب التعّ

  .درخواست همکارى براى یارى دادن باطل، جنایت و خیانت است
یارى خداى تعـالى   43 2. المعونۀ تنزل من اللهّ على قدر المئونۀ  -2 7352

  .فرود آید به اندازه خرج و هزینه
  .یارى کن تا یارى شوى 175 2. اعن تعن  -3 7353
برادر خـود را در راه هـدایت و    178 2. اعن اخاك على هدایته  -4 7354
  .اش یارى کن راهنمایى
   اذا رایت مظلوما فاعنه على  -5 7355

هرگاه ستمدیده و مظلومى را دیدى در برابر ستمکار یاریش  138 3. الظّالم  
  .ده

رحم اللهّ رجلا راى حقّا فاعان علیه، و رأى جـورا فـرده و کـان      -6 7356
خدا رحمت کند مردى را که حقى را ببیند و بـر   44 4. عونا بالحقّ على صاحبه

آن یارى دهد، و ستمى را ببیند و آن را رد کند و یارى کننـده دوسـت خـود در    
  .حقّ باشد
به اندازه خـرج و   310 4. ونۀعلى قدر المئونۀ تکون من اللهّ المع  -7 7357

  .رسد هزینه، یارى از جانب خداوند فرا مى
  .همان گونه که یارى دهى یارى شوى 623 4. کما تعین تعان  -8 7358
  .کسى که یارى نکند یارى نشود 253 5. من لم ینجد لم ینجد  -9 7359
بحان خداى س ـ 73 6. ء الّا و اعان علیه ما امر اللهّ سبحانه بشى  -10 7360

  .به چیزى دستور نداده مگر آنکه بندگان را بر آن یارى داده است
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کمک دادن به یکدیگر یاور خـوبى   164 6. نعم العون المظاهرة  -11 7361
  .است

درخواست  259 4. طلب التعّاون على إقامۀ الحقّ دیانۀ و أمانۀ  -12 7362
و از (رى اسـت  همکارى از مردم براى بر پـا داشـتن حـق، دینـدارى و امانتـدا     

  ).درخواستها و سؤالهاى نکوهیده و مذموم نیست
کسـى کـه    341 5. من وجه رغبته إلیک وجبت معونته علیـک   -13 7363

) و درخواست کمک از تـو نمـود  (خواسته و نیاز خود را به سوى تو متوجه کرد 
  .یارى دادن به او بر تو لازم است

ان على من أنعم علیه سـلب  لا تعن على من أنعم علیک فمن أع  -14 7364
کمک نده بر زیان کسى که به تو نعمتى داده و انعامى کرده، کـه   332 6. الامکان

نیرو و توان از کسى که به زیان نعمت دهنده خود به دیگـرى کمـک دهـد از او    
  .گرفته شود

بر زیان نـاتوان بـه توانمنـد     262 6. لا تعن قویا على ضعیف  -15 7365  
  .کمک نکن
اى  خیرى نیست در یارى کننـده  391 6. لا خیر فى معین مهین  -16 7366

  .که خوار کند
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  )ننگ، رسوایى(العار  باب
پوشیدن جامه عار و ننگ  73 5. لیس من شیم الکریم ادراع العار  -1 7367

  .از خصلتهاى شخص کریم و بزرگوار نیست
سـى کـه از   ک 311 5. من تعرىّ عن الـورع ادرع جلبـاب العـار     -2 7368

 .پارسایى برهنه شود جامه عار و ننگ بپوشد

  

  )پیمان(العهد  باب
  .اعتصموا بالذّمم فى اوتادها  -1 7369

چنگ زنید به عهد و پیمانها در مردمى که عهد و پیمانشـان همچـون    240 2
  .میخها محکم است

  .اشرف الهمم رعایۀ الذّمام  -2 7370
  .رمتها استترین همتها رعایت کردن ح شریف 463 2

  .انّ حسن العهد من الایمان  -3 7371
  .هاى ایمان است به راستى که عهد و پیمان نیکو از نشانه 487 2

انّ العهود قلائد فى الاعناق الى یوم القیامۀ، فمن وصلها وصله اللهّ   -4 7372
و من نقضها خذله اللهّ، و من استخف بها خاصمته الى الّذى اکّدها و اخـذ خلقـه   

به راستى که عهد و پیمانها گـردن بنـدهایى اسـت کـه تـا روز       616 2. فظهابح
را خدا پیوند کند با او، و کسى که  آنهاقیامت در گردنها افتاده، هر که پیوند دهد 

بشکند آن را خداوند او را خوار گرداند، و کسـى کـه آن را سـبک بشـمارد آن     
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حکـم کـرده و از خلـق خـود     پیمانها شکایت او را نزد خدایى ببرند کـه آن را م 
  .پیمان حفظ و نگهدارى آنها را گرفته است

  107 3. آفۀ العهود قلۀّ الرّعایۀ  -5 7373
  .آفت عهدها و پیمانها کم رعایت کردن آنهاست  

هرگاه با کسى پیمانى بستى آن را تمام  118 3. اذا عاقدت فأتمم  -6 7374
  .کن

خلـوص در   459 3. حسن العهد خلوص الود و الوفاء بالوعد من  -7 7375
  .دوستى و وفاى به عهد از خوش عهدى با خدا است

زیور خصلتها رعایت کردن عهد و  108 4. زین الشیّم رعى الذّمم  -8 7376
  .پیمانها است

  .سنّۀ الکرام الوفاء بالعهود  -9 7377
شیوه و سنت مردمان کریم و بزرگوار وفا کـردن بـه عهـد و پیمانهـا      129 4
  .است

  .من اخفر ذمۀ اکتسب مذمۀ  -10 7378
  .کسى که عهد و پیمانى را بشکند مذمت و نکوهشى را کسب کرده 229 5

کسى که عهد و پیمان خود را  265 5. من حفظ عهده کان وفیا  -11 7379
  ).و این افتخار به او داده خواهد شد(پر وفا است » وفى«نگه دارد 
وفا کـردن بـه پیمانهـا از کـرم و      13 6. لذمّممن الکرم الوفاء با  -12 7380

  .بزرگوارى است
هـا   از بهتـرین امانتـدارى   34 6. من احسن الامانۀ رعى الـذّمم   -13 7381

  .رعایت کردن پیمانها است
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تـرین خویهـا،    از شـریف  36 6. من اشرف الشیّم حیاطۀ الـذّمم   -14 7382
  .نگهدارى عهد و پیمانها است

یقین بـه خداونـد    74 6. للهّ من لم یرع عهوده و ذمتهما ایقن با  -15 7383
  .ندارد کسى که عهد و پیمانش را رعایت نکند

  .لا تحلّنّ عقدا یعجزك ایثاقه  -16 7384
6 283  
و نتـوانى آن را  (وا مکن گرهى را که عاجز سازد تـو را محکـم کـردن آن      

  ).محکم ببندى
الى النّکث، فـانّ صـبرك    لا یدعونّک ضیق لزمک فى عهد اللهّ  -17 7385

على ضیق ترجو انفراجه و فضل عاقبته خیر لک من عذر تخاف تبعتـه و تحـیط   
مبادا فشارى که از پیمان خداوند بر تو آیـد،   307 6. بک من اللهّ لأجله العقوبۀ

تو را به شکستن آن وادار کند، زیرا صبر و شکیبایى تو بر فشارى که گشایش و 
اى که تـرس   مید دارى، بهتر است براى تو از عذر و بهانهفضیلت سرانجام آن را ا

پى آمد آن را دارى و به سبب آن از سوى خداوند کیفـرش تـو را فـرا خواهـد     
  .گرفت

لا تغدرنّ بعهدك، و لا تخفرنّ ذمتک، و لا تختـل عـدوك فقـد      -18 7386
کـن، و  وفـایى م  به عهد خود بـى  317 6. جعل اللهّ سبحانه عهده و ذمته أمنا له

پیمان خود را مشکن، و با دشمن خود فریبکارى مکن، زیرا خداى سبحان عهـد  
  .و پیمان او را ایمنى براى او قرار داده است

مهانـۀ یعرفهـا مـن نفسـه، او ضـراعۀ      : یکثر حلف الرجّل لأربع  -19 7387
یجعلها سبیلا الى تصدیقه، اوعى لمنطقه فیتخّذ الإیمان حشوا و صـلۀ لکلامـه، او   

در برابر چهار چیز اسـت کـه سـوگند خـوردن مـرد       479 6. تهمۀ قد عرف بهال
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 ـ    ) 1: (شود بسیار مى ) 2( کنـد  ىخوارى و پستى کـه در نفـس خـود احسـاس م
شود تا سوگند را راهى براى تصـدیق خـود قـرار     افتادگى و زبونى که سبب مى

 ـ درماندگى در گفتار، که موجب گردد تا سوگند را وسـیله ) 3. (دهد راى پـر  اى ب
تهمتى که مردم بدان تهمت ) 4(کردن گفتار و ارتباطى براى سخن خود قرار دهد 

  ).دهد رفع تهمت خود قرار مى براىاى  و سوگند را وسیله(اند  او را شناخته
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  )عیبجویى، عیب بینى(العیب  باب
أرجى النّاس صلاحا من اذا وقف على مساویه سارع الى التّحـول    -1 7388

امیدوارترین مردم به اصلاح حال خود کسى اسـت کـه هرگـاه بـه      474 2. عنها
  .بدیهاى خود آگاه شد، بشتابد به سوى تحول و برگشتن از  آنها

  .المنقوص مستور عنه عیبه  -2 7389
شخص معیوب و کسى که نقصـى در اخـلاق او اسـت، عیـبش از او      301 1

  .پوشیده است
سرگرم شـدن تـو    384 1. عاراشتغالک بمعائب نفسک یکفیک ال  -3 7390

  .کند تو را از ننگ عیبجویى از دیگران به عیبهاى خودت کفایت مى
ایاك و معاشرة متتبعى عیوب النّاس، فانّـه لـم یسـلم مصـاحبهم       -4 7391

  .منهم
زنهار بپرهیز از معاشرت و زیستن با کسى که در جسـتجو و تفحـص    291 2

شخاص رفیـق و همـدم آنهـا نیـز سـالم      عیبهاى مردم است که از شرّ این گونه ا
  .نخواهد بود
پـیش خـدا و   (تـرین مـردم    مبغوض 381 2. امقت النّاس العیاب  -5 7392
  .جو هستند انسانهاى عیب) خلق خدا
برترین و  416 2. افضل النّاس من شغلته معایبه عن عیوب النّاس  -6 7393
سرگرمش سـازد از   ترین مردم کسى است که رسیدگى به عیبهاى خود با فضیلت

  .رسیدگى به عیبهاى دیگران
بزرگترین عیـب   432 2. اکبر العیب ان تعیب غیرك بما هو فیک  -7 7394

  .آن است که عیب کنى دیگران را به عیبى که در خودت هست
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  .اعقل الناّس من کان بعیبه بصیرا، و عن عیب غیره ضریرا  -8 7395
ب خـود بینـا اسـت و از عیـب     ترین مردم کسى است که به عی عاقل 445 2

  .دیگران نابینا
ان سمت همتک لاصلاح النّـاس فابـدأ بنفسـک، فـانّ تعاطیـک        -9 7396

  .صلاح غیرك و انت فاسد اکبر العیب
و آن را وجهـه همـت   (اگر بلندى گرفت همت تو براى اصـلاح مـردم    23 3

براى اصـلاح  اصلاح را از خود آغاز کن، زیرا اقدام کردن تو ) خویش قرار دادى
  .بزرگترین عیب است   دیگران در حالى که خودت فاسد باشى

انّما سمى العدو عدوا لانهّ یعدو علیک، فمن داهنک فى معایبک   -10 7397
جز این نیست که دشمن را دشمن گویند بخـاطر   78 3. فهو العدو العادي علیک

سى و چـرب زبـانى از   کند، و کسى که عیبهاى تو را با چاپلو ستمى که بر تو مى
  .دکن پوشاند همان دشمنى است که بر تو ستم مى تو مى

انّما سمى الصدیق صدیقا لانهّ یصدقک فى نفسـک و معایبـک،     -11 7398
  .فمن فعل ذلک فاستنم الیه فانهّ الصدیق

گویند براى آنکه در مورد تو و عیبهایت » صدیق«به راستى دوست را  79 3
ا تو در آید، و کسى که چنین کند با او انس و آرامش گیـر  از در راستى و صفا ب

  .است) دوستى صمیمى و راست و درست(که به راستى او صدیق 
  .اذا رأیت فى غیرك خلقا ذمیما فتجنّب فى نفسک امثاله  -12 7399

اى را دیدى از دچار شدن به امثـال   هرگاه در دیگران اخلاق نکوهیده 161 3
درنگ کـردن و   282 3. تأمل العیب عیب  -13 7400.  آن در خود پرهیز کن

  .تأمل در عیب دیگران عیب است
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جستجو و تفحـص در   318 3. تتبع العورات من اعظم السوءات  -14 7401
  .عیبهاى دیگران از بزرگترین خصلتهاى بد و زشت است

جسـتجو و   318 3. تتبع العیوب من اقبح العیوب و شرّ السیئات  -15 7402
  .ترین عیبها و بدترین گناهان است فحص در عیبهاى دیگران زشتت

ذووا العیوب یحبون اشاعۀ معایب الناّس، لیتّسع لهم العـذر فـى     -16 7403
دار اشاعه و رواج دادن عیبهـاى مـردم را دوسـت     انسانهاى عیب 38 4. معایبهم

  .دارند تا عذر  ایشان در مورد عیبهاى خودشان آسان شود مى
 176 4. شرّ النّاس من کان متتبعا لعیوب النّـاس عمیـا لمعایبـه     -17 7404

بدترین مردم کسى است که کاوشگر عیبهاى مردم اسـت ولـى از عیبهـاى خـود     
  .نابینا و کور است

ء معابـا و لا   عجبت لمن ینکر عیوب الناّس و نفسـه اکثـر شـی     -18 7405
  .یبصرها

ا بد شمارد، ولى خود بیشـترین  در شگفتم از کسى که عیبهاى مردم ر 340 4
  .بیند عیبها را دارد و نمى

در زیرکـى انسـان    576 4. کفى بالمرء کیسا ان یعـرف معایبـه    -19 7406
  .همین بس که عیبهاى خود را بشناسد

بـراى   580 4. کفى بالمرء شـغلا بمعایبـه عـن معایـب النّـاس       -20 7407
ز عیبهـاى دیگـران سـرگرم    سرگرمى انسان همین بس که با دیدن عیبهاى خود ا

  .شود
بـراى نـادانى انسـان     582 4. کفى بالمرء جهلا ان یجهل عیبـه   -21 7408

  .همین بس که از عیب خود بى خبر و ناآگاه باشد
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کفى بالمرء غباوة ان ینظر من عیوب النّاس الى ما خفـى علیـه     -22 7409
مردم به چیـزى   در کودنى مرد همین بس که بنگرد از عیبهاى 582 4. من عیوبه

  .که از عیبهاى خود بر او پوشیده است
کفى بالمرء جهلا ان یجهل عیوب نفسه و یطعن على النّاس بمـا    -23 7410

در نادانى مرد همین بس که نداند عیبهاى خود را  584 4. لا یستطیع التّحول عنه
  .و طعنه زند به مردم به چیزى که تغییر آن را در خود نتواند

 4. کفى بالمرء کیسا ان یقف على معایبه و یقتصـد فـى مطالبـه     -24 7411
روى  در زیرکى مرد همین بس که واقف شود بر عیبهـاى خـویش، و میانـه    585

  .هاى خود کند در  خواسته
بایـد   40 5. لینهک عن ذکر معایب النّاس ما تعرف من معایبک  -25 7412

  .دانى از عیبهاى خویش ود مىباز دارد تو را از ذکر عیبهاى مردم آنچه را که خ
 5. لیکف من علم منکم عن عیب غیره ما یعرف من عیب نفسـه   -26 7413

  .دانید از عیب خودتان باید باز دارد شما را از عیب کردن دیگران آنچه را مى 42
لیکن آثر النّاس عندك من اهدى الیک عیبک و اعانـک علـى     -27 7414
ردم نزد تو کسى باشد که عیبهاى تو را برایـت  ترین م باید برگزیده 48 5. نفسک

  .هدیه بیاورد، و بر اصلاح نفس خود تو را یارى کند
لیکن احب النّاس الیک من هداك الى مراشدك، و کشـف لـک     -28 7415

ترین مردم نزد تـو کسـى باشـد کـه تـو را بـه        باید محبوب 49 5. عن معایبک
  .عیبهایت براى تو پرده برداردجایگاههاى رشد و صلاح راهنمایى کند، و از 

  .لیکن ابغض النّاس الیک و ابعدهم منک اطلبهم لمعایب الناّس  -29 7416
ترین مردم نزد تو و دورترین آنها از تـو کسـى باشـد کـه      باید مبغوض 50 5

  .بیشتر از دیگران در جستجوى عیبهاى مردم است
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اگـر   112 5 .لو عرف المنقوص نقصه لساءه ما یرى مـن عیبـه    -30 7417
کـرد   شناخت، حتمـا نـاراحتش مـى    دانست و مى انسان معیوب عیب خود را مى

  .کرد آنچه را از عیب خود مشاهده مى
کسى که جویاى عیب خود باشـد   154 5. من طلب عیبا وجده  -31 7418

  .کند آن را پیدا مى
کسى که عیـب تـو را    253 5. من ابان لک عیبک فهو ودودك  -32 7419
  .کار کند او دوست تو استبرایت آش

کسى که بپوشاند عیب  253 5. من ساترك عیبک فهو عدوك  -33 7420  
  .تو را بر تو، او دشمن تو است

کسـى کـه    261 5. من کاشفک فى عیبک حفظک فـى غیبـک    -34 7421
و حرمتـت  (عیب تو را به تو اظهار کند، در غیاب تو نیز تو را حفظ خواهد کرد 

  ).را نگه دارد
کسـى کـه در    261 5. من داهنک فى عیبک عابک فى غیبـک   -35 7422

  .مورد عیب تو با تو چاپلوسى و چرب زبانى کند، در غیاب تو را عیب گوید
کسـى کـه بـه عیـب      283 5. من ابصر عیب نفسه لم یعب احدا  -36 7423

  .خویش بینا شود، از هیچ کس عیبجویى نکند
کسـى کـه    305 5. بـدأ بنفسـه  من بحث عن عیوب النّـاس فلی   -37 7424

  .عیبهاى مردم را جستجو کند باید از خود آغاز کند
 5. من ساترك عیبک و عابک فى غیبک فهـو العـدو فاحـذره     -38 7425

کسى که عیب تو را بپوشاند و در غیاب تو را عیب کند، چنین کسى دشمن  359
  .است از او دورى کن
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 5. فهو الصدیق فاحفظـه  من بصرك عیبک و حفظک فى غیبک  -39 7426
کسى که بینا کند تو را به عیب خود، و در غیاب، حرمت تـو را نگـه دارد،    360

  .چنین کسى دوست تو است، او را نگه دار
کسى  371 5. من تتبّع خفیات العیوب حرمه اللهّ مودات القلوب  -40 7427

دوستى دلهـا   که تفحص و کنجکاوى کند در عیبهاى نهانى مردم، خداى تعالى از
  .محرومش گرداند

کسـى از لغـزش    372 5. من عمى عن زلتّه استعظم زلّـۀ غیـره    -41 7428
  .خود کور و نابینا باشد، لغزش دیگران را بزرگ شمارد

 385 5. رضیها لنفسـه فـذلک الاحمـق    و من انکر عیوب النّاس  -42 7429
دارد چنین  مى کسى که عیبهاى مردم را خوش ندارد ولى براى خود آن را خوش

  .کسى احمق است
کسى کـه   385 5. من ازرى على غیره بما یأتیه فذلک الاخرق  -43 7430

خـرد   دهد چنین کسى کم عقـل و بـى   عیب کند دیگرى را بدانچه خود انجام مى
  .است

ترین  از سخت 18 6. من اشد عیوب المرء أن تخفى علیه عیوبه  -44 7431
  .آن است که عیبهایش بر او پنهان باشد عیبها و بدترین آنها براى مرد

صیحۀ من دلّک على عیبک و حفظ غیبک  -45 7432 . ما ألاك جهدا فى النّ
کوتاهى نکرده در خیرخواهى و نصیحت تو کسى که راهنمائیت کنـد بـر    113 6

  .عیب خود، و در غیاب آبروى تو را نگه دارد
  .ما حفظ غیبک من ذکر عیبک  -46 7433

  .را در غیاب تو نگه نداشته کسى که عیب تو را ذکر نموده حرمت تو 113 6
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شناخت انسان نسـبت   143 6. معرفۀ المرء بعیوبه انفع المعارف  -47 7434
  .به عیبهاى خود سودمندترین شناختها است

زنهار کارى مکن که معایب آن  261 6. لا تفعلنّ ما یعركّ معابه  -48 7435
  .دار کند کار تو را عیب

لا تتبّعنّ عیوب النّاس فـانّ لـک مـن عیوبـک ان عقلـت، مـا         -49 7436
عیبهاى مردم را جستجو مکن، زیرا اگر با خـرد   292 6. یشغلک أن تعیب احدا

خود دریابى، از عیبهاى خودت آن قدر هست که سرگرمت سازد از عیب کـردن  
  .دیگران

 لا تعب غیرك بما تاتیـه، و لا تعاقـب غیـرك بـذنب تـرخصّ       -50 7437
دهى، و کیفـر   عیب نکن دیگران را به آنچه خودت انجام مى 323 6. لنفسک فیه

  .اى که خود را در انجام آن آزاد گذارده   مده دیگرى را به گناهى
یا عبد اللهّ لا تعجل فى عیب عبد بذنبه فلعلّـه مغفـور لـه، و لا      -51 7438

بنده خدا شتاب  اى 459 6. تامن على نفسک صغیر معصیته فلعلّک معذّب علیها
اى به گناهش، شاید آمرزیده شده باشد، و ایمن مبـاش   مکن در عیب کردن بنده

  .شوى باى، شاید بر آن معذّ بر خود از گناه کوچکى که کرده
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  )سرزنش کردن(التعییر  باب
) دیگران را(کسى که سرزنش کند  178 5. ء بلى به من عیر بشى  -1 7439
  .ر شودبدان گرفتا) خود(به چیزى 
سرکوفت  594 4. کثرة التقّریع توغر القلوب و توحش الاصحاب  -2 7440

  .رماند زدن و انتقاد بسیار کینه در دلها آورد و یاران را مى
 

  )زندگى(العیش  باب
  .زندگى، شیرینى و تلخى دارد 138 1. العیش یحلو و یمرّ  -1 7441
 605 2. فى عیشـه  انّ احسن النّاس عیشا من حسن عیش الناّس  -2 7442

به راستى، زندگى کسى در میان مردم بهتر از دیگران است که زنـدگى مـردم در   
نه این که آنها در سختى و او در رفاه و خوشى بسـر  (کنار زندگى او نیکو باشد 

  ).برد
 3. الحقد و الحسد و سـوء الخلـق  : ثلاث لا یهنأ لصاحبهنّ عیش  -3 7443

کینـه، حسـد، بـد    : ها زندگى گوارایى نـدارد سه خصلت است که دارنده آن 337
  .خلقى

قـوام و   515 4. قوام العیش حسن التقّدیر و ملاکه حسن التّـدبیر   -4 7444
  .نظام زندگى به خوب اندازه گرفتن زندگى است  و ملاك آن به تدبیر نیکو است
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  »الغین« حرف

  )کودنى(الغباوة  باب
  .کم فهمى سبب گمراهى استکودنى و  43 1. الغباوة غوایۀ  -1 7445
 .ترین خصلتها کودنى است از زشت 33 6. من اقبح الشیّم الغباوة  -2 7446

  

  )وفایى، پیمان شکنى بى(الغدر  باب
ئام  -1 7447 وفایى و پیمان شکنى خصلت مردمان  بى 79 1. الغدر شیمۀ اللّ

  .لئیم و پست است
نى گناهـان را دو  پیمـان شـک   170 1. الغدر یضـاعف السـیئات    -2 7448
  .چندان کند
وفادارى نسـبت بـه    4 2. الوفاء لاهل الغدر غدر عند اللهّ سبحانه  -3 7449

  .وفایى است وفایان در پیشگاه خداى سبحان بى بى
وفـایى بـا    بـى  4 2. الغدر لاهل الغـدر وفـاء عنـد اللّـه سـبحانه       -4 7450

  .وفایان در پیشگاه خداى سبحان وفادارى است بى
تـرین   وفایى زشـت  پیمان شکنى و بى 28 2. الغدر اقبح الخیانتین  -5 7451

  .خیانت از دو بخش خیانت است
 67 2. الغدر بکلّ أحد قبیح و هو بذى القـدرة و السـلطان اقـبح     -6 7452

  .تر است وفایى از هر کس زشت است، و از شخص قدرتمند و سلطان زشت بى
وفایى گناه را بـزرگ   بى 161 2. قدرالغدر یعظّم الوزر و یزرى بال  -7 7453

  .سازد کند و قدر و منزلت انسان را عیبناك مى مى
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 2. ایاك و الغدر فانهّ اقبح الخیانۀ و انّ الغدور لمهـان عنـد اللّـه     -8 7454  
وفـا در   تـرین خیانتهـا اسـت، و بـى     وفایى که آن زشت زنهار بپرهیز از بى 296

  .پیشگاه خداوند خوار است
اسرع الاشیاء عقوبۀ رجل عاهدته على امر و کان من نیتک الوفاء   -9 7455

) عمـل (تـرین چیزهـا در کیفـر و عقـاب      شتابان 433 2. له و من نیته الغدر بک
اى، و قصد تو وفادارى بر آن است ولى  مردى است که با او بر کارى پیمان بسته

  .قصد او پیمان شکنى با تو در آن کار است
  .آفت وفادارى پیمان شکنى است 110 3. لوفاء الغدرآفۀ ا  -10 7456
سه چیز  342 3. الفجور و الغدر و الخیانۀ: ثلاث هنّ شین الدین  -11 7457

وفـایى، و   و بـى ) یـا زناکـارى  (باکى در گنـاه   بى: است که آنها عیب دین هستند
  .خیانت

وفایى  بىدورى کنید از  361 3. جانبوا الغدر فانهّ مجانب القرآن  -12 7458
  .وفایى از قرآن به دور است که بى

وفایى و پیمان شـکنى مـرد،    بى 388 4. غدر الرجّل مسبۀ علیه  -13 7459
  .سبب عار و ننگى براى او است

وفــایى کنــد،  کســى کــه بــى 173 5. مــن غــدر شــانه غــدره  -14 7460
  .اش او را زشت گرداند وفایى بى

ؤم الغدر بال  -15 7461 هـاى پسـتى    از نشـانه  19 6. مواثیقمن علامات اللّ
  .وفایى نسبت به پیمانها است انسان بى
چه قدر سزاوار اسـت   114 6. ما اخلق من غدر ان لا یوفى له  -16 7462

  .وفایى کنند وفایى کند به این که دیگران نیز با او بى کسى که بى
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 وفـایى کنـد ایمـان    کسى که بسیار بـى  347 6. لا ایمان لغدور  -17 7463
  .ندارد

  .لا تدوم مع الغدر صحبۀ خلیل  -18 7464
  .وفایى دوام نخواهد داشت مصاحبت با هیچ دوستى با بى 375 6  
 

  )فریب(الغرور  باب
مغرور شدن به دنیـاى زودگـذر    124 1. الاغترار بالعاجلۀ خرق  -1 7465

  .حماقت است
بـدبخت کسـى    51 2. الشقّى من اغترّ بحاله و انخدع لغرور آماله  -2 7466

  .است که به حال و وضع خود مغرور شود، و فریفته فریب آرزوهاى خود گردد
اتقّوا غرور الدنیا فانهّا تسترجع ابدا ما خدعت به من المحاسن، و   -3 7467

از فریبهاى دنیا بپرهیزید، که پیوسـته بـاز    264 2. تزعج المطمئنّ الیها و القاطن
ردم را فریفته، و از جاى برکند کسى را کـه در آن  گیرد نیکوییهایى را که بدانها م

الحذر الحذر ایهـا المغـرور و     -4 7468.  آرامش یافته و سکونت گزیده است
زنهار زنهار اى مغرور، به خدا سوگند آن  280 2. اللهّ لقد ستر حتّى کانهّ قد غفر

اسـت   پوشیده است تا این که گویـا آمرزیـده  ) گناهان و خطاها را(قدر خداوند 
فقد  ها،ایاك ان تغترّ بما ترى من اخلاد اهل الدنیا الیها و تکالبهم علی  -5 7469

بپرهیز از ایـن کـه    319 2. نبأك اللهّ عنها و تکشفّت لک عن عیوبها و مساویها
فریب دلبستگى مردم دنیا و حرص و ولع آنهـا را نسـبت بـه دنیـا بخـورى کـه       

بـا تغییـر و   (آگاه ساخته، و خـود دنیـا نیـز    خداوند به خوبى تو را از وضع دنیا 
براى تـو وصـف کـرده و پـرده از      احال خود ر) تحولى که در آن هست با زبان

  .زشتیهایش برداشته است
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  .الدنیا حلم و الاغترار بها ندم  -6 7470
  .دنیا خوابى است، و فریفته شدن به آن پشیمانى است 364 1  

نهایت حماقت و کم عقلى فریـب   382 2. احمق الحمق الاغترار  -7 7471
  .است) به دنیا(خوردن 

انّ من غرّته الدنیا بمحال الآمال و خدعته بزور الامـانى، اورثتـه     -8 7472
بـه   538 2. کمها و البسته عمى، و قطعته عن الاخـرى و اوردتـه مـوارد الـرّدى    

انهـاى  فریبش دهد و بـه آرم ) و نشدنى(راستى کسى که دنیا به آرزوهاى محال 
کنـد، و از آخـرت او    نایشدروغ گولش زند، کورى برایش به دنبال آورد، و نابی

  .را جدا کند، و در جایگاههاى هلاکت در آورد
 368 3. جماع الشّرّ فى الاغترار بالمهل، و الاتّکـال علـى العمـل     -9 7473

  .مجموعه بدیها در فریفته شدن به مهلتها، و تکیه کردن بر عمل است
7474 10-  مجموعـه فریـب    369 3. جماع الغرور فى الاستنامۀ الى العدو

  .خوردن در آرامش خاطر نسبت به دشمن است
آرامش یـافتن   155 4. سکون النفّس الى الدنیا من اعظم الغرور  -11 7475

  .به دنیا از بزرگترین فریبها است
کسى  خوشا به حال 246 4. طوبى لمن لم تقتله قاتلات الغرور  -12 7476

  .که فریبهاى کشنده او را نکشد
گاهى است کـه فریـب خـورده سـالم      466 4. قد یسلم المغرّر  -13 7477

  .ماند مى
  .کم من مغرور بالستر علیه  -14 7478

بر او فریـب  ) خداوند(اى که به خاطر پوشاندن  چه بسا فریب خورده 550 4
  .خورده
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دانى، فریب خـوردن کـافى   براى نا 574 4. کفى بالاغترار جهلا  -15 7479
  .است
هر فریب  89 5. لیس کلّ مغرور بناج، و لا کلّ طالب بمحتاج  -16 7480  

و هـر  ) که به خاطر فریـب خـوردن معـذور باشـد    (اى اهل نجات نیست  خورده
  .اى نیازمند نیست خواهنده

لم یفکّر فى عواقب الامور من وثق بزور الغرور وصبا الـى زور    -17 7481
اندیشه پایان کارها را نکرده است کسى که اعتماد کند به فریـب   106 5. السرور

  .حقیقت دروغ و شادمانیهاى بى
  .من اغترّ بالدنیا اغترّ بالمنى  -18 7482

  .کسى که فریفته دنیا شود فریفته آرزوها گردد 278 5
کسى که فریب مهلت را  285 5. من اغترّ بالمهل اغتص بالاجل  -19 7483

  .گلوگیر به مرگ شود بخورد
کسى کـه بـه وضـع و     346 5. من اغترّ بحاله قصر عن احتیاله  -20 7484

  .حال خود مغرور گردد، از چاره کار خود کوتاهى کند
کسـى   347 5. من اغترّ بمسالمۀ الزّمن اغتص بمصادمۀ المحـن   -21 7485

  .شودکه به سازش روزگار مغرور شود به خوردن رنجها و محنتها گلوگیر 
کسى که  359 5. من جهل اغترّ بنفسه و کان یومه شراّ من امسه  -22 7486

  .جاهل و نادان باشد به نفس خود، مغرور شود، و امروزش بدتر از فردایش باشد
کسـى کـه سـراب     471 5. من غرّه السراب تقطعّت به الاسباب  -23 7487

مـن    -24 7488گردد از او بریده ) سعادت و نجات(فریبش دهد اسباب ) دنیا(
کسى که به نفس خویش مغرور گردد او  373 5. اغترّ بنفسه اسلمته الى المعاطب

  .را به هلاکت و نابودى تسلیم کند
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  95 6. ما الدنیا غرّتک و لکن بها اغتررت  -25 7489
این دنیا نیست که تو را فریب داده بلکه این تو هسـتى کـه فریـب دنیـا را       

 268 6. لا تطمع فى کلّ ما تسمع فکفـى بـذلک غـرةّ     -26 7490.  اى خورده
  .طمع نکن در هر چه بشنوى که همین براى فریب تو کافى است

لا تغرّنّک العاجلۀ بزور الملاهى، فانّ اللّهو ینقطع و یلزمـک مـا     -27 7491
هـاى دروغ فریـب    دنیا تو را با سـرگرمى و بازیچـه   315 6. اکتسبت من المآثم

  .آمدهاى آن بر دوش تو بماند و و لعب بگذرد و پىندهد، زیرا له
لا یغرّنّک ما اصبح فیه اهل الغرور بالدنیا، فانّما هو ظلّ ممـدود    -28 7492

فریب ندهد تو را آنچه فریب خوردگان به دنیا بدان دل  333 6. الى اجل محدود
  .اى است کشیده شده تا مدتى معین اند، که به راستى آن سایه بسته

با فریب و غفلت دور اندیشى نخواهـد   361 6. لا حزم مع غرةّ  -29 7493
  ).و با هم جمع نشوند(بود 

فریبى همچون اعتماد به روزگـار   365 6. لا غرةّ کالثقّۀ بالایام  -30 7494
  .نیست

یا أهل الغرور ما ألهجکم بدار خیرها زهیـد، و شـرّها عتیـد، و      -31 7495
  .محروب، و مالکها مملوك، و تراثها متروكنعیمها مسلوب، و مسالمها 

اى فریب خوردگان دنیا چه چیزى شما را حریص کرده به سرایى که  467 6
خیر و خوبى آن اندك و شرّ آن مهیا، و نعمتش ربوده شده است، کسى که با دنیا 
سر آشتى و مسالمت داشته باشـد در حقیقـت غـارت شـده اسـت، و مالـک و       

  .ملوك، و میراث آن واگذارده شده استاش به راستى م دارنده
دهـد شـما را    کجا فریـب مـى   361 2. این یغرّکم سراب الال  -32 7496  

  . سراب رفتنى
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  )ناخالصى، گول زدن(الغش  باب
  .خصلت سرکشان است» غش« 115 1. الغش سجیۀ المردة  -1 7497 

  .گرددسبب دشنام مردم » غش« 162 1. الغش یکسب المسبۀ  -2 7498
  .بدترین مکر و فریب است» غش« 192 1. الغش شرّ المکر  -3 7499
ئام  -4 7500 غش از اخلاق لئیمان و انسانهاى  343 1. الغش من اخلاق اللّ
  .پست است
صیح  -5 7501   .الجاهل من استغش النّ

  .کننده به شمار آورد» غش«نادان کسى است که نصیحت کننده را  366 1
کسى که غـش دارد زبـانش    6 2. غشوش لسانه حلو و قلبه مرّال  -6 7502

  .شیرین و دل و درونش تلخ است
رسواترین غشهّا، غش با امامـان   388 2. افظع الغش غش الائمۀ  -7 7503

  .و پیشوایان دین است
  531 2. انّ اغش النّاس اغشهّم لنفسه و اعصاهم لربه  -8 7504

مردم کسى است که با خود غش کنـد، و نسـبت   به راستى که غش دارترین   
  .به پروردگار خویش نافرمانى بیشترى داشته باشد

بسا باشد کسى که از او خیرخـواهى   79 4. ربما غش المستنصح  -9 7505
  .جویند غش کند

  .شرّ النّاس من یغش النّاس  -10 7506
  .بدترین مردم کسى است که با مردم غش کند 164 4

 239 4. طوبى لمن خلا من الغلّ صدره و سلم من الغـش قلبـه    -11 7507
  .اش از کینه خالى و دلش از غش سالم باشد خوشا به حال کسى که سینه
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غـش   384 4. غش الصدیق و الغدر بالمواثیق من خیانۀ العهـد   -12 7508
  .کردن با دوست، و وفا نکردن به پیمانها، از خیانت عهد و پیمان به شمار آید

کسـى   390 5. من غش الناّس فى دینهم فهو معاند للهّ و رسوله  -13 7509
  .که با مردم در دینشان غش کند چنین کسى دشمن خدا و پیامبر خدا است

  .من غش نفسه کان اغش لغیره  -14 7510
  .کسى که با خود غش کند با دیگران بیشتر غش خواهد کرد 429 5

کسى کـه در   456 5. فلا تلمه و لا تعذله من غشّک فى عداوته  -15 7511
  .دشمنى خود با تو غش کند او را سرزنش و ملامت مکن

از نشانه بـدبختى، غـش    19 6. من علامۀ الشقّاء غش الصدیق  -16 7512
  .کردن با دوست است



261 

 

  

  الغصب باب
سنگ غصب در خانه  50 2. الحجر الغصب فى الدار رهن لخرابها  -1 7513
  ).شود و سبب خرابى آن مى(ى آن است گرو خراب

  )خشم(باب الغضب   
خشم، مرکـب سـوارى سـبکى و     203 1. الغضب مرکب الطیّش  -1 7514

  .سبکسرى است
  .خشم، سبکسرى را برانگیزد 232 1. الغضب یثیر الطیّش  -2 7515
کـه زبانـه آن   (خشم، آتش دلها است  238 1. الغضب نار القلوب  -3 7516

  ).ندجان را بسوزا
خشم بدى و شرىّ است که اگر  320 1. الغضب شرّ ان اطعته دمر  -4 7517

  .فرمانش برى سرنگون کند
  .الغضب عدو فلا تملّکه نفسک  -5 7518

ط مگردان 353 1   .خشم، دشمن است، آن را بر خود مسلّ
ــواب  -6 7519 خشــم،  357 1. الغضــب یفســد الالبــاب و یبعــد مــن الص

  .د و از راه راست و درست دور گرداندخردمندان را فاسد کن
خشم صـاحب خـود    31 2. الغضب یردى صاحبه و یبدى معایبه  -7 7520

  .را در اندازد، و عیبهایش را آشکار سازد
الغضب نار موقدة، من کظمه اطفأها و من اطلقه کان اول محتـرق    -8 7521

خاموشـش  خشم آتشى است افروخته، که هر کس آن را فرو خـورد   47 2. بها
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اى خواهد بود که بدان سـوخته   کرده، و هر کس رهایش کند خود نخستین طعمه
  .شود

 111 2. العاقل من یملک نفسه اذا غضب و اذا رغب و اذا رهـب   -9 7522
و زمـام آن را در دسـت   (عاقل و خردمند کسى است که مالک نفس خود باشد 

نـد، و هنگـامى کـه    هنگامى که خشم کند، و هنگامى که رغبـت و میـل ک  ) گیرد
ط باشد. (بترسد   ).یعنى در همه این حالتها بر نفس خویش مسلّ

  .الغضب یثیر کوامن الحقد  -10 7523
  .هاى پنهان را برانگیزد خشم کینه 155 2
  .اغتفر ما اغضبک لما ارضاك  -11 7524  
در گذر از آنچه تو را به خشم آورد به خاطر آنچـه تـو را خوشـنود     181 2
 190 2. ابق لرضاك من غضبک و اذا طـرت فقـع شـکیرا     -12 7525.  سازد

بجاى بگذار از خشم خود چیزى براى زمان خوشنودیت  و هرگاه پرواز کـردى  
  .با پرهاى کوچک فرود آى

احترسوا من سورة الغضب و اعدوا له ما تجاهدونه به من الکظم   -13 7526
م، و آماده سـازید بـراى   خود را نگهدارید از سوز و شدت خش 246 2. و الحلم

  .آن چیزى را که با آن بجنگید، یعنى فرو خوردن خشم و بردبارى
بر حذر باشید از خشـم   273 2. احذروا الغضب فانهّ نار محرقۀ  -14 7527

  .که به راستى آن آتشى است سوزاننده
زنهار بپرهیز از  288 2. ایاك و الغضب فاوله جنون و آخره ندم  -15 7528
  .آغازش دیوانگى و انجامش پشیمانى است خشم که

  .افضل الملک ملک الغضب  -16 7529
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کـه انسـان مالـک آن و    (ها ملک خشم است  برترین ملکها و داشتنى 380 2
  ).اختیاردار خشم خود باشد

تـرین   حاضر جـواب  390 2. احضر النّاس جوابا من لم یغضب  -17 7530
قدر الناّس على الصواب مـن لـم   ا  -18 7531.  مردم کسى است که خشم نکند

  408 2. یغضب
  .توانمندترین مردم به راستى و درستى کسى است که خشم نکند  

ترین  شریف 419 2. اشرف المروءة ملک الغضب و اماتۀ الشّهوة  -19 7532
مردانگى مالک بودن و در اختیار داشتن خشم و میراندن شـهوت و خواسـته دل   

  .است
 2. س سلطانا على نفسه من قمع غضبه و امات شهوتهاعظم النّا  -20 7533

بزرگترین سلطنت را بر نفس خود کسى دارد که خشم خود را سرکوب کند  451
  .و شهوتش را بمیراند

اعدى عدو للمرء غضبه و شهوته، فمن ملکهما علـت درجتـه و     -21 7534
هر کس ترین دشمنان انسان خشم و شهوت او است، و  دشمن 454 2. بلغ غایته

  .اش والا گردد، و به نهایت آرمان خود برسد مالک و اختیاردار آن دو بود درجه
 467 2. افضل سبب کف الغضـب و التنّـزّه عـن مذلّـۀ الطّلـب       -22 7535

نگـه داشـتن خشـم، و پـاکیزگى از خـوارى      ) براى قرب به حق(برترین وسیله 
  .درخواست از دیگران است

بـه   69 3. رة الغضب اوردتکم نهایـۀ العطـب  انّکم ان اطعتم سو  -23 7536
راستى که شما اگر از تندى خشم پیـروى کنیـد، شـما را بـر انتهـاى هلاکـت و       

  .نابودى در آورد
  .بکثرة الغضب یکون الطیّش  -24 7537
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  .سبکسرى و سبکى کردن به خاطر زیادى خشم است 218 3
  .و یباعد الخیر بئس القرین الغضب یبدى المعایب و یدنى الشّرّ  -25 7538

خشم قرین و همراه بدى است براى انسان زیرا عیبها را آشکار کنـد،   257 3
  .و شرّ و بدى را نزدیک سازد، و خیر و خوبى را دور گرداند

  282 3. ء نار الغضب تجرعّ غصص الحلم یطفى  -26 7539
  .کند هاى بردبارى، خشم الهى را خاموش مى خوردن غصه فرو

پیکار کردن با خشـم   369 3. الغضب بالحلم برهان النّبلجهاد   -27 7540
  .به وسیله بردبارى دلیل زیرکى و بزرگى است

ء الیـه   خیر الناّس من ان اغضب حلم، و ان ظلم غفر، و ان اسیى  -28 7541
  .احسن
بهترین مردم کسى است که اگر او را به خشم آورند حلم ورزد، و اگر  430 3

  .و اگر به او بدى شود، در برابر بدى نیکى کند به او ستم شود ببخشاید،
خشــم را بــا  24 4. داووا الغضــب بالصــمت و الشّــهوة بالعقــل  -29 7542

  .خاموشى، و شهوت را با عقل و خرد مداوا کنید
اساس فضائل  49 4. رأس الفضائل ملک الغضب و اماتۀ الشّهوة  -30 7543

ط(و برتریها مالک شدن    -31 7544. راندن شـهوت اسـت  بر خشم و می) و تسلّ
بازگرداندن خشم به وسـیله بردبـارى میـوه     87 4. رد الغضب بالحلم ثمرة العلم

  .علم و دانایى است
  .سبب العطب طاعۀ الغضب  -32 7545

  .سبب هلاکت و نابودى، فرمانبردارى خشم است 121 4
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زبانه آتـش   230 4. ضرام نار الغضب یبعث على رکوب العطب  -33 7546
) یـا سـوار شـدن بـر مرکـب نـابودى      (خشم آدمى را بر ارتکاب اسباب هلاکت 

  .برانگیزد
بـا بردبـارى، خشـم را برطـرف      230 4. ضادوا الغضب بالحلم  -34 7547

  .کنید
 234 4. ضبط النفّس عند حادث الغضب یـؤمن مواقـع العطـب     -35 7548
ایگـاه هلاکـت   دارى در وقت پدید آمدن خشم آدمى را از افتادن در ج خویشتن

  .ایمن سازد
  .طاعۀ الغضب ندم و عصیان  -36 7549

  .فرمانبردارى خشم، پشیمانى و عصیان به بار آورد 258 4  
بر شیطان پیـروز گشـته    274 4. ظفر بالشیّطان من غلب غضبه  -37 7550

  .کسى که بر خشم خود غالب شود
شـیطان بـر   پیروز شـود   274 4. ظفر الشیّطان بمن ملکه غضبه  -38 7551

  .کسى که خشمش بر او مالک و مسلط گردد
در هنگام  326 4. عند غلبۀ الغیظ و الغضب یختبر حلم الحلماء  -39 7552

  .غالب شدن خشم و غضب، بردبارى بردباران آزمایش شود
کیفـر   361 4. عقوبۀ الغضوب و الحقود و الحسود تبدأ بانفسـهم   -40 7553

و نخست خودشـان را  (به خودشان آغاز شود توز و حسود  آدم خشمگین و کینه
  ).گیرد در بر مى
سـود   380 4. غیر منتفع بالحکمۀ عقل معلول بالغضب و الشّهوة  -41 7554

  .نبرده است به حکمت و فرزانگى، آن عقلى که بیمار خشم و شهوت باشد
  .هلاکت و نابودى در خشم است 405 4. فى الغضب العطب  -42 7555
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بـه   428 4. الفضیلۀ من غلب غضبه و ملک نوازع شـهوته فاز ب  -43 7556
هـاى   فضیلت و برترى دست یافته کسى که بر خشم خود غالب آید، و برانگیـزه 

ط گردد   .شهوت خود مالک و مسلّ
 515 4. قوة الحلم عند الغضب افضل مـن القـوة علـى الانتقـام      -44 7557

  .روى بر انتقام برتر استقدرت و نیروى بردبارى در هنگام خشم، از قدرت و نی
بسـا خشـمى    555 4. کم من غیظ تجرعّ مخافۀ ما هو اشد منه  -45 7558

کـه انتقـام و لـوازم آن    (تر از آن باشـد   که فرو خورده شود از ترس آنچه سخت
  ).باشد

  592 4. کثرة الغضب تزرى بصاحبه و تبدى معایبه  -46 7559
  .یب او را ظاهر سازددار کند و معا بسیار صاحب خود را عیب خشم

چنـان   607 4. ء محبا لقبول العـذر  ء الغضب سریع الفى کن بطى  -47 7560
باش که در خشم کـردن کنـد، و در بازگشـت از آن سـریع و شـتابان باشـى، و       

  .پذیرش عذر را دوست بدارى
کسى که بـه خشـم آمـدنش بسـیار      171 5. من کثر تغضبّه ملّ  -48 7561

  .ملول و دلتنگ باشد) آید و زیاد به خشم(باشد 
  .من اطلق غضبه تعجل حتفه  -49 7562

و زود (کسى که عنان خشم خود را رها کنـد مـرگ او شـتاب کنـد      194 5
 201 5. من غلب علیه الغضب لم یأمن العطـب   -50 7563).  مرگش فرا رسد

  .کسى که خشم بر او غلبه کند از هلاك شدن ایمن نیست
کسى که خشم بر او  236 5. غضبه تعرضّ لعطبهمن غلب علیه   -51 7564

  .غلبه کند در معرض نابودى قرار گیرد
  .من عصى غضبه اطاع الحلم  -52 7565
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  .کسى که خشم را نافرمانى کند، بردبارى را فرمانبردارى کرده 244 5
  .من اطاع غضبه تعجل تلفه  -53 7566

دن خـود شـتاب   کسى که خشم خود را فرمانبردارى کند در تلف ش ـ 290 5
  .کرده است
  .من کثر غضبه لم یعرف رضاه  -54 7567

یعنـى  (کسى که خشمش بسـیار شـد خوشـنودیش شـناخته نشـود       319 5
  ).اى بعد خشمگین شود اعتمادى بر خوشنودى او نیست و ممکن است لحظه

   من غضب على من لا یقدر على مضرّته، طال حزنه و عذّب  -55 7568
خشم کند بر کسـى کـه قـدرت زیـان زدن بـر او را       کسى که 356 5. نفسه  

  .ندارد، اندوهش طولانى گردد و خود را معذّب دارد
  .من احد سنان الغضب للهّ سبحانه، قوى على اشداء الباطل  -56 7569

و براى جلـب  (کسى که تیز کند نیزه خشم را به خاطر خداى سبحان  361 5
و خداونـد او را در برابـر آنهـا    (شود  بر دفع نیرومندان باطل نیرومند) رضاى او
  ).یارى دهد
کسى  362 5. من غلب علیه غضبه و شهوته فهو فى حیز البهائم  -57 7570

و (که خشم و شهوتش بر او غالب آیـد او در زمـره بهـائم و چهارپایـان اسـت      
  ).نشاید که نامش نهند آدمى

کسـى کـه    438 5. من اغتاظ على من لا یقدر علیه مات بغیظه  -58 7571
و (غضب و خشم کند بر کسى که قدرت انتقام از او ندارد بمیرد به خشـم خـود   

  ).پیوسته خشمگین است تا بمیرد
شـتاب   28 6. من طبائع الجهال التّسرعّ الى الغضب فى کلّ حال  -59 7572

  .کردن به خشم در هر حال از خصلتهاى نادانها است
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زنهـار کـه خشـم تـو بـر       274 6. لا یغلبنّ غضـبک حلمـک    -60 7573
  .ات غلبه نکند بردبارى

لا تفضحوا انفسکم لتشفوا غـیظکم، و ان جهـل علـیکم جاهـل       -61 7574
رسوا نکنید خود را براى آنکه خشم خود را شفا دهیـد   277 6. فلیسعه حلمکم

و اگر جاهلى با شما جهالت و نادانى کند، باید بردبارى شما او ) و انتقام بگیرید(
  .گیرد را فرا

ط علیـک بالعـادة    -62 7575 زنهـار،   290 6. لا تسرعنّ الى الغضب فیتسلّ
و (شتاب مکن به سوى خشم که در نتیجه مسلطّ شود بر تو به صـورت عـادت   

ط گردد   ).تدریجا عادتى شود و بر تو مسلّ
چـون  . (ادبى با خشم به جاى نمانـد  361 6. لا ادب مع غضب  -63 7576

  ).ادب انسانى است   برد، و خود نیز بر خلاف خشم ادب را از بین مى
  .لا نسب اوضع من الغضب  -64 7577

  .تر از خشم نیست نسبى براى انسان پست 378 6
عزّت خشـم در برابـر    404 6. لا یقوم عزّ الغضب بذلّ الاعتذار  -65 7578

  ).و با آن برابرى نکند(خوارى عذرخواهى نایستد 
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  )چشم پوشى(غض الطرف  باب
چشـم   387 4. غض الطّرف عن محارم اللهّ سبحانه افضل عبـادة   -1 7579

  .پوشى از محرمات خداى سبحان برترین عبادت است
اساس پارسـایى چشـم پوشـى     50 4. رأس الورع غض الطرّف  -2 7580

  .است
  .چشم پوشى از مردانگى است 380 4. غض الطّرف من المروة  -3 7581
 ـ  -4 7582 چشـم پوشـیدن از    380 4. ر مـن کثیـر النّظـر   غض الطّرف خی

  .بسیارى از نگاهها بهتر است
  .غض الطّرف من افضل الورع  -5 7583

  .پوشیدن چشم، از برترین پارسایى است 381 4
  .غض الطّرف من کمال الظرّف  -6 7584

  .چشم پوشى، از کمال زیرکى و هوشیارى است 381 4
کسى که چشم خـود   450 5. ن تلفهمن غض طرفه قلّ اسفه و ام  -7 7585

  .را بپوشد دریغ و افسوسش کم شود، و از تلف شدن ایمن بماند
  .من غض طرفه اراح قلبه  -8 7586

  .کسى که چشم خود را بپوشد دل خود را آسوده کرده است 449 5
  22 6. من المروة غض الطرّف و مشى القصد  -9 7587

  ).نه تند نه کند(نه راه رفتن از مردانگى است چشم پوشیدن، و میا  
پارسـایى خـوبى اسـت چشـم      162 6. نعم الورع غض الطرّف  -10 7588
  .پوشیدن
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اى  چه خوب وسیله 164 6. نعم صارف الشّهوات غض الابصار  -11 7589
  .است چشم پوشیدن براى بازگرداندن شهوت

چشم  مردانگى و مروتى همچون 349 6. لا مروة کغض الطّرف  -12 7590
  .پوشیدن نیست
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  )آمرزش و آمرزشخواهى(الغفران و الاستغفار  باب
آمرزشـخواهى گناهـان را محـو     94 1. الاستغفار یمحـو الاوزار   -1 7591

  .کند مى
آمرزشــخواهى داروى گناهــان  228 1. الاســتغفار دواء الــذّنوب  -2 7592

  .است
زشخواهى از نظر آمر 388 1. الاستغفار اعظم جزاء و اسرع مثوبۀ  -3 7593

  .تر خواهد بود پاداش بزرگتر و از نظر ثواب سریع
عاقـل کسـى اسـت کـه      29 2. العاقل من تغمد الذّنوب بـالغفران   -4 7594

یعنى خلاف کارى و گناهان دیگران را با آمرزش (گناهان را به آمرزش بپوشاند 
  ).و گذشت بپوشاند

.  وزى بـه تـو داده شـود   استغفار کـن تـا ر   169 2. استغفر ترزق  -5 7595
در گذر از لغزش دوسـت   180 2. اغتفر زلّۀ صدیقک یزکّک عدوك  -6 7596

  .خود تا دشمنت تو را پاك بداند
  .افضل التوّسل الاستغفار  -7 7597

  .استغفار و آمرزشخواهى است) به درگاه خدا(برترین توسل   378 2
  .لاّ الاستغفار و الشّکرانّ العبد بین نعمۀ و ذنب لا یصلحهما ا  -8 7598

به راستى که بنده خدا میان نعمت و گناه است، و اصلاح نکنـد آن دو   611 2
انمّا الکـیس مـن اذا اسـاء      -9 7599.  را مگر استغفار و شکرگزارى و سپاس

جز این نیست که شخص زیرك کسى است که اگر  85 3. استغفر و اذا اذنب ندم
  .کند توبهر گناه کرد پشیمان شده و بدى کرد آمرزشخواهى کند، و اگ
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هرگاه کسى نسبت به تو گنـاه و   117 3. اذا جنى علیک فاغتفر  -10 7600
  .خلافى کرد، از او در گذر

 315 3. تغمد الذّنوب بالغفران سیما فى ذوى المروءة و الهیئات  -11 7601
آبـرو و  بپوشان گناهان را به آمرزش بویژه نسبت بـه مردمـانى کـه مردانگـى و     

  .حیثیتى دارند
ــص الــذّنوب  -12 7602 خــوب آمــرزش  394 3. حســن الاســتغفار یمح

  .خواستن گناهان را پاك کند
  .سلاح المذنب الاستغفار  -13 7603

  .اسلحه گنهکار استغفار و آمرزشخواهى است 130 4
در  337 4. عجبت لمن یقـنط و معـه النّجـاة و هـو الاسـتغفار       -14 7604

نومید گشته در صورتى که وسیله نجـات را  ) از رحمت حق(که  شگفتم از کسى
  .با خود دارد، و آن استغفار و آمرزشخواهى است

  .لو انّ النّاس حین عصوا انابوا و استغفروا لم یعذّبوا و لم یهلکوا  -15 7605
اگر به راستى مردم در وقتى که نافرمـانى خـدا کننـد بـاز گردنـد و       113 5

  .نشوند و نابود نگردند   استغفار کنند عذاب
کسى که استغفار و  237 5. من اعطى الاستغفار لم یحرم المغفرة  -16 7606

  .آمرزشخواهى به او عطا شده، از آمرزش خداوند محروم نشود
  .من استغفر اللهّ اصاب المغفرة  -17 7607

  .کسى که از خدا آمرزش بخواهد به آمرزش دست یابد 283 5
  .بۀ تکون المغفرةمع الانا  -18 7608

  .با بازگشت به درگاه خدا آمرزش خواهد بود 122 6
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شتاب کردن  149 6. معاجلۀ الذّنوب بالغفران من اخلاق الکرام  -19 7609
  .در بخشیدن خطاها و گناهان از اخلاق کریمان است

استغفار و آمرزشـخواهى خـوب    165 6. نعم الوسیلۀ الاستغفار  -20 7610
  .اى است وسیله

  .لا شفیع انجح من الاستغفار  -21 7611
  .شفیعى پیروزمندتر از استغفار و آمرزشخواهى نیست 383 6
 

  )خبرى بى(الغفلۀ  باب
دقتّى سـبب فقـدان و نیـافتن حـق      غفلت و بى 31 1. الغفلۀ فقد  -1 7612

  .خبرى و غفلت فریب است بى 37 1. الغفلۀ غرور  -2 7613.  است
و در نتیجـه  (غفلت سبب طـرب و شـادمانى    58 1. الغفلۀ طرب  -3 7614

  .گردد) سبب دورى از سعادت
  .غفلت زیان بارترین دشمنان است 128 1. الغفلۀ اضرّ الاعداء  -4 7615
خبرى خوى بـى عقـلان    غفلت و بى 225 1. الغفلۀ شیمۀ النوّکى  -5 7616

  .است
  یشى وخبرى دشمن دوراند غفلت و بى 258 1. الغفلۀ ضد الحزم  -6 7617

  .احتیاط است  
ــوس    -7 7618 ــوان النّح ــوس و عن ــلال النفّ ــۀ ض ــت و  369 1. الغفل غفل

  .خبرى، گمراهى نفوس و سرآغاز نحوستهاست بى
غفلــت و  144 2. الغفلـۀ تکسـب الاغتــرار و تـدنى مــن البـوار      -8 7619

  .خبرى، فریب خوردن به بار آرد، و به هلاکت و نابودى نزدیک سازد بى
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ق ایها السامع من سکرتک و استیقظ من غفلتک و اختصر مـن  أف  -9 7620
به هوش آى، اى شنونده از مستى خـود، و از خـواب غفلـت     210 2. عجلتک

کـم  ) در رفتن به سوى دنیا و بـدبختیهاى آن (خویش بیدار شو، و از شتاب خود 
  .کن

7621 10-  ـ 272 2. احذروا الغفلۀ فانهّا من فساد الحس  د از غفلت بپرهیزی
  .که آن از تباهى و فساد حس و درك است

 2. احذر منازل الغفلۀ و الجفاء و قلّۀ الاعوان علـى طاعـۀ اللّـه     -11 7622
پرهیز کن از سکونت در منزلگاههاى غفلت و جفا، و جاهـایى کـه یـارى     276

  .دهندگان بر اطاعت خدا در آنجا اندك هستند
لۀ، فانّ الغفلـۀ تفسـد الاعمـال، و    ایاك و الغفلۀ و الاغترار بالمه  -12 7623

خبرى و فریـب خـوردن بـه     بپرهیز از غفلت و بى 312 2. الآجال تقطع الآمال
خبرى کارها را فاسد کنـد، و اجلهـا آرزوهـا را     مهلت، که به راستى غفلت و بى

  .کند قطع مى
  .دوام الغفلۀ یعمى البصیرة  -13 7624

  .گرداندغفلت دائمى بینایى را کور و نابینا  22 4
میـان   268 3. بینکم و بین الموعظۀ حجاب من الغفلـۀ و الغـرةّ    -14 7625

  .خبرى و فریفتگى است اى از بى شما و میان پند و اندرز، پرده
شـنیدن گـوش بـا     142 4. سمع الاذن لا ینفع مع غفلۀ القلـب   -15 7626

  .دل سود ندهد   خبرى وجود غفلت و بى
  .مخالفت کنید غفلت را با بیدارى 232 4. یقظۀضادوا الغفلۀ بال  -16 7627
از  155 4. سکر الغفلۀ و الغرور ابعد افاقـۀ مـن سـکر الخمـور      -17 7628

  .مستى غفلت و فریفتگى دیرتر از مستى شراب به هوش آیند
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  .فى السکون الى الغفلۀ اغترار  -18 7629
  .خبرى فریفتگى است در آرامش یافتن به غفلت و بى 395 4

فیا لها حسرة على ذى غفلۀ ان یکـن عمـره علیـه حجـۀ و ان       -19 7630
خبـرى کـه عمـرش     اى واى بر انسان غافل و بـى  425 4. تؤدیه ایامه الى شقوة

  .دلیلى بر ضد او است، و روزگارش او را به بدبختى و شقاوت بکشاند
فافق ایها السامع من غفلتک و اختصر مـن عجلتـک، و اشـدد      -20 7631

اى شنونده به هوش  437 4. ك و خذ حذرك، و اذکر قبرك فانّ علیه ممركّازر
خبرى و غفلت خود، و کم کن شتابت را، و پشت خود را محکم کن، و  آى از بى

  .آن جاست روسیله بیم خود را برگیر و گور خود را یاد کن که گذرگاه تو ب
 ـ 560 4. کیف یهتدى الضّلیل مع غفلۀ الـدلیل   -21 7632 ه راه یابـد  چگون

  .خبرى راهنما کسى که گمراه شده با وجود بى
خبرى و غفلت براى گمراهى بس  بى 570 4. کفى بالغفلۀ ضلالا  -22 7633

  ).خبرى و غفلت کافى است یعنى براى گمراه شدن انسان همان بى(است 
در  585 4. کفى بالرجّل غفلۀ ان یضـیع عمـره فیمـا لا ینجیـه      -23 7634

همین بس است که عمر خود را تباه کند در چیزى که او را نجـات  خبرى مرد  بى
  .دهد نمى

   کسى که غافل شود در جهل و نادانى 144 5. من غفل جهل  -24 7635
  .بماند  

کسـى کـه غفلـتش     272 5. من طالت غفلتـه تعجلـت هلکتـه     -25 7636
  ).و زود به هلاکت رسد(طولانى شد، هلاکت او شتاب کند 

کسى که غفلـت بـر او    293 5. غلبت علیه الغفلۀ مات قلبه من  -26 7637
  .چیره شد، دلش بمیرد
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کسـى کـه از    457 5. من غفل عن حوادث الایام ایقظه الحمام  -27 7638
  .آمدهاى روزگار غفلت کند مرگ او را بیدار کند پیش

  .من دلائل الدولۀ قلّۀ الغفلۀ  -28 7639
  .خبرى است غفلت و بى هاى دولت دارى، کمى از نشانه 39 6

7640 29-    227 6. ویل لمن غلبت علیه الغفلۀ فنسى الرحّلۀ و لـم یسـتعد 
را ) از ایـن دنیـا  (واى بر حال کسى که غفلت بـر او غلبـه کنـد، و کـوچ کـردن      

  .فراموش کند و خود را آماده نکند
واى بر پسر  228 6. ویح ابن آدم ما اغفله و عن رشده ما اذهله  -30 7641

خبر کرده و از رشد و صلاح چـه چیـز او را غافـل نمـوده      دم چه چیز او را بىآ
یعنـى عمـل بـا    (آدم غافل را عملى نیست  348 6. لا عمل لغافل  -31 7642

  ).غفلت عمل نیست
  .الغفلۀ ضلالۀ، العزةّ جهالۀ  -32 7643

  .غفلت سبب گمراهى، و فریب خوردن نشان نادانى است 54 1
  .غفلت زیانبارترین دشمنان است 203 1. اضرّ الأعداءالغفلۀ   -33 7644
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  )خبرى زدن خود را به بى(التغافل  باب
انسان کریم و بزرگـوار خـود را    121 1. الکریم یتغافل و ینخدع  -1 7645

  .خبرى زند و فریب خورده نشان دهد به غفلت و بى
   اشرف اخلاق الکریم تغافله  -2 7646

ترین خلقهاى کریم و بزرگـوار تغافـل او اسـت از     شریف 450 2. عما یعلم  
  .داند آنچه مى

) و خود را به نـادانى بـزن  (تغافل کن  315 3. تغافل یحمد امرك  -3 7647
  .تا کارت ستوده گردد

  .من لم یتغافل و لا یغض عن کثیر من الامور، تنغصت عیشته  -4 7648
شم پوشى نکند، زندگى کسى که تغافل نکند، و از بسیارى از کارها چ 455 5

  .او تیره و دشوار گردد
هیچ بردبارى و حلمى همچـون تغافـل    356 6. لا حلم کالتغّافل  -5 7649

  .نیست
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  )پیروزى(الغلبۀ  باب
  .گاهى است که مغلوب غالب شود 468 4. قد یغلب المغلوب  -1 7650
 ـ 264 6. لا تغالب من لا تقدر على دفعه  -2 7651 ر در صدد غالب شدن ب

  .کسى مباش که قادر بر دفع او نیستى
 

  الغلط باب
اشـتباه   388 4. ء علیـه  غلط الانسان فیمن ینبسط الیه احظر شی  -1 7652

تـرین چیزهـا    کردن انسان در باره کسى که خود را نزد او آشکار کرده خطرناك
  .براى او است

  )کینه توزى(الغل  باب
  .توزى بد خصلتى است کینه 252 3. بئس السجیۀ الغلول  -1 7653
  .کینه، تخم شرّ و بدى است 146 1. الغلّ بذر الشّرّ  -2 7654
  .کینه، بیمارى دلها است 149 1. الغلّ داء القلوب  -3 7655
  .برد کینه خوبیها را از بین مى 168 1. الغلّ یحبط الحسنات  -4 7656
نگام درسـت  در ه 322 4. عند تصحیح الضمّائر یبدو غلّ السرائر  -5 7657

  .ها آشکار گردد کردن درونها کینه نهان
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   از حد گذشتن(باب الغلو(  
  .ایاکم و الغلو فینا، قولوا اناّ مربوبون و اعتقدوا فى فضلنا ما شئتم  -1 7658

2 324  بپرهیزید از غلو)در باره ما، بگویید که ما پروریده ) و گذشتن از حد
  .شوید در فضیلت ما هر چه خواهید شدگان و مخلوق خداییم، و معتقد

  )اندوه(الغم  باب
  .اندوه بدن را نحیف و لاغر کند 99 1. الهم ینحل البدن  -1 7659
  .اندوه بیمارى جان است 101 1. الغم مرض النفّس  -2 7660
  .کند اندوه بدن را آب مى 260 1. الهم یذیب الجسد  -3 7661
کـه آدم را  (اندوه یکى از دو پیرى است  18 2. الهم احد الهرمین  -4 7662
  ).پیر کند

اندوه جان را به هم  114 2. الغم یقبض النفّس و یطوى الانبساط  -5 7663
  .رویى را در هم پیچد فشارد و گشاده مى

کسـى کـه انـدوه و یـا      221 5. من استدام الهم غلب علیه الحزن  -6 7664
  .غالب شود اندیشه اندوهگین را ادامه دهد، حزن بر او

کسى کـه انـدوهش بسـیار شـد،      262 5. من کثر همه سقم بدنه  -7 7665
  .بدنش بیمار گردد

کسى کـه انـدوهش بسـیار شـد      262 5. من کثر غمه تأبد حزنه  -8 7666
  .حزن او همیشگى خواهد بود
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 345 6. لا تشعر قلبک الهم على ما فات فیشغلک عمـا هـو آت    -9 7667
) و بر دل راه مده(که از دست رفته شعار قلب خویش مگردان  اندوه بر چیزى را

  .دارد که تو را از آینده زندگى سرگرم ساخته و باز مى
 

  )توانگرى(الغنى  باب
  15 1. الغنى یطغى  -1 7668

 1. الغنى یسـود غیـر السـید     -2 7669.  توانگرى سرکشى و طغیان آورد  
کسـى کـه در حقیقـت آقـا و بـزرگ      توانگرى سیادت و آقایى آورد براى  126
  .نیست

اظهار توانگرى از شکر و سـپاس   297 1. اظهار الغنى من الشّکر  -3 7670
یعنى توانگر نباید گدا صفتى کند و اظهار فقر و نـدارى  (شود  نعمت محسوب مى

  ).نماید
توانگرى  302 1. الغنى و الفقر یکشفان جواهر الرجّال و اوصافها  -4 7671

  .هرهاى نهفته مردان و اوصاف و خصلتهاشان را آشکار و هویدا کندو ندارى گو
  .الغنى عن الملوك افضل ملک  -5 7672

  .نیازى از پادشاهان برترین پادشاهى است بى 351 1
توانگرى در غربت نیز وطن اسـت   373 1. الغنى فى الغربۀ وطن  -6 7673

  ).و توانگر هر جا برود غریب نیست(
نیـازى جسـتن بـه     توانگرى و بـى  56 2. للهّ أعظم الغنىالغنى با  -7 7674

در کارهـا، بزرگتـرین تـوانگرى و    ) نه بر غیر او(خداوند و توکل و اعتماد بر او 
  .نیازى است بى
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توانگرى به غیـر خـدا    56 2. الغنى بغیر اللهّ اعظم الفقر و الشقّاء  -8 7675
  .بزرگترین نیاز و بدبختى است

  .شئت و کن نظیرهاستغن عمن   -9 7676
  .نیازى بجوى از هر که خواهى و همانند او باش بى 184 2
رو  253 2. اقبلوا على من اقبلت علیه الدنیا فانهّ اجدر بالغنى  -10 7677  

  .آورید بر کسى که دنیا بر او روى آورده، که او به توانگرى سزاوارتر است
 2. ه سـکرة بعیـدة الافاقـۀ   استعیذوا باللهّ من سکرة الغنى فانّ ل  -11 7678

پناه ببرید به خداوند از مستى ثروت و توانگرى، که آدمـى از ایـن مسـتى     262
  .خیلى دیر به هوش آید

نیازى نفـس   نیازیها بى بهترین بى 420 3. خیر الغناء غناء النفّس  -12 7679
  .است

 بسا ثروتمندى که خوارتر اسـت از  58 4. رب غنى اذلّ من نقد  -13 7680
بسـا تـوانگر و    69 4. رب غنـى افقـر مـن فقیـر      -14 7681.  »نقد«گوسفند 

  .ثروتمندى که فقیرتر از هر فقیر و نیازمندى است
  .رب غنى اورث الفقر الباقى  -15 7682

  .بسا توانگر و ثروتمندى که فقرى ماندنى بر جاى نهد 70 4
 ـ: شیئان لا یعرف قدرهما الّا من سلبهما  -16 7683  183 4. ى و القـدرة الغن

: دو چیز است که قدر آنها را نشناسد مگر کسى که آنهـا را از دسـت داده اسـت   
  .ثروت و قدرت

نیـازى مـؤمن بـه خـداى      بى 379 4. غنى المؤمن باللهّ سبحانه  -17 7684
  .سبحان است



282 

 

از دسـت   413 4. فوت الغنى غنیمۀ الاکیاس و حسرة الحمقـى   -18 7685
  .ان غنیمت و براى احمقان حسرت استدادن ثروت براى زیرک

انــدکى از  499 4. قلیــل مــن الاغنیــاء مــن یواســى و یســعف  -19 7686
  .توانگران هستند که مواسات کنند و نیازهاى دیگران را برآورند

بسا توانگرى که نیازى به او  547 4. کم من غنى یستغنى عنه  -20 7687  
  -21 7688).  خیر او بـه کسـى نرسـد    چون نیاز دیگران را بر نیاورد و(نباشد 

نیـازى   کسـى کـه از مـردم بـى     338 5. من استغنى عن الناّس اغناه اللهّ سبحانه
  .نیازش کند جوید، خداى سبحان بى

کسى که در  387 5. من اعظمک لاکثارك استقلّک عند اقلالک  -22 7689
دارایـى  برابر تو به خاطر مال بسیار بزرگت دانـد، در وقـت کـم شـدن مـال و      

  .کوچکت شمارد
کسـى   388 5. من استغنى کرم على اهله و من افتقر هان علیهم  -23 7690

نیاز و توانگر شود گرامى باشد بر اهل و خانـدانش، و کسـى کـه نیازمنـد      که بى
  .گردد خوار شود پیش آنها

از  30 6. من الواجب على الغنى ان لا یضنّ علـى الفقیـر بمالـه     -24 7691
ایى که واجب و لازم است بر توانگر و ثروتمند آن اسـت کـه بخـل    جمله چیزه

  .نورزد به مال خویش بر فقیر و نیازمند
تـوانگر و ثروتمنـد    287 6. لا تعدنّ غنیا من لم یرزق من ماله  -25 7692

  ).و به دیگران ندهد(مشمار کسى را که روزى نخورد کسى از مال و ثروت او 
و الرّخاء، و لا تغتم بالفقر و البلاء، فـانّ الـذّهب    لا تفرح بالغناء  -26 7693

شـادمان مبـاش بـه تـوانگرى و      328 6. یجرّب بالنّار، و المؤمن یجرّب بالبلاء
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فراخى زندگى، و اندوهگین مباش به نیازمنـدى و بـلا و گرفتـارى، زیـرا طـلا      
  .و گرفتارى آزموده شود به آتش، و مؤمن آزمایش شود به بلا

گناهى بزرگتـر   395 6. وزر اعظم من وزر غنى منع المحتاج لا  -27 7694
  .که منع کند و باز دارد نیازمند محتاج را   نیست از گناه ثروتمندى

 388 5. من رغب فیک عند اقبالک زهـد فیـک عنـد ادبـارك      -28 7695
رغبـت شـود    تـو، بـى  ) دنیا به(کسى که رغبت و میل کند در تو در هنگام اقبال 

  .در وقت ادبار تونسبت به تو 
نیـاز   آنچه از آن بى 78 6. ما استغنیت عنه خیر مما استغنیت به  -29 7696

  .باشى بهتر از آنى است که بدان نیازمند باشى
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  )به فریاد رسیدن(الاغاثۀ  باب
برترین نیکوییها به فریـاد   391 2. افضل المعروف اغاثۀ الملهوف  -1 7697

  .رسیدن ستم دیده درمانده است
با فریاد  231 3. باغاثۀ الملهوف یکون لک من عذاب اللهّ حصن  -2 7698

  .اى از عذاب خدا براى تو خواهد بود رسى درمانده حصار و قلعه
هـاى   از کفّـاره  29 6. من کفّارات الذنّوب العظام اغاثۀ الملهـوف   -3 7699

  .گناهان بزرگ دادرسى و به فریاد ستمدیده درمانده رسیدن است
از برتـرین نیکیهـا بـه     33 6. من افضل المعروف اغاثۀ الملهـوف   -4 7700

  .فریاد ستمدیده رسیدن است
حاصـل نشـود و بـه     59 6. ما حصل الاجر بمثل اغاثۀ الملهوف  -5 7701

  .دست نیاید پاداشى به مانند پاداش فریاد رسیدن به فریاد ستمدیده
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  )گمراهى(الغی  باب
  .مراهى سرمستى و سرکشى آردگ 57 1. الغى اشر  -1 7702
  .بدترین سرانجامها گمراهى است 385 2. ء عاقبۀ الغى اسوء شی  -2 7703
7704 3-  ۀ الغى انّ اسوأ المعاصى مغب.  

  .بدترین گناهان از نظر سرانجام و عاقبت، گمراهى است 488 2
 ـ 227 6. ء الى الرّشد ویل لمن تمادى فى غیه و لم یفى  -4 7705   ر واى ب

کسى که به نهایت رسد در گمراهى خـود، و بـاز نگـردد بـه سـوى رشـد و راه       
  .درست

7706 5-  با وجود گمراهى، پارسایى نخواهد بود 357 6. لا ورع مع غى.  
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  )بدگویى پشت سر(الغیبۀ  باب
  .سامع الغیبۀ أحد المغتابین  -1 7707

  .شنونده غیبت یکى از دو غیبت کننده است 134 4
  .سامع الغیبۀ شریک المغتاب  -2 7708

  .شنونده غیبت، شریک غیبت کننده است 142 4
  .غیبت بدترین بهتان است 130 1. الغیبۀ شرّ الافک  -3 7709
  .غیبت نشانه منافق است 226 1. الغیبۀ آیۀ المنافق  -4 7710
  .شخص فاسق و تبهکار غیبت ندارد 251 1. الفاسق لا غیبۀ له  -5 7711
غیبت کـردن نهایـت تـلاش شـخص      268 1. بۀ جهد العاجزالغی  -6 7712

  .عاجز و ناتوان است
سـگان  ) و خـوراك (غیبت قوت  298 1. الغیبۀ قوت کلاب الناّر  -7 7713

  .دوزخ است
عاقـل کسـى اسـت کـه      90 2. العاقل من صان لسانه عن الغیبـۀ   -8 7714

  .زبانش را از غیبت نگاه دارد
 2. ا تمقتک الى اللهّ و النّـاس و تحـبط اجـرك   ایاك و الغیبۀ فانهّ  -9 7715

زنهار بپرهیز از غیبت که تو را نـزد خـداى تعـالى و نـزد مـردم مبغـوض        287
  .برد گرداند، و پاداش تو را از بین مى

  .ترین مردم غیبت کننده است پست 381 2. الام النّاس المغتاب  -10 7716
تـرین مردمـان    مبغوض 424 2. أبغض الخلائق الى اللهّ المغتاب  -11 7717

  .غیبت کننده است   نزد خداى تعالى
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به راستى که یاد کردن غیبـت   489 2. انّ ذکر الغیبۀ شرّ الافک  -12 7718
  .بدترین بهتان است) و غیبت کسى را کردن(

انجـام کـارى کـه     428 4. فعل الرّیبۀ عار و الولوع بالغیبۀ نـار   -13 7719
نگ است، و حـریص بـودن بـه غیبـت آتـش و      موجب تهمت و بدگمانى باشد ن

  .دوزخ است
کسى که حریص باشـد بـه غیبـت     286 5. من اولع بالغیبۀ شتم  -14 7720

  .کردن دیگران، مردم دشنامش دهند و ناسزایش گویند
  .من اقبح اللؤّم غیبۀ الاخیار  -15 7721

  .ها غیبت کردن از نیکان است ترین پستى از زشت 21 6
خـود را   293 6. ود نفسک الغیبۀ فانّ معتادها عظیم الجرملا تع  -16 7722

به غیبت کردن عادت مده، که معتاد به غیبت، گنـاه و جـرمش بـزرگ و عظـیم     
  .است

  .اندکى از غیبت نیز بهتان است 455 6. یسیر الغیبۀ افک  -17 7723
شـنونده غیبـت شـریک گوینـده      140 1. السامع شریک القائل  -18 7724

  .است
شنونده غیبـت هماننـد غیبـت     307 1. السامع للغیبۀ کالمغتاب  -19 7725
  .کننده است
شنونده غیبـت ماننـد گوینـده آن     125 6. مستمع الغیبۀ کقائلها  -20 7726

  .است
 6. لا تسرع الى الناّس بما یکرهون فیقولوا فیک مـا لا یعلمـون    -21 7727

خـوش ندارنـد کـه در    شتاب نکن در رساندن خبرى بـه مـردم کـه آن را     296
  .دانند ات خواهند گفت آنچه را نمى باره
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  )دور از نظر(الغائب  باب 
چنان نیست کـه هـر غایـب و دور از     51 6. ما کلّ غائب یئوب  -1 7728

  .نظرى بازگردد
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  )دگرگون شدن(التغییر  باب
   القرب: المرء یتغیر فى ثلاث  -1 7729

من الفقر، فمن لم یتغیـر فـى هـذه فهـو ذو      من الملوك، و الولایات، و الغناء  
دگرگـون  ) و در سـه جـا  (آدمى در سه چیـز   146 2. عقل قویم و خلق مستقیم

یکى در نزدیک شدن به پادشـاهان، و دیگـرى در رسـیدن بـه امـارت و      : شود
سـه جـا    یـن حکومت، و سوم در توانگرى پس از فقر و ندارى، و کسى که در ا

چنین کسى داراى عقلى درست و خصلتى پـا برجـا   دگرگون نشد و تغییر نکرد 
  .است
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  )رشک بردن، ناموس پرستى(الغیرة  باب
و از (غیرت داشتن مرد، ایمـان اسـت    377 4. غیرة الرجّل ایمان  -1 7730

  ).ایمان او سرچشمه گیرد
ایاك و التغّایر فى غیر موضعه فـانّ ذلـک یـدعو الصـحیحۀ الـى        -2 7731

زنهار بپرهیز از غیرت ورزى در مـوردى کـه    302 2. لى الرّیبالسقم و البریئۀ ا
خوانـد، و   جاى آن نیست، زیرا این کار انسان درست و سالم را به بیمـارى مـى  

  .گناه را به بدگمانى شخص بى
  .على قدر الحمیۀ تکون الغیرة  -3 7732

  .به اندازه حمیت و تعصب است غیرت داشتن 311 4
  .على قدر انفتهغیرة الرجّل   -4 7733

  .غیرت مرد به اندازه بد آمدن او از ننگ و عار است 377 4
  .غیرة المؤمن باللهّ سبحانه  -5 7734

  .غیرت مؤمن از براى خداى سبحان است 379 4
  .است) به مرد(غیرت داشتن زن، ستم  377 4. غیرة المرأة عدوان  -6 7735

  ).ر با زن دیگرى استزیرا غیرت او همان ناراحت شدنش از ازدواج شوه(
  .گاه زنا نکند شخص غیرتمند هیچ 54 6. ما زنى غیور قطّ  -7 7736
غیرت ندارد کسى که عار و ننگ  403 6. لا حمیۀ لمن لا أنفۀ له  -8 7737

  .ندارد
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  »الفاء«حرف   

  )فال زدن(التفأل  باب
یـروز و  کار را به فال نیک بگیرید تا پ 277 3. تفأّل بالخیر تنجح  -1 7738

  .کامیاب شوید

  )آزمایش، محنت، آشوب(الفتنۀ  باب
فتنه و آشوب با رنج و تعـب همـراه    264 1. الفتنۀ مقرونۀ بالعناء  -1 7739

  .من اعظم المحن دوام الفتن  -2 7740.  است
دوام الفـتن    -3 7741.  ها اسـت  از بزرگترین محنتها دوام یافتن فتنه 15 6

  .من اعظم المحن
  .ها و آشوبها از بزرگترین محنتها است فتنهدوام  20 4

  .قد لعمرى یهلک فى لهب الفتنۀ المؤمن و یسلم فیها غیر المسلم  -4 7742
به تحقیق به جان خودم سوگند که در شعله فتنه، مؤمن هلاك شود، و  479 4

  .غیر مسلمان در آن سالم ماند
سـنن و توغّلـوا   قد خاضوا بحار الفتن و اخـذوا بالبـدع دون ال    -5 7743  

عموم مردم زمان آن حضرت یا همه زمانها ایـن  ( 487 4. الجهل و اطرّحوا العلم
اند نه سنتّها را، و در  اند، و بدعتها را گرفته ها فرو رفته در دریاى فتنه) اند که گونه

  .اند را به دور افکنده انشجهل و نادانى پنهان شده، و علم و د
 4. اللّبون لا ضرع فیحلـب و لا ظهـر فیرکـب    کن فى الفتنۀ کابن  -6 7744

بـاش، نـه     -بچه شتر نر دو سـاله   -»ابن لبون«در فتنه و آشوب همچون  607
  .پستانى دارد که دوشیده شود، و نه پشتى دارد که سوارى دهد
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کسى که بیفروزد آتـش   458 5. من شب نار الفتنۀ کان وقودا لها  -7 7745
  .هیمه آن خواهد بودفتنه و آشوب را خود هیزم و 

چنین نیست کـه هـر فتنـه و آشـوب      52 6. ما کلّ مفتون یعاتب  -8 7746
  ).چون دچار آن شده و تقصیرى در این باره ندارد(اى مورد سرزنش باشد  زده

منهم تخرج الفتنۀ و الیهم تأوى الخطیئۀ، یردون من شذّ عنها فیها،   -9 7747
  .و یسوقون من تأخّر عنها الیها

از ایشان فتنه بیـرون  :) و در باره کسانى که مذمت کرده است فرموده( 144 6
آید، و به سوى ایشان گناه فرود آید، هر که را که از آن بیرون باشد بازگرداننـد،  

  .و برانند به سوى آن هر که را به جاى مانده باشد
والى و استاندارى  236 6. وال ظلوم غشوم، خیر من فتنۀ تدوم  -10 7748

  .باشد   پر ظلم و ستمگر بهتر است از فتنه و آشوبى که ادامه داشته
لا تقتحموا ما استقبلتم من فور الفتنۀ و امیطوا عن سننها و خلوّا   -11 7749

اى کـه بـه شـما روى آورده، و از     داخل نشوید در فتنه 320 6. قصد السبیل لها
ه راه کناره گیریـد، و آن را  اى که بدان منتهى شود به یکسو شوید، و از میان جاده

  .خالى گذارید
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  )جوانمردى(الفتوة  باب
جوانمردى نعمتى است  156 2. الفتوة نائل مبذول و اذى مکفوف  -1 7750

  .که به شخص جوانمرد بذل شده، و آزارى است که از مردم باز داشته شده
صـفات   دور بـودن انسـان از   260 3. بعد المرء عن الدنیۀ فتـوة   -2 7751

  .پست همان جوانمردى است
آدمـى بـه چیـزى     96 6. ما تزین الانسان بزینۀ اجمل من الفتوة  -3 7752

  .آراسته نشده که از جوانمردى زیباتر باشد
 185 6. نظام الفتوة احتمال عثرات الاخوان و حسن تعهد الجیران  -4 7753

ان، و رسیدگى خـوب  نظام و آراستگى جوانمردى به تحمل کردن لغزشهاى برادر
  .به همسایگان است

  )گناه کارى، زناکارى(الفجور  باب
  .گناهکارى خوارى آورد 39 1. الفجور یذلّ  -1 7754
فاجر و گناهکار کسى است که آشکارا گناه  40 1. الفاجر مجاهر  -2 7755

  -3 7756).  یعنى نسبت فاجر و گناهکار به او در چنـین صـورتى اسـت   (کند 
ارتکـاب   124 2. حصن ذلیل لا یمنع أهله و لا یحرز مـن لجـأ الیـه    الفجور دار

نکند کسـى را   ظگناهان پناهگاهى است خوار، که نگه ندارد اهل خود را، و حف
  .که بدان پناه برد

  299 2. ایاك و المجاهرة بالفجور فانهّا من اشد المآثم  -4 7757
  .ترین گناهان است ختزنهار پرهیز کن از گناه کردن آشکارا که آن از س  
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 323 2. ایاکم و مصادقۀ الفاجر، فانهّ یبیع مصادقه بالتاّفه المحتقر  -5 7758
مقـدارى   زنهار بپرهیزید از رفاقت با گنهکار که رفیق خود را به چیز انـدك بـى  

  .فروشد مى
به راستى کـه گنهکـاران، هـر     492 2. انّ الفجار کلّ ظلوم ختور  -6 7759

  .وفایى است ىبسیار ستمگر ب
من پادشـاه و   38 3. انا یعسوب المؤمنین و المال یعسوب الفجار  -7 7760

  .امیر مؤمنانم، و مال و ثروت پادشاه و امیر گنهکاران و فاسقان است
با همه توان از گنهکـار   427 4. فرّوا کلّ الفرار من الفاجر الفاسق  -8 7761

  .کار بگریزید تبه
  .بریدن از گنهکار غنیمتى است 498 4. غنمقطیعۀ الفاجر   -9 7762
نیـازى   با گنهکارى توانگرى و بـى  73 5. لیس مع الفجور غناء  -10 7763

  .نیست
ح بـالفجور    -11 7764 گنـاهى بزرگتـر از    399 6. لا وزر اعظم من التّـبج

  .شادمانى کردن به تبهکارى و گنهکارى نیست
براى کسـى   443 6. ل عملهمینبغی لمن عرف الفجار ان لا یعم  -12 7765

  .که فاجران و تبهکاران را شناخته، شایسته است که عمل آنها را انجام ندهد
  .ایاك و محاضر الفسوق فانّها مسخطۀ للرحّمن مصلیۀ للنیّران  -13 7766

زنهار بپرهیز از جایگاههاى انجام تبهکارى و گناه که چنین جایگاهى  305 2
  .، و آتش خشم الهى را برافروزدخداى رحمان را به خشم آورد
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  )دشنام(الفحش  باب
کارى  فحش و فحش 390 1. الفحش و التفّحش لیسا من الاسلام  -1 7767

  .از اسلام نیست
 279 2. احذر فحش القول و الکـذب فانّهمـا یزریـان بالقائـل      -2 7768  

  .ندبپرهیز از فحش در گفتار و دروغ که این دو، گوینده را عیبناك گردان
ح بفحش الکلام  -3 7769 فهاء المتبجترین سفیهان  کم عقل 438 2. اسفه الس

و خوشحال باشـد کـه بـه دیگـران     (کسى است که به سخن فحش شادمانى کند 
  ).فحش داده
به راسـتى   497 2. انّ الفحش و التفّحش لیسا من خلائق الاسلام  -4 7770

  .کارى از خلق و خوى اسلام نیست که فحش و فحش
کسى که فحـش دهـد بیمـارى     169 5. من أفحش شفى حساده  -5 7771

  ).و آنها را خوشحال کند(حسودان خود را شفا دهد 
انسان کریم و بزرگوار هیچگاه فحـش   54 6. ما أفحش کریم قطّ  -6 7772

  .ندهد
  .شخص بردبار و حلیم فحش ندهد 75 6. ما أفحش حلیم  -7 7773
7774 8-  کسى از انسانهاى بد زبان، پـر روتـر و    373 6 .لا اوقح من بذى

  .حیاتر نیست بى
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  )به خود بالیدن(الفخر  باب
از راه  355 4. عرجّوا عن طریق المنافرة، وضعوا تیجان المفاخرة  -1 7775

  .اختلاف و پراکندگى کناره گیرید، و تاج تفاخر و برترى جویى را از سر بنهید
فخر کـردن در زمـان    392 1. الذلّّ فى الفقر الزّهو فى الغنى یبذّر  -2 7776

  .کارد توانگرى تخم خوارى زمان فقر و ندارى را مى
  .الافتخار من صغر الاقدار  -3 7777

  .فخر فروشى از کوچکى قدر و منزلت انسانها است 163 2
یـا  (هـا   شـاخه  247 2. اقمعوا نواجم الفخر و اقدعوا لوامع الکبـر   -4 7778
هاى تکبر و سر بزرگى  شى را در هم بشکنید، و درخشندگىى فخر فرو) شاخها

  .را باز دارید
آفت ریاست و آقـایى فخـر کـردن     108 3. آفۀ الرّیاسۀ الفخر  -5 7779  
  .است

فاللهّ اللهّ عباد اللهّ فى کبر الحمیۀ و فخر الجاهلیـۀ، فانّـه ملاقـح      -6 7780
ا در نظر گیریـد و بپرهیزیـد اى   خدا را، خدا ر 435 4. الشّنآن و منافخ الشّیطان

بندگان خدا از کبر و نخوت تعصب آمیز، و فخر کردن جاهلیت که مرکز پرورش 
  .شیطان است اىه کینه و خشم، و جایگاه دمیدن و وسوسه

ما لابن آدم و الفخر اوله نطفۀ و آخره جیفۀ، لا یرزق نفسـه و لا    -7 7781
کار آغازش نطفـه، و پایـانش مـردار،    پسر آدم را با فخر چه  97 6. یدفع حتفه

  .و از مرگش جلوگیرى نتواند) و نتواند روزى بدهد(خود را روزى ندهد 
کم عقلى و حمـاقتى بزرگتـر از    383 6. لا حمق اعظم من الفخر  -8 7782

  .فخر فروشى نیست
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ینبغی ان یکون التفّاخر بعلى الهمم و الوفاء بالذّمم و المبالغـۀ فـى     -9 7783
  .، لا ببوالى الرّمم و رذائل الشّیمالکرم
سزاوار است که فخر کردن به همتهاى والا، و وفادارى بـه پیمانهـا و    447 6

مبالغه در بزرگوارى و کرم باشد، نه به استخوانهاى پوسیده و خصلتهاى نکوهیده 
لا تدلّنّ بحالۀ بلغتها بغیر آلۀ و لا تفخرنّ بمرتبۀ نلتها من غیر منقبۀ   -10 7784

فخر و مباهات نکن به حالتى کـه   332 6. قاقفانّ ما یبنیه الاتفّاق یهدمه الاستح
گونـه مزیتـى بـه آن دسـت      اى که بدون هیچ اى و به مرتبه جهت به آن رسیده بى

  .کند، استحقاق ویرانش کند ریزى مى اى، زیرا آنچه را اتفّاق پى یافته
 

  )گریز از جنگ با دشمن(الفرار  باب
  .فرار، بخشى از دو بخش خوارى است 23 2. فرار احد الذّلّتینال  -1 7785

  ).یکى خوارى شکست و دیگرى خوارى فرار(
فـرار و گریـز در    108 2. الفرار فى اوانه یعدل الظفّر فى زمانه  -2 7786  

  ).یعنى فرار تاکتیکى(جاى خود برابر است با پیروزى در زمان و جاى خود 
  .ر فانهّ عار فى الاعقاب، و نار یوم الحساباستحیوا من الفرا  -3 7787

شرم کنید از فرار کردن که ننگى است در نسل آینده انسان، و آتشـى   245 2
  .است در روز قیامت و حساب

انّ فى الفرار موجدة اللهّ سبحانه، و الذلّّ اللّازم و العار الدائم، و انّ   -4 7788
به راستى که در فرار کردن  565 2. ومهالفار غیر مزید فى عمره و لا مؤخّر عن ی

خشم خداى سبحان، و خوارى لازم و ننگ دائم است، و به راستى که ) از جهاد(
و نه روز مرگ خویش را به تـأخیر   یفزاید،جنگجوى فرارى نه در عمر خویش ب

  .اندازد



298 

 

 

  )گشایش(الفرج  باب 
ترین و  نگت 406 2. اضیق ما یکون الحرج اقرب ما یکون الفرج  -1 7789

ترین زمان بـه فـرج الهـى و     ترین جایى که کار سخت شده باشد، نزدیک سخت
  .گشایش است

تـرین   نزدیـک  460 2. اقرب ما یکون الفرج عند تضـایق الامـر    -2 7790
  .جایى که فرج و گشایش آید در زمان فشار و سختى کار است

  .توقعّ الفرج احدى الراّحتین  -3 7791
ودن گشـایش و فـرج، بخشـى از دو بخـش راحتـى و      چشم به راه ب 317 3

  .آسایش است
در وقت بسته شـدن   319 4. عند انسداد الفرج تبدو مطالع الفرج  -4 7792

  .هاى گشایش ظاهر شود طلیعه) ى امید(ها  راهها و روزنه
ع الفرج  -5 7793 در وقت بـه پایـان    319 4. عند تناهى الشّدائد یکون توقّ

  .گشایش استها امید  رسیدن سختى
  10 5. لکلّ هم فرج  -6 7794

  .هر اندوهى را گشایشى است  
  .هر فشار و سختى را برون شدنى است 10 5. لکلّ ضیق مخرج  -7 7795
هـیچ سـختى و فشـارى     72 6. ما اشتد ضیق الّا قرب اللهّ فرجه  -8 7796

  .زیاد نشود جز آنکه خداوند گشایش آن را نزدیک کرده است
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  )شادى(ح الفر باب
 6. لا تفرحنّ بسقطۀ غیرك فانکّ لا تدرى ما یحدث بک الزّمـان   -1 7797

دانى زمانه بـا تـو    زنهار مبادا خوشحالى کنى به افتادن دیگران، زیرا تو نمى 290
لا تبتهجنّ بخطاء غیرك فانّک لن تملـک الاصـابۀ     -2 7798.  چه خواهد کرد

، زیرا تو خـود مالـک درسـتکارى    شادمانى نکن به خطاى دیگران 292 6. ابدا
  .همیشگى خود نیستى

  الفرصۀ باب
کـه بایـد آنهـا را    (فرصـتها ربـودنى اسـت     49 1. الفرص خلس  -1 7799

  ).غنیمت دانسته و ربود
  .فرصتها غنیمت است 54 1. الفرصۀ غنم  -2 7800
  .اى است ضایع کردن فرصت غصه 272 1. اضاعۀ الفرصۀ غصۀ  -3 7801
و از دسـت  (گذرنـد   فرصتها مى 298 1. رص تمرّ مرّ السحابالف  -4 7802

  .همانند گذشتن ابرها) روند مى
درنگ کردن بهتـر   89 2. التّثبت خیر من العجلۀ الاّ فى فرص البرّ  -5 7803

  .از شتاب است، مگر در فرصتهاى کار خیر
فرصـت سـریع از    113 2. الفرصۀ سریعۀ الفوت و بطیئـۀ العـود    -6 7804

  .رود و به کندى بازگردد مىدست 
  انتهزوا فرص الخیر فانّها تمرّ  -7 7805

غنیمت بشمارید فرصتهاى خیر را که به راستى همانند  244 2. مرّ السحاب  
  .گذرد گذشتن ابر مى



300 

 

 170 3. اذا امکنت الفرصۀ فانتهزها فـانّ اضـاعۀ الفرصـۀ غصـۀ      -8 7806
  .که ضایع کردن آن غصه استهرگاه فرصت به دست آمد آن را غنیمت دان 

شـتاب کـن بـه سـوى      241 3. بادر الفرصۀ قبل ان تکون غصۀ  -9 7807
  .فرصت، پیش از آنکه به صورت غصه در آید

مبادرت کن در کار خیر  241 3. بادر البرّ فانّ اعمال البرّ فرصۀ  -10 7808
  .که کارهاى خیر فرصتى است

یومک لغدك و اغتـنم غفـو    خذ من نفسک لنفسک و تزود من  -11 7809
اى را براى خود برگیـر،   از نفس خود بهره 441 3. الزّمان و انتهز فرصۀ الامکان

) و آمـاده بـودن  (و از امروز خود براى فردایت توشه تهیه کن، و خـواب بـودن   
  .زمان را غنیمت شمار و فرصت امکان را غنیمت شمار

  .رب فائت لا یدرك لحاقه  -12 7810
  ).و مقدور نگردد(اى که رسیدن به آن درك نشود  ز دست رفتهبسا ا 76 4

خـوى   186 4. شیمۀ الاتقیاء اغتنـام المهلـۀ و التّـزود للرحّلـۀ      -13 7811
پرهیزکاران غنیمت شمردن مهلت، و توشه برگرفتن براى کوچ کردن و رحلت از 

  .این جهان است
  .عود الفرصۀ بعید مرامها  -14 7812

  .ها و رسیدن به آن دور استبازگشت فرصت 365 4
 392 4. غافص الفرصۀ عند امکانها فإنّک غیر مدرکها بعد فوتها  -15 7813

هرگاه فرصتى ناگهانى دست داد، فورا آن را برگیر، زیرا پس از آنکـه از دسـت   
  .رفت به آن نخواهى رسید

  469 4. قد تصاب الفرصۀ  -16 7814
  ).مى نباید نومید باشدو آد(رسد  گاه است که فرصت در کار مى  
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چنان نیست که هـر فرصـتى بـه     76 5. لیس کلّ فرصۀ تصاب  -17 7815
  ).و اگر به دست آمد باید آن را غنیمت دانست و از دست نداد(دست آید 
هـا را   کسى که فرصت 219 5. من غافص الفرص امن الغصص  -18 7816

  .ها ایمن گردد رباید از غصهه ب
ا عذبا یرتوى منه فلم یغتنمه، یوشک أن یظمـأ و  من وجد مورد  -19 7817

توانـد از آن   کسى که آبشخور آبى گوارا بیابـد کـه مـى    227 5. یطلبه فلا یجده
سیراب گردد و آن را غنیمت نشمارد، بیم آن هست که تشنه شود و به دنبـال آن  

 288 5. الفـوت  همن قعد عـن الفرصـۀ اعجـز     -20 7818.  رود و آن را نیابد
رفتن فرصت ) و با کوتاهى کردن آن را از دست بدهد(بنشیند از فرصت  کسى که

  .او را ناتوان کند
 370 5. من اخّر الفرصۀ عن وقتها فلیکن على ثقـۀ مـن فوتهـا     -21 7819

کسى که فرصت را از وقت آن به تأخیر اندازد، پس بایـد بـر فـوت و از دسـت     
  .رفتن آن مطمئن شود

  .من الغصۀمن ناهز الفرصۀ ا  -22 7820
  .کسى که فرصت را غنیمت شمارد ایمن از غصه شود 474 5

و از (واگـذاردن   45 6. من الخرق ترك الفرصۀ عنـد الامکـان    -23 7821
فرصت در وقت امکان و آماده شـدن آن از حماقـت و کـم عقلـى     ) دست دادن

  .است
أى ما لم یفت  -24 7822    افضل الرّ

آن رأیـى  ) در مشـورت (برترین رأیها  441 2. الفرص و لم یورث الغصص  
  .ها را به بار نیاورد است که فرصت را از دست ندهد، و غصه

  .انّ ماضى یومک منتقل و باقیه متهّم فاغتنم وقتک بالعمل  -25 7823
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انتقال یافته و رفتـه، و  ) که در آن هستى(به راستى که گذشته روز تو  507 2
پـس در ایـن   ) نیست که بدان برسى یـا نـه   و یقینى(باقیمانده آن نیز متّهم است 

انّ   -26 7824.  صورت وقتى را که در آن هستى به انجام کار غنیمـت شـمار  
 2. الخیر و الّا عادت ندما وابالفرص تمرّ مرّ السحاب فانتهزوها اذا امکنت فى اب

گذرد، پس غنیمت دانیـد آنهـا را    به راستى که فرصتها مانند گذشتن ابر مى 573
ه امکانى به دست آمد در این که صـرف در کارهـاى خیـر کنیـد، و گرنـه      هرگا

  .فرصتها به صورت پشیمانى برگردد
ماضى یومک فائت و آتیه متهّم و وقتک مغتنم فبادر فیه فرصـۀ    -27 7825

گذشته روز تو که از دست رفته، آینـده   140 6. الامکان و ایاك ان تثق بالزّمان
و وقت تو نیز مغتنم است، پـس در ایـن میـان    ) ند یا نهکه بما(آن نیز متّهم است 

از ایـن کـه بـه زمانـه      بپرهیزمبادرت کن به فرصت توانایى و امکان موجود، و 
  .اعتماد کنى
  .اشد الغصص فوت الفرص  -28 7826

  .هاست ها از دست رفتن فرصت ترین غصه سخت 441 2
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  )واجب، لازم(الفرض  باب
  .نه الایمان تطهیرا من الشّركفرض اللهّ سبحا  -1 7827

  .الصلوة تنزیها عن الکبر و
  .الزّکوة تسببا للرزّق و
  .الصیام ابتلاء لاخلاص الخلق و
  .و الحج تقویۀ للدین  
  .الجهاد عزاّ للاسلام و
  .الامر بالمعروف مصلحۀ للعوام و
  .النهّى عن المنکر ردعا للسفهاء و
  .صلۀ الارحام منماة للعدد و
  .قصاص حقنا للدماءال و
  .اقامۀ الحدود اعظاما للمحارم و
  .ترك شرب الخمر تحصینا للعقل و
  .مجانبۀ السرقۀ ایجابا للعفّۀ و
  .ترك الزّنا تحصینا للانساب و
  .ترك اللوّاط تکثیرا للنّسل و
  .الشّهادة استظهارا على المجاحدات و
  .ترك الکذب تشریفا للصدق و
  .وفالاسلام امانا من المخا و
  .الامامۀ نظاما للامۀ و
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خداى تعالى فـرض کـرد ایمـان را     449  -458 4. الطّاعۀ تعظیما للامامۀ و
براى تطهیر از شرك، و نماز را براى پـاکیزگى از تکبـر، و زکـات را بـه خـاطر      
وسیله شدن براى روزى، و روزه را براى آزمایش اخلاص مـردم، و حـج را بـه    

را بـه خـاطر    عـروف براى عزّت اسلام، و امر به م منظور تقویت دین، و جهاد را
مصلحت توده، و نهى از منکر را براى بازداشتن سفیهان، و صـله رحـم را بـراى    
زیاد شدن عدد و نفرات، و قصاص را براى حفظ خونها، و بر پا داشتن حدود را 
براى بزرگداشت حرامها، و دستور ترك شرابخوارى را بـراى حفاظـت عقـل، و    

پاکدامنى، و دستور تـرك زنـا را    ختنمودن از دزدى را براى واجب سااجتناب ن
به منظور نگهبانى از نسبها، و دستور ترك لواط را به منظور تکثیر نسـل صـادر   
فرمود، و گواهى را براى پشت گرمى بر انکارها، و دستور تـرك دروغ را بـراى   

سناك، و امامـت را  شرافت دادن به راستى، و اسلام را براى ایمنى از چیزهاى تر
   به احوال امت ادنبراى نظام د

  .اسلامى، و فرمانبردارى را به منظور تعظیم مقام امامت مقرّر فرمود  
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  )آسودگى، بیکارى(الفراغ  باب
از فراغت و بیکارى میل به نادانى  10 6. من الفراغ تکون الصبوة  -1 7828

  .و لذتهاى جوانى سرچشمه گیرد

  )یىجدا(الفرقۀ  باب
ملازم جماعـت باشـید و    240 2. الزموا الجماعۀ و اجتنبوا الفرقۀ  -1 7829

  .از جدایى و اختلاف بپرهیزید
بپرهیـز از   305 2. ایاك و الفرقۀ فانّ الشاّذّ من النّـاس للشّـیطان    -2 7830

  .گیرى از مردم که افراد نادر و جدا، سهم شیطان است جدایى و کناره
فرقۀ فانّ الشّاذّ عن اهل الحقّ للشّیطان، کما انّ الشّاذّ من ایاکم و ال  -3 7831

بپرهیزید از جدا شدن که افراد نادر و جـداى از اهـل حـق     326 2. الغنم للذّئب
  .سهم شیطان هستند، همان گونه که گوسفند جداى از گله، سهم گرگ است

 هر جمعى را جدایى و پراکنـدگى خواهـد   15 5. لکلّ جمع فرقۀ  -4 7832
  .بود

هر اجتماع و انجمنى بـه پراکنـدگى    528 4. کلّ جمع الى شتات  -5 7833
  .گراید
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  )بخشایش، دهش(الافضال و التفضّل  باب
بخشـش کـردن برتـرین کـرم و      240 1. الافضال افضـل الکـرم    -1 7834

  .بزرگوارى است
احسان کـردن   86 2. الافضال افضل قنیۀ، و السخاء احسن حلیۀ  -2 7835

  .ین ذخیره و اندوخته است و سخاوت بهترین زیوربرتر
  .احسان کن تا مقدم شوى و پیش افتى 169 2. افضل تقدم  -3 7836
احسان کن بـه مـردم تـا     177 2. افضل على النّاس یعظم قدرك  -4 7837

  .قدر و منزلتت بزرگ گردد
بهتـرین   410 2. احسن الناّس عیشا من عاش النّاس فی فضـله   -5 7838  
  .دم در زندگى کسى است که مردم در کنار احسان و بخشش او زندگى کنندمر

  .اگر بخشش کنى خدمتت کنند 24 3. ان تفضّلت خدمت  -6 7839
  .بالافضال تعظم الاقدار  -7 7840

  .به وسیله احسان و بخشش، قدر و منزلتها بزرگ شود 198 3
  .بالافضال تسترقّ الاعناق  -8 7841

  .ش مردمان به بندگى در آیندبه وسیله بخش 210 3
شخص کریم و بزرگوار بـه   235 3. بکثرة الافضال یعرف الکریم  -9 7842

  .وسیله بخشش بسیار شناخته شود
  .بالافضال تستر العیوب  -10 7843

  .به وسیله بخشش عیبها پوشیده شود 237 3
بخشش کن تا خدمتت کنند،  279 3. تفضلّ تخدم و احلم تقدم  -11 7844

  ).و رئیس گردى(بردبارى کن تا مقدم شوى و 
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  .ذو الافضال مشکور السیادة  -12 7845
  .صاحب جود و بخشش، بزرگى و سیادتش مورد سپاس مردم است 37 4

  .زکات مال و ثروت بخشش است 104 4. زکاة المال الافضال  -13 7846
زیور ریاست احسان و بخشـش   108 4. زین الرّیاسۀ الافضال  -14 7847

  .است
 324 4. عند کثرة الافضال و شـدة الاحتمـال تتحقّـق الجلالـۀ      -15 7848

  .هنگام بخشش بسیار و تحمل سخت، جلالت و بزرگى، پا برجا و ثابت شود
 348 4. عجبت لمن یرجو فضل من فوقه کیف یحرم من دونـه   -16 7849

  از اوست، کسى را دارد که بالاتر) یا برترى(در شگفتم از کسى که امید احسان 
من تفضّل   -17 7850تر از او است  چگونه محروم سازد کسى را که پایین  
  .کسى که تفضلّ و احسان کند مردم او را خدمت کنند 138 5. خدم

کسى که احسان و بخشش نکند  245 5. من لم یتفضّل لم ینبل  -18 7851
  .بزرگى نیابد
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  )زیادیها(الفضول  باب
حماقـت بـه    79 2. ار بالفضول و مصاحبۀ الجهولالحمق الاستهت  -1 7852

) کـه بـه کـارش نیایـد    (این است که انسان خود را به چیزهاى زیادى بر زندگى 
  .سرگرم کند و با نادان مصاحبت نماید

دخالـت در  (بد عادتى است فضولى  252 3. بئس العادة الفضول  -2 7853
  ).کارهایى که به درد انسان نخورد یا سخنهاى زیادى

بـدترین چیـزى کـه     167 4. شرّ ما شغل به المرء وقته الفضـول   -3 7854
  .آدمى بدان وقت خود را سرگرم سازد، کارهاى زیادى است

ضایع شدن عقلها در ایـن   228 4. ضیاع العقول فى طلب الفضول  -4 7855
  .است که آدمى به دنبال کارهاى زیادى و بیهوده برود

ــرة ا  -5 7856 ــدلاّن علــى الجهــلطاعــۀ الجهــول و کث  252 4. لفضــول ت
) و زیـادى (فرمانبردارى از افراد نادان، و بسیارى کارها و یا سـخنهاى فضـولى   

  .کند دلالت بر نادانى انسان مى
کسـى کـه    310 5. من أمسک عن الفضول عـدلت رأیـه العقـول     -6 7857

و حکم (زیادى، عقلها رأى او را تعدیل کنند ) کارها و سخنان(خوددارى کند از 
  ).به درستى آن نمایند

کسـى کـه    336 5. من اشتغل بالفضول فاته مـن مهمـه المـأمول     -7 7858
سرگرم شود به چیزهاى زیادى، کارهاى مهم دیگرى که مورد امیـد او اسـت از   

  .دستش برود
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  باب الفضائل  
بـالا رفـتن بـه سـوى      296 1. الارتقاء الى الفضائل صعب مـنج   -1 7859

  .وار است اما نجات بخش خواهد بودفضیلتها دش
الفضیلۀ بحسن الکمال و مکارم الافعال، لا بکثرة المـال و جلالـۀ     -2 7860
فضیلت و برترى به کمال نیکو و کارهاى نیکو است، نه بـه مـال    81 2. الاعمال

  .بسیار و عملها و منصبهاى بزرگ
 200 2. اکرم من ودك و اصفح عـن عـدوك، یـتم لـک الفضـل       -3 7861

گرامى بدار آنکه تو را دوست دارد، و در گذر از دشمن خود تا فضیلت و برترى 
اکره نفسک على الفضائل فانّ الرذّائـل انـت مطبـوع      -4 7862.  تو کامل گردد

 ـ 238 2. علیها نفـس تـو بـر     رانفس خویش را به جبر بر فضیلتها وادار کن، زی
  .خو گرفته است) و صفات زشت(رذائل 

بـه  (ها  نیرومندترین وسیله 395 2. اقوى الوسائل حسن الفضائل  -5 7863
  .فضیلتهاى نیکو است) درگاه خدا و خلق خدا

انّ مقابلۀ الاساءة بالاحسان و تغمد الجرائم بالغفران، لمن احسـن    -6 7864
به راستى که روبرو کردن و مقابله نمودن بدى  521 2. الفضائل و افضل المحامد

پوشانیدن گناهان به وسیله عفو و غفران، از بهتـرین فضـیلتها و    را به احسان، و
  .برترین صفتهاى ستوده است

جز این نیسـت   95 3. انمّا یعرف الفضل لاهل الفضل أولو الفضل  -7 7865
شناسد فضیلت و برترى را براى اهل فضیلت، کسى که خود داراى فضیلت  که مى
  219 3. معادىباکتساب الفضائل یکبت ال  -8 7866.  است
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  -9 7867.  به کسب کردن فضائل است که دشمن در افتـد و خـوار گـردد     
تحلوّا بالاخذ بالفضل و الکف عن البغى و العمل بالحقّ و الانصاف من الـنفّس و  

دارى  با فرا گرفتن فضـیلتها، و خویشـتن   300 3. اجتناب الفساد و اصلاح المعاد
انصاف از خود، و دورى کردن از تباهى و از ظلم و ستم، و عمل کردن به حق و 

  .فساد، و اصلاح کار آخرت و معاد خود را بیارایید
 3. جماع الفضل فى اصطناع الحرّ و الاحسان الـى اهـل الخیـر     -10 7868

مجموعه فضیلت در احسان کردن به مردم آزاده و نیکى کردن به اهل خیـر   376
  .است

بـا دشـمن    439 3. احد الظفّـرین  خذ على عدوك بالفضل فانهّ  -11 7869
خود با فضل و احسان برخورد نموده و رفتار کن که ایـن یکـى از دو پیـروزى    

  ).یکى با قهر و غلبه و یکى هم با احسان(است 
اساس فضـیلتها احسـان    52 4. رأس الفضائل اصطناع الافاضل  -12 7870

  .کردن به مردمان با فضیلت است
  .لا باصلهفخر المرء بفضله   -13 7871

  .افتخار آدمى به فضل و برترى او است نه به اصل و ریشه او 414 4
  .قدر المرء على قدر فضله  -14 7872

  .قدر و منزلت انسان به اندازه فضیلت و برترى او است 504 4
صفا بالفضائل متبرّءا من الرّذائل  -15 7873 چنان باش که به  603 4. کن متّ

صف و آراسته گ   .ها پرداخته و به دور باشى ها و پستى شته و از زشتىفضیلتها متّ
  636 4. کمال الفضائل شرف الخلائق  -16 7874

یعنـى شـرافت اخلاقـى سـبب کمـال      (کمال فضیلتها شرافت خصلتها است   
  ).شود فضیلتها مى
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. لیست الانساب بالآباء و الامهات، لکنّها بالفضائل المحمـودات   -17 7875
اى  ن به پدران و مادران نیست، بلکه بـه فضـیلتهاى سـتوده   نسبهاى مردما 43 5

  .است که در آنها وجود دارد
کسى که فضـیلتهاى او   345 5. من قلّت فضائله ضعفت وسائله  -18 7876

  .هاى او ناتوان خواهد بود کم باشد، وسیله
از  29 6. من افضل الفضائل اصطناع الصـنائع و بـثّ المعـروف     -19 7877

  .لتها احسان کردن و گسترش دادن کارهاى نیک استبرترین فضی
  

  )زیرکى(الفطنۀ  باب
  .زیرکى سبب هدایت و راه یابى است 43 1. الفطنۀ هدایۀ  -1 7878
فهمیدن به زیرکـى اسـت، و    19 1. الفهم بالفطنۀ، الفطنۀ بالبصیرة  -2 7879

  .زیرکى به بینایى
انسـان بـه زیرکـى او    شخصـیت   155 2. المرء بفطنته لا بصورته  -3 7880

  .است نه به صورت او
  .کودنى را با زیرکى برطرف کنید 233 4. ضادوا الغباوة بالفطنۀ  -4 7881
هر که  381 5. من تبصر فى الفطنۀ ثبت له الحکمۀ و عرف العبرة  -5 7882

در زیرکى بینا گردد، فرزانگى و حکمت براى او پا برجا گردد و پند و عبرت را 
  .بشناسد
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  )کارها و کردارها(الافعال  باب
بـه   65 3. انّکم الى مکارم الافعال احوج منکم الى بلاغۀ الاقوال  -1 7883

  .راستى که شما به کردارهاى نیکو نیازمندترید تا به سخنان زیبا و رسا
  .بحسن الافعال یحسن الثّناء  -2 7884

   با کردارهاى نیکو است ستایش و ثناى 213 3
  ).معیار در عمل، نیکویى آن است، نه زیادى و بسیارى آنیعنى (نیکو   

تبادروا الى محامد الافعال و فضائل الخلال، و تنافسوا فى صـدق    -3 7885
به کارهاى پسندیده، و فضائل اخلاقى مبادرت و  312 3. الاقوال و بذل الاموال

  .شتاب کنید، و در راستى گفتار و بذل اموال رقابت کنید
نیکویى کارها نمونه  406 3. الافعال مصداق حسن الاقوال حسن  -4 7886

اش کردار نیکو  یعنى گفتار نیکو مصداق و نمونه(و مصداق نیکویى گفتارها است 
  ).است

دار بودن آدمـى،   نشانه اصالت و ریشه 8 4. دلیل اصل المرء فعله  -5 7887
  .عمل و کردار او است

ضیلۀ، و نقـص الفعـل عـن القـول     زیادة الفعل على القول احسن ف  -6 7888
فزونى کردار بر گفتـار، بهتـرین فضـیلت و برتـرى اسـت و       107 4. اقبح رذیلۀ

  .ها است ترین پستى نقصان کردار از گفتار، زشت
  .شرّ الافعال ما جلب الآثام  -7 7889

  .بدترین کارها آن است که سبب جلب گناهان شود 163 4
  .یعۀشرّ الافعال ما هدم الصن  -8 7890

  .بدترین کارها آن است که کار نیک را ویران کند 163 4



313 

 

  .صواب الفعل یزین الرجّل  -9 7891
  .درستى کردار مرد را بیاراید 199 4

کیفیۀ الفعل تدلّ على کمیۀ العقل فاحسن له الاختیار و اکثر علیه   -10 7892
و مقـدار عقـل،    کیفیت و چگونگى کار دلالت دارد بر انـدازه  626 4. الاستظهار

  .پس کار نیکو را انتخاب کن، و احتیاط و پشت گرمى خود را در کار بسیار کن
صل  -11 7893    لن یجدي القول حتّى یتّ

  .گفتار سود ندهد تا وقتى که به کردار بپیوندد 63 5. بالفعل  
  .من فعل ما شاء لقى ما ساء  -12 7894

آنچه را نخواهد و نـاراحتش  کسى که هر چه خواهد بکند، دیدار کند  217 5
  .کند

کسـى کـه    291 5. من احسن افعاله اعـرب عـن وفـور عقلـه      -13 7895
  .کارهایش را نیکو انجام دهد، پرده از وفور عقل خویش بردارد

چـه   93 6. ما اصدق الانسان على نفسه و اى دلیل علیه کفعلـه   -14 7896
لى است بر او همانند کـار  راستگو است انسان در گواهى بر نفس خود، و چه دلی

  ).یعنى با کار خود بهترین گواه را بر شخصیت خویش آورده است(او 
ما اصدق المرء على نفسه و اى شاهد علیه کفعلـه، و لا یعـرف     -15 7897

الرجّل الّا بعلمه کما لا یعرف الغریب من الشّجر الّا عند حضور الثمّر فتدلّ الاثمار 
ذى فضل فضله، کذلک یشرف الکریم بآدابه و یفتضـح   على اصولها و یعرف لکلّ

بر نفس خود، و چه گواهى بـر او   ىچه راستگو است آدم 110 6. اللئّیم برذائله
همانند کار او است، و شناخته نشود مرد مگر به علم و دانش او چنانچه شناخته 
نشود درخت غریبه و ناآشنا مگر هنگام حاضر شدن میوه، و آن گـاه اسـت کـه    

اهنمایى کند میوه بر اصل آن، و شناخته شود برترى آنکـه برتـرى دارد، و بـه    ر



314 

 

و بزرگوار، شریف و بلند مرتبه گـردد بـه وسـیله ادب     مهمین گونه شخص کری
  .اش خود، و رسوا شود انسان پست، به رذائل و صفات نکوهیده

یستدلّ على خیر کلّ امرء و شرّه و طهارة اصـله و خبثـه، بمـا      -16 7898
دلیل و نشانه بر کار خیر و شرّ هـر انسـانى، و پـاکى و     452 6. یظهر من افعاله
  .اش آورده شود آشکار شود از کارهایش ناپاکى ریشه



315 

 

  

  )نیازمندى، ندارى(الفقر  باب
 شـخص   چـون (فقر و ندارى فراموشـى آورد   15 1. الفقر ینسى  -1 7899

  ).فقیر فکرش پیوسته متوجه مشکلات زندگى است
  .پریشانى و سختى سرزنش و ملامت آورد 31 1. العسر لؤم  -2 7900
در (فقـر و نـدارى زیـور ایمـان اسـت       67 1. الفقر زینۀ الایمان  -3 7901

  ).صورتى که شخص فقیر تحمل و صبر داشته باشد
یعنى فقرى کـه  (گور بهتر از فقر است  106 1. القبر خیر من الفقر  -4 7902

  ).دبختى دنیا و آخرت گرددصبر با آن نباشد و موجب ب
سختى و فشـار زنـدگى اخـلاق را     202 1. العسر یفسد الاخلاق  -5 7903
  .فاسد کند
  .اظهار التّباؤس یجلب الفقر  -6 7904

  .گردد اظهار فقر و پریشانى سبب جلب فقر مى 298 1
پنهان کردن پریشـانى   299 1. اخفاء الفاقۀ و الامراض من المروة  -7 7905
  .یها از مردانگى استو بیمار

  .الفقر مع الدین الموت الاحمر  -8 7906
  .ندارى که توأم با قرض شود مرگ سرخ است 345 1

  .الفقر مع الدین الشقّاء الاکبر  -9 7907
فقر و ندارى که با قرض تـوأم باشـد بزرگتـرین شـقاوت و بـدبختى       345 1
  .است

  .الفقر یخرس الفطن عن حجته  -10 7908
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ر و پریشانى آدم زیرك را از بیان حجت و دلیل خود گنـگ و لال  فق 362 1
  .گرداند

  .الفقیر فى الوطن ممتهن  -11 7909
  .آدم فقیر در وطن خوار است 373 1

فقر و ندارى در وطن نیز غربـت   374 1. الفقر فى الوطن غربۀ  -12 7910
  .است

  . المقلّ غریب فى بلدته  -13 7911
  .د هم غریب استمستمند در شهر خو انسان

فقـر سـخت از    396 1. الفقر الفادح أجمل مـن الغنـى الفاضـح     -14 7912
  .توانگرى رسوا کننده زیباتر است

پریشـانى و   398 1. الفقر و الغنى بعد العرض على اللهّ سـبحانه   -15 7913
  .توانگرى واقعى پس از آن است که بر خداى سبحان عرضه شود

تنگـى و فشـار    9 2. ق و یـوحش الرّفـاق  العسر یشین الاخـلا   -16 7914
  .زندگى خوى و خصلتها را زشت گرداند و رفیقان را به وحشت اندازد

 2. الفقیر الراّضى ناج من حبائل ابلیس و الغنى واقع فى حبائلـه   -17 7915
از دامهاى شیطان رها شده ولى توانگر ) به وضع خود(فقیرى که راضى باشد  83

  .در دام شیطان افتاده
صـبر   113 2. الصبر على الفقر مع العزّ اجمل من الغنى مع الذلّّ  -18 7916

  .و شکیبایى بر فقر و ندارى با عزّت، از توانگرى با خوارى و ذلّت زیباتر است
الفقر صلاح المؤمن و مریحه من حسد الجیران و تملّق الاخوان   -19 7917

ط السلطان ل مؤمن است و او را از حسـد  فقر و ندارى صلاح حا 128 2. و تسلّ
ط پادشاه آسوده سازد   .همسایگان، و تملق و چاپلوسى برادران، و تسلّ



317 

 

  .امقت العباد الى اللهّ الفقیر المزهو، و الشیّخ الزاّن و العالم الفاجر  -20 7918
ترین بندگان در پیشگاه خداوند فقیر متکبر، و پیر زناکـار، و   مبغوض 431 2

  .عالم گنهکار است
بـه   498 2. انّ الفقر مذلّۀ للنفّس مدهشۀ للعقل جالـب للهمـوم    -21 7919

راستى که فقر و ندارى وسیله خوارى جان و سرگردانى عقل و جلـب انـدوهها   
  .است

آفـت جـود و بخشـش فقـر و نـدارى       108 3. آفۀ الجود الفقر  -22 7920
  .است

و ذلّ بعد عزّ و فقد فقر بعد غنى، : ثلاث هنّ المحرقات الموبقات  -23 7921
فقر و نـدارى  : سه چیز است که آنها سوزنده و هلاك کننده است 344 3. الاحبۀ

  .بعد از توانگرى، و خوارى پس از عزّت، و از دست دادن دوستان
7922 24-   درهـم فقیـر،    13 4. درهم الفقیر ازکى عند اللهّ من دینار الغنـى

  -25 7923.  اه خداوند از دینار ثروتمنـد است در پیشگ) تر یا فزاینده(تر  پاکیزه
  .بسا فقیرى که قدرتمندتر است از شیر 59 4. رب فقیر اعزّ من أسد

مـداوا   24 4. داووا الجور بالعدل و داووا الفقر بالصدقۀ و البـذل   -26 7924
  .کنید جور و ستم را به عدالت، و مداوا کنید فقر و ندارى را به صدقه و بخشش

  .ب فقیر اغنى من کلّ غنىر  -27 7925
  .نیازتر است بسا فقیرى که از هر توانگرى بى 70 4

  .رب فقر عاد بالغنى الباقى  -28 7926
مانند فقـرى  (نیازى ماندنى و پایدار بازگردد  بسا فقر و ندارى که به بى 70 4

  ).که ملازم با صبر و ایمان باشد
  .ن فقرها فقر نفس استبدتری 172 4. شرّ الفقر فقر النفّس  -29 7927
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ضرورت و ناچارى  226 4. ضرورة الفقر تبعث على فظیع الامر  -30 7928
  .دارد فقر و ندارى آدمى را بر کار زشت و رسوا وامى

  .ضرر الفقر احمد من اشر الغنى  -31 7929
  .تر از سرمستى ثروت است زیان فقر و ندارى ستوده 229 4

  378 4. غنى الفقیر قناعته  -32 7930
  .فقیر قناعت او است نیازى بى

  .فقر نفس بدترین فقر است 415 4. فقر النفّس شرّ الفقر  -33 7931
بسـا فقیـرى کـه دیگـران بـدو       547 4. کم من فقیر یفتقر الیـه   -34 7932

  .نیازمند هستند
  .کم من فقیر غنى و غنى مفتقر  -35 7933

  .وانگرى که فقیر استچه بسا فقیرى که توانگر است، و چه بسا ت 553 4
چه بسا کسـى کـه    553 4. کم من منقوص رابح و مزید خاسر  -36 7934

اى کـه   به او کم داده شده ولى سود کننده است، و زیاد داده شـده ) مال و ثروت(
  .زیانکار است

در  87 5. لیس فى الغربۀ عار، انمّا العـار فـى الـوطن الافتقـار      -37 7935
  .لکه عار و ننگ ندارى در وطن استغریبى ننگ و عارى نیست ب

کسى کـه بـه دروغ خـود را بـه فقـر و       138 5. من تفاقر افتقر  -38 7936
  .ندارى زند، فقیر گردد

کسى که فقـر خـود را آشـکار     320 5. من اظهر فقره اذلّ قدره  -39 7937
  .کند قدر و منزلت خویش را خوار گردانده

قر و من احب الراّحۀ فلیـؤثر الزّهـد   من احب السلامۀ فلیؤثر الف  -40 7938
کسى که سلامت را دوست دارد باید فقر و نـدارى را اختیـار    405 5. فى الدنیا
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رغبتى دنیـا را اختیـار    کند، و کسى که راحتى و آسودگى خواهد، باید زهد و بى
  .کند

من الح علیه الفقر فلیکثر من قول لا حـول و لا قـوة الّـا باللّـه       -41 7939
لا «کسى که فقر و ندارى بر او فشار آورد، بسـیار بگویـد    433 5. على العظیمال

یعنى جنـبش و نیرویـى نیسـت جـز بـه        -»حول و لا قوة الّا باللهّ العلى العظیم
  . -خداى والاى بزرگ

 30 6. من الواجب على الفقیر أن لا یبذل من غیر اضطرار سؤاله  -42 7940
نشود سؤال و درخواست خـود را   ناچار است آنکه تااز امورى که بر فقیر لازم 

  ).و از هر کسى درخواست نکند(بذل نکند 
پادشاهان دنیـا و   134 6. ملوك الدنیا و الاخرة الفقراء الراّضون  -43 7941

  -44 7942.  آخرت فقیرانى هستند که به وضع خود راضى و خوشحال باشـند 
ل نعم اللهّ کفرا، او بخیلا اتّخذ البخل بحـقّ  هل تنظر الّا فقیرا یکابد فقرا او غنیا بد

  .عن سماع الحکمۀ وقرا هاللهّ وفرا، او متمرّدا کأنّ باذنی
کشد، یا توانگرى را کـه   نگرى جز نیازمندى که رنج فقر را مى آیا مى 206 6

نعمتهاى خدا را به کفران و ناسپاسى تبدیل کرده یا بخیلى را که بخـل کـردن بـه    
الى را غنیمت دانسته یـا سرکشـى را کـه گویـا گوشـهاى او را از      حق خداى تع

  شنیدن حکمت و فرزانگى سنگینى یا کرى فرا گرفته است 
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  )فهم(الفقه  باب
و آنهـا کـه احکـام    (آفت فقیهان  111 3. آفۀ الفقهاء عدم الصیانۀ  -1 7943

اهـان  نداشـتن صـیانت و نگهـدارى خـود از گن    ) دانند مى اجتهاد خدا را از روى
  .است

  .اذا فقهت فتفقهّ فى دین اللهّ  -2 7944
  .هر گاه درك و فهم کردى، در دین خدا فهم خود را به کار گیر 141 3

 174 3. اذا اراد اللهّ بعبد خیرا فقّهـه فـى الـدین و ألهمـه الیقـین       -3 7945
ند و اى اراده خیر و خوبى فرماید او را فقیه در دین ک هرگاه خداوند در باره بنده
  .یقین را به او الهام فرماید

هر کس در دین دانا و فهیم شـود   198 5. من تفقهّ فى الدین کثر  -4 7946
  .شخصیت او بسیار گردد
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  )اندیشه(الفکر  باب
  .فکر و اندیشه راهنمایى کند 15 1. الفکر یهدى  -1 7947
در  در باره مخلوقـات خـدا و یـا   (فکر کردن  18 1. الفکر عبادة  -2 7948

  .عبادت است) انجام کار خیر
  .اندیشه و فکر در کارها موجب رشد است 31 1. الفکر رشد  -3 7949
7950 4-  فکر و اندیشه خرد و عقل را نورانى کند 100 1. الفکر ینیر اللّب.  
فکـر و اندیشـه بـه سـوى راه      172 1. الفکر یهدى الـى الرّشـاد    -5 7951

  .درست راهنمایى کند
فکر و اندیشه گردشگاه پرهیزکـاران   175 1. فکر نزهۀ المتقّینال  -6 7952

  .است
فکر، حکمت را براى انسان به ارمغان  221 1. الفکر یفید الحکمۀ  -7 7953

  .آورد
  .اى شفاف است فکر آیینه 231 1. الفکر مرآة صافیۀ  -8 7954
  .فکر جلا دهنده عقلهاست 232 1. الفکر جلاء العقول  -9 7955
  .التفّکّر فى آلاء اللهّ نعم العبادة  -10 7956

  .تفکر و اندیشه کردن در نعمتهاى خداوند خوب عبادتى است 299 1
  .الصواب من فروع الرّویۀ  -11 7957

  .هاى تفکر و اندیشیدن است کار درست انجام دادن از شاخه 311 1
  .الفکر فى غیر الحکمۀ هوس  -12 7958

  .هوس و بیهوده استفکر کردن در غیر حکمت،  337 1
  .الصمت بغیر تفکّر خرس  -13 7959
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یعنـى خموشـى کـه ممـدوح و     (بدون فکر کردن لال بـودن اسـت    خموشى
  ).پسندیده است این خموشى است نه این که فقط زبان خود ببندد و سخن نگوید

  .التّروى فى القول یؤمن الزّلل  -14 7960
  .لغزش ایمن داردتأمل و تفکّر در گفتار آدمى را از  346 1

مـؤمن بـه فکـر و     361 1. المؤمن مغموم بفکرته، ضنین بخلتّه  -15 7961
یعنى بـا هـر کـس    (اندیشه خود اندوهگین است، و در دوستى خود بخیل است 

  ).طرح رفاقت و دوستى نریزد
فکر کردن و اندیشه  366 1. الفکر فى الخیر یدعو الى العمل به  -16 7962

  .خواند نسان را به عمل کردن به آن مىنمودن در کار خیر ا
فکـر و اندیشـه    380 1. الفکر فى العواقب ینجى من المعاطـب   -17 7963

  .دهد کردن در عواقب و سرانجام کارها انسان را از نابودى و هلاکت نجات مى
فکـر و اندیشـه    5 2. الفکر فى العواقب یؤمن مکـروه النوّائـب    -18 7964

  .دارد حوادث ناگوار ایمن مى کردن در عواقب کارها از
فکر و اندیشه یکى از دو هدایت و  14 2. الفکر احدى الهدایتین  -19 7965

  .راهنمایى است
 49 2. التفّکّر فى ملکوت السماوات و الارض عبادة المخلصین  -20 7966

عجائـب خلقـت و عظمـت    (تفکر و اندیشه کردن در ملکوت آسـمانها و زمـین   
  .مخلصان است عبادت) خداى سبحان

اندیشه کـردن و   69 2. الفکر فى الامر قبل ملابسته یؤمن الزّلل  -21 7967
  .فکر در کار، پیش از دست زدن بدن، از لغزش ایمن سازد
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 143 2. الفکر یوجب الاعتبار و یؤمن العثار و یثمر الاسـتظهار   -22 7968
ایمنـى دهـد، و    فکر و اندیشه کردن در کار موجب اعتبار آن گردد، و از لغـزش 

  .پشت گرمى به بار آورد
  .فکر کن تا هوشمند شوى 169 2. افکر تفق  -23 7969
  .فکر و اندیشه کن تا بینا گردى 171 2. افکر تستبصر  -24 7970
  .برترین عبادتها فکر کردن است 381 2. افضل العبادة الفکر  -25 7971
ریشه عقـل و خـرد    417 2. اصل العقل الفکر و ثمرته السلامۀ  -26 7972

  .فکر کردن است و ثمره و میوه آن نیز سلامت است
 2. اصل السلامۀ من الزّلل الفکر قبل الفعل و الرّویۀ قبل الکـلام   -27 7973

اساس و اصل سالم ماندن از لغزش، فکر کردن پیش از انجام کار، و تأمـل   418
  .کردن پیش از سخن گفتن و گفتار است

یت امرا فامضه بعد الرّویۀ و مراجعۀ المشورة، و لا تؤخّر اذا امض  -28 7974
هرگاه خواسـتى کـارى انجـام     159 3. عمل یوم الى غد، و امض لکلّ یوم عمله

دهى پس از تأمل و اندیشه و مراجعه کردن به مشورت انجام ده، و کار امروز را 
  .بده امبه فردا مینداز، و هر روز کار همان روز را انج

  .اذا قدمت الفکر فى جمیع افعالک حسنت عواقبک فى کلّ امر  -29 7975
هرگاه فکر را در همه کارهاى خود جلو اندازى، سر انجامهاى تو در  162 3

  .هر کارى نیکو گردد
هنگامى که فکر و اندیشه کـردى آن   118 3. اذا ارتأیت فافعل  -30 7976

  .گاه کار را انجام ده
7977 31-  با فکر اسـت کـه اندیشـه اصـلاح      206 3. ۀبالفکر تصلح الرّوی

  .گردد
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7978 32-  بتکرّر الفکر ینجاب الشّک.  
  .با فکر کردن پى در پى تردید و شک بر طرف گردد 220 3

تاریکى کارها بـه وسـیله    234 3. بالفکر تنجلی غیاهب الامور  -33 7979
  .فکر برطرف گردد

  .بتکرار الفکر تسلم العواقب  -34 7980
  .ا فکر کردن پى در پى سرانجام کارها به سلامت بیانجامدب 239 3

تمیز دادن جهان  284 3. تمییز الباقى من الفانى من اشرف النّظر  -35 7981
  -36 7982.  ترین نظر و اندیشـه اسـت   پایدار و باقى، از دنیاى فانى، از شریف

پـیش از   305 3. تفکّر قبل ان تعزم و شاور قبل ان تقدم و تدبر قبـل ان تهجـم  
کنى مشاوره و رایزنى کـن، و   امآنکه تصمیم بگیرى اندیشه کن، پیش از آنکه اقد
  .پیش از آنکه ناگهان وارد کارى شوى تدبر کن

ــار     -37 7983 ــبک الاعتب ــار و یکس ــدك الاستبص ــرك یفی  316 3. تفکّ
  .اندیشیدن تو بینش به تو دهد، و عبرت گرفتن را براى تو به ارمغان آورد

  .میوه فکر سلامت است 323 3. ثمرة الفکر السلامۀ  -38 7984
فرو رفتن مـردم   451 3. ء مقدمۀ الکائن خوض الناّس فى الشّى  -39 7985

  .و به فکر افتادن آنها در چیزى، مقدمه وقوع و انجام آن است
ادامـه   22 4. دوام الفکر و الحذر یؤمن الزّلل و ینجى من الغیـر   -40 7986

حتیاط کار، از لغزش ایمـن سـازد، و از دگرگـونى و تغییـر نعمـت      دادن فکر و ا
  .نجات دهد
اساس بینایى فکر کردن و تأمـل   48 4. رأس الاستبصار الفکرة  -41 7987

  .است
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پـیش از کـار    102 4. رو قبل الفعل کـى لا تعـاب بمـا تفعـل      -42 7988
  .کنى نکوهش نشوى بیندیش تا در کارى که مى

أى باجالۀ الافکارصواب ال  -43 7989   .رّ
یعنى با رایزنـى  (ها است  درستى رأى به جولان دادن فکرها و اندیشه 201 4

  ).مشاورهو
صیام القلب عن الفکر فى الآثام افضل مـن صـیام الـبطن عـن       -44 7990

روزه گرفتن دل از اندیشه کردن در گناهان، از روزه گرفتن شکم  214 4. الطعّام
 4. طوبى لمن شغل قلبه بالفکر و لسـانه بالـذّکر    -45 7991.  از غذا برتر است

و زبـانش بـه    اسـت خوشا به حال کسى که دلش به اندیشه و فکر سرگرم  239
  .ذکر مشغول است

فکر  252 4. طول الفکر یحمد العواقب و یستدرك فساد الامور  -46 7992
  .ایدطولانى سرانجام کارها را ستوده گرداند، و فساد کارها را جبران نم

اندیشـیدن طـولانى    259 4. طول التفّکیر یصلح عواقب التّدبیر  -47 7993
  .هاى تدبیر را اصلاح کند کرانه

اندیشـیدن طـولانى    259 4. طول التفّکیـر یعـدل رأى المشـیر     -48 7994
  -49 7995).  و همچـون رأى او اسـت  (برابرى کند بـا رأى طـرف مشـورت    

بر تو باد به فکر و  294 4. و مصلح الاعمال علیک بالفکر فانهّ رشد من الضّلال
کننـده   صـلاح اندیشه که به راستى فکر و اندیشه راه یابى اسـت از گمراهـى، و ا  

  .کارها است
ــۀ  -50 7996 ــل هدای ــر العاق ــایى اســت   412 4. فک ــل، راهنم فکــر عاق

  ).ارزشمند(
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فکر و اندیشـه   414 4. فکر ساعۀ قصیرة خیر من عبادة طویلۀ  -51 7997
  .اعتى کوتاه، بهتر است از عبادتى طولانىس

  فکرك یهدیک الى الرّشاد  -52 7998
ات کند به راه راست، و  فکر تو راهنمایى 415 4. یحدوك الى اصلاح المعاد و

  .براند تو را به سوى اصلاح معاد
فکـر آدمـى    415 4. فکر المرء مرآة تریه حسن عمله من قبحه  -53 7999

  .عمل او را از زشتى آن به وى بنمایاند اى است که نیکى آیینه
زیـاد   423 4. فضل فکر و تفهم انجع من فضل تکرار و دراسـۀ   -54 8000

  .فکر کردن و فهمیدن از زیاد تکرار کردن و درس خواندن سودمندتر است
فکـر و   424 4. فکرك فى المعصیۀ یحدوك على الوقـوع فیهـا    -55 8001

  .کشاند مانى تو را به افتادن در آن مىاندیشه تو در باره گناه و نافر
فکـر تـو در    424 4. فکرك فى الطّاعۀ یدعوك الى العمل بهـا   -56 8002

  .خواند اطاعت و فرمانبردارى خدا تو را به عمل کردن بدان مى
بینـدیش، آن گـاه سـخن     424 4فکّر ثم تکلّم، تسلم من الزّلل   -57 8003

  .گوى تا از لغزش ایمن شوى
فتفکّروا ایهـا النّـاس و تبصـروا و اعتبـروا و اتعّظـوا و تـزودوا         -58 8004

اى مردم بیندیشید و بنگرید، و پند و عبـرت گیریـد، و    432 4. للآخرة تسعدوا
  .براى آخرت خویش توشه برگیرید تا نیکبخت شوید

گیر  اندازه 506 4. قدر ثم اقطع، و فکّر ثم انطق و تبین ثم اعمل  -59 8005
  .گاه جدا کن، و بیندیش آن گاه سخن گوى، و نیک بدان آن گاه عمل کن آن

هر روزى بـه تـو    540 4. کلّ یوم یفیدك عبرا ان اصحبته فکرا  -60 8006
  .بخشد، اگر اندیشه و فکرى را همراه آن گردانى عبرتى را مى
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براى رشد و به راه راست رفتن، فکر  571 4. کفى بالفکر رشدا  -61 8007
  .یشه کافى استو اند

  .من طال فکره حسن نظره  -62 8008
5 155  

  .که فکرش طولانى باشد، بینش او نیکو گردد کسى
  .من استقبل الامور ابصر  -63 8009

  .به استقبال کارها برود بینا شود) با فکر و اندیشه(کسى که  166 5
  .من استدبر الامور تحیر  -64 8010

) و پـس از انجـام آن بـه فکـر آن افتـد     (کسى که دنبال کارها بـرود   166 5
  .سرگردان شود

اش  کسـى کـه اندیشـه    214 5. من کثرت فکرته حسنت عاقبته  -65 8011
  .بسیار باشد، سرانجامش نیکو شود

کسى کـه قبـل از انجـام     276 5. من فکرّ قبل العمل کثر صوابه  -66 8012
  .کار اندیشه کند، کارهاى درست او بسیار باشد

کسـى کـه فکـر و     272 5. من طالت فکرتـه حسـنت بصـیرته     -67 8013
  .اش طولانى باشد، بینائیش نیکو شود اندیشه

اش  کسـى کـه اندیشـه    280 5. من ضعفت فکرته قویت عزّتـه   -68 8014
  .ضعیف باشد، فریب خوردنش قوى خواهد بود

  .من اعمل فکره اصاب جوابه  -69 8015
  .پاسخش درست باشد کسى که فکر خود را به کار اندازد 276 5

  .من تفکّر فى آلاء اللهّ وفّق  -70 8016
  .کسى که در نعمتهاى خداوند تفکرّ کند، توفیق یابد 308 5
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کسـى کـه بیندیشـد نسـبت بـه       324 5. من فکّر ابصر العواقب  -71 8017
  .سرانجامهاى کار بینا گردد

ده فکر و کسى که دی 368 5. من أسهر عین فکرته بلغ کنه همته  -72 8018
  .برسداندیشه خود را بیدار نگه دارد به نهایت همت و مقصود خود

 5. من اکثر الفکر فیما تعلّم اتقن علمه و فهم ما لـم یکـن یفهـم     -73 8019
کسى که فکر خود را در آنچه بیاموزد بسیار کند، علم خود را محکم کـرده   397

  .توانسته بفهمد، آن را بفهمد و آنچه را نمى
  .من تفکّر فى عظمۀ اللهّ ابلس  -74 8020

  .کسى که در عظمت خدا تفکرّ کند، سرگردان شود 466 5
کسى را که در  473 5. ء عبرة من کانت له فکرة فله فى کلّ شی  -75 8021

  .اى باشد، او را در هر چیزى اندرز و عبرتى است کارها اندیشه
سى که نیکـو فکـر   خوار نگردد ک 51 6. ما ذلّ من احسن الفکر  -76 8022

  .کند
  .لا تخل نفسک من فکرة تزیدك حکمۀ و عبرة تفیدك عصمۀ  -77 8023

خالى مگذار، نفس خویش را از اندیشه و فکرى که تو را حکمـت و   295 6
  .دارى ببخشاید اندرزى بیاموزد، و عبرتى که تو را عصمت و خویشتن

  .یشه کردن نیستعبادتى همچون اند 348 6. لا عبادة کالتفّکیر  -78 8024
رشـدى همچـون   ) رسیدن به درستى و( 350 6. لا رشد کالفکر  -79 8025

  .فکر و اندیشه نیست
کسى که فکر و اندیشـه نـدارد    401 6. لا بصیرة لمن لا فکر له  -80 8026

  .بینایى ندارد
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پیش از انجام کـار،   102 4. رو قبل الفعل کی لا تعاب بما تفعل  -81 8027
  .دهى، نکوهش نشوى ن تا بدانچه انجام مىخوب اندیشه ک

تفکـر و تـدبر آن    102 4. رویۀ المتأنّى افضل من بدیهۀ العجل  -82 8028
برتـر اسـت از زود   ) اگر چه طـول کشـد  (کند  کس که با تأنّى و حوصله کار مى

  .انجام دادن کار با شتاب
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  )رستگارى(الفلاح  باب
  المفلح من نهض بجناح او  -1 8029
رستگار و پیروز کسى است که با داشتن نیرو بـه پـا    93 2. فاستراح لماستس

کناره گیرد و خود و مردم را راحـت و آسـوده   ) بخاطر نداشتن نیرو(خیزد، و یا 
  .کند

  .اطع العلم و اعص الجهل تفلح  -2 8030
از علم و دانش پیروى کـن، و از جهـل و نـادانى نافرمـانى کـن تـا        183 2

  .رستگار شوى
رسـتگار نشـود، کسـى کـه      388 6. لا یفلح من یسرهّ ما یضـرّه   -3 8031

  ).مانند گناه(شادمانش کند آنچه زیانش رساند 

  الفوت باب
هـا بـه دنبـال     از دست دادن فرصت غصـه  49 1. الفوت غصص  -1 8032

  .دارد
ــات   -2 8033 ــرات محرق ــوت حس ــت،   220 1. الف ــت دادن فرص از دس

  .حسرتهایى سوزنده دارد
  .چیزى که از دست رفته باز نگردد 255 1. الفائت لا یعود  -3 8034
سرگرم شـدن بـه چیـز از     315 1. الاشتغال بالفائت یضیع الوقت  -4 8035

  .وقت را ضایع کند) مانند دنیا(دست رفتنى 
میـوه فـوت شـدن و از دسـت رفـتن       325 3. ثمرة الفوت ندامۀ  -5 8036

  .فرصت، پشیمانى است
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  .حسرة و ملامۀ فى الفوت  -6 8037
  .در فوت شدن حسرت و پشیمانى است 395 4

و هـر  (هر وقتى را فوت شدنى است  396 4. فى کلّ وقت فوت  -7 8038
  ).وقتى فوت شود و از دست برود

که نباید بیهـوده  (هر چیزى را فوتى است  14 5. ء فوت لکلّ شی  -8 8039
  ).از دست داد

  .مع الفوت تکون الحسرة  -9 8040
  .به همراه فوت و از دست دادن، حسرت است 122 6

بر چیز از دسـت رفتـه افسـوس     261 6. لا تأس على ما فات  -10 8041
  .مخور

حسـرتى همچـون از دسـت رفـتن      351 6. لا حسرة کـالفوت   -11 8042
  .فرصت نیست
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  )واگذاردن(التفویض  باب
  .من فوض امره الى اللهّ سدده  -1 8043

د را به خدا واگـذارد، خداونـد او را بـه راه راسـت     کسى که کار خو 220 5
  .وادارد

  )برتر(الفوق  باب
ارحم من دونک یرحمک من فوقک، و قـس سـهوه بسـهوك، و      -1 8044

 216 2. معصیته بمعصیتک لربک، و فقره الى رحمتک بفقرك الـى رحمـۀ ربـک   
را بـه   رحم کن به زیر دست خود تا رحم کند بر تو بالا دسـت تـو، و اشـتباه او   

و  ویش،اشتباه خود بسنج، و نافرمانى او را به نافرمانى خودت از پروردگـار خ ـ 
فقر و نیازى که او به مهر دارد را با فقر و نیازى که تو بـه رحمـت پروردگـارت    

  .دارى مقایسه کن
اطع من فوقک یطعک من دونک، و اصلح سریرتک یصـلح اللّـه     -2 8045
از کسى که برتر از تو است تـا فرمـانبردارى   فرمانبردارى کن  237 2. علانیتک

کند از تو کسى که زیر دست تو است، و درونت را اصلاح کن تا خداوند اصلاح 
  .کند برون تو را

اذا علوت فلا تفکرّ فیمن دونک من الجهـال، و لکـن اقتـد بمـن       -3 8046
ه نکن اندیش) و مقامى یافتى(هرگاه بلند مرتبه گشتى  158 3. فوقک من العلماء

در کسانى که زیر دست تو هستند از نادانان، ولى اقتدا و پیروى کن به آنهـا کـه   
  .برتر از تو هستند از دانشمندان
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 4. عجبت لمن یرجو رحمۀ من فوقه، کیـف لا یـرحم مـن دونـه      -4 8047
در شگفتم از کسى که امید دارد رحمت و مهر کسى را که برتر از او اسـت،   337

  .ه کسى که زیر دست او استچگونه رحم نکند ب
کسى که در صدد غلبه بر بـالاتر   227 5. من غالب من فوقه قهر  -5 8048

  .از خود برآید مغلوب گردد
کسى که مدارا نکنـد   419 5. من لم یدار من فوقه لم یدرك بغیته  -6 8049

  .با آنها که برتر از او هستند به آرمان خود نرسد
ن فوقک و اجلالـک مـن فـى طبقتـک و     من الحکمۀ طاعتک لم  -7 8050

از حکمت و فرزانگى است فرمانبردارى از کسى کـه   42 6. انصافک لمن دونک
برتر از تو است، و بزرگداشتن کسى که در مرتبه تو است و انصـاف دادن تـو از   

  .کسى که زیر دست تو است
من الحکمۀ ان لا تنازع من فوقک، و لا تستذلّ من دونـک، و لا    -8 8051

تعاطى ما لیس فى قدرتک، و لا یخالف لسانک قلبک، و لا قولک فعلـک و لا  ت
از  47 6. تتکلّم فیما لا تعلم، و لا تترك الامر عند الاقبال، و تطلبه عنـد الادبـار  

از تـو اسـت، و خـوار     تـر حکمت و فرزانگى است که ستیز نکنى با کسى که بر
نگیرى چیزى را که در توان نگردانى کسى را که زیر دست تو است، و در اختیار 

و قدرت تو نیست، و زبانت با دلت مخالفت نکند، و نه گفتارت بـا کـردارت، و   
سخن نگویى در باره آنچه ندانى، و چنان نباشـد کـه کـارى را هنگـامى کـه رو      

رود، آن را طلـب   آورده و اقبال کرده، واگذارى، و هنگامى که پشت کرده و مـى 
کون العالم عالما حتّى لا یحسـد مـن فوقـه، و لا    لا ی  -9 8052کنى و بجویى 

عـالم و   437 6. یحتقر من دونه و لا یأخذ على علمه شـیئا مـن حطـام الـدنیا    
بـر  ) و رشـک نبـرد  (نیست دانشمندى تا وقتى که حسد نورزد ) واقعى(دانشمند 
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تـر از   از او است، و حقیر و کوچـک نشـمارد کسـى را کـه پسـت      رکسى که برت
و . (ارزش دنیـا را نگیـرد   ابر علم و دانش خود چیزى از متاع بىاوست، و در بر

  ).علم خود را به آنها نفروشد

  )دریافتن(الفهم  باب
  .علم و دانش به فهمیدن و درك کردن است 18 1. العلم بالفهم  -1 8053
هیچگاه پندار و وهـم، همچـون فهـم و     79 5. لیس الوهم کالفهم  -2 8054

  .نیست  درك
کسى که به دنبال فهـم و درك باشـد، فهـم     137 5. ن تفهم فهمم  -3 8055

  .کند
کسى که فهم و درك چیزى کرد، زیاده بر  152 5. من تفهم ازداد  -4 8056
  .آن خواهد
 404 5. من عدم الفهم عن اللهّ سبحانه لم ینتفـع بموعظـۀ واعـظ     -5 8057

ند او را بـه خـود   و خداو(کسى که از سوى خداى سبحان به او فهمى داده نشده 
  .به موعظه و اندرز هیچ واعظ و اندرزگویى سود نبرد) واگذار کرده

نیازمند نیست کسى که مالک فهم و  60 6. ما افتقر من ملک فهما  -7 8058
  .ادراك گردیده است

ضربه و آفتـى بـر    367 6. لا یؤتى العلم الاّ من سوء فهم السامع  -8 8059
  . ریق بدى فهم شنونده و کج فهمى اوعلم و دانش نخورد مگر از ط
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  »القاف« حرف

  )زشتى(القبح  باب
زنهار  287 2. ایاك و فعل القبیح فانهّ یقبح ذکرك و یکثرّ وزرك  -1 8060

ات را زشـت گردانـد، و وزر و گناهـت را     بپرهیز از کار زشت، کـه نـام و آوازه  
  .بزرگ کند

  )گورها(القبور  باب
مجاور گورها شـو تـا پنـد و عبـرت      377 3. تبرجاور القبور تع  -1 8061

  .گیرى
  . خوبى است» صهر«گور  162 6. نعم الصهر القبر  -2 8062

  الاقبال باب
زیباییهـا و   58 2. المحاسن فى الاقبال هى المساوى فى الادبـار   -1 8063

هـا تبـدیل    نیکوییها در هنگام اقبال و رو آوردن بخت، به هنگام ادبار، بـه بـدى  
  .شود

اذا اقبلت الدنیا على عبد کسته محاسن غیـره، و اذا ادبـرت عنـه      -2 8064
هـاى دیگـران را    اى رو کند نیکى هنگامى که دنیا بر بنده 171 3. سلبته محاسنه
اى بر او بپوشاند، و چون به او پشت کند نیکیهاى خود او را نیز از  همچون جامه

  .او بگیرد
بـا آمـدن اقبـال نحوسـتها دور      217 3. بالاقبال تطرد النّحـوس   -3 8065

  .گردند
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حسن الاختیار و اصطناع الاحرار و فضل الاستظهار مـن دلائـل     -4 8066
و احسـان بـه انسـانهاى    ) در کارها و در هر چیز(انتخاب نیکو  389 3. الاقبال

  .هاى اقبال و رو آوردن نیکبختى است آزاده، و پشت گرم کردن بسیار، از نشانه
رکوا الذّى قد أقبل علیه الـرزّق، فانّـه اجـدر بـالحظّ و اخلـق      شا  -5 8067

با کسى که روزى بـه او  ) در تجارت و کسب و کار(شرکت کنید  192 4. بالغنى
و همـین اقبـال   (تر  روى آورده، که او به بهره سزاوارتر است و به ثروت شایسته

  ).دنیا بر او نشانه پر روزى بودن او است
افتد که ادبار روزگار  کم اتفاق مى 495 4. الادبار اقبالاقلمّا یعود   -6 8068

  .به اقبال بازگردد
  .هر اقبالى را ادبارى است 15 5. لکلّ اقبال ادبار  -7 8069
بسا باشد کـه آنچـه پشـت     54 5. لربما اقبل المدبر و ادبر المقبل  -8 8070

  .کرده رو آورد، و آنچه رو آورده، پشت کند
و (هاى اقبال  از نشانه 17 6. ت الاقبال اصطناع الرجّالمن علاما  -9 8071

  .احسان به مردان است) رو آوردن سعادت و نیکبختى
زنهار چنگ مـزن   285 6. لا تتمسکنّ بمدبر و لا تفارقنّ مقبلا  -10 8072

به کسى که دچار ادبار روزگار گشته، و جدا مشو از کسى که دنیـا بـه او اقبـال    
  .نموده
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  )افتادن در کارى بدون اندیشه(حام الاقت باب
کسى که دست به کارهاى سخت و  188 5. من کابد الامور هلک  -1 8073

  .دشوار بزند نابود گردد
کسى که در افتد در میانه دریـا و   200 5. من اقتحم اللّجج غرق  -2 8074

  .غرق شود) هاى زندگى و مهلکه(گردابهاى آن 
کسـى کـه بـه کارهـاى سـخت و       201 5. من کابد الامور عطب  -3 8075

  .دشوار دست زند، هلاك گردد
کسى که در افتد در  224 5. من اقتحم لجج الشّرور لقى المحذور  -4 8076

  .محذور و ناخوشیها دچار گردد به ها گردابهاى بدى
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  فى سبیل اللهّ القتل
اهون انّ اکرم الموت القتل و الّذى نفسى بیده لالف ضربۀ بالسیف   -1 8077

در راه (ترین مرگ، کشته شدن  به راستى که گرامى 599 2. من میتۀ على الفراش
است، و سوگند به خدایى که جانم به دست او است خوردن هزار شمشـیر  ) خدا
  .تر از مردن در بستر است آسان
  

  )اندازه خویش شناختن(القدر و عرفانه  باب
8078 1-   خدا رحمت کند  42 4. طورهرحم اللهّ امرء عرف قدره و لم یتعد

  .کسى را که قدر و اندازه خویش بشناسد و از حد خود تجاوز نکند
براى نادانى آدمى همین  580 4. کفى بالمرء جهلا ان یجهل قدره  -2 8079

  .بس که قدر خود را نشناسد
  .من جهل قدره عدا طوره  -3 8080

  .دکسى که قدر خود را نداند از حد خود تجاوز کن 199 5
کسى که قدر خـود را   232 5. من عرف قدره لم یضع بین النّاس  -4 8081

و دیگران نیز قدر او را بشناسند و حـرمتش  (بشناسد در میان مردم ضایع نشود 
  ).بدارند

کسى که در پایگاه قـدر   333 5. من وقف عند قدره اکرمه النّاس  -5 8082
  .او را گرامى دارند مردم) و پا از گلیم خود دراز نکند(خود بایستد 

کسـى کـه قـدر     335 5. من عرف قدر نفسه لم یهنهـا بالفانیـات    -6 8083
  .خویشتن بشناسد خود را به خاطر امورى که فانى شدنى است خوار نگرداند
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کسى که به قـدر خـود    376 5. من اقتصر على قدره کان ابقى له  -7 8084
  .تر خواهد بود اکتفا کند شخصیت او پاینده

  .من جهل قدره جهل کلّ قدر  -8 8085
  .کسى که قدر خود را نداند، قدر هیچ کس را نداند 387 5

هلاك نشود کسى که قـدر خـود    62 6. ما هلک من عرف قدره  -9 8086
  .بشناسد

چیـز   181 6. نعما للعبـد أن یعـرف قـدره و لا یتجـاوز حـده       -10 8087
و از حد و اندازه خود تجـاوز   نیکویى است از براى بنده که قدر خود را بشناسد

  .نکند
کسى که قدر خود را نشناخت  194 6. هلک من لم یعرف قدره  -11 8088

  .هلاك گردد
مکن کارى که قدر تو را پسـت   275 6. لا تفعل ما یضع قدرك  -12 8089

  .کند
  .لا جهل اعظم من تعدى القدر  -13 8090

  .قدر و اندازه نیست هیچ نادانى و جهلى بزرگتر از گذشتن از 383 6
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  )توانایى(القدرة  باب
دارى  داشتن نیرو و قدرت خویشتن 235 1. القدرة تنسى الحفیظۀ  -1 8091

  .را به فراموشى سپارد
داشـتن قـدرت،    301 1. القدرة تظهر محمود الخصال و مذمومها  -2 8092

  .سازد خصلتهاى پسندیده و نکوهیده را آشکار مى
ط ع  -3 8093 ط   159 2. لى الضعیف و المملوك من لزوم القدرةالتّسلّ تسـلّ

  .یافتن بر ناتوان و برده از لوازم قدرت است
  .اذا کثرت القدرة قلّت الشّهوة  -4 8094

  .کم شود) بر آن چیز(بسیار شد خواسته ) بر چیزى(قدرت که  125 3
با  297 3. تجاوز مع القدرة و أحسن مع الدولۀ تکمل لک السیادة  -5 8095

در گذر، و با داشتن دولت احسـان و بخشـش   ) از خطاکار(وجود داشتن قدرت 
  .کن، تا سیادت و آقایى براى تو کامل گردد

کسـى کـه    328 5. من استطال على النّاس بقدرته سـلب القـدرة    -6 8096
سربلندى و سرکشى کند بر مردم به خاطر توانایى و قدرتى کـه دارد، قـدرت و   

  .گرددتوانایى از او سلب 
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  )سرنوشت(القدر و القضا  باب
سرنوشت بر شـخص حـذر کننـده و     242 1. القدر یغلب الحاذر  -1 8097

  .ترسان غلبه کند
  .قضا و قدر بر ترس غالب آید 257 1. القدر یغلب الحذر  -2 8098
مقـدرات بـا قـدرت و     371 1. المقادیر لا تدفع بالقوة و المغالبۀ  -3 8099

  .شود مىغلبه بسیار دفع ن
  .الامور بالتقّدیر لا بالتّدبیر  -4 8100

  .کارها به تقدیر بسته است نه به تدبیر 88 2
   المقادیر تجرى بخلاف  -5 8101
گیرى و تدبیر انسانها جارى  مقدرات بر خلاف اندازه 161 2. و التّدبیر التقّدیر

  .شود
موانع قضا و آفت مجد و بزرگى،  99 3. آفۀ المجد عوائق القضاء  -6 8102

  .قدر الهى است
  .اذا نزل القدر بطل الحذر  -7 8103

  .اثر گردد هنگامى که قضا و قدر فرود آید، بیم و پرهیز بى 128 3
هنگامى که مقـدرات در   130 3. اذا حلّت المقادیر بطلت التّدابیر  -8 8104

  .آید تدبیرها باطل گردد
هرگاه مقدر حتمى  139 3. اطلاذا کان القدر لا یرد فالاحتراس ب  -9 8105

  .خداوند برنگردد پس نگهدارى کردن بیهوده است
  .بتقدیر اقسام اللهّ للعباد قام وزن العالم و تمت هذه الدنیا لاهلها  -10 8106
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به تقدیر قسمتهاى خداوند بر بندگان است کـه پـا برجـا شـده شـده       230 3
  .ى اهل آنسنجش این جهان، و به اتمام رسیده این دنیا برا

رام  293 3. تذلّ الامور للمقادیر حتّى یکون الحتف فى التّـدبیر   -11 8107
تا آنجا که گاهى مـرگ نیـز   ) و تسلیم آنها است(گردند کارها در برابر تقدیرات 

طریق مظلم فلا   -12 8108.  اند در اثر تدبیرى است که براى رفع آن اندیشیده
یعنى (راه  261 4. فلا تتکلفّوه حانهاللهّ سب تسلکوه و بحر عمیق فلا تلجوه و سرّ

تاریکى است در آن گام ننهید، و دریاى ژرفى اسـت در  ) بررسى قضا و قدر، راه
آن وارد نشوید و از اسرار الهى است براى درك آن خود را بـه زحمـت و رنـج    

  .نیندازید
 4. یرکلمّا ازداد عقل الرجّل قوى ایمانه بالقـدر و اسـتخف بـالغ     -13 8109

هر اندازه عقل مرد افزون شود ایمـانش بـه مقـدرات نیرومنـدتر شـود، و       620
  .تر بشمارد دگرگونیها و حوادث زیانبار را سبک

هیچ کـس نتوانـد بـر     69 5. لن یغلبک على ما قدر لک غالب  -14 8110
  .آنچه براى تو مقدر شده است بر تو غالب شود

  .من غالب الاقدار غلبته  -15 8111
هر کس در صدد غالب شدن بر مقدرات برآید مقدرات بـر او غالـب    161 5
  .شود

ط بالمقدور حلّ به المحذور  -16 8112 کسى که ناراضـى   298 5. من تسخّ
  .باشد به آنچه مقدر شده، محذورى که بر مردم آید بر او نیز فرود آید

قـین بـه   کسـى کـه ی   401 5. من ایقن بالقدر لم یکترث بما نابه  -17 8113
  .قضا و قدر الهى دارد، پروایى از آنچه بر او در آید ندارد
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کسى که به قضا و قدر  401 5. من رضى بالقدر لم یکرثه الحذر  -18 8114
  .راضى باشد، اندیشه و بیم او را نگران نسازد

  .محن القدر تسبق الحذر  -19 8115
  .دمحنتهاى قضا و قدر بر حذر کردن از آنها پیشى گیر 123 6

  .نزول القدر یسبق الحذر  -20 8116
  .فرود آمدن قضا و قدر بر حذر کردن از آن پیشى گیرد 171 6

فرود آمدن قضا و قدر چشم را  171 6. نزول القدر یعمى البصر  -21 8117
  .نابینا گردد
اعتماد کردن بر قضا  163 6. نعم الطّارد للهم الاتّکال على القدر  -22 8118

  .طرف کردن اندوه چیز خوبى استو قدر براى بر
  .شرّ الامور السخط للقضاء  -23 8119

  .بدترین کارها خشم کردن در برابر قضا و قدر الهى است 177 4
قضا و قدر الهى، حکمى اسـت   503 4. قضاء متقن و علم مبرم  -24 8120

  .استوار، و علمى است محکم
  .ء فیه حیلۀ الاّ القضاء کلّ شی  -25 8121

اى هسـت جـز در قضـا و قـدر حتمـى       در هر چیزى حیله و چـاره  533 4
  .خداوند

علامۀ رضى اللهّ سبحانه عن العبد، رضاه بما قضى بـه سـبحانه،     -26 8122
نشانه رضایت و خوشنودى خداى سبحان از بنـده، خوشـنود    366 4. له و علیه

د و چـه  بودن آن بنده است بدانچه خدا براى او مقدر فرموده، چه به سودش باش
  .بر زیان او
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کسى که راضـى   408 5. من لم یرض بالقضاء دخل الکفر دینه  -27 8123
  .به قضا و قدر خدا نباشد کفر در دین او داخل شود

 478 6. یجرى القضاء بالمقادیر على خلاف الاختیار و التّـدبیر   -28 8124
ن جـارى  قضا و قدر الهى بر طبق مقدرات، و بر خـلاف اختیـار و تـدبیر بنـدگا    

  .گردد

  القرآن باب
  .اهل القرآن اهل اللهّ و خاصته  -1 8125

  .اهل قرآن اهل خدا و خاصان درگاه اویند 382 1
قرآن برترین هدایت از دو هـدایت   23 2. القرآن افضل الهدایتین  -2 8126

  .انسانها است
فاء احسنوا تلاوة القرآن فانهّ انفع القصص، و استشفوا بـه فانّـه ش ـ    -3 8127
نیکو کنید تلاوت قرآن را که آن سودمندترین داستانها اسـت، و   257 2. الصدور

  .ها است بدان شفا جوئید که آن شفاى سینه
  اتبّعوا النوّر الذّى لا یطفأ  -4 8128

الوجه الذّى لا یبلى، و استسلموا و سـلمّوا لامـره، فـانّکم لـن تضـلوّا مـع        و
اى را کـه کهنـه    ا که خاموش نشود، و چهرهپیروى کنید نورى ر 257 2. التّسلیم

نشود، و فرمانبردار باشید و تسلیم دستور آن باشید که با تسلیم بودن هـیچ گـاه   
  .گمراه نشوید

 450 2. افضل الذّکر القرآن، به تشرح الصدور و تسـتنیر السـرائر    -5 8129
ها روشـنى  ها گشوده شود، و درون برترین ذکرها قرآن است که به وسیله آن سینه

  .گیرد
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انّ القرآن ظاهره انیق و باطنه عمیق، لا تفنى عجایبه و لا تنقضى   -6 8130
  .غرائبه، و لا تکشف الظّلمات الّا به

انگیـز، و درونـش ژرف و    به راستى که قرآن ظاهرش زیبا و شـگفت  562 2
اش پایان نپذیرد، تاریکیهاى جهـل   عمیق، شگفتیهایش فانى نشود، و اسرار نهفته

  .و نادانى جز بدان برطرف نخواهد شد
انّ هذا القرآن هو الناّصح الذّى لا یغش، و الهادى الذّى لا یضـلّ،    -7 8131

ث الّذى لا یکذب و المحد.  
به راستى که این قرآن همان ناصح خیرخواهى اسـت کـه ناخالصـى     569 2

  .غ نگویدندارد، و راهنمایى است که گمراه نکند، و داستان سرایى است که درو
 177 3. اذا دعاك القرآن الى خلّۀ جمیلۀ فخـذ نفسـک بامثالهـا     -8 8132

هـاى   هرگاه قرآن تو را به سوى خوى زیبایى بخواند، تو نفس خود را به نمونـه 
 3. تدبروا آیات القرآن و اعتبروا بـه فانّـه ابلـغ العبـر      -9 8133.  آن وادار کن

  .که آنها رساترین پندها است دپند گیری در آیات قرآن تدبر کنید و بدانها 284
تعلمّوا القرآن فانهّ ربیع القلـوب و استشـفوا بنـوره فانّـه شـفاء        -10 8134
  303 3. الصدور
) و دل را شکفته سـازد (را یاد بگیرید که به راستى قرآن بهار دلها است  قرآن

  .ها است و به نور آن شفا جویید که به راستى شفاى سینه
تمسک بحبل القرآن و انتصحه و حللّ حلاله و حـرّم حرامـه و     -11 8135

به قرآن چنـگ بـزن و نصـیحتش را بپـذیر، و      313 3. اعمل بعزائمه و احکامه
  .حلالش را حلال و حرامش را حرام گردان و به واجبات و احکام آن عمل کن

جمال و زیبایى قـرآن،   363 3. جمال القرآن البقرة و آل عمران  -12 8136
  .وره بقره و آل عمران استس
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از خداونـد   155 4. سلوا اللهّ الایمان و اعملوا بموجب القـرآن   -13 8137
  .ایمان بخواهید، و به موجب قرآن عمل کنید

ع و قائل مصدق  -14 8138   .شافع مشفّ
اى  اى است که شفاعتش پذیرفته است، و گوینده شفاعت کننده) قرآن( 190 4

 4. ظاهر القرآن انیق و باطنه عمیق  -15 8139.  دهاست که گفتارش تصدیق ش
  .ظاهر قرآن زیبا، و درونش ژرف است 278

علیکم بهذا القـرآن احلّـوا حلالـه و حرّمـوا حرامـه، و اعملـوا         -16 8140
 4. بمحکمه و ردوا متشابهه الى عالمه فانهّ شاهد علیکم و افضل مـا بـه توسـلتم   

لش را حلال گردانید، و حرامش را حـرام، بـه   بر شما باد به این قرآن، حلا 302
بازگردانید، که بـه راسـتى    اش همحکم آن عمل کنید، و متشابه را به عالم و دانند

  .قرآن گواهى است بر شما و برترین چیزى است که بدان توسل جویید
 4. فى القرآن نبأ ما قبلکم و خبر ما بعـدکم و حکـم مـا بیـنکم      -17 8141

آنچه پیش از شما و آنچه پس از شما است و حکـم آنچـه    خبر و گزارش 409
  .شما است همه در قرآن است میاناکنون در

کم من ضلالۀ زخرفت بآیۀ من کتاب اللهّ، کما یزخرف الـدرهم    -18 8142
اى از  بسا گمراهى و ضلالتى کـه آن را بـه آیـه    555 4. النّحاس بالفضّۀ المموهۀ

اى کـه روکـش شـود     ه درهم مـس را بـه نقـره   کتاب خدا بیارایند همان گونه ک
  .بیارایند

قرآن براى خواندن و دعـوت مـردم    573 4. کفى بالقرآن داعیا  -19 8143
  .کافى است
باید داستان سراى شـب تـو قـرآن     51 5. لیکن سمیرك القرآن  -20 8144

  .باشد
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هرگـز   70 5. لن تأخذوا بمیثاق الکتاب حتّى تعرفوا الذّى نبـذه   -21 8145
تا وقتى که بشناسید کسى ) و بدان وفادار باشید(توانید پیمان قرآن را بگیرید  نمى

لیس لاحد بعد القرآن من فاقۀ و لا لاحد   -22 8146.  که آن را به دور افکنده
قرآن نیـازى نباشـد، و هـیچ     اشتنهیچ کس را پس از د 83 5. قبل القرآن غنى

لقاح الایمان تلاوة   -23 8147.  نیازى نباشد کس را پیش از قرآن ثروت و بى
  .القرآن
  .بارور شدن ایمان به تلاوت و خواندن قرآن است 131 5

کسى  369 5. من أنس بتلاوة القرآن لم توحشه مفارقۀ الاخوان  -24 8148
که به خواندن و تلاوت قرآن انس گیـرد، جـدایى بـرادران و دوسـتان او را بـه      

  .وحشت نیندازد
کسـى   374 5. قول اللهّ دلیلا هدى الى التّى هى اقـوم  من اتّخذ  -25 8149

  .که گفتار خدا را راهنماى خویش گیرد، به استوارترین راه هدایت شود
  من شفع له القرآن یوم القیمۀ  -26 8150
  .فیه، و من محل به صدق علیه شفعّ

کسى که قرآن براى او در روز قیامت شفاعت کند، شفاعتش پذیرفتـه   431 5
  .کسى که قرآن از او شکایت کند، شکایتش تصدیق گردد شود، و

کسى که حرام قرآن  89 6. ما آمن بما حرّمه القرآن من استحلهّ  -27 8151
  .را حلال بداند، به حرام قرآن ایمان ندارد

ما جالس احد هذا القرآن الّا قام بزیـادة او نقصـان، زیـادة فـى       -28 8152
کس هم نشین قرآن نگردد مگر این که بـا   هیچ 103 6. هدى او نقصان فى عمى

  .فزونى یا کمى برخیزد، فزونى در هدایت، یا کمى در گمراهى
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نور لمن استضاء به، و شاهد لمن خاصم به، و فلج لمن حاج به   -29 8153
  .و علم لمن وعى، و حکم لمن قضى

قرآن نور و روشنایى است براى کسى که بدان روشـنایى خواهـد، و    182 6
است براى کسى که با او به ستیز برخیزد، و پیروزى است بـراى کسـى کـه     گواه

بدان احتجاج کند، و دانش است براى کسى که حفظ کند، و حکمى اسـت بـراى   
  .کسى که قضاوت کند

 6. هو الذّى لا تزیغ به الاهواء و لا تلتـبس بـه الشّـبه و الاراء     -30 8154
ها و رأیها بر  آن را کج نکند، و شبههقرآن کتابى است که هواها و خواهشها  205

  .آن مشتبه نشود
هو الفضل لیس بالهزل، هو النّاطق بسنّۀ العدل و الآمر بالفضـل،    -31 8155

هو حبل اللهّ المتین و الذّکر الحکیم، هو وحى اللهّ الامین و حبلـه المتـین، و هـو    
لمن ائتم بـه و زینـۀ   ربیع القلوب و ینابیع العلم، و هو الصراط المستقیم، هو هدى 

  .و حبل لمن تمسک به به،لمن تحلّى به، و عصمۀ لمن اعتصم 
و جدا کننده است و شوخى و بیهوده نیست، گویاى بـه  » فصل«قرآن  207 6

روش و سنّت عدالت و دستور دهنده به فضیلت است، ریسمان اسـتوار الهـى، و   
و است، بهار دلهـا و  قرآن وحى امین خدا و ریسمان محکم ا است، ذکر حکیم او

هاى علم و دانش است، قرآن راه راست، و راهنماى کسى است کـه بـدان    چشمه
اقتدا کند، و زیورى است براى کسى که خود را بدان بیاراید، و نگهدارنده اسـت  
براى کسى که بدان چنگ زند، و ریسمان محکمى است بـراى کسـى کـه بـدان     

  .تمسک جوید
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زنهار که  298 6. ر القرآن فانهّ من کلّ داء شافلا تستشفینّ بغی  -32 8156
جز به قرآن به چیز دیگرى شفا و بهبودى نجویید، زیرا قرآن براى هر دردى شفا 

  .و درمان است
  .لا تفنى عجائبه و لا تنقضى غرائبه و لا تنجلى الشّبهات الّا به  -33 8157

اش  ار نهفتـه شگفتیهایش فـانى نگـردد، و اسـر   ) قرآن کتابى است که( 408 6
  .ها جز بدان گشوده نشود پایان نپذیرد، و شبهه

  )اعتراف(الاقرار  باب
اعتراف بـه گنـاه شـفاعت کننـده      164 2. الاعتراف شفیع الجانى  -1 8158

  .گنهکار است
بسـا جـرم و    74 4. رب جرم اغنى عن الاعتذار عنه الاقرار بـه   -2 8159

  .ازد از عذرخواهى آننیاز س گناهى که اقرار و اعتراف بدان بى
شـفاعت کننـده    180 4. شافع المـذنب اقـراره و توبتـه اعتـذاره      -3 8160

  .اش عذرخواهى او است گناهکار اقرار و اعتراف او است، و توبه
نافرمـان و   363 4. عاص یقرّ بذنبه خیر من مطیع یفتخـر بعملـه    -4 8161

بردارى که به کـار و عمـل   گنهکارى که اقرار به گناه خود کند بهتر است از فرمان
  .خود افتخار کند

کسى که اعتراف بـه   468 5. من اعترف بالجریرة استحقّ المغفرة  -5 8162
  .گناه کند سزاوار آمرزش است

  92 6. ما اخلق من عرف ربه ان یعترف بذنبه  -6 8163
قدر سزاوار است کسى که پروردگار خود را شناخته کـه بـه گنـاه خـود      چه

  .اعتراف کند
  .نعم شافع المذنب الاقرار  -7 8164
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  .اقرار و اعتراف براى گنهکار شفیع خوبى است 166 6
هیچ عذرخواهى براى  385 6. لا اعتذار أمحى للذّنب من الاقرار  -8 8165

  .محو گناه، بهتر از اقرار و اعتراف نیست
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  )وام(القرض  باب
فـى یـوم    اغتنم من استقرضک فى حـال غنـاك لیجعـل قضـاءه      -1 8166
  .عسرتک

غنیمت بشمار کسى را که در حال تـوانگرى از تـو وام خواهـد، کـه      200 2
  .پرداخت آن را در روز تنگدستى تو قرار دهد

کسـى کـه بـه خـدا قـرض دهـد،        220 5. من اقرض اللهّ جزاه  -2 8167
  .پاداشش دهد

  )سنگدلى(القساوة  باب
حمـى و سـنگدلى مخالفـت    ر با بـى  232 4. ضادوا القسوة بالرّقّۀ  -1 8168

  .کنید به وسیله دل نازکى
  .من اعظم الشقّاوة القساوة  -2 8169

  .ها سنگدلى است از بزرگترین بدبختى 33 6
تـر از سـنگدلى    هیچ پستى سخت 393 6. لا لؤم اشد من القسوة  -3 8170

  .نیست
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  )روى میانه(القصد  باب
قصد جار، و من اخذ به علیک بالقصد فى الامور فمن عدل عن ال  -1 8171

روى عـدول   روى در کارها که هر کـس از میانـه   بر تو باد به میانه 291 4. عدل
  .کند، ستم کرده و هر کس آن را برگیرد عدل ورزد

ء على حسن العـیش، و لـن یهلـک     علیک بالقصد فانهّ اعون شی  -2 8172
ى کـه آن کمـک   رو بر تو باد بـه میانـه   297 4. امرء حتّى یؤثر شهوته على دینه
و هیچ کس هلاك و نابود نشود مگر وقتى  نیکو،  کارترین چیزها است بر زندگى
  .اش را بر دین و آیین خود که اختیار کند شهوت و خواسته

بایـد مرکـب تـو     125 5. لیکن مرکبک القصد و مطلبک الرّشـد   -3 8173
  .روى، و آرمان تو راه راست باشد میانه

کسى که سـلامت خواهـد    226 5. مۀ فعلیه بالقصدمن اراد السلا  -4 8174
  .رو باشد باید میانه
  .روى چیز اندك را افزایش دهد میانه 92 1. الاقتصاد ینمى القلیل  -5 8175
  .روى کم را افزایش دهد میانه 139 1. الاقتصاد ینمى الیسیر  -6 8176
و (اسـت  روى نیمى از خرج  میانه 151 1. الاقتصاد نصف المئونۀ  -7 8177

  ).نیمى از خرج را کم کند
بـه راسـتى کـه     493 2. انّ منع المقتصد احسن من عطاء المبـذّر   -8 8178

  .کار بهتر است رو، از عطا و بخشش اسراف خوددارى کردن انسان میانه
اذا اراد اللهّ بعبد خیرا الهمه الاقتصاد و حسن التّدبیر و جنبّه سـوء    -9 8179

اى خیر و خوبى خواهـد   هرگاه خداوند نسبت به بنده 175 3. التّدبیر و الاسراف
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روى و تدبیر خوب را به او الهام فرماید، و از بد تدبیرى و اسراف کـارى او   میانه
  .را پرهیز دهد

  .اذا رغبت فى صلاح نفسک فعلیک بالاقتصاد و القنوع و التقّللّ  -10 8180
روى و قناعـت و   ه میانـه هرگاه مایل به اصلاح خود بودى بر تو باد ب 192 3

  .ها روى کم کردن زیاده
 387 3. حسن التقّدیر مع الکفاف خیر من السعى فى الاسـراف   -11 8181

  .گیرى نیکو با کفاف زندگى، بهتر است از تلاش در اسراف کارى اندازه
  کلّ ما زاد على الاقتصاد  -12 8182
  .روى است اف و زیادهروى، اسر هر آنچه افزون باشد بر میانه 540 4. اسراف
 4. کفى بالمرء کیسا ان یقتصد فى مآربـه و یجمـل فـى مطالبـه      -13 8183

روى را مراعـات   هاى خود میانه در زیرکى انسان همین بس که در خواسته 582
  .کند، و در مطالب و مقاصد خویش اعتدال را به کار بندد

کـه  هرگـز هـلاك نشـود کسـى      70 5. لن یهلک مـن اقتصـد    -14 8184
  .روى کند میانه

روى تلف شـدن نخواهـد    در میانه 86 5. لیس فى اقتصاد تلف  -15 8185
  .بود

کسـى کـه بـه     250 5. من لم یحسن الاقتصاد اهلکه الاسـراف   -16 8186
  .روى نکند، اسراف او را هلاك گرداند خوبى میانه

  .من اقتصد خفّت علیه المؤن  -17 8187
  .رجهاى زندگى بر او سبک گرددروى کند خ کسى که میانه 274 5
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 431 5. من اقتصد فى الغنى و الفقر فقد اسـتعد لنوائـب الـدهر     -18 8188
هـاى   روى کند بـه راسـتى بـراى سـختى     کسى که در حال دارایى و ندارى میانه

  .روزگار آماده شده است
من صحب الاقتصاد دامت صحبۀ الغنى له، و جبر الاقتصاد فقره   -19 8189
روى مصاحب و همدم باشد، همـدمى ثـروت و    کسى که با میانه 458 5. و خلله

روى، جبـران نـدارى و کمبودهـاى     توانگرى براى او دوام یابـد، و همـین میانـه   
  .زندگى او را بنماید

از  41 6. من الاقتصاد سخاء بغیر سرف و مروة من غیـر تلـف    -20 8190
ن نباشـد و جـوانمردى کـه    روى سخاوتى است که اسـراف در آ  هاى میانه نمونه

  .سبب تلف شدن نگردد
از  42 6. من المروة ان تقتصد فلا تسـرف، و تعـد فـلا تخلـف      -21 8191

نکنى، و وعده دهى و خلاف وعـده   اسراف روى کنى و جوانمردى است که میانه
  .نکنى

  .روى هلاکتى نیست با میانه 362 6. لا هلاك مع اقتصاد  -22 8192
 440 3. د فی الأمور فمن اخذ القصد خفّت علیه المؤنخذ القص  -23 8193

  .روى کند خرجها بر او سبک باشد روى کن، که هر کس میانه در هر کارى میانه
تـا تـو را برجـا    ) دیگـران را (برجادار  176 2. ابق یبق علیک  -24 8194

  .دارند
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  )کوتاهى کردن(التقصیر  باب
کوتـاهى کـردن، مصـیبت و انـدوه      242 1. التفّریط مصیبۀ القادر  -1 8195

  ).در قیامت(شخص توانا و قادر است 
کوتاهى در  103 2. التقّصیر فى العمل لمن وثق بالثوّاب علیه غبن  -2 8196

  .عمل براى کسى که اعتماد بر پاداش آن دارد، زیان بزرگى است
  .میوه کوتاهى کردن سرزنش است 325 3. ثمرة التفّریط ملامۀ  -3 8197
  .زبان آدم تقصیرکار کوتاه است 124 5. لسان المقصر قصیر  -4 8198
  .کسى که کوتاهى کند عیبناك شود 147 5. من قصر عاب  -5 8199
من قصر فى ایام امله قبل حضور اجله، فقد خسر عمـره و ضـرّه     -6 8200

ان آرزوى خـود، و پـیش از رسـیدن    کسى که کوتاهى کند در دور 395 5. اجله
  .مرگ، عمرش را تباه کرده و مرگ براى او زیانبار است

من قصر فى العمل ابتلاه اللهّ سبحانه بالهم، و لا حاجۀ للّـه فـیمن     -7 8201
کسى که در عمـل کوتـاهى کنـد خـداى      424 5. لیس له فى نفسه و ماله نصیب

ا نیازى نیست به کسى کـه در مـال و   سبحان او را به اندوه دچار سازد، و خدا ر
  خسر خیرمن قصر عن فعل ال  -8 8202.  اى نباشد جانش بهره

کسى که از انجام کار خیر کوتاهى کند، زیان کـرده و پشـیمان    472 5. ندم و
  .شود
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  )داورى و قضاوت(القضاء  باب
رسواترین چیزهـا سـتم قاضـیان     400 2. ء ظلم القضاة افظع شی  -1 8203

  .استشرع 
افضل الخلق اقضاهم بالحقّ و احـبهم الـى اللّـه سـبحانه اقـولهم        -2 8204
برترین مردم کسى اسـت کـه بهتـر قضـاوت بـه حـق کنـد، و         467 2. للصدق
ترین آنها به درگاه خداى سبحان کسى است کـه راسـتگوتر از دیگـران     محبوب
  .باشد

  .شرّ القضاة من جارت اقضیته  -3 8205
  .ضیان کسى است که قضاوتهایش ظلم و زور باشدبدترین قا 171 4

از عـدالت نیسـت    84 5. لیس من العدل القضاء على الثقّۀ بالظّنّ  -4 8206
  .قضاوت کردن بر مبناى گمان و اعتماد کردن بر آن

کسى که قضـاوتهایش از   193 5. من جارت اقضیته زالت قدرته  -5 8207
  .رددروى ظلم و زور باشد قدرت و توانش زائل گ

کسـى کـه بـه مقـدرات      294 5. من رضى بالقضاء طابت عیشته  -6 8208
  .راضى باشد زندگى خوشى دارد
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  )بریدن از یکدیگر(التقاطع  باب
ایاکم و التّدابر و التقّاطع و تـرك الامـر بـالمعروف و النّهـى عـن        -1 8209

  .المنکر
ر به معروف و بپرهیزید از پشت کردن و بریدن از یکدیگر، و ترك ام 322 2

  .نهى از منکر

  )پیروى کردن(الاقتفاء  باب
چـه بـزرگ اسـت     71 6. ما اعظم فوز مـن اقتفـى أثـر النبّیـین      -1 8210

  .رستگارى کسى که راه پیامبران را پیروى کند

  )دل(القلب  باب
  .شخصیت مرد به دل و قلب او است 61 1. الرجّل بجنانه  -1 8211
و زبان بایـد  (دار زبان است  دل خزینه 67 1. نالقلب خازن اللّسا  -2 8212

  ).از دل دستور بگیرد
  .سینه نگهبان بدن است 110 1. الصدر رقیب البدن  -3 8213
دل کتـاب و دفتـر فکـر و اندیشـه      273 1. القلب مصحف الفکر  -4 8214

  .است
چگونه  562 4. کیف یقدر على اعمال الرضّا القلب المتولهّ بالدنیا  -5 8215

آن دلى کـه شـیفته بـه    ) و خوشنودى به قسمت(قدرت دارد بر به کار بردن رضا 
  .دنیا است
  .من مات قلبه دخل النّار  -6 8216

  .کسى که دلش بمیرد داخل دوزخ شود 269 5
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بیـدارى چشـمها بـا     68 2. انتباه العیون لا ینفع مع غفلۀ القلـوب   -7 8217
  .خبرى دلها سودى نبخشد وجود غفلت و بى

بقلبه و لسانه، ان قاتل قاتل بجنان، و ان نطق نطق : المرء باصغریه  -8 8218
شخصیت آدمى به دو چیز کوچک او است، یعنى دل و زبان، اگـر   133 2. ببیان

و زبـان آور  (و اگر سـخن گویـد   ) و قدرت و نیروى دل(جنگد با دل  بجنگد مى
کوچک گوشتى  عهقطپس همه شخصیت او به این دو (سخن گوید به زبان ) باشد

  ).بازگردد
اخرجوا الدنیا من قلوبکم قبل ان تخـرج منهـا اجسـادکم، ففیهـا       -9 8219

دنیا را از دلهاتان بیـرون کنیـد پـیش از آنکـه      244 2. اختبرتم و لغیرها خلقتم
بدنهاتان از آن بیرون رود، زیرا در این دنیا آزمایش شوید و براى جاى دیگـرى  

  .اید آفریده شده
 363 2. این القلوب التّى وهبت للهّ و عوقدت على طاعـۀ اللّـه    -10 8220

  کجایند دلهایى که خود را به خدا بخشیده و بر اطاعت خداوند پیمان بسته بودند
دورترین دوریها، دورى دلها از  405 2. ابعد البعد تنائى القلوب  -11 8221

  .یکدیگر است
  .اقرب القرب مودات القلوب  -12 8222

  .ترین نزدیکى دوستى دلها است نزدیک 405 2
بهترین دلها، دلى است  414 2. افضل القلوب قلب حشى بالفهم  -13 8223

  .که از فهم و درك پر شده باشد
ریشـه اصـلاح دل    415 2. اصل صلاح القلب اشتغاله بذکر اللهّ  -14 8224

  .سرگرم شدن آن به یاد خدا است
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دلهـا را   500 2. العقول تزجـر عنهـا   انّ للقلوب خواطر سوء و  -15 8225
  .دارند ها بازمى هاى بدى است و عقلها آنها را از آن اندیشه ها و اندیشه خاطره

بـه راسـتى    504 2. انّ هذه القلوب اوعیۀ فخیرها اوعاها للخیر  -16 8226
که این دلها ظرفهایى است و بهترین آنها دلى است که ظرفیت بیشترى براى خیر 

  .ته باشدو خوبى داش
  .انّ هذه القلوب تملّ کما تملّ الابدان، فابتغوا لها طرائف الحکم  -17 8227

شوند، همان گونـه کـه بـدنها     به راستى که این دلها خسته و ملول مى 544 2
هـاى حکمـت را    تـازه ) و رفـع خسـتگى آنهـا   (شوند، پس براى آنهـا   خسته مى
  .بجویید

اقبالا و ادبارا، فأتوها مـن اقبالهـا و   انّ للقلوب شهوة و کراهۀ و   -18 8228
  .شهوتها فانّ القلب اذا اکره عمى

میلـى و   حالت میل و حالـت بـى  : به راستى که دلها را حالتهایى است 602 2
کراهت، و رو آوردن و پشت کردن، پس شـما در حالـت میـل و رو آوردن بـه     

و آن (ردد کور شود زیرا دل اگر مجبور گ) و از آنها بهره گیرید(سراغ آنها بروید 
  ).گونه که باید کار را انجام ندهد

  انّ للقلوب اقبالا و ادبارا فاذا  -19 8229
  .فاحملوها على النوّافل، و اذا ادبرت فاقتصروا بها على الفرائض اقبلت

به راستى که دلها را رو آوردنى است و پشـت کردنـى، هرگـاه روى     603 2
و (ى مستحبى، و هنگـامى کـه پشـت کـرد     آورد وادارش کنید به نوافل و کارها

  .به واجبات اکتفا کنید) نشاط لازم را نداشت
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 167 3. اذا احب اللهّ عبـدا رزقـه قلبـا سـلیما و خلقـا قویمـا        -20 8230
اى را دوست بدارد، دلى سالم و خلقى درسـت روزى او   هنگامى که خداوند بنده

  .کند
نزدیـک   281 3. ائر العیـوب تکاد ضمائر القلوب تطّلع على سر  -21 8231

حـزن    -22 8232.  است درون دلها بر عیبهاى پوشـیده و پنهـان آگـاه شـوند    
  .القلوب یمحص الذّنوب

  .کند گناهان را پاك مى) به پشیمانى و توبه(اندوه دلها  416 3
بدترین چیزى که در دلها  167 4. شرّ ما القى فى القلوب الغلول  -23 8233

  .افتد خیانت است مى
خوشـا بـه حـال     238 4. طوبى للمنکسرة قلوبهم من اجل اللهّ  -24 8234

  .کسانى که دلهاشان بخاطر خدا شکسته شده
بزرگى  354 4. عظم الجسد و طوله لا ینفع اذا کان القلب خاویا  -25 8235

تهـى  ) از عقل و شـعور و معرفـت  (جسم و درازى آن سود نبخشد زمانى که دل 
  .باشد

 431 4. عوا ایها الناّس وعوا و احضروا آذان قلوبکم تفهموافاسم  -26 8236
  .پس بشنوید اى مردم و حفظ کنید و حاضر کنید گوشهاى دلتان را تا بفهمید

چهره، چهره  436 4. فالصورة صورة انسان و القلب قلب حیوان  -27 8237
تغلقت قد قادتکم ازمۀ الحین و اس  -28 8238.  انسان است ولى دل، دل حیوان

  .على قلوبکم اقفال الرّین
به حقیقت که مهارهاى مرگ شما را کشـیده، و قفلهـاى چـرکین بـر      481 4

  .دلهاى شما خورده
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دلهـاى   507 4. قلوب الرجّال وحشیۀ فمن تالفّها اقبلـت علیـه    -29 8239
  .مردمان، وحشى است و هر کس که با آنها الفت گیرد به سوى او روى آورند

ب العباد الطّاهرة مواضع نظر اللهّ سبحانه، فمن طهر قلبه نظر قلو  -30 8240
دلهاى پاك بندگان خدا جایگاه نظر خداى سبحان است، پس هر که  507 4. الیه

  .دل خود را پاك گرداند، خداوند بدان دل نظر افکند
لقد علّق بنیاط هذا الانسان بضعۀ هى اعجـب مـا فیـه و ذلـک       -31 8241

در درون سینه انسان تکهّ  55 5. من الحکمۀ و اضداد من خلافها القلب و له مواد
ترین اعضـاى بـدن اسـت و آن قلـب اسـت، و       گوشتى آویخته است که شگفت

ى از حکمت و چیزهایى از ضدآن در آن  شگفتى آن به این خاطر است که مواد
  .جمع شده است

دلـى کـه    کر شده است 235 6. وقر قلب لم یکن له اذن واعیۀ  -32 8242
  .براى او گوشى نگهدارنده نباشد

از دل  425 6. لا یصدر عن القلب السلیم الّـا المعنـى المسـتقیم     -33 8243
  .سالم جز معنى درست و راست برنیاید

  436 6. لا خیر فى قلب لا یخشع و عین لا تدمع و علم لا ینفع  -34 8244
و دانشى که سودى  دلى که خاشع نباشد، و چشمى که اشک نریزد، و علم در

  .نبخشد خیرى نیست



362 

 

  

  القناعۀ باب
القناعـۀ    -2 8246.  نیاز گردانـد  قناعت بى 15 1. القناعۀ تغنى  -1 8245

  .قناعت عزّت و سربلندى است 25 1. عزّ
  .قناعت پارسایى و عفاف است 47 1. القناعۀ عفاف  -3 8247
  .قناعت نعمتى است 48 1. القناعۀ نعمۀ  -4 8248
بنـده آزاد اسـت تـا     113 1. العبد حرّ ما قنع، الحرّ عبد ما طمـع   -5 8249

  .وقتى که قناعت کند، و انسان آزاده برده است تا وقتى که طمع کند
قناعت کمک کار پریشـانى و نـدارى    148 1. القناعۀ عون الفاقۀ  -6 8250

  ).توان جبران و مداوا کرد و سختى ندارى را با قناعت مى(است 
  .قناعت پایدارترین عزت است 163 1. القناعۀ ابقى عزّ  -7 8251
  .المستریح من النّاس القانع  -8 8252

  .کسى از مردم آسوده است که قانع باشد 165 1
  .قناعت نشانه پرهیزکاران است 165 1. القناعۀ علامۀ الاتقیاء  -9 8253
نیـازى   ىقناعت عزّت و توانگرى و ب 182 1. القناعۀ عزّ و غناء  -10 8254

  .است
ــوان الرّضــا  -11 8255 ــوع عن قناعــت ســرلوحه رضــایت و  195 1. القن

  .خوشنودى است
  .قناعت گواراترین زندگى است 232 1. القناعۀ اهنأ عیش  -12 8256
قناعت شمشـیرى اسـت کـه کنـد      234 1. القناعۀ سیف لا ینبو  -13 8257

  .نشود
  278 1. القناعۀ رأس الغنى  -14 8258
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  .نیازى است س توانگرى و بىاسا قناعت
قناعـت آدمـى را بـه عـزّت      291 1. القناعۀ تـؤدى الـى العـزّ     -15 8259

  .رساند مى
  .الغنى من استغنى بالقناعۀ  -16 8260

  .نیازى جسته است نیاز کسى است که به قناعت بى توانگر و بى 335 1
قناعـت را  نیاز کسى است کـه   بى 341 1. الغنى من آثر القناعۀ  -17 8261

  .انتخاب کرده است
نیازى  بى) و ملازم(برادر  347 1. اخو الغنى من التحف بالقناعۀ  -18 8262

  .و توانگرى کسى است که قناعت را همچون لحافى در بر گرفته باشد
قناعت و اطاعت  360 1. القناعۀ و الطّاعۀ توجبان الغنى و العزةّ  -19 8263

  .در پیشگاه خدا و خلق او گردندحق تعالى موجب توانگرى و عزّت 
  .القانع غنى و ان جاع و عرى  -20 8264

  .نیاز است اگر چه گرسنه و برهنه باشد آدم قانع توانگر و بى 369 1
قناعت برترین بخش از دو بخـش   26 2. القناعۀ افضل الغنائین  -21 8265

  ).و آن بخش دیگر توانگرى با مال و ثروت است(توانگرى است 
قناعت برترین بخـش از دو بخـش    27 2. القناعۀ افضل العفتّین  -22 8266

  .عفّت و پاکدامنى است
شـخص قـانع از آفتهـاى     43 2. القانع ناج من آفـات المطـامع    -23 8267

  .و نجات یافته است آسوده هرگونه طمعى
  .قناعت کن تا عزیز شوى 174 2. اقنع تعزّ  -24 8268
  .ن مکفیااقنع بما اوتیته تک  -25 8269

  .بدانچه به تو داده شده قانع باش تا کفایت شوى 189 2
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 2. انتقم من حرصک بالقنوع، کما تنتقم من عـدوك بالقصـاص    -26 8270
از حرص خود به وسیله قناعت انتقام بگیر، همان گونه که از دشـمن خـود    190

  .گیرى با قصاص انتقام مى
ۀ دیـنکم، فـانّ المـؤمن البلغـۀ     اقنعوا بالقلیل من دنیـاکم لسـلام    -27 8271

قانع باشید به کمى از دنیاى خود به خاطر سـالم   259 2. الیسیرة من الدنیا تقنعه
  .کند ماندن دینتان، زیرا مؤمن را روزى اندکى از دنیا قانعش مى

آگـاه   330 2. الا و انّ القناعۀ و غلبۀ الشهّوة من اکبـر العفـاف    -28 8272
هاى  غالب آمدن برخواسته و شهوت، از بزرگترین مرتبهباشید که قناعت کردن و 
  .عفاف و پاکدامنى است

  .ترین شما است نیازترین شما قانع بى 369 2. اغناکم اقنعکم  -29 8273
  .نیازترین مردم انسان قانع است بى 374 2. اغنى النّاس القانع  -30 8274
ترین زنـدگى،   یزهترین و پاک راحت 383 2. اطیب العیش القناعۀ  -31 8275

  .قناعت است
گــواراترین  408 2. اهنــأ الاقســام القناعــۀ و صــحۀ الاجســام  -32 8276

  .ها در زندگى قناعت و سلامت بدن است قسمتها و بهره
کـارترین   کمـک  436 2. ء على صلاح النفّس القناعـۀ  اعون شی  -33 8277

  .چیزها براى اصلاح نفس قناعت است
نیـازترین   بـى  449 2. لقناعۀ و التّحمل فـى الفاقـۀ  اغنى الغنى ا  -34 8278

  .نیازیها قناعت و تحمل و صبر در ندارى است بى
  .انعم النّاس عیشا من منحه اللهّ سبحانه القناعۀ و اصلح له زوجه  -35 8279

ترین مردم از نظر زندگى کسـى اسـت کـه خـداى سـبحان       پر نعمت 460 2
  .براى او سازگار نموده استقناعت را روزى او کرده، و همسرش را 
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به راستى کـه در قناعـت تـوانگرى     487 2. انّ فى القنوع لغناء  -36 8280
  .است

ء  انّ اکرم النّاس من اقتنى الیأس و لزم القنوع و الـورع، و بـرى    -37 8281
من الحرص و الطمّع، فانّ الطمّع و الحرص الفقر الحاضـر و انّ الیـأس و القناعـۀ    

از (ترین مردم کسى است کـه نومیـدى    به راستى که گرامى 617 2 .الغنى الظّاهر
را فراهم کند، و قناعت و پارسایى را مـلازم گـردد و از حـرص و طمـع     ) مردم

فارغ و جدا گردد، زیرا طمع و حرص فقـرى اسـت حاضـر، و بـه راسـتى کـه       
  .نیازى ظاهر و آشکارى است نومیدى و قناعت توانگرى و بى

  .اگر قناعت کنى عزیز گردى 24 3. تعزّان تقنع   -38 8282
انّکم الى القناعۀ بیسیر الرزّق احوج منکم الى اکتساب الحـرص    -39 8283
به راستى که شما به قناعت کردن به روزى اندك نیازمندتریـد   64 3. فى الطّلب

  .تا به کسب کردن حرص در طلب تحصیل روزى
بـه   67 3. علیکم مؤن الدنیا انّکم ان قنعتم حزتم الغناء و خفّت  -40 8284

راستى که شما اگر قناعت کنید، توانگرى را دارا گشته و رنجها و زحمتهاى دنیـا  
  .بر شما آسان و سبک گردد

آفت ورع و پارسایى کمى قناعت  104 3. آفۀ الورع قلّۀ القناعۀ  -41 8285
  .است

 از نعمـت و (هرگـاه محـروم شـدى     119 3. اذا حرمت فـاقنع   -42 8286
  .قناعت کن) روزى بسیار

ــه بالقناعــۀ  -43 8287 ــى فاطلب ــاه در طلــب  135 3. اذا طلبــت الغن هرگ
زیرا اگر همـه دنیـا را هـم    (نیازى و توانگرى بودى آن را با قناعت طلب کن  بى

  ).نیاز نخواهى بود بگیرى و قانع نباشى، بى
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ا تـو  وقتـى آنچـه ر   135 3. اذا لم یکن ما ترید فارد ما یکـون   -44 8288
راضـى   موجـود  و به وضـع (باشد  خواهى میسر نشد، تو بخواه آنچه را که مى مى
 3. اذا اراد اللهّ بعبد خیرا الهمه القناعۀ و اصـلح لـه زوجـه     -45 8289).  باش
اى خیرى بخواهد قناعـت را بـه دل او بینـدازد و     هرگاه خداوند براى بنده 167

  .همسرش را براى او شایسته گرداند
اذا اراد اللهّ بعبد خیرا الهمه القناعۀ فـاکتفى بالکفـاف و اکتسـى      -46 8290
اى خیر بخواهد، قناعت را بـه دل   هنگامى که خداوند براى بنده 175 3. بالعفاف

او بیندازد که در نتیجه به کفاف زندگى بسنده کند، و جامه عفاف و پاکـدامنى در  
  .تن کند

  .به وسیله قناعت عزّت به دست آید 214 3. بالقناعۀ یکون العزّ  -47 8291
  .میوه قناعت توانگرى است 324 3. ثمرة القناعۀ الغناء  -48 8292
  .زیبایى زندگى قناعت است 363 3. جمال العیش القناعۀ  -49 8293
  .ثمرة القناعۀ الاجمال فى المکتسب و العزوف عن الطّلب  -50 8294

و دورى کردن از درخواسـت   روى در کسب و کار، میوه قناعت میانه 330 3
  .و طلب از مردم است

  .میوه عفّت و پاکدامنى قناعت است 331 3. ثمرة العفّۀ القناعۀ  -51 8295
  .میوه قناعت عزّت و سربلندى است 333 3. ثمرة القناعۀ العزّ  -52 8296
  .حسن القناعۀ من العفاف  -53 8297

  .قناعت کردن نیکو از پاکدامنى است 390 3
از  403 3. حسبک من القناعۀ غناك بما قسم لک اللهّ سـبحانه   -54 8298

نیاز باشى بدانچه خـداى سـبحان بـراى تـو      قناعت کردن تو را همین بس که بى
  .قسمت و روزى فرموده
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  .ضادوا الحرص بالقنوع  -55 8299
  .وسیله قناعت با حرص مخالفت کنید به 232 4

خوشا بـه   242 4. جنّب الاسرافطوبى لمن تجلبب بالقنوع و ت  -56 8300
  .روى پرهیز نماید حال کسى که پیراهن قناعت به تن کند و از اسراف و زیاده

بر تـو بـاد بـه     287 4. ء ادفع للفاقۀ منه علیک بالقنوع فلا شی  -57 8301
  .قناعت که چیزى براى برطرف کردن نیاز و فقر از آن مؤثرتر نیست

  .القناعۀعلى قدر العفّۀ تکون   -58 8302
  .به اندازه عفت و پاکدامنى پرهیزکارى است 312 4

عزّت قناعـت بهتـر از    351 4. عزّ القنوع خیر من ذلّ الخضوع  -59 8303
  .ذلّت و خوارى خضوع در برابر مردم است

روى در زندگى  نهایت مرتبه میانه 371 4. غایۀ الاقتصاد القناعۀ  -60 8304
  .قناعت است

  .نیازى در قناعت است بى 398 4. عۀ الغناءفى القنا  -61 8305
به حقیقت عزیز گشته کسى کـه قناعـت    474 4. قد عزّ من قنع  -62 8306

  .کند
  .قناعت مقرون و بسته به عزّت است 494 4. قرن القنوع بالغناء  -63 8307
  .کلّ الغنى فى القناعۀ و الرضّا  -64 8308

) به قسمتهاى الهـى (خوشنودى  نیازى و توانگرى در قناعت و همه بى 533 4
  .است

8309 65-  نیاز و توانگر است اى بى هر قناعت کننده 524 4. کلّ قانع غنى.  
  .هر قانعى پاکدامن است 536 4. کلّ قانع عفیف  -66 8310
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همـه   541 4. کلّ مـؤن الـدنیا خفیفـۀ علـى القـانع و العفیـف        -67 8311
  .سبک و آسان است خرجهاى دنیا بر قناعت کننده و پرهیزکار

چگونـه   560 4کیف یستطیع صلاح نفسه من لا یقنـع بالقلیـل     -68 8312
  .قدرت و استطاعت اصلاح خویش را دارد کسى که به اندك قناعت نکند

براى پادشاهى همان قناعـت کـافى    569 4. کفى بالقناعۀ ملکا  -69 8313
  .ا توانگر باشىقانع باش، ت 599 4. کن قنعا تکن غنیا  -70 8314.  است

مؤمن دیدار نشـود مگـر آنکـه     62 5. لن یلقى المؤمن الاّ قانعا  -71 8315
  .قناعت کننده است

هرگز قناعت یافـت   66 5. لن توجد القناعۀ حتّى یفقد الحرص  -72 8316
  .نشود مگر زمانى که حرص وجود نداشته باشد

  .شودنیاز  کسى که قناعت کند بى 143 5. من قنع غنى  -73 8317
  .کسى که قناعت کند سیر شود 146 5. من قنع شبع  -74 8318
ع قنع  -75 8319 کسى که خود را بـه قناعـت وادارد قـانع     146 5. من تقنّ

  .شود
  .کسى که عاقل باشد، قناعت کند 150 5. من عقل قنع  -76 8320
8321 77-  کسى که قناعت کند غمگین نگردد 158 5. من قنع لم یغتم.  
کسى که قناعت کنـد عبـادتش    165 5. من قنع حسنت عبادته  -78 8322
  .نیکو شود
  .کسى که قناعت کند طمعش کم شود 201 5. من قنع قلّ طمعه  -79 8323
  .من قنع بقسم اللهّ استغنى  -80 8324

  .نیاز گردد قناعت کند کسى که به قسمت و بهره خداوند بى 219 5
  .نّىمن لم یقنع بما قدر له تع  -81 8325
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که قناعت نکند بدانچه براى او مقدر شده به رنج و تعب دچـار   کسى 219 5
  .گردد

کسى که قناعـت نداشـته    229 5. من عدم القناعۀ لم یغنه المال  -82 8326
 5. من عدته القناعـۀ لـم یغنـه المـال      -83 8327.  نیاز نکند باشد مال او را بى

  .نیاز نکند مال او را بى) و جدا شود(کسى که قناعت از او بگذرد  232
کسى که به روزى  294 5. من قنع برزق اللهّ استغنى عن الخلق  -84 8328

  .نیاز گردد و بهره خدا قناعت کند از خلق خدا بى
  .من قنع کفى مذلۀّ الطّلب  -85 8329

  .کسى که قناعت کند از خوارى طلب کردن آسوده شود 297 5
  .نتهمن وهبت له القناعۀ صا  -86 8330

  .کسى که موهبت قناعت به او عطا شود همان نگاهش دارد 294 5
  .من قنعت نفسه عزّ معسرا  -87 8331

  .کسى که نفس او قانع باشد در حال فقر و تنگدستى عزیز است 294 5
  .من لزم القناعۀ زال فقره  -88 8332

  .کسى که ملازم قناعت باشد فقر و ناداریش زائل گردد 299 5
 303 5. من کان بیسیر الدنیا لا یقنع لم یغنه من کثیرها ما یجمع  -89 8333

نیـاز   کسى که به اندك دنیا قانع نشود، مال زیاد دنیا هم که جمـع کنـد او را بـى   
  .نکند

کسى که قانع باشد  320 5. من قنع بقسم اللهّ استغنى عن الخلق  -90 8334
  .نیاز گردد به قسمت و روزى خداوند از خلق خدا بى

کسـى کـه    342 5. من قنعت نفسه اعانته على النّزاهۀ و العفاف  -91 8335
  .نفس او قانع شد، بر پاکى و پاکدامنى یاریش دهد
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  .من کثر قنوعه قلّ خضوعه  -92 8336
  .کسى که قناعتش بسیار شد، خضوع و فروتنى او کم شود 450 5

زیـز و  کسـى کـه قناعـت کنـد ع     451 5. من قنع عزّ و استغنى  -93 8337
  .نیاز گردد بى

تـرین خصـلتها    از گرامى 30 6. من اکرم الخلق التّحلّى بالقناعۀ  -94 8338
  .زیور یافتن به قناعت است

از شـرافت همـت انسـان     44 6. من شرف الهمۀ لـزوم القناعـۀ    -95 8339
  .ملازمت با قناعت است

  .من عزّ النفّس لزوم القناعۀ  -96 8340
  .انى ملازم بودن با قناعت استاز عزّت نفس انس 48 6

 97 6. ما احسن بالانسـان ان یقنـع بالقلیـل و یجـود بالجزیـل       -97 8341
  .چقدر نیکو است براى انسان که قانع باشد به کم، ولى بخشش کند به زیاد

  .بهره خوبى است قناعت 157 6. نعم الحظّ القناعۀ  -98 8342
  .خوبى است قناعت خوى 166 6. نعم الخلیقۀ القناعۀ  -99 8343
  .نال العزّ من رزق القناعۀ  -100 8344

  .به عزّت رسد کسى که قناعت روزى او شود 182 6
  گنجى همچون قناعت نیست 349 6. لا کنز کالقناعۀ  -101 8345
نیازى همچون قناعـت   توانگرى و بى 357 6. لا غنى کالقنوع  -102 8346

  .نیست
  .عزیزتر از قانع کسى نیست 374 6. لا اعزّ من قانع  -103 8347
نیازى و توانگرى نیسـت مگـر    بى 393 6. لا غنى الّا بالقناعۀ  -104 8348
  .به قناعت
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بـراى   441 6. ینبغی لمن عرف نفسه ان یلزم القناعۀ و العفّـۀ   -105 8349
  .کسى که خود را شناخته سزاوار است که ملازم قناعت و پاکدامنى باشد
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  )ارسخن، گفت(القول  باب
  .آور است پرگویى ملال 52 1. الاکثار اضجار  -1 8350
  .درماندگى در سخن، موجب اندوه است 57 1. العى حصر  -2 8351
گنگ بـودن بهتـر از دروغ گفـتن     75 1. الخرس خیر من الکذب  -3 8352

  .است
  .زبان، ترجمان دل و نهان است 68 1. اللّسان ترجمان الجنان  -4 8353
زبـان نسـبت بـه صـاحب خـود       114 1. سان جموح بصاحبهاللّ  -5 8354

  .سرکشى کند
عاقل کسى است که زبـانش را در   135 1. العاقل من عقل لسانه  -6 8355
  .بند کند

  .زبان ترجمان عقل و خرد است 141 1. اللّسان ترجمان العقل  -7 8356
  .المرء مخبوء تحت لسانه  -8 8357

اللسّـان سـبع ان     -9 8358.  ن اسـت آدمى در زیر زبان خود پنهـا  240 1
  .اطلقته عقر

  .زند اى است که اگر رهایش کنى زخم مى زبان درنده 320 1
8359 10-  گنگى بهتر از درماندگى در گفتار  136 1. الخرس خیر من العى

  .است
  331 1. الحصر خیر من الهذر  -11 8360
  .و گیر کردن زبان بهتر از سخن بیهوده و پوچ است لکنت

معنى و پوچ انسان را به  سخن بى 332 1. الهذر مقرّب من الغیر  -12 8361
  .دگرگونیها و حوادث زیانبار نزدیک کند
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گیر کردن، زبان حجـت و دلیـل    332 1. الحصر یضعف الحجۀ  -13 8362
  .گوینده را سست کند

  .الهذر یأتی على المهجۀ  -14 8363
  .زیان رساندگویى و گفتار پوچ به جان  بیهوده 332 1

سـنجش  (زبان میزان و تـرازوى   339 1. اللسّان میزان الانسان  -15 8364
  .انسان است) فکر و عقل
تأمل و ایسـتادگى   358 1. التثّبت فى القول یؤمن العثار و الزّلل  -16 8365

  .در سخن آدمى را از سقوط و لغزش ایمن دارد
کننـد   زبانها ترجمه مى 362 1 .الالسن تترجم عما تجنهّ الضّمائر  -17 8366

  .آنچه را درونها پوشانده است
سخن گفتن به حق  380 1. القول بالحقّ خیر من العى و الصمت  -18 8367

  .بهتر از درماندگى در گفتار و سکوت است
نشـانه بلاغـت در    386 1. آیۀ البلاغۀ قلب عقول و لسان قائل  -19 8368

  .ستگفتار، دلى عاقل و زبانى گویا ا
شخص عاقل سخن  35 2. العاقل لا یتکلّم الّا بحاجته او حجته  -20 8369

  .نگوید مگر از روى حاجت و نیاز، یا براى اثبات حجت و دلیل
زبان معیـارى   93 2. اللسّان معیار ارجحه العقل و اطاشه الجهل  -21 8370

آن را است که عقل سنگینش کند و جهـل  ) اى براى سنجش وزن و عیار وسیله(
  .سبک کند
   المرء یوزن بقوله و یقوم  -22 8371



374 

 

ح زنته، و افعل ما تجلّ قیمته بفعله، آدمى سنجیده شود بـه   64 2. فقل ما ترج
گفتارش، و قیمت شود به کردارش، بنا بر این بگو آنچه را که از نظر وزن افزون 

  .باشد و بکن آنچه که بهاء و قیمت آن گران باشد
م بین خلتّى سوء، هما الاکثار و الاقلال، فالاکثـار هـذر و   الکلا  -23 8372

پر گـویى  : سخن گفتن میانه دو خصلت بد قرار دارد 65 2. الاقلال عى و حصر
  .گویى درماندگى و ناتوانى است گویى است، و کم و کم گویى، پرگویى بیهوده

 تفـرطّ  الاکثار یزلّ الحکیم و یملّ الحلیم، فلا تکثر فتضجر و لا  -24 8373
سازد،  لغزاند، و انسان بردبار را خسته مى پرگویى مرد حکیم را مى 109 2. فتهن

  .پس در سخن، پرگویى نکن که دلگیر سازى و کم مگو که خوار شوى
  .الکلام فى وثاقک ما لم تتکلّم به فاذا تکلمّت صرت فى وثاقه  -25 8374

ى، و چون تکلّم کـردى  ا سخن در اختیار تو است تا بدان تکلّم نکرده 123 2
  .آن گاه تو در اختیار آن خواهى بود

  .الاقاویل محفوظۀ و السرائر مبلوة، و کلّ نفس بما کسبت رهینۀ  -26 8375
هـا آزمـوده    گفتارها محفوظ و نگهدارى شده است، و اسرار و نهـان  148 2

  .شده است، و هر کس در گرو آن چیزى است که کسب کرده
عقـل و   150 2. تقول ما تعرف و تعمل بما تنطـق بـه   العقل ان  -27 8376

  .گویى شناسى، و عمل کنى بدانچه مى خرد آن است که بگویى آنچه را مى
سـخن هماننـد    159 2. الکلام کالدواء، قلیله ینفع و کثیره قاتل  -28 8377

  .دارو است که اندکش سودمند و بسیارش کشنده است
  .الالفاظ قوالب المعانی  -29 8378

  ).که باید لفظ به اندازه معنا باشد نه بیشتر(قالبهاى معناها است  لفظها164 2
  .اقلل الکلام تأمن الملام  -30 8379



375 

 

  .سخن را کم کن تا از سرزنش در امان باشى 178 2
نگهبانى کـن   180 2. اخزن لسانک کما تخزن ذهبک و ورقک  -31 8380

  .کنى نگهدارى مى از زبان خود همان گونه که از طلا و پول خود
شادمان باش  186 2. افرح بما تنطق به اذا کان عریا من الخطاء  -32 8381
  .گویى، در صورتى که برهنه و عریان از خطا و لغزش باشد بدانچه مى
سـخنت را کـم کـن تـا از      189 2. اقلل کلامک تـأمن ملامـا    -33 8382

  .سرزنش در امان باشى
الآمال و لا تقل مـا یکسـبک وزرا او ینفّـر    اقلل المقال و قصر   -34 8383
گفتارت را کم کن و آرزوها را کوتاه کن، و مگو چیزى را که  191 2. عنک حراّ

  .اى را از تو دور کند براى تو گناهى کسب کند یا آزاده
احفظ رأسک من عثرة لسانک و ازممه بالنّهى و الحزم و التقّـى    -35 8384
لغـزش سـخن خـویش نگـه دار، و زبـان را بـه        سر خود را از 200 2. و العقل

  .بازداشتن و دوراندیشى و پرهیزکارى و خردورزى مهار کن
ء  احبس لسانک قبل ان یطیل حبسک و یردى نفسک، فلا شـی   -36 8385

در  223 2. اولى بطول سجن من لسان یعدل عن الصواب و یتسرعّ الى الجـواب 
ولانى کند و تو را به هلاکـت انـدازد،   بند کن زبانت را پیش از آنکه زندانت را ط

که از راستى  زبانىزیرا چیزى براى زندانى کردن طولانى آن سزاوارتر نیست از 
  .و درستى عدول کند، و به پاسخ دادن شتاب کند

گفتگـو   در266 2. اجملوا فى الخطاب تسمعوا جمیـل الجـواب    -37 8386
  .سخ خوب بشنویدکردن با دیگران سخن را نیکو و کوتاه کنید تا پا

برحذر باشید از زبان  271 2. ء احذروا اللّسان فانهّ سهم یخطى  -38 8387
  ).رود و به خطا مى(که تیرى است خطاکار 
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بپرهیـز از   298 2. ایاك و مستهجن الکلام فانّـه یـوغر القلـب     -39 8388
  .سخن زشت که در دل کینه آورد

 299 2. الزّلـل و یـورث الملـل    ایاك و کثرة الکلام فانهّ یکثـر   -40 8389
  .بپرهیز از گفتار زیاد که لغزش را بسیار کند و آزردگى و خستگى به بار آورد

 2. ایاك ان تذکر من الکلام مضحکا و ان حکیتـه عـن غیـرك     -41 8390
آور اگر چه آن را از دیگرى نقل  بر تو باد که پرهیز کنى از ذکر سخن خنده 300
  .کنى

و فضول الکلام فانهّ یظهر من عیوبک ما بطـن، و یحـرّك   ایاك   -42 8391
بپرهیز از سخنان زیاده و گفتار بسـیار کـه    313 2. علیک من اعدائک ما سکن

سازد از عیبهاى تـو آنچـه را پنهـان بـوده، و بـه جنـبش در آورد از        آشکار مى
  .دشمنان تو آنچه را آرمیده باشد

ریقتـه و لا تعلـم حقیقتـه، فـانّ     ایاك و الکلام فیما لا تعـرف ط   -43 8392
ء عن معرفتک، فتوقّ من طـول لسـانک    قولک یدلّ على عقلک، و عبارتک تنبى

. ما امنته، و اختصر من کلامک ما استحسنته، فانهّ بک اجمل و على فضـلک ادلّ 
و حقیقـت آن   نشناسىبپرهیز از سخن گفتن در باره چیزى که راه آن را  320 2

دهـد از   تو راهنماى عقل تو اسـت، و سـخن تـو خبـر مـى     را ندانى، زیرا گفتار 
شناخت تو، پس نگه دار از درازى زبان خود آنچه ایمن هسـتى از آن، و کوتـاه   
کن سخن خود را بدانچه آن را نیکو دانى، که ایـن کـار بـراى تـو زیبـاتر و بـر       

  .فضیلت و برترى تو راهنماتر است
   ایاك و ما یستهجن من الکلام  -44 8393
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ئام و ینفرّ عنک الکرام نهّفا بپرهیز از گفتار زشـت،   314 2. یحبس علیک اللّ
زیرا سخنان زشت تنها افراد فرومایه را براى تو گرد آورد، و مردمـان گرامـى و   

  .رماند بلندمرتبه را از اطراف تو مى
ایاك ان تجعل مرکبک لسانک فى غیبۀ اخوانـک، او تقـول مـا      -45 8394

بپرهیز از این که قـرار دهـى    315 2. فى الاسائۀ الیک علّۀیسیر علیک حجۀ و 
یـا بگـویى   ) که غیبـت آنهـا کنـى   (مرکب خود را زبان خود در غیبت برادرانت 

چیزى را که حجتى و دلیلى بر زیان تو باشد یا وسیله و سببى براى بد کردن تـو  
  .نزد دیگران باشد

لا یسعده القول اذا امتنع و لا الا و انّ اللّسان بضعۀ من الانسان، ف  -46 8395
اى است از انسان کـه اگـر    آگاه باشید که زبان تکهّ 335 2. یمهله النّطق اذا اتّسع

آمادگى در انسان نباشد زبان هم یاراى گفتار ندارد، و هرگاه آمادگى باشد گفتار 
  .و نطق مهلتش ندهد

رها آن اسـت  بهترین گفتا 403 2. احسن المقال ما صدقه الفعال  -47 8396
  .که رفتار تصدیقش کند

 434 2. اخسر النّاس من قدر على ان یقـول الحـقّ و لـم یقـل      -48 8397
  .زیانکارترین مردم کسى است که توان و قدرت گفتن حق را دارد ولى نگوید

  .اصوب الرمّى القول المصیب  -49 8398
  .خورد، سخن درست است ترین تیرهایى که به هدف مى درست 453 2

تـرین   راسـت  463 2. اصدق المقال ما نطـق بـه لسـان الحـال      -50 8399
  .گفتارها گفتارى است که زبان حال بگوید

 447 2. اقبح من العى الزّیادة على المنطق عن موضـع الحاجـۀ    -51 8400
  .تر از درماندگى در سخن، بیش از اندازه سخن گفتن است زشت
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   احسن الکلام ما زانه حسن  -52 8401
بهترین سخنها آن است که نظـام نیکـو    463 2. و فهمه الخاص و العام ظامالنّ

  .آن را بیاراید، و خاص و عام آن را بفهمند
 485 2. احسن الکلام ما لا تمجه الآذان و لا یتعب فهمه الافهام  -53 8402

 بهترین سخنها آن است که گوشها آن را به بیرون نیفکند، و فهمیدن آن براى فهم

  .آور و دشوار نباشد رنجها 
به راستى که از  497 2. انّ من العبادة لین الکلام و افشاء السلام  -54 8403

  .جمله عبادتها سخن نرم و فاش کردن سلام است
. انّ کلام الحکیم اذا کان صوابا کان دواء، و اذا کان خطأ کان داء  -55 8404

باشـد دارو اسـت، و اگـر     به راستى که سخن حکیم و فرزانه اگر درست 530 2
  .خطا باشد درد است

انّ فضل القول على الفعل لهجنۀ، و انّ فضل الفعـل علـى القـول      -56 8405
به راستى که فزونى سخن بر عمـل، زشـت اسـت، ولـى      551 2. لجمال و زینۀ

  .فزونى عمل و کردار بر گفتار زیبایى و زینت است
بک، فاقلل کلامـک و اکثـر   ان احببت سلامۀ نفسک و ستر معای  -57 8406

اگـر بـه    10 3. صمتک یتوفرّ فکرك و یستنر قلبک و یسلم النّـاس مـن یـدك   
دارى سخنت را کـم   سلامت خود علاقه دارى و پوشاندن عیبهایت را دوست مى

بسیار شود، و هم دلت روشـن   ات اندیشه و خموشیت را بسیار کن، تا هم فکر و
  .الم بمانندگردد، و هم این که مردم از دست تو س

من براى  40 3. انا على رد ما لم اقل اقدر منّى على رد ما قلته  -58 8407
ام، تواناتر هستم تا بازگرداندن آنچـه   بازگرداندن آنچه را نگفته و به زبان نیاورده

  .ام را گفته
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به راستى کـه   65 3. انّکم مؤاخذون باقوالکم فلا تقولوا الاّ خیرا  -59 8408
  .نگویید نیک  شوید بنا بر این جز سخن تارتان بازخواست مىشما به گف
  .آفت سخن، طول دادن است 111 3. آفۀ الکلام الاطالۀ  -60 8409
  .اذا تم العقل نقص الکلام  -61 8410

  .شود وقتى عقل کامل شد سخن کم مى 122 3
  .اذا قلّ الخطاب کثر الصواب  -62 8411

  .ر سخن بسیار شودوقتى گفتگو کم شد درستى د 126 3
هنگامى که پاسخ انبـوه   126 3. اذا ازدحم الجواب نفى الصواب  -63 8412

  .و زیاد شد درستى رخت بربندد
وقتى  142 3. اذا تکلمّت بالکلمۀ ملکتک و اذا امسکتها ملکتها  -64 8413

و بـر  (تو سخنى را گفتى آن سخن مالک تو گردد، و چـون آن را نگـاه داشـتى    
  .تو مالک آن خواهى بود) دىزبان نیاور
اذا اراد اللهّ سبحانه صلاح عبد ألهمه قلّۀ الکلام و قلّۀ الطعّـام و    -65 8414
اى را بخواهـد کمـى سـخن     هرگاه خداى سبحان صلاح بنـده  168 3. قلّۀ المنام

  .گفتن، و کمى خوراك و کمى خواب را به او الهام کند و در دلش بیندازد
کلام نیۀ المتکلّم قبله السـامع، و اذا خـالف نیتـه لـم     اذا طابق ال  -66 8415

هنگامى که گفتار با قصد و نیت گوینده مطابقـت   193 3. یحسن موقعه من قلبه
داشته باشد، شنونده آن را بپذیرد، ولى وقتى بـا نیـت او مخالفـت داشـته باشـد      

  .جایگاه خوبى در دل او نخواهد داشت
  .جلالۀبعدل المنطق تجب ال  -67 8416

  .به عدالت در گفتار، بزرگى ثابت شود 219 3
  .بلاى انسان در زبان او است 261 3. بلاء الانسان فى لسانه  -68 8417
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  261 3. ء عن قوة جنانه بیان الرجّل ینبى  -69 8418
  .دهد و گفتار مرد از قدرت و نیروى دل او خبر مى بیان

سـخن   287 3. تحـت لسـانه   تکلمّوا تعرفوا فانّ المرء مخبـوء   -70 8419
  .گویید تا شناخته شوید که به راستى آدمى در زیر زبان خود پنهان است

زیبایى گفتار دلیل زیادى  369 3. جمیل القول دلیل وفور العقل  -71 8420
  .عقل است
تیزى زبـان از تیـزى    403 3. حد اللّسان أمضى من حد السنان  -72 8421

  .تر است سر نیزه برنده
 403 3. حد السنان یقطع الاوصال و حد اللسّان یقطـع الآجـال    -73 8422

  .کند برد، و تیزى زبان عمرها را قطع مى تیزى سرنیزه بندهاى بدن را مى
 403 3. حفظ اللّسان و بذل الاحسان من افضل فضائل الانسان  -74 8423

  .نگه داشتن زبان و بذل احسان از برترین فضیلتهاى انسان است
  .حفظ ما فى الوعاء بشد الوکاء  -75 8424

  .نگه داشتن آنچه در ظرف است به محکم بستن در آن ظرف است 409 3
  .خیر الکلام ما لا یملّ و لا یقلّ  -76 8425

بهترین گفتارها آن است که نه خسته و آزرده کنـد و نـه بسـیار کـم      424 3
  .باشد

ما قال و لا تنظر الى مـن   خذ الحکمۀ ممن اتاك بها و انظر الى  -77 8426
فراگیر حکمت و فرزانگى را از هر کس که آن را براى تو آورده، و  442 3. قال

یعنى و خوبى سخن میـزان  . (بنگر به آنچه گوید و نگاه نکن به آن کس که گوید
راهنماى عقـل   8 4. دلیل عقل الرجّل قوله  -78 8427) است، نه خوبى گوینده

  .مرد، گفتار او است
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   دع الکلام فیما لا یعنیک و فى  -79 8428
سخنى را که  17 4. موضعه فرب کلمۀ سلبت نعمۀ و لفظۀ اتت على مهجۀ غیر

به کارت نیاید و جاى آن نباشد واگذار، که بسا سخنى کـه نعمتـى را بربایـد، و    
  .اى که سبب ریختن خونى گردد گفته

تکلّف و امسک عـن   دع القول فیما لا تعرف و الخطاب فیما لم  -80 8429
واگذار سخن را در باره آنچه نشناسـى، و گفتگـو    20 4. طریق اذا خفت ضلالته

را در جایى که وظیفه آن را ندارى، و باز ایست از گـام برداشـتن در راهـى کـه     
  .ترس گمراهى آن را دارى

  .بسا سخنى که زخم بسیار بر جاى گذارد 56 4. رب کلام کلاّم  -81 8430
بسا سخنى که همچون شمشیر برنـده   56 4. رب کلام کالحسام  -82 8431

  .است
  .بسا گفتارى که نعمتى را برباید 58 4. رب کلمۀ سلبت نعمۀ  -83 8432
  .بسا حرفى که جانى را بگیرد 59 4. رب حرف جلب حتفا  -84 8433
اى که از حمله و یورش  بسا گفته 60 4. رب قول اشد من صول  -85 8434

  .باشد تر سخت
بسا فتنه و آشوبى که گفتارى آن را  60 4. رب فتنۀ اثارها قول  -86 8435
  .برانگیزد

  .رب نطق احسن منه الصمت  -87 8436
رب لسان اتـى    -88 8437.  بسا سخنى که خموشى از آن بهتر است 65 4

  .على انسان
  .بسا زبانى که سبب کشته شدن و یا آسیب رسیدن به انسانى گردد 66 4

  .رب حرب جنیت من لفظۀ  -89 8438
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   بسا جنگى که چیده شده سخنى است 66 4
  ).یعنى ثمره و میوه سخنى است(

بسا سخنى کـه از تیـر کـارگرتر     69 4. رب کلام انفذ من سهام  -90 8439
  .است

  .ربما خرس البلیغ عن حجته  -91 8440
  .لیل خود گنگ شودآور، از آوردن برهان و د بسا هست که انسان زبان 82 4

تـر   زخم زبان برنـده  105 4. زلّۀ اللّسان انکى من اصابۀ السنان  -92 8441
  .است از رسیدن سرنیزه

تـر   لغزش زبان سخت 111 4. زلّۀ اللّسان اشد من جرح السنان  -93 8442
  .است از زخم سرنیزه

کند  مى لغزش زبان نابود 111 4. زلّۀ اللّسان تأتى على الانسان  -94 8443
  .انسان را

ترین نـابودى   لغزش زبان سخت 117 4. زلّۀ اللّسان اشد هلاك  -95 8444
  .و هلاکت است

روش فرومایگان سـخن زشـت    127 4. سنّۀ اللئّام قبح الکلام  -96 8445
  .است

روش نیکـان،   130 4. سنّۀ الاخیار لین الکلام و افشاء السـلام   -97 8446
  .سلام استگفتار نرم و افشاء کردن 

گفتـار بـد ناپـاك     143 4. سوء المنطق یزرى بالبهاء و المـروة   -98 8447
  .سازد درخشندگى و مردانگى انسان را مى

بـدى گفتـار    144 4. سوء المنطق یزرى بالقدر و یفسد الاخوة  -99 8448
  .ارزش آدمى را عیبناك کند و برادرى را تباه گرداند
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بدترین سخنها آن است  169 4. عضه بعضاشرّ القول ما نقض ب  -100 8449
  .که برخى از آن برخى دیگر را بشکند، و همدیگر را نقض کند

 197 4. صلاح الانسان فى حـبس اللسّـان و بـذل الاحسـان      -101 8450
  .صلاح و شایستگى انسان در زندان کردن زبان و بذل احسان است

گه داشـتن زبـان   ن 233 4. ضبط اللّسان ملک و اطلاقه هلک  -102 8451
  .است و رها کردنش سبب هلاکت و نابودى است) و پادشاهى(دارى  ملک

تر  زخم زبان برنده 255 4. طعن اللّسان امض من طعن السنان  -103 8452
  .از زخم سرنیزه است

با آغـاز کـردن    325 4. عند بدیهۀ المقال تختبر عقول الرجّال  -104 8453
  .سخن آزموده شود عقلهاى مردان

عود لسانک لین الکلام و بذل السلام، یکثـر محبـوك و یقـلّ      -105 8454
  .مبغضوك

عادت ده زبان خود را به نرمـى گفتـار و بـذل سـلام تـا در نتیجـه        329 4
  .دوستدارانت بسیار گردند و دشمنانت کم شوند

عادت بده زبان  329 4. عود لسانک حسن الکلام تأمن الملام  -106 8455
  .ه سخن نیکو تا از سرزنش و ملامت در امان باشىخود را ب

عجبت لمن یتکلّم بما لا ینفعه فى دنیاه، و لا یکتب لـه اجـره     -107 8456
  .فى اخراه

در شگفتم از کسى که سخن گوید به چیزى که سودش ندهد در دنیـا   347 4
  .و نوشته نشود براى او پاداشى در آخرت
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ن حکى عنه ضرهّ، و ان لم یحک عنه عجبت لمن یتکلّم فیما ا  -108 8457
در شگفتم از کسى که سخن گوید در باره چیزى کـه اگـر از او    347 4. لم ینفعه

  .نقل شود زیانش رساند، و اگر از او نقل نشود سودش ندهد
ح عنـد       -109 8458 تکرار الکلام عند المنـاظرة و کثـرة التّـبج علامۀ العى
  364 4. المحاورة
عجز در گفتار آن است که در وقت مناظره با دیگـران سـخن   ناتوانى و  نشانه

  .را تکرار کند، و در گفتگوى خودمانى شادمانى بسیار کند
  .فضل الرجّل یعرف من قوله  -110 8459

  .فضیلت مرد از گفتارش شناخته شود 414 4
  .گاه است که سخن زیان رساند 470 4. قد یضرّ الکلام  -111 8460
پرگـویى بـا خسـتگى مقـرون و      494 4. کثار بالملـل قرن الا  -112 8461
  .همراه است
بسـیار   495 4. قلمّا ینصف اللّسان فى نشر قبـیح او احسـان    -113 8462

اندك است که زبان در گسترش دادن کار زشتى و یا احسانى انصاف را مراعات 
  ).و از حد نگذرد(کند 

ود را تـا سـالم   راست کن زبان خ ـ 503 4. قوم لسانک تسلم  -114 8463
  .بمانى

کمـى گفتـار    505 4. قلّۀ الکلام یستر العیوب و یقلّل الذنّوب  -115 8464
  .پوشاند، و گناهان را کم کند عیبها را مى

کمى گفتار عیب  506 4. قلّۀ الکلام یستر العوار و یؤمن العثار  -116 8465
  .سازد پوشاند و ایمن از لغزش مى را مى



385 

 

دل آدم  507 4. ق فى فیه و لسان العاقل فى قلبـه قلب الاحم  -117 8466
  .احمق در زبان او است، و زبان شخص عاقل در دل او است

دل  507 4. قلب الاحمق وراء لسانه و لسان العاقل وراء قلبـه   -118 8467
  .احمق پشت زبان او و زبان عاقل پشت دل او است

  .قللّ المقال و قصر الآمال  -119 8468
  .را کم و آرزوها را کوتاه کن گفتار 511 4

زشـتى نـاتوانى در    513 4. قبح الحصر خیر من جرح الهـذر   -120 8469
  .گویى است گفتار و سخن، بهتر از زخم و زیان بیهوده

هـر انسـانى    533 4. کلّ انسان مؤاخذ بجنایـۀ لسـانه و یـده     -121 8470
  .بازخواست شود به گناه زبان و دستش

بسا خونى که ریخته باشـد آن را   547 4. سفکه فمکم من دم   -122 8471
  ).و زبان و گفتارى(دهانى 

  .کم من انسان اهلکه لسان  -123 8472
  .بسا انسانى که هلاك کرده او را زبانى 547 4

  .کم من حرب جنیت من لفظۀ  -124 8473
اى است کـه از   یعنى میوه و ثمره(بسا جنگى که چیده شود از سخنى  549 4

  ).آمده سخن پدید
  .کم من کلمۀ سلبت نعمۀ  -125 8474

  .بسا سخنى که نعمتى را ربوده است 549 4
  .کثرة الکلام تملّ السمع  -126 8475

  .آزارد زیادى گفتار گوش را مى 587 4
  .کثرة الکلام تملّ الاخوان  -127 8476
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  .آزارد بسیارى گفتار، برادران را مى 595 4
حواشیه و تنقص معانیه، فلا یرى لـه امـد و   کثرة الکلام تبسط   -128 8477

زیادى گفتار، اطراف خود را فرا گیرد، و معناهاى آن را  598 4. لا ینتفع به احد
کم کند، و در نتیجه نهایتى براى آن دیده نشـود، و هـیچ کـس بـه آن سـودمند      

  .نگردد
کن حسن المقال جمیل الافعال، فانّ مقال الرجّل برهان فضـله    -129 8478

چنان باش که خوب گفتار، و زیبا کردار باشى، زیرا  611 4. فعاله عنوان عقله و
  .گفتار مرد نشانه فضل و برترى او، و کردارش نمودار عقل او است

کسـب   625 4. کسب الحکمۀ اجمال المنطق و استعمال الرّفق  -130 8479
ر و در گفتـا (سخن و به کـار بـردن نرمـى     کردنحکمت و فرزانگى، به اختصار

  .است) کردار
  .کلام الرجّل میزان عقله  -131 8480

  .عقل و خرد او است) و وسیله سنجش(سخن مرد، میزان  629 4
کلامک محفوظ علیک مخلّـد فـى صـحیفتک، فاجعلـه فیمـا        -132 8481

دارى شود براى تو، و  سخن تو نگه 632 4. یزلفک و ایاك ان تطلقه فیما یوبقک
تو، پس بگردان آن را در باره چیزى که تو را به خـدا   پاینده است در نامه عمل

نزدیک گرداند و بپرهیز از این که رها کنى سخنت را در آنچـه تـو را هـلاك و    
  .نابود کند
که باید با (هر سخنى را پاسخى است  11 5. لکلّ قول جواب  -133 8482

  ).تأمل و دقت پاسخ مناسب را به آن داد
هـر  (هر جایگـاهى را گفتـارى اسـت     16 5. للکلّ مقام مقا  -134 8483

  ).سخن جایى و هر نکته مقامى دارد
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کـه بـه   (هر واردى را  24 5. لکلّ قادم حیرة فابسطوه بالکلام  -135 8484
سرگشتگى و سردرگمى است، با سـخن گفـتن او را گشـاده رو    ) محفلى در آید

  .کنید
  .سخن را آفتهایى است 26 5. للکلام آفات  -136 8485
کـه  (سخنگو را اوقات و حالاتى است  26 5. للمتکلّم اوقات  -137 8486

  ).در هر حال و هر زمان آماده سخن گفتن نباشد
عاقل را در هر سخنى زیرکـى   30 5. للعاقل فى کلّ کلمۀ نبل  -138 8487

  .خاصى است
للانسان فضیلتان عقل و منطـق، فبالعقـل یسـتفید و بـالمنطق       -139 8488

بـه  ) گویـایى (عقل، و منطق : انسان داراى دو فضیلت و برترى است 40 5. یفید
کند، و با گفتار و گویایى خود به دیگران فایده  وسیله عقل کسب فایده و بهره مى

  .رساند مى
  123 5. لسان العاقل وراء قلبه  -140 8489
  .عاقل پس دل او است زبان

  .لسان الجاهل مفتاح حتفه  -141 8490
  .ل کلید مرگ او استزبان جاه 124 5

زبانـت   125 5. لسانک ان امسکته انجاك و ان اطلقته ارداك  -142 8491
  .را اگر نگهدارى نجاتت دهد، و اگر رها کنى تو را به هلاکت اندازد

  .لاهل الفهم تصرّف الاقوال  -143 8492
و با ذکر پند و امثـال بـه آنهـا    (براى اهل فهم گفتارها دگرگون شود  130 5
  ).شود تفهیم
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زبـان حـال    131 5. لسان الحال اصـدق مـن لسـان المقـال      -144 8493
  .راستگوتر است از زبان گفتار

  .لسان البرّ یأبى سفه الجهال  -145 8494
  .زبان نیکوکار از سفاهت و سبکسرى نادانان جلوگیرى کند 132 5

  .کسى که پر سخن گوید، آزرده کند 139 5. من اکثر ملّ  -146 8495
کسى که پر گوید پرت و پلا و هـذیان   140 5. من اکثر هجر  -147 8496

  .گوید
  .من عذب لسانه کثر اخوانه  -148 8497

  .کسى که زبانش شیرین باشد برادرانش بسیار شوند 156 5
  .کسى که گفتارش زیاد شد بلغزد 171 5. من کثر کلامه زلّ  -149 8498
کـه سـخن حـق گویـد      کسـى  175 5. من قال بالحقّ صدق  -150 8499

  .تصدیق شود
  .من کثر کلامه کثر ملامه  -151 8500

  .کسى که گفتارش بسیار شد سرزنش او بسیار شود 176 5
  .من تفقّد مقاله قلّ غلطه  -152 8501

  .کسى که بررسى کند گفتار خود را غلط و اشتباه او کم شود 199 5
  .من کثر کلامه کثر سقطه  -153 8502

  .نش بسیار باشد افتادن و سقوطش بسیار شودکسى که سخ 199 5
  .من حفظ لسانه اکرم نفسه  -154 8503

  .کسى که زبانش را نگه دارد خویشتن را گرامى داشته است 208 5
کسى که سخنش بسـیار شـد    225 5. من کثر کلامه کثر لغطه  -155 8504

  .سخنان پوچ و بیهوده او بسیار شود
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کسى که گفتـارش نـرم    193 5. محبته من لانت کلمته وجبت  -156 8505
  .باشد دوستیش لازم و ثابت گردد

  .من کثر مقاله لم یعدم السقط  -157 8506
  .کسى که گفتارش زیاد شد از سقوط در امان نیست 231 5

کسـى کـه    232 5. من علم انهّ مؤاخذ بقوله فلیقصر فى المقال  -158 8507
  .اید گفتارش را کم و کوتاه کنداش بازپرسى شود، ب داند که به گفته مى

  .من لم یملک لسانه یندم  -159 8508
  .کسى که مالک زبان خود نباشد پشیمان شود 245 5

  .من سجن لسانه امن من ندمه  -160 8509
  .کسى که زبان خود را زندان کند از پشیمانى آن در امان است 265 5

  .من قوم لسانه زان عقله  -161 8510
  .زبانش را راست و درست گرداند عقل خود را بیارایدکسى که  283 5

کسى کـه گفتـارش او    283 5. من اعجبه قوله فقد غرب عقله  -162 8511
  .است) و یا پنهان شده(را خوش آید، عقلش به غربت و بیگانگى افتاده 

کسى که سخن بسیار کند مردم از  286 5. من اکثر المقال سئم  -163 8512
  .شونداو ملول و دلگیر 

  .من قلّ کلامه قلّت آثامه  -164 8513
  .کسى که سخنش کم باشد، گناهانش کم باشد 288 5

کسى که سخنش کـم باشـد،    290 5. من قلّ کلامه بطل عیبه  -165 8514
  .عیب او از بین برود

کسى که زبانش را بـر   290 5. من أمر علیه لسانه قضا بحتفه  -166 8515
  .رگش را امضا کردهخود فرمانروا کند، حکم م
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کسى که گفتـار   291 5. من سدد مقاله برهن عن غزارة فضله  -167 8516
خود را درست و محکم کند با این کار دلیل بر بسـیارى فضـل و برتـرى خـود     

  .آورده
کسى که سخن  291 5. من قال ما لا ینبغی سمع ما لا یشتهى  -168 8517

  ).دارد و دوست نمى( خواهد ناشایستى بگوید بشنود آنچه را نمى
کسى کـه گفتـارش    306 5. من حسن کلامه کان النجّح امامه  -169 8518

  .نیکو باشد پیروزى پیش روى او است
  .من ساء کلامه کثر ملامه  -170 8519

  .کسى که گفتارش بد باشد سرزنشش بسیار باشد 306 5
 309 5. من امسک عن فضول المقال شـهدت بعقلـه الرجّـال     -171 8520

  .کسى که از سخنان زیادى خوددارى کند، به عقل و خرد او مردان گواهى دهند
  .من امسک لسانه أمن ندمه  -172 8521

  .کسى که زبان خود را نگه دارد، از پشیمانى ایمن است 310 5
کسـى کـه    377 5. اصـیبت مقاتلـه  » لا ادرى«من ترك قول   -173 8522

بـه  ) هار نادانى خـود ننـگ داشـته باشـد    و از اظ(را ترك کند، » دانم نمى«گفتن 
  .قربانگاههاى خود رسیده است

  من اطال الحدیث فیما لا  -174 8523
کسى که به درازا کشـاند سـخن را در    391 5. فقد عرضّ نفسه للملامۀ ینبغی

  .آنچه سزاوار نیست، خود را در معرض سرزنش و ملامت در آورده
  .م بکلمۀ عدل عند سلطان جائرمن آثر رضى رب قادر فلیتکلّ  -175 8524
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بـر خوشـنودى   (کسى که رضایت و خوشنودى پروردگار قدرتمند را  407 5
انتخاب کرده، باید سخن عدل را در نزد پادشاه ستمگر بـر زبـان آرد و   ) دیگران
  .بگوید

کسـى کـه    429 5. من قام بفتق القول و رتقه فقد حاز البلاغۀ  -176 8525
  .به بلاغت دست یافته است) شکافتن و پیوستن آن(خن بپردازد به فتق و رتق س

کسى که سـخنش بـد باشـد     460 5. من ساء لفظه ساء حظهّ  -177 8526
  .اش بد خواهد بود بهره

کسـى کـه زبـانش را     460 5. من اطلق لسانه ابان عن سخفه  -178 8527
  .رها و آزاد بگذارد سبکى عقل خود را آشکار کرده

  .ن حفظ اللّسانمن الایما  -179 8528
  .هاى ایمان نگه داشتن زبان است از لوازم و نشانه 15 6

از  24 6. من عقل الرجّل ان لا یتکلّم بجمیع ما احاط به علمه  -180 8529
عقل و خرد مرد است که سخن نگوید به همه آنچه که علم او بدان احاطـه دارد  

  ).داند نگوید و هر چه را مى(
هـاى عقـل    از نشـانه  40 6. قل النّطق بالصـواب من دلائل الع  -181 8530

  .درست سخن گفتن است
 44 6. من علامات الاقبال سداد الاقوال و الرّفق فـى الافعـال    -182 8531
و برخـورد بـا   (هاى اقبال آدمى درستى در سـخنان و نرمـى در کـردار     از نشانه
  .است) دیگران

  ما عقد ایمانه من لم یحفظ  -183 8532
  .ایمان خود را محکم نکرده کسى که زبان خود را نگاه ندارد 76 6. لسانه
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 93 6. ما الانسان لو لا اللّسان الاّ صورة ممثّلۀ او بهیمۀ مهملـۀ   -184 8533
  .اگر زبان نباشد انسان چیزى جز صورتى کشیده یا چهارپایى رها شده نیست

للنفّس  ء اجلب لقلب الانسان من لسان، و لا أخدع ما من شی  -185 8534
براى جلب دل انسان چیزى مؤثرتر از زبان نیسـت و بـراى    112 6. من شیطان

  .نیرنگ نفس آدمى چیزى نیرنگ بازتر از شیطان نیست
مغرس الکلام القلب و مستودعه الفکر، و مقویه العقل و مبدیـه    -186 8535

 ـ 6. واباللسّان، و جسمه الحروف و روحه المعنى، و حلیته الاعراب و نظامه الص 
سـخن دل اسـت، و جـایى کـه آن را بـه امانـت       ) و کشت(جایگاه غرس  136
زبـان، و تـن و    اش اند فکر است، و نیرو دهنده آن عقل، و آشـکار کننـده   سپرده

جسم آن حرفها است، و روح سخن معنـاى آن، و زیـور آن اعـراب، و نظـام و     
  .رشته آن درستى و راستى است

ناخوش بودن پاسـخ،   171 6. یر الخطابنکیر الجواب من نک  -187 8536
  .از ناخوش بودن خطاب و سخن است

  .هذا اللّسان جموح لصاحبه  -188 8537
  .این زبان با صاحب خویش سرکش و چموش است 208 6

  .لا تقولنّ ما یسوؤك جوابه  -189 8538
  .مگو سخنى که پاسخش تو را بدحال کند 261 6

ث بما تخاف تکذی  -190 8539 بهلا تحد.  
کـه بـا نقـل آن تـو را     (سخنى مگوى که ترس تکـذیب آن را دارى   264 6

  ).دروغگو بدانند
  264 6. لا تصدق من یقابل صدقک بتکذیبه  -191 8540
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ات را  و گفتـه (مگو به کسى که راستى تو را با تکذیب خود پاسخ دهد  راست
  ).دروغ پندارد

هـر چـه را    266 6. لا تتکلّم بکلّ ما تعلم فکفى بذلک جهلا  -192 8541
  .دانى مگو که همین براى جهل و نادانى تو کافى است مى

نگاه نکـن بـه    266 6. لا تنظر الى من قال و انظر الى ما قال  -193 8542
و معیار خوبى و بدى سخن است (گوید  گوید و نگاه کن به آنچه مى کسى که مى
  ).نه گوینده آن

 6. ء الاقـوال و الافعـال   سـى  ء من لا ترخصّ لنفسک فى شی  -194 8543
  .به خویشتن اجازه و رخصت مده به انجام چیزى از گفتار یا کردار بد 267

مگـو چیـزى کـه گناهـت را      275 6. لا تقل ما یثقـل وزرك   -195 8544
  .سنگین کند
 278 6. لا تقولوا فیما لا تعرفون فانّ اکثر الحقّ فیما تنکـرون   -196 8545

در ) و مطالـب حقّـه  (دانیـد کـه بیشـترین حـقّ      نچه نمـى سخن نگویید در باره آ
  .شناسید چیزهایى است که شما آنها را نمى

ث النّاس بکلّ ما تسمع فکفـى بـذلک خرقـا     -197 8546 281 6. لا تحد 
اى که همین براى حماقت و کم عقلـى تـو    خبر مده به مردم هر آن چه را شنیده

  .کافى است
سخن بد با  284 6. ان ضاق علیک الجوابء اللفّظ و  لا تسى  -198 8547

و با سخنان خوب نتوانى پاسخ (مردم مگو اگر چه پاسخ دادن بر تو سخت باشد 
  ).دهى

هرگاه جایى براى  286 6. لا تتکلمّنّ اذا لم تجد للکلام موقعا  -199 8548
  .سخن نیافتى سخن مگوى
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 6. نک نشرهلا تجر لسانک الّا بما یکتب لک اجره و یجمل ع  -200 8549
مگر بدانچه پاداشش را براى تو ) و زبان مگشا(به کار مینداز زبان خود را  295

  .باشد) و سبب مدح و ثناى تو(بنویسند، و نشر آن سخن براى تو نیکو 
زیاد سخن مگو که  296 6. لا تکثر فتضجر و لا تفرط فتسقط  -201 8550

  .نظرها بیفتىمردم را خسته و ملول گردانى و کم هم مگو که از 
با کسى کـه   300 6. ء الخطاب فیسوءك نکیر الجواب لا تسى  -202 8551

طرف گفتگو و خطاب تو است بد سخن مگو که پاسخ ناخوشـایند او تـو را بـد    
  .حال کند

لا تقولنّ ما لا تفعله، فانّک لن تخلو فى ذلک من عجز یلزمک   -203 8552
دهى زیرا تو در این کار خالى  نجام نمىزنهار مگو آنچه را ا 305 6. و ذم تکسبه

به خـاطر آنکـه بـه    (نخواهى بود از ناتوانى و عجزى که ملازم تو خواهد گشت 
  .دست خواهى آورد هب) از مردم(و مذمتى که ) اى ات عمل نکرده وعده

ث الجهال بما لا یعلمون فیکـذّبوك بـه، فـانّ لعلمـک       -204 8553 لا تحد
با افراد  316 6. بذله لمستحقهّ و منعه من غیر مستحقهّ علیک حقاّ، و حقهّ علیک

زیـرا  ) و دروغگویت خوانند(جاهل و نادان سخنى مگوى که تو را تکذیب کنند 
که به کسى که مسـتحق   ستعلم و دانش تو را بر تو حقّى است، و حقّ آن این ا

  .رىو شایسته آن است آن را بذل کنى، و از آن کس که شایستگى ندارد دریغ دا
لا تقل ما لم تعلـم فـانّ اللّـه سـبحانه قـد فـرض علـى کـلّ           -205 8554

دانى، زیـرا خـداى    نگو آنچه را نمى 318 6. جوارحک فرائض یحتج بها علیک
سبحان براى هر یک از اعضا و جوارح تو چیزهایى را فرض و واجـب فرمـوده   

  ).نگوید روغکه دو بر زبان نیز واجب کرده (که بدانها بر تو احتجاج خواهد کرد 
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لا یسوءنکّ ما یقول النّاس فیک فانهّ ان کان کما یقولون کـان    -206 8555
 320 6. ذنبا عجلت عقوبته، و ان کان على خلاف ما قالوا کانت حسنۀ لم تعملها

ات گویند، زیرا اگر همـان گونـه    زنهار که ناراحت نکند تو را آنچه مردم در باره
و در (گناهى است که در کیفر آن شتاب شده ) باشد و درست(گویند  باشد که مى

) گوینـد  و دروغ مـى ( گوینـد  و اگر بر خلاف آن است که) اى شدهدنیا بدان کیفر 
ولى پاداش آن در نامه عمل تـو  (اى  اى است که تو انجام نداده کار نیک و حسنه

  ).شود ثبت مى
قولـک   لا تجعل ذرب لسانک على من انطقلـک، و لا بلاغـۀ    -207 8556

قرار مده تندى زبان خود را بر کسـى کـه تـو را گویـا      323 6. على من سددك
کرده، و نه بلاغت و رسا بودن گفتارت را بر کسى که تو را به راه راسـت آورده  

  ).ظاهرا منظور رعایت ادب در گفتار با آموزگار و معلّم است(
  

مگو آنچـه   341 6 .لا تقل ما لا تعلم فتتهّم باخبارك بما تعلم  -208 8557
  .دانى دانى که متّهم خواهى شد در خبر دادن بدانچه مى را نمى

8558 209-  با ناتوانى در گفتار، بیـان و فصـاحتى    358 6. لا بیان مع عى
  .بجاى نخواهد ماند

لغزشـهاى زبـان در اختیـار     392 6. لا تملک عثرات اللّسان  -210 8559
  .آدمى نخواهد بود

از بدى در  405 6. قى الشّرّ فى فعله الاّ من یتقّیه فى قولهلا یتّ  -211 8560
  .کردار کسى نتواند خود را نگه دارد مگر آنکه از بدى در گفتار خود را نگه دارد

  .ء اعود على الانسان من حفظ اللّسان و بذل الاحسان لا شی  -212 8561
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کـى  چیزى بـراى انسـان از نگـه داشـتن زبـان و بـذل احسـان و نی        422 6
  .سودمندتر نیست

ینبغی ان تکون افعال الرجّل احسـن مـن اقوالـه، و لا تکـون       -213 8562
شایسته و سزاوار است که کارهاى مـرد بهتـر از    444 6. اقواله احسن من افعاله

یعنى خوب عمـل کنـد   (گفتارش باشد، و نباید سخنانش بهتر از کارهایش باشد، 
  ).نه این که خوب بگوید

بغی ان یکون علم الرجّل زائدا على نطقه، و عقله غالبا على ین  -214 8563
شایسته و سزاوار است که علم و دانش مرد بـر سـخنش افـزون     445 6. لسانه

  .بر زبانش غالب و حاکم باشد خردش باشد، و عقل و
 448 6. یستدلّ على عقل کلّ امرء بمـا یجـرى علـى لسـانه      -215 8564

  .کس، به آنچه بر زبانش جارى گردد راهنمایى شود بر عقل و خرد هر
یستدلّ على عقل الرجّل بحسن مقالـه، و علـى طهـارة اصـله       -216 8565

راهنمایى شود بر عقل مرد به گفتـار نـیکش، و راهنمـایى     449 6. بجمیل افعاله
  .اش به کارهاى زیبایش شود بر پاکى اصل و ریشه

علـى تفضّـله بکثـرة     یستدلّ على نبل الرجّـل بقلّـۀ مقالـه، و     -217 8566
  .احتماله

راهنمایى شود بر زیرکـى مـرد بـه کمـى گفتـارش، و بـر تفضّـل و         450 6
  .دارى بسیارش بزرگواریش به تحمل و خویشتن

 409 5. من کثر کلامه کثر لغطه و من کثـر هزلـه کثـر سـخفه      -218 8567
گویى او بسیار شود، و کسـى کـه شـوخى او     کسى که سخنش بسیار شد، بیهوده
  .زیاد شد سبکى عقل او زیاد گردد
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إیاك و ما قلّ إنکاره و ان کثر منک اعتذاره فما کلّ قائل نکرا   -219 8568
بپرهیز از کارى که انکار آن از طرف مردم کـم   316 2. یمکنک ان توسعه عذرا

باشد اگر چه عذرخواهى تو از آن بسیار باشد، زیرا هر کس سخن بدى در بـاره  
  .شدسترسى براى عذر آوردن نزد او نباتو گوید تو را د

ألا و إنّ اللّسان الصادق یجعله اللهّ للمرء فى النّاس خیـر مـن     -220 8569
به راستى که زبان درسـت و نیکـى کـه خـدا      338 2. المال یورثه من لا یحمده

بهتر از مالى است که ) که او را مدح کنند(دهد  براى انسان در میان مردم قرار مى
 8570.  و ممنون او نیز نباشـد  ندرد آن را براى کسى که از او ستایش نکگذا مى

  471 6. ء ما ینطق به لسانه ء عن عقل کلّ امرى ینبى  -221
  .دهد از عقل هر کس آنچه را که زبانش بدان گویا شود مى خبر

 6. ء لسانه، و یدلّ على فضـله بیانـه   ء عن عقل کلّ امرى ینبى  -222 8571
دهد، و بیانش بر فضل و برترى او راهنمـا   هر کس زبان او خبر مىاز عقل  492
  .باشد

یعجبنی من الرجّل أن یرى عقله زائدا على لسـانه، و لا یـرى     -223 8572
کند مرا مردى که ببینم عقلش افزون  خوشحال مى 492 6. لسانه زائدا على عقله

  .بر زبانش باشد، و دیده نشود که زبانش افزون بر عقلش باشد
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  )پایدارى(الاستقامۀ  باب
) در راه راســت(اســتقامت و پایــدارى  64 1. الاسـتقامۀ ســلامۀ   -1 8573

  .سلامت است
ها راستى و  برترین نیکبختى 375 2. افضل السعادة استقامۀ الدین  -2 8574

  .درستى دین و آیین است
8575 3-  ست گاه است که چیز کج راست و در 464 4. قد یستقیم المعوج

  .شود
  .علیک بمنهج الاستقامۀ فانهّ یکسبک الکرامۀ و یکفیک الملامۀ  -4 8576

بر تو باد به پیمودن راه روشن و راست، زیرا این کار براى تو کرامت  294 4
  .و بزرگوارى کسب کند، و از سرزنش دیگران تو را کفایت کند

ند راست و توا چگونه مى 564 4. کیف یستقیم من لم یستقم دینه  -5 8577
  .درست باشد کسى که دین و آیینش راست و درست نیست

کسى کـه در جسـتجوى    215 5. من طلب السلامۀ لزم الاستقامۀ  -6 8578
  .سلامت است ملازم استقامت باشد

هر کسى با اسـتقامت   231 5. من لزم الاستقامۀ لم یعدم السلامۀ  -7 8579
  .از دست ندهد را ملازم باشد، سلامت

کسـى کـه    307 5. من رغب فى السلامۀ الـزم نفسـه الاسـتقامۀ     -8 8580
) و پیمـودن راه راسـت  (رغبت کند در سلامت خویش، باید خود را به استقامت 

  .ملزم سازد
  .لا مسلک اسلم من الاستقامۀ  -9 8581
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تر از استقامت و پیمودن راه راسـت و درسـت    طریقه و مسلکى سالم 381 6
  .نیست

  .بیل اشرف من الاستقامۀلا س  -10 8582
  .تر از استقامت نیست راهى شریف 366 6
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  »الکاف« حرف
 

  )خود بزرگ بینى(الکبر  باب
تکبـر، انسـان بلنـد مرتبـه را پسـت       82 1. التّکبر یضـع الرّفیـع    -1 8583

  .گرداند مى
را ) تکبـر کننـده  (تکبـر فرومـایگى    141 1. التّکبر یظهر الرذّیلۀ  -2 8584
  .ازدس آشکار مى
  .تکبر بدترین عیبها است 149 1. الکبر شرّ العیوب  -3 8585
عین حماقت و ) بر مردم(تکبر کردن  224 1. التّکبر عین الحماقۀ  -4 8586

  ).چون نزد خدا و خلق مذموم و منفور است(کم عقلى است 
  248 1. التّکبر فى الولایۀ ذلّ فى العزل  -5 8587
زمامدارى، موجب خـوارى در دوران عـزل    کردن در دوران حکومت و تکبر
  .است

عزّت گرفتن به وسیله تکبر، خوارى و  248 1. التعّززّ بالتّکبر ذلّ  -6 8588
  .پستى است
تکبـر کـردن بـه خـاطر دنیـا از کمـى        249 1. التّکبر بالدنیا قلّ  -7 8589

  .است) شخصیت و بصیرت آدمى(
ر کردن اساس و پایـه تلـف شـدن    تکب 263 1. التّکبر اس التّلف  -8 8590

  .است
  .الکبر مصیدة ابلیس العظمى  -9 8591

  .تکبر، دام بزرگ شیطان است 294 1



401 

 

تکبـر، خـوى نـابود     92 2. الکبر خلیقۀ مردیۀ من تکثّر بها قلّ  -10 8592
  .اى است که هر که بدان فزونى جوید کوچک شود کننده

ط  110 2. م القاتلۀالکبر یساور القلوب مساورة السمو  -11 8593 تکبر تسلّ
  .یابد بر دلها همچون تسلط زهرهاى کشنده

سر بزرگى کـردن بـر    163 2. الاستطالۀ لسان الغوایۀ و الجهالۀ  -12 8594
  .است) در انسان(مردم زبان گویاى گمراهى و نادانى 

استعیذوا باللهّ من لواقح الکبر کما تسـتعیذون بـه مـن طـوارق       -13 8595
  .استعدوا لمجاهدته حسب الطاّقۀالدهر و 

پناه ببرید به خدا از چیزهایى که تکبر را بـارور کنـد، چنانچـه پنـاه      262 2
برید از حوادث ناگوار روزگار، و مهیا کنید خود را براى پیکار بـا تکبـر بـه     مى

  .مقدار طاقت و توان خود
بپرهیز  279 2. احذر الکبر فانهّ رأس الطغّیان و معصیۀ الرحّمان  -14 8596

نافرمانى خداى رحمان ) اساس(از تکبر که به راستى اساس طغیان و سرکشى و 
  .است

  احذروا منافخ الکبر و غلبۀ  -15 8597
بپرهیزیـد از آنچـه تکبـر را در دل و روح     285 2. و تعصب الجاهلیۀ الحمیۀ
  .دمد، و از غلبه کردن حمیت و تعصبهاى جاهلیت شما مى

8598 16-  اك و الکبر فانهّ اعظـم الـذّنوب و الأم العیـوب و هـو حلیـۀ      ای
بر تو باد از این که پرهیز کنى از تکبر زیرا آن بزرگترین گناهان،  293 2. ابلیس
  .ترین عیبها و زیور شیطان است و پست

  .ترین خلق و خویها تکبر است زشت 379 2. اقبح الخلق التّکبر  -17 8599



402 

 

در میان مردم بیشـترین   431 2. مقا الفقیر المتکبراکثر النّاس ح  -18 8600
  .حماقتها را فقیر متکبر دارد

بزرگترین حماقتها سر  448 2. اعظم الحماقۀ الاختیال فى الفاقۀ  -19 8601
  .بزرگى کردن و فخر فروشى در حال تنگدستى و ندارى است

را بـه افتـادن   تکبر انسان  3 2. الکبر داع الى التقّحم فى الذّنوب  -20 8602
  .در گناهان بخواند

  .انکّ ان تکبرت وضعک اللهّ  -21 8603
  .به راستى اگر تکبر کنى خداوند تو را پست گرداند 55 3

بیشـترین خـوارى    435 2. اکثر النّاس ضعۀ من تعاظم فى نفسه  -22 8604
  .را کسى براى خود فراهم کند که خود را بزرگ داند

  .آفت شرافت و بزرگى تکبر است 98 3. رآفۀ الشّرف الکب  -23 8605
ع  -24 8606 هرگـاه شـخص افتـاده و پسـت      133 3. اذا تفقهّ الوضیع ترفّ

بـالتّکبر    -25 8607.  بلنـد مرتبـه گـردد   ) و علم فقه بیاموزد(مرتبه فقیه شود 
  214 3. یکون المقت

  .پدید آید) خدا و خلق(وسیله تکبر، خشم  به
  .یکون التلّفبکثرة التّکبر   -26 8608

  .به وسیله تکبر بسیار، آدمى تلف شود 225 3
تکبـر انسـانى او را پسـت و خـوار      278 3. تکبر المرء یضـعه   -27 8609
  .گرداند

  .تکبر الدنى یدعو الى اهانته  -28 8610
  .خواند تکبر انسان پست مردم را به اهانت کردن به او مى 319 3

  .میوه تکبر، دشنام مردم است 327 3. ثمرة الکبر المسبۀ  -29 8611
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  .بدترین خصلتها تکبر است 173 4. شرّ الخلائق الکبر  -30 8612
بـدترین آفتهـاى عقـل و خـرد،      178 4. شرّ آفات العقل الکبر  -31 8613
  .تکبر است
در  338 4. عجبت لمتکبر کان امس نطفۀ و هو فى غـد جیفـۀ    -32 8614

اى بوده و فـردا هـم مـردارى اسـت      وز نطفهشگفتم از شخص تکبر کننده که دیر
فاللهّ اللهّ عباد اللهّ ان تتردوا رداء الکبـر،    -33 8615) پس تکبر براى چیست(

 4. مساورة السموم القاتلۀ وبفانّ الکبر مصیدة ابلیس العظمى التّى یساور بها القل
بـر در  خدا را خدا را در نظر بگیرید اى بندگان خدا از ایـن کـه جامـه تک    438

برگیرید، زیرا تکبر دام بزرگ شیطان است، که به وسیله آن بر دلها مسلطّ شـود  
ط شدن زهرهاى کشنده بر بدن انسان   .همانند مسلّ

اى کوچـک و خـوار    هر تکبـر کننـده   526 4. کلّ متکبر حقیر  -34 8616
  .است

براى تلف شـدن آدمـى همـان تکبـر      572 4. کفى بالتّکبر تلفا  -35 8617
  .ى استکاف

براى پستى انسان همان تکبـر کـافى    578 4. کفى بالتّکبر ضعۀ  -36 8618
  .است

  .آدم متکبر براى خود دوستى ندارد 75 5. لیس لمتکبر صدیق  -37 8619
لو رخصّ اللهّ سبحانه فى الکبر لاحد من الخلـق لـرخصّ فیـه      -38 8620

اگـر خـداى سـبحان     119 5. واضعلانبیائه لکنهّ کرّه الیهم التّکبر و رضى لهم التّ
به احدى از خلق خود براى تکبر کردن، این ) فرمود و اجازه مى(داد  رخصت مى

را براى آنها خوش نداشـته،   رداد، اما خداوند تکب رخصت را به پیامبران خود مى
  .و تواضع و فروتنى را براى ایشان خوش داشته است
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  .کبر کند کوچک شودکسى که ت 140 5. من تکبر حقّر  -39 8621
خـدا و  (کسى که تکبر کند مورد دشمنى  154 5. من تکبر مقت  -40 8622
  .قرار گیرد) خلق او

  .من تکبر فى سلطانه صغّره  -41 8623
کسى که در سلطنت خود تکبر کند، سلطنت را کوچـک کـرده اسـت     156 5

  ).چون باعث تنفر مردم از او و سلطنت او گردد(
 6. ح الکبر تکبر الرجّل على ذوى رحمه و أبنـاء جنسـه  من اقب  -42 8624

ترین تکبر کردنها آن است که آدمى به خویشان و هم جنسان خـود   از زشت 28
  .تکبر کند
کسى که  358 5. من لبس الکبر و السرف خلع الفضل و الشّرف  -43 8625

 جامه تکبر و اسراف کارى به تن کند خلعت زیباى فضـیلت و شـرف را از تـن   
  .بیرون کرده است

  .من کان متکبرا لم یعدم التّلف  -44 8626
  .کسى که متکبر باشد از تلف شدن در امان نیست 234 5

  .من تکبر على النّاس ذلّ  -45 8627
  .کسى که بر مردم تکبر کند خوار گردد 202 5

  .تکبر نکند مگر آدم پست و فرومایه 53 6. ما تکبر الّا وضیع  -46 8628
  .ما اجتلب المقت بمثل الکبر  -47 8629

  .کند انسان جلب نمى سوى  را به) مردم(چیزى همچون تکبر، دشمنى  59 6
  .لا تستطل على من لا تسترق  -48 8630

  .سر بزرگى مکن بر کسى که اختیار بردگى او را ندارى 261 6
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با وجـود تکبـر، مـدح و ثنـایى برجـا       360 6. لا ثناء مع کبر  -49 8631
  .هد ماندنخوا

کسى کـه  ) و دانا نشود(علم نیاموزد  373 6. لا یتعلّم من یتکبر  -50 8632
  .تکبر کند
تر از تکبـر   خلق و خویى زشت 383 6. لا خلق اقبح من الکبر  -51 8633

  .نیست
شایسته نیست بـراى   396 6. لا ینبغی لمن عرف اللهّ ان یتعاظم  -52 8634

  .گى کندکسى که خدا را شناخته که سر بزر
تکبر نکند مگـر آدم فرومایـه    407 6. لا یتکبر الّا وضیع خامل  -53 8635

  .گمنام
در تکبــر و  431 6. لا خیــر فــى شــیمۀ کبــر و تجبــر و فخــر  -54 8636

  .گردنکشى و فخر فروشى خیرى نیست
ایاك و مساماة اللهّ سبحانه فى عظمته فانّ اللهّ تعالى یـذلّ کـلّ     -55 8637
زنهار بپرهیز از فخر کردن با خداى سـبحان در   311 2. هین کلّ مختالجبار و ی

باره بزرگى و عظمت او، که به راستى خداوند، خوار گرداند هر گردنکشـى را و  
  .اى را ذلیل کند هر تکبر کننده



406 

 

  

  الکتاب باب
ترجمـه و  ) انسـان (کتـاب و نوشـته    80 1. الکتاب ترجمان النیّۀ  -1 8638

  .است) او(ان و درون بازگو کننده نه
کتابها، باغها و بوستانهاى علمـا و   245 1. الکتب بساتین العلماء  -2 8639

  .دانشمندان است
ثین  -3 8640 کتاب یکـى از دو داسـتان سـرا و     14 2. الکتاب احد المحد

  .حدیث کننده است
کسى که خود را به کتابها  233 5. من تسلّى بالکتب لم تفته سلوة  -4 8641

و (هیچ تسلّى و دلخوشى دادنـى از دسـت او نـرود    ) و دلخوش کند(لّى دهد تس
  ).نیازى به تسلّى دادن در چیز دیگر ندارد

ث الکتاب  -5 8642 کتاب حدیث کننده خوبى است 167 6. نعم المحد.  
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  )نگارى نامه(الکتابۀ  باب
  .خط زبان دست است 186 1. الخطّ لسان الید  -1 8643
واتک، و اطل جلفۀ قلمک و فرقّ بین سطورك، و قرمط بین الق د  -2 8644

اى در دوات خود بگذار، و  لیقه 232 2. حروفک، فانّ ذلک اجدر بصباحۀ الخطّ
سر قلم خود را دراز کن  و میان سطرها را جدا کـن، و حرفهـا را نزدیـک هـم     

  .بنویس که اینها به زیبایى خط سزاوارتر است
  .اسمک شحمته، و ایمن قطتّک یجد خطّک افتح بریۀ قلمک، و  -3 8645

و (تراشیده قلم خود را باز کن، و پرهّ آن را ستبر و پرگوشـت بگیـر    234 2
و قطّ آن را  با دست راست انجام ده تا خط تـو  ) نازك مکن که به زودى بشکند

  .نیکو شود
   عقول الفضلاء فى اطراف  -4 8646
  .هاى قلم ایشان نمودار گردد رهعقلهاى مردمان فاضل در کنا 365 4. اقلامها
  .اذا کتبت کتابا فاعد فیه النظر قبل ختمه فانمّا تختم على عقلک  -5 8647

اى را نوشتى پیش از مهر کردن و بستن آن نگـاه دیگـرى    هرگاه نامه 190 3
یعنى پـس از نوشـتن نامـه    (بندى  زنى و مى بدان بنما، زیرا بر عقل خود مهر مى

  ).خود بگذران که نامه ترجمان عقل انسان استمجددا آن را از نظر 
نامه مرد، نشـان   635 4. کتاب الرجّل عنوان عقله و برهان فضله  -6 8648

  .دهنده عقل و دلیل بر فضل و برترى او است
نامه انسـان معیـار    635 4. کتاب المرء معیار فضله و مسبار نبله  -7 8649

  .رکى و بزرگى او استاى براى سنجش زی فضل و برترى او، و وسیله
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  الکتمان باب
پیروزمندترین کارها آن  458 2. أنجح الامور ما احاط به الکتمان  -1 8650

 . است که پنهان کارى و کتمان آن را فراگیرد

  

  )زیاد و کم(الکثیر و القلیل  باب
آنهـا کـه از    33 2. النّاجون من النّار قلیل لغلبۀ الهوى و الضّـلال   -1 8651
  .جات یابند، اندکند به خاطر غالب شدن هواى نفس و گمراهىدوزخ ن

  .العلماء غرباء لکثرة الجهال  -2 8652
  .علما و دانشمندان به خاطر بسیارى نادانان غریب هستند 33 2

 295 3. و نستقلّها اذا قسـمناها  جمعناهاتأتینا اشیاء نستکثرها اذا  -3 8653
آنها را جمع کنیم زیاد به حسـاب آیـد،   آید، که چون  براى ما چیزهایى پیش مى

رب یسیر   -4 8654.  شماریم آنها را ولى هنگامى که آنها را تقسیم کنیم کم مى
  .بسا اندکى که رشد و نمو آن بیش از چیز بسیار باشد 75 4. انمى من کثیر

بـه حقیقـت کـه کـار      492 4. قد کثر القبیح حتّى قلّ الحیاء منـه   -5 8655
  .یاد شده که شرم از آن کم شده استزشت آن قدر ز

  .قلیل لک خیر من کثیر لغیرك  -6 8656
چیز کمى که از آن خودت باشد بهتر اسـت از چیـز بسـیارى کـه از      499 4

  .دیگرى باشد
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) از دنیـا (اندکى  500 4. قلیل یفتقر الیه خیر من کثیر یستغنى عنه  -7 8657
ست از مال زیـادى کـه بـدان نیـازى     بهتر ا) و رفع نیاز بکند(که مورد نیاز باشد 

  ).و جز وزر و وبال و گرفتارى سودى نداشته باشد(نباشد 
چیز اندکى که  500 4. قلیل تحمد مغبته خیر من کثیر تضرّ عاقبته  -8 8658

  .عاقبت آن ستوده باشد، بهتر است از مال زیادى که سرانجام آن زیان بزند
کار  501 4. کثیر تستثقلّ حمله قلیل یخف علیک عمله، خیر من  -9 8659

اندکى که انجام آن سبک و آسان باشد، بهتر است از کار بسیارى که حمل آن بر 
  .تو سنگین باشد

  .قلیل ینجى خیر من کثیر یردى  -10 8660
چیز اندکى که انسان را رستگار کند بهتـر اسـت از چیـز زیـادى کـه       502 4

  .نابودى به بار آورد
  .هر زیادى را کمى هست 13 5. ة قلۀّلکلّ کثر  -11 8661
  .ء عرف به من اکثر من شی  -12 8662

  .کسى که کارى را بسیار کند، بدان کار شناخته شود 178 5
چه قـدر کـم هسـتند     96 6. ما اقلّ الثقّۀ المؤتمن و اکثر الخوان  -13 8663

  .انسانهاى مورد وثوق و امین، و چه بسیارند خیانتکاران
اندکى کـه کفایـت کنـد     502 4. ل یکفی خیر من کثیر یطغیقلی  -14 8664

  .بهتر است از زیادى که سرکشى آورد
کسـى کـه بازیهـاى سـرگرم      292 5. من کثر لهـوه قـلّ عقلـه     -15 8665

  .اش بسیار باشد عقلش کم شود کننده
  .یسیر یکفی خیر من کثیر یطغی  -16 8666
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ست از بسـیارى کـه سرکشـى    اندکى از مال دنیا که کفایت کند بهتر ا 457 6
  .آورد

  )دروغ(الکذب  باب
  .دروغ هلاك کند 15 1. الکذب یردى  -1 8667
  .آدم دروغگو پست و خوار است 93 1. الکاذب مهان ذلیل  -2 8668
  .دروغ عیبى است رسوا کننده 147 1. الکذب عیب فاضح  -3 8669
  .نه استدروغ با ایمان بیگا 179 1. الکذب مجانب الایمان  -4 8670
گـویى خـوارى و خیانـت     دروغ 179 1. الکذب مهانۀ و خیانـۀ   -5 8671

  .است
  .دروغ، آدمى را عیبناك کند 192 1. الکذب یزري بالانسان  -6 8672
در (دروغ، موجب بدگویى مـردم   193 1. الکذب یوجب الوقیعۀ  -7 8673

  .شود مى) باره دروغگو
، موجـب زشـتى و عیـب    دروغ 239 1. الکذب شـین الاخـلاق    -8 8674

  .اخلاق انسانى است
دروغ، باعـث فسـاد هـر چیـزى      281 1. ء الکذب فساد کلّ شی  -9 8675

  .است
  .الکذب یردیک و ان امنته  -10 8676

  .دروغ، تو را هلاك کند اگر چه از آن ایمن باشى 291 1
  .الکذب یؤدى الى النفّاق  -11 8677

چون گاهى ناچـار اسـت   (ى بکشاند دروغ، آدمى را به نفاق و دوروی 310 1
  ).گفته خود را تکذیب کند
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دروغگو بر لبه پرتگـاه   326 1. الکاذب على شفا مهواة و مهانۀ  -12 8678
  .هلاکت و خوارى است

  .دروغ زشتى و عیب زبان است 339 1. الکذب شین اللّسان  -13 8679
وغ و خیانت در 389 1. الکذب و الخیانۀ لیسا من اخلاق الکرام  -14 8680

  .از خلق و خوى مردمان گرامى و بزرگوار نیست
8681 15-     دروغ زائـل   400 1. الکذب زوال المنطق عـن الوضـع الالهـى

  ).و سنّت آفرینش(شدن گفتار است از وضع الهى 
دروغ مصـاحب و   9 2. الکذب یردى مصاحبه و ینجى مجانبـه   -16 8682

  .آن دورى کند نجات دهدهمراه خود را هلاك کند، و کسى را که از 
دروغ  31 2. الکذب فى العاجلۀ عار، و فى الآجلۀ عذاب النّـار   -17 8683

  .در این جهان موجب ننگ و عار، و در آخرت سبب عذاب دوزخ است
 64 2. الکذاّب متّهم فى قوله و ان قویت حجته و صدقت لهجته  -18 8684

یلش محکم و سـخنش راسـت   آدم دروغگو در گفتار خود متهّم است اگر چه دل
  .باشد

الکذاّب و المیت سواء، فانّ فضیلۀ الحى على المیت الثقّۀ به فاذا   -19 8685
گوید با آدم مـرده   آدمى که بسیار دروغ مى 139 2. لم یوثق بکلامه بطلت حیاته

  یکسان است، زیرا فضیلت و برترى زنده بر مرده، اعتماد به او است، و
  .ثمر خواهد بود به گفتار او نباشد زندگى او باطل و بى که اعتمادى هنگامى
ایاك و مصادقۀ الکذاّب فانهّ یقرّب علیک البعید و یبعد علیـک    -20 8686
زنهار بپرهیز از دوستى کردن با دروغگو، زیرا بـراى تـو دور را    292 2. القریب

  .سازد نزدیک، و نزدیک را دور مى
  .ترین خصلتها دروغ است زشت 372 2. اقبح الخلائق الکذب  -21 8687
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  .ء الکذب و الخیانۀ اکثر شی  -22 8688
  .بیشترین چیزها دروغ و خیانت است 432 2

 470 2. ابعد الناّس من الصـلاح الکـذوب و ذو الوجـه الوقـاح      -23 8689
  .دورترین مردم از اصلاح، آدم دروغگو و پر رو است

آفت نقل کـردن روایـت، دروغ    107 3. آفۀ النقّل کذب الرّوایۀ  -24 8690
  .است

  .آفت حدیث، دروغ است 109 3. آفۀ الحدیث الکذب  -25 8691
  .بالکذب یتزین اهل النفّاق  -26 8692

  .به وسیله دروغ منافقان خود را زینت دهند 207 3
  .بد گفتارى است دروغ 256 3. بئس المنطق الکذب  -27 8693
میوه  332 3. الدنیا و العذاب فى الآخرة ثمرة الکذب المهانۀ فى  -28 8694

  .دروغ، خوارى در دنیا و عذاب در آخرت است
از دروغ کنـاره   361 3. جانبوا الکـذب فانّـه مجانـب الایمـان      -29 8695

  .گیرید که دروغ با ایمان بیگانه است
  .شرّ الاخلاق الکذب و النفّاق  -30 8696

  .بدترین خلقها دروغ و نفاق است 166 4
  .شرّ الرّوایات اکثرها افکا  -31 8697

4 172  
  .روایتها آن است که دروغش بیشتر باشد بدترین
  .بدترین خصلتها دروغگویى است 174 4. شرّ الشیّم الکذب  -32 8698
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بیمـارى   359 4. علۀّ الکذب شرّ علّۀ، و زلّۀ المتوقّى أشد زلّـۀ   -33 8699
یــا متظــاهر بــه تقــوا و (ار د دروغ بــدترین بیمــارى اســت، و لغــزش خویشــتن

  .بدترین لغزشها است) دارى از گناه خویشتن
  .عاقبۀ الکذب ملامۀ و ندامۀ  -34 8700

  .سرانجام دروغ، سرزنش و پشیمانى است 363 4
فساد زیبایى و نیکویى، دروغ است  418 4. فساد البهاء الکذب  -35 8701

  ).چون دروغ مخالف زیبایى است(
بـه حقیقـت کـه     492 4. کذب حتّى قلّ من یوثق بـه قد کثر ال  -36 8702

  .دروغ زیاد شده تا آنجا که آدم مورد اعتماد و وثوق کم شده
بـراى   586 4. کفاك موبخا على الکذب علمک بانّـک کـاذب    -37 8703

  .توبیخ و سرزنش دروغ تو همین بس که بدانى که دروغگو هستى
  .کثرة الکذب توجب الوقیعۀ  -38 8704

  .روغ بسیار موجب بدگویى مردم شودد 589 4
  .کثرة کذب المرء تذهب بهاءه  -39 8705

  .برد دروغ بسیار، زیبایى و درخشندگى آدمى را از بین مى 591 4
دروغ بسـیار،   597 4. کثرة الکذب تفسد الدین و تعظـم الـوزر    -40 8706

  .دین را تباه و گناه را بزرگ گرداند
الفساد و یفوت المراد و یبطل الحزم و یـنقض  کذب السفیر یولّد   -41 8707

آور، فساد تولیـد کنـد، و هـدف را از دسـت      دروغ نماینده و پیام 635 4. العزم
  .کند خراببدهد، و دور اندیشى را باطل کند، و قصد و تصمیم را بشکند و

دروغ از اخـلاق اسـلام    74 5. لیس الکذب من خلائق الاسلام  -42 8708
  .نیست
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آدم دروغگو امانت  85 5. لیس لکذوب امانۀ و لا لفجور صیانۀ  -43 8709
  .دار نیست ندارد، و آدم گنهکار خویشتن

کسى که دروغ گویـد مردانگـى    165 5. من کذب افسد مروته  -44 8710
  .خود را تباه سازد

کسى که دروغـش زیـاد باشـد     195 5. من کثر کذبه لم یصدق  -45 8711
  .مردم راستگویش ندانند

کسـى کـه بـه دروغ     209 5. من عرف بالکذب لم یقبل صدقه  -46 8712
  .شناخته شد سخن راست او هم پذیرفته نشود

کسى کـه دروغـش زیـاد شـد،      221 5. من کثر کذبه قلّ بهاؤه  -47 8713
  .زیبایى و درخشندگیش کم شود

کسـى کـه بـه دروغ     390 5. من عرف بالکذب قلّت الثقّـۀ بـه    -48 8714
  .، اعتماد و وثوق به او کم شودشناخته شد

کسـى کـه از دروغ    461 5. من تجنّب الکذب صـدقت اقوالـه    -49 8715
  .پرهیز کند گفتارش تصدیق شود

  .ما کذب عاقل و لا زنى مؤمن  -50 8716
  .شخص عاقل دروغ نگوید، و انسان مؤمن زنا نکند 65 6

  .ما اقبح الکذب بذوى الفضل  -51 8717
  .دروغ از مردمان با فضیلتچه زشت است  70 6

نقـص علـم دروغ    185 6. نکد العلم الکذب و نکد الجد اللعّب  -52 8718
  .است، و نقص کار جدى شوخى و بازى است

  .آدم دروغگو شرم ندارد 347 6. لا حیاء لکذاّب  -53 8719
  .لا یجتمع الکذب و المروة  -54 8720
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  .دروغ و مردانگى جمع نشوند 372 6
تـر از دروغ   خصـلتى زشـت   380 6. لا شیمۀ اقبح من الکذب  -55 8721

  .نیست
خیرى در سخن دروغگویـان   392 6. لا خیر فى قول الافّاکین  -56 8722

  .نیست
خیـرى در علـم و دانـش     392 6. لا خیر فـى علـم الکـذاّبین     -57 8723

  .دروغگویان نیست
خیـرى   427 6. کینلا خیر فى الکذاّبین و لا فى العلمـاء الافّـا    -58 8724

یـا  (نیست در دروغگویان و نه در دانشـمندانى کـه مـردم را از حـق بگرداننـد      
  ).دانشمندان دروغگو

گـاه اسـت    483 4. قد یکذب الرجّل على نفسه عند شدة البلاء  -59 8725
  .که مرد به زیان خود در هنگام سختى بلا و گرفتارى دروغ گوید

ثا، سخط اللهّ علیه، و استهانۀ النّـاس  یکتسب الکاذب بکذبه ثلا  -60 8726
دست آورد آدم دروغگو بخاطر دروغى که گفته،  480 6. به، و مقت الملائکۀ له

خشم خداوند، خوار شمردن مردم به او و خشم فرشتگان نسـبت  : سه چیز است
  .به او

  .دروغ پستى است 30 1. الکذب رذیلۀ  -61 8727
  .ترین چیزها تهمت است زشت 376 2. ء الافک أقبح شی  -62 8728
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  )جوانمردى و صفات عالى(الکرم و المکارم  باب
بهترین اخـلاق   462 2. أحسن الاخلاق ما حملک على المکارم  -1 8729

  .آن است که تو را به کارهاى نیک وادارد
انّ مکرمۀ صنعتها الى احد من النّاس، انمّا اکرمت بها عرضک فلا   -2 8730

  542 2. ما صنعت الى نفسک تطلب من غیرك شکر
اى از  اى، پس سپاسگزارى و شکر احسانى را کـه بـه خـود کـرده     داده زینت

  .دیگرى مجوى
تبادروا المکارم و سارعوا الى تحمل المغارم واسـعوا فـى حاجـۀ      -3 8731

  .من هو نائم، یحسن لکم فى الدارین الجزاء و تنالوا من اللهّ عظیم الحباء
به سوى کارهاى نیک، و بشتابید به سوى عهده گـرفتن   مبادرت کنید 311 3

، و بکوشـید در بـرآوردن حاجـت    )که از اداى آن ناتوان هستند(قرضهاى مردم 
تـا نیکـو شـود در دو سـرا     ) از کوشش شما در این بـاره (خبر است  کسى که بى

  .پاداش شما و از سوى خداوند به پاداش بزرگ نائل شوید
اء المکارم و تحملوا اعباء المغارم تحرزوا قصبات ثابروا على اقتن  -4 8732

مداومت کنید بر کسب کارهـاى نیـک، و بـه عهـده گیریـد بـار        352 3. المغانم
  .قرضهاى مردم را، تا گوهاى سبقت را از دیگران بربایید

بهترین مالها آن مـالى   428 3. خیر الاموال ما اعان على المکارم  -5 8733
  .کمک دهداست که به کارهاى خیر 

کـار   87 4. روحوا فى المکارم، و ادلجوا فى حاجۀ من هو نـائم   -6 8734
روزانه خود را با انجام کارهاى نیک به پایـان بریـد، و کـار شـبانه خـود را بـا       
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خبر است  کوشش در قضاى حاجت کسى که در خواب است و از تلاش شما بى
  .به سر برید
الرجّال، فانهّمـا یقیـان مصـارع     علیک بمکارم الخلال و اصطناع  -7 8735

  .السوء و یوجبان الجلالۀ
بر تو باد به خصلتهاى نیکو و احسان کردن به مردمـان، کـه ایـن دو     292 4

انسان را از افتادن در گرفتاریهاى بد نگه دارند، و موجب بزرگى و جلالت مقـام  
  .گردند

شرف نفسـک و  عود نفسک فعل المکارم و تحمل اعباء المغارم، ت  -8 8736
  329 4. تعمر آخرتک و یکثر حامدك

بده نفس خود را به انجام کارهاى نیک و بـر عهـده گـرفتن تاوانهـا و      عادت
قرضهاى مردم، تا این که نفس تو شریف گردد و آخرتت آباد گشته، و سـتایش  

  .تو بسیار گردد) و دعاگویان(کنندگان 
از  29 6. ء الضّـیوف من افضل المکـارم تحمـل المغـارم و اقـرا      -9 8737

  .هاى مردم و پذیرایى مهمانها است برترین کارها به عهده گرفتن تاوانها و بدهى
  .کرم و بزرگوارى فضیلتى است 12 1. الکرم فضل  -10 8738
  .الکریم ابلج، اللئّیم ملهوج  -11 8739

شخص کریم گشاده و درخشنده اسـت، و آدم لئـیم و پسـت، خـام و      14 1
  .نپخته است
کرم و بزرگوارى معدن خیر و خوبى  152 1. الکرم معدن الخیر  -12 8740

  .است
انسانهاى کریم از نظر نفس و جـان   156 1. الکرام أصبر أنفسا  -13 8741

شـخص   187 1. الکریم یجمل الملکۀ  -14 8742.  تر هستند بردبارتر و مقاوم
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ت نیکـو عمـل   یعنى در آنچـه مالـک آن اس ـ  (کند  کریم مالکیت خود را نکو مى
  ).کند مى

ؤدد  -15 8743 کرم و بزرگوارى برترین سیادت و  197 1. الکرم افضل الس
  .آقایى است
کرم و بزرگـوارى برتـرین خصـلتها     228 1. الکرم افضل الشیّم  -16 8744

  .است
کرم و بزرگـوارى از رشـک و    234 1. ء من الحسد الکرم برى  -17 8745

  .حسد بیزار است
کرم کـردن و احسـان بـا منّـت      237 1. کرّم مع الامتنان لؤمالتّ  -18 8746

  .ملامت و سرزنش است موجبگذارى پستى و یا
  238 1. الکرم احتمال الجریرة  -19 8747
) و انتقـام نگـرفتن از آنهـا   (و بزرگوارى به تحمل تقصیر و گناه دیگـران   کرم
  .است

بـه نیکـویى    بزرگـوارى و کـرم   277 1. الکرم حسن الاصطبار  -20 8748
  .صبر و شکیبایى است

شخص کریم  321 1. الکریم یشکر القلیل، و اللئّیم یکفر الجزیل  -21 8749
و بزرگوار اندك را سپاسگزارى کند، ولى آدم پست و لئیم زیاد را نیز ناسپاسـى  

  .و کفران کند
کریم کسى اسـت کـه احسـان     330 1. الکریم من بذل احسانه  -22 8750

  .ران بذل کندخود را به دیگ
  .الکرم تحمل أعباء المغارم  -23 8751
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کرم و بزرگوارى در به عهده گرفتن بارهاى سنگین تاوانها و قرضـها   342 1
  .است

کرم و بزرگوارى به ایـن   349 1. الکرم ایثار العرض على المال  -24 8752
و و مال را فداى آبـر (است که انسان عرض و آبروى خود را بر مال ترجیح دهد 

  ).کند نه بالعکس
  .الکریم من سبق نواله سؤاله  -25 8753

شخص کریم کسى است که عطا و بخشش او پـیش افتـد بـر سـؤال      365 1
  ).یعنى پیش از درخواست و سؤال عطا کند(کردن از او 

و (کرم و بزرگـوارى از رحـم    372 1. الکرم أعطف من الرحّم  -26 8754
  .ر استمهربانت) پیوند خویشى و خویشاوندى

کرم و بزرگوارى به  378 1. الکرم ملک اللّسان و بذل الاحسان  -27 8755
  .مالک بودن زبان و بذل احسان است

کرم، نتیجـه و محصـول بلنـدى     383 1. الکرم نتیجۀ علو الهمۀ  -28 8756
  .همت است
شـخص کـریم    394 1. الکریم اذا وعد وفى و اذا توعـد عفـى    -29 8757

  .وعده دهد وفا کند، و چون تهدیدى کند درگذرد کسى است که چون
انسـان کـریم    395 1. الکریم اذا أیسر أسعف و اذا أعسر خفّف  -30 8758

باز شد، حاجت مردم روا کند و چـون  ) از نظر مالى(کسى است که چون دستش 
  ).و یکسره ترك نکند(تنگدست باشد عطا را سبک و کمتر کند 

کسى که داراى نفـس   1 2. تؤثّر فیها النّکبات النفّس الکریمۀ لا  -31 8759
  .بار در او اثر نگذارد کریمى باشد، حوادث ناگوار و نکبت
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کـریم کسـى    4 2. الکریم من تجنّب المحارم و تنزّه عن العیوب  -32 8760
  .است که از حرامها اجتناب ورزد، و از عیبها پاکى جوید

8761 33-  ۀ و اجتناب الدجیۀالکرم حسن السکـرم و بزرگـوارى    29 2. نی
  .نیکویى خلق و پرهیز از پستى است

بزرگوارى و کرم بـذل   41 2. الکرم بذل الجود و انجاز الموعود  -34 8762
  .احسان و جود، و وفاى به وعده است

شخص کـریم پرهیـز    44 2. الکریم یزدجر عما یفتخر به اللئّیم  -35 8763
  .ورزد افتخار مى کند از آنچه شخص لئیم و پست بدان

شـخص کـریم    57 2. الکریم یجفو اذا عنّف و یلین اذا استعطف  -36 8764
ولى نرمى کند هرگـاه بـا   ) و ندهد(جفا کند هر گاه به زور از او چیزى بخواهند 

الکرم ایثار عذوبۀ الثنّاء علـى حـب     -37 8765.  عطوفت و مهر از او بخواهند
گـوارایى مـدح و ثنـا بـر      نیثار و اختیار کردکرم و بزرگوارى به ا 62 2. المال

  الکریم اذا قدر صفح و اذا  -38 8766.  دوستى مال و دارایى است
شخص کریم چنان است که چون قـدرت   67 2. سمح و اذا سئل أنجح ملک

پوشى کند، و چون مالک چیزى شد بخشش کند، و چـون   یافت چشم) بر انتقام(
  .از او چیزى بخواهند بپردازد

آدم کـریم از عـار و    107 2. الکریم یأبى العار و یکـرم الجـار    -39 8767
  .دارى کند، و همسایه را گرامى دارد و اکرام کند ننگ خویشتن

شخص کریم  115 2. الکریم یرى مکارم افعاله دینا علیه یقضیه  -40 8768
داند که خـود را موظـف    کارهاى نیک خود را به صورت وامى بر عهده خود مى

  .داند رداخت آن مىبه پ
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 116 2. الکریم یرفع نفسه فى کلّ ما اسداه عن حسن المجـازاة   -41 8769
انسان کریم در هر احسانى که به دیگران کرده از چشم داشت به پاداش نیکـوى  

  .داند آن خود را برتر مى
 125 2. الکریم اذا احتاج الیک اعفاك و اذا احتجت الیه کفـاك   -42 8770

و اظهار نیـاز  (ن است که اگر به تو نیازمند شد تو را معاف دارد شخص کریم چنا
  ).و نیازت را برطرف کند(و اگر تو به او نیازمند شدى تو را کفایت کند ) نکند

الکریم یعفو مع القدرة و یعدل فى الامرة، و یکف اسائته و یبذل   -43 8771
و در فرمـانروایى   شخص کریم با داشتن قدرت و توان عفو کند، 126 2. احسانه

عدالت کند، و بدى خود را از دیگران باز دارد، و احسان و بخشـش خـویش را   
  .بذل کند

 129 2. الکرامۀ تفسد من اللئّیم بقـدر مـا تصـلح مـن الکـریم       -44 8772
اى کـه از   بزرگوارى و احسان از شخص پست تباهى به بار آورد، به همان اندازه

  .صلاح به بار آورد شخص کریم و بزرگوار شایستگى و
. احذر الکریم اذا اهنته و الحلیم اذا جرحته و الشّجاع اذا اوجعته  -45 8773

از شخص کریم و بزرگوار پرهیز کن هرگاه به او اهانت کنى، و از حلـیم   278 2
هرگاه دل او را ریش و مجروح سازى، و از شجاع و دلیر، هرگـاه او را   بردبار و

  .دردناك گردانى
 2. الکریم عند اللهّ محبور مثاب و عند النّـاس محبـوب مهـاب     -46 8774

شخص کریم و بزرگوار در پیشگاه خدا شادمان بوده و پاداش دارد، و نـزد   151
  .مردم نیز محبوب و داراى هیبت و شکوه است
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 2. الکریم من صان عرضه بماله و اللئّیم من صان مالـه بعرضـه    -47 8775
است که آبروى خود را به وسـیله مـال نگـه دارد، و    کریم و بزرگوار کسى  154

  .مال خود را با آبرویش حفظ کند) که بالعکس(آدم پست و لئیم کسى است 
 281 2. احذروا صولۀ الکریم اذا جـاع و اشـر اللئّـیم اذا شـبع      -48 8776

بترسید از حمله و سطوت شخص کریم، هرگاه گرسـنه شـود، و از سرمسـتى و    
  .هر گاه سیر شودخوشحالى آدم پست، 

ئـیم اذا رفـع    -49 8777  282 2. احذروا سطوة الکریم اذا وضع و سورة اللّ
بپرهیزید از سطوت شخص کریم هرگاه پسـت گـردد، و از تنـدى و خشـم آدم     

  .پست هر گاه به بلندى رسد
جز این نیسـت   84 3. انمّا الکرم بذل الرّغائب و اسعاف الطّالب  -50 8778

عبارت است از دادن عطاها و بخششها و برآوردن حاجـت   که کرم و بزرگوارى
  .درخواست کننده

دولـت شـخص کـریم مناقـب و      9 4. دولۀ الکریم تظهر مناقبه  -51 8779
  .کارهاى پسندیده او را آشکار کند

خانه وفا  11 4. دار الوفاء لا تخلو من کریم و لا یستقرّ بها لئیم  -52 8780
از شخص کریم خالى نیسـت، و شـخص   ) ارى استو آنجا که مرکز وفا و وفاد(

  .پست و لئیم در آن جایگیر نشود
کسى که  37 4. ذو الکرم جمیل الشّیم مسد للنعّم وصول للرحّم  -53 8781

کرم و بزرگوارى دارد، خصلتهایش زیبا، احسان کننـده نعمتهـا، و پیونـد دهنـده     
  .خویشاوندى است

  .سنۀّ الکرام ترادف الانعام  -54 8782
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شیوه کریمان و بزرگواران پى در پى آوردن نعمت بخشـى و احسـان    127 4
  .است

پیروز شدن کریم نجات بخش اسـت   273 4. ظفر الکریم ینجى  -55 8783
  .ظفر الکرام عفو و احسان  -56 8784).  چون گذشت کند(

  .پیروزى مردمان کریم، گذشت و احسان است 273 4
کریمان، ) بزرگوارى و کرم(سایه  277 4 .ء ظلّ الکرام رغد هنى  -57 8785

  .پهناور و گواراست
علیکم فى قضاء حوائجکم بکرام الانفس و الاصول، تنجح لکـم    -58 8786

بـر شـما بـاد کـه بـراى بـرآورده شـدن         303 4. عندهم من غیر مطال و لا منّ
هاى بزرگوارى و کرم دارنـد،   حاجتهاى خود نزد کسانى بروید که نفسها و ریشه

  .بدون تأخیر و منتّى حاجتهاى شما نزد ایشان برآورده گردد که
  .عادة الکرام حسن الصنیعۀ  -59 8787

  .عادت و شیوه کریمان احسان نیکو است 332 4
کیفـر دادن کریمـان    361 4. عقوبۀ الکرام احسن من عفو اللئّام  -60 8788

  .است) و فرومایگان(بهتر از گذشت لئیمان 
ندارى شخص کـریم   431 4. کریم احسن من غناء اللئّیمفاقۀ ال  -61 8789

  .بهتر از توانگرى انسان لئیم و پست است
بـه جـاى آوردن    513 4. قضاء اللّـوازم مـن افضـل المکـارم      -62 8790

  .واجبات از برترین کارهاى نیک است
   کن من الکریم على حذر ان اهنته، و من اللئّیم ان اکرمته، و من  -63 8791
از شخص کریم اگر بـه  ) و پرهیز کن(برحذر باش  613 4. ان احرجته الحلیم

او اهانت کردى، و از شخص پست و فرومایه اگر به او اکـرام کـرده و گـرامیش    
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بدارى، و از انسان حلیم و بردبار اگـر او را تحـت فشـار قـرار دهـى و بسـیار       
  .آزارش کنى

هـر   18 5. لرجّـال ء فضیلۀ و فضیلۀ الکرام اصـطناع ا  لکلّ شی  -64 8792
  .چیزى را فضیلتى است، و فضیلت و برترى کریمان احسان کردن به مردان است

 38 5. للکرام فضیلۀ المبادرة الى فعل المعروف و اسداء الصنائع  -65 8793
  .فضیلت پیشى جستن به کار نیک و احسان کردن، از آن کریمان است

و لقد أراحک من اهانـک  لقد اتعبک من اکرمک ان کنت کریما   -66 8794
تو را به رنج و تعب اندازد کسى کـه بـه تـو اکـرام کنـد و       39 5. ان کنت حلیما

گرامیت دارد اگر تو خود کریم باشى، و تو را آسوده سازد کسى که به تو اهانـت  
  .کند و خوار گرداند اگر تو حلیم و بردبار باشى

اکى على الجوهر النفّیس لانا اشد اغتباطا بمعرفۀ الکریم من امس  -67 8795
تر  به راستى که من از آشنایى و شناخت شخص کریم شادمان 52 5. الغالى الثمّن

  .شوم تا از به دست آوردن گوهر نفیس گرانبها مى
شـتاب در انتقـام از    81 5. لیس من شیم الکرام تعجیل الانتقام  -68 8796

  .شیوه و خصلت کریمان نیست
 5. ى الهوان خیر من صحبۀ اللئّیم على الاحسانلزوم الکریم عل  -69 8797

تحمل خوارى در ملازمت کریم، بهتر است از احسانى که در کنار لئیم و با  131
  .همدمى او باشد

ئـام فـى الطعّـام     -70 8798 لـذّت   132 5. لذةّ الکرام فى الاطعام و لذةّ اللّ
 ــ   ــان و فرومایگ ــذّت لئیم ــران اســت و ل ــه دیگ ــدن ب ــان در خوران ان در کریم

  .است خوردن
  .من کرم خلقه اتّسع رزقه  -71 8799
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  .کسى که خلق و خویش کریم و گرامى باشد روزیش فراخ گردد 211 5
کسـى کـه راسـت     249 5. من لم تقومه الکرامۀ قومته الاهانـۀ   -72 8800

  .نگرداند او را کرامت و احسان، راست گرداند او را اهانت کردن و خوارى
کسـى را کـه از    411 5. م تعرف الکرم من طبعه فلا ترجهمن ل  -73 8801

  .طبع و خویش، کرم و بزرگوارى سراغ ندارى امیدى به او مبند
کسى کـه نفـس او    432 5. من کرمت نفسه قلّ شقاقه و خلافه  -74 8802

  .گرامى و بزرگوار باشد، جدایى و ناسازگاریش با مردم کم باشد
کسى که کرامـت   437 5. اصلحته الاهانۀمن لم تصلحه الکرامۀ   -75 8803

  .و بزرگوارى اصلاحش نکند، اهانت و خوار کردن او را اصلاح کند
کسى  447 5. من زاده اللهّ کرامۀ فحقیق به ان یزید النّاس اکراما  -76 8804

را که خداوند بر کرامت و بزرگواریش افزوده، سزاوار است که بزرگـوارى خـود   
  .را بر مردم بیفزاید

کسى که نفس او  451 5. من کرمت نفسه صغرت الدنیا فى عینه  -77 8805
  .نزدش گرامى است دنیا در نظرش کوچک است

کسـى کـه    458 5. من اقعدته نکایۀ الایام اقامته معونۀ الکـرام   -78 8806
گیر کرده باشد او را حوادث ناگوار روزگار، کمکهاى کریمان و بزرگـواران   زمین

  .بلندش کند
  .من کرم محتده حسن مشهده  -79 8807

اش کـریم و بزرگـوار باشـد، محضـرش نیکـو       کسى که اصل و ریشه 474 5
  .است

مهـر و رحمـت از کرامـت و     11 6. من الکرام تکـون الرحّمـۀ    -80 8808
  .بزرگوارى سرچشمه گیرد
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بزرگـوارى اخـلاق از    17 6. من شرف الاعراق کرم الاخـلاق   -81 8809
  .شود ه و نژاد ناشى مىشرافت و بلندى ریش

هاى کرم  کامل کردن نعمت از نشانه 13 6. من الکرم اتمام النعّم  -82 8810
  .و بزرگوارى است

  .گاه وحشت زده نشود آدم کریم هیچ 75 6. ما اوحش کریم  -83 8811
ئام  -84 8812   .ما فرار الکرام من الحمام کفرارهم من البخل و مقارنۀ اللّ

و بزرگـوار بدانگونـه کـه از بخـل و همـراه شـدن بـا         مردمان کریم 109 6
  .گریزند گریزند، آن گونه از مرگ نمى فرومایگان مى

ئیم  -85 8813 منع کریم و ندادن او  125 6. منع الکریم احسن من إعطاء اللّ
  .بهتر است از عطاى لئیم و احسانش

ئیم  -86 8814 ردن بـا  دشمنى ک 125 6. معاداة الکریم اسلم من مصادقۀ اللّ
  .کریم بهتر است از دوستى کردن با لئیم

علاقه و شـوق شـخص    128 6. منزع الکریم ابدا الى شیم آبائه  -87 8815
  .کریم پیوسته به طرف خوى پدران او است

 6. مسرةّ الکرام فى بذل العطاء و مسرةّ اللئّام فـى سـوء الجـزاء     -88 8816
سان است، و شادمانى لئیمـان  شادمانى کریمان در بذل و بخشش عطا و اح 133

  .و فرومایگان در بد کیفر دادن به مردمان است
نظـام و   184 6. نظام الکرم موالاة الاحسان و مواساة الاخـوان   -89 8817

  .روش کرم و بزرگوارى پى در پى کردن احسان و مواسات با برادران است
  .وعد الکریم نقد و تعجیل  -90 8818

  .زودرس استوعده کریم نقد و  222 6
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احسـانها پـاکیزه نشـود     388 6. لا تزکو الّا عند الکرام الصنائع  -91 8819
  ).و به آنها احسان شود(مگر وقتى که نزد کریمان برود 

ئیم  -92 8820   .لا ینتصف الکریم من اللّ
  .انتقام نگیرد کریم و بزرگوار از لئیم و پست 395 6

 450 6. بشـره و بـذل بـرّه   یستدلّ علـى کـرم الرجّـل بحسـن       -93 8821
راهنمایى شود بر کرم و بزرگوارى مرد به شکفتگى رو، و بذل احسان و بخشش 

کسى که پستى و خوارى  437 5. من رباه الهوان أبطرته الکرامۀ  -94 8822 .او
  .اش وادارد او را تربیت کرده باشد کرامت و بزرگوارى به سرکشى و مستى

 2. سع لجمیع الخلق فتوخّ بهـا أفاضـل الخلـق   إنّ کرامتک لا تتّ  -95 8823
به راستى که بزرگوارى و کرامت تو همه مردم را فرا گیرد، پـس در میـان    606

  .آنها برترین خلق خدا را انتخاب کن
إذا لم تنفع الکرامۀ فالإهانۀ أحزم، و اذا لم ینجع السوط فالسیف   -96 8824

ار گردانـدن بـه دور اندیشـى    هرگاه بزرگوارى سود ندهـد، خـو   188 3. احسم
  .تر است تر است، و هرگاه تازیانه سود نرساند، شمشیر برنده نزدیک

 238 2. استکثر من المحامد فانّ المـذام قـلّ مـن ینجـو منهـا       -97 8825
صفات ستوده خود را بسیار کن، زیرا صفات نکوهیده چندان است که به نـدرت  

  .کسى از آنها نجات یابد
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  المکاره باب
مکـارم و اخـلاق پسـندیده و نیکـو بـا       21 1. المکارم بالمکاره  -1 8826
  .به دست آید) و تحمل ناخوشیها(سختیها 

  203 3. بالمکاره تنال الجنۀّ  -2 8827
  .ها بهشت به دست آید ها و ناخوشى تحمل سختى با
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  )تنبلى، کاهلى(الکسل  باب
  .نقص استکاهلى و سستى موجب  49 1. الفشل منقصۀ  -1 8828
  .حالى است آفت پیروزى، کسالت و بى 112 3. آفۀ النجّح الکسل  -2 8829
با عمل تحصـیل شـود    228 3. بالعمل یحصل الثوّاب لا بالکسل  -3 8830

  .نه با کسالت و کاهلى) و پاداش نیک(ثواب 
  .تأخیر العمل عنوان الکسل  -4 8831

  .ى استتأخیر عمل و کار نیک نشانه کسالت و تنبل 278 3
کسى که در انجام کار تأخیر کند و آن  151 5. من تقاعس اعتاق  -5 8832

  .جلوگیرى کرده است) چنان است که(را به عقب اندازد 
حـالیش   کسى که کسـالت و بـى   187 5. من دام کسله خاب امله  -6 8833

  .ادامه پیدا کند، آرزویش به نومیدى گراید
در کارهاى خود به آدم  270 6. لانلا تتّکل فى امورك على کس  -7 8834
  .حال اعتماد نکن کسل و بى
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  )آشکار کردن(الکشف  باب
انّ للنّاس عیوبا فلا تکشف ما غاب عنک، فانّ اللهّ سبحانه یحلـم    -1 8835

بـه   526 2. علیها، و استر العورة ما استطعت یستر اللهّ سبحانه مـا تحـب سـتره   
آشکار مکن آنچه را از تو پنهان است کـه   راستى که مردم را عیبهایى است، پس

، )تو نیز چنین کـن (کرده  بارىبه راستى خداى سبحان بر آنها حلم ورزیده و برد
یعنـى  (تـوانى   تـا مـى  ) چیزهایى کـه بایـد پوشـیده باشـد    (و بپوشان عورت را 

، که خداى سبحان بپوشاند از تو آنچه را کـه پوشـیدنش را   )هاى مردم را پوشیده
  .رىدا دوست مى
  317 5. من کشف ضرّه للنّاس عذّب نفسه  -2 8836
که بدحالى و گرفتارى خود را براى مردم آشکار کند، خـود را معـذّب    کسى
  ).و دچار ناراحتى کرده است(ساخته 

کسـى کـه    371 5. من کشف حجاب اخیه انکشف عورات بیتـه   -3 8837
  .اش گشوده شود هاى خانه بدرد پرده برادر خود را، پوشیده
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  )فرو خوردن خشم(الکظم  باب
فرو خـوردن خشـم، میـوه بردبـارى      197 1. الکظم ثمرة الحلم  -1 8838

  .است
  .الکاظم من امات أضغانه  -2 8839

هاى خود را نیز بمیراند  فرو برنده خشم در حقیقت کسى است که کینه 281 1
  ).و در صدد انتقام نباشد(

8840 3-    صـح و سـجی انسـان مـؤمن    344 1. ته الکظـم المؤمن غریزته النّ
  .اش فرو بردن خشم است با مردم، و شیوه) یا خلوص(خصلتش خیرخواهى 

خشـمت را فـرو بـر، بردباریـت      177 2. اکظم الغیظ تزدد حلما  -4 8841
  .افزون گردد

  .اکظم الغیظ عند الغضب و تجاوز مع الدولۀ تکن لک العاقبۀ  -5 8842
ضب فرو خور، و با وجود داشتن دولـت و  خشم خود را در هنگام غ 197 2

  .قدرت بر انتقام از گناه و خطاى مردم در گذر، تا سرانجام نیک از آن تو باشد
برتـرین   419 2. افضل النّاس من کظم غیظه و حلـم عـن قـدرة     -6 8843

مردم کسى است که خشم خود را فرو برد، و از روى قدرت و با داشتن نیرو بـر  
  .انتقام، حلم ورزد

  .بردبارى با فرو خوردن خشم است 207 3. بالکظم یکون الحلم  -7 8844
اساس بردبـارى، فـرو خـوردن خشـم      49 4. رأس الحلم الکظم  -8 8845

  .است
  .طوبى لمن کظم غیظه و لم یطلقه، و عصى امر نفسه فلم یهلکه  -9 8846

4 241  
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نافرمانى به حال کسى که خشم خود را فرو خورد و آزادش نگذارد، و  خوشا
  .کند دستور نفس خود را که نابودش نکند

  .من کظم غیظه کمل حلمه  -10 8847
  .کسى که خشم خود را فرو خورد، بردباریش کامل گردد 180 5
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  )پاداش، جبران(المکافاة  باب
  .پاداش دادن خوبى موجب آزادى است 24 1. المکافاة عتق  -1 8848

) برده او است و با دادن پاداش آزاد شودیعنى تا پاداش نیکى کسى را نداده، (
اطل یدك فى مکافاة من احسن الیک، فان لم تقدر فلا اقـلّ مـن ان     -2 8849
دست خود را دراز کن در دادن پاداش به کسى که به تو احسـان   204 2. تشکره
نـدارى لااقـلّ از او    او اگـر تـوان ایـن کـار ر    ) و درصدد انجام آن بـاش (کرده 

  .سپاسگزارى کن
شرّ النّاس من کافى على الجمیل بالقبیح، و خیر النّاس من کـافى    -3 8850

بدترین مردم کسى اسـت کـه کیفـر دهـد در برابـر       178 4. على القبیح بالجمیل
زشـتى را بـه زیبـایى    ) بالعکس(زیبایى به زشتى، و بهترین مردم کسى است که 

  .مکافات کند
ــالقبیح   -4 8851 ــام المکافــاة ب عــادت  331 4. عــن الاحســانعــادة اللئّ

  .فرومایگان و لئیمان کیفر دادن به زشتى در برابر احسان و نیکى است
  .من عامل بالغى کوفى به  -5 8852

به سرکشى و سربلندى معامله کند، به همان گونـه  ) با مردم(کسى که  301 5
  .پاداش شود

کسى که  344 5. ء من المروة من کافأ الاحسان بالاساءة فقد برى  -6 8853
  .جزا دهد احسان را به بدى، از مردانگى بیزارى جسته است

کسى که تصمیم  356 5. من هم ان یکافى على معروف فقد کافى  -7 8854
و توان  قدرت  اگر چه(بگیرد که نیکى را تلافى کند، با همان تصمیم تلافى کرده 

  ).آن را نداشته باشد
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کسـى کـه بـراى     365 5. للهّ فى بئـره من حفر لاخیه بئرا أوقعه ا  -8 8855
  .برادرش چاهى بکند، خداوند او را در همان چاه اندازد

کسى که براى برادر  369 5. من حفر لاخیه المؤمن بئرا أوقع فیها  -9 8856
  .مؤمن خود چاهى بکند در آن بیفتد

از کمـال   40 6. ء بالاحسـان  من کمال الایمان مکافـاة المسـى    -10 8857
  .داش دادن بدى را به نیکى استایمان پا
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  )ردیفان همسران، هم(الاکفاء  باب
از  28 6. من سـوء الاختیـار مغالبـۀ الاکفـاء و معـاداة الرجّـال        -1 8858

انتخابهاى بد زندگى غلبه جستن بر امثال خویشتن، و دشمنى کـردن بـا مـردان    
  .است

داء، و مناواة مـن  من سوء الاختیار مغالبۀ الاکفاء، و مکاشفۀ الاع  -2 8859
از انتخاب بد است غلبـه جسـتن بـر امثـال و آشـکار       43 6. یقدر على الضّراّء

نمودن دشمنى به دشمنان، و دشمنى کردن با کسى است که قـدرت بـر رسـاندن    
 .زیان دارد

  

  )دینى ناسپاسى، بى(الکفر  باب
  .کفر سبب خوارى است 26 1. الکفر خذلان  -1 8860
  .گردد) آن(سبب نقصان ) نعمت(ناسپاسى  59 1. الکفر مغرم  -2 8861
  .کافر، گنهکار و نادان است 187 1. الکافر فاجر جاهل  -3 8862
  .کند ایمان، کفر را محو و نابود مى 218 1. الکفر یمحاه الایمان  -4 8863
  .الکافر خب ضب جاف خائن  -5 8864

  .کار است کافر، فریبکار، کجرو، سنگدل و خیانت 379 1
دنیـا   67 2. الدنیا جنۀّ الکافر و المـوت مشخصـه و النّـار مثـواه      -6 8865

و دوزخ ) کنـد  کـه او را از دنیـا مـى   (بهشت کافر است، و مرگ بر کننده او است 
  .جایگاه او است
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کافر فریبکارى  75 2. الکافر خب لئیم خؤن مغرور بجهله مغبون  -7 8866
  .غرور، و در زندگى مغبون استاست پست و خیانتکار، به نادانى خود م

  .الکافر الدنیا جنتّه، و العاجلۀ همته، و الموت شقاوته و النّار غایته  -8 8867
دنیا بهشت کافر است، و زندگى این جهان همت و انـدوه او، و مـرگ،    88 2

  .باشد بدبختى او، و دوزخ سرانجامش مى
  .سبب زوال النعّم الکفران  -9 8868

  .ل نعمت، کفران و ناسپاسى استسبب زوا 121 4
سـبب دگرگـون شـدن نعمتهـا      126 4. سبب تحول النعّم الکفر  -10 8869

  .کفران و ناسپاسى است
به وسیله ایمان با کفـر مخالفـت    232 4. ضادوا الکفر بالایمان  -11 8870

  .کنید
کفر نورزید کـافر تـا ایـن کـه      70 6. ما کفر الکافر حتّى جهل  -12 8871

  ).و منشأ کفر او نادانى اوست(و نادان شد جاهل 
همـت   213 6. هم الکافر لدنیاه و سعیه لعاجلته و غایته شهوته  -13 8872

و اندوه کافر براى دنیا است و سعى و کوشش او در راه همین سـراى ناپایـدار و   
  .هدف نهایى او هم شهوت او است

ناسپاسى، نعمتها را سـلب  کفران و  216 1. النعّم یسلبها الکفران  -14 8873
  .کند مى

  .انّ اهل الناّر کلّ کفور مکور  -15 8874
به راستى که دوزخیان همه آنهایى هستند که بسـیار کفـران کننـده و     492 2

  .بسیار فریبکارند
  انّ کفر النعّمۀ لؤم و مصاحبۀ  -16 8875
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به راستى که کفران نعمـت پسـتى اسـت و همـدمى بـا       498 2. شوم الجاهل
  .هل و نادان شوم و نامیمون استجا

  .آفت نعمتها کفران و ناسپاسى است 98 3. آفۀ النعّم الکفران  -17 8876
زوال نعمتها در کفـران و ناسپاسـى    401 4. فى کفر النعّم زوالها  -18 8877
  .آنها است
کفـران نعمـت    627 4. کفر النعّمۀ مزیلها و شـکرها مسـتدیمها    -19 8878

  .باشد و سپاسگزارى آن سبب دوام آن مى موجب زوال آن است
کفران و ناسپاسـى   630 4. کفران النعّم یزلّ القدم و یسلب النعّم  -20 8879

  .بهرگى از آن خواهد شد احسان موجب محرومیت و بى
کفـران نعمـت    630 4. کفر النعّمۀ لؤم و صـحبۀ الاحمـق شـؤم     -21 8880

  .پستى، و مصاحبت احمق، شوم است
ناسپاسى احسان سبب  632 4. کفران الاحسان یوجب الحرمان  -22 8881

  .محرومیت از آن گردد
  .کفران نعمت زائل کننده آن است 631 4. کفر النعّمۀ مزیلها  -23 8882
کفران نعمت وسیله فـرود   634 4. کفر النعّمۀ مجلبۀ لحلول النقّم  -24 8883

  .آمدن انتقامهاى الهى است
ناسپاسـى   636 4. مذموم عنـد الخـالق و الخلائـق   کافر النعّمۀ   -25 8884

  .نعمت، هم نزد خداوند و هم نزد مردم نکوهیده و مذموم است
  .لیس من التوّفیق کفران النعّم  -26 8885

  .توفیقى است کفران نعمت از بى 80 5
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کفـران   298 5. من استعان بالنعّمۀ على المعصـیۀ فهـو الکفـور     -27 8886
  ه از نعمت خداوند براى انجام نافرمانى و گنـاه کمـک  کننده نعمت کسى است ک

  .بگیرد
کسـى کـه    323 5. من کفر حسن الصنیعۀ استوجب قبح القطیعۀ  -28 8887

  .کفران کند نیکى احسان را، سزاوار زشتى قطع رابطه و بریدن از او گردد
کسى که انعام کنـد بـه    438 5. من انعم على الکفور طال غیظه  -29 8888

  ).و پیوسته از او ناراحت و خشمگین است(اسپاس، خشمش طولانى شود آدم ن
  .من کفر النعّم حلّت به النقّم  -30 8889

  .کسى که نعمتها را کفران کند، انتقامها بر او فرود آید 473 5
  .با بودن ناسپاسى نعمتى نخواهد ماند 352 6. لا نعمۀ مع کفر  -31 8890
 ــ  -32 8891 ــن اص ــیع م ــروف اض ــورلا مع ــانى،  399 6. طناع الکف احس

  .تر از احسان و نیکى به کفران کننده نیست فایده بى
  .کافر النعّمۀ کافر فضل اللهّ  -33 8892

  .ناسپاسى نعمت الهى، ناسپاسى به فضل و کرم خدا است 634 4
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  )باز ایستادن، کفایت کردن(الکف و الکفاف  باب
بـه   522 2. من رکوب الاهـوال انّ الکف عند حیرة الضّلال خیر   -1 8893

یـا  (راستى که باز ایستادن در هنگام سرگردانى و گمراهى، بهتر است از ارتکاب 
  .هولها و دهشتها) سوار شدن بر

کسى که قناعت کند به  357 5. من اقتنع بالکفاف أداه الى العفاف  -2 8894
  .کفاف زندگى، بکشاند او را به پاکدامنى

أ خفض الدعۀ من اقتصر على  -3 8895 ل الراّحۀ و تبو385 5. الکفاف تعج 
کسى که اکتفا کند به کفاف زندگى، در آسایش شتاب کـرده در راحتـى زنـدگى    

  .فرود آمده
   احسن الفعل الکف عن  -4 8896
  .بهترین کارها خوددارى کردن از کار زشت است 438 2. القبیح
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  )بسنده کردن(الاکتفاء  باب
و پیوسـته  (آدم زنده به چیزى اکتفا نکند  168 1. یکتفى الحى لا  -1 8897

  ).طالب فزونى است
مـردم دو   395 1. النّاس رجلان طالب لا یجد و واجد لا یکتفى  -2 8898

کنـد   یابد، و دیگرى آنکه یافته ولى اکتفا نمى جوید و نمى گروهند، یکى آنکه مى
  ).پس همگى در حال طلب هستند(

 441 3. الدنیا ما یکفیک ودع من کثیرها ما یطغیکخذ من قلیل   -3 8899
از دنیا همان را بگیر که تو را کفایت کند و واگذار زیادى را که تو را به سرکشى 

  .و طغیان وادارد
به هر مقدار کـه بـدان اکتفـا شـود      540 4. کلّ مقتصر علیه کاف  -4 8900

  .براى زندگى کافى است
بـه زیـور    98 5. م یکتف بیسیر مـا وجـد  لم یتحلّ بالقناعۀ من ل  -5 8901

  .قناعت خود را نیاراسته آن کس که به همان مقدار اندکى که یافته اکتفا نکند
کسى کـه بـه انـدك     380 5. من اکتفى بالیسیر استغنى عن الکثیر  -6 8902

  .نیاز گردد از بسیار اکتفا کند، بى
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  )کاردانى(الکفایۀ  باب
 ـ   -1 8903 کسـى کـه کفایـت و     301 5. ه سـلطانه من حسنت کفایتـه احب

  .کاردانى او نیکو باشد پادشاه و سلطان او را دوست دارد
کسى که بدون کاردانى  332 5. من رفع بلا کفایۀ وضع بلا جنایۀ  -2 8904

  .بلند مرتبه گردد بدون جرم و گناهى از رتبه بیفتد
ردانیش کسـى کـه کـا    349 5. من احسن الکفایۀ استحقّ الولایۀ  -3 8905

  .نیکو باشد سزاوار حکومت و ولایت است
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  )کار افزون بر حاجت(التکلف  باب
  .التّکلّف من اخلاق المنافقین  -1 8906

  .تکلّف از خصلتهاى منافقان است 308 1
  .اطّراح الکلف اشرف قنیۀ  -2 8907

  .ترین اندوخته است به دور انداختن تکلفّهاى زندگى شریف 317 1
دور اندیش کسى است  366 1. م من اطّرح المؤن و الکلفالحاز  -3 8908

  .که خرجهاى افزون و تکلفّها را به یک سو افکند
  .ء العیش اطّراح الکلف اهنى  -4 8909

  .گواراترین زندگى در دور انداختن تکلفّها است 392 2
  .شرّ اصدقائک من تتکلّف له  -5 8910

او دچـار تکلّـف و مشـقت    بدترین دوستان تو کسى است که بخاطر  170 4
  .شوى

بدترین الفتها آن است که انسـان   189 4. شرّ الالفۀ اطّراح الکلفۀ  -6 8911
  .را به رنج و کلفت اندازد
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  الکمال باب
هرگـز بـه کمـال     66 5. لن تدرك الکمال حتّى ترقى عن النقّص  -1 8912

  .نخواهى رسید تا از نقص برترى گیرى
الصبر على النوّائب، و التّـورع فـى المطالـب و     :الکمال فى ثلاث  -2 8913

بردبارى بر مصیبتها، پارسـایى در  : کمال در سه چیز است 45 2. اسعاف الطّالب
  .ها، برآوردن حاجت درخواست کننده خواستنى
 45 6. من کمال الانسان و وفور فضله استشعاره بنفسـه النقّصـان    -3 8914

اى  که نقصـان و کمبـود را همچـون جامـه     از کمال انسان و فضل افزون او است
و همیشه خود را نـاقص بدانـد و درصـدد    (زیرین پیوسته بر تن خود لمس کند 

  ).کمال بیشترى باشد
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  )زیرکى(الکیاسۀ  باب
زیرك کسى است که آرزوهـایش   191 1. الکیس من قصر آماله  -1 8915
  .کوتاه باشد
دوسـت صـمیمى    394 1. لالکیس صدیقه الحقّ و عـدوه الباط ـ   -2 8916

  .انسان زیرك، حق است و دشمنش باطل است
زیـرك،   37 2. الکیس اصله عقله، و مروته خلقه، و دینه حسـبه   -3 8917

ریشه و اصل او عقل و خرد او است، و جوانمردى و مردانگیش خلـق و خـوى   
  .او است) و سبب فخر(او، و دین او حسب 

 50 2. من أمسه و عقل الذّم عن نفسـه  الکیس من کان یومه خیرا  -4 8918
زیرك کسى است که امروزش بهتر از دیروز او است، و مذمت و نکـوهش را از  

الکیس من احیى فضـائله و امـات رذائلـه،      -5 8919.  خود در بند کرده باشد
  .بقمعه شهوته و هواه

زیرك کسـى اسـت کـه فضـیلتها و برتریهـاى خـود را زنـده کـرده و          73 2
ى پست را در خود میرانده باشد، بدین گونه که خواسته و هوا و هـوس  خصلتها

  .را در خود ریشه کن کرده باشد
  .الکیس تقوى اللهّ سبحانه و تجنّب المحارم و اصلاح المعاد  -6 8920

زیرکى عبـارت اسـت از تقـوا از خـداى سـبحان، و دورى کـردن از        80 2
  .محرّمات الهى، و اصلاح کار معاد

 105 2. الکیس من کان غافلا عن غیره و لنفسـه کثیـر التقّاضـى     -7 8921
خبر ولى نسبت بـه   دیگران غافل و بى) جستجوى حال(زیرك کسى است که از 

  .حال خویش بسیار در جستجو و تفحص باشد
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  .الکیس من ملک عنان شهوته  -8 8922
  .کسى است که مهار شهوت و خواسته خود را در اختیار دارد زیرك158 2

زیـرك کسـى    162 2. الکیس من تجلبب الحیـاء و ادرع الحلـم    -9 8923
  .است که شرم و حیا را پیراهن خود کند و حلم و بردبارى را زره خویش گرداند

ترین مؤمنان کسـى   شریف 400 2. اشرف المؤمنین اکثرهم کیسا  -10 8924
  .است که بیش از دیگران زیرك باشد

مقت دنیاه و قطع منها امله و مناه، و صـرف  اکیس الاکیاس من   -11 8925
ترین زیرکان کسى اسـت کـه دنیـاى خـود را      زیرك 456 2. عنها طمعه و رجاه

  .دشمن دارد، و آرزو و آرمانش را از آن ببرد، و طمع و امیدش را از آن بگرداند
انّ الاکیاس هم الذّین للدنیا مقتوا، و اعینهم عن زهرتها اغمضـوا    -12 8926

به راسـتى مردمـان زیـرك     552 2. وبهم عنها صرفوا، و بالدار الباقیۀ تولهّواو قل
کسانى هستند که نسبت به دنیا خشم دارند، و چشمان خود را از زرق و بـرقش  

و نسـبت بـه سـراى پایـدار والـه و       ،اند، و دلهاى خود را از آن برگردانـده  بسته
  .شیدایند
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  »اللام« حرف

  )گىپستى، فرومای(اللؤم  باب
ؤم أس الشّرّ  -1 8927   .پستى اساس بناى شرّ و بدى است 152 1. اللّ
8928 2-  اع المذامؤم جم   .پستى گرد آورنده مذمتها است 171 1. اللّ
8929 3-  ؤم یوجب الغش پستى و فرومایگى موجب ناخالصـى   200 1. اللّ

  .و دو رنگى گردد
یعنى منّـت  (گذارى است  منّتپستى با  225 1. اللؤّم مع الامتنان  -4 8930

  ).گذارى در احسان سبب پستى گردد
ئیم لا مروة له  -5 8931   .آدم پست جوانمردى ندارد 251 1. اللّ
ئیم لا یستحیى  -6 8932   .کند آدم پست و فرومایه شرم نمى 263 1. اللّ
  .اصطناع اللئّیم اقبح رذیلۀ  -7 8933

  .ها است ترین پستى احسان کردن شخص پست زشت 323 1
مردمان پست از نظر جسـم و ظـاهر    156 1. اللئّام اصبر اجسادا  -8 8934

و بدنشان تاب تحمل صـدمات را دارد ولـى نفـس و    (بدن تحمل بیشترى دارند 
شخص پسـت   330 1. اللئّیم من کثر امتنانه  -9 8935).  روحشان تحمل ندارد

  .اش زیاد است و فرومایه کسى است که منت گذارى
ؤم ایثار المال على الرجّال  -10 8936 پسـتى عبـارت اسـت از     349 1. اللّ

یعنى آدم پست مردان را بـراى مـال   (مال بر مردان ) و مقدم داشتن(اختیار کردن 
  ).کند فدا مى

  .اللؤّم قبیح فلا تجعله لبسک  -11 8937
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پستى و فرومایگى خصلت زشتى است، آن را جامـه خـویش قـرار     353 1
  .مده

آدم پست چون  395 1. اللئّیم اذا اقدر افحش، و اذا وعد أخلف  -12 8938
  .اى دهد، عمل نکند قدرت یابد فحش دهد و بد زبانى کند، و چون وعده

آدم پسـت و   396 1. اللئّیم اذا أعطى حقـد و اذا اعطـى جحـد     -13 8939
بـه  یعنى کینه کسى را که . (فرومایه هرگاه چیزى به کسى بدهد، کینه در دل گیرد

  .و هر گاه عطایى به او کنند انکار کند) او عطا کرده
بـه  (آدم پسـت   52 2. اللئّیم اذا بلغ فوق مقداره تنکّرت احواله  -14 8940

اى بـیش از انـدازه خـود برسـد،      هرگاه بـه مرتبـه  ) خاطر ظرفیت کمى که دارد
  .احوالش دگرگون و ناپسند شود

ئیم یجفو اذا استعطف ویلین   -15 8941 شـخص پسـت    57 2. اذا عنّـف اللّ
مهرى کند هرگاه از او درخواست عطوفت و مهر شود، و نرمخـو شـود    جفا و بى

  .هرگاه به زور از او چیزى بخواهند
پسـتى و   63 2. اللؤّم ایثار حب المال على لذةّ الحمـد و الثنّـاء    -16 8942

ش و فرومایگى ایثار کردن و اختیار نمودن دوستى مال است بـر دوسـتى سـتای   
ئیم لا یرجى خیـره و لا یسـلم مـن شـرّه و لا       -17 8943.  سپاس دیگران اللّ

به خیر او نیسـت،   ىآدم پست و لئیم کسى است که امید 83 2. یؤمن من غوائله
و از شرشّ کسى سالم نیست، و از آزارها و غائله آفرینیهـاى او کسـى در امـان    

  .نیست
شخص پست عـار و   107 2. حراراللئّیم یدرع العار و یؤذى الا  -18 8944

  .ننگ را همچون زره بر تن کند و آزادگان را بیازارد
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ئیم یرى سوالف احسانه دینا له یقتضیه  -19 8945 انسان پسـت   115 2. اللّ
پندارد که باید مردم آن را باز   و فرومایه احسانهاى گذشته خود را همچون وامى

  .پس دهند
 116 2. ما جنى علیه من طلب سوء المکافاةاللئّیم یعلى همته فی  -20 8946

شخص پست بلند دارد همت و اندوه خود را در گناه و جنایتى کـه بـه او شـده    
یعنـى همـه انـدوه و    (است از این که بدى مکافات و کیفر طرف خود را بخواهد 

  ).همت او در این است که کیفر بدى به او بدهد
ئیم اذا احتاج الیک اجفاك  -21 8947  125 2. و اذا احتجت الیه عنّـاك  اللّ

و هرگاه بـه  ) و تو را به رنج اندازد(آدم پست هرگاه به تو نیازمند گردد جفا کند 
  .او نیازمند شوى تو را به زحمت اندازد

اللؤّم مضّاد لسائر الفضائل و جامع لجمیع الرذّائـل و السـوآت و     -22 8948
با فضیلتهاى دیگـر و جـامع همـه     پستى، ضدیت و دشمنى دارد 158 2. الدنایا

  .پستیها و بدیها و زشتیها است
 2. احذر اللئّیم اذا اکرمته و الرّذل اذا قدمته، و السـفلۀ اذا رفعتـه    -23 8949

بپرهیز از شخص لئیم هرگاه به او احسان و بزرگوارى کردى، و از شـخص   278
ه او را رفعت و بلنـدى  پست هر گاه او را مقدم داشتى، و از انسان فرومایه هرگا

ئیم فانهّ یخذل من اعتمد علیـه  ىایاك ان تعتمد عل  -24 8950مقام دادى   2. اللّ
کنـد   زنهار بپرهیز از این که اعتماد کنى بر شخص پست، زیرا او خوار مـى  291

  .هر کسى را که به او اعتماد کند
 ـ   420 2. افضل معروف اللئّیم منـع أذائـه    -25 8951 ک و برتـرین کـار نی

احسان شخص لئیم و پست آن است که جلـوى آزار خـود را بگیـرد و شـما را     
  .نیازارد
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هرگاه فرود آمـدى بـر    122 3. اذا حللت باللئّام فاعتلل بالقیام  -26 8952
).  اى برخیـز  و از نزد آنهـا بـه بهانـه   (جویى کن به برخاستن  انسانهاى پست بهانه

هرگـاه بـه    145 3. باحسانک الیـه  اذا احسنت على اللئّیم و ترك  -27 8953
شخص لئیم و پست احسانى کنى او در برابر احسان به تو بـدى و سـتم خواهـد    

  .کرد
هرگاه آدم پسـت در   173 3. اذا زادك اللئّیم اجلالا فزده اذلالا  -28 8954

 8955.  اجلال و بزرگداشت تو بیفزاید، تو در برابر در خـوار کـردن او بیفـزاى   
رو انداختن به مردمـان لئـیم و    267 3. الى اللئّام الموت الاکبر بذل الوجه  -29

  ).بزرگتر از مرگ طبیعى(پست مرگ اکبر است 
  

دولـت انسـان لئـیم و     9 4. دولۀ اللئّیم تکشف مساویه و معایبه  -30 8956
  .بدیها و عیبهایش را آشکار کند) موجب شود تا(پست 

دولت فرومایگان خوارى کریمان  10 4. دولۀ اللئّام مذلّۀ الکرام  -31 8957
  .است

ئام من نوائب الایام  -32 8958   .دول اللّ
  .دولت لئیمان و فرومایگان از مصیبتهاى روزگار است 11 4

  .شیوه فرومایگان انکار کردن است 129 4. سنۀّ اللئّام الجحود  -33 8959
  ).یعنى انکار وعده، برخلاف کریمان که شیوه آنها وفاست(

   طالب الخیر من اللئّام  -34 8960
کسى که از فرومایگان خیرى درخواست کند، محروم خواهد  250 4. محروم

  .ماند
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بـدترین مـردم    176 4. شرّ الناّس من ادرع اللؤّم و نصر الظّلوم  -35 8961
  .کسى است که زره فرومایگى و پستى به بر کند، و ستمکار را یارى دهد

پیروز شدن لئـیم و فرومایـه هلاکـت     273 4. ظفر اللئّیم یردى  -36 8962
  .آورد

ئام تجبر و طغیان  -37 8963 پیروز شدن فرومایگـان سـر    274 4. ظفر اللّ
  .بزرگى کردن و طغیان است

سایه مردمان فرومایه، تیرگـى و   277 4. ء ظلّ اللئّام نکد و بى  -38 8964
  .وباخیز است

ئام الجحود  -39 8965 ) وعـده (ت و سیره لئیمان انکار عاد 331 4. عادة اللّ
  .است

عـادت فرومایگـان آسـیب     332 4. عادة اللئّـام قـبح الوقیعـۀ     -40 8966
  .است) یا بدگویى و غیبت زشت(رساندن زشت 

تا (بگریزید همه گریز  426 4. فرّوا کلّ الفرار من اللئّیم الاحمق  -41 8967
  .از فرومایه احمق) توانید مى

عزّت شـخص   360 4. م مذلّۀ، و ضلالۀ العقل اشد ضلّۀعزّ اللئّی  -42 8968
  .ترین گمراهى است لئیم و پست، موجب خوارى است، و گمراهى عقل، سخت

نایـاب شـدن مردمـان پسـت      431 4. فقد اللئّام راحـۀ الانـام    -43 8969
  .راحتى مردم است) موجب(

. یم ضد ذلـک کلمّا ارتفعت رتبۀ اللئّیم نقص النّاس عنده، و الکر  -44 8970
به هر اندازه رتبه آدم پست بالا رود بهره مردم نزد او کم شود، و کریم بر  619 4

  .خلاف این است



451 

 

کسى که پست باشد زمان ولادت او  169 5. من لؤم ساء میلاده  -45 8971
  .بد زمانى است

من جمع له مع الحرص على الدنیا البخـل بهـا، فقـد استمسـک       -46 8972
ؤ کسى که با داشتن حرص بر دنیا بخل بر دنیـا نیـز دارد و    442 5. مبعمودى اللّ

  .هر دو براى او جمع شده است، به دو ستون پستى و فرومایگى چنگ زده است
رحمـى از خـوى    سنگدلى و بـى  10 6. من اللئّام تکون القسوة  -47 8973

  .مردمان پست و لئیم است
ؤم تعجیل العقوبۀ  -48 8974 هاى پستى شتاب  از نشانه 18 6. من علامۀ اللّ

  .است) خطاکار(در کیفر دادن 
از  27 6. من اعظم اللؤّم احراز المـرء نفسـه و اسـلامه عرسـه      -49 8975

بزرگترین پستى است که انسان خود را نگـه دارد و همسـر خـود را واگـذارد و     
  .تسلیم کند
زشـت  چـه   113 6. ما اقبح شیم اللئّام و احسن سجایا الکـرام   -50 8976
هاى مردمان پست، و چـه نیکـو اسـت خصـلتهاى مردمـان کـریم و        است شیوه
  .بزرگوار

  .وعد اللئّیم تسویف و تعلیل  -51 8977
  .جویى کردن است وعده آدم لئیم و پست، امروز و فردا کردن و بهانه 222 6

لا ینصح اللئّیم احدا الّا عن رغبۀ او رهبۀ، فاذا زالـت الرغّبـۀ و     -52 8978
پاکدل و خالص نشود آدم فرومایـه و پسـت بـا     435 6. هبۀ عاد الى جوهرهالرّ

کسى مگر از روى امید یا ترسى، و هرگاه این امید و ترس برطرف شد به سـوى  
  .همان ذات اصلى و ناپاك خویش بازگردد

  .یستدلّ على اللئّیم بسوء الفعل و قبح الخلق و ذمیم البخل  -53 8979
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ه شود آدم پست و لئیم بـه بـدى رفتـار، و زشـتى     راهنمایى و شناخت 451 6
  ).و بخیل بودن(اخلاق، و نکوهیدگى بخل 

ؤم حمد المذموم  -54 8980   .اعظم اللّ
  .بزرگترین پستى، ستایش کردن از شخص مذموم و نکوهیده است 395 2

ئیم فوق مقداره تنکّرت احوالـه   -55 8981 هنگـامى کـه    160 3. اذا بلغ اللّ
  .د خود بالاتر رود حالش دگرگون شودانسان پست از ح
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  )جامه، پوشاك(اللباس  باب
 180 2. ارفع ثوبک فانهّ انقى لک و اتقى لقلبک و ابقـى علیـک    -1 8982

تـر اسـت    زیرا این کار پاکیزه) و دامن جامه را کوتاه کن(بالا بگیر جامه خود را 
نجاست و آلـودگى  که وسوسه (تو، و پرهیزکارتر است براى دل تو ) جامه(براى 

البس ما لا تشتهر بـه و لا    -2 8983.  و ماندگارتر است براى تو) آن را ندارى
اى که بدان مشهور نشـوى و موجـب عیـب تـو      بپوش جامه 185 2. یزرى بک

  .نگردد
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  )شیر(اللبن  باب
  .شیر یکى از دو گوشت بدن است 15 2. اللّبن احد اللّحمین  -1 8984

 

  )کردن لجبازى(اللجاج  باب
  .جویى شوم است لجاجت و ستیزه 31 1. اللّجاج شؤم  -1 8985
  .لجاجت تخم بدى کاشتن است 98 1. اللّجاج بذر الشّرّ  -2 8986
لجاجـت، نفـس انسـانى را زشـت      101 1. اللّجاج یشین النفّس  -3 8987
  .گرداند

ــروب   -4 8988 ــار الح ــاج مث ــرانگیختن   110 1. اللّج ــبب ب ــت س لجاج
  .جنگهاست
مرکب لجاجت، صـاحب خـود را بـه     116 1. اللّجاج ینبو براکبه  -5 8989

  .سر بر زمین زند
  202 1. اللّجاج عنوان العطب  -6 8990
  .سرآغاز هلاکت و نابودى است لجاجت
رأى و ) لجباز یـک دنـده  (آدم لجوج  223 1. اللّجوج لا رأى له  -7 8991

  .اندیشه صحیحى ندارد
  .لجاجت زیان و خسران در پى دارد 256 1. ضّرّاللّجاج یعقب ال  -8 8992
أى  -9 8993   .لجاجت، رأى و اندیشه را تباه کند 269 1. اللّجاج یفسد الرّ
لجاجـت و   397 1. اللّجاجۀ تورث ما لیس للمرء الیـه حاجـۀ    -10 8994

کـه  ) و به گردن انسان اندازد(سرسختى کردن چیزهایى را براى مرد به بار آورد 
  .ها نداردنیازى بدان
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لجاجت، جنگها به  33 2. اللّجاج ینتج الحروب و یوغر القلوب  -11 8995
  .بار آورد و کینه در دلها برافروزد

بپرهیـز از   298 2. ایاك و مذموم اللّجاج فانّـه یثیـر الحـروب     -12 8996
  .لجاجت نکوهیده که جنگها برانگیزد

لجاجت  156 2. و الآجل اللجّاج اکثر الاشیاء مضرةّ فى العاجل  -13 8997
  .بارترین چیزها در دنیا و آخرت است زیان

  .میوه لجاجت هلاکت است 323 3. ثمرة اللّجاج العطب  -14 8998
جامع بـدى و شـرّ،    376 3. جماع الشّرّ اللّجاج و کثرة المماراة  -15 8999

  .لجاجت و جدال کردن بسیار با مردم است
بهتـرین خلـق و    425 3. اللّجـاج  خیر الاخـلاق أبعـدها عـن     -16 9000

  .ها آن است که از لجاجت دورتر باشد خوى
کسى که بر مرکب لجاجـت   85 4. راکب اللّجاج متعرضّ للبلاء  -17 9001

  .سوار است در معرض بلا و گرفتارى است
  122 4. سبب الهیاج اللّجاج  -18 9002
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  .جنگها لجاجت است سبب
بسا باشـد   478 4. لیس للمرء الیه حاجۀقد تورث اللّجاجۀ ما   -19 9003

  .که لجاجت چیزى را به بار آورد که آدمى بدان نیازى ندارد
  .جو تدبیر ندارد آدم لجوج و ستیزه 79 5. لیس للجوج تدبیر  -20 9004
  .لا تمارینّ اللّجوج فى محفل  -21 9005

  .با آدم لجوج در هیچ محفلى جدال نکن 270 6
  .آدم لجوج، رأى و اندیشه ندارد 356 6. جلا رأى للجو  -22 9006
  .لا مرکب أجمح من اللّجاج  -23 9007

 .تر از لجاجت نیست مرکبى سرکش 395 6

  

  )پافشارى کردن(الالحاح  باب
الحاح و اصرار در سؤال از مردم  106 1. الالحاح داعیۀ الحرمان  -1 9008

  .انجامد به محرومیت سائل مى
ۀ و الاذن مجاجۀ، فلا تجب فهمک بالالحاح على انّ النفّس حمض  -2 9009

بـه راسـتى کـه نفـس آدمـى       576 2. قلبک، فانّ لکلّ عضو من البدن اسـتراحۀ 
همچون شترى است که خواستار خوردن علفهاى شور و تلخ است، و این گوش 

کردن بـر دل   رانسان است که بسیارى را به دور اندازد، پس فهم خود را با اصرا
أمل و تفکر بسیار در آنها مکن، زیرا هـر عضـوى از اعضـاى بـدن را     وادار به ت

و دل هـم نیـاز بـه اسـتراحت و آسـایش دارد و بـا اصـرار و        . (آسایشى است
  ).پافشارى بر آن، او را خسته و ملول نکن
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بد شیوه و خصلتى اسـت اصـرار و    253 3. بئس الشیّمۀ الالحاح  -3 9011
  .الحاح

 330 4. اح و تجنّب الالحـاح یلزمـک الصـلاح   عود نفسک السم  -4 9011
نفس خود را به رهایى از وابستگى به دیگران، و پرهیز کردن از الحاح و اصـرار  

  .عادت بده، تا صلاح و شایستگى را ملازم گردى
براى محرومیت، همان الحاح کافى  578 4. کفى بالالحاح محرمۀ  -5 9012

  ).بب محرومیت گرددیعنى الحاح در سؤال پیش مردم، س(است 
  .کثرة الالحاح توجب المنع  -6 9013

  .اصرار بسیار پیش مردم، موجب منع بخشش گردد 587 4
اصـرار بسـیار مـرد     590 4. کثرة الحاح الرجّل توجـب حرمانـه    -7 9014

  .موجب محرومیت او گردد
کسى که اصرار و ابرام کند مردم را ملول و  143 5. من ابرم سئم  -8 9015

  .یده خاطر کندرنج
کسى که اصرارش زیاد شد، محروم  160 5. من کثر الحاحه حرم  -9 9016

  .گردد
ؤال ابرم  -10 9017 فى الس کسى که در سؤال کردن اصـرار   258 5. من الح

  .ورزد، به ستوه آورد
ؤال حرم  -11 9018 فى الس کسى کـه در سـؤال کـردن از     286 5. من الح

  .رددمردم اصرار ورزد محروم گ
کسى کـه در سـؤال    452 5. من الح فى سؤاله دعا الى حرمانه  -12 9019

  .پافشارى کند به محرومیت او بیانجامد) نزد مردم(خود 



458 

 

  

  )خوشى، کامیابى(اللّذة  باب
  .دهد لذت و خوشى بازى و فریب مى 16 1. اللّذةّ تلهى  -1 9020
  .بار آوردلذّتها تباهى به  23 1. اللّذاّت مفسدات  -2 9021
  ).براى آدمى(لذّتها آفتهایى است  55 1. اللّذاّت آفات  -3 9022
انسان نیرومند کسى است که لذتها را  313 1. القوى من قمع لذّته  -4 9023

  .سرکوب کند) در نفس خویش(
اذکر مع کلّ لذةّ زوالها، و مع کلّ نعمـۀ انتقالهـا، و مـع کـلّ بلیـۀ        -5 9024

   بقى للنعّمۀ و أنفىکشفها، فانّ ذلک أ
و أذهب للبطر، و أقرب الى الفـرج، و أجـدر بکشـف الغمـۀ و درك      للشّهوة،
آن را، و با هر نعمتـى  ) و ناپایدارى(به یاد آر با هر لذتى زوال  228 2. المأمول
آن را، و با هر بلا و گرفتارى برطرف شدن آن را، کـه  ) و جا به جا شدن(انتقال 

شهوت مـؤثرتر، و بـراى برطـرف     عت پایدارتر و براى دفاین کار براى دوام نعم
تر، و بـه کشـف انـدوه و     جا بهتر، و براى گشایش کار نزدیک کردن شادیهاى بى

  .تر خواهد بود رسیدن به آرمان، شایسته
  .افضل الطّاعات هجر اللذّاّت  -6 9025

  .برترین طاعتها و فرمانبرداریهاى خداوند، دور شدن از لذتهاست 393 2
برترین فرمانبرداریها  426 2. افضل الطاّعات العزوف عن اللّذاّت  -7 9026

  .گیرى از لذتهاست کناره
ترین  خوشبخت 441 2. اسعد النّاس من ترك لذةّ فانیۀ للذةّ باقیۀ  -8 9027

) آخـرت (را بـه خـاطر لـذّت پایـدار     ) دنیـا (مردم کسى است که لذّت ناپایـدار  
  .واگذارد
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  .ات الوله باللّذاّترأس الآف  -9 9028
  .اساس آفتها شیفتگى به لذتهاست 51 4

بسا لذتى که مرگ آدمـى در همـان    69 4. رب لذةّ فیها الحمام  -10 9029
  .است

روزه گـرفتن   215 4. صوم النفّس عن لذاّت الدنیا انفع الصـیام   -11 9030
  .هاست نفس از لذّتهاى دنیا سودمندترین روزه

 233 4. عن دواعى اللّذاّت مالک، و مهملها هالـک  ضابط نفسه  -12 9031
اش نـابود   نگه دارنده خویش از لذتها پادشاه اسـت، و واگذارنـده و رهـا کننـده    

  .شونده است
بـاز   278 4. ظلف النفّس عن لذاّت الدنیا هـو الزّهـد المحمـود     -13 9032

   اتکه در قرآن و روای(داشتن نفس از لذتهاى دنیا همان زهد ستوده است 
  ).شده است ستایش
در  326 4. عند حضور الشهّوات و اللذّاّت یتبـین ورع الاتقیـاء    -14 9033

ها، پارسایى پرهیزکـاران آشـکار    هاى دل، و کامیابى هنگام حاضر شدن خواسته
  .شود

9034 15-  در  337 4. عجبت لمن عرف سوء عواقب اللذّاّت کیف لا یعف
لذّتها را دانسته است چگونه است که خـود را   شگفتم از کسى که سرانجامهاى بد

  .دارد باز نمى
ننگ رسوایى شـیرینى   352 4. عار الفضیحۀ یکدر حلاوة اللّذةّ  -16 9035

  .لذّت را مکدر سازد
کم است کسـى   517 4. قلّ من غرى باللّذاّت الّا کان بها هلاکه  -17 9036

  .اش در آن باشد که آزمند و حریص به لذتها شود مگر آنکه نابودى
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بسـا لـذت پسـت     548 4. کم من لذةّ دنیۀ منعت سنى درجات  -18 9037
  .هاى والایى جلوگیرى کند اى که از درجه مرتبه

  .للمستحلى لذةّ الدنیا غصۀ  -19 9038
براى کسى که لذت دنیا را شیرین بشـمارد در حقیقـت غصـه و انـدوه      29 5

  ).داردچون لذت واقعى در دنیا وجود ن(است 
کسى کـه فکـرش    322 5. من کثر فکره فى اللذّاّت غلبت علیه  -20 9039

  .در لذتها بسیار شد، لذتها بر او غالب و چیره گردد
کسى کـه سـراى    328 5. من احب الدار الباقیۀ لهى عن اللّذاّت  -21 9040

  .را دوست دارد، لذّتها را فراموش کند) آخرت(پایدار 
 173 6. فسکم عـن دنـس اللّـذاّت و تبعـات الشّـهوات     نزّهوا ان  -22 9041

  .آمدهاى خواهشها پاك کنید جانهاى خود را از آلودگى و چرکى لذتها، و پى
  225 6. ولوع النفّس باللذّاّت یغوى و یردى  -23 9042
  .نفس به لذّتها، انسان را گمراه کند و به نابودى کشاند حرص
دنیاك بلـوغ لـذةّ و شـفاء غـیظ، و     لا یکوننّ افضل ما نلت من   -24 9043

زنهار نباید که برترین خواسته تو از دنیاى  311 6. لیکن احیاء حقّ و اماتۀ باطل
خشمى باشد، بلکه باید زنـده  ) و انتقام گرفتن(خویش، رسیدن به لذّتى یا تشفّى 
  .کردن حقى یا میراندن باطلى باشد

ه به مکدر شـدن اسـت،   لذتى که آمیخت 355 6. لا لذةّ بتنغیص  -25 9044
 9045).  و لذت واقعى لذت آخرت است که کدورتى در آن نیست(لذت نیست 

  .ماند خیرى نیست در لذتى که پایدار نمى 391 6. لا خیر فى لذةّ لا تبقى  -26
خیرى نیست در لذتى که پایدار  391 6. لا خیر فى لذةّ لا تبقى  -26 9045

  .ماند نمى
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برابـرى و مقاومـت    423 6. وة اللذّةّ بمرارة الآفاتلا تقوم حلا  -27 9046
  .نکند شیرینى لذّت، به تلخى آفتها

در لذّتى  432 6. لا خیر فى لذةّ توجب ندما و شهوة تعقب ألما  -28 9047
که پشیمانى به بار آورد، و شهوت و خواهشى کـه دردى را از پـى دارد خیـرى    

  .نیست
  .یصبقدر اللذّةّ یکون التغّص  -29 9048

 .غصه و اندوه به اندازه خوشى و لذّت است 216 3

  

  )بازى(اللعب  باب
  .شرّ ما ضیع فیه العمر اللعّب  -1 9049

  .بدترین زمان و دورانى که عمر در آن ضایع و تباه شود بازى است 174 4
شود عقل و خـرد بـا    جمع نمى 364 6. لا یثوب العقل مع اللعّب  -2 9050

  .بازى
رستگار  425 6. یفلح من وله باللعّب و استهتر باللّهو و الطّربلا   -3 9051

  .شود کسى که شیفته بازى و فریفته سرگرمى و طرب گردد نمى
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  )کارى بیهوده(اللغو  باب
اى که شرىّ را به  بسا کار لغو و بیهوده 60 4. رب لغو یجلب شراّ  -1 9052
  .بار آورد

خداى سبحان کارى  81 6. دى فیلغوما ترك اللهّ سبحانه أمرا س  -2 9053
 .ثمر باشد را بیهوده وانگذاشته تا لغو و بى

  

  )دیدار(اللقاء  باب
  .حسن الملقاء احد النّجحین  -1 9054

  . برخورد نیکو یکى از دو پیروزى و رستگارى است 391 3
 

  )گوشه و کنایه زدن(التلویح  باب
ادن عاقلان با همان اشـاره و  کیفر د 362 4. عقوبۀ العقلاء التّلویح  -1 9055
صـریح   -2 9056.  کنایه است کسـى   353 5. من اکتفى بالتّلویح استغنى عن التّ

و بـه زبـان آوردن اصـل    (نیاز گردد از تصریح  که بسنده کند به اشاره و کنایه بى
  ). مطلب
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  )سرزنش(الملامۀ  باب
روى در  هزیـاد  43 2. الافراط فى الملامـۀ یشـب نـار اللّجاجـۀ      -1 9057

  .ملامت و سرزنش، آتش لجاجت را برافروزد
  .و ایاك ان تکرّر العتب فانّ ذلک یغرى بالذّنب و یهون العتب  -2 9058

زنهار بپرهیز از این که عتاب و سرزنش را تکـرار کنـى کـه ایـن کـار       23 3
شخص نکوهش شده را بر گناه حریص گرداند، و عتاب و سرزنش را سـبک و  

  .ارزش کند بى
روى در  از زیـاده  271 2. احذروا التفّریط فإنّـه یوجـب الملامـۀ     -3 9059

  .سخن بپرهیزید که موجب سرزنش گردد
اى که  بسا نکوهیده و سرزنش شده 73 4. رب ملوم و لا ذنب له  -4 9060

  .گناهى ندارد) در حقیقت(
گاه است که سرزنش، کارگر و سـودمند   470 4. قد ینجع الملام  -5 9061

  .شدبا
کسى که سرزنش او بسـیار شـود    293 5. من کثر لؤمه کثر عاره  -6 9062

  .عیب و ننگ او بسیار گردد
کسى که از مرگ خـود بگریـزد،    428 6. لا لؤم لهارب من حتفه  -7 9063

 374 1. التقّریع اشد من مضـض الضّـرب    -8 9064.  سرزنش و ملامتى ندارد
  .دنتر است از درد کتک ز سرزنش کردن سخت

ؤم حمد المذموم  -9 9065   .اعظم اللّ
  .بزرگترین ملامتها ستایش کردن از شخص نکوهیده است 395 2
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  )سرگرمیهاى پوچ و بیهوده(اللهو  باب
هاى بیهوده از محصولات و  سرگرمى 69 1. اللّهو من ثمار الجهل  -1 9066

  .هاى نادانى است میوه
میهاى بیهوده قـوت و خـوراك   سرگر 232 1. اللّهو قوت الحماقۀ  -2 9067

  .حماقت است
9068 3-    ــد ــألف الج ــو و ی ــاف اللّه ــؤمن یع ــؤمن  389 1. الم ــان م انس
  .هاى بیهوده را ناخوش دارد، و با جدیت و تلاش در کارها الفت دارد سرگرمى

9069 4-  ى  155 2. اللّهو یفسد عزائم الجدسرگرمى بیهوده تصمیمهاى جد
  .را تباه کند
  اهجر اللّهو فانّک لم تخلق عبثا  -5 9070
از لهو و سرگرمى دورى کن، زیـرا تـو    222 2. و لم تترك سدى فتلغو فتلهو

اى که بـه کـار    اى که به لهو و لعب سرگرم شوى، و رها نشده بیهوده آفریده نشده
  .لغو مشغول گردى

  .افضل العقل مجانبۀ اللّهو  -6 9071
  .ز لهو استبرترین مرحله عقل دورى گزیدن ا 399 2

دورترین مردم از  411 2. ابعد الناّس عن الصلاح المستهتر باللهّو  -7 9072
  .صلاح و شایستگى کسى است که حریص باشد به لهو و سرگرمى

  .اول اللهّو لعب و آخره حرب  -8 9073
  .آغاز لهو و سرگرمى بازى است و پایانش جنگ 425 2

دورترین  470 2. تهتر باللهّو و المزاحابعد الناّس من النّجاح المس  -9 9074
  .مردم از رستگارى کسى است که حریص باشد به لهو و شوخى
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رمانـد   بسا لهو و شـوخى کـه مـى    60 4. رب لهو یوحش حراّ  -10 9075
  .اى را آزاده

 384 4. غشکّ من ارضاك بالباطل و اغراك بالملاهى و الهـزل   -11 9076
را به باطل خوشـنود نمـوده و بـه سـرگرمیهاى      صفایى کرده با تو کسى که تو بى

  .پوچ و شوخى تحریص کرده است
کسـى کـه لهـو و سـرگرمیهایش      200 5. من کثر لهوه استحمق  -12 9077

  .خرد شمرند زیاد شد دیگران او را احمق و بى
کسى که لهـو و شـوخى    292 5. من غلب علیه اللهّو بطل جده  -13 9078

  .و تباه گرددبر او غالب شد کار جدى ا
  .مجالس اللهّو تفسد الایمان  -14 9079

  .مجلسهاى لهو، ایمان را تباه کند 134 6



466 

 

  

  )نرمخویى(اللین  باب
  196 2. الن کنفک و تواضع للهّ یرفعک  -1 9080

و بـراى خداونـد   ) و با مردم با نرمخـویى رفتـار کـن   (کن جانب خود را  نرم
  .فروتنى کن تا خدا بلندت کند

بـه   202 2. الن کنفک فانّ من یلن کنفه یستدم من قومه المحبـۀ   -2 9081
نرمخویى رفتار کن که به راستى کسى که با نرمخویى رفتار کند دوستى مردم بـا  

  .او پاینده خواهد بود
به راستى که اهل بهشت  491 2. انّ اهل الجنّۀ کلّ مؤمن هین لین  -3 9082

  .هر مؤمنى است که نرمخو و مهربان باشد
  .انّ المؤمنین هینون لینون  -4 9083

  .به راستى که مؤمنان نرمخو و مهربانند 540 2
  .بلین الجانب تأنس النفّوس  -5 9084

  .با نرمخویى است که نفوس مردم با انسان انس گیرند 217 3
  .خو نرم شود گاه است که آدم سخت 463 4. قد یلین الصلیب  -6 9085
نرمخو باش  605 4. عف، شدیدا من غیر عنفکن لینا من غیر ض  -7 9086

سخت و محکم بـاش  ) و نرمخویى تو از روى ناتوانى باشد(آنکه ناتوان باشى  بى
  .آنکه درشت خوى باشى بى

خو باش در  نرم 125 5. لن لمن غالظک فانهّ یوشک ان یلین لک  -8 9087
را کـه بـا تـو    کنـد او   نزدیک مـى ) این کار(برابر کسى که با تو درشتى کند زیرا 

  ).و کار تو او را به نرمخویى کشاند(نرمخو شود 
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کسى کـه خـوى او نـرم     238 5. من لانت عریکته وجبت محبته  -9 9088
  .باشد، دوستى و محبت او ثابت شود

  .من لان عوده کثفت أغصانه  -10 9089
یعنى نرمخـویى  (هاى آن  هر که نرم باشد چوب آن، بسیار شود شاخه 285 5

  ).راوانى یاران و دوستان گرددموجب ف
خو  کسى که درشت 325 5. حاشیته  من خشنت عریکته اقفرت  -11 9090

  .باشد اطراف او خالى شود
کسى که نرمخو  326 5. من تلن حاشیته یستدم من قومه المحبۀ  -12 9091

  .باشد، دوستى و محبت را در قوم خود پاینده دارد
کسى که نرمخـویى   418 5. م ینل حاجتهمن لم یلن لمن دونه ل  -13 9092

  .نکند براى زیر دست خود، نرسد به خواسته و حاجت خود
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  »المیم« حرف
 

  )آزمایش(الامتحان  باب
 103 2. الطمّأنینۀ الى کلّ احد قبـل الاختبـار مـن قصـور العقـل       -1 9093

آرامش یافتن و اطمینان کردن به کسـى پـیش از آزمـایش او از کوتـاهى عقـل      
  .است

در هنگـام امتحـان و    321 4. عند الامتحان یکرم الرجّل او یهان  -2 9094
  .آزمایش است که مرد گرامى داشته شود یا خوار گردد

در هنگـام آزمـایش    321 4. عند الخبرة تنکشف عقول الرجّـال   -3 9095
  .عقلهاى مردان آشکار شود

   ر معیار یفرققدم الاختبار فى اتّخاذ الاخوان، فانّ الاختبا  -4 9096
پیش از انتخاب دوستان و بـرادران، آزمـایش    516 4. الاخیار و الاشرار بین

را بر انتخاب مقدم بدار، زیرا آزمایش معیارى است که نیکـان را از بـدان جـدا    
  .کند مى

قدم الاختبار واجد الاستظهار فى اختبار الاخـوان و الّـا الجـاك      -5 9097
مقدم بدار آزمایش را و محکم کن احتیاط  516 4. ارالاضطرار الى مقارنۀ الاشر

خود را در انتخاب برادران، و گرنه ضرورت، تو را به دوستى و همدمى با بـدان  
  .ناچار سازد

.  کسـى کـه آزمـایش کنـد، دشـمن گـردد       152 5. من اختبر قلا  -6 9098
 ـ  -7 9099  5. همن اتخّذ اخا بعد حسن الاختبار، دامت صحبته و تأکّدت مودت
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) و انتخـاب کنـد  (کسى که برادرى را پس از آزمایش براى خویش برگیرد  397
  .همدمى او دوام پیدا کند و دوستیش محکم گردد

  .من اتّخذ أخا من غیر اختبار الجأه الاضطرار الى مرافقۀ الاشرار  -8 9100
کسى که برادرى را برگیرد بدون آزمایش، ضرورت او را به همدمى و  398 5

  .با اشرار و بدان ناچار گرداند رفاقت
  .من اطمانّ قبل الاختبار ندم  -9 9101

  .کسى که پیش از آزمایش اطمینان به چیزى پیدا کند، پشیمان شود 461 5
کسى که آزمـایش کنـد، دشـمن     473 5. من اختبر قلا و هجر  -10 9102

  .گردد و دورى گزیند
لتبلـبلنّ بلبلـۀ و لتغـربلنّ غربلـۀ، و      و الّذى بعث محمدا   -11 9103

لتساطنّ سوط القدر حتّى یعلو أسـفلکم أعلاکـم و أعلاکـم أسـفلکم، و لیسـبقنّ      
  سابقون کانوا
سوگند بدان خدایى که محمـد   246 6. و لیقصرنّ سابقون کانوا سبقوا قصروا،
شـوید، و حتمـا    مخلـوط مـى   را به حق برانگیخت که حتما درآمیختـه و  

شوید، همـان گونـه کـه کفگیـر      آزمایش خواهید شد، و برهم زده مى) آزمایش(
تـر اسـت از شـما بـه مقـام       پایین کهزند تا برگردد آن محتواى دیگ را بر هم مى

و حتما ) و زیر و رو شوید(ترینتان،  بلندترینتان، و آنکه بالاتر است به مقام پایین
یعنـى آنـان کـه قـدر و     (کسانى که در اسلام سبقت گرفته پیشى و سبقت جویند 

، و کوتاه آیند پیشى گرفتگانى که زودتـر از دیگـران در اسـلام    )منزلتى نداشتند
  .ندوارد شد

زنهار که رغبت و میل  262 6. لا ترغبنّ فى مودة من لم تکشفه  -12 9104
  .اى او را کشف نکرده) باطن(نکنى در دوستى کسى که 



470 

 

  .لا تقدمنّ على امر حتّى تخبره  -13 9105
  .زنهار اقدام به کارى مکن تا بیازمایى آن را 263 6

  .لا تثق بالصدیق قبل الخبرة  -14 9106
  .اعتماد مکن به دوست، پیش از آزمایش 282 6

 476 6. یمتحن المؤمن بـالبلاء کمـا یمـتحن بالنّـار الخـلاص       -15 9107
  .که آزمایش شود طلا و نقره به آتشآزمایش شود مؤمن به بلا همان گونه 

  .یمتحن الرجّل بفعله لا بقوله  -16 9108
  .امتحان شود مرد به کردارش نه به گفتارش 476 6

  )سختى، آزمایش، بلا(المحنۀ  باب
  .المحنۀ مقرونۀ بحب الدنیا  -1 9109

  .محنت و رنج همراه و پیوسته است با دوستى دنیا 265 1

  )ستایش(المدح  باب
مدح و ثناى بیش  360 1. الاطراء یحدث الزّهو و یدنى من الغرةّ  -1 9110

نزدیک  خوردن  از اندازه از کسى، حالت تکبر در او پدید آورد، و او را به فریب
  .سازد

احترسوا من سورة الاطراء و المدح، فانّ لهمـا ریحـا خبیثـۀ فـى       -2 9111
تحت تأثیر ثنـاخوانى و مـداحى   خویشتن را نگه دارید از این که  256 2. القلب

شود، بـوى بـدى در دل    دیگران قرار گیرید زیرا این گونه مدح و ثناهایى که مى
  .پدید آورد
ایاك ان تثنى على احد بما لیس فیه، فانّ فعله یصدق عن وصـفه    -3 9112
زنهار بپرهیز از این که ثناگویى از کسى به چیـزى کـه در او    310 2. و یکذّبک
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کند وصف و حال او را، و در نتیجه همـان عمـل    را عمل او تصدیق مىنیست، زی
  .او ثناخوانى تو را تکذیب خواهد کرد

ــاء الرجّــل علــى نفســه   -4 9113 ــدق ثن ــرین  زشــت 388 2. اقــبح الص ت
  .ها این است که مردى از خود مدح و ثنا گوید راستگویى
  .اکبر الاوزار تزکیۀ الاشرار  -5 9114

اشـرار و بـدان از بـدى    ) پاك کردن(گناهان تزکیه و تطهیر بزرگترین  392 2
که انسان بخواهد انسانهاى بدکار را با گفتار خود از بدى و آلودگى تطهیر (است 
  ).کند

9115 6-  بزرگترین حماقت،  396 2. اکبر الحمق الاغراق فى المدح و الذّم
  .در مدح و ذم افراد است) گویى و زیاده(اغراق گویى 

ض     -7 9116 اجهل النّاس المغترّ بقول مادح متملّق یحسن له القبـیح و یـبغّ
صیح ترین مردم کسى است که فریفته شود به گفتار ثناخوان  نادان 452 2. الیه النّ

متملق و چاپلوسى که کار زشت او را نیکو جلوه دهد، و خیرخواه مخلـص او را  
  .در نظرش دشمن نشان دهد

لعقلک غاش لک فى نفسک، بکاذب الاطـراء   انّ مادحک لخادع  -8 9117
و زور الثنّاء فان حرمته نوالک او منعته افضالک، و سمک بکلّ فضیحۀ و نسـبک  

  575 2. الى کلّ قبیحۀ
راستى کسى که تو را مدح و ثنا گوید عقل تو را فریب دهد، و ناخالصى و  به

جا، و اگر او را از  غش کند با تو در باره خودت، با مداحى دروغ و ثناخوانى بى
عطاى خویش محروم کنى، یا احسان خود را از او دریغ نمایى، هر کار رسوایى 

  .دهد مىرا به تو بچسباند، و هر نسبت زشتى را به تو 
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کوتـاه و  ) از کسـى (هرگاه مدح کنى  116 3. اذا مدحت فاختصر  -9 9118
  .مختصر کن
انـا اعلـم   : قـال لـه، فیقـول   اذا زکّى احد من المتقّین خاف مما ی  -10 9119

بنفسى من غیرى، و ربى اعلم بنفسى منّى، اللّهم لا تؤاخذنی بما یقولون و اجعلنى 
هرگـاه سـخن از پـاکى یکـى از مردمـان بـا تقـوا و         183 3. افضل مما یظنوّن

مـن  : گویـد  ترسد و مـى  اش گویند، مى پرهیزکار به میان آید، او از آنچه در باره
تر است به حـال مـن از    حال خود از دیگران، و پروردگارم آگاه ترم به خود آگاه

و مـرا برتـر   ) و مگیر(گویند مؤاخذه نفرما  خودم، بار خدایا مرا بر آنچه اینان مى
  .از آنچه اینان گمان دارند قرارم ده

تزکیه و تطهیـر کـردن    316 3. تزکیۀ الاشرار من اعظم الاوزار  -11 9120
  .گناهان است مردمان بد، از بزرگترین

دوسـت   396 3. حب الاطراء و المدح من اوثق فرص الشّیطان  -12 9121
زیرا سبب (ترین فرصتهاى شیطان است  داشتن مدح و خوش آمد گویى از محکم
  ).شود، یعنى خطر عجب و خودبینى یکى از بزرگترین خطرها براى انسان مى

بهتـرین مـدح و    421 3. خیر الثنّاء ما جرى على السنۀ الابرار  -13 9122
  .ثنا آن است که بر زبان نیکان جارى شود

بـدترین مـدح و    167 4. شرّ الثنّاء ما جرى على السنۀ الاشرار  -14 9123
  .ثنا آن است که بر زبان بدان و اشرار جارى گردد

   طلب الثنّاء بغیر استحقاق  -15 9124
یسـتگى، کـم   درخواست ثناگویى بدون داشتن اسـتحقاق و شا  250 4. خرق

  .عقلى است
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بسا انسانهایى که فریب  548 4. کم من مغرور بحسن القول فیه  -16 9125
  .اند شان گفته اند، بخاطر گفتار خوبى که دیگران در باره خورده و فریفته شده

  .کم من مفتون بالثّناء علیه  -17 9126
اند، مفتون  هشان گفت بسا انسانهایى که به خاطر ثنا و مدحى که در باره 548 4

  ).اند و به فتنه و بلا دچار شده(گشته 
ثناگویى  595 4. کثرة الثنّاء ملق یحدث الزّهو و یدنى من الغرةّ  -18 9127

بسیار، چاپلوسى است که حالت تکبر پدیـد آورد، و بـه فریفتـه شـدن نزدیـک      
  .گرداند

  .عطاء لکلّ مثن على من اثنى علیه مثوبۀ من جزاء او عارفۀ من  -19 9128
پاداشـى از  : هر ثناگویى را حقى است بر کسـى کـه ثنـاى او را گفتـه     21 5

 5. من مدحک فقـد ذبحـک    -20 9129.  بخشش، یا خیرى از عطا و احسان
و از نظر معنى تـو را  (کسى که تو را مدح گوید در حقیقت تو را سر بریده  158

 ـ و عجـب   نىه خـودبی نابود کرده، چون کم اتفاق افتد که مدح دیگران آدمى را ب
  ).نکشاند

. من مدحک بما لیس فیک، فهو خلیق ان یذمک بما لیس فیک  -21 9130
کسى که مدح کند تو را به چیزى که در تو نیست چنین کسى سزاوار آن  341 5

  .که تو را نکوهش کند به آنچه در تو نیست) و از او دور نیست(است 
کسى که ثنا گوینـد   377 5. بهمن اثنى علیه بما لیس فیه سخر   -22 9131

  .اند اش گرفته او را به چیزى که در او نیست به مسخره
کسـى   429 5. من مدحک بما لیس فیک فهو ذم لک ان عقلت  -23 9132

که مدح کند تو را به چیزى که در تو نیست اگر خوب دریـابى و بفهمـى تـو را    
  .مذمت کرده است
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کسى که خود را بسـتاید و مـدح    446 5. من مدح نفسه ذبحها  -24 9133
  .خویش کند، نفس خود را کشته است

  .من اقبح المذام مدح اللئّام  -25 9134
مدح کردن افـراد پسـت و فرومایـه    ) براى آدمى(ترین مذمتها  از زشت 13 6
  .است

کسـى کـه مـدح     128 6. مادح الرجّل بما لیس فیه مستهزئ به  -26 9135
  .او نیست او را مسخره کرده کند مردى را به چیزى که در

مادحک بما لیس فیک مستهزئ بک، فان لم تسعفه بنوالک بالغ   -27 9136
کسى که تو را مدح کند به چیزى که در تو نیسـت   139 6. فى ذمک و هجائک

تو را مسخره کرده و اگر حاجتش را روا نکنـى بـیش از آن در ذم و هجـو تـو     
  .خواهد گفت

ان نطقوا صدقوا و ان صمتوا لم : فى مدح قوم السلام عليهو قال   -28 9137
یسبقوا، ان نظروا اعتبروا و ان اعرضوا لم یلهـوا، ان تکلمّـوا ذکـروا و ان سـکتوا     

اگـر سـخن   : در ستایش مردمى فرمـود  و آن حضرت  12  -13 3. تفکّروا
د، گویند راست گویند و اگر خموش شوند کسى در سخن بر ایشان سبقت نگیـر 

اگر به چیزى بنگرند عبرت گیرند، و اگر روى بگردانند کارشان بیهـوده نباشـد،   
اگر تکلم کنند یاد خدا و ذکر بر زبان جارى کنند، و اگر سـکوت کننـد تفکّـر و    

  .اندیشه کنند
 105 5. لم تقتله قاتلات الغرور و لم تغم علیه مشتبهات الامـور   -29 9138

نـاك بـر او     ى کشنده او را نکشت، و امور شبههفریبها) و در مدح کسى فرموده(
  .پوشیده نماند

  427 4. فتّاح مبهمات، دلیل فلوات، دفّاع معضلات  -30 9139
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هاسـت راهنمـاى    گشـاینده مـبهم  :) در باره کسى که مدح او را کرده فرماید(
  .هاست هاست، دفع کننده مشکل بیابان
 

  )جوانمردى، مردى(المروة  باب
مردانگى عبارت است از قناعت و  98 1. وة القناعۀ و التّحملالمر  -1 9140

  ).ادبانه و یا تحمل مشکلات مردم در برابر برخوردهاى بى(تحمل 
مردانگــى دورى کــردن و   239 1. المــروة اجتنــاب الدنیــۀ    -2 9141
  .ها است دارى از پستى خویشتن

ردانگـى از هـر دشـنام    م 312 1. المروة من کلّ خناء عریۀ بریۀ  -3 9142
  .دادن و فحشى عارى و بیزار است

  .المروة تحثّ على المکارم  -4 9143
  .دارد مردانگى انسان را به کارهاى نیک و بزرگوارانه وا مى 342 1

مردانگـى از هـر پسـتى بـه دور      383 1. المروة من کلّ لؤم بریۀ  -5 9144
  .است

مردانگى از هر پستى جلوگیرى  383 1. المروة تمنع من کلّ دنیۀ  -6 9145
  .کند مى

مردانگـى از فحـش و    385 1. المروة بریۀ مـن الخنـاء و الغـدر     -7 9146
  .فریبکارى بیزار است

 56 2. المروة اجتنـاب الرجّـل مـا یشـینه و اکتسـابه مـا یزینـه         -8 9147
ن مردانگى دورى کردن مرد است از هر چیزى که او را عیبناك کند، و کسب کرد

  .هر آنچه او را زیور دهد
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وفـادارى   145 2. الوفاء حفظ الذّمام و المروة تعهد ذوى الارحام  -9 9148
به نگه داشتن حرمت مردم است، و مروت و مردانگى به بررسى احوال خویشان 

  .حاصل شود
مروت به گسترش  156 2. المروة بثّ المعروف و قرى الضیّوف  -10 9149

  .و پذیرایى مهمانان است دادن احسان و نیکى
  المروة اسم جامع لسائر  -11 9150
مردانگى و مروت اسمى است که همه فضیلتها و  158 2. و المحاسن الفضائل

  .هاى دیگر را در برگیرد نیکى
. المروة العدل فى الامرة و العفو مع القدرة و المواساة فى العشـرة   -12 9151

دارى و فرمـانروایى، و   عدالت در حکومـت مروت عبارت است از انجام  142 2
عفو و گذشت بـا داشـتن قـدرت و توانـایى، و مواسـات کـردن در آمیـزش و        

  .معاشرت
اقیلوا ذوى المروءات عثراتهم فما یعثر منهم عاثر الّا و یـد اللّـه     -13 9152

درگذریـد از لغزشـهاى مردمـانى کـه داراى مـروت و مردانگـى        260 2. ترفعه
  .یک از این گونه افراد لغزشى پیدا کند، دست خدا او را بلند کند هستند، زیرا هر

  .افضل الادب حفظ المروة  -14 9153
  .برترین ادبها نگه داشتن مروت و مردانگى است 396 2

9154 15-  ة حفظ الوداحسن المرو.  
  .بهترین مروتها نگه داشتن دوستى است 402 2

 437 2. آخرهـا التّنـزّه عـن الـدنایا     اول المروة طاعـۀ اللّـه و    -16 9155
سرآغاز مروت و مردانگى فرمانبردارى و اطاعت خدا اسـت، و پایـان آن پـاك    

  .ها نگه داشتن خویش است از پستى
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 459 2. اول المروة طلاقۀ الوجه و آخرهـا التّـودد الـى النّـاس      -17 9156
  .دم استرویى است و پایان آن دوستى کردن با مر آغاز مروت گشاده

آغـاز مـروت    460 2. اول المروة البشر، و آخرها استدامۀ البرّ  -18 9157
  .خوشرویى و پایان آن ادامه دادن احسان و نیکى است

  .افضل المروة مواساة الاخوان بالاموال و مساواتهم فى الاحوال  -19 9158
یـت  ها مواسـات کـردن بـا بـرادران در مـال، و رعا      برترین مردانگى 465 2

  .در احوال آنها است ایشانمساوات با
انمّا سراة النّاس أولو الاحلام الرّغیبۀ، و الهمـم الشّـریفۀ و ذووا     -20 9159

در میان مردم کسانى داراى مردانگى و بزرگى هسـتند کـه عقلهـا و     95 3. النبّل
  .خردهایى وسیع و همتهایى شریف و والا دارند، و داراى نجابت و زیرکى هستند

. ثلاث فیهنّ المروة غض الطّرف و غض الصوت و مشى القصـد   -21 9160
سه چیز است که مردانگى در آنها است فـرو خوابانـدن چشـم، و فـرو      335 3

  .روى در راه رفتن داشتن صدا و آواز، و میانه
عطاء من غیر مسئلۀ، و وفاء مـن غیـر   : ثلاث هنّ جماع المروة  -22 9161

عطـا  : سه چیز است که اینها جامع مردانگى اسـت  338 3 .عهد وجود مع اقلال
کردن بدون سؤال و درخواست، وفا کردن بدون وعده و پیمان، جود و بخشش با 

  .وجود پریشانى و ندارى
جود مع قلّۀ و احتمال من غیر مذلّۀ، و تعفّـف  : ثلاثۀ هنّ المروة  -23 9162

جود و بخشش بـا  : است سه خصلت است که آنها مردانگى 339 3. عن المسألۀ
دارى بدون خوارى و ذلّت  و نگه داشتن خود  وجود کمى مال، تحمل و خویشتن

  .از سؤال و درخواست
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خصلتان فیهما جماع المروة اجتناب الرجّل ما یشینه، و اکتسابه   -24 9163
یکـى  : دو خصلت است که اینها جامع مردانگى و مروت اسـت  458 3. ما یزینه

کند، و دیگر کسب کردن آنچـه او را از   د از آنچه او را عیبناك مىپرهیز کردن مر
  .دهد نظر اخلاقى و معنوى آرایش و زیور مى

بـه انـدازه مـردى و     312 4. على قدر المروة تکـون السـخاوة    -25 9164
  .مردانگى است سخاوت و بخشش

ئـام  لو انّ المروة لم تشتد مؤنتها و یثقـل محملهـا، مـا تـرك ال      -26 9165 لّ
ئـام     الاغمار منها مبیت لیلۀ، و لکنّها اشتدت مؤنتها و ثقل محملها فحـاد عنهـا اللّ

  .الاغمار و حملها الکرام الاخیار
اگر به راستى برداشتن بار مروت سخت و تحمـل آن سـنگین نبـود،     120 5

داشتند، ولى بارى اسـت   سبکسران فرومایه براى یک شب هم از آن دست برنمى
ل آن سنگین است، از این رو افـراد سـبک سـر و فرومایـه آن را     سخت و تحم

  .اند واگذاشته و مردمان کریم نیکوکار آن را برداشته
کسى که مروت نـدارد همـت    191 5. من لا مروة له لا همۀ له  -27 9166

  .ندارد
از  32 6. من افضل الدین المروة و لا خیر فى دین لیس له مروة  -28 9167

بخشهاى دین، مروت است، و دینى که مروت در آن نباشد خیرى در آن برترین 
  .دین نیست
از تمامى مروت پاکیزگى  32 6. من تمام المروة التنّزّه عن الدنیۀ  -29 9168

  .جستن از خصلتهاى زشت است
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 39 6. من تمام المروة ان تنسى الحقّ لک و تذکر الحقّ علیـک   -30 9169
ت که حقى را که خود بر دیگرى دارى فرامـوش کنـى، و   از تمامى مروت آن اس

  .حقى را که دیگرى بر تو دارد از یاد نبرى
مـردان، بـارى    96 6. ما حمل الرجّل حملا اثقـل مـن المـروة     -31 9170
  .اند تر از مروت برنداشته سنگین

با ثروت و مالـدارى اسـت کـه     120 6. مع الثرّوة تظهر المروة  -32 9171
  .ار شودمروت آشک

  .مروة الرجّل على قدر عقله  -33 9172
  .مروت مرد به اندازه عقل او است 128 6

  .یستدلّ على المروة بکثرة الحیاء و بذل النّدى و کف الاذى  -34 9173
شـرم بسـیار، بـذل احسـان،     ): سـه چیـز  (شود بر مروت به  راهنمایى451 6

  .خوددارى از آزار مردم
وة الرجّل ببثّ المعروف و بذل الاحسان و تـرك  یستدلّ على مر  -35 9174
گسترش دادن کار نیک، و بذل : راهنمایى شود بر مروت مرد به 453 6. الامتنان

  .احسان، و ترك منّت گذارى
جـدا شـدن از عـوام از     127 6. مباینۀ العوام من افضل المـروة   -36 9175

  .برترین مردى و مردانگى است
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  )بیمارى(المرض  باب
  .بیمارى، زندان تن است 100 1. المرض حبس البدن  -1 9176
  .بیمارى یکى از دو زندان است 18 2. المرض احد الحبسین  -2 9177
الا و انّ من البلاء الفاقۀ، و اشد من الفاقۀ مرض البدن، و اشد من   -3 9178

 آگاه باشید که از جمله بلاها اسـت نـدارى، و   336 2. مرض البدن مرض القلب
  .تر از بیمارى تن بیمارى دل است تر از ندارى بیمارى تن است، و سخت سخت

دو  183 4. المـرض و ذو القرابـۀ المفتقـر   : شیئان لا یؤنف منهما  -4 9179
بیمـارى، و  ) و از آنهـا اسـتنکاف کـرد   (چیز است که نباید آنها را عـار دانسـت   

  .خویشاوند فقیر
بدنها را نجاتى از بیمـارى   74 5. لیس للاجسام نجاة من الاسقام  -5 9180

  .نیست
کسى که بیمارى خود را  317 5. من کتم الاطباء مرضه خان بدنه  -6 9181

  .از طبیبان کتمان کند به بدن خود خیانت کرده است
هـا، بیماریهـا    از تندرستى 13 6. من صحۀ الاجسام تولّد الاسقام  -7 9182

  ).متى خود باشدو نباید کسى مغرور به سلا(زاییده شود 
  .کم دنف نجى و صحیح هوى  -8 9183

  .بسا بیمارى که نجات یابد و سالمى که در افتد 628 4
آیا کسانى  200 6. هل ینتظر اهل غضاضۀ الصحۀ الّا نوازل السقم  -9 9184

که طراوت تندرستى را دارند جز این است کـه چشـم بـه راه حـوادث بیمـارى      
  .هستند
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9185 10-  مصیبتى بزرگتـر از   393 6. ۀ اعظم من دوام سقم الجسدلا رزی
 .دائمى شدن بیمارى بدن نیست

  

  )جدال و ستیز(المراء  باب
  .جدال کردن تخم شرّ و بدى است 106 1. المراء بذر الشّرّ  -1 9186
  .میوه جدال و ستیز، دشمنى است 325 3. ثمرة المراء الشّحناء  -2 9187
  .ة المراءسبب الشّحناء کثر  -3 9188

  .سبب دشمنى، ستیز کردن بسیار است 122 4
الفقیـه و الـرئّیس و الـدنى و البـذى و المـرأة و      : ستّۀ لا یمارون  -4 9189

بىدانشمند فقیه، رئیس، افراد پسـت،  : با شش گروه نباید ستیز کرد 148 4. الص
  .بد زبان، زن، کودك

  .من کثر مرائه لم یأمن الغلط  -5 9190
  .سى که جدال و ستیزش زیاد باشد، از غلط و اشتباه ایمن نیستک 230 5

کسـى کـه خـود را بـه      317 5. من عود نفسه المراء صار دیدنه  -6 9191
  .جدال عادت دهد، تدریجا این کار عادت رسمى او گردد

  .من صح یقینه زهد فى المراء  -7 9192
  .رغبت شود کسى که یقین او درست باشد، در جدال و ستیز بى 352 5

کسى که عادت خود  376 5. من جعل دیدنه المراء لم یصبح لیله  -8 9193
و پیوسته در تاریکى جهـل و  (دهد، شب او صبح نگردد  قراررا در جدال و مراء 

  ).نادانى به سر برد
کسى که مـراء   382 5. من کثر مراءه بالباطل دام عماؤه عن الحقّ  -9 9194

  .او از حق دوام یابد و جدال او زیاد باشد کورى
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با جدال بسیار، محبتى به جـاى   362 6. لا محبۀ مع کثرة مراء  -10 9195
  .نماند

  )شوخى(المزاح  باب
افراط کردن در شوخى حماقت  311 1. الافراط فى المزاح خرق  -1 9196

  .و نادانى است
  .المزاح فرقۀ تتبعها ضغینۀ  -2 9197

  .و کینه در پى داردمزاح و شوخى سبب جدایى است  43 2
آفت هیبـت و شـکوه انسـان، مـزاح و      106 3. آفۀ الهیبۀ المزاح  -3 9198

  .شوخى است
  .دع المزاح فانهّ لقاح الضغّینۀ  -4 9199

  .شوخى را واگذار که آن وسیله بارور کردن کینه است 18 4
  .کثرة المزاح تسقط الهیبۀ  -5 9200

  .برد را مىشوخى بسیار، هیبت و جلال انسان  591 4
شوخى بسیار  597 4. کثرة المزاح تذهب البهاء و توجب الشّحناء  -6 9201

  .برد، و سبب کینه و دشمنى گردد درخشندگى و نیکویى را مى
هـر چیـزى را بـذر و     24 5. ء بذر و بذر العداوة المزاح لکلّ شی  -7 9202

  .تخمى است، و بذر عداوت، شوخى است
 400 5. یخل من حاقـد علیـه و مسـتخف بـه     من کثر مزاحه لم  -8 9203

کسى که شوخى بسیار کند، بدون دشمن و بدون کسى که او را سـبک بشـمارد،   
  .نخواهد بود
  178 5. من مزح استخف به  -9 9204
  .که شوخى کند او را سبک شمارند کسى
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کسى که بسـیار شـوخى کنـد،     195 5. من کثر مزاحه استحمق  -10 9205
  .احمقش بشمارند

کسى که شـوخى بسـیار کنـد،     183 5. من کثر مزاحه استجهل  -11 9206
  .نادانش شمارند

  .من کثر مزاحه قلّت هیبته  -12 9207
  .کسى که شوخى بسیار کند، هیبت و شوکتش کم شود 226 5

کسى که شـوخى بسـیار کنـد     293 5. من کثر مزحه قلّ وقاره  -13 9208
  .وقار و سنگینى او کم شود

هیچ کس نیست  85 6. ما مزح امرؤ مزحۀ الّا مج من عقله مجۀ  -14 9209
  .که مزاحى کند جز آنکه به همان اندازه از عقل خود کم شود

بـا شـخص شـریف     274 6. لا تمازح الشّریف فیحقـد علیـک    -15 9210
  .ات را به دل گیرد شوخى مکن که کینه

زنهـار   336 6. لا تمازحنّ صدیقا فیعادیک و لا عدوا فیردیک  -16 9211
  .با هیچ دوستى شوخى مکن که دشمنت گردد، و نه با دشمنى که نابودت کند
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  )گذشته(الماضی  باب
 201 2. استدلّ على ما لـم یکـن بمـا کـان فـانّ الامـور اشـباه         -1 9212

و (راهنمایى بجوى بر آنچه از روزگار که هنوز نیامده بدانچه گذشته، زیرا کارها 
  .کدیگرندشبیه به ی) زمانها

هر آنچه گذشته چنان است کـه   531 4. کلّ ماض فکانّ لم یکن  -2 9213
  ).چون از دست رفته و بازگشتى در آن نیست(گویا نبوده است 

راهنمـایى شـود بـر     452 6. یستدلّ على ما لم یکن بما قد کـان   -3 9214
 .آنچه نیامده و اکنون وجود ندارد بدانچه پیش از این گذشته است

  

  )تأخیر کردن در پرداخت حق(المطل  باب
امروز و فردا کردن وعده، عـذاب و   167 1. المطل عذاب النفّس  -1 9215

  .شکنجه روح و جان است
  .المطل و المنّ منکّد الاحسان  -2 9216

امروز فردا کردن و منّت گذاردن، احسان و بخشش را سـخت و دشـوار    9 2
  .کند

تأخیر انداختن احسان یکى از دو جور  11 2. المطل احد المنعین  -3 9217
یکى آنکه ندهد و دیگرى تأخیر و امروز و فـردا کـردن در   (منع کردن آن است 

  ).پرداخت آن
آفـت عطـا و بخشـش، در بـه تـأخیر       105 3. آفۀ العطاء المطل  -4 9218

  .انداختن آن است
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بهترین  429 3. خیر المعروف ما لم یتقدمه المطل و لم یتبعه المنّ  -5 9219
  .کار نیک آن است که تأخیرى در ابتداى آن و منّتى به دنبال آن نباشد

ها و  بدترین عطیه 174 4. شرّ النوّال ما تقدمه المطل و تعقبّه المنّ  -6 9220
بخششها آن است که با تأخیر و امروز و فردا کردن توأم، و به دنبال آن نیز منّت 

  .باشد
  .مطل بهما انجز الوعد من   -7 9221

به وعده وفا نکرده کسى که در انجام آن تأخیر نمـوده و امـروز فـردا     66 6
  .کند



486 

 

  

  )نیرنگ(المکر  باب
  .مکر و فریب، موجب سرزنش است 37 1. المکر لؤم  -1 9222
  .شیطان است) همانند(آدم پر مکر و حیله  54 1. المکور شیطان  -2 9223
  .نگ زدن شیوه افراد سرکش استنیر 164 1. المکر شیمۀ المردة  -3 9224
ئام  -4 9225   .نیرنگ خوى فرومایگان است 171 1. المکر سجیۀ اللّ
فریبکارى و نیرنگ با کسى که تو  305 1. المکر بمن ائتمنک کفر  -5 9226

  .را امین دانسته، کفر است
آدم پـر مکـر شـیطانى     381 1. المکور شیطان فى صورة انسـان   -6 9227

  .ساناست در صورت ان
  .المکر و الغلّ مجانبا الایمان  -7 9228

  .نیرنگ و کینه توزى آدمى را از ایمان دور کنند 9 2
زنهار بپرهیز از مکر  306 2. ایاك و المکر فانّ المکر لخلق ذمیم  -8 9229

  .و نیرنگ که آن خویى نکوهیده است
آدم  چـون . (آفت تیزهوشى نیرنگ است 99 3. آفۀ الذّکاء المکر  -9 9230

فهمد و اگر بکار بندد موجب خسـران او خواهـد    تیزهوش راههاى نیرنگ را مى
  ).بود

کسـى کـه مکـر و حیلـه کنـد       173 5. من مکر حاق به مکره  -10 9231
  .اش بر خود او فرود آید حیله

ایمن ) خداوند(کسى که از مکر  282 5. من امن المکر لقى الشرّّ  -11 9232
  .خواهد کرد باشد بدى و شرّ را دیدار
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کسى که از مکر خداوند ایمـن   282 5. من امن مکر اللهّ هلک  -12 9233
  .باشد، هلاك گردد

کسى که  377 5. من مکر بالنّاس رد اللهّ سبحانه مکره فى عنقه  -13 9234
  .به مردم مکر و حیله زند خداى سبحان مکر و حیله او را به خودش برگرداند

از بزرگترین نیرنگها نیکـو   12 6. حسین الشّرّمن اعظم المکر ت  -14 9235
  .جلوه دادن بدى است

  .دار نیست آدم پر مکر امانت 347 6. لا امانۀ لمکور  -15 9236
9237 16-  ء الّا باهله لا یحیق المکر السى.  

  . بازنگردد مکر بد مگر به اهل آن 409 6
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  )چاپلوسى(الملق  باب
زنهـار   304 2. لق لیس من خلائق الایمـان ایاك و الملق فانّ الم  -1 9238

  .که پرهیز کنى از چاپلوسى و تملّق که تملق از خصلتهاى ایمان نیست
 78 3. انمّا یحبک من لا یتملقّک و یثنى علیک مـن لا یسـمعک    -2 9239

دارد تو را کسى که چاپلوسى تو نکند، و ثنا و مدح  جز این نیست که دوست مى
یعنى کسى که واقعـا تـو را دوسـت دارد    (وش تو نرساند کند بر تو کسى که به گ

  ).چاپلوسى نکند و در حضورت تو را ثنا نگوید
  .لیس الملق من خلق الانبیاء  -3 9240

  .تملق از خوى پیغمبران نیست 73 5
  .من کثر ملقه لم یعرف بشره  -4 9241

 کسى که تملق و چاپلوسى او بسیار شد، خوشرویى حقیقى او معلـوم  199 5
  ).کند چون پیوسته براى چاپلوسى، خوشرویى مى(نشود 

  )فرشته(الملک  باب
انّ مع کلّ انسان ملکین یحفظانه فاذا جاء اجله خلیّا بینه و بینه، و   -1 9242

به راستى که به همراه هر انسانى دو فرشته است  550 2. إنّ الاجل لجنّۀ حصینۀ
را رسـد میـان او و میـان مـرگ را     که او را نگهبانى کنند و زمانى که مرگ او ف
  .سپرى نگهدارنده است براى او نى،واگذارند، و به راستى مدت زندگى هر انسا
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  )به ستوه آمدن(الملالۀ  باب
کم اسـت کـه دوسـتى آدم آزرده     496 4. قلمّا تدوم خلّۀ الملول  -1 9243

  .خاطر پاینده بماند
  .برادرى ندارد آدم آزرده خاطر 80 5. لیس لملول اخاء  -2 9244
آدمى کـه خـاطر آزرده شـد، مردانگـى      80 5. لیس لملول مروة  -3 9245

  .ندارد
   لا تأمننّ ملولا و ان تحلّى بالصلۀ، فانهّ لیس فى البرق  -4 9246
زنهار ایمن مباش از کسى که از  302 6. مستمتع لمن یخوض الظلمۀ الخاطف

، )و بـه او احسـان کنـى   (به احسان تو آزرده خاطر شده و اگر چه بیارایى آن را 
ورى نیست براى کسـى کـه در تـاریکى فـرو      زیرا در برقى که ناگهان بجهد بهره

  .آدم آزرده خاطر برادرى ندارد 346 6. لا اخوة لملول  -5 9247.  رفته است
  .شخص آزرده دوستى ندارد 347 6. لا خلۀّ لملول  -6 9248
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  )منّت گذارى(المنّ  باب
  .منّت گذاردن سیاه کند نعمت را 103 1. المنّ یسود المنّۀ  -1 9249
  .منّت، تباه کننده احسان است 137 1. المنّ مفسدة الصنیعۀ  -2 9250
ارزش و  منّت گذاردن احسان را بـى  178 1. المنّ ینکّد الاحسان  -3 9251
  .سبک کند
  .ه کندمنّت گذاردن احسان را تبا 193 1. المنّ یفسد الصنیعۀ  -4 9252
منّـت گـذاردن احسـان و نیکـى را      199 1. المنّ یفسد الاحسان  -5 9253
  .فاسد کند
منّـت گـذاردن مکـرّر     367 1. المعروف یکدره تکرار المـنّ بـه    -6 9254

  .سازد احسان و کار نیک را مکدر مى
 298 2. ایاك و المنّ بالمعروف فـانّ الامتنـان یکـدر الاحسـان      -7 9255
  .نّت گذاردن به احسان که منّت گذاردن احسان را مکدر سازدبپرهیز از م
برترین عطا و بخشش آن اسـت   405 2. افضل العطاء ترك المنّ  -8 9256

  .که منّت در آن نباشد
  .آفت سخاوت منّت گذاردن است 99 3. آفۀ السخاء المنّ  -9 9257
  .ر شودبا منّت، احسان مکد 199 3. بالمنّ یکدر الاحسان  -10 9258
  .بکثرة المنّ تکدر الصنیعۀ  -11 9259

  .با منّت بسیار، مکدر شود کار نیک 202 3
  .تمام الاحسان ترك المنّ به  -12 9260

  .کمال احسان به این است که منّت در آن نباشد 280 3
  .جمال الاحسان ترك الامتنان  -13 9261
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  .گذارى در آن است زیبایى احسان ترك منّت 363 3
بدترین احسان کنندگان  177 4. شرّ المحسنین الممتنّ باحسانه  -14 9262

  .گذارند کسانى هستند که به احسان خود منّت مى
منّـت گـذاردن    254 4. طول الامتنـان یکـدر صـفو الاحسـان      -15 9263

  .طولانى صفاى احسان را مکدر سازد
  .ظلم المروة من منّ بصنیعه  -16 9264

  .ستم کرده است کسى که منّت گذارد بر احسان خودبه مردانگى  275 4
  .ظلم الاحسان قبح الامتنان  -17 9265

  .ستم احسان کردن، زشتى منّت گذاردن است 275 4
  .کثرة المنّ تکدر الصنیعۀ  -18 9266

  .منّت بسیار احسان را مکدر سازد 588 4
ن نعمتهـا بـه   تیره کـرد  84 5. لیس من الکرم تنکید المنن بالمنّ  -19 9267

  .منّت گذارى از کرم و بزرگوارى نیست
کسـى کـه منّـت گـذارد بـراى       156 5. من منّ باحسانه کـدره   -20 9268

  .احسان خود آن را مکدر گرداند
  .من عدد نعمه محق کرمه  -21 9269

که بشمارد نعمتهاى خود را کرم و بزرگـوارى خـویش را باطـل     کسى197 5
  .کند

کسى که منّت گذارد براى  309 5. معروفه اسقط شکرهمن منّ ب  -22 9270
  .احسان خود شکر و سپاس آن را ساقط گرداند

کسـى کـه بـراى     447 5. من منّ بمعروفه فقد کـدر مـا صـنعه     -23 9271
  .احسان خود منّت گذارد کار خود را تیره ساخته است
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حسان کسى که براى ا 457 5. من منّ باحسانه فکانهّ لم یحسن  -24 9272
  .خود منّت گذارد چنان است که احسانى نکرده است

  .من منّ بمعروفه افسده  -25 9273
  .کسى که منّت گذارد براى احسان خود آن را تباه ساخته 473 5

از فضیلت و  24 6. من فضل الرجّل ان لا یمنّ بما احتمله حلمه  -26 9274
  .کسى ننهدبرترى مرد است که در بردبارى که تحمل کرده منّت بر 

کارهاى نیک را چیـزى   60 6. ما کدرت الصنائع بمثل الامتنان  -27 9275
  .بمانند منّت گذاردن مکدر و تیره نسازد

  .ما أهنأ العطاء من منّ به  -28 9276
  .گوارا نکرده است عطا و بخشش را کسى که به آن منّت گذارده است 67 6

  .ما اکمل المعروف من منّ به  -29 9277
  .کامل نکرده کار نیک را کسى که به خاطر آن منّت گذارده است 73 6

گـوارا نکـرده اسـت کـار      73 6. ما هنأ بمعروفه من کثر امتنانه  -30 9278
  .نیک خود را کسى که به خاطر آن منّت گذارده است

  .ملاك المعروف ترك المنّ به  -31 9279
  .کار نیک، ترك منّت در آن است ملاك118 6

گناه صدقه منّـت گـذار،    243 6. وزر صدقۀ المنّان یغلب اجره  -32 9280
  .چربد بر پاداش آن مى

 270 6. لا ترجونّ فضل مناّن و لا تـأتمن الاحمـق و الخـوان     -33 9281
زنهار هیچ گاه امید نداشته باش به فضیلت منّت گذار، و اعتماد نکن بر احمـق و  

  .خیانتکار
  .با وجود منّت، احسانى نیست 362 6. لا معروف مع منّ  -34 9282
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خیـرى نیسـت در کـار     390 6. لا خیر فى المعروف المحصـى   -35 9283
  ).و براى آن منّت گذارند(نیکى که آن را بشمارند 

  .براى منّت گذار، احسانى نیست 358 6. لا صنیعۀ للممتنّ  -36 9284
ر لـذتى  بـراى احسـان منّـت گـذا     392 6. لا لذةّ لصنیعۀ منّان  -37 9285

  .نیست
تـر از منّـت    هـیچ بـدى، زشـت    435 6. لا سوأة اقبح من المنّ  -38 9286

  .گذاردن نیست
یا أهل المعروف و الاحسان لا تمنوّا باحسانکم فانّ الاحسان و   -39 9287

اى نیکوکاران و اى احسان کننـدگان بـراى    459 6. المعروف یبطله قبح الامتنان
کند احسـان و نیکوکـارى    منّت گذاردن باطل مى احسان خود منّت نگذارید زیرا

  .را
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  )مرگ(الموت  باب
  .مرگ آسودگى آورد 46 1. الموت مریح  -1 9288
  .امر مرگ نزدیک است 46 1. الامر قریب  -2 9289
  .است) و از دست رفتن فرصت(مرگ فوت  63 1. الموت فوت  -3 9290
از دوران (خبـر   ت بىمرگ نگهبانى اس 83 1. الموت رقیب غافل  -4 9291

  ).نگهبانى خود
  .مرگ دروازه آخرت است 84 1. الموت باب الآخرة  -5 9292
  .کند مرگ آرزوها را قطع مى 234 1. المنایا تقطع الآمال  -6 9293
9294 7-  الموت یأتی على کلّ حى.  

  .اى در آید مرگ بر هر موجود زنده 290 1
  .الموت اول عدل الآخرة  -8 9295

  .مرگ آغاز عدالت جهان آخرت است 376 1
مـرگ   380 1. الموت مفارقۀ دار الفناء و ارتحال الـى دار البقـاء    -9 9296

  .جدا شدن از سراى فانى و رحلت به سوى سراى باقى است
مرگ  91 2. الموت الزم لکم من ظلّکم و املک بکم من انفسکم  -10 9297

  .شما فرمانرواتر استاز سایه شما به شما نزدیکتر و از خودتان به 
ادم ذکر الموت و ذکر ما تقدم علیه بعد الموت، و لا تتمنّ الموت   -11 9298

پیوسته به یاد مرگ و یاد آنچه پس از مـرگ بـر آن در    210 2. الاّ بشرط وثیق
و اطمینانى کامل از نجات (آیى باش، و آرزوى مرگ مکن مگر با شرطى محکم 

  ).خود در برزخ و قیامت
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اکثر ذکر الموت و ما تهجم علیه و تفضى الیه بعد الموت، حتّـى    -12 9299
  .یأتیک و قد اخذت له حذرك و شددت له ازرك، و لا یأتیک بغتۀ فیبهرك

روى و پـس از   بسیار به یاد مرگ باش و به یاد آنچه به سوى آن مى 220 2
ود را گیرى، تا در نتیجه هنگامى که مرگ به نزد تو آید خ ـ مرگ در آن جاى مى

از هر جهت آماده کرده باشى و کمر خود را محکم بسته باشى، نکند ناگهـان بـر   
المـوت آذانکـم    دعوةاسمعوا   -13 9300تو در آید و تو را مغلوب خود سازد 

دعوت مرگ را به گوشهاى خـود برسـانید پـیش از     241 2. قبل ان یدعى بکم
  .آنکه شما را بخوانند

 270 2. و داعى الشّـتات  الشّهوات ات و منغصّاذکروا هادم اللذّّ  -14 9301
به یاد ویران کننـده لـذّتها و تیـره کننـده شـهوتها، و دعـوت کننـده بـه سـوى          

  .ها باشید پراکندگى
اذکروا مفرقّ الجماعات و مباعد الامنیـات و مـدنى المنیـات و      -15 9302

و دور کننـده   به یـاد پراکنـده کننـده جماعتهـا     270 2. المؤذن بالبین و الشّتات
  .ها باشید ها، و اعلام کننده جدایى و پراکندگى آرزوها، و نزدیک کننده مرگ

آیا کسـى نیسـت کـه     328 2الامنتبه من رقدته قبل حین منیته   -16 9303
ایـن الجبـابرة و أبنـاء      -17 9304پیش از مرگ خود از خـواب بیـدار شـود    

این العمالقۀ و   -18 9305ن کجایند سرکشان و پسران سرکشا 351 2 .الجبابرة
  .أبناء العمالقۀ

این اهل مـدائن الـرّس     -19 9306کجایند عمالقه و پسران عمالقه   351 2
  .الذّین قتلوا النبّیین و أطفئوا نور المرسلین

که پیغمبران را کشتند، و نور پیـامبران  » رس«کجایند مردم شهرهاى  351 2
 ـ  -20 9307مرسل را خاموش کردند  ن الّـذین عسـکروا العسـاکر و مـدنوا     ای
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  -21 9308کجایند آنها که لشکرها آراستند و شهرها سـاختند   358 2. المدائن
چـه  : کجایند آنها که گفتند 358 2. این الّذین قالوا من اشد منّا قوة و اعظم جمعا

 9309تـر اسـت    کسى از ما نیرومندتر است و جمعیتش از ما بزرگتـر و افـزون  
کجاینـد   358 2. الذّین کانوا احسن آثارا و اعدل افعالا و اکبـر ملکـا   این  -22

  تر، و پادشاهیشان بزرگتر بود آنها که آثارشان نیکوتر، و کردارشان عادلانه
کجایند آنها  358 2. این الذّین هزموا الجیوش و ساروا بالالوف  -23 9310

سـوار و  (بـا هـزاران    رفتنـد  که لشکرها را منهزم و فرارى ساختند، و هر جا مى
این الّذین شیدوا الممالک و مهدوا المسالک و اغاثوا   -24 9311رفتند  مى) نیرو

کـه مملکتهـا را محکـم کردنـد، و      اکجایند آنه 358 2. الملهوف و قروا الضیّوف
راهها گسترانیدند، و درماندگان را فریادرسى کردند، و مهمانهـا پـذیرایى کردنـد    

کجاسـت آنکـه    358 2. سعى و اجتهـد و اعـد و احتشـد   این من   -25 9312
تلاش و کوشش کرد، و آماده و مهیا کرد، و از تلاش و جـدیت کوتـاهى نکـرد    

کجاست  359 2. و فرش و مهد، و جمع و عدد ید،این من بنى و ش  -26 9313
آنکه بنا نمود و محکم کرد، و فرش نموده و بگسـترانید، و گـرد آورده و آمـاده    

ع و حمیر  -27 9314 ساخت کجایند کسرى و  359 2. این کسرى و قیصر و تب
این من ادخر و اعتقـد، و جمـع المـال علـى       -28 9315قیصر و تبع و حمیر  

کجاست آنکه اندوخته کرد و حساب کـرد و مـال بـر روى     359 2. فاکثرالمال 
زخرف و  این من حصن و اکّد و  -29 9316مال انباشت و دارائیش بسیار شد 

  .نجد
کجاست آنکه قلعه و حصار ساخت و محکم کـرد و زینـت نمـوده و     359 2

  .آراست
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 2. این من جمع فاکثر و احتقب و اعتقـد و نظـر بزعمـه للولـد      -30 9317
کجاست آنکه انباشت و زیاد کرد، و ذخیره نموده به حساب در آورد، و به  359

  دپندار خویش براى فرزند خود عاقبت اندیشى کر
کجاینـد   360 2. این من کان منکم اطول اعمارا و اعظم آثـارا   -31 9318

ایـن    -32 9319آنها که عمرشان از شما درازتر و آثارشان از شما بزرگتر بود 
کجاسـت آنکـه عـدد     360 2. من کان اعد عدیدا و اکنف جنودا و اعظـم آثـارا  

  -33 9320کرد  رگبزبسیارى را آماده کرد و لشکرها را یارى کرد و آثارى را 
  .این الملوك و الاکاسرة

ــد پادشــاهان و خســروان  360 2 ــوا الاصــفر و   -34 9321کجاین ایــن بن
  .الفراعنۀ

ایـن الّـذین     -35 9322کجایند پادشاهان روم و فرعونهـاى مصـر    360 2
کجایند آنانکه مالک دورترین نقطه دنیـا شـدند    361 2. ملکوا من الدنیا اقاصیها

کجایند آنها که  361 2. این الّذین استذلوّا الاعداء و ملکوا نواصیها  -36 9323
ایـن    -37 9324گرفتند  دستدشمنان را به خوارى کشانده و اختیارشان را به 

  .الذّین دانت لهم الامم
  -38 9325کجایند آنها که امتها در برابرشان فروتنى و کرنش کردند  361 2

کجاینـد آنهـا کـه بـه نهایـت       361 2. اقاصـى الهمـم   این الّذین بلغوا من الـدنیا 
. اکثر النّاس املا اقلهّم للموت ذکـرا   -39 9326هاى خود از دنیا رسیدند  همت

  .کمتر به یاد مرگ هستند رنداز میان مردم آنها که آرزوى بیشترى دا 409 2
  .افضل تحفۀ المؤمن الموت  -40 9327

  .تبرترین تحفه و هدیه مؤمن مرگ اس 483 2
  483 2. اشد من الموت ما یتمنّى الخلاص منه بالموت  -41 9328
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از مرگ، آن مصیبت و گرفتارى است که آرزوى خلاص شدن آن را  تر سخت
  .کنند به وسیله مرگ مى

بـه   506 2. انّ من مشى على ظهـر الارض لصـائر الـى بطنهـا      -42 9329
  .گرددرود، به درون آن بر راستى هر کس بر پشت زمین راه مى

به راسـتى کـه    501 2. انّ ذهاب الذاّهبین لعبرة للقوم المتخلفّین  -43 9330
  .اند رفتن آنها که رفتند، پند و عبرتى است براى مردمى که بازمانده

  .انّ امرا لا تعلم متى یفجأك ینبغی ان تستعد له قبل ان یغشاك  -44 9331
ى بر تو در آید، شایسـته  دانى چه وقت ناگهان به راستى چیزى که نمى 510 2

  .است براى آن آماده شوى پیش از آنکه تو را فراگیرد
انّ هذا الامر لیس بکم بدأ و لا الیکم انتهى، و قد کان صـاحبکم    -45 9332

  .هذا یسافر فعدوه فى بعض سفراته، فان قدم علیکم و الّا قدمتم علیه
:) ت شده بود فرمودو در تعزیت و تسلیت مردمى که کسى از آنها فو( 516 2

به راستى چنان نیست که این امر به شما آغاز شده باشد و نه ایـن کـه بـه شـما     
رفت، پس این  شما چنان بود که به سفر مى) از دست رفته( پایان بیابد، و این یار

بار هم او را در یکى از سفرهایش به شمار آورید که اگر نزد شما آمد که آمـد و  
  .ید رفتگرنه شما نزد او خواه

  .انّ غدا من الیوم قریب یذهب الیوم بما فیه و یأتی الغد لاحقا به  -46 9333
رود بـا   به راستى که فردا نسبت به امروز نزدیـک اسـت، امـروز مـى     525 2

  .رسد آید که از دنبال بدان مى هرچه در آن است، و فردا مى
الدنیا لدوا للموت یا اهل : انّ للهّ سبحانه ملکا ینادى فى کلّ یوم  -47 9334

  .و ابنوا للخراب و اجمعوا للذّهاب
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اى اسـت کـه در هـر روز بانـگ      راستى براى خداى سبحان فرشته به552 2
اى مردم دنیا بزایید براى مردن و بنا کنید براى ویران شدن و : زند در هر روز مى

  .فراهم آورید براى از بین رفتن
یفوتـه المقـیم و لا یعجـزه مـن      انّ هذا الموت لطالب حثیث لا  -48 9335

  .هرب
اى است شتابان نـه آنکـه در برابـرش     به راستى که این مرگ جوینده 569 2

  .بایستد از او رهایى یابد، و نه آنکه بگریزد او را ناتوان سازد
انّ فى الموت لراحۀ لمن کان عبد شهوته و اسـیر أهویتـه، لانّـه      -49 9336

بـه راسـتى    570 2. و عظمت على نفسه جنایاته کلمّا طالت حیاته کثرت سیئاته
که در مرگ آسایشى است براى کسى که بنده شـهوت و خواسـته خـود بـوده و     

طـولانى   گیشاسیر هواهاى خویش گردیده، زیرا چنین کسى به هر انـدازه زنـد  
  .شود، گناهانش بیشتر شود و جنایتهاى او بر نفس خود بزرگتر گردد

لذاّتکم و مباعد طلباتکم، و مفرقّ جماعاتکم قد  انّ الموت لهادم  -50 9337
به راسـتى کـه مـرگ ویـران کننـده       586 2. اعلقتکم حبائله، و اقصدتکم مقاتله

هاى شما، و پراکنـده کننـده جماعتهـاى     لذتهاى شما است، و دور کننده خواسته
آورده، و تیرهـاى   درشما، و به حقیقت که دامهـاى آن شـما را بـه دام خـویش     

انّ العاقل ینبغی ان یحـذر    -51 9338.  اش شما را هدف قرار داده است کشنده
الموت فى هذه الدار و یحسن له التأّهب قبل ان یصل الى دار یتمنّى فیها المـوت  

به راستى که براى عاقل و خردمند سزاوار است در این سرا از  587 2. فلا یجده
ماید، پیش از آنکـه برسـد بـه    خود را براى آن نیکو ن دگىمرگ حذر کند، و آما

  ).و بدان نرسد(سرایى دیگر که در آنجا آرزوى مرگ کند ولى آن را نیابد 
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انّ للموت لغمرات هى افظع من ان تستغرق بصفۀ او تعتدل على   -52 9339
تـر   به راستى که براى مرگ سختیهایى است که سـخت  589 2. عقول اهل الدنیا

عقلهاى مردم دنیا بتوانند آن را دریافتـه و درك  است از آنکه به وصف در آید یا 
  .کنند

 589 2. انّ الموت لمعقود بنواصیکم و الدنیا تطوى من خلفکـم   -53 9340
به راستى که مرگ بر پیشانى شماها نوشته و ثبت شده، و دنیا از پشت سر شـما  

  .شود در نوردیده مى
لـوب و قـرن غیـر    انّ الموت لزائر غیر محبوب و واتر غیـر مط   -54 9341
  .مغلوب

اى است کـه محبـوب نیسـت و خـرد      به راستى که مرگ دیدار کننده 598 2
  .اى است ناخواسته، و هم آوردى است شکست ناپذیر کننده

 52 3. انّک طرید الموت الّذى لا ینجو هاربه و لا بد انهّ مدرکه  -55 9342
ت نیابد و به ناچار به راستى که شما تحت تعقیب مرگى هستید که گریزانش نجا

  .مرگ او را دریابد
به راستى کـه   57 3. انّ ورائک طالبا حثیثا من الموت فلا تغفل  -56 9343

  .اى است شتابان و آن مرگ است، از آن غافل مباش پشت سر تو جوینده
به راستى که شما  59 3. انّکم حصائد الآجال و اغراض الحمام  -57 9344
  .هاى مرگ هستید ههاى اجل و نشان درو کرده
انّکم طرداء المـوت الّـذى ان اقمـتم اخـذکم و ان فـررتم منـه         -58 9345
  .ادرککم

به راستى که شما شکارهاى مرگى هستید که اگر بایستید شما را بگیرد  60 3
  .و اگر بگریزید شما را دریابد
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انمّا انت عدد ایام فکلّ یـوم یمضـى علیـک یمضـى ببعضـک،        -59 9346
ض فى  جز این نیسـت کـه تـو شـماره      77 3. الطّلب و اجمل فى المکتسبفخفّ
بـرد،  در ایـن    گذرد بخشى از تو را مى و هر روزى که بر تو مى هستى  روزهایى

  .روى کن صورت در طلب دنیا سهل بگیر، و در کسب و کار میانه
جـز ایـن    82 3. انمّا اباد القرون تعاقـب الحرکـات و السـکون     -60 9347
.  لاك کرده است گذشتگان را پـى در پـى آمـدن جنبشـها و سـکون     نیست که ه

جـز   83 3. انمّا أنتم کرکب وقوف لا یدرون متى بالمسیر یـؤمرون   -61 9348
دانند چـه زمـانى بـه     این نیست که شما همچون سوارانى هستید ایستاده، که نمى

  .رفتن مأمور گردند
 ـ    -62 9349 ب تبـادره المصـائب و   انمّا المرء غرض تنتصـله المنایـا، و نه
هـا آن را نشـانه    اى است که مرگ جز این نیست که آدمى نشانه 90 3. الحوادث

  .ها بر آن سبقت جویند گیرند، و غنیمتى است که مصیبتها و حادثه
ها  هنگامى که مرگ 126 3. اذا حضرت المنیۀ افتضحت الامنیۀ  -63 9350

  .حاضر شوند آرزوها رسوا گردند
هرگاه ماندن یافـت   139 3. ا کان البقاء لا یوجد فالنعّیم زائلاذ  -64 9351

  .نشود پس نعمت زوال پذیر است
 3. اذا کان هجوم الموت لا یؤمن فمن العجز تـرك التأّهـب لـه     -65 9352

وقتى کسى از هجوم مرگ ایمن نیست در این صورت آماده نشدن براى آن  159
  .از ناتوانى است

 170 3. دبار و الموت فى اقبال، فما اسرع الملتقىاذا کنت فى ا  -66 9353
هنگامى که تو در حال ادبار و پشت کردن به دنیا هستى، و مـرگ نیـز در حـال    

  -67 9354آوردن به تو است، پس چه سـریع اسـت دیـدار شـما      رو  اقبال و
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کسـى کـه    290 3. تارك التّأهب للموت و اغتنام المهل، غافل عن هجوم الاجل
ن براى مرگ و غنیمت شمردن مهلت را واگذارده، از ناگهـانى رسـیدن   آماده شد

  .خبر است مرگ غافل و بى
هنگـامى کـه خبـر     195 3. اذا کثر الناّعى الیک قام النّاعى بک  -68 9355

، خبردهنده )و عمر تو طولانى شود(دهنده مرگ دیگران به سوى تو بسیار شود 
  ).واهد آمدو به سراغ تو نیز خ(مرگ تو نیز برخیزد 

  .دنیا با فناء و نیستى پایان پذیرد 215 3. بالفناء تختم الدنیا  -69 9356
در ایـن  (ماندن شـما   269 3. بقاؤکم الى فناء و فناؤکم الى بقاء  -70 9357

بـه سـوى   ) پس از این جهـان (به سوى نیستى است، و نیستى و فناى شما ) دنیا
  .ماندن و بقا است

کوچ  291 3. د جد بکم، و استعدوا للموت فقد اظلّکمترحلوا فق  -71 9358
کنید که به سختى براى کوچ دادنتان کوشش شده، و مهیاى مرگ باشـید کـه بـر    

  .شما سایه افکنده است
سـبکبار   291 3. تخففّوا تلحقوا، فانمّا ینتظـر بـاولکم آخـرکم     -72 9359

شما در انتظـار بازمانـدگان   رسید، زیرا پیشینیان ) قافله گذشتگان به(شوید تا به 
یاد مرگ اسـباب و   31 4. ذکر الموت یهون اسباب الدنیا  -73 9360.  هستند

  .کند وسائل دنیا را خوار مى
  الفقد الممرض فقد الأحباب  -74 9361

  .فقدانى که بیمار کند، فقدان دوستان است 303 1
. غربۀ، و دوام الشّدةفقد الاحبۀ، و الفقر فى ال: ثلاث یهددن القوى  -75 9362

فقـدان دوسـتان، نـدارى در    : سه چیز است که قواى بدن را درهم شکند 344 3
  .غربت، دائمى بودن سختى و دشوارى
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توفیـق و  (سـبب از دسـت رفـتن     124 4. سبب الفوت الموت  -76 9363
  ).پس هر چه زودتر باید اندیشه آن کرد(مرگ است ) سعادت

  .نفسا و امشوا الى الموت مشیا سجحا طیبوا عن انفسکم  -77 9364
  .خود را خوش و خرم دارید و به آسانى به سوى مرگ گام بردارید 256 4

در شـگفتم از   336 4. عجبت لغافل و الموت حثیث فى طلبـه   -78 9365
  .غافلى که مرگ شتابان در جستجوى او است

در  336 4. عجبت لمن نسى المـوت و هـو یـرى مـن یمـوت       -79 9366
  .میرد بیند کسى را که مى فتم از کسى که مرگ را فراموش کرده با این که مىشگ

عجبت لمن یرى انهّ ینقص کلّ یوم فى نفسه و عمـره، و هـو لا     -80 9367
بینـد کـه از بـدن و     در شگفتم از کسى کـه هـر روز مـى    336 4. یتأهب للموت
عجبت لمن   -81 9368شود  شود، و با این حال آماده مرگ نمى عمرش کم مى

از (و  سـد در شگفتم از کسى که از شـبیخون بتر  337 4. خاف البیات فلم یکف
  .بازنایستد) نافرمانى و خلافکارى

  .نهایت زندگى مرگ است 370 4. غایۀ الحیاة الموت  -82 9369
همـه  (نهایت مرگ از دست رفـتن   370 4. غایۀ الموت الفوت  -83 9370

  .است) امکانات و توفیقات
  388 4. غائب الموت احقّ منتظر و اقرب قادم  -84 9371
که غایب است از هر غایب دیگرى به انتظار کشیدنش سزاوارتر است،  مرگى

فى الموت غبطـۀ    -85 9372.  تر است و از هر مسافر دیگرى آمدنش نزدیک
  .او ندامۀ

  .در مرگ خوشى و شادمانى، یا حسرت و پشیمانى است 394 4
  .در هر نفسى  مرگى است 395 4. نفس موتفى کلّ   -86 9373
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  .فى الموت راحۀ السعداء  -87 9374
  .آسایش نیکبختان در مرگ است 406 4

  .کند گاه است که مرگ شتاب مى 462 4. قد تعاجل المنیۀ  -88 9375
بـه   485 4. قد اشـرفت السـاعۀ بزلازلهـا و اناخـت بکلاکلهـا       -89 9376

هـا و جنبشـهایش نزدیـک گشـته، و شـترانش       هحقیقت که آمدن قیامت با زلزل
  .اند هاى خود را بر زمین نهاده سینه

قد شخصوا عن مستقرّ الاجداث و صاروا الى مقـام الحسـاب و     -90 9377
از قرارگـاه  ) مردگـان (انـد   به حقیقت که کوچ کرده 486 4. اقیمت علیهم الحجج

و دلیلها بر ایشان اقامـه  اند به جایگاه حساب، و حجتها  قبرهاشان، و منتقل شده
  .شده است
  .کیف یسلم من الموت طالبه  -91 9378

کـلّ    -92 9379چگونه سالم ماند کسى که مرگ جویاى او اسـت   560 4
  .هر چشم به راهى خواهد آمد 529 4. متوقعّ آت
  531 4. کلّ آت فکأنّ قد کان  -93 9380

  .اى چنان است که گویى از پیش آمده است آینده هر
هر انسانى مرگ خویش را دیـدار   534 4. کلّ امرء لاق حمامه  -94 9381
  .خواهد کرد
چگونه مـرگ را از   563 4. کیف تنسى الموت، و آثاره تذکّرك  -95 9382
لکلّ نفـس    -96 9383آورد  اى با این که آثار آن مرگ را به یادت مى یاد برده
  .براى هر نفسى مرگى است 12 5. حمام

  .اى مرگى است براى هر زنده 14 5. حى موت لکلّ  -97 9384
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براى هر کسى روزى است که از  20 5. لکلّ امرء یوم لا یعدوه  -98 9385
  .آن عبور نکند و نگذرد

  .هایى است براى نفسها مرگ 27 5. للنفّوس حمام  -99 9386
هیچ تـوانگرى بـه    67 5. لن ینجو من الموت غنى لکثرة ماله  -100 9387
  .ل بسیارش از مرگ رهایى نیابدخاطر ما

هیچ فقیر و ندارى، بـه   67 5. لن یسلم من الموت فقیر لاقلاله  -101 9388
  .خاطر کمى مالش از مرگ سالم نماند

اگـر مـرگ    110 5. لو انّ الموت یشـترى لاشـتراه الاغنیـاء     -102 9389
  .خریدند خریدنى بود، هر آینه توانگران آن را مى

) بـالاخره (کسـى کـه زنـدگى کنـد      149 5. مـات من عاش   -103 9390
  .میرد مى

و (کسى که مرده از دست رفتـه اسـت    149 5. من مات فات  -104 9391
  ).افسوس خوردن براى رفتن او سودى ندارد

کسى که مرگ را  260 5. من رأى الموت بعین یقینه رآه قریبا  -105 9392
  .با دیده یقین ببیند آن را نزدیک بیند

کسى که مـرگ را   261 5. من رأى الموت بعین امله رآه بعیدا  -106 9393
  .با دیده آرزو ببیند، آن را دور ببیند

  .من ذکر المنیۀ نسى الامنیۀ  -107 9394
  .کسى که مرگ را یاد کند، آرزو را فراموش کند 296 5

کسى کـه   309 5. من اکثر من ذکر الموت نجا من خداع الدنیا  -108 9395
  .یاد مرگ باشد، از نیرنگهاى دنیا رهایى یابد زیاد به
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کسى کـه چشـم    327 5. من ترقّب الموت سارع الى الخیرات  -109 9396
  .به راه مرگ باشد به سوى خیرات بشتابد

هـر   330 5. من صور الموت بین عینیه هان امر الـدنیا علیـه    -110 9397
  .بر او آسان شودکس مرگ را در برابر دیدگان خود مجسم کند کار دنیا 

هـر   342 5. من اکثر من ذکر الموت رضى من الدنیا بالکفاف  -111 9398
  .کس زیاد به یاد مرگ باشد از دنیا به مقدار کفاف راضى گردد

کسى که  364 5. من اکثر من ذکر الموت قلّت فى الدنیا رغبته  -112 9399
  .زیاد مرگ را یاد کند رغبت او در دنیا کم شود

کسى کـه یـاد    379 5. من ذکر الموت رضى من الدنیا بالیسیر  -113 9400
  .مرگ باشد به اندکى از دنیا راضى شود

کسى که مرگ بـر   457 5. من وکلّ به الموت اجتاحه و أفناه  -114 9401
  .او گماشته شود، او را از بیخ برکند و فانى کند

  .ما اقرب الحیوة من الموت  -115 9402
  .ست زندگى به مرگچه نزدیک ا 56 6

ماندن در دنیا به کسى که آن را  61 6. ما یعطى البقاء من احبه  -116 9403
  .دوست دارد داده نشود

  .ما ینجو من الموت من طلبه  -117 9404
  .طلبد از مرگ نجات نیابد کسى که مرگ او را مى 61 6

ه چ ـ 74 6. ما اقرب البؤس من النعّـیم و المـوت مـن الحیـاة      -118 9405
نزدیک است سختى و دشوارى به نعمت و فراخى، و چه نزدیک است مرگ بـه  

  .زندگى
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چه نزدیـک اسـت    78 6. ما اقرب الحى من المیت للحاقه به  -119 9406
  .آدم زنده به مرده بدان جهت که بدان خواهد رسید

چـه دور اسـت    79 6. ما ابعد المیت من الحى لانقطاعه عنـه   -120 9407
  .نده بدان جهت که از او جدا گرددمرده به ز
ما ولدتم فللتّراب، و ما بنیتم فللخراب، و ما جمعتم فللذّهاب،   -121 9408

اید مال خـاك   آنچه را زاییده 107 6. و ما عملتم ففى کتاب مدخر لیوم الحساب
ایـد بـراى    اید براى ویرانى است، و آنچه را فراهم کـرده  است، و آنچه را بنا کرده

اى اندوختـه شـده    اید براى روز حسـاب در نامـه   ست، و آنچه عمل کردهرفتن ا
  .است

9409 122-  خیر من عیش شقى مرگ شتابان، بـه از   125 6. موت و حى
  .زندگى با بدبختى

نحن اعوان المنون و انفسنا نصب الحتـوف، فمـن ایـن نرجـو       -123 9410
فا الّا أسرعا الکرةّ فى هدم ما بنیا ء شر البقاء و هذا اللیّل و النّهار لم یرفعا من شی

ما یاران و اعوان مرگیم و جانمان هـدف هلاکـت، از    177 6. و تفریق ما جمعا
اند که  کجا امید ماندن داریم در حالى که این شب و روز هنوز مقامى را بالا نبرده

به سرعت در انهدام آن کوشیده، و در پراکنـده کـردن آنچـه گـرد آورده تـلاش      
  .کنند مى

هل ینتظر اهل مدة البقاء الّا آونۀ الفناء مع قرب الزّوال و ازوف   -124 9411
  198 6. الانتقال
کشد با این کـه   کسى که اهل بقا است جز هنگام فنا و نیستى را انتظار مى آیا

  .هنگام زوال و جا به جا شدن و انتقال نزدیک گشته
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آیـا   201 6. واحـب هل یدفع عـنکم الاقـارب او تـنفعکم النّ     -125 9412
نزدیکان، مرگ را از شما دفع کنند، یا گریه کننـدگان سـودى بـه شـما رسـانند      

 201 6هل من خلاص او مناص او ملاذ او معاذ او فرار او محار   -126 9413
  -127 9414آیا هیچ راه خلاص یا گریز و پناهگاه یا فرار یا بازگشتى هسـت  

چه دور اسـت   203 6. و منه من هربهیهات ان یفوت الموت من طلب، او ینج
طلبد، و نجات یابد از آن کسى که  که فوت شود از مرگ کسى که مرگ او را مى

 236 6. وافد الموت یقطع العمل و یفضح الامـل   -128 9415از مرگ بگریزد 
وافـد المـوت     -129 9416. پیک مرگ، عمل را قطع کند و آرزو را رسوا کند

پیـک مـرگ مهلـت را از بـین      237 6. و یقعد الامـل  یبید المهل و یدنى الاجل
  .سازد کند، و آرزو را زمینگیر مى برد، و اجل را نزدیک مى مى

مردگان را بـه   281 6. لا تذکر الموتى بسوء فکفى بذلک اثما  -130 9417
  .بدى یاد نکن که همین براى گناه تو کافى است

مچون مرگ نیست آرامش بخشى ه 355 6. لا مریح کالموت  -131 9418
  ).اند براى آنها که خود را آماده آن کرده(

  .لا ترعوى المنیۀ اختراما  -132 9419
  .کشد مرگ از نابود کردن مردم دست نمى 374 6

  .لا قادم اقرب من الموت  -133 9420
  .تر از مرگ نیست هیچ مسافرى آمدنش نزدیک 378 6

  .لا غائب اقدم من الموت  -134 9421
چون قـدوم و ورود  (غایب و دور از نظرى زودتر از مرگ نیاید  هیچ 394 6

  ).او در هر لحظه ممکن است
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  )ثروت، دارائى(المال  باب
  .مال و ثروت اندوهها به همراه دارد 36 1. القنیۀ احزان  -1 9422
  .مال و ثروت را حسابى است 52 1. المال حساب  -2 9423
آرامش و قـرار را  (ت رباینده است مال و ثرو 63 1. القنیۀ سلب  -3 9424

  ).برد مى
  .مال عاریت است 64 1. المال عاریۀ  -4 9425
  .مال و ثروت اندوه به بار آورد 100 1. القنیۀ تجلب الحزن  -5 9426
  .مال غارت شده حوادث است 101 1. المال نهب الحوادث  -6 9427
  .وارث استمال سبب کامروایى  102 1. المال سلوة الوراث  -7 9428
  .ثروت چشمه اندوهها است 106 1. القنیۀ ینبوع الاحزان  -8 9429
  .آمدها است ثروت غارت شده پیش 123 1. القنیۀ نهب الاحداث  -9 9430
مال نیرومند کند کسى را که نیرو  126 1. المال یقوى غیر الاید  -10 9431

  .ندارد
مـردان مـال    137 1. الرجّـال الرجّال تفید المال، المال ما افـاد    -11 9432

  ).یعنى مردى با مال کسب نشود(کند  کسب کنند، ولى مال مرد کسب نمى
مال و ثروت، پادشاه و فرمانرواى  152 1. المال یعسوب الفجار  -12 9433

  .فاجران و تبهکاران است
  .مال ریشه شهوات است 153 1. المال مادة الشّهوات  -13 9434
9435 14-  مال آرزوها را نیرو دهـد و تقویـت    153 1. ى الآمالالمال یقو

  .کند
  302 1. المال یبدى جواهر الرجّال و خلائقها  -15 9436
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  .و ثروت گوهر مردان و خلق و خوى آنان را آشکار سازد مال
ع الآمال  -16 9437 ثروت سرانجام کارها  374 1. المال یفسد المآل و یوس

  .دهد را تباه کند و آرزوها را توسعه
ها و  مال سبب فتنه 378 1. المال للفتن سبب و للحوادث سلب  -17 9438

  .غارت شده حوادث است
صـب   -18 9439 مـال دعـوت کننـده     378 1. المال داعیۀ التعّب و مطیۀ النّ

  .تعب، و مرکب رنج و زحمت است
  .المال لا ینفعک حتّى یفارقک  -19 9440

  .جدا شود مال تو را سود ندهد تا از تو 379 1
 60 2. المال یکرم صاحبه فى الدنیا و یهینه عنـد اللّـه سـبحانه     -20 9441

مال و ثروت دارنده خود را در دنیا گرامى دارد، ولى در پیشگاه خدا او را خوار 
  .گرداند

مال گرامى  61 2. المال یکرم صاحبه ما بذله و یهینه ما بخل به  -21 9442
ه بذل و احسان کند، و خوارش کنـد زمـانى کـه    دارد صاحب خود را تا وقتى ک

. المال یرفع صاحبه فى الدنیا و یضعه فى الآخـرة   -22 9443.  بدان بخل ورزد
  .او را پست گرداند رتمال دارنده خود را در دنیا بلند کند ولى در آخ 71 2

ثـروت بـراى    90 2. المال وبال على صاحبه الاّ مـا قـدم منـه     -23 9444
) بـراى روز جـزا  (بال و گرفتارى است، مگـر آنچـه را از پـیش    صاحب خود و
  .فرستاده باشد

مال سبب فتنه و آشوب  106 2. المال فتنۀ النفّس و نهب الرزّایا  -24 9445
  .نفس و غارت شده مصیبتهاست
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مال چنان  116 2. المال ینقصه النفّقۀ، و العلم یزکو على الانفاق  -25 9446
  .کم کند، ولى علم با خرج کردن افزایش یابد است که خرج کردن از آن

  .امسک من المال بقدر ضرورتک، و قدم الفضل لیوم فاقتک  -26 9447
از مال خود به اندازه ضرورت و ناچارى نگه دار، و افزون بـر آن را   210 2

  .براى روز نیاز خود از پیش فرست
یکن کلامـک  اخرج من مالک الحقوق و اشرك فیه الصدیق، و ل  -27 9448

از مال خود حقوق  227 2. فى تقدیر و همتک فى تکفیر، تأمن الملامۀ و النّدامۀ
آن را بیرون کن و دوست خود را در آن شریک گردان، سـخنت انـدازه باشـد و    

  .ایمن باشى یمانىهمتت را در فکر و اندیشه به کار گیر، تا از سرزنش و پش
بهترین مال آن اسـت   390 2. حرارافضل المال ما استرقّ به الا  -28 9449

ازکـى    -29 9450.  که به وسیله احسان به آن، آزادگان را به بردگـى در آورد 
ترین مالها مالى است که از راه حـلال بـه    پاك 391 2. المال ما اکتسب من حلهّ

  .دست آمده باشد
ترین مالهـا مـالى    پاك 407 2. ازکى المال ما اشترى به الآخرة  -30 9451

  .ست که به وسیله آن آخرت خریدارى شودا
ترین مالهـا مـالى    پاکیزه 408 2. اطیب المال ما اکتسب من حلهّ  -31 9452

  .است که از راه حلال به دست آمده باشد
برترین مالها آن است  428 2. افضل الاموال احسنها اثرا علیک  -32 9453

  .که اثر آن بر تو نیکوتر باشد
   ل ما قضیت بهافضل الما  -33 9454
برترین مالها آن است که به وسیله آن حقوق خدا و خلـق او   449 2. الحقوق

  .پرداخت شود
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  .انّ من الفساد اضاعۀ الزاّد  -34 9455
  .به راستى که ضایع کردن توشه از فساد و تباهى است 491 2

 انّ اللهّ سبحانه فرض فى اموال الاغنیاء اقوات الفقراء، فما جـاع   -35 9454
  .فقیر الّا بما منع غنى و اللهّ سائلهم عن ذلک

به راستى که خـداى سـبحان در امـوال تـوانگران قـوت و خـوراك        553 2
مستمندان را فرض و واجب کرده، و هیچ مستمندى گرسنه نماند مگر به خـاطر  
خوددارى کردن و منع توانگرى، و خداى تعالى از آنان بازخواست آن را خواهد 

  .فرمود
ما قـدم  : ما ترك و قالت الملائکۀ: انّ المرء اذا هلک قال النّاس  -36 9457

 2. للهّ آباؤکم فقدموا بعضا یکن لکم ذخرا، و لا تخلفّوا کلّـا فیکـون علـیکم کلّـا    
چـه بـه جـاى نهـاده و     : به راستى که آدمى هنگامى که بمیرد مردم گوینـد  555

رحمت کند، مقدارى از مال  را تانچه از پیش فرستاده خدا پدر: فرشتگان گویند
اى باشد براى شما، و همه را به جاى نگذارید کـه   را از پیش فرستید که اندوخته

انّ خیر المـال مـا کسـب      -37 9458موجب سنگینى و دشوارى بر شما باشد 
به راستى که بهترین مال آن است کـه   557 2. ثناء و شکرا و اوجب ثوابا و اجرا

  .را به دست آورد و موجب پاداش و اجرى گرددسپاسگزارى و ثناى مردم 
. انّ خیر المال ما اورثک ذخرا و ذکرا، و اکسبک حمدا و اجـرا   -38 9459

به راستى که بهترین مال آن است که اندوخته و یاد خیرى از تو به جاى  574 2
  .نهد، و ستایش و اجرى براى تو کسب کند

بـه   575 2. حرّ و استحقّ به اجرانّ افضل الاموال ما استرقّ به   -39 9460
اى را به بردگى آورد و شایسته پاداشى  راستى که برترین مالها آن است که آزاده

  .گردد
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به  508 2. انّ مالک لحامدك فى حیاتک و لذامک بعد وفاتک  -40 9461
راستى که مال تو در زمان زندگى تو بهره سپاس گویان تو است و پس از مرگت 

  .ندگانت خواهد بودبهره نکوهش کن
 606 2. انّ مالک لا یغنى جمیع النّاس فاخصص به اهل الحـقّ   -41 9462

نیاز نتواند نمود، پس آن را ویژه اهـل حـق    به راستى که مال تو همه مردم را بى
  .گردان

انّ الّذى فى یدك قد کان له اهل قبلک و هـو صـائر الـى مـن       -42 9463
اما رجل عمل فیمـا جمعـت بطاعـۀ اللّـه     : لینبعدك، و انمّا انت جامع لاحد رج

فسعد بما شقیت به، او رجل عمل فیما جمعت بمعصیۀ اللهّ فشقى بمـا جمعـت، و   
  لیس احد هذین اهلا ان تؤثره على نفسک و لا

  .له على ظهرك تحمل
به راستى آنچه اکنون در دست تو است پـیش از تـو نیـز صـاحبانى      610 2

و آید منتقل خواهد شد، و جز این نیسـت کـه تـو    داشته، و به کسى که پس از ت
یکـى مـردى کـه آن را در راه    : کنـى  براى یکى از دو نفر این مال را فراهم مـى 

کند و در نتیجه نیکبخت گردد بدانچه تـو بـه خـاطر آن     اطاعت خدا مصرف مى
اى به نافرمـانى   اى، دیگر مردى که عمل کند در آنچه تو فراهم کرده بدبخت شده

اى، و هیچ یـک از ایـن دو    در نتیجه بدبخت گردد بدانچه تو فراهم کردهخدا، و 
مرد شایستگى آن را ندارند که تو آنها را بر خود مقدم بدارى، و نه این که گنـاه  

  ).گردن گیرى بهو (آن را بر دوش خود حمل کنى 
انّ هذا المال لیس لى و لا لک و انمّـا هـو للمسـلمین و جلـب       -43 9464
فان شرکتهم فى حربهم شرکتهم فیه و الّـا فجنـا ایـدیهم لا یکـون لغیـر      اسیافهم 
به راستى که این مال نه مال من است و نه مال تو، و جـز ایـن    665 2. افواههم
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است، و اگر تـو در   هانیست که این از آن مسلمانان و محصول شمشیر کشیدن آن
گرنـه چیـده   اى شریک در این مال هـم خـواهى بـود و     جنگ شریک آنها بوده

  دستهاى آنها است که جز
إنمّـا لـک مـن مالـک مـا قدمتـه         -44 9465.  دهنهاى ایشان نیست براى

به راستى که بهره تو از مـال خـود همـان     90 3. لآخرتک و ما أخرّته فللوارث
اى بهـره   اى، و آنچه را به جاى نهـاده  است که براى آخرت خود از پیش فرستاده

  .وارث است
ض الیه المال و قصر منه الآمالاذ  -45 9466   .ا احب اللهّ سبحانه عبدا بغّ

اى را دوست بـدارد، مـال را در نظـر او مبغـوض      هرگاه خداوند بنده 166 3
  .گرداند، و آرزوهاى او را کوتاه کند

 166 3. اذا اراد اللهّ بعبد شراّ حبب الیه المال و بسط منه الآمال  -46 9467
اى بدى خواهد، مال و ثـروت را محبـوب او گردانـد و     ههرگاه خداوند براى بند

  .آرزوهاى او را توسعه دهد
  .اذا جمعت المال فانت فیه وکیل لغیرك تسعد به و تشقى انت  -47 9468

هنگامى که مالى را جمع کنى تو در آن وکیل دیگرى هستى که او بـه   174 3
  .خاطر آن خوشبخت گشته و تو بدبخت شوى

9469 48-  مت مالک لآخرتک و استخلفت اللهّ سـبحانه علـى مـن    إذا قد
 3. خلفّته من بعدك، سعدت بما قدمت و احسن اللهّ لک الخلافۀ على من خلفّت

هرگاه مال خود را براى آخرت خود از پیش فرستادى و از خداى سبحان  174
ــتاد  ــیش فرس ــردى، بدانچــه از پ ــدگانت را درخواســت ک  اى هجانشــینى بازمان

، و خدا نیز جانشینى بازماندگانت را به خـوبى انجـام خواهـد    خوشبخت گردى
  .دهد
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با سوار شدن بر مرکب  216 3. برکوب الاهوال تکتسب الاموال  -49 9470
  .هولها و دهشتها اموال فراهم شود

   بقدر القنیۀ یتضاعف الحزن  -50 9471
  .ن گرددبه اندازه مال اندوخته شده، حزن و اندوه نیز افزو 223 3. الغموم و

بادروا بـاموالکم قبـل حلـول آجـالکم، تـزکّکم و تصـلحکم و         -51 9472
  .تزلفکم

مالهـاى خـود پـیش از    ) گیـرى از  بهـره (مبادرت و سبقت جویید به  246 3
رسیدن اجلهاتان تا این که شما را اصلاح نمـوده و پـاکیزه گردانـد و بـه درگـاه      

  .خداوند نزدیکتان کند
 316 3. بقى لک و لا تبقى له من اعظـم الجهـل  تکثرّك بما لا ی  -52 9473

ماند و تو نیز براى آنها باقى نمانى  زیاد شمردن خود را بدانچه براى تو باقى نمى
ثمـره   323 3. ثمـرة المقتنیـات الحـزن     -53 9474.  از بزرگترین نادانى است

  .اموال اندوخته شده، اندوه است
مال بسیار هلاکـت و   351 3 .ثروة المال تردى و تطغى و تفنى  -54 9475

  .سرکشى آورد و نابود گرداند
 396 3. حب المال سبب الفـتن و حـب الرّیاسـۀ رأس المحـن      -55 9476

  .ها است، و دوستى ریاست اساس رنجها است دوستى مال، سبب فتنه
دوستى مال، سرانجام را فاسـد   396 3. حب المال یفسد المآل  -56 9477

  .کند مى
دوستى مـال،   396 3. ب المال یقوى الآمال و یفسد الاعمالح  -57 9478

  .سازد کند و اعمال را تباه مى امیدها را تقویت مى
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دوستى مال، دین  396 3. حب المال یوهن الدین و یفسد الیقین  -58 9479
  .کند را سست و یقین را فاسد مى

غنـى عنهـا   حکم على مکثرى اهل الدنیا بالفاقـۀ، و اعـین مـن      -59 9480
  .بالراّحۀ

براى آنها که بر مال دنیا بیفزایند نیازمندى مسـلّم و محقـق گشـته، و     415 3
  .نیازى جویند کمک به آسایش و راحتى مقرر گردیده که از آن بى آنها براى

  .خیر الاموال ما استرقّ حراّ  -60 9481
عنى احسان ی. (اى را به بردگى در آورد بهترین مالها آن است که آزاده 422 3

بهتـرین   437 3. خیر اموالـک مـا کفـاك     -61 9482) و بخشش در آن باشد
  ).و به قدر کفاف زندگى باشد(مالهاى تو آن است که تو را کفایت کند 

 443 3. خذوا من کرائم اموالکم ما یرفع به ربکم سنّى اعمالکم  -62 9483
که خداوند بدان وسیله  هاى اموال خود برگیرید و در راهى خرج کنید از برگزیده

  .عملهاى والاى شما را بالا برد
ارتکاب کارهاى هولناك  94 4. رکوب الاهوال یکسب الاموال  -63 9484

  .کند کسب اموال مى
9485 64-  شرّ الاموال ما اکسب المذام.  

  .بدترین مالها آن است که نکوهشهاى مردم را کسب کند 163 4
بـدترین مالهـا آن    165 4. غن عـن صـاحبه  شرّ الاموال ما لم ی  -65 9486

  ).اش به دیگران برسد و سود و بهره(است که به دارنده خود سود ندهد 
 165 4. شرّ المال ما لم ینفق فى سبیل اللهّ منه و لم تؤد زکاتـه   -66 9487

  .بدترین مال آن است که از آن در راه خدا خرج نشود و زکاتش پرداخت نگردد
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بـدترین   171 4. موال ما لم یخرج منه حقّ اللهّ سـبحانه شرّ الا  -67 9488
  .مالها آن است که حق خداى سبحان از آن بیرون نرود

دارنـده   203 4. صاحب المال متعوب و الغالب بالشّـرّ مغلـوب    -68 9489
  .مال در رنج است و کسى که به شرّ و بدى پیروز شود مغلوب خواهد بود

  .والهصنیع المال یزول بز  -69 9490
  .رود پرورده مال با زائل شدن آن مال از بین مى دست

  .على قدر القنیۀ تکون الغموم  -70 9491
  .هاست ها اندوه به اندازه اندوخته 315 4

  .کم من جامع ما سوف یترکه  -71 9492
و از (بسا جمع کننده و گرد آورنده چیزى که آن را به زودى واگذارد  553 4

  ).این جهان برود
مـال بسـیار    593 4. ء الذّنوب کثرة المال تفسد القلوب و تنشى  -72 9493

  .دلها را تباه گرداند و منشأ گناهان گردد
مـال خـود    604 4. کن بمالک متبرّعا و عن مال غیرك متورعا  -73 9494

  .را در راه رضاى خدا بده و نسبت به مال دیگران پرهیزکار باش
از مال  68 5. ظک و حاز لک الشّکرلن یذهب من مالک ما وع  -74 9495

تو آنچه تو را پند داده و سپاسگزارى دیگران را براى تـو فـراهم کـرده، از بـین     
  .نرفته است
کسب مال نکرده کسى که  96 5. لم یکتسب مالا من لم یصلحه  -75 9496

  ).و در راه خیر صرف نکرده است(آن را اصلاح نکرده است 
فى غیر حقهّ او معروفه فى غیر أهله، الّا حرمه  لم یضع امرء ماله  -76 9497

  .اللهّ شکرهم و کان لغیره ودهم
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کسى که مال خود را در جایى کـه شایسـته نیسـت صـرف کنـد و یـا        97 5
احسان خود را نابجا خرج نمایـد، خداونـد او را از سپاسـگزارى آنهـا محـروم      

  .گرداند و دوستى آنان نیز بهره دیگرى گردد
 124 5. ان الصدق خیر للمرء من المال یورثه من لا یحمـده لس  -77 9498

آوازه خیر و خوبى و زبان نیک مردم براى مرد بهتر است از مالى کـه آن را بـه   
   .ارث گذارد براى کسى که ستایشش نکند

کسى که مال خود را بذل کند بـزرگ   142 5. من بذل ماله جلّ  -78 9499
  .شود

کسـى کـه    315 5. ن غیر حلهّ اضـرّ بآخرتـه  من اکتسب مالا م  -79 9500
  .مالى را از راهى غیر از راه حلال کسب کند به آخرت خود زیان رسانده است

کسى کـه بـر مرکـب     317 5. من رکب الاهوال اکتسب الاموال  -80 9501
  .هولها و دهشتها سوار شود اموال کسب کند

 ـ      -81 9502 ن جمـع لنفسـه   من جمع المال لینفـع بـه النّـاس اطـاعوه، و م
کسى که مالى را فراهم کند تـا بـه مـردم سـود برسـاند مـردم        324 5. اضاعوه

  .فرمانش برند، و کسى که براى خود جمع کند او را واگذارند
کسـى کـه مـال     336 5. من کرم علیه المال هانت علیه الرجّال  -82 9503

  .براى او گرامى باشد مردان بر او خوار باشند
  .ماله استرقّ الرّقاب من بذل  -83 9504

  .کسى که مال خود را بذل کند مردم را به بردگى در آورد 337 5
کسى که مال  358 5. من بذل فى ذات اللهّ ماله عجل له الخلف  -84 9505

  .خود را در راه خدا بذل کند خداوند در پر کردن جاى آن تعجیل فرماید
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 389 5. غیـر حقّـه   من یکتسب مالا من غیر حلهّ یصـرفه فـى    -85 9506
کسى که مالى را از راهى غیر از راه حلال کسب کند، آن را در جایى که شایسته 

  .نیست، صرف خواهد کرد
هر کـس در   428 5. من لم یدع و هو محمود یدع و هو مذموم  -86 9507

) آن را(وانگـذارد، در حـال مـذمت و نکـوهش او     ) مـال را (حال ستایش از او 
  .واگذارد

  263 6. لا تضیعنّ مالک فى غیر معروف  -87 9508
  .خود را در غیر از کار نیک تباه نکن مال

 314 6. لا تصرف مالک فى المعاصى فتقدم على ربک بلا عمل  -88 9509
مال خود را در نافرمانیهاى خدا صرف نکن که در نتیجه بدون عمل بـه پیشـگاه   

  .خداوند وارد خواهى شد
  .مال و الثنّاءلا یجتمع حب ال  -89 9510

مـن لـم     -90 9511.  شود دوستى مال با ثنا و حمد مردم جمع نمى 370 6
کسى که پیش نینـدازد   428 5. یقدم ماله لآخرته و هو مأجور خلفّه و هو مأثوم

مال خود را براى آخرت خود در حالى که پاداشى خواهد داشت، به جاى گذارد 
  .آن را در حالى که گنهکار است

کسى که حـوادث   454 5. من سلبته الحوادث ماله افادته الحذر  -91 9512
  .سودش بخشد) در آینده(روزگار مالش را برباید، حذر و احتیاط 

ایـن اسـت آنچـه     195 6. هذا ما کنتم علیه بالامس تتنافسـون   -92 9513
وفـور الامـوال بانتقـاص      -93 9514کردیـد    دیروز بر آن به یکدیگر فخر مى

  .مال بسیار با کم شدن عرض و آبرو پستى و لئامت است 224 6. الاعراض لؤم
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آدمـى خـود را    405 6. لا یکرم المرء نفسه حتّـى یهـین مالـه     -94 9515
  .گرامى ندارد مگر این که مالش را خوار بشمارد

ینبغی للعاقل ان یکتسب بمالـه المحمـدة، و یصـون نفسـه عـن        -95 9516
انسان عاقل که به وسیله مال خود، سـتایش   شایسته است براى 444 6. المسألۀ

  .دارد نگه  مردم را کسب کند و خویشتن را از خوارى سؤال
ینبغی للعاقل ان یحترس من سکر المال و سکر القـدرة و سـکر     -96 9517

العلم، و سکر المدح و سکر الشّباب، فانّ لکلّ ذلک ریاحا خبیثۀ تسلب العقـل و  
اقل شایسته است کـه خـود را از مسـتى مـال و     براى ع 445 6. تستخف الوقار

نگـه دارد،   نىمستى قدرت، و مستى علم، و مستى مدح و ستایش، و مستى جوا
زیرا هر کدام از اینها بادهاى پلیدى دارد که عقل را برباید، و وقار و سـنگینى را  

  .سبک کند
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  »النون« حرف
 

  )پیروزى(النجاح  باب
پیروزى و رسـیدن بـه خواسـته و     35 6. بۀمن السعادة نجح الطّل  -1 9518

  .هدف از نیکبختى و سعادت انسان است
چـه نزدیـک اسـت     67 6. ما اقرب النّجاح ممن عجـل السـراح    -2 9519

  .پیروزى به کسى که در فرستادن خیرات تعجیل کند
 303 2. ایاك ان تتخیر لنفسک فانّ اکثر النّجح فیمـا لا یحتسـب    -3 9520
ات  و همه اختیـار و علاقـه  (یز از این که چیزى را براى خود برگزینى زنهار بپره

که بیشترین رستگارى و پیروزى زندگى در چیزهایى اسـت  ) را بدان متوجه کنى
  .نیاورى که بدان گمان ندارى، و به حساب

بهترین کارها آن اسـت   424 3. الخلاص  خیر الامور ما ادى الى  -4 9521
  .انسان منجر شودکه به خلاصى و رهایى 

  .گاه است که پیروزى فرا رسد 471 4. قد ینال النّجح  -5 9522
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  )رستگارى(النجاة  باب
به حقیقت که رسـتگار شـد کسـى کـه      465 4. قد نجا من وحد  -1 9523

  .تنهایى را برگزید
مــلاك  148 6. مــلاك النّجــاة لــزوم الایمــان و صــدق الایقــان  -2 9524

  .است) به مبدأ و معاد(ایمان و راستى یقین  رستگارى ملازم بودن با
 

  )رازگویى(النجوى و المناجاة  باب
ملاك رازگویى سرّ نگهدارى اسـت   97 1. الکتمان ملاك النّجوى  -1 9525

  ).و با کسى باید راز گفت که سرّ نگه دار باشد(
ى افضل النجّوى ما کان على الدین و التقّى، و اسفر عن اتبّاع الهد  -2 9526

بهترین راز گفتن آن است که بر پایه دین و تقوا باشد، و  462 2. و مخالفۀ الهوى
  .پرده از پیروى هدایت و مخالفت با هوا و هوس بردارد

  .لا خیر فى المناجاة الّا لرجلین عالم ناطق او مستمع واع  -3 9527
دانشمندى گویـا، و یـا   : خیرى نیست در راز گفتن مگر براى دو مرد 414 6

 ).که در راز گفتن با آنها خیر است(اى سرّ نگه دار  شنونده
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  )پشیمانى(الندم  باب
  .پشیمانى استغفار و آمرزشخواهى است 51 1. النّدم استغفار  -1 9528
  .النّدم على الخطیئۀ یمحوها  -2 9529

  .پشیمانى بر گناه سبب محو آن گناه گردد 225 1
  .رالنّدم على الخطیئۀ استغفا  -3 9530

  .پشیمانى بر گناه استغفار و آمرزشخواهى است 318 1
پشیمانى بر گناه مـانع   368 1. معاودته  النّدم على الذّنب یمنع من  -4 9531

  .شود از تکرار آن مى
پشـیمانى یکـى از دو بخـش توبـه و      28 2. النّدم أحد التّـوبتین   -5 9532

  .بازگشت است
 191 2. علـى معـروف صـنعت    اندم على ما اسـأت، و لا تنـدم    -6 9533

اى ولـى پشـیمان مشـو از کـار نیکـى کـه        پشیمان شو بر کار بدى که انجام داده
  .اى کرده

هرگاه دسـت بـه گنـاهى     132 3. اذا قارفت ذنبا فکن علیه نادما  -7 9534
  ).تا توبه و استغفار محسوب شود(زدى بر آن پشیمان باش 

ا کسانى که بعد از پشیمانى سـالم  بس 57 4. رب سالم بعد النّدامۀ  -8 9535
 240 4. طوبى لکلّ نادم على زلّته مسـتدرك فـارط عثرتـه     -9 9536.  بمانند

خوشا به حال هر کسى که بر لغزش خویش پشیمان است و گناه گذشته خود را 
  .جبران کند
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در  325 4. عند معاینۀ اهوال القیامۀ تکثر من المفرطین النّدامـۀ   -10 9537
انـد،   ار اوضاع هولناك قیامت، پشیمانى آنها که در دنیـا تقصـیر کـرده   هنگام دید
  .بسیار گردد

  .کسى که پشیمان شود توبه کرده 175 5. من ندم فقد تاب  -11 9538
پشـیمانى دل   175 6. ندم القلب یکفّر الذّنب و یمحص الجریرة  -12 9539
 .کند پوشاند و جرم را پاك مى گناه را مى



525 

 

  

  )بیم دادن(الانذار  باب
یعنـى  (دادن و هشدار، عذر گفتن اسـت   بیم 50 1. الانذار اعذار  -1 9540

شـود کـه بعـدا مـورد مؤاخـذه قـرار        هشدار دادن موجب عذر هشدار دهنده مى
  ).نگیرد

کسى که تو را بیم دهـد هماننـد    202 5. من حذّرك کمن بشّرك  -2 9541
  .ات داده است کسى است که مژده

کسـى کـه تـو را متـذکر کنـد در       202 5. رك فقد انذركمن ذکّ  -3 9542
  .حقیقت تو را بیم داده است

  المنزل باب
  .المنزل البهى احد الجنتّین  -1 9543

 .منزل فراخ و نیکو یکى از دو بهشت است 17 2

  

  )پاکیزگى و پرهیزکارى(النزاهۀ  باب
  .ایى استپاکیزگى عین زیرکى و دان 126 1. النزّاهۀ عین الظّرف  -1 9544
  .پاکیزگى آغاز تیزهوشى و زیرکى است 141 1. التنّزهّ اول النبّل  -2 9545
پـاکیزگى از شـیوه    375 1. النّزاهۀ مـن شـیم النفّـوس الطّـاهرة      -3 9546

  .جانهاى پاك است
برتـرین   419 2. افضل النّاس من تنزّهت نفسه و زهد عن غنیـۀ   -4 9547

ارد، و با داشـتن تـوانگرى نسـبت بـه دنیـا      مردم کسى است که خود را پاکیزه د
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میـوه پرهیزکـارى    332 3. ثمـرة التّـورع النّزاهـۀ     -5 9548.  رغبت باشـد  بى
  .پاکیزگى است

راهنماى پارسایى مرد پـاکیزگى او   9 4. دلیل ورع الرجّل نزاهته  -6 9549
  .است

  .ظرف المؤمن نزاهته عن المحارم، و مبادرته الى المکارم  -7 9550
ظرافت و زیرکى مؤمن به پرهیزکارى او از حرامها و پیشى گرفتن او  279 4

  .به سوى مکارم و خصلتهاى گرامى است
  .پاکیزه باش تا پرهیزکار شوى 600 4. کن متنزّها تکن تقیا  -8 9551
  .پاکى و پاکیزگى نشانه پاکدامنى است 209 1. النزّاهۀ آیۀ العفۀّ  -9 9552

 

  )زنان(النساء  باب
علاقه و حرص شدید بـه   348 1. الاستهتار بالنسّاء شیمۀ النوکى  -1 9553

  .زنان شیوه کم عقلان است
  .المرأة عقرب حلوة اللسّعۀ  -2 9554

  .زن، عقربى است که نیش او شیرین است 373 1
همسر شایسـته یکـى از دو    14 2. الزّوجۀ الصالحۀ احد الکسبین  -3 9555

  .دست آورد زندگى است
همسـر همـراه و موافـق،     18 2. الزّوجۀ الموافقۀ احدى الراّحتین  -4 9556

  .یکى از دو آسایش زندگى است
زنـان، بزرگتـرین فتنـه از دو فتنـه      26 2. النّساء اعظم الفتنتـین   -5 9557

 9558) هاى دیگر یک طرف یعنى زنان یک طرف و همه فتنه. (هستند) روزگار(
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اش  شرّ است و بدتر  زن همه 72 2. انهّ لا بد منهاالمرأة شرّ کلهّا و شرّ منها   -6
  .اى از او نیست از آن این که چاره

زنان گوشتى هسـتند   90 2. النّساء لحم على وضم الاّ ما ذب عنه  -7 9559
یعنى در معرض خطـر  (بر روى تخته، مگر آنکه از آن حفاظت و نگهدارى شود 

  ).هستند مگر این که از ایشان حفاظت شود
از زنان  250 2. اتقّوا شرار النسّاء و کونوا من خیارهنّ على حذر  -8 9560

و احتیاط را نسبت به آنها مراعـات  (بد بپرهیزید و از نیکانشان نیز برحذر باشید 
  ).کنید

ایاك و کثرة الوله بالنّساء و الاغراء بلذاّت الدنیا، فانّ الوله بالنّساء   -9 9561
   اتممتحن و الغرى باللّذّ

بپرهیز از شیفتگى بسیار نسبت به زنان و از فریفته شـدن بـه    314 2. ممتهن
لذتهاى دنیا، زیرا شیفتگى به زنان موجب رنج و محنـت اسـت، و فریفتگـى بـه     

  .لذّتها موجب خوارى است
ایاك و مشاورة النسّاء فانّ رأیهنّ الى افن و عزمهنّ الى وهن، و   -10 9562

نّ فحجابک لهنّ خیر من الارتیاب بهنّ، و لیس خروجهنّ اکفف علیهنّ من ابصاره
. بشرّ من ادخالک من لا یوثق به علیهنّ، و ان استطعت ان لا یعرفن غیرك فافعل

و نظرشان به نقصـان گرایـد، و    رأىبپرهیز از مشورت کردن با زنان که  321 2
سـیله  بـه و ) از دید زدن در انظار عمـوم (تصمیمشان به سستى، و چشمانشان را 
گیرى در حجاب ایشان بهتر از بدگمانى  حجاب و پرده نشینى بپوشان، که سخت

به آنها است، و بیرون رفتن آنها بدتر نیست از این که کسى را بر ایشان در آورى 
را ) و مـردى (که مورد اعتماد نیست، و اگر بتوانى کارى بکنى که جز تـو کسـى   

  .نشناسند این کار را بکن
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بـه   495 2. لنّساء همهنّ زینۀ الحیوة الـدنیا و الفسـاد فیهـا   انّ ا  -11 9563
  .راستى که زنان همت و اندوهشان زیور زندگى دنیا و فساد در آن است

ان رأیت من نسائک ریبۀ فاجعـل لهـنّ النّکیـر علـى الکبیـر و        -12 9564
اگر از زنان خود چیزى را دیدى که موجب بـدگمانى تـو گردیـد     22 3. الصغیر

نـه  (نگهبانى کند ) افراد خانه(ى آنها نگهبانى مقرر کن که بر کوچک و بزرگ برا
  ).بر خصوص آنها که موجب ناراحتى و جرأت بیشتر آنها شود

جز این نیست که زن  80 3. انمّا المرأة لعبۀ فمن اتخّذها فلیغطّها  -13 9565
ه دیگـران هـوس   ک(بازیچه و لعبتى است و هر که او را بگیرد باید او را بپوشاند 

  ).بازى با او را نکنند
  430 3. خیر خصال النّساء شرّ خصال الرجّال  -14 9566
شـرّ    -15 9567.  خصلتهاى زنـان بـدترین خصـلت مـردان اسـت      بهترین

  .الزّوجات من لا تواتى
  .بدترین همسران، زنى است که با شوهر موافقت نداشته باشد 166 4

نگهبانى کـردن   200 4. الها و ادوم لجمالهاصیانۀ المرأة انعم لح  -16 9568
تر  تر و براى زیباییش پاینده  براى حال او شایسته) در خانه و در حجاب(از زن 
  .است

  .من استمتع بالنّساء فسد عقله  -17 9569
به مشورت کردن و کـار کشـیدن از   (جویى کند از زنان  کسى که بهره 209 5

  .عقلش فاسد شود) آنها، و امثال آن
فرمانبردارى از زنـان نهایـت    249 4. طاعۀ النّساء غایۀ الجهل  -18 9570

  .نادانى است
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فرمانبردارى  257 4. طاعۀ النسّاء تزرى بالنبلاء و تردى العقلاء  -19 9571
  .کند و سبب هلاکت عاقلان گردد از زنان زیرکان را عیبناك مى

  .طاعۀ النّساء شیمۀ الحمقاء  -20 9572
  .از زنان شیوه احمقان کم عقل استپیروى  257 4

  .موت الزّوجۀ حزن ساعۀ  -21 9573
  .مرگ همسر اندوه ساعتى است 135 6

معاشر النّاس انّ النّساء نواقص الایمان نواقص العقـول نـواقص     -22 9574
الحظوظ، فاما نقص ایمانهنّ فقعودهنّ فى أیام الحیض عن الصلوة و الصیام، و أما 

فمواریثهنّ على نصف مواریث الرجّال، و أمـا نقصـان عقـولهنّ     نقصان حظوظهنّ
. النسّاء و کونوا من خیارهنّ على حذر رفشهادة امرأتین کشهادة رجل، فاتقّوا شرا

6 151  
مردم به راستى که زنان از نظر ایمان و عقل و بهـره نـاقص هسـتند، امـا      اى

در ایام حـیض از نمـاز و   نقصان ایمانشان برداشته شدن تکلیف از ایشان ) دلیل(
شان بدان جهت است که میراث ایشان نصف میراث مـرد   روزه، و اما نقصان بهره

مانند گواهى یک مـرد   ناست، و اما نقصان عقلشان به این جهت که گواهى دو ز
به حساب آید، و از این رو از بدانشان بپرهیزید، و از نیکانشـان نیـز بـر حـذر     

 6. عوا النّساء فى المعروف حتّى لا یطمعن فى المنکرلا تطی  -23 9575.  باشید
اطاعت نکنید از زنها در کار خوب، تا سـبب آن شـود کـه طمـع کننـد در       308

  .بددستور دادن به شما در کار 
لا تملک المرأة ما جاوز نفسها، فـانّ المـرأة ریحانـۀ و لیسـت       -24 9576
یعنـى کارهـاى   (یـل مکـن   به زن، بیش از حد خود کارى تحم 318 6. بقهرمانۀ
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زیرا زن همچون شـاخه گلـى اسـت نـه     ) سنگین و مشکل را به عهده او مگذار
  .قهرمانى خشن

لا تکثرنّ الخلوة بالنّساء فیمللنک و تملهّنّ، و استبق من نفسک   -25 9577
زیاد با زنان خلوت نکن که از تو خسته شوند و  337 6. و عقلک بالابطاء عنهنّ

سته و دلگیر شوى، و با کم رفتن نزد ایشـان چیـزى از جـان و    تو نیز از آنها خ
  .عقل خود را بر جاى نه

لا تحملوا النّساء اثقالکم و استغنوا عـنهنّ مـا اسـتطعتم، فـانهّنّ       -26 9578
  .یکثرن الامتنان و یکفرن الاحسان

کارهاى سنگین خود را به عهـده زنهـا مگذاریـد و خـود را از آنهـا       338 6
  .، زیرا زنان زیاد منّت گذارند و احسان را ناسپاسى کنندنیاز کنید بى

  .لا تنازع السفهاء و لا تستهتر بالنّساء فانّ ذلک یزرى بالعقلاء  -27 9579
با سفیهان ستیزه مکن و شیفته زنان مشو کـه ایـن کارهـا عـاقلان را      340 6

  .اعتبار کند سبک و بى
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  )فراموشى(النسیان  باب
تاریکى ) یاد خدا(نسیان و فراموشى  159 1. ظلمۀ و فقدالنسّیان   -1 9580

  .و فقدان راه حق است
درو کننده شوق ) یاد خدا(فراموشى  236 1. السلو حاصد الشوّق  -2 9581

  ).برد یعنى شوق به عبادات را از بین مى(و علاقه است 
عطاى خود را فراموش کـن و   172 2. إنس رفدك، أذکر وعدك  -3 9582

  .ت را به خاطر داشته باشا وعده
  .اذا صنع الیک معروف فاذکره  -4 9583

بـه یـاد   ) فراموش مکن و(هرگاه کسى نسبت به تو نیکى کرد، آن را  119 3
  .داشته باش
  .اذا صنعت معروفا فانسه  -5 9584

و بـه رخ دیگـران   (هرگاه کار نیکى و احسانى کردى فرامـوش کـن    119 3
  ).مکش

بـدیهاى بـرادران را    319 3. لاخوان تستدم ودهمتناس مساوى ا  -6 9585
  .پایدار کنى) براى خود(فراموش کن تا دوستى آنها را 

 146 4. سل المعـروف مـن ینسـاه و اصـطنعه الـى مـن یـذکره         -7 9586
درخواست نیکى و احسان از کسى بکن که آن را فراموش کند، و نسبت به کسى 

  .احسان کن که آن را یاد کند
کسى که خدا را فرامـوش کنـد،    165 5. ن نسى اللهّ انساه نفسهم  -8 9587

من سلا عـن المسـلوب کـان لـم       -9 9588.  خداوند خودش را از یاد او ببرد



532 

 

را فرامـوش کنـد،   ) اى و از دست رفتـه (کسى که چیز ربوده شده  245 5. یسلب
  ).و خیالش آسوده شود(چنان است که گویا آن چیز ربوده نشده است 

  387 5. من نسى اللهّ سبحانه انساه اللهّ نفسه و اعمى قلبه  -10 9589
که خداى سبحان را فراموش کند خداوند او را از یـاد خـودش ببـرد و     کسى

  .دلش را کور کند
نسیتم ما ذکّرتم و امنتم ما حذّرتم، فتاه علیکم رأیکم و تشـتّت    -11 9590

ایـد، و از آنچـه    اموش کـرده آنچه را به شما تذکر دادند فر 181 6. علیکم امرکم
اید، پس رأى شما گم شده و امورتان پراکنـده   شما را بر حذر داشتند ایمن گشته

  .گردیده است
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  )خیرخواهى، اندرز(النصیحۀ  باب
صح یثمر المحبۀ  -1 9591   محبـت و  ) یا خیرخـواهى (خلوص  161 1. النّ

  .دوستى به بار آورد
9592 2-  صیحۀ تثمر الود دوستى به بار ) یا خلوص(خیرخواهى  212 1. النّ

  .آورد
صیحۀ من اخلاق الکرام  -3 9593   .النّ

  .نصیحت از خصلتهاى مردمان بزرگوار است 342 1
صیحۀ حسنۀ کانـت او قبیحـۀ    -4 9594 خـالص   224 2. امحض اخاك النّ

  .خواه زشت) طرز ادا و گفتن آن(گردان نصیحت برادرت را خواه زیبا باشد 
صیحۀ ممن اهداها الـیکم و اعقلوهـا علـى انفسـکم    ا  -5 9595  2. سمعوا النّ

نصیحت را از کسى کـه آن را بـه شـما هدیـه     ) و به جان بسپارید(بشنوید  242
  .کند، و آن را بر خود ببندید و به کار گیرید مى

لمعارفـک معونتـک و لکافّـۀ النّـاس      و  ابذل لصدیقک نصـحک   -6 9596
خود نصیحت را و به آشنایان خود یاریـت را  به دوست صمیمى  235 2. بشرك

  .رویى خود را بذل کن و به عموم مردم گشاده
اشفق النّاس علیک اعونهم لک على صلاح نفسک و أنصحهم لک   -7 9597
ترین مردم نسبت به تو کسى است که تو را بر اصـلاح   مهربان 486 2. فى دینک

تر از دیگران نسبت به تـو   نفس خویش بیشتر یارى دهد، و در دین تو خیرخواه
  .باشد
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به راسـتى   531 2. انّ انصح النّاس انصحهم لنفسه و اطوعهم لربه  -8 9598
ترین مـردم کسـى اسـت کـه خیرخـواهیش بـراى خـود بیشـتر، و          که خیرخواه

  .فرمانبرداریش از پروردگار خود زیادتر باشد
اى  کننـده  بسـا نصـیحت   76 4. رب ناصح من الدنیا عندك متّهم  -9 9599

  .است) به دوستى دنیا(نسبت به دنیا که خود نزد تو متهّم 
 239 4. طوبى لمن اطاع ناصحا یهدیه و تجنّـب غاویـا یردیـه     -10 9600

اش کند، و بپرهیزد  خوشا به حال کسى که فرمان برد از خیرخواهى که راهنمایى
  .اى که به هلاکتش اندازد از گمراه کننده

گاهى است که غش کند با انسـان،   463 4. لمستنصحقد یغش ا  -11 9601
  .کسى که از او خیرخواهى خالصانه خواهند

  .قد یستفید الظنّّۀ النّاصح  -12 9602
) در مقابـل خیرخـواهى و نصـیحت   (گاهى است کـه آدم خیرخـواه    463 4

یعنى روى صفا و خلوص نصیحتى کرده ولـى مـتهّم بـه    (برد  بدگمانى را بهره مى
  ).گردد شود، چون موجب ناراحتى طرف مى و امثال آن مىغرض ورزى 

گـاهى اسـت کـه نصـیحت و      463 4. قد ینصح غیـر النّاصـح    -13 9603
  .خیرخواهى کند کسى که خلوص ندارد

   قد نصحتم فانتصحوا، و بصرتم فابصروا، و ارشدتم  -14 9604
و به تحقیق که نصیحت و انـدرز شـدید پـس بپذیریـد،      479 4. فاسترشدوا

  .بینایتان کردند پس بنگرید، و ارشادتان کردند، پس ارشاد شوید
چه بسا نصـیحت کنـد کسـى کـه      79 4. ربما نصح غیر النّاصح  -15 9605

  .ناصح و خیرخواه نیست
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صیحۀ من یلتذّ بالفضـیحۀ   -16 9606 چگونـه سـود    567 4. کیف ینتفع بالنّ
  ).پروایى ندارد و(برد  برد از نصیحت کسى که از رسوایى لذّت مى مى

ــح     -17 9607 ــفق النّاص ــک المش ــاس الی ــب النّ ــیکن اح ــد  51 5. ل بای
  .ترین انسانها نزد تو کسى باشد که مهربان و خیرخواه است محبوب

صح هلک  -18 9608 کسى که با اندرز و خیرخواهى  153 5. من خالف النّ
  .مخالفت کند، هلاك شود

  .من بصرك عیبک فقد نصحک  -19 9609
  .کسى که تو را به عیب خود بینا کند، خیرخواهى تو کرده است 157 5

کسى که تـو را نصـیحت کنـد     158 5. من نصحک فقد انجدك  -20 9610
  .یاریت کرده است

کسى کـه از تـو خیرخـواهى     171 5. من استنصحک فلا تغشهّ  -21 9611
  ).و صادقانه او را نصیحت کن(جوید با او غش مکن 

کسى که تو را نصـیحت کنـد    190 5. اشفق علیک من نصحک  -22 9612
  ).و خیر تو را خواسته است(با تو مهربانى کرده 

صیح استحسن القبیح  -23 9613 کسى کـه نصـیحت    228 5. من استغش النّ
زشت را نیکو شمرده ) و او را خالص در نصیحت نداند(دار بشمارد  کننده را غش

صـیحۀ امـن      -24 9614.  است کسـى کـه    277 5. الفضـیحۀ  مـن من قبـل النّ
  .نصیحت را بپذیرد از رسوایى در امان بماند

  .من عصى نصیحه نصر ضده  -25 9615
) و سـخنش را نپـذیرد  (کسى که از نصیحت کننده خود نافرمانى کند  279 5

  .دشمن خود را یارى کرده است
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کسى کـه   322 5. من امرك باصلاح نفسک فهو احقّ من تطیعه  -26 9616
ا به اصلاح کردن خود دستور دهـد، او سـزاوارترین کسـى اسـت کـه بایـد       تو ر

  .فرمانش ببرى
صیح اعرض عن القبیح  -27 9617 کسـى کـه بـر     346 5. من اقبل على النّ

  .نصیحت کننده رو آورد، از زشتى و عمل قبیح رو گردانده است
صیح غشیه القبیح  -28 9618 ه کسى که نصیحت کنند 347 5. من استغش النّ

  .را غش دار بشمارد، زشتى او را فرا گیرد) خود را(
 350 5. من اعرض عن نصیحۀ النّاصح احرق بمکیـدة الکاشـح    -29 9619

کسى که از خیرخواهى نصیحت کننده خود روى بگرداند، به مکر و حیله دشمن 
  .خود بسوزد

صح فقد اجزل لک الرّبح  -30 9620 کسـى کـه بـه     350 5. من تاجرك بالنّ
سود و بهره ) و نصیحتى را به تو فروشد(له نصیحت با تو معامله و سودا کند وسی

  .بزرگى به تو رسانده است
کسى که خود را  429 5. من نصح نفسه کان جدیرا بنصح غیره  -31 9621

  .نصیحت کند، شایسته نصیحت کردن دیگرى نیز هست
صح کان شریکک فى الرّبح  -32 9622 کسى که  432 5. من تاجرك فى النّ

به وسیله نصیحت، با تو معامله و تجارت کند در سود و بهره آن بـا تـو شـریک    
  .خواهد بود
  455 5. من لم ینصحک فى صداقته فلا تعذره  -33 9623
و در ایـن  (که در دوستى با تو خالص و با صفا نبود او را معذور مـدار   کسى

  ).کار عذرش را نپذیر
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صــیحۀ الاب  -34 9624 از بهتــرین  20 6. انــۀ عــن القبیحــۀمــن احســن النّ
  .ها است ها، پرده برداشتن از زشتى نصیحت

صیحۀ  -35 9625 از بزرگترین توفیقها فرا  20 6. من اکبر التوّفیق الاخذ بالنّ
  .نصیحت و خیرخواهى است) و پذیرفتن(گرفتن 

صح  -36 9626 از بهترین بخشهاى دین خـالص   33 6. من احسن الدین النّ
  .صیحت و خیرخواهى استبودن در ن
صیح  -37 9627 هاى ادبار  از نشانه 38 6. من علامات الادبار سوء الظّنّ بالنّ

  .بدگمانى نسبت به نصیحت کننده است) و برگشت بخت انسانى(
دوستى را خالص نکـرده   75 6. ما اخلص المودة من لم ینصح  -38 9628

  .کسى که خیرخواهى نکند) و خلوص در دوستى ندارد(
9629 39-     صح انفع مـن حـلاوة الغـش تلخـى نصـیحت    131 6. مرارة النّ

  .خالصانه از شیرینى دو رنگى و غش سودمندتر است
مناصحک مشفق علیک، محسـن الیـک، نـاظر فـى عواقبـک،        -40 9630

نصـیحت   139 6. مستدرك فوارطک، ففى طاعته رشادك و فى مخالفته فسادك
نگـرد،   کند، سـرانجام کـار تـو را مـى     حسان مىکننده تو دلسوز تو است، به تو ا

جبران تقصیرهاى تو را در نظر دارد، و از این رو صلاح و رشد تو در اطاعت و 
  .فرمانبردارى او است، و تباهى و فساد تو در نافرمانى او خواهد بود

  .نصحک بین الملأ تقریع  -41 9631
و بایـد  (ود نصیحت کردن تو در انظار دیگران سرزنش محسـوب ش ـ  172 6

  ).نصیحت را دور از انظار کرد که باعث سرشکستگى طرف نشود
صـیح و لا تستغشّـنّ المشـیر       -42 9632 گفتـار   287 6. لا تـردن علـى النّ

نکن، و طرف مشورت خود را غش دار و دو رنگ مشمار نصیحت کننده را رد.  
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صح  -43 9633   .اخلاصى همانند نصیحت نیست 357 6. لا اخلاص کالنّ
با خیرخـواهى و نصـیحت، دشـمنى     360 6. لا عداوة مع نصح  -44 9634

  .نیست
  .لا شفیق کالودود النّاصح  -45 9635

  .هیچ دوستى مانند دوست مهربان نصیحت کننده نیست 364 6
صـح    -46 9636 اى رسـاتر و   انـدرز دهنـده   378 6. لا واعظ أبلغ مـن النّ

  .گویاتر از نصیحت نیست
 427 6. فى قوم لیسوا بناصحین و لا یحبون النّاصـحین لا خیر   -47 9637

خیر و خوبى نیست در مردمى که نه خود نصیحت کننده هسـتند و نـه نصـیحت    
  .دارند کننده را دوست مى

صیحۀ ممن نصـحکم، و تلقوّهـا بالطّاعـۀ      -48 9638 یا أیها النّاس اقبلوا النّ
یمـدح مـن القلـوب الّـا أوعاهـا       ممن حملها الیکم، و اعلموا أن اللهّ سبحانه لـم 

للحکمۀ، و من النّاس الاّ أسرعهم إلى الحقّ إجابـۀ، و اعلمـوا أنّ الجهـاد الأکبـر     
جهاد النفّس، فاشتغلوا بجهاد أنفسکم تسعدوا، و ارفضوا القال و القیـل تسـلموا، و   

 6. قـیم أکثروا ذکر اللهّ تغنموا، و کونوا عباد اللهّ إخوانا، تسعدوا لدیـه بـالنعّیم الم  
اى مردم بپذیرید نصیحت از کسى که شما را نصیحت کند و با فرمانبردارى  469

سـبحان   داىاز کسى که آن را براى شما آورده پذیراى آن باشید، و بدانید که خ
تنها دلهایى را ستایش فرموده که حکمت و فرزانگـى را بهتـر نگـه دارنـد، و از     

از دیگـران حـق را اجابـت کننـد، و      مردم تنها کسانى را مدح فرموده که زودتر
بدانید که جهاد اکبر جهاد با نفس است پس سرگرمى خود را جهاد با نفسـهاتان  

جنجال آمیز را به یک سـو نهیـد تـا     ىقرار دهید تا سعادتمند شوید، و گفتگوها
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یاد خدا بسیار کنید تا غنیمت یابید و اى بندگان خـدا بـا یکـدیگر     بمانید،  سالم
  .تا در پیشگاه خدا با رسیدن به نعمت پایدار نیکبخت گردید برادر باشید

  )یارى(النصرة  باب
انصر اللهّ بقلبک و لسانک و یدك فانّ اللّـه سـبحانه قـد تکفّـل       -1 9639

خدا را با دل و زبان و دست خود یارى کـن، کـه بـه     203 2. بنصرة من ینصره
  .کند ا که یاریش مىراستى خداى سبحان به عهده گرفته که یارى کند کسى ر

  .احسن العدل نصرة المظلوم  -2 9640
  .بهترین عدالت یارى دادن ستمدیده است 394 2

کسـى کـه از    325 5. من انتصر باعـداء اللّـه اسـتحقّ الخـذلان      -3 9641
  .دشمنان خدا یارى طلبد شایسته خوارى است

که از یارى کسى  344 5. من نام عن نصرة ولیه انتبه بوطأة عدوه  -4 9642
خبرى زند، دشمن او با پایمال کـردنش   دوست خود دست بدارد و خود را به بى

  .او را متنبه و آگاه کند
کسى که به خدا یارى و کمـک   352 5. من انتصر باللهّ عزّ نصره  -5 9643

  .جوید پیروز گردد
  .من استظهر باللهّ اعجز قهره  -6 9644

عـاجز  ) دشـمن را (د قهر و غلبـه او  گرمى جوی کسى که به خدا پشت 352 5
  .کند

  .لا ینتصر المظلوم بلا ناصر  -7 9645
  . اى که یاور ندارد تواند بگیرد ستمدیده انتقام نمى 394 6
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  الانصاف باب
  .انصاف سبب آسایش مردم است 13 1. الانصاف راحۀ  -1 9646
  24 1. المنصف کریم  -2 9647
  .ار استبا انصاف و دادگر کریم و بزرگو شخص
انصاف سـرلوحه زیرکـى و بزرگـى     68 1. الانصاف عنوان النّبل  -3 9648

  .است
  .الانصاف شیمۀ الاشراف  -4 9649

  .انصاف، شیوه مردمان شریف است 152 1
  .الانصاف افضل الفضائل  -5 9650

  .انصاف برترین فضیلتها است 203 1
روایى و حکومت انصاف زیور فرمان 230 1. الانصاف زین الامرة  -6 9651

  .است
  .انصاف برترین خصلتها است 239 1. الانصاف افضل الشّیم  -7 9652
  .الانصاف یستدیم المحبۀ  -8 9653

  .کند انصاف محبت را پایدار مى 269 1
  .انصاف موجب الفت دلها گردد 294 1. الانصاف یألف القلوب  -9 9654
  .المؤمن ینصف من لا ینصفه  -10 9655

  .کند به کسى که با او به انصاف عمل نکند مؤمن انصاف مىشخص  370 1
انصاف خلاف  30 2. الانصاف یرفع الخلاف و یوجب الایتلاف  -11 9656

  .و دشمنى مردم را بردارد و سبب الفت ایشان گردد
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انصـاف دادن از   89 2. الانصاف من النفّس کالعدل فـى الامـرة    -12 9657
هماننـد عـدالت در فرمـانروایى و حکومـت     ) یعنى به انصاف عمل کـردن (خود 
  .است

شـخص بـا انصـاف و     143 2. المنصف کثیر الاولیـاء و الاوداء   -13 9658
  .دادگر، یاور و دوست بسیار دارد

انصف النّاس من نفسک و اهلک و خاصـتک و مـن لـک فیـه       -14 9659
انت و انصاف بـده از خـود بـا خانـد     210 2. اعدل فى العدو و الصدیق و  هوى

نزدیکانت و هر کس که مورد علاقه تو است، و نسبت بـه دوسـت و دشـمن بـه     
  .عدالت رفتار کن

انصف من نفسک قبل ان ینتصف منک، فانّ ذلک اجلّ لقدرك و   -15 9660
) یعنى خودت به انصاف عمل کـن (انصاف بده از خود  231 2. اجدر برضا ربک

کـه ایـن کـار    ) اد خود را بسـتانند و د(پیش از آنکه دیگران از تو انصاف کشند 
  .ارزش تو را بزرگتر کند و به خشنودى پروردگار سزاوارتر است

 433 2. اجور السیرة ان تنتصف مـن النّـاس و لا تعـاملهم بـه      -16 9661
ستمکارترین سیره و روش آن است که از مردم انصاف بخواهى ولى خـود بـدان   

  .گونه با مردم عمل نکنى
ترین مردم کسى  عادل 435 2. النّاس من انصف من ظلمهاعدل   -17 9662

و حق او را (است که به انصاف عمل کند نسبت به کسى که به او ستم کرده است 
  ).بدهد

اعدل النّاس من انصف عن قوة، و اعظمهم حلما من حلـم عـن     -18 9663
اف به انص) بر ستم(ترین مردم کسى است که با داشتن قدرت  عادل 447 2. قدرة
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رفتار کند، و بزرگترین آنان از نظر حلم و بردبارى کسـى اسـت کـه بـا داشـتن      
  .حلم و بردبارى ورزد) بر انتقام(قدرت و توانایى 

با  474 2. انصف النّاس من انصف من نفسه من غیر حاکم علیه  -19 9664
آنکه حاکمى بر او حکم کند، خود به انصـاف   ترین مردم کسى است که بى انصاف
  .کندعمل 

به راستى که بزرگترین  488 2. انّ اعظم المثوبۀ مثوبۀ الانصاف  -20 9665
  .پاداشهاى نیک پاداش عدل و انصاف است

به راستى کـه   502 2. انّ افضل الایمان انصاف الرجّل من نفسه  -21 9666
  .خویش است از برترین ایمانها انصاف مرد

سه و یحسن الى مـن اسـاء   انّ من فضل الرجّل ان ینصف من نف  -22 9667
  .الیه

به راستى که از فضیلت و برترى مرد است که از خود انصاف داشـته   516 2
  .باشد و به کسى که به او بدى کرده نیکى کند

به راستى که اگـر   55 3. انّک ان انصفت من نفسک ازلفک اللهّ  -23 9668
  .زدیک گرداندانصاف از خویش داشته باشى خداوند تو را به مقام قرب خود ن

صفۀ تدوم الوصلۀ  -24 9669 به وسیله انصاف، پیونـد دوسـتى    200 3. بالنّ
  .پایدار بماند

العاقل من الاحمق، و البـرّ مـن   : ثلاثۀ لا ینتصفون من ثلاثۀ ابدا  -25 9670
سه گروهند که هیچ گاه از سـه گـروه دیگـر     341 3. الفاجر، و الکریم من اللئّیم

  .و دانا از احمق، نیکوکار از بدکار، بزرگوار از پست و لئیمعاقل : انتقام نگیرند
  .زکاة القدرة الانصاف  -26 9671

  .زکات قدرت و توانایى، انصاف است 105 4
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  .على الانصاف ترسخ المودة  -27 9672
  .دار گردد بر پایه انصاف است که دوستى ریشه 315 4

 366 4. ؤمنین بالایثـار عامل سائر النّاس بالانصاف و عامل الم  -28 9673
با دیگر مردمان با انصـاف و عـدالت معاملـه کـن، و بـا مؤمنـان بـا ایثـار و از         

  .خودگذشتگى عمل کن
نهایـت مرحلـه    372 4. غایۀ الانصاف ان ینصف المـرء نفسـه    -29 9674

  .انصاف آن است که انسان از خود انصاف داشته باشد
انصاف رفتار کند، دیگران  کسى که با 144 5. من انصف انصف  -30 9675

  .نیز با او به انصاف رفتار کنند
  .من عدم انصافه لم یصحب  -31 9676

  .کسى که انصاف نداشته باشد کسى با او مصاحبت نکند 230 5
کسى که از انصـاف   286 5. من منع الانصاف سلبه اللهّ الامکان  -32 9677

  .یرددادن خوددارى کند خداوند امکان و قدرت او را برگ
کسـى کـه    289 5. من کثر انصافه تشـاهدت النفّـوس بتعدیلـه     -33 9678

  .انصافش بسیار شد، مردمان به عدالت او گواهى دهند
کسى کـه بـه    357 5. من تحلّى بالانصاف بلغ مراتب الاشراف  -34 9679

  .هاى اشراف و بزرگان رسیده است انصاف آراسته گردد، به مرتبه
 410 5. المظلـوم مـن الظّـالم سـلبه اللّـه قدرتـه      من لم ینصف   -35 9680

  .قدرتمندى که حق مظلوم را از ظالم نگیرد، خداوند قدرت او را برگیرد
  .مع الانصاف تدوم الاخوة  -36 9681

  .با انصاف است که برادرى پابرجا بماند 120 6
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 گفتگـو  292 6. لا تقاولنّ الّا منصفا، و لا ترشدنّ الّا مسترشـدا   -37 9682
و (مکن مگر با آدم با انصاف، و ارشاد مکن مگر کسـى را کـه ارشـاد بخواهـد     

  ).پذیراى آن باشد
معامله نکن با  265 6. لا تعامل من لا تقدر على الانتصاف منه  -38 9683

  .کسى که قدرت گرفتن حق خود را از او ندارى
ف، بـا نبـودن انصـا    412 6. لا تدوم على عدم الانصاف المودة  -39 9684

  .دوستى پایدار نماند

  )نگاه کردن(النظر  باب
یعنـى  (بان فتنه و آشوب است  چشم، دیده 99 1. العین رائد الفتن  -1 9685

  ).چشم با نگاه خود فتنه را خبردار کند
  100 1. العین برید القلب  -2 9686
  .پیک دل است چشم،
  .ندبان دلهای چشمها دیده 110 1. العیون طلائع القلوب  -3 9687
گوشـه چشـم نشـان دادن، راهنمـاى      262 1. اللّحظ رائد الفـتن   -4 9688

  .ها است فتنه
  .چشمها دامهاى شیطانند 235 1. العیون مصائد الشّیطان  -5 9689
آگـاه باشـید    330 2. الا انّ ابصر الابصار من نفذ فى الخیر طرفه  -6 9690

و راه (خیـر نفـوذ کنـد     ها دیده کسى است که نگاهش در کـار  که بیناترین دیده
  ).یابد

انّ النّاظر بالقلب العامل بالبصر یکون مبتدأ عمله ان ینظـر عملـه     -7 9691
به راستى کسى  556 2. علیه ام له، فان کان له مضى فیه و ان کان علیه وقف عنه

که با دیده دل بنگرد، و با چشم سر عمل کند، آغاز عمل او آن است که به عمـل  
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آیا به سود او است یا به زیان او، اگر به سود او است ادامه دهـد،  خود بنگرد که 
  .و اگر به زیان او است باز ایستد

انّ ابصار هذه الفحول طوامح و هو سبب هبابها، فاذا نظر أحـدکم    -8 9692
بـه راسـتى کـه     604 2. الى امرأة فاعجبته فلیمس اهله فانمّا هـى امـرأة بـامراة   

کنند و این سبب هیجان و تحریک اسـت،   ى دنبال مىچشمان این مردان به سخت
آمد با همسر خود  ششپس هرگاه یکى از شما نگاهش به زنى افتاد و از او خو

ذهاب النّظـر خیـر     -9 9693.  آمیزش کند، زیرا این زنى است همچون آن زن
  32 4. من النّظر الى ما یوجب الفتنۀ

  .سبب فتنه گرددشدن چشم بهتر است از نگاه کردن بدانچه  کور
  .رب صبابۀ غرست من لحظۀ  -10 9694

  .بسا شوق بسیار و عشقى که از نگاهى در دل کاشته شود 67 4
کـورى چشـم از    354 4. عمى البصر خیر من کثیر مـن النّظـر    -11 9695

  .بسیارى از نگاهها بهتر است
  .در هر نگاهى پند و عبرتى است 396 4. فى کلّ نظرة عبرة  -12 9696
کسى که بصیرت و بینایى ندارد  416 4. فاقد البصر فاسد النّظر  -13 9697

  .اش فاسد است فکر و اندیشه
بسا عشق سوزانى کـه   549 4. کم من صبابۀ اکتسبت من لحظۀ  -14 9698

  .از نگاهى پدید آید
  .کم من نظرة جلبت حسرة  -15 9699

  .بسا نگاهى که حسرت و افسوسى به بار آورد 549 4
نگاه انسـان پیـک دل او اسـت     127 5. لحظ الانسان رائد قلبه  -16 9700

  .من اطلق طرفه کثر اسفه  -17 9701).  کند که دل را تحریک مى(
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  .حسرتش بسیار شود) و آزاد بگذارد(کسى که چشم خود را رها کند  195 5
  .من أطلق طرفه جلب حتفه  -18 9702

جلـب  ) به سوى خـود (را  کسى که چشم خود را رها کند مرگ خود 450 5
  .کرده است
  .من اطلق طرفه اجتلب حتفه  -19 9703

) بـه سـوى خـود   (کسى که چشم خود را آزاد بگذارد مرگ خـود را   460 5
  .جلب کرده است

  الانظار باب
  .کلّ معاجل یسأل الانظار  -1 9704

  . کند هر آن کس که مدتش سر رسیده باز درخواست مهلت مى 540 4
 

  النعمۀ باب
تا ستایشـت  ) و بخشش داشته باش(انعام کن  174 2. انعم تحمد  -1 9705

  .کنند
انعام کن تـا   193 2. انعم تشکر و ارهب تحذر و لا تمازح فتحقر  -2 9706

سپاست گزارند، و بترس از خدا تا برحذر شوى از گنـاه، و شـوخى مکـن کـه     
  .سبک و کوچک شوى

لیک، و لا تضع نعمۀ من نعـم اللّـه   استصلح کلّ نعمۀ انعمها اللهّ ع  -3 9707
به اصلاح و شایستگى در آور هر نعمتى را کـه خداونـد بـه تـو      213 2. عندك

عنایت فرموده، و هیچ یک از نعمتهاى خداوند را که نزد تو است ضـایع و تبـاه   
باید اثر  213 2. ولیر علیک اثر ما انعم اللهّ سبحانه به علیک  -4 9708.  مکن

  .اى سبحان به تو عنایت فرموده است در تو دیده شودنعمتى را که خد
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بپرهیزیـد از   282 2. احذروا نفار النعّم فمـا کـلّ شـارد بمـردود      -5 9709
  .اى بازنگردد گریختن نعمتها که هر گریخته

الا و انّ من النعّم سعۀ المال و افضل من سعۀ المال صحۀ البدن و   -6 9710
  .افضل من صحۀ البدن تقوى القلب

آگاه باشید که از نعمتهاى الهى است فراخى در مال، و برتر از فراخى  337 2
  .بدن است، و بهتر از سلامتى بدن پرهیزکارى دل است سلامتى  مال

برترین بزرگوارى کامل کـردن و   395 2. افضل الکرم اتمام النعّم  -7 9711
  .اتمام نعمت است

زیباترین کار قدرتمندان،  399 2. اجمل افعال ذوى القدرة الانعام  -8 9712
  .نعمت بخشى است

کمتر چیـزى کـه    453 2. اقلّ ما یجب للمنعم ان لا یعصى بنعمته  -9 9713
  .در برابر نعمت دهنده لازم است، این است که با نعمت او نافرمانى نشود

ــه    -10 9714 ــه علی ــم اللّ ــرت نع ــن کث ــام م ــاس بالانع ــى النّ  485 2. اول
به احسان کردن کسى است که نعمتهاى خداوند بـر او فـراوان   ترین مردم  شایسته
  .باشد

  .انّ من النعّمۀ تعذّر المعاصى  -11 9715
.  به راستى که از نعمتهاى الهى قدرت نداشتن بر انجام گناهـان اسـت   490 2

. انّ للهّ سبحانه فى السراّء نعمۀ الافضال، و فى الضّراّء نعمۀ التّطهیـر   -12 9716
راستى خداى سبحان را در فراخى زندگى نعمت بخشیدن است، و در  به 537 2

  .سختى و فشار زندگى نعمت تطهیر و پاك کردن
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جز ایـن نیسـت کـه     80 3. انّما یعرف قدر النعّم بمقاساة ضدها  -13 9717
چنانچـه در بیمـارى قـدر    (قدر نعمتها با رنج کشیدن اضداد آنها شـناخته شـود   

. اذا رأیت ربک یتابع علیک النعّم فاحـذره   -14 9718).  سلامت شناخته شود
دهـد از او   مـى  تـو هرگاه دیدى خداوند نعمتهاى خود را پى در پى بـه   142 3

  ).خود گذشت باب چون ممکن است استدراج الهى باشد، که در(بترس 
اذا أراد اللهّ سبحانه ازالۀ نعمۀ عن عبد، کان اول مـا یغیـر عنـه      -15 9719
هنگامى کـه خـداى سـبحان اراده فرمایـد      170 3. ء علیه فقده شد شیعقله و ا

اى بگیرد، نخستین چیزى را که از او دگرگون کند عقل او است،  نعمتى را از بنده
  .تر از نیافتن عقل نیست و چیزى بر او سخت

در هنگـام پـى در پـى     323 4. عند تظاهر النعّم یکثر الحسـاد   -16 9720
  .ن بسیار شوندآمدن نعمتها حسودا

) که به دیگـرى بدهیـد  (در هر نعمتى  407 4. فى کلّ نعمۀ اجر  -17 9721
  .پاداشى است

چه بسا افـرادى کـه بـه وسـیله      551 4. کم من مبتلى بالنعّماء  -18 9722
  .نعمتها به آزمایش الهى دچار شوند

 558 4. کم من مغبوط بنعمته، و هو فى الآخـرة مـن الهـالکین     -19 9723
کسانى که به خاطر نعمتى که دارند مورد آرزو و غبطه دیگران هسـتند ولـى    بسا

  .در آخرت از هلاك شدگانند
کسى که  341 5. من بسط یده بالانعام حصن نعمته من الانصرام  -20 9724

دست خود را به نعمت بخشیدن بگشاید، نعمت خـود را از بریـده شـدن و زوال    
  .نگه دارد
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اللهّ علیه کثرت حوائج النّاس الیه، فان قـام فیهـا    من کثرت نعم  -21 9725
بما أوجب اللهّ سبحانه علیه فقد عرضّها للدوام، و ان منع ما أوجب اللّـه سـبحانه   

کسى که نعمت خدا بر او بسـیار شـد، نیازهـاى     361 5. فیها فقد عرضّها للزّوال
آن نعمت بدانچه  حال اگر قیام کند در نمردم نیز به سوى او بسیار گردد، و در ای

خدا بر او واجب فرموده آن را در معرض دوام و پایندگى قرار داده، و اگـر ایـن   
  .کار را نکند آن را در معرض زوال در آورده است

   من اوسع اللهّ علیه نعمۀ وجب علیه ان یوسع النّاس  -22 9726
است که  کسى که خداوند نعمت را بر او توسعه دهد، بر او لازم 446 5. انعاما

  .احسان به مردم را توسعه دهد
  .ما اعظم نعم اللهّ سبحانه فى الدنیا و ما اصغرها فى نعم الآخرة  -23 9727

چه بزرگ است نعمتهاى خداى سبحان در دنیا، و چـه کوچـک اسـت     77 6
  .آنها در جنب نعمتهاى آخرت

  .ما اقرب النعّیم من البؤس  -24 9728
ما انعـم    -25 9729.  راخى به تنگدستىچه نزدیک است خوشى و ف 86 6

خداوند  115 6. اللهّ سبحانه على عبد نعمۀ فظلم فیها الّا کان حقیقا ان یزیلها عنه
نعمتى را به بنده عنایت نفرموده که آن بنده در آن نعمـت سـتم کنـد، جـز آنکـه      

  .سزاوار زوال آن نعمت از سوى خداوند گردد
من ان تشکر الّا ما اعان اللهّ علیه، و ذنوب  نعم اللهّ سبحانه اکثر  -26 9730

نعمتهاى خداى سبحان بیشتر  176 6. ابن آدم اکثر من ان تغفر الّا ما عفا اللهّ عنه
از آن است که سپاسگزارى شود مگر آنکه خداوند در ایـن بـاره یـارى کنـد، و     

د آنهـا  زاده نیز زیاده از آن است که آمرزیده شود، مگر آنکه خداون گناهان آدمى
  .را ببخشاید
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چنان نباشـید کـه در    275 6. لا تکونوا لنعم اللهّ علیکم اضدادا  -27 9731
  .مورد نعمتهاى خدا با یکدیگر دشمن شوید

لا تضع نعمۀ من نعم اللهّ سبحانه عندك و لیر علیک اثر ما انعـم    -28 9732
کـه نـزد تـو     تباه نکن نعمتى از نعمتهاى خداى سبحان را 313 6. اللهّ به علیک

  .است، و باید نشان نعمتى که خدا به تو داده است در تو مشاهده گردد
یابن آدم اذا رأیت اللهّ سبحانه یتـابع علیـک نعمـۀ فاحـذره، و       -29 9733

اى فرزند آدم هرگاه دیدى خـداى سـبحان نعمـت     460 6. حصن النعّم بشکرها
 ـ   خود را پى در پى به تو مى ا را بـه وسـیله شـکر و    دهـد از او بتـرس، و نعمته

  .سپاسگزارى نگه دار
  .من تمام الکرم إتمام النعّم  -30 9734

.  از تمامى کرم و بزرگوارى تمام کـردن و کامـل نمـودن نعمتهـا اسـت      34 6
إنّ للهّ سبحانه عبادا یختصهم بالنعّم لمنافع العباد، یقرّها فى أیـدیهم    -31 9735

بـه راسـتى کـه     510 2. و حولها إلى غیـرهم ما بذلوها، فإذا منعوها نزعها منهم 
خداى سبحان بندگانى که مخصوص کند آنها را به نعمتها به خاطر سود بنـدگان،  
تا زمانى که آن را بذل کنند در دستشان نگه دارد، و چون از بخشش خـوددارى  

  .کنند از آنها باز ستاند، و در دست دیگران قرار دهد
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  النفس باب
ع بشـیمۀ       النفّس ا  -1 9736 لامارة المسـولۀ تتملّـق تملّـق المنـافق و تتصـنّ

ط العـدو، و تحکمّـت     الصدیق الموافق، حتّى إذا خدعت و تمکنّت تسلّطت تسـلّ
نفس فرمان دهنده و آرایشگر، همانند  139 2. تحکّم العتو فأوردت موارد السوء

کـه فریـب    کند تا آن گـاه  تارمنافق چاپلوسى کند، و به شیوه دوست صمیمى رف
ط گـردد، و بـا تکبـر      دهد و جایگیر شود، آن وقت است که همانند دشمن مسـلّ

  .تحکّم کند و انسان را به جایگاههاى بد در آورد
خوار گردان  187 2. اهن نفسک ما جمحت بک الى معاصى اللهّ  -2 9737

 نفس خود را مادامى که سرکشى کند با تو، و تو را به سوى نافرمانیهاى خداونـد 
  .برد

استقبح من نفسک ما تستقبحه مـن غیـرك و ارض للنّـاس بمـا       -3 9738
زشت بشـمار از خویشـتن آنچـه را از دیگـران زشـت       208 2. لنفسک  ترضاه
  .شمارى، و راضى باش براى خود آنچه را براى دیگران رضایت دارى مى

املک حمیۀ نفسک و سـورة غضـبک و سـطوة یـدك و غـرب        -4 9739
س فى ذلک کلهّ بتأخیر البادرة و کف السطوة حتّى یسکن غضبک لسانک و احتر

در اختیار خود گیر غیرت کردن و تندى خشـم، و   213 2. و یثوب الیک عقلک
 قـدام حمله دست، و تیزى زبان خویشتن را، و در همه اینها با تـأخیر انـداختن ا  

شـمت  دارى کـن تـا خ   عملى و نگه داشتن خود از به کار بردن قدرت، خویشتن
  .فرو نشیند، و عقل و خردت به جاى خود بازگردد

9740 5-        لـه مـا تحـب اجعل نفسک میزانا بینک و بین غیـرك، و احـب
لنفسک، و اکره له ما تکره لها، و احسن کما تحب ان یحسن الیک، و لا تظلم کما 
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نفس خود را میزانى میان خود و دیگـران قـرار ده، و    218 2. تحب ان لا تظلم
و نـاخوش بـدار    ،دارى ت بدار براى دیگران آنچه را براى خود دوست مـى دوس

دارى، و نیکى کن چنانچه دوست دارى  براى آنها آنچه را براى خود ناخوش مى
  .که به تو نیکى کنند، و ستم مکن همان گونه که دوست دارى به تو ستم نشود

دنیاك اجعل من نفسک على نفسک رقیبا، و اجعل لآخرتک من   -6 9741
براى نفس خویش از خود نگهبانى قـرار ده، و بـراى آخرتـت از     219 2. نصیبا

  .اى مقرّر دار دنیاى خود بهره
رو آور به نفس خـود بـه    221 2. اقبل على نفسک بالادبار عنها  -7 9742

  .پشت کردن از آن
 .اقمعوا هذه النفّوس فانّها طلعۀ، ان تطیعوها تزغ بکم الى شرّ غایۀ  -8 9743

  سرکوب کنید این نفسها را که به راستى آنها مراقب شما هستند که اگر 263 2
  .کنید شما را از جاى برکنند و به بدترین سرانجام در اندازند فرمانبرداریشان

 299 2. ایاك و الثقّۀ بنفسک فانّ ذلک من اکبر مصـائد الشّـیطان    -9 9744
 ـ ى، زیـرا ایـن کـار از بزرگتـرین     زنهار بپرهیز از این که به نفس خود اعتماد کن

  .دامهاى شیطان است
 331 2. الا انهّ لیس لانفسکم ثمن الّا الجنّۀ فلا تبیعوها الّـا بهـا    -10 9745

آگاه باشید که جانهاى شما را جز بهشت بهایى دیگر نیست، پس آنها را جـز بـه   
  .بهشت نفروشید

 و گرفتـارى فقـر و   بزرگترین بلا 392 2. اکبر البلاء فقر النفّس  -11 9746
  ).یعنى از اعمال نیک و توشه آخرت(تهیدستى نفس است 

بزرگترین دارندگى، دارنـدگى   392 2. اعظم ملک ملک النفّس  -12 9747
  .و مالکیت بر نفس است
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نیرومنـدترین مـردم    406 2. اقوى الناّس من قوى علـى نفسـه    -13 9748
  .شدکسى است که بر نفس خود نیرو و قدرت داشته با

برتـرین عملهـا    411 2. افضل الاعمال ما اکرهت النفّوس علیها  -14 9749
  .آن است که نفس را برخلاف میل آن بر آن وادارى

نیرومنـدترین   436 2. اقوى النّاس اعظمهم سلطانا علـى نفسـه    -15 9750
اش بر نفـس خـود بزرگتـر و بیشـتر از      مردم کسى است که تسلط و فرمانروایى

  .دیگران باشد
بـه راسـتى کـه نفسـها      490 2. انّ النفّوس اذا تناسبت ایتلفـت   -16 9751

  .هنگامى که با هم تناسب داشته باشند با یکدیگر الفت گیرند
به راسـتى کـه    512 2. انّ لانفسکم اثمانا فلا تبیعوها الاّ بالجنّۀ  -17 9752

  .وشیدآنها را جز به بهشت نفر) و آن بهشت است(جانهاى شما بهایى دارد 
انّ اللهّ سبحانه و تعالى یحب السـهل الـنفّس، السـمح الخلیقـۀ،       -18 9753

دارد آنهـا را کـه    به راستى که خداى سـبحان دوسـت مـى    513 2. القریب الامر
یعنـى کارهـا را   (اند و کارشان نزدیک است  داراى نفسى هموار و خویى بخشنده

  ).زود انجام دهند
  .لعۀ ان تطیعوها تنزع بکم الى شرّ غایۀانّ هذه النفّوس ط  -19 9754

به راستى که این نفسها مراقب شما هستند و اگر فرمانشان برید شـما   519 2
  .را به بدترین سرانجام در آورند

ء منزعا و انّها لا تزال تنزع الـى معصـیۀ فـى     انّ النفّس ابعد شی  -20 9755
از جاى کندن این نفـس  ترین و دورترین کار،  به راستى که مشکل 520 2. هوى

  .و جلوگیرى از آن است، زیرا پیوسته به نافرمانى و گناه مشتاق است
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کسى که نفس خـود را بـه حـال     166 5. من أهمل نفسه خسر  -21 9756
  .خود واگذارد زیان خواهد کرد

کسى که مالک نفـس خـویش    180 5. من ملک نفسه علا أمره  -22 9757
  .گردد، کارش بالا گیرد

  .من ملکته نفسه ذلّ قدره  -23 9758
  .کسى که نفس بر او مالک شود، قدر و منزلتش خوار گردد 180 5

کسى که نفس خود را دشـمن   185 5. من مقت نفسه احبه اللهّ  -24 9759
  .دارد خداوند او را دوست دارد

  .من اهان نفسه اکرمه اللهّ  -25 9760
  .ند گرامیش داردکسى که خوار گرداند نفس خود را، خداو 185 5

کسى که بـا نفـس خـود     208 5. من غش نفسه لم ینصح غیره  -26 9761
  .خالص نباشد، با دیگران خالص نخواهد بود

   من ساس نفسه ادرك  -27 9762
و زمـام و تربیـت آن را   (کسى که سیاست کند نفس خود را  209 5. السیاسۀ

  .سیاست حقیقى را دریافته است) در اختیار گیرد
  .من تعاهد نفسه بالحذر امن  -28 9763

  .کسى که بازرسى کند از نفس خود به بیم دادن آن، در امان است 210 5
ع منه جمیل  -29 9764 کسى که به نفس  234 5. من اساء الى نفسه لم یتوقّ

  .خود بد کند نباید از او توقع و انتظار کار زیبا و نیکى داشت
  .من لم یسس نفسه أضاعها  -30 9765

  .نکند، آن را تباه کرده است) و ادب(کسى که نفس خود را سیاست  246 5
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کسى که بر نفس خـود   254 5. من سخط على نفسه ارضى ربه  -31 9766
  .خشم کند، پروردگار را خوشنود کرده است

کسى که بـر نفـس    254 5. من قوى على نفسه تناهى فى القوة  -32 9767
  .به نهایت قوت و قدرت رسیده استخویش نیرو و قوت داشته باشد، 

کسى که نفـس خـود    258 5. من أجهد نفسه فى اصلاحها سعد  -33 9768
  .را، براى اصلاح آن به تعب و تلاش وادارد نیکبخت گردد

کسـى کـه نفـس     258 5. من اهمل نفسه فى لذاّتها شقى و بعد  -34 9769
شـده و از سـعادت دور   خود را در کامیابیها و خواهشهایش آزاد بگذارد بدبخت 

  .گشته است
9770 35-    طال شقاؤها فیمـا لا تحـب 313 5. من سامح نفسه فیما تحب 

انگـارى کنـد،    دارد مسـامحه و سـهل   کسى که با نفس خود در آنچه دوست مـى 
  .طولانى گردد) از عذاب الهى و دوزخ(دارد  بدبختى او در آنچه دوست نمى

  319 5. و حمد عواقب امره من و اخذ نفسه صان قدره  -36 9771
که از نفس خود مؤاخذه و بازپرسـى کنـد، منـزلتش را حفـظ کـرده و       کسى

  .سرانجام کارش ستوده باشد
  .من اهمل نفسه افسد امره  -37 9772

کسى که نفس خود را به حال خود واگذارد کار خـود را تبـاه کـرده     320 5
  .است

کسـى   326 5. یره علیـه من استقصى على نفسه امن استقصاء غ  -38 9773
  .گیرى دیگران بر او در امان ماند که بر نفس خود خرده گیرد، از خرده
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کسى  360 5. من کان له من نفسه یقظۀ کان علیه من اللهّ حفظۀ  -39 9774
که نسبت به نفس خویش بیدار و مراقب باشـد از جانـب خـدا بـر او نگهبـانى      

  ).که کمکش کند(خواهد بود 
 135 4. ۀ النفّس افضل سیاسۀ و ریاسۀ العلم اشرف ریاسۀسیاس  -40 9775

سیاست کردن نفس برترین سیاستها اسـت، و ریاسـت و آقـایى علـم و دانـش      
  .ترین ریاستها است شریف

9776 41-     الخمس عن سائر المـآثم، و خلـو صوم النفّس امساك الحواس
ن حـواس  روزه نفـس بـه امسـاك کـرد     223 4. القلب عن جمیع اسباب الشّـرّ 

پنجگانه از همه گناهان است، و خالى بودن دل از همه اسباب و وسـائل شـرّ و   
  .بدى است
نگه  234 4. ضبط النفّس عند الرغّب و الرّهب من افضل الادب  -42 9777

  .داشتن نفس در هنگام میل و ترس، از برترین ادبها است
 240 4. طوبى لمن کان له من نفسه شـغل شـاغل عـن النّـاس      -43 9778

اى از  سرگرمى مشـغول کننـده  ) و نفس خود(خوشا به حال کسى که از خویشتن 
  ).جویى آنان مشغول سازد که او را از توجه به دیگران و عیب(مردم داشته باشد 

طوبى لمن کان له من نفسه شغل شاغل و الناّس منه فى راحۀ و   -44 9779
   که از خود سرگرمى خوشا به حال کسى 248 4. عمل بطاعۀ اللهّ سبحانه

باشد، و مردم از او در آسایش باشند، و به فرمانبردارى خداى سـبحان   داشته
  .عمل کند
ء فسادا فلا  عجبت لمن یتصدى لاصلاح الناّس و نفسه اشد شی  -45 9780

در شگفتم از کسى که متصـدى اصـلاح    340 4. یصلحها و یتعاطى اصلاح غیره
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ساد نفس خود او از هر چیـز بیشـتر اسـت ولـى     گردد در صورتى که ف مردم مى
  .پردازد کند و به اصلاح دیگران مى خود را اصلاح نمى

در شـگفتم از   341 4. عجبت لمن یظلم نفسه کیف ینصف غیره  -46 9781
  .کند کسى که به خود ظلم کند چگونه با دیگران به انصاف و عدالت رفتار مى

  .فى خلاف النفّس رشدها  -47 9782
  .رشد و صلاح نفس در مخالفت با آن است 408 4

در فرمانبردارى نفس گمراهى آن  408 4. فى طاعۀ النفّس غیها  -48 9783
  .است

  .قدرتک على نفسک افضل القدرة و امرتک علیها خیر الامرة  -49 9784
قدرت و نیرومنـدى تـو بـر نفـس خـود برتـرین قـدرتها اسـت، و          508 4

  .ها است فرمانروایى فرمانروایى تو بر آن بهترین
  .کلّ معتمد على نفسه ملقى  -50 9785

  .هر کس که بر نفس خود اعتماد کند بر زمین خورده و نابود است 526 4
چگونـه اصـلاح    564 4. کیف یصلح غیره من لا یصـلح نفسـه    -51 9786

  .کند کند دیگران را کسى که خود را اصلاح نمى مى
چگونه بـه عـدالت    564 4. لم نفسهکیف یعدل فى غیره من یظ  -52 9787

  .کند رفتار کند در باره دیگران کسى که به خود ظلم مى
   کیف یهدى غیره من یضلّ  -53 9788
چگونه راهنمایى و هدایت کند دیگـران را کسـى کـه خـود را      565 4. نفسه
  .کند گمراه مى
چگونـه خیرخـواهى    565 4. کیف ینصح غیره من یغش نفسـه   -54 9789

  .اخلاص ورزد با دیگران، کسى که با خویشتن غش و ناخالصى داردکند و 
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بـراى آدمـى همـین     576 4. کفى بالمرء فضیلۀ ان ینقصّ نفسه  -55 9790
  .مقدار گرداند فضیلت بس است که نفس خویش را حقیر و بى

بـراى نقصـان آدمـى     578 4. کفى بالمرء منقصۀ ان یعظّم نفسه  -56 9791
  .را بزرگ بشمارد همین بس که نفس خود

بـراى   579 4. کفى بالمرء غرورا ان یثق بکلّ ما تسول له نفسه  -57 9792
  .فریب خوردن مرد همین بس که اعتماد کند به هر چه نفس او برایش بیاراید

براى سرگرمى  581 4. کفى بالمرء شغلا شغله بنفسه عن الناّس  -58 9793
  .باشد از سرگرم شدن به مردم انسان همین بس که به خود مشغول و سرگرم

 608 4. کن اوثق ما تکون بنفسک احذر ما تکون من خـداعها   -59 9794
تر هسـتى در همـان زمـان از     در همان زمانى که از همیشه به نفس خود مطمئن

  .نیرنگهاى آن بیشتر پرهیز کن
  .کن وصى نفسک و افعل فى مالک ما تحب ان یفعله فیه غیرك  -60 9795

دارى دیگران  خود وصى خویش باش و همان کارى را که دوست مى 608 4
  .در مال تو انجام دهند خودت انجام ده

کن مؤاخذا نفسک مغالبا سوء طبعک، و ایاك ان تحمل ذنوبـک    -61 9796
چنان باش که نفس خود را مؤاخذه و بازپرسـى کنـى، و بـر     608 4. على ربک

خـود را بـه    گناهـان   هیز از این کـه بدى خوى خویش غلبه نمایى، و سخت بپر
  ).و به او منسوب دارى(عهده پروردگار خود بنهى 

کسى که نفس خود را بشناسد  177 5. من عرف نفسه جاهدها  -62 9797
  .با آن جهاد کند و بجنگد

  .کن لنفسک مانعا رادعا، و لثروتک عند الحمیۀ واقما قامعا  -63 9798
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، و در هنگام تنـدى خشـم و دفـاع از    از نفس خویش جلوگیرى کن 612 4
  .خود آن را خوار کرده و مهار کن

کلمّا ازداد علم الرجّل زادت عنایته بنفسه، و بذل فى ریاضتها و   -64 9799
به هر اندازه علم و دانش مرد زیاد شود، عنایت و توجـه   621 4. صلاحها جهده

مهار کردن و اصلاح او به نفس خود زیادتر گردد، و تلاش و کوشش خود را در 
  .آن بیشتر بذل کند

بـراى   81 5. لیس لانفسکم ثمن الّا الجنۀّ فلا تبیعوهـا الّـا بهـا     -65 9800
جانهاى شما بهایى جز بهشت نیست، پس آنها را جز به بهشت به چیزى دیگرى 

  .نفروشید
لیس على وجه الارض اکرم على اللهّ سبحانه من النفّس المطیعۀ   -66 9801

تـر از آن   در پیشگاه خداى سبحان در روى زمـین چیـزى گرامـى    92 5 .لامره
  .نفسى نیست که فرمانبردار دستور او باشد

کسى که خود را بسـیار بدانـد کـم     139 5. من تکثرّ بنفسه قلّ  -67 9802
  .گردد

کسى کـه خـود را کوچـک بدانـد      144 5. من حقرّ نفسه عظّم  -68 9803
  .بزرگ گردد

کسى که نفـس خـود را اصـلاح     160 5. ح نفسه ملکهامن اصل  -69 9804
  .کند مالک و اختیاردار آن گردد

کسى که نفس خود را رها کند و  160 5. من اهمل نفسه اهلکها  -70 9805
  .به حال خود بگذارد آن را تباه کرده است

  161 5. من اکرم نفسه اهانته  -71 9806
  .خوارش کند) آن کند و فرمانبردارى(نفس خود را گرامى بدارد  کسى
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کسى که پیروى نفس خود کند آن  177 5. من اطاع نفسه قتلها  -72 9807
  .را کشته است

  .من عصى نفسه وصلها  -73 9808
و بـه آن احسـان   (کسى که نافرمانى نفس خود کند آن را پیونـد داده   177 5

  ).کرده است
بـزرگ  کسـى کـه نفـس خـود را      178 5. من عظّم نفسه حقرّ  -74 9809

  .بشمارد کوچک شود
کسى که نفـس خـود را نگـه دارد     178 5. من صان نفسه وقّر  -75 9810

  .تعظیمش کنند
کسى که به نفـس خـود اطمینـان     161 5. من وثق بنفسه خانته  -76 9811

  .کند، نفس به او خیانت کند
  .انّ هذه النفّس لامارة بالسوء فمن اهملها جمحت به الى المآثم  -77 9812

دهد، و هـر کـس آن را بـه     به راستى که این نفس، فرمان به بدى مى 520 2
  .حال خود واگذارد سرکشى کند و او را به سوى گناهان بکشاند

انّ نفسک لخدوع، ان تثق بهـا یقتـدك الشّـیطان الـى ارتکـاب        -78 9813
به راستى که نفس تو پر فریب است، اگـر بـه او اعتمـاد کنـى      521 2. المحارم
  .کشاند ن تو را به سوى ارتکاب محرمات مىشیطا

انّ المؤمن لا یمسى و لا یصبح الّا و نفسه ظنون عنده، فلا یـزال    -79 9814
  .زاریا علیها و مستزیدا لها

به راستى که انسان با ایمان در هر صبح و شامى که بر او بگذرد نفس  521 2
ه آن را مورد عتاب قـرار  و پیوست) باشد و بدان بد گمان مى(او نزدش متّهم است 

  .کند جویى مى داده و از کارهایش عیب
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   انّ النفّس لامارة بالسوء و الفحشاء، فمن ائتمنها خانته، و من  -80 9815
به راستى که  521 2. الیها اهلکته، و من رضى عنها اوردته شرّ الموارد استنام

بداند به او خیانـت   نفس انسانى به بدى و زشتى فرمان دهد، هر کس آن را امین
کند، و کسى که بدان آرامش یابد او را هلاك گرداند، و هر کس از آن خوشـنود  

  .گردد به بدترین جایگاهش فرود آورد
  .انّ النفّس لجوهرة ثمینۀ من صانها رفعها، و من ابتذلها وضعها  -81 9816

او به راستى که نفس گوهرى است گرانبها که هر که نگهداریش کنـد،   522 2
  .را بلند گرداند، و هر که آن را به حال خود واگذارد پست و خوارش کند

انّ الحازم من شغل نفسه بجهاد نفسه فاصـلحها، و حبسـها عـن      -82 9817
 2. اهویتها و لذاّتها فملکها، و انّ للعاقل بنفسه عن الدنیا و ما فیها و اهلهـا شـغلا  

را به پیکـار بـا نفـس خـود     به راستى دور اندیش آن کسى است که خود  556
نگهدارى کند، و آن را  ها یابىسرگرم سازد و آن را اصلاح کند، و از هواها و کام

در اختیار خود گیرد، و به راستى که انسان عاقل از دنیا و آنچـه در آن اسـت و   
یعنى چنان به اصلاح خود سرگرم است که (هم چنین از اهل دنیا سرگرمى دارد 

  ).آن نرسد به دنیا و متعلقات
انّ الحازم من قید نفسه بالمحاسبۀ، و ملکها بالمغاضبۀ، و قتلهـا    -83 9818
به راستى که دوراندیش کسى است که نفس خود را مقید کند  558 2. بالمجاهدة

یعنى بـه خشـم   (» مغاصبۀ«و مالک آن گردد به ) و حسابرسى از آن(به محاسبه 
  .به مجاهده و پیکار کردن با آنو بکشد آن را ) آوردن و جنگیدن با آن

انّ من احب العباد الى اللهّ عبدا اعانه على نفسه فاستشعر الحزن   -84 9819
 2. و تجلبب الخوف، فزهر مصباح الهدى فى قلبه، و اعد القرى لیومه النّـازل بـه  

اى اسـت کـه    ترین بندگان در پیشگاه خداوند بنـده  به راستى که از محبوب 561
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اصلاح نفس خود کمک داده، اندوه را شعار خویش ساخته، و ترس  ربخدا او را
اى به تن کرده، چراغ هدایت در دلش تابیـده، و خـود را بـراى     را همچون جامه

) خواهـد بـه مهمـانى رود    که مـى (در آید همانند مهمانى ) بر خداوند(روزى که 
  .آماده کرده
 2. ن رفعت بهـا ابقیتهـا  انّ نفسک مطیتک ان اجهدتها قتلتها، و ا  -85 9820

به راستى که نفس تو مرکب سوارى تو است، که اگر افزون بر طـاقتش بـر    607
  .کشى، و اگر با آن مدارا کنى نگهش دارى آن بار کنى، آن را مى

 3. اذا نفذ حکمک فى نفسک تداعت انفس النّاس الـى عـدلک    -86 9821
خود عدل را به کـار   و(هرگاه حکم تو در مورد خودت جارى و روان شد  159
  .خواند آن وقت است که نفوس دیگران به سوى عدالت تو مى) بستى

اذا صعبت علیک نفسک فاصعب لها تذلّ لک، و خادع نفسـک    -87 9822
هرگاه نفس تو سرسختى کند در برابر تو، تو نیز در  163 3. عن نفسک تنقد لک

نفـس خـود را از    برابرش سرسختى کن تا در برابرت خـوار شـود، و فریـب ده   
  .جانب خود تا مطیع تو گردد

  .ترین آنها است بهترین نفسها پاك 426 3. خیر النفّوس ازکاها  -88 9823
بهتـرین امیـران و    429 3. خیر الامراء من کان على نفسه امیرا  -89 9824

  .حکمرانان کسى است که بر نفس خود امیر و حکمران باشد
ة و ارفق بها و خذ عفوها و نشاطها، الّـا  خادع نفسک عن العباد  -90 9825

فریبکارى کـن بـا نفـس     449 3. ما کان مکتوبا من الفریضۀ فانهّ لا بد من ادائها
خود در باره عبادت و با آن مدارا کن و حال فراغت و نشـاط آن را بـراى ایـن    

اى کـه   مگر آن فریضـه ) نکن رو در همه حالات او را به عبادت وادا(کار برگیر 
  .اى از انجام آن نیست ب شده که چارهواج
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   خدمۀ الجسد اعطاؤه ما یستدعیه من الملاذّ و الشّهوات  -91 9826
  .المقتنیات و فى ذلک هلاك النفّس و
طلبـد از لـذتها و    خدمت کردن به جسم آن است که هـر چـه را مـى    465 3

  .ها به آن بدهى و نابودى نفس نیز در همین است ها و اندوخته خواسته
خدمۀ النفّس صیانتها عن اللذّاّت و المقتنیات، و ریاضتها بالعلوم   -92 9827

  .و الحکم و اجتهادها بالعبادات و الطاّعات، و فى ذلک نجاة النفّس
هـا   خدمت کردن به جان آن است که از لذتها و کامیـابى از اندوختـه   465 3

ر اختیار گیـرى، و  نگاهش دارى، و به وسیله علوم و حکمتها آن را رام کنى و د
هـاى خداونـد بـه تـلاش و کوشـش وادارى، و       به وسیله عبادتها و فرمانبردارى

  .نجات و رهایى نفس در همین است
بسا باشد که از جانب نفس خـود   83 4. ربما دهیت من نفسک  -93 9828

  .دچار مصیبت گردى
ور است چه ک 93 6. ما أعمى النفّس الطّامعۀ عن العقبى الفاجعۀ  -94 9829

  ).جهنّم(نفس طمعکار از سرانجام فاجعه آمیز 
گرامى  115 6. ما کرمت على عبد نفسه الّا هانت الدنیا فى عینه  -95 9830

  .اى نفس او مگر آنکه دنیا در نظرش خوار گردد نباشد بر هیچ بنده
  .نفسک أقرب أعدائک الیک  -96 9831

نظـر    -97 9832.  استترین دشمن تو نسبت به تو  نفس تو نزدیک 170 6
نظر و اهتمام نفس نسبت به خود آن  172 6. النفّس للنفّس العنایۀ بصلاح النفّس

  .است که به اصلاح خود عنایت داشته باشد
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 6. نفسک عدو محارب و ضد مواثب، ان غفلـت عنهـا قتلتـک     -98 9833
نفس تو دشمنى در حال جنگ و مخالفى آماده یـورش اسـت، اگـر از آن     179

  .رساند را به قتل مى تو  غافل شوى
نیکـو   263 6. لا تستحسن من نفسک ما من غیـرك تسـتنکره    -99 9834

  .شمارى مشمار از خود آنچه را از دیگران ناخوش مى
اى جز نفـس   هیچ نکوهش کننده 260 6. لا یلم لائم الاّ نفسه  -100 9835

  .خود را نکوهش نکند
 179 6. تنزّلک النّاس فـوق منزلتـک   نزلّ نفسک دون منزلتها  -101 9836

تر از منزلگاهش در آور، تا مردم تو را بالاتر از جایگاهت  نفس خویش را پایین
  .در آورند
بردبارى نکـن بـا    282 6. لا تحلم عن نفسک اذا هى اغوتک  -102 9837

  .نفس خویش هرگاه تو را به گمراهى کشاند
نافرمـانى نکـن از    282 6. لا تعص نفسک اذا هى ارشـدتک   -103 9838

  .نفس خویش هرگاه تو را به راه راست وادارد
 300 6. لا تطلبنّ طاعۀ غیرك و طاعۀ نفسک علیک ممتنعـۀ   -104 9839

 9840.  فرمانبردارى دیگران را مجوى در صورتى که نفـس تـو فرمانـت نبـرد    
از  304 6. ء لا تجهل نفسک فانّ الجاهل معرفۀ نفسه جاهل بکـلّ شـی    -105

 خبر بىخبر نباش، زیرا کسى که از معرفت و شناخت خود  فس خود نادان و بىن
  .خبر و نادان خواهد بود باشد از همه چیز بى

9841 106-  6. لا تترك الاجتهاد فى اصلاح نفسک فانهّ لا یعینک الّا الجد 
تلاش خود را براى اصلاح خویش وامگذار، زیرا در ایـن راه چیـزى جـز     315

  .ش تو را یارى نخواهد دادتلاش و کوش
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سـالم نمانـد در    399 6. لا یسلم على اللهّ من لا یملک نفسه  -107 9842
  .پیشگاه خدا کسى که مالک نفس خود نباشد

دشمنى براى انسان  399 6. لا عدو اعدى على المرء من نفسه  -108 9843
على نفسـه،  ینبغی ان یکون الرجّل مهیمنا   -109 9844.  بدتر از نفس او نیست
  .مراقبا قلبه حافظا لسانه

براى مرد شایسته آن است که بر نفس خویش نگهبانى کند، و مراقب  445 6
  .دل خود باشد، و زبانش را نگه دارد

 420 5. من لم یعنه اللهّ على نفسه لـم ینتفـع بموعظـۀ واعـظ      -110 9845
 9846  .کسى را که خداوند یارى ندهد پنـد هـیچ واعظـى او را سـود نبخشـد     

کسى که نفـس خـود را مـتهّم     369 5. من اتّهم نفسه فقد غالب الشّیطان  -111
  .بر شیطان غالب گشته است) و به او اعتماد نکند(داند 

کسى که بـا نفـس    369 5. من خالف نفسه فقد غلب الشیّطان  -112 9847
  .خود مخالفت کند بر شیطان پیروز گردیده است

 404 5. فسه زاجر کان علیه مـن اللّـه حـافظ   من کان له من ن  -113 9848
از ) کـه او را از گناهـان بـازدارد   (اى از نفس خود داشته باشد  کسى که بازدارنده

  ).و خدا نیز یاریش دهد(سوى خدا نیز نگهبانى خواهد داشت 
کسى که خود از  415 5. من لم ینتفع بنفسه لم ینتفع به النّاس  -114 9849

  .ز او سودى نبرندنفسش سود نبرد مردم ا
کسى که در  415 5. من لم یتّضع عند نفسه لم یرتفع عند غیره  -115 9850

  .پیش خود فروتنى نکند در پیش دیگران رفعت مقام نخواهد داشت
ى کـه خـود را   س ـک 415 5. من لم یصلح نفسه لم یصلح غیره  -116 9851

  .اصلاح نکند، دیگران را اصلاح نتواند کرد
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کسـى   422 5. رخصّ لنفسه ذهبت به فى مذاهب الظّلمـۀ من   -117 9852
او را در راههـاى تـاریکى   ) و آزادش بگـذارد (که رخصت دهد نفـس خـود را   

  .بیندازد
 423 5. من داهن نفسه هجمت بـه علـى المعاصـى المحرّمـۀ      -118 9853

کسى که با نفس خـود بـا نرمـى و چـرب زبـانى رفتـار کنـد ناگهـان او را در         
  .در آورد معصیتهاى حرام

من لم یتدارك نفسه باصلاحها أعضل داؤه و أعیـى شـفاؤه و     -119 9854
و در اختیـار  (کسى که نفس خود را با اصلاح آن در نیابـد   423 5. عدم الطبّیب

  .دردش سخت شود و از درمانش عاجز گردد، و طبیبى براى آن نیابد) نگیرد
لمـات و ارتبـک فـى    من شغل نفسه بغیر نفسه تحیـر فـى الظّ    -120 9855
کسى که سرگرم سازد خود را به چیزى غیر از نفـس خـود در    426 5. الهلکات

  .تاریکیها سرگردان شود، و در مهالک گرفتار گردد
کسى که نفس خود را نکـوهش   445 5. من ذم نفسه أصلحها  -121 9856

  .کند آن را اصلاح کرده است
کسى که خود  458 5. قد ظلمهامن باع نفسه بغیر نعیم الجنّۀ ف  -122 9857

  .را به چیزى غیر از نعمتهاى بهشت بفروشد بدان ستم کرده است
کسـى کـه بـه     464 5. من ظنّ بنفسه خیرا فقد أوسعها ضـیرا   -123 9858

اى بـه آن   زیان گسـترده ) و بدان خوش گمان باشد(نفس خویش گمان خیر برد 
  .زده است
کسى که نفـس او   443 5. ج خیرهمن هانت علیه نفسه فلا تر  -124 9859

امید خیرى از او نداشـته  ) عنایت و تربیت او نباشد موردو(در نزدش خوار باشد 
  .باش
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کوچک نشـمارد نفـس خـود را     53 6. ما حقرّ نفسه الّا عاقل  -125 9860
  .مگر انسان عاقل

نـاقص نشـمارد نفـس خـود را      53 6. ما نقص نفسه الّا کامل  -126 9861
  .ملمگر شخص کا

کسـى کـه دیگـران را     79 6. ما أغش نفسه من ینصح غیـره   -127 9862
  .خالصانه نصیحت کند با خود نیز خالص خواهد بود

کسـى   436 6. لا قوى اقوى ممن قوى علـى نفسـه فملکهـا     -128 9863
نیرومندتر از آن شخصى نیست که بر نفس خود نیرومند است و آن را در اختیار 

  .خود گرفته است
کسـى   437 6. لا عاجز أعجـز ممـن أهمـل نفسـه فأهلکهـا       -129 9864

ناتوانتر نیست از آن شخصى کـه نفـس خـود را واگـذارده و او را بـه هلاکـت       
  .انداخته

بـه   68 3. إنّکم إن أطعتم أنفسکم نزعت بکم إلـى شـرّ غایـۀ     -130 9865
ین راستى اگر از نفسهاى خود پیروى کنیـد بـر کنـد شـما را و بـه سـوى بـدتر       

  .سرانجام ببرد
خ نفسه على العیوب ارتعدت عن کثیـر مـن الـذّنوب     -131 9866 5. من وب 

کسى که خود را در مورد عیبها سرزنش کند از انجام بسـیارى از گناهـان    399
  .بلرزد و آنها را انجام ندهد

المرء حیث وضع نفسه بریاضته و طاعته، فان نزّهها تنزّهـت و    -132 9867
آدمى در جایى است کـه نفـس خـود را بـه فرمـان و       77 2. نّستان دنّسها تد

  .ریاضت واداشته که اگر پاکش کرده پاك گردد و اگر چرکین کرده چرکین است
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جز این نیسـت کـه    76 3. انمّا انت کالطّاعن نفسه لیقتل ردفه  -133 9868
  .به خود ضربه زند تا سوار پشت سر خود را بکشد که  تو همانند کسى هستى

کسى که  331 5. من کان عند نفسه عظیما کان عند اللهّ حقیرا  -134 9869
در پیشگاه خـدا کوچـک و   ) و خود را بزرگ بیند(پیش نفس خود بزرگ باشد 

  .حقیر است
 399 5. من وبخ نفسه على العیوب ارتعدت عن کثیر الـذّنوب   -135 9870

و (ارى از گناهان بلرزد کسى که خود را در برابر عیبها سرزنش کند از انجام بسی
  ).خوددارى کند

 147 6. ما کرمت على عبد نفسه الّا هانـت الـدنیا فـى عینـه      -136 9871
اى براى او گرامى نخواهد بود مگر وقتى که دنیـا در نظـر او    شخصیت هیچ بنده

  .ارزش و خوار گردد بى
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  )حسابرسى از خویش(محاسبۀ النفّس  باب
حسابرسـى   102 1. ب، الثوّاب بعـد الحسـاب  الحساب قبل العقا  -1 9872

ثمـرة    -2 9873.  پیش از عقاب اسـت، و پـاداش نیـک پـس از حسابرسـى     
  .المحاسبۀ صلاح النفّس

  .اصلاح نفس انسان است) در دنیا(میوه و ثمره حسابرسى  334 3
  .حاسب نفسک لنفسک فانّ غیرها من الأنفس لها حسیب غیرك  -3 9874

د کن بـراى خـودت، زیـرا بـراى کسـان دیگـر       حسابرسى نفس خو 411 3
حاسبوا انفسکم قبـل ان تحاسـبوا و     -4 9875.  حسابرسى جز تو خواهد بود

  .وازنوها قبل ان توازنوا
) دیگران و در جاى دیگر(  حسابرسى کنید از نفس خود پیش از آنکه 413 3

  .ندبه حساب آنها برسند، و وضع آنها را بسنجید پیش از آنکه دیگران بسنج
حاسبوا انفسکم بأعمالها و طالبوها باداء المفروض علیها و الأخذ   -5 9876
حسابرسى کنید از خود  413 3. و تزودوا و تأهبوا قبل أن تبعثوا لبقائهامن فنائها

در مورد عملهاتان، و مطالبه کنید آنها را نسبت به انجـام آنچـه بـه آنهـا واجـب      
) آخـرت (براى سراى ماندنى ) دنیا(ابود شدنى گشته، و فرا گرفتن از این وسیله ن

  .شوید انگیختهو توشه برگیرید و آماده شوید پیش از آنکه بر
 3. حاسبوا انفسکم تأمنوا من اللهّ الرّهب و تدرکوا عنـده الرّغـب    -6 9877

به حساب خود برسید تا از ترس از خـدا ایمـن شـوید، و بدانچـه میـل و       402
زنـوا انفسـکم قبـل ان توازنـوا و       -7 9878.  سـید رغبت در نزد او داریـد، بر 

  .السیاق فحاسبوها قبل ان تحاسبوا و تنفّسوا من ضیق الخناق قبل عن
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آنهـا را  ) دیگران و در جاى دیگـر (خودتان را بسنجید پیش از آنکه  118 4
بسنجند، و به حساب آنها برسید پیش از آنکه به حسابتان برسند، و تا به سختى 

 9879.  اند و نفس کشیدن بر شما تنگ نشده نفـس بکشـید   را نراندهو زور شما 
الذّنوب و أصلح  تقالمن حاسب نفسه وقف على عیوبه و احاط بذنوبه و اس  -8

کسى که حساب خود را برسد بر عیبهاى خود واقف گردد و بـه   399 5. العیوب
گناهان  گناهان خود احاطه یابد و در نتیجه از خداوند درخواست عفو و بخشش

  .خود کند، و عیبهاى خود را اصلاح نماید
  511 4. قیدوا انفسکم بالمحاسبۀ و املکوها بالمخالفۀ  -9 9880
خودتان را با حسابرسى در بند کنید، و با مخالفت کردن با آنها زمـام   نفسهاى

  .اختیارشان را در دست گیرند
و  تقاض نفسک بما یجـب علیهـا تـأمن تقاضـی غیـرك لـک        -10 9881

از نفس خود بخواه انجـام آنچـه    296 3. استقص علیها تغن عن استقصاء غیرك
را بر او واجب شده تا از این که دیگران آن را از تو بخواهند، در امان باشـى، و  

  .نیاز گردى از آن به سختى بازپرسى کن تا از بازپرسى دیگران بى
د از نفس کسى که حسابرسى کن 183 5. من حاسب نفسه سعد  -11 9882

  .خود نیکبخت گشته است
کسى که از نفس خود حسابرسى  167 5. من حاسب نفسه ربح  -12 9883

  .برد کند سود مى
کسـى کـه    222 5. من تعاهد نفسه بالمحاسبۀ امن فیها المداهنۀ  -13 9884

سرکشى و بازرسى کند از نفس خود به حسابرسـى آن از سـهل انگـارى آن در    
  .امان ماند
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ما احقّ الانسان ان تکـون لـه سـاعۀ لا یشـغله عنهـا شـاغل،         -14 9885
 105 6. یحاسب فیها نفسه فینظر فیما اکتسب لهـا و علیهـا فـى لیلهـا و نهارهـا     

چقدر سزاوار است انسان را که سـاعتى داشـته باشـد، کـه چیـز دیگـرى از آن       
بنگـرد   وساعت او را سرگرم نکند، و در آن ساعت نفس خود را حسابرسى کند 

  .ا چه براى خود تحصیل کرده به سودش یا زیانش، در شبش یا در روزشت
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  )جهاد با نفس(جهاد النفس  باب
  .املکوا انفسکم بدوام جهادها  -1 9886

  .به فرمان خویش در آورید نفس خود را با پیوسته جنگیدن با آنها 240 2
 ـ    -2 9887 ى اکـرم  ألا و انّ الجهاد ثمن الجنّۀ فمن جاهد نفسـه ملکهـا و ه

هان که جهاد بهاى بهشت است، و هر کس کـه بـا    340 2. ثواب اللهّ لمن عرفها
ترین پاداش خداست بـراى   نفس خود جهاد کرد مالک بهشت گردد و آن گرامى

  .کسى که آن را بشناسد
برترین جهادها پیکـار   389 2. افضل الجهاد مجاهدة المرء نفسه  -3 9888

  .کردن انسان است با نفس خود
انّ المجاهد نفسه على طاعۀ اللهّ و عن معاصیه عند اللّـه سـبحانه     -4 9889

به راستى کسى که پیکار کند با نفس خود براى اطاعـت   543 2. بمنزلۀ برّ شهید
و فرمانبردارى خدا و به منظور جلوگیرى از نافرمـانى او، منزلـت و مقـام او در    

  .پیشگاه خداوند همچون منزلت نیکوکار شهید است
 2. انّ مجاهدة النفّس لتزمها عن المعاصى و تعصـمها عـن الـردّى     -5 9890

کنـد آن را از نافرمانیهـا و نگـاهش     به راستى که پیکار با نفس مهـار مـى   520
  .دارد از نابودى مى

بـه راسـتى کـه     502 2. انّ افضل الجهاد مجاهدة الرجّـل نفسـه    -6 9891
  .نفس خود برترین جهادها پیکار کردن انسان است با

نخستین جهادى  469 2. اول ما تنکرون من الجهاد جهاد انفسکم  -7 9892
  .را که بدان آشنایى ندارید جهاد با نفس شماست
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9893 8-     بالسـنتکم ثـم ل ما تغلبون علیه من الجهاد جهاد بایدیکم ثمانّ او
 2. ه اسـفله بقلوبکم فمن لم یعرف بقلبه معروفا و لم ینکر منکرا قلّب فجعل اعـلا 

گیرند جهـاد بـا دسـت     به راستى که نخستین چیزى از جهاد که از شما مى 585
هـا   کس که حتى با دلش نیکى ناست سپس با زبان و پس از آن با دلهاتان، و آ

شـود بـالاى آن    را نشناسد و به مبارزه با منکرات برنخیزد و قلبش واژگونه مـى 
  .رود پایین و پایین آن بالا مى

انّ المجاهد نفسه و المغالب غضبه و المحافظ على طاعۀ ربه یرفع   -9 9894
  .اللهّ سبحانه له ثواب الصائم القائم و ینیله درجۀ المرابط الصابر

بر خشم خود پیروز شود  و به راستى کسى که با نفس خود پیکار کند 618 2
داش و بر اطاعت پروردگارش محافظت کند خداى سبحان بالا بـرد بـراى او پـا   

رساند او را بـه درجـه نگهبانـان مرزهـا کـه در       دار را، و مى گیر شب زنده روزه
  .مأموریت خویش صابر و بردبارند

  .افضل الجهاد جهاد النفّس عن الهوى و فطامها عن لذاّت الدنیا  -10 9895
برترین جهادها جهاد با نفس است از هواها و جدا کردنش از لذتهاى  445 2
  .دنیا

به راسـتى کـه    55 3. انّک ان جاهدت نفسک حزت رضى اللهّ  -11 9896
  .اى تو اگر با نفس خود جهاد کنى خوشنودى خدا را به چنگ آورده

صلاح نفس انسانى بـه پیکـار    234 3. بالمجاهدة صلاح النفّس  -12 9897
  .با آن است
جودوا فى اللهّ و جاهدوا انفسکم على طاعته یعظم لکم الجـزاء    -13 9898

در راه خدا بخشندگى داشته باشید و پیکار کنید بـا   359 3. یحسن لکم الحباءو 
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نفسهاى خود براى وادار کردنش به اطاعت خـدا تـا او پـاداش شـما را بـزرگ      
  .گردانده و عطاى شما را نیکو گرداند

  .ثمرة المجاهدة قهر النفّس  -14 9899
مـان در آوردن آن  میوه و ثمره پیکار با نفس مغلوب ساختن و بـه فر  334 3
  .است

جهاد بـا نفـس مهریـه بهشـت      364 3. جهاد النفّس مهر الجنّۀ  -15 9900
  .است

مبارزه و جنگ با هوا و هـوس   364 3. جهاد الهوى ثمن الجنّۀ  -16 9901
  .بهاى بهشت است

جهاد و جنگ با نفس برترین  364 3. جهاد النفّس افضل جهاد  -17 9902
  .جنگهاست
بـا نفـس    364 3. نفسک و قدم توبتک تفز بطاعۀ ربـک  جاهد  -18 9903

ات را پیش انداز تـا بـه اطاعـت پروردگـار خـود، پیـروز        خود جهاد کن و توبه
  .گردى

العدو عدوه و غالبها مغالبۀ  مجاهدة  جاهد نفسک على طاعۀ اللهّ  -19 9904
نفس خـود   پیکار کن با 365 3. الضّد ضده فانّ اقوى النّاس من قوى على نفسه

براى وادار کردنش به اطاعت خدا پیکار دشمن با دشمن، و بر او غالب شو مانند 
) مهـار (غلبه دشمن بر دشمن، که به راستى نیرومندترین مردم کسى است که بـر  

  .نفس خود نیرومند باشد
جاهد نفسک و حاسـبها محاسـبۀ الشّـریک شـریکه و طالبهـا        -20 9905

  .خصمه فانّ اسعد النّاس من انتدب لمحاسبۀ نفسهبحقوق اللهّ مطالبۀ الخصم 
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با نفس خود پیکار کن و از او حسابرسى کن همان گونه که شـریک   365 3
ترین مردم کسى است که  کند که به راستى نیکبخت از شریک خود حسابرسى مى

  .قیام کند براى حسابرسى نفس خود
و هـى اکـرم ثـواب    جهاد النفّس ثمن الجنۀّ فمن جاهدها ملکها   -21 9906

جهاد با نفس بهاى بهشت است، و هر کس با نفس خـود   366 3. اللهّ لمن عرفها
ترین پاداش خداست براى کسى که آن  جهاد کند مالک بهشت گردد و آن گرامى

  .را بشناسد
جهاد با نفـس از روى   368 3. جهاد النفّس بالعلم عنوان العقل  -22 9907

  .است علم و دانش سر فصل عقل و خرد
پیکار کنید با این  412 3. حاربوا هذه القلوب فانهّا سریعۀ العثار  -23 9908

  ).شوند و دچار هوا و هوس مى(لغزند  دلهاى خود که به راستى آنها زود مى
حاربوا انفسکم على الدنیا و اصرفوها عنها فانّها سـریعۀ الـزّوال     -24 9909

پیکار کنید با نفسهاى خود بر سـر دنیـا و    414 3. کثیرة الزّلزال و شیکۀ الانتقال
اش سـریع، و بلاهـاى آن    بازشان دارید از آن که به راستى دنیـا زوال و نـابودى  

  .بسیار، و جابجایى آن شتابان است
  420 3. خیر الجهاد جهاد النفّس  -25 9910
  .جهادها جهاد با نفس است بهترین
بـه   34 4. التّهذیب و المجاهداتذروة الغایات لا ینالها الّا ذووا   -26 9911

رسند مگر آنها که تهذیب نفـس کـرده و بـا آن پیکـار      هاى مدارج عالیه نمى قله
  .کنند مى

حد نهـایى پیکـار    373 4. غایۀ المجاهدة ان یجاهد المرء نفسه  -27 9912
  .آن است که آدمى با نفس خود پیکار کند
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کمال صـلاح انسـانى    394 4. فى مجاهدة النفّس کمال الصلاح  -28 9913
  .در مجاهدت و پیکار با نفس است

کفاك فى مجاهدة نفسک ان لا تـزال ابـدا لهـا مغالبـا و علـى        -29 9914
در پیکار با نفس تـو را همـین انـدازه کـافى اسـت کـه        586 4. اهویتها محاربا

پیوسته بر او پیروز و چیره باشى و بـر هواهـا و هوسـهایش در حـال جنـگ و      
  .ىپیکار باش
کسى که با نفس خود جهاد  154 5. من جاهد نفسه اکمل التقّى  -30 9915

  .کند تقواى الهى را به کمال رسانده است
کسى که با نفس خـود   250 5. من لم یجاهد نفسه لم ینل الفوز  -31 9916

  .پیکار نکند به سعادت نخواهد رسید
ت را بـه دسـت   بهش ـ 65 5. لن یحوز الجنّۀ الاّ من جاهد نفسـه   -32 9917

  .نیاورد جز آن کس که با نفس خود جهاد کند
  .مجاهدة النفّس عنوان النبّل  -33 9918

  .پیکار با نفس سرآغاز مرتبه بلند و شرافت است 130 6
  .مجاهدة النفّس شیمۀ النبّلاء  -34 9919

  .پیکار با نفس شیوه انسانهاى شریف و داناست 124 6
  .جهادمجاهدة النفّس افضل   -35 9920

  .پیکار با نفس برترین پیکارهاست 135 6
جهادى برتر از جهاد  84 6. ما من جهاد افضل من جهاد النفّس  -36 9921

  .با نفس نیست
جهادى همچون جهاد بـا نفـس    365 6. لا جهاد کجهاد النفّس  -37 9922

  .نیست
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  تهذیب النفس باب 
رم بـودن بـه پـاك    سـرگ  348 1. الاشتغال بتهذیب النفّس أصلح  -1 9923

  .تر از سرگرمى به دنیا است کردن و تهذیب نفس شایسته
کسى که نفس خود را  411 5. من لم یهذّب نفسه لم ینتفع بالعقل  -2 9924

  .پاکیزه نکند از عقل خود سود نبرد
کسى که نفس خود  459 5. من لم یهذّب نفسه فضحه سوء العادة  -3 9925

  .را رسوا گرداندرا پاکیزه نکند بدى عادت او 
  

  )از خود راضى بودن(الرضا عن النفس  باب
کسـى کـه از    76 2. الراّضى عن نفسه مغبون و الواثق بها مفتـون   -1 9926

خود راضى باشد فریب خورده و کسى که به نفس خـود اطمینـان داشـته باشـد     
  .دچار فتنه گردیده است

  .و ان ابتذلها اتّضعتالرجّل حیث اختار لنفسه، ان صانها ارتفعت   -2 9927
آدمى در همان جایى است که خـود را بـراى نفـس خـود برگزینـد و       77 2

انتخاب کند که اگر آن را نگه دارد بلند مرتبه گردد و اگر نگاهش نـدارد پسـت   
  ).و به هر صورت عزّت و ذلّت هر کس به دست خود او است(گردد 

 2. و عنوان وفور فضله ازراء الرجّل على نفسه برهان رزانۀ عقله  -3 9928
جویى کردن و عتاب مرد به نفس خویش دلیـل پابرجـایى عقـل او و     عیب 109

  .نشانه زیادى فضل او است
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علیه، و لا یتقاضى لنفسه بما یجـب   یجبالعاقل یتقاضى نفسه بما  -4 9929
کند از نفس خود آنچه را نسـبت بـه    عاقل و خردمند بازخواست مى 124 2. له

کند نفس خود را در مـورد آنچـه بـر     لازم است، و بازخواست نمى دیگران بر او
  .دیگران نسبت به او لازم است

الراّضى عن نفسه مستور عنه عیبه، و لو عرف فضل غیره کساه ما   -5 9930
کسـى کـه از خـود راضـى اسـت عیـب او از        133 2. به من النقّص و الخسران

) و توجه پیـدا کنـد  (خود بداند  خودش پوشیده است، و اگر برترى دیگران را بر
  .نقصان و زیان خود را بپوشاند

کسى که از خـود راضـى    254 5. من رضى عن نفسه اسخط ربه  -6 9931
  .را به خشم آورده است خویشباشد پروردگار

بپرهیز  290 2. ایاك أن ترضى عن نفسک فیکثر الساخط علیک  -7 9932
  .خشمناك بر تو بسیار گردداز این که از خود راضى باشى که مردم 

براى نادانى انسـان   578 4. کفى بالمرء جهلا ان یرضى عن نفسه  -8 9933
  .همین بس که از خود راضى باشد

بـه وسـیله    240 3. بالرضّاء عن النفّس تظهر السوآت و العیـوب   -9 9934
  .راضى بودن از خویشتن بدیها و عیبها آشکار گردد

راضـى بودنـت از    92 4. ن فسـاد عقلـک  رضاك عن نفسک م  -10 9935
  .خود از تباهى عقل تو است

راضـى بـودن    101 4. رضى العبد عن نفسه مقرون بسخط ربـه   -11 9936
  .بنده از خود همراه است با خشم پروردگار

رضـایت   101 4. رضى المرء عن نفسـه برهـان سـخافۀ عقلـه      -12 9937
  .انسان از خود دلیل بر سبکى عقل او است
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  .شرّ الامور الرضّاء عن النفّس  -13 9938
  .بدترین چیزها راضى بودن از خود است 173 4

کسى که از خود  306 5. من رضى عن نفسه کثر الساخط علیه  -14 9939
  .راضى باشد ناخرسندان بر او بسیار گردند

کسـى کـه از    374 5. من رضى عن نفسه ظهرت علیه المعایب  -15 9940
  .بها بر او آشکار گرددخود راضى باشد عی

نابود شد  196 6. هلک من رضى عن نفسه و وثق بما تسوله له  -16 9941
  .کسى که از خود راضى است و اعتماد کرده بدانچه نفس او برایش آراسته است

الراّضى بفعل قوم کالداخل فیه معهم و لکـلّ داخـل فـى باطـل       -17 9942
کسى که از کار مردمى راضـى اسـت    131 2. اثمان اثم الرّضاء به و اثم العمل به

همانند آن است که در آن کار با آنها بوده، و براى کسـى کـه در کـار باطـل بـا      
  .دیگر گناه عمل بدان ویکى گناه رضایت بدان کار : دیگران باشد دو گناه است

تـرین   بهتـرین خصـلتها پسـندیده    426 3. خیر الشیّم أرضـاها   -18 9943
  .آنهاست

  .رضى المتعنّت غایۀ لا تدرك  -19 9944
رضایت انسان ایرادگیر و اشکال تراش هـدفى اسـت کـه کسـى بـدان       91 4
کسى که از خویش  254 5. من رضی عن نفسه أسخط ربه  -20 9945.  نرسد

  .راضى باشد خداى را به خشم آورد
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  )خودشناسى(معرفۀ النفّس  باب
برتـرین شـناختها آن    386 2. افضل المعرفۀ معرفۀ الانسان نفسه  -1 9946

  .است که انسان نفس خویش را بشناسد
 419 2. افضل الحکمۀ معرفۀ الانسان نفسه و وقوفـه عنـد قـدره     -2 9947

برترین حکمتها آن است که انسان نفس خویش را بشناسـد و در مـرز خـویش    
  ).و از حد خود تجاوز نکند(بایستد 

، فمن عـرف نفسـه عقـل و مـن     افضل العقل معرفۀ الانسان نفسه  -3 9948
برترین خرد و دانایى آن است که انسـان نفـس خـویش را     442 2. جهلها ضلّ

بشناسد که هر کس نفس خود را شناخت دانا شـد و هـر کـس آن را نشـناخت     
  .گمراه گردید

بـراى شـناخت آدمـى     575 4. کفى بالمرء معرفۀ ان یعرف نفسه  -4 9949
  .همین بس که خود را بشناسد

براى نادانى آدمى همین  575 4. کفى بالمرء جهلا ان یجهل نفسه  -5 9950
  .بس است که خود را نشناسد

کسى که خود را بشناسد از علایق  172 5. من عرف نفسه تجرّد  -6 9951
  .دنیا و مادیات مجردّ و برهنه گردد

که نفـس خـود را نشناسـد آن را     178 5. من جهل نفسه أهملها  -7 9952
  .واگذارد

  .من عرف نفسه عرف ربه  -8 9953
  .کسى که خود را بشناسد پروردگار خود را شناخته است 194 5
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کسى که خود را بشناسد کارش  208 5. من عرف نفسه جلّ امره  -9 9954
  .بزرگ شود
کسى کـه خـود را    334 5. من جهل نفسه کان بغیر نفسه اجهل  -10 9955

  .تر خواهد بود نشناسد نسبت به شناخت دیگران نادان
کسـى کـه خـود را     363 5. من عرف نفسه فهـو لغیـره اعـرف     -11 9956

  .بشناسد دیگران را بهتر بشناسد
   من عرف نفسه فقد انتهى الى  -12 9957
کسى که خود را بشناسد به نهایت هـر علـم و    405 5. کلّ معرفۀ و علم غایۀ

  .شناختى رسیده است
ن سبیل النجّاة و خـبط فـى الضّـلال و    من لم یعرف نفسه بعد ع  -13 9958
کسى که خود را نشناسد از راه رستگارى دور گردد، و خـود   426 5. الجهالات

  .را در گمراهى و نادانیها در اندازد
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  )سود(النفع  باب
  .افضل النّاس أنفعهم للنّاس  -1 9959

  .برترین مردم کسى است که سود بیشترى به مردم برساند 397 2
بهترین مردم کسى است که بـه   430 3. خیر الناّس من نفع النّاس  -2 9960

  .مردم سود رساند
کسى کـه حیـات و    441 5. من لم تنفعک حیاته فعده فى الموتى  -3 9961

  .رساند او را در شمار مردگان به حساب آور زندگى او به تو سودى نمى
  

  )دو رویى، دو رو(النفاق و المنافق  باب
  .منافق سبب تردید آدمى گردد 46 1. ق مریبالمناف  -1 9962
نفـاق و دو رویـى بـرادر شـرك و      130 1. النفّاق اخـو الشّـرك    -2 9963

  .پرستى است بت
دو رویـى زشـتى و عیـب اخـلاق      191 1. النفّاق شین الاخلاق  -3 9964

  .است
  .دو رویى ایمان را تباه سازد 192 1. النفّاق یفسد الایمان  -4 9965
  .زاد کفر است نفاق هم 192 1. النفّاق توأم الکفر  -5 9966
ریزى شـده   دو رویى بر دروغ پى 302 1. النفّاق مبنى على المین  -6 9967

  .است
  .هاى خوارى است دو رویى از پایه 313 1. النفّاق من أثافى الذّلّ  -7 9968
  .تدو رویى از نفاق بیزار اس 326 1. ء من النفّاق الایمان برى  -8 9969



583 

 

  .المنافق مکور مضرّ مرتاب  -9 9970
  .آدم دو رو، پر مکر و زیان زننده و بد گمان است 340 1

منافق زبانش شـادى آورد،   6 2. المنافق لسانه یسرّ و قلبه یضرّ  -10 9971
  .ولى دلش زیان رساند

منـافق گفتـارش    6 2. المنافق قوله جمیل و فعله الداء الـدخیل   -11 9972
  .لى عمل و کردارش دردى جانسوز استزیبا است و

9973 12-   متملّق شـقى شـرم،   منـافق آدمـى بـى    65 2. المنافق وقح غبى
  .کودن، چاپلوس و بدبخت است

منـافق بـا    109 2. المنافق لنفسه مداهن و على النّـاس طـاعن    -13 9974
  .نفس خود چرب زبانى کند ولى به مردم طعنه و سرکوفت زند

أهل النفّاق فانّهم الضّـالوّن المضـلوّن، الزالّـون المزلّـون      احذروا  -14 9975
از اهل نفاق و دو رویى پرهیز کنید که اینان  285 2. قلوبهم دویۀ و صحافهم نقیۀ

هاشان پاکیزه ي اند، دلهاشان بیمار ولى رو گمراه و گمراه کننده، لغزیده و لغزاننده
  .است

  .جهین لا یکون وجیها عند اللهّایاك و النفّاق فانّ ذا الو  -15 9976
  .زنهار بپرهیز از نفاق و دو رویى که آدم دو رو پیش خدا آبرو ندارد 304 2

اظهر النّاس نفاقا من امر بالطّاعۀ و لم یعمـل بهـا، و نهـى عـن       -16 9977
آشکارترین مردم در نفاق و دورویى کسى است  440 2. المعصیۀ و لم ینته عنها

کنـد، و دیگـران را از    دهد ولى خود عمل نمى ردارى خدا مىکه دستور به فرمانب
  .دارد، ولى خود بازنایستد نافرمانى باز مى

اشد النّاس نفاقا من امر بالطّاعـۀ و لـم یعمـل بهـا و نهـى عـن         -17 9978
  464 2. المعصیۀ و لم ینته عنها
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دهـد   مردم در نفاق کسى است که دستور به فرمانبردارى خدا مـى  ترین سخت
  .ولى خود فرمان نبرد، و دیگران را از نافرمانى بازدارد ولى خود باز نایستد

انّ المؤمن یرى یقینه فى عمله، و انّ المنـافق یـرى شـکهّ فـى       -18 9979
شـود، و   او در عملش دیده مـى ) و ایمان(به راستى که مؤمن یقین  544 2. عمله

  .شود منافق نیز شک و تردیدش در عملش دیده مى
انّى اخاف علیکم کلّ علـیم اللّسـان منـافق الجنـان، یقـول مـا         -19 9980

به راستى که من بر شما بیمنـاك و ترسـانم از    47 3. تعلمون و یفعل ما تنکرون
گوید آنچـه   منافق دلى که مى) که عالمانه و دانشمندانه سخن گوید(هر دانا زبان 
  .دارید دهد آنچه را شما خوش نمى دانید و انجام مى را شما مى
حسدة الرّخاء و مؤکدوا البلاء و مقنطوا الرجّاء، لهم بکلّ طریـق    -20 9981

و در وصـف منافقـان   ( 416 3. صریع و الى کلّ قلب شفیع و لکلّ شـجو دمـوع  
گـران بـلا و گرفتـارى     حسودان رفاه و فراخى زندگى مردمند، و تلاش): فرموده

اى دارنـد، و در هـر    کشته ىهر راه آنان، امید مردم را به نومیدى مبدل کنند، در
  .دلى واسطه و راهى، و در هر مصیبتى اشکى دروغین بریزند

سپاسـگزارى و تشـکر    159 4. شکر المنافق لا یتجاوز لسـانه   -21 9982
  ).و حقیقت ندارد(منافق از زبان او نگذرد 

عادت منافقان دگرگونى  332 4. عادة المنافقین تهزیع الاخلاق  -22 9983
  .ق و خوى استخل

هر منافقى انسان را به شک و تردیـد   529 4. کلّ منافق مریب  -23 9984
  .دچار کند
نفـاق و دو  ) نـوعى (موافقـت بسـیار    587 4. کثرة الوفاق نفاق  -24 9985
  .رویى است
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کسـى کـه نفـاق و دو     235 5. من کثر نفاقه لـم یعـرف وفاقـه     -25 9986
  .شود ش با انسان معلوم نمىا اش زیاد باشد وفاق و همراهى رویى

چـه زشـت اسـت     97 6. ما اقبح بالانسان ان یکون ذا وجهین  -26 9987
  .براى انسان که دو رو باشد

مثل  152 6. مثل المنافق کالحنظلۀ، الخضرة اوراقها، المرّ مذاقها  -27 9988
  .اش تلخ است منافق مثل هندوانه بو جهل است که برگهایش سبز، ولى مزه

نفاق آدمى از خوارى  181 6. نفاق المرء من ذلّ یجده فى نفسه  -28 9989
  ).و از آنجا نشأت گیرد(یابد  و ذلّتى است که در نفس خود مى

پارسـایى و ورع   241 6. ورع المنافق لا یظهر الّا علـى لسـانه    -29 9990
  ).و حقیقت ندارد(منافق جز بر زبان او ظاهر نشود 

یدبون الضرّاّء، قولهم الدواء و فعلهم الداء العیاء، یمشون الخفاء و   -30 9991
یتقارضون الثنّاء و یتقاربون الجـزاء، یتوصـلون الـى الطمّـع بالیـأس، و یقولـون       

رونـد و   در نهان راه مى 488 6. فیشبهون، ینافقون فى المقال و یقولون فیوهمون
دردى اسـت   دارو اسـت ولـى کردارشـان    شـان کنند، گفتار در پنهانى حرکت مى

دهند، و به پاداش یکدیگر نزدیـک   درمان، مدح و ثنا را به یکدیگر قرض مى بى
پیوندند، و با سخنان خویش امر  شوند، با تظاهر به نومیدى از دنیا به طمع مى مى

را بر مردم مشتبه سازند، در گفتار خود نفاق و دو رویى کنند، و در سخن گفـتن  
  . مردم را به توهم دچار سازند
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  )خرج و مصرف کردن(الانفاق  باب
انّ انفاق هذا المال فى طاعۀ اللّـه اعظـم نعمـۀ، و انّ انفاقـه فـى        -1 9992
به راستى که هزینه کردن ایـن مـال در راه اطاعـت     489 2. محنۀ اعظم معاصیه

خداوند بزرگترین نعمت است، و خرج کردن آن در نافرمانى او بزرگترین محنت 
  .و رنج است

  .انّکم الى انفاق ما اکتسبتم احوج منکم الى اکتساب ما تجمعون  -2 9993
اید نیازمندترید تا  به راستى که شما به خرج کردن آنچه به دست آورده 61 3

  .اید به فراهم کردن آنچه را گرد آورده
هرگاه به تـو روزى دادنـد از آن انفـاق     117 3. اذا رزقت فأنفق  -3 9994

  .کن
اى که به صورت  بسا از پیش فرستاده 63 4. عاد خلفارب سلف   -4 9995

  .بجاى مانده بازگردد
دروغ  629 4. کذب من ادعى الیقین بالباقى و هو مواصل للفـانى   -5 9996

گوید کسى که ادعا کند به سراى باقى آخرت یقین دارد، در صورتى که خـود را  
  .به سراى فانى پیوند زده

بـراى کسـى از    87 5. الّا ما انفقه على اخراهلیس لاحد من دنیاه   -6 9997
  .دنیاى او به جاى نماند مگر آنچه را براى آخرت خود خرج کرده است

  .لم یرزق المال من لم ینفقه  -7 9998
بلکه وبال و (آن کس که مال را خرج و انفاق نکند مال روزى او نشده  96 5

  ).بدبختى است
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  )مستحبات(النوافل  باب
ک ان اشتغلت بفضائل النوّافل عن اداء الفرائض فلن یقوم فضـل  انّ  -1 9999

به راستى که تو اگر به خـاطر فضـیلت مسـتحبات،     52 3. تکسبه بفرض تضیعه
خود را از انجام فرائض و واجبات سرگرم کنى هرگز آن فضیلتى را که به دسـت  

  .اى هو ترك کرد هاى، برابرى نکند با گناه واجبى را که ضایع نمود آورده
اگــر زیــان  124 3. اذا اضــرّت النوّافــل بــالفرائض فارفضــوها  -2 10000

  .مستحبات را کنار بگذارید واجبات،  رساند مستحبات به مى
مستحبات تقرّبـى   366 6. لا قربۀ بالنوّافل اذا اضرّت بالفرائض  -3 10001

 .اگر به واجبات زیان زند) و به خدا نزدیک نکند(ندارد 

  

  )کاهش(النقص  باب
  .بئس الاختیار الرضّا بالنقّص  -1 10002

 . بد گزینشى است راضى شدن به اندك 250 3
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  )کینه توزى(الانتقام  باب
شتاب کردن در گـرفتن   4 2. المبادرة الى الانتقام من شیم اللئّام  -1 10003

  .انتقام شیوه مردمان پست است
  .اقبح افعال المقتدر الانتقام  -2 10004

  .ترین کارهاى شخص مقتدر و توانمند، انتقام گرفتن است شتز 399 2
دع الانتقام فانهّ من أسوء أفعال المقتـدر، و لقـد أخـذ بجوامـع       -3 10005

انتقام کشیدن را واگذار، زیرا ایـن   20 4. الفضل من رفع نفسه عن سوء المجازاة
که نفـس  کار از بدترین کارهاى شخص مقتدر و توانمند است، و به راستى کسى 

  .خود را برتر از کیفر بد دادن بداند همه اسباب کسب فضیلت را فرا گرفته است
کـه در  (هر ستمگرى را انتقـامى اسـت    12 5. لکلّ ظالم انتقام  -4 10006

  ).انتظار آن است
  .من انتقم من الجانى أبطل فضله فى الدنیا وفاته ثواب الآخرة  -5 10007

خطاکار، برتـرى او در دنیـا از میـان بـرود، و      کسى که انتقام گیرد از 385 5
  .پاداش آخرت نیز از دست او برود

  149 6. معاجلۀ الانتقام من شیم اللئّام  -6 10008
  .کردن در انتقام شیوه فرومایگان است شتاب

با گرفتن انتقام سیادت و آقـایى بـه    359 6. لا سؤدد مع انتقام  -7 10009
  .جاى نماند
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  الانکار باب
  .انکار گناه، پافشارى کردن است 51 1. الانکار اصرار  -1 10010

 

  النهى عن المنکر باب
انّ من رأى عدوانا یعمل به و منکرا یدعى الیه فانکره بقلبه فقـد    -1 10011
ء، و من انکره بلسانه فقد اجر و هو افضل من صـاحبه، و مـن انکـره     سلم و برى

الظّالمین السفلى، فذلک الذّى اصـاب سـبیل    بسیفه لتکون حجۀ اللهّ العلیا و کلمۀ
به راستى کسى که ببینـد   559 2. الهدى و قام على الطّریق و نور فى قلبه الیقین

ستمى را که بدان عمل شود، و کار زشت و ناشایستى را که مردم را بدان دعوت 
ن کنند، و با دل خود آن را انکار کند سالم ماند و برى شود، و کسى کـه بـا زبـا   

) که تنهـا بـا دل انکـار کـرده بـود     (خود انکار کند مأجور است و از آن دیگرى 
و در ایـن راه  (دارد، و کسى کـه بـا شمشـیر آن را انکـار کنـد       شترىفضیلت بی

براى بزرگداشت مکتـب و نـام خـدا و سـرنگونى مکتـب      ) مسلّحانه مبارزه کند
جاده حقیقى ایسـتاده   ستمگران، او است آن کسى که به راه هدایت راه یافته و بر

  .و گام برداشته، و نور یقین در دلش تابیده است
اذا رأى احدکم المنکر و لم یسـتطع ان ینکـره بیـده و لسـانه و       -2 10012

هرگاه یکى از شما کار  183 3. انکره بقلبه و علم اللهّ صدق ذلک منه فقد انکره
دست و زبان خود آن زشت و ناشایستى را مشاهده کرد و قدرت و توان آنکه با 

کند و خداوند نیز صداقت او را  ررا انکار کند ندارد، و تنها با دل خود آن را انکا
  .در این کار بداند، همین انکار را بپذیرد و به وظیفه خود عمل کرده است

   فمنهم المنکر للمنکر بیده و لسانه و قلبه فذلک المستکمل  -3 10013
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بلسانه و قلبه و التّارك بیده، فـذلک المتمسـک   الخیر، و منهم المنکر  لخصال
بخصلتین من خصال الخیر و مضیع خصلۀ، و منهم المنکر بقلبه و التّارك بلسـانه  
ع أشرف الخصلتین مـن الـثّلاث و متمسـک بواحـدة، و مـنهم       و یده، فذلک مضی

 گروهـى از  444 4. الاحیاء یتتارك لانکار المنکر بقلبه و لسانه و یده فذلک م
کننـد،   مردم هستند که در راه مبارزه با منکرات با دست و زبان و دل مبارزه مـى 

انـد، گـروه دیگـر کسـانى      اینان همه خصلتهاى خیر را در خود به کمال رسـانده 
هستند که با زبان و دل آن را انکار کنند ولى با دست نه، ایـن گـروه نیـز بـه دو     

اند، گـروه   ا از دست دادهخیر تمسک جسته و یکى ر لتهاىخصلت نیک از خص
کنند نه با دسـت و زبـان،    سوم آنهایى هستند که تنها با دل با منکرات مبارزه مى

اند،  اینها نیز بهترین خصلتهاى سه گانه را رها کرده و تنها یکى از آنها را برگرفته
و گروه چهارم کسانى هستند که نه با دل و نه با زبان و نه با عمـل و دسـت، بـا    

  .نما هستند  کنند که اینها در حقیقت مردگانى زنده ام مبارزه نمىهیچ کد
بـه سـوى    67 5. لن تهتدى الى المعروف حتّى تضلّ عن المنکر  -4 10014

  .معروف و کار نیک راه نیابى تا وقتى که کار زشت را فراموش کنى
کسى که نهـى   259 5. من نهى عن المنکر ارغم انوف الفاسقین  -5 10015

  ).و آنها را خوار و خفیف گرداند(ر کند بینى فاسقان را به خاك مالیده از منک
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  )سخن چینى(النمیمۀ  باب
سخن چینى شیوه کسى است کـه   227 1. النمّیمۀ شیمۀ المارق  -1 10016

  .از دین بیرون رفته است
سـخن چینـى گنـاهى فرامـوش      363 1. النمّیمۀ ذنب لا ینسى  -2 10017
  .نشدنى است
 2. ایاك و النمّیمۀ فانهّا تزرع الضغّینۀ و تبعد عن اللّـه و النّـاس    -3 10018

کـارد، و   زنهار بپرهیز از سخن چینى زیرا سخن چینى تخم کینه در دلها مى 296
  .کند از خدا و مردم آدمى را دور مى

بدترین راسـتگویى سـخن چینـى     388 2. اسوء الصدق النمّیمۀ  -4 10019
  .است

کسى کـه   367 5. سعى بالنمّیمۀ حاربه القریب و مقته البعیدمن   -7 10020
و ) و کسانى که با او نزدیک هستند(بکوشد در سخن چینى، بجنگد با او نزدیک 

  .دشمن دارد او را انسانهاى دور
کسى که چیزى را از دیگـرى   451 5. من نقل الیک نقل عنک  -8 10021

  .دیگران نقل خواهد کرد از تو نیز براى) به یقین(براى تو نقل کند 
لا تعجلنّ الى تصدیق واش و ان تشبه بالنّاصحین، فانّ السـاعى    -9 10022

  .ظالم لمن سعى به، غاش لمن سعى الیه
شتاب نکن در تصدیق سخن چین اگر چه خـود را بـه خیرخواهـان     301 6

ناصح شبیه سازد، زیرا سخن چین ستمکار است نسبت به کسى کـه سـخن او را   
صفایى کرده نسبت به کسى که سخن را بـراى او   تو آورده، و دوگانگى و بى نزد

  ).یعنى خودت(آورده است 



592 

 

امانتدارى با سخن چینى جمع  372 6. لا تجتمع امانۀ و نمیمۀ  -10 10023
  ).دار باشد شود که آدم سخن چین امانت و نمى(شوند  نمى

  .رب مملوك لا یستطاع فراقه  -11 10024
  .اش مقدور نباشد فراق و جدایى) هایش به خاطر خوبى(اى که  بردهبسا  76 4

جو، مذموم و مورد طعن و  عیب 101 1. الهماز مذموم مجروح  -12 10025
  .عیب مردم است

 

  )جانشین(النیابۀ  باب
هرگاه نیابت کسى را به عهده گرفتى  118 3. اذا استنبت فاعزم  -1 10026
  ).دادن کار در هر چه بهتر انجام(کوشش کن 

 

  )خواب، خوابیدن(النوم  باب
خـواب آسـودگى    380 1. النوّم راحۀ من الم و ملائمه المـوت   -1 10027

خـواب بـرادر مـرگ    : انـد  که گفتـه (است از درد و رنج، و ملایم آن است مرگ 
  ).است

 257 3. بئس الغریم النوّم یفنى قصیر العمر و یفوت کثیر الاجـر   -2 10028
ت خواب، عمر کوتاه را فانى سازد، و پاداش بسیار را از دسـت  بد طلبکارى اس

  ).و به این ترتیب باید خواب را به حداقل آن تقلیل داد(دهد  مى
 5. من کثر فى لیله نومه فاته من العمل ما لا یستدرکه فى یومـه   -3 10029

کسى که در شب خوابش بسیار باشد از دسـتش بـرود کـارى کـه در روز      376
  .تواندجبرانش ن

  .ما أنقض النوّم لعزائم الیوم  -4 10030
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  .چه بسا خواب شب که تصمیمهاى روز را شکسته است 62 6
واى بـه   228 6. ویح الناّئم ما اخسره قصر عملـه و قـلّ اجـره     -5 10031

حال شخص خوابیده چه چیز او را زیانکار کرده عمل و کار او کوتاه و پاداشش 
 .اندك است
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  )صد، آهنگ، عزمق(النیۀ  باب
ــات   -1 10032 ّــار النی ــال ثم ــوه  79 1. الاعم ــا می ــا و   عمله ــاى نیته ه

  .هاست اندیشه
  .نیت اساس و پایه عمل است 260 1. النیّۀ اساس العمل  -2 10033
  .احسان النّیۀ یوجب المثوبۀ  -3 10034

  .نیت نیکو موجب پاداش نیکو شود 331 1
  .د العملینالنیّۀ الصالحۀ اح  -4 10035

  .نیت شایسته یکى از دو بخش عمل است 16 2
استعن على العدل بحسن النیّۀ فى الرّعیۀ و قلّـۀ الطمـع و کثـرة      -5 10036

یارى بجوى بر عدالت و دادگسترى به نیکو کردن قصـد در بـاره    211 2. الورع
  .رعیت و کمى طمع، و پارسایى بسیار

افسـاد النّیـۀ و رکـوب الدنیـۀ و غـرور      ایاك و خبث الطوّیۀ و   -6 10037
  .الامنیۀ
تو باد که از ناپاکى باطن و فاسد کردن نیت، و ارتکـاب کارهـاى    بر 317 2

  .پست، و فریفته شدن به آرزو بپرهیزى
ترین نیتها  نزدیک 459 2. اقرب النیّات بالنّجاح اعودها بالصلاح  -7 10038

  .تر باشد تگى نزدیکبه پیروزى آن است که به صلاح و شایس
انّ اللهّ تعالى یدخل بحسن النیّۀ و صالح السریرة من یشـاء مـن     -8 10039
به راستى که خداى تعـالى بـه خـاطر نیـت نیکـو و بـاطن        542 2. عباده الجنّۀ

  .برد شایسته هر که از بندگان خود را بخواهد به بهشت مى
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. ى العاملین من طول الاجتهادانّ تخلیص النّیۀ من الفساد اشد عل  -9 10040
درگـاه  (به راستى که خالص کردن نیت و اندیشه بـراى عمـل کننـدگان     536 2

  .تر است از تلاش و کوشش در خود عمل سخت) خداوند
انّ اللهّ سبحانه یحب ان تکون نیۀ الانسان للناّس جمیلۀ، کمـا    -10 10041

به راسـتى کـه خـداى     667 2. یحب ان تکون نیته فى طاعته قویۀ غیر مدخولۀ
دارد که نیت و اندیشه انسان نسبت به مردم زیبا و نیکو باشد،  سبحان دوست مى
  .عیب باشد دارد که نیت انسان در اطاعت او قوى و بى چنانچه دوست مى

  .اذا فسدت النیّۀ وقعت البلیۀ  -11 10042
  .هرگاه نیت فاسد شد، بلا نازل گردد 125 3

به خوبى نیتها است کـه   239 3. بحسن النیّات تنجح المطالب  -12 10043
  .ها برآورده گردد خواسته

  .تخلیص النیّۀ من الفساد اشد على العاملین من طول الاجتهاد  -13 10044
و عبـادت  (پاك کردن نیت از فساد و تبـاهى بـراى عمـل کننـدگان      299 3

  .تر از تلاش طولانى و بسیار است سخت) کنندگان
زیبـایى و   364 3. جمیل المقصد یـدلّ علـى طهـارة المولـد      -14 10045

  .کند نیکویى قصد و نیت بر پاکى ولادت و حلال زادگى دلالت مى
نیکـویى نیـت سـبب     367 3. جمیل النیّۀ سبب لبلوغ الامنیۀ  -15 10046

  .رسیدن به آرمان و آرزو است
  .حسن النیّۀ جمال السرائر  -16 10047

  .نیکویى نیت، زیبایى و جمال درونهاست 382 3
  .حسن النیّۀ من سلامۀ الطویۀ  -17 10048

  .نیکویى نیت، از سلامتى درون ناشى شود 384 3
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بسا عملى که نیت، آن را فاسـد   61 4. رب عمل افسدته النیّۀ  -18 10049
  .و تباه کند

ودمندتر از عمـل  بسا نیتى که س ـ 62 4. رب نیۀ انفع من عمل  -19 10050
  .است

روزى انسان به اندازه نیـت و   95 4. رزق المرء على قدر نیته  -20 10051
  .اندیشه او است

  .نیت بد، دردى است پنهان 131 4. سوء النیّۀ داء دفین  -21 10052
  .صلاح العمل بصلاح النّیۀ  -22 10053

  .شایستگى و صلاح عمل به شایستگى نیت بستگى دارد 194 4
عطیـه و بخشـش    316 4. على قدر النیّۀ تکون من اللهّ العطیۀ  -23 10054

  .خداوند به اندازه نیت آدمى است
  .عند فساد النیّۀ ترتفع البرکۀ  -24 10055

  .در هنگام فساد و تباهى نیت برکت برداشته شود 327 4
 ـ   -25 10056 ک عود نفسک حسن النیّۀ و جمیل المقصد تدرك فـى مباغی

  .النّجاح
ــا در   330 4 ــت و خــوبى هــدف عــادت ده ت ــه نیکــى نی نفــس خــود را ب

  .رسى پیروزى  هاى خود به خواسته
  .من ساء مقصده ساء مورده  -26 10057

بد ) در آخرت(کسى که مقصد و هدفش بد باشد جایگاه ورودش نیز  271 5
  .باشد

  .من اساء النیّۀ منع الامنیۀ  -27 10058
  .یت خود را بد کند به آرزوى خود نرسدکسى که ن 271 5
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کسى که قصـد و نیـت او بـد     271 5. من ساء عقده سرّ فقده  -28 10059
  .شادمان گرداند) مردم را(باشد فقدان او 

 5. من لم یقدم اخلاص النیّۀ فى الطّاعات لم یظفـر بالمثوبـات    -29 10060
ارد به پاداشـهاى نیکـو   کسى که اخلاص نیت را در طاعتهاى الهى پیش ند 414

  .دست نیابد
. من حسنت نیته کثرت مثوبته و طابت عیشته و وجبت مودتـه   -30 10061

اش گـوارا و   کسـى کـه نیـتش نیکـو باشـد پاداشـش بسـیار و زنـدگى         444 5
  .اش لازم گردد دوستى

  .من حسنت نیته امده التوّفیق  -31 10062
  .هى او را کمک دهدکسى که نیتش نیکو باشد توفیق ال 462 5

  .بدى درون از بلاها است 37 6. من البلیۀ سوء الطوّیۀ  -32 10063
نیت فاسد، از شقاوت و بـدبختى   37 6. من الشقّاء فساد النیّۀ  -33 10064
  .انسان است
وصول المرء الى کلّ ما یبتغیه من طیب عیشه و أمن سـربه، و    -34 10065

  .قهسعۀ رزقه بحسن نیته و سعۀ خل
جوید از خوشى زنـدگى، و امـن بـودن     رسیدن انسان به هر آنچه مى 245 6

  .راه، و روزى فراخ، به نیکویى نیت و اخلاق گسترده و نیکوى او است
عملى نیست بـراى کسـى کـه     400 6. لا عمل ممن لا نیۀ له  -35 10066

  .اى نداشته باشد نیت و اندیشه
نیتى نیست براى کسى که علم و  401 6. لا نیۀ لمن لا علم له  -36 10067

  .دانشى براى او نیست
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کامـل نشـود    405 6. لا یکمل صالح العمل الّـا بصـالح النیّـۀ     -37 10068
  .شایستگى عمل مگر به شایستگى نیت

  »الواو« حرف

  )اعتماد کردن(الوثوق  باب
مانهـا  اعتماد بـه خـدا برتـرین آر    159 1. الثقّۀ باللهّ أفضل امل  -1 10069

  .است
اعتماد بـر خـود    381 1. الثقّۀ بالنفّس من أوثق فرص الشیّطان  -2 10070

  .ترین فرصتهاى شیطان است کردن از محکم
  .اصل الرضّا حسن الثقّۀ باللهّ  -3 10071

اعتماد نیکو داشتن به خداونـد  ) و خوشنودى از خداوند(اساس رضا  415 2
  .است

یـا بـه   (ا اعتمـاد کننـده بـه چیـزى     بس 55 4. رب واثق خجل  -4 10072
  ).داشته پیش آید که  و بر خلاف اعتمادى(که شرمسار گردد ) شخصى

کمى اعتماد به مردم در  502 4. قلّۀ الاسترسال الى النّاس أحزم  -5 10073
  .تر است باز گفتن اسرار به آنها، به دور اندیشى نزدیک

کسـى کـه مـردم را     256 5. هممن عرف النّاس لم یعتمـد علـی    -6 10074
  .بشناسد به آنها اعتماد نکند

کسى که به خدا اعتمـاد کنـد،    262 5. من وثق باللهّ صان یقینه  -7 10075
  .یقین خود را حفظ کرده است
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کسـى   364 5. من وثق بانّ ما قدر اللهّ له لن یفوته استراح قلبه  -8 10076
ا براى او مقدر کرده از چنگ او نرود، که اطمینان داشته باشد به این که آنچه خد

  .دلش آرام گیرد

  الواجبات باب
  .انفع المال ما قضى به الفرض  -1 10077

  .سودمندترین مال آن است که واجبات به وسیله آن ادا شود 406 2
انّ من شغل نفسه بالمفروض علیه عن المضـمون لـه، و رضـى      -2 10078

اس سلامۀ فى عافیۀ و ربحا فى غبطـۀ و غنیمـۀ   بالمقدور علیه و له، کان اکثر النّ
از (به راستى کسى که به جاى آنچـه بـراى او ضـمانت شـده      619 2. فى مسرةّ
بدانچه بـه   باشدسرگرم سازد خود را بدانچه بر او واجب گشته، و راضى ) روزى

زیان او یا به سود او براى او مقدر شده است، چنین کسى سلامتى در تندرسـتى  
دن در شادمانى و غنیمت بردن در خوشحالى را بـیش از دیگـران دارا   و سود بر
  .خواهد بود
انّ اللهّ سبحانه فرض علیکم فرائض فلا تضیعوها، و حـد لکـم     -3 10079

حدودا فلا تعتدوها، و نهاکم عن اشیاء فلا تنتهکوها، و سـکت عـن اشـیاء و لـم     
هایى را بر  اى سبحان فریضهبه راستى که خد 572 2. یدعها نسیانا فلا تتکلفّوها

و حدودى را براى شـما تعیـین فرمـوده از     نکنید،  شما واجب کرده آنها را ضایع
آنها تجاوز نکنید، و از چیزهایى شما را بازداشته پس حرمت آنها را ندرید، و از 
چیزهایى نیز سکوت کرده و دستورى براى آنها نداده و این نه از روى فراموشى 

  .است، پس در باره آنها خود را به مشقّت نیندازیدبوده 
ء من هذا التقّسیم فلا تقوم نوافـل تکتسـبها    انکّ ان اخللت بشى  -4 10080

به راستى تو اگر اخلال کنى در زندگى بـه ایـن تقسـیم     608 2. بفرائض تضیعها
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یعنى تقسیم اوقات خود به واجبـات و مسـتحبات و لذائـذ مشـروع و همـه را      (
 ـ مستحباتى را کـه کسـب کـرده   ) ر مستحبات کردىصرف د نکنـد بـا    رىاى براب

  .اى واجباتى که ضایع و تباه ساخته
بهترین عملهـاى تـو آن    421 3. خیر اعمالک ما قضى فرضک  -5 10081

  .است که واجب تو را انجام دهد
  .خیر الاعمال ما قضى اللوّازم  -6 10082

  .لازم است انجام دهدبهترین عملها آن است که آنچه را  428 3
خوشا به حال کسـى   248 4. طوبى لنفس ادت الى ربها فرضها  -7 10083

  .که واجب خود را نسبت به پروردگارش انجام دهد
ضایع و تباه نشده از  97 5. لم یضع من مالک ما قضى فرضک  -8 10084

  .مال تو آنچه واجب تو را به جاى آورده است
ع من امره ما یجبمن شغل نفسه بم  -9 10085 کسى  313 5. ا لا یجب ضی

که خود را سرگرم کند به چیزى که بر او لازم نیست، ضـایع کنـد از کـار خـود     
  .آنچه را لازم باشد

لا تقض نافلۀ فى وقت فریضۀ ابدأ بالفریضۀ ثم صـلّ مـا بـدا      -10 10086
از قضا مکن نماز نافله را در وقت نماز واجـب، آغـاز کـن بـه نم ـ     329 6. لک

  .واجب سپس هر چه خواهى نماز بخوان
  .لا عبادة کأداء الفرائض  -11 10087

  .عبادتى همچون اداى واجبات نیست 365 6
درهمى که نفع برساند  12 4. درهم ینفع خیر من دینار یصرع  -12 10088

  .از دینارى که بر زمین زند، بهتر است
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  )یافتن(الوجدان  باب
یعنـى  (یـافتن مطلـوب دلـدارى اسـت      28 1. لوانالوجدان س  -1 10089

  ).هایى که در تحصیل آن متحمل شده است دلدارى مشقت
سـوزش   64 5. لن تسکن حرقۀ الحرمان حتّى یتحقّق الوجدان  -2 10090

بهره ماندن و محرومیت از چیزى آرام نشود تا وقتى که یافتن آن چیز محقـق   بى
 ).و بدان دست یابد(شود 

  

  )حرمت و آبرو(و الوجه  الوجاهۀ، باب
بذل ماء الوجه فى الطّلب اعظم من قدر الحاجۀ و إن عظمـت و    -1 10091

بخشیدن آبرو در راه خواسته بزرگتـر اسـت از مقـدار     264 3. انجح فیها الطّلب
) بـا ایـن کـار   (حاجت اگر چه حاجت و نیاز عظیم و بزرگ باشد و آن حاجت 

  .برآورده شود
10092 2-  برترین مـروت   430 2. ة استقبال الرجّل ماء وجههافضل المرو

  .روى آوردن مرد است به آبروى خود
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  )یکتا شناختن خداوند(التوحید  باب
توحیــد آن اســت کــه تــوهم و  304 1. التوّحیــد أن لا تتــوهم  -1 10093

  .نداشته باشى) بر خلاف آن(پندارى 
واقعى جان انسـان  توحید زندگى  145 1. التوّحید حیوة النفّس  -2 10094

 .است
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  )تنهایى، ترس، رمیدن(الوحشۀ  باب
ایاك ان توحش موادك وحشۀ تفضى به الى اختیاره البعد عنک   -1 10095

بپرهیز از این که برمانى از خود دوستت را بدانگونـه او را   302 2. و ایثار الفرقۀ
  .ار کندبدانجا برساند که دورى از تو را برگزیند و جدایى از تو را اختی

چگونـه   566 4. کیف یأنس باللهّ من لا یستوحش مـن الخلـق    -2 10096
 10097انس و آرامش گیرد به خداوند کسى که از خلق و مردم وحشـت نکنـد   

زنهار فـرارى نـدهى کسـى را کـه      283 6. لا توحشنّ امرء یسوؤك فراقه  -3
 .اش تو را بدحال کند جدایى

  

  )پارسایى(الورع  باب
  .پارسایى پرهیز کردن است 32 1. الورع اجتناب  -1 10098
  .پارسایى سپرى است 40 1. الورع جنّۀ  -2 10099
  .پارسایى برترین جامه است 129 1. الورع افضل لباس  -3 10100
  .پارسایى بهترین همراه است 133 1. الورع خیر قرین  -4 10101
) و جامـه زیـرین  (عار پارسایى ش ـ 156 1. الورع شعار الاتقیاء  -5 10102

  .پرهیزکاران است
عملـى  ) در ترازوى اعمال(پارسایى  147 1. الورع عمل راجح  -6 10103
  .سنگین است
  .پارسایى سپرى است از بدیها 188 1. الورع جنّۀ من السیئات  -7 10104
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ــورع مصــباح نجــاح  -8 10105 ــروزى و  194 1. ال ــایى چــراغ پی پارس
  .رستگارى است

  .پارسایى میوه پاکدامنى است 244 1. الورع ثمرة العفاف  -9 10106
پارسایى شیوه انسان فقیه و دانا به  246 1. الورع شیمۀ الفقیه  -10 10107

  .احکام الهى است
ــوى   -11 10108 ــاس التقّ ــورع اس ــه   278 1. ال ــاس و پای ــایى اس پارس

  .پرهیزکارى است
پارســایى از  376 1. الــورع یحجــز عــن ارتکــاب المحــارم  -12 10109

  .کند ارتکاب محرمات الهى جلوگیرى مى
  .الورع خیر من ذلّ الطمّع  -13 10110

  .پارسایى از خوارى طمع بهتر است 378 1
شـخص پارسـا    32 2. الورع من نزهت نفسه و شرفت خلاله  -14 10111

  .کسى است که نفس او پاکیزه باشد و اخلاق و خصلتهاى او شریف باشد
  .باشد و اخلاق و خصلتهاى او شریف باشد پاکیزه

 68 2. الورع یصلح الـدین و یصـون الـنفّس و یـزین المـروة       -15 10112
  .پارسایى دین را اصلاح کند و نفس را نگه دارد، و مردانگى را بیاراید

  .الورع الوقوف عند الشبّهۀ  -16 10113
 10114.  نـاك اسـت    کردن و ایستادن در برابر شبههپارسایى توقف  154 2
الصق باهل الخیر و الورع و رضّهم على ان لا یطروك، فانّ کثـرة الاطـراء     -17

ملازم اهـل خیـر و    218 2. تدنى من العزةّ و الرّضا بذلک یوجب من اللهّ المقت
ا بـه  بسـیار، آدمـى ر   ستودنورع شو و آنها را راضى کن که تو را نستایند، زیرا 
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سازد، و خوشنود بودن به آن نیز موجب خشم خداوند  فریب خوردن نزدیک مى
  .گردد

ترین شـما پارسـاترین شـما     زیرك 370 2. اکیسکم اورعکم  -18 10115
  .است

که (ترین چیز، پارسایى است  مالک 377 2. ء الورع املک شی  -19 10116
  ).آدمى را مالک دنیا و آخرت کند

  .مندترین چیز، پارسایى است سود 378 2. ء الورع انفع شی  -20 10117
  .بهترین جامه، پارسایى است 379 2. احسن اللبّاس الورع  -21 10118
  .بهترین چیز، پارسایى است 397 2. ء الورع احسن شی  -22 10119
اصـل و   417 2. التنّزه عن الحـرام  و  اصل الورع تجنّب الاثام  -23 10120

  .پرهیز کردن از گناهان، و پاکى جستن از حرام استریشه پارسایى 
دین خود را تباه کرده  426 2. افسد دینه من تعرىّ عن الورع  -24 10121

  .کسى که از پارسایى برهنه گردیده است
بهتـرین   446 2. احسن اللبّاس الورع و خیـر الـذّخر التقّـوى     -25 10122

  .رهیزکارى استها تقوا و پ ها پارسایى و بهترین توشه جامه
پارسـاترین مـردم    484 2. اورع النّاس انزههم عـن المطالـب    -26 10123

  .ها و درخواستها است پرهیزکارترین آنها از خواسته
بـه راسـتى کـه     489 2. انّ ازین الاخـلاق الـورع و العفـاف     -27 10124

 .ترین اخلاق، ورع و پاکدامنى است آراسته

به راسـتى   55 3. هت عن دنس السیئاتانکّ ان تورعت تنزّ  -28 10125 
  .که تو اگر پارسایى کنى از پلیدى گناهان و بدیها پاکیزه خواهى شد
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 84 3. انمّا الورع التحّرىّ فى المکاسب و الکف عن المطالـب   -29 10126
و بـا احتیـاط عمـل    (جز این نیست که پارسایى درنگ و تأمل کردن در کسـبها  

یـا  (ها  دارى کردن در برابر خواسته ایستادن و خویشتن است و باز) کردن در آنها
  .است) درخواست از مردم

آفـت مردمـان عـادل، کمـى      105 3. آفۀ العدول قلّـۀ الـورع    -30 10127
  .پارسایى است

ها بـه   پاکیزگى از پستى 223 3. بالورع یکون التنّزّه من الدنایا  -31 10128
  .وسیله پارسایى است

  .لورع یحصن الدینبصدق ا  -32 10129
  .به وسیله صداقت در پارسایى، دین نگهدارى شود 224 3

به وسـیله پارسـایى اسـت کـه      236 3. بالورع یتزکّى المؤمن  -33 10130
  .گردد  مؤمن پاکیزه
میـوه پارسـایى    331 3. ثمرة الورع صـلاح الـنفّس و الـدین     -34 10131

  .شایستگى و صلاح نفس و دین است
  .زیبایى مؤمن، پارسایى او است 363 3. جمال المؤمن ورعه  -35 10132
  .زیبایى دین، پارسایى است 375 3. جمال الدین الورع  -36 10133
دوست داشتن فقر و نـدارى   396 3. حب الفقر یکسب الورع  -37 10134

  .پارسایى را کسب کند
دین پارسـایى  بهترین کارهاى  425 3. خیر امور الدین الورع  -38 10135

  .است
بهتـرین مـردم    433 3. خیر النّاس اورعهم و شرّهم افجـرهم   -39 10136

  .پارساترین آنهاست، و بدترین آنها گناهکارترین ایشان است
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راهنماى دین بنده خدا، پارسایى او  8 4. دلیل دین العبد ورعه  -40 10137
  .است

  .پارسایى است زیور ایمان، 109 4. زین الایمان الورع  -41 10138
توشـه آدمـى بـه     113 4. زاد المرء الى الآخرة الورع و التقّى  -42 10139

  .سوى سفر آخرت پارسایى و تقواست
  .سبب صلاح الدین الورع  -43 10140

  .سبب صلاح و شایسته شدن دین پارسایى است 120 4
  .سبب صلاح النفّس الورع  -44 10141

  .استوسیله اصلاح نفس، پارسایى  126 4
 135 4. سوسوا أنفسـکم بـالورع و داووا مرضـاکم بالصـدقۀ      -45 10142

نفسهاى خود را با پارسایى سیاست و ادب کنید، و بیمارانتان را با صـدقه مـداوا   
  ).و بهبود بخشید(کنید 

  135 4. سیاسۀ الدین بحسن الورع و الیقین  -46 10143
  .یقین نیکو است به پارسایى و) و تکمیل آن(دین  سیاست
  .حسن الورع و الاحسان الى المؤمنین: شیئان لا یوازنهما عمل  -47 10144

و بـه سـنگینى   (دو چیز است که هیچ عملى با آن دو، هم وزن نشود  184 4
  .پارسایى نیکو، و احسان به مردمان با ایمان) آن دو در ترازوى اعمال نرسد

  .ح دین پارسایى استصلا 194 4. صلاح الدین الورع  -48 10145
صـلاح ایمـان    195 4. صلاح الایمان الورع و فسـاده الطمّـع    -49 10146

  .پارسایى است و فساد و تباهى آن به طمع است
بر تو باد بـه پارسـایى    290 4. علیک بالورع فانهّ خیر صیانۀ  -50 10147

  .که آن بهترین نگهبان است
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بـر   295 4. و شیمۀ المخلصین علیک بالورع فانهّ عون الدین  -51 10148
  .تو باد به پارسایى، زیرا پارسایى کمک کار دین و شیوه مخلصان است

 4. علیک بالورع و ایاك و غرور الطمّـع، فانّـه وخـیم المرتـع      -52 10149
برتو باد به پارسایى، و زنهار که بپرهیزى از فریب طمع که چراگاهى اسـت   297

پارسـا بـاش تـا     600 4. ورعا تکن زکیا کن  -53 10150.  علف خشک و بى
  .پاکیزه باشى
پارسـایى بـه تقـوا و پرهیزکـارى      495 4. قرن الورع بـالتقّى   -54 10151
  .مقرون گشته
ــات   -55 10152 ــه اجتنــب المحرّم ــن صــدق ورع ــه  255 5. م کســى ک
  .اش راست و درست باشد از محرمّات و کارهاى حرام دورى گزیند پارسایى

  .ن قلّ ورعه مات قلبهم  -56 10153
  .اش کم باشد دلش مرده است کسى که پارسایى 269 5

کسى که پارسـایى   247 5. من لم یصلحه الورع أفسده الطمّع  -57 10154
  .اصلاحش نکند، طمع و آز تباهش کند

  .من زاد ورعه نقص اثمه  -58 10155
  .اش بسیار شد، گناهش کم شود کسى که پارسایى 275 5

کسـى کـه پارسـایى کنـد      299 5. من تورع حسنت عبادتـه   -59 10156
  .عبادتش نیکو شود

کسى که مـا   303 5. من أحبنا فلیعمل بعملنا و لیتجلبب الورع  -60 10157
را دوست دارد، باید به عمل ما عمل کند، و پارسایى را همچون پیراهنى بـه تـن   

  .کند
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یزى مانند پارسـایى دیـن را   چ 59 6. ما اصلح الدین کالورع  -61 10158
  .اصلاح نکند
  .ملاك و معیار دین، پارسایى است 117 6. ملاك الدین الورع  -62 10159
با وجود پارسایى، عمل میـوه و   121 6. مع الورع یثمر العمل  -63 10160

  .دهد ثمر مى
چـه رفیـق    165 6. نعم الرّفیق الورع و بـئس القـرین الطمّـع     -64 10161

  .ارسایى و چه همراه و قرین بدى است طمعخوبى است پ
  .ورع الرجّل على قدر دینه  -65 10162

  .پارسایى مرد به اندازه دین و آیین او است 223 6
  .ورع المؤمن یظهر فى عمله  -66 10163

  ).نه در زبان تنها(پارسایى مؤمن در عمل او آشکار شود  241 6
10164 67-  ــالکف ــایى و 349 6. لا ورع کـ ــد   پارسـ ــى هماننـ ورعـ
  .دارى نیست خویشتن

ع  -68 10165 هـیچ پـاکیزگى همچـون پارسـایى      354 6. لا نزاهۀ کالتوّر
  .کردن نیست
چیزى مانند پارسایى دیـن را   367 6. لا یصلح الدین کالورع  -69 10166
  .کند اصلاح نمى
تـر از   پناهگـاهى محکـم   382 6. لا معقل أحرز مـن الـورع    -70 10167

  .رسایى نیستپا
علـم و دانـش بـدون داشـتن      388 6. لا یزکو العلم بغیر ورع  -71 10168

  .پارسایى پاك نشود
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اى نیست  نگهبان و نگهدارنده 402 6. لا صیانۀ لمن لا ورع له  -72 10169
  .براى کسى که پارسایى ندارد

 419 6. لا ورع أنفــع مــن تــرك المحــارم و تجنّــب المــآثم   -73 10170
دارى از انجام گناهـان   و ورعى سودمندتر از ترك محرمات و خویشتنپارسایى 

  .نیست
عملـى برتـر از پارسـایى     434 6. لا عمل أفضل مـن الـورع    -74 10171

  .نیست
یعجبنی ان یکون الرجّل حسن الورع متنزّها عن الطمّـع کثیـر     -75 10172

سـائى نیکـو، و   کند مرا که، مرد پار خوشحال مى 478 6. الإحسان قلیل الامتنان
  .دار از آز و طمع، و پر احسان باشد، و منّت کم بگذارد خویشتن

  الوزارة و الوزیر باب
بدترین وزیران کسى  167 4. شرّ الوزراء من کان للاشرار وزیرا  -1 10173

  .است که وزیر افراد شرور و بدکار باشد
وزیران بـد،   239 6. وزراء السوء أعوان الظّلمۀ و اخوان الاثمۀ  -2 10174

  .کمک کار ستمکاران و برادر گنهکاران هستند
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  )میانه(الوسط  باب
  .خیر الامور النمّط الاوسط الیه یرجع الغالى و به یلحق التّالى  -1 10175

رو باشد، کـه بـه    ها مذهب کسى است که میانه بهترین کارها و طریقه 447 3
گذشته، و به او ملحـق گـردد آنکـه از    آنکه غلو کرده و از حد  بازگردد سوى او

 .پى آید و عقب مانده باشد

 

  )یارى دادن(المواساة  باب
  .اخوك مواسیک فى الشّدة  -1 10176

کسى است که در سختى و دشوارى زندگى بـا تـو   ) حقیقى تو(برادر  115 1
 346 1. المواساة افضـل الاعمـال    -2 10177.  مواسات و برابرى داشته باشد

  .برترین اعمال و کارهاستمواسات، 
بهتـرین احسـانها،    403 2. احسن الاحسـان مواسـاة الاخـوان     -3 10178

  .مواسات کردن با برادران است
بـه راسـتى کـه     493 2. انّ مواساة الرّفـاق مـن کـرم الاعـراق      -4 10179

  .مواسات با رفیقان و دوستان، از بزرگوارى ریشه و نژاد انسان است
برادرى به چیزى همانند  74 6. الاخوة بمثل المواساةما حفظت   -5 10180

  .مواسات نگهدارى نشده است
دوسـت صـمیمى    287 6. لا تعدنّ صدیقا من لا یواسـى بمالـه    -6 10181

  .مشمار کسى را که با مال خود مواسات نکند
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  )پیوند کردن(المواصلۀ  باب
  .لاخذ بید العاثرافضل الفضائل صلۀ الهاجر و ایناس الناّفر و ا  -1 10182

برترین فضیلتها پیوند کردن با کسى است کـه بریـده باشـد، و انـس      478 2
  .گرفتن با کسى که رمیده باشد، و دستگیرى کردن از افتاده است

انّ من مکارم الاخلاق ان تصل من قطعک و تعطى من حرمـک    -2 10183
  542 2. و تعفو عمن ظلمک

است که پیوند کنى با کسى که از تو بریده، و عطـا  راستى از مکارم اخلاق  به
و بخشش کنى به کسى که تو را محروم ساخته، و عفو و گذشت کنى از کسى که 

  .به تو ستم کرده است
بسا پیوند کردنى که بریدن  73 4. رب مواصلۀ خیر منها القطیعۀ  -3 10184

  .از آن بهتر است
  .رب مواصلۀ ادت الى تثقیل  -4 10185

مانند این کـه  (منجر گردد ) انسان(بسا پیوند کردنى که به گرانبار کردن  75 4
  ).به کسى احسانى بکنند که نتواند تلافى کند

 4. علیکم بالتوّاصل و الموافقۀ و ایـاکم و المقاطعـۀ و المهـاجرة     -5 10186
بر شما باد به پیوند کردن و همراهـى نمـودن بـا یکـدیگر، و از جـدایى و       301
  .کردن از یکدیگر بپرهیزید دورى

کن لمن قطعک واصلا، و لمن سألک معطیا، و لمن سـکت عـن     -6 10187
چنان باش که پیوند کنى با کسى که از تو بریده، و عطـا   610 4. مسألتک مبتدئا

کنى به کسى که از تو درخواست کند، و آغاز کننده باشـى بـه عطـا و بخشـش     
  .تو خاموش گشته است نسبت به کسى که از درخواست کردن از
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 5. من وصلک و هو معدم، خیر لک ممن جفـاك و هـو مکثـر     -7 10188
کسى که با تو پیوند کند و ندار و فقیر باشد بهتر است از کسى که با تو جفا  461

  .کند و دارا و ثروتمند باشد
10189 8-  موپیوند کردن با مردمـان   127 6. مواصلۀ الافاضل توجب الس

  .گردد بلندى مقام و مرتبه مى فاضل موجب
اى که ندار  پیوند کننده 226 6. وصول معدم خیر من جاف مکثر  -9 10190

  .و فقیر باشد، از جفاکار ثروتمند و دارا بهتر است
  226 6وصول الناّس من وصل من قطعه   -10 10191
  .ریده باشدترین مردم کسى است که پیوند کند با کسى که از او ب کننده پیوند

 317 6. لا یکوننّ اخوك على قطیعتک اقوى منک على صلته  -11 10192
  .تر باشد از تو در پیوند کردن با او زنهار نباید برادر تو در بریدن از تو قوى
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  )فروتنى(التواضع  باب
  .التوّاضع یرفع، التّکبر یضع  -1 10193

  .کند ىدهد و تکبر پست م تواضع رفعت و بلندى رتبه مى 12 1
.  فروتنى میـوه علـم و دانـش اسـت     81 1. التوّاضع ثمرة العلم  -2 10194

  .کند تواضع، آدم پست را بلند مى 82 1. التوّاضع یرفع الوضیع  -3 10195
فروتنى، نشـانه نجابـت و زیرکـى     113 1. التوّاضع عنوان النبّل  -4 10196

  .است
ى فضیلت و برترى انسـان  فروتن 140 1. التوّاضع ینشر الفضیلۀ  -5 10197

  .را پراکنده و منتشر کند
فروتنى، زکـات شـرف و بزرگـى     233 1. التوّاضع زکاة الشّرف  -6 10198

  .است
تـرین آقـایى و    فروتنى، شـریف  241 1. التوّاضع اشرف السؤدد  -7 10199
  .سیادت است
فروتنى، نردبان شـرف و بزرگـى    263 1. التوّاضع سلّم الشّرف  -8 10200

  .تاس
  .التوّاضع من مصائد الشرّف  -9 10201

  .فروتنى کردن از دامهاى شرافت و بزرگى است 389 1
فروتنى، برتـرین شـرف، از دو    20 2. التوّاضع افضل الشّرفین  -10 10202

  .بخش شرافت و بزرگى است
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با داشتن   -فروتنى 89 2. التوّاضع مع الرّفعۀ کالعفو مع القدرة  -11 10203
) بر انتقـام (همانند عفو و گذشت کردن با داشتن قدرت و توانایى   -بهبلندى مرت

  .است
تواضـع،   151 2. التوّاضع رأس العقـل و التّکبـر رأس الجهـل     -12 10204

  .اساس عقل و دانایى است و تکبر، اساس جهل و نادانى
  -14 10206.  فروتنى کن تا بلند گردى 173 2. اتّضع ترتفع  -13 10205

  .بزرگترین شرافتها فروتنى است 380 2. اعظم الشّرف التوّاضع
  .اجلّ الناّس من وضع نفسه  -15 10207

  .والاترین مردم کسى است که خود را کوچک بداند 406 2
بزرگتـرین بلنـدى    434 2. اعظم النّاس رفعۀ من وضع نفسـه   -16 10208

  .افتادگى نموده استمقام را در مردم کسى دارد که نفس خود را پست کرده و 
 442 2. اشــرف الخلائــق التوّاضــع و الحلــم و لــین الجانــب  -17 10209

  .ترین خلق و خویها عبارت است از تواضع، بردبارى، نرمخویى شریف
  .انّک ان تواضعت رفعک اللهّ  -18 10210

  .به راستى که اگر فروتنى کنى خداوند بلندت گرداند 54 3
هرگاه شخص بلند مرتبـه علـم    133 3. فیع تواضعاذا تفقهّ الرّ  -19 10211

  .بیاموزد، فروتنى کند) و احکام دین(فقه 
رفعت و بلندى مرتبه به وسیله  198 3. بالتوّاضع تکون الرّفعۀ  -20 10212

  .تواضع بدست آید
بلندى و رفعت مقام بـه وسـیله    200 3. بالتوّاضع تزان الرّفعۀ  -21 10213

  .شود تواضع سنجیده مى



616 

 

بـا تواضـع بسـیار،     225 3. بکثرة التوّاضـع یتکامـل الشّـرف     -22 10214
  .شرافت تکامل یابد

  .بخفض الجناح تنتظم الامور  -23 10215
  .کند افتادگى کارها نظم و ترتیب پیدا مى با 229 3

در پیشگاه خداوند فروتنى کن تـا   277 3. تواضع للهّ یرفعک  -24 10216
  .مقام دهدخداوند تو را رفعت 

  .فروتنى آدمى او را بلند گرداند 278 3. تواضع المرء یرفعه  -25 10217
  .تمامى شرافت، فروتنى است 280 3. تمام الشّرف التوّاضع  -26 10218
فروتنى آدم شـریف   319 3. تواضع الشرّیف یدعو الى کرامته  -27 10219

  .شود سبب کرامت او مى
10220 28-  میوه تواضع، دوستى مردم است 327 3. ۀثمرة التوّاضع المحب.  
  .حاصل التوّاضع الشرّف  -29 10221

  .حاصل تواضع، شرافت و بلندى مرتبه است 407 3
نردبــان شــرافت،  142 4. ســلّم الشّــرف التوّاضــع و الســخاء  -30 10222

  .فروتنى و سخاوت است
تکبـر   بـه وسـیله فروتنـى بـا     232 4. ضادوا الکبر بالتوّاضع  -31 10223
  .مخالفت کنید
بـراى رفعـت و بلنـدى مقـام،      572 4. کفى بالتوّاضـع شـرفا    -32 10224

  .فروتنى کافى است
براى رفعت و بلندى مقام، فروتنى  577 4. کفى بالتوّاضع رفعۀ  -33 10225
  .کافى است
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همان گونه که فروتنى کنى بـزرگ   623 4. کما تتواضع تعظم  -34 10226
  .شوى

  .کسى که تواضع کند بلند مرتبه گردد 142 5. تواضع رفع من  -35 10227
کسـى کـه فـروتن     234 5. من کان متواضعا لم یعدم الشّـرف   -36 10228

  .باشد، شرافت را از دست ندهد
  .من تواضع عظمّه اللهّ و رفعه  -37 10229

  .و رفعت مقام دهد گرداند کسى که فروتنى کند خداوند او را بزرگ 301 5
  .فروتنى نکند مگر انسان بلند مرتبه 53 6. ما تواضع الّا رفیع  -38 10230
شـرافت بـه وسـیله     58 6. ما اکتسب الشّرف بمثـل التوّاضـع    -39 10231

  .چیزى همانند فروتنى به دست نیاید
هـیچ کـس فروتنـى     77 6. ما تواضع احد الّا زاده اللهّ جلالۀ  -40 10232

  .ت و عظمت او را افزون کندنکرده جز آنکه خداوند جلال
ما احسن تواضع الاغنیاء للفقراء طلبا لما عند اللهّ سـبحانه، و    -41 10233

چقـدر نیکـو    100 6. ما احسن تیه الفقراء على الاغنیاء اتّکالا على اللهّ سبحانه
است فروتنى کردن توانگران براى نیازمندان به خاطر جلب رضا و لطف خـداى  

توانگران از روى اعتماد بـر   ابرو است تکبر نیازمندان در برسبحان، و چقدر نیک
  .خداى سبحان

 227 6. وجیه النّاس مـن تواضـع مـع رفعـۀ و ذلّ مـع منعـۀ        -42 10234
آبرومند و بزرگ مردم کسى است که با وجود بلندى مرتبـه فروتنـى کنـد، و بـا     

  .داشتن عزّت و شوکت افتادگى و خوارى کند
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 6. خدك و الن جانبک و تواضع للهّ الّـذى رفعـک   لا تصعرنّ  -43 10235
زنهار روى خود را از روى تکبر از مردم مگردان، و با مردم نرمـى کـن و    324

  .فروتنى کن از براى خداوندى که تو را بلند کرده است
  .شرافتى، همچون فروتنى نیست 354 6. لا شرف کالتوّاضع  -44 10236
به راستى که انسانهاى بـا ایمـان    540 2. ونانّ المؤمنین خائف  -45 10237

  .ترسانند
 

  الوطن باب
  .من ضیق العطن لزوم الوطن  -1 10238

یعنى تنگدستى سبب ماندن در (ملازم بودن در وطن از تنگدستى است  15 6
  ).گردد وطن مى

بـدترین وطنهـا، آن    171 4. شرّ الأوطان ما لم یأمن فیه القطّان  -2 10239
  .ست که مردم ساکن در آن نیز امنیت ندارندجایى ا

  )نوید دادن(الوعد  باب
  .مردانگى، وفا کردن به وعده است 212 1. المروة انجاز الوعد  -1 10240
  .الوعد مرض و البرء انجازه  -2 10241

  .وعده نوعى بیمارى است، و وفاى به آن بهبود آن است 295 1
وعده دادن یکى از دو بخـش بردگـى    20 2. الوعد أحد الرّقیّن  -3 10242

  .است
وفا کردن به وعـده یکـى از دو    20 2. انجاز الوعد احد العتقین  -4 10243

وفـا   161 2. انجاز الوعد مـن دلائـل المجـد     -5 10244.  بخش آزادى است
  .هاى مجد و عظمت انسان است کردن به وعده از نشانه
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از (منـع نیکـو    159 2. ویـل المنع الجمیل احسن من الوعد الطّ  -6 10245
چـون سـائل را   (بهتر از وعده طـولانى اسـت   ) قضاى حاجت درخواست کننده

  ).کند آسوده مى
  .هرگاه وعده دادى وفا کن 116 3. اذا وعدت فانجز  -7 10246
کسـى کـه خلـف     382 4. غیر موف بالعهود من اخلف الوعـود   -8 10247

  .کنند ى است که به عهدها وفا نمىوعده کند و به وعده وفا نکند در زمره کسان
  .کن منجزا للوعد موفیا بالنّذر  -9 10248

  .وعده را وفا کن و نذر را ادا کن 601 4
  .من تمام المروة انجاز الوعد  -10 10249

  .وفا کردن به وعده از کمال مردانگى است 40 6
وفا کردن  وعده،) و ارزش(ملاك  117 6. ملاك الوعد انجازه  -11 10250
  .به آن است
ما بات لرجل عندى موعد قطّ فبات یتململ على فراشه لیغدو   -12 10251

بالظفّر بحاجته، اشد من تململى على فراشى، حرصا على الخروج الیه مـن دیـن   
. عدته و خوفا من عائق یوجب الخلف، فانّ خلف الوعد لیس من اخلاق الکـرام 

اى به او داده شده، و شـب خـود را    دهشب آن مردى که از طرف من وع 108 6
تر نیست  برد، سخت با اضطراب و نگرانى براى رسیدن به حاجت خود به سر مى

از اضطراب و نگرانى من به خاطر حرصى که بر انجام آن وعده دارم، و ترس از 
ام گردد، که بـه راسـتى خلـف     این که مانعى سر راهم آید که موجب خلف وعده

  .مان و بزرگواران نیستوعده از اخلاق کری
وعده نده به چیزى کـه   264 6. لا تعد بما تعجز عن الوفاء به  -13 10252

  .از وفا و انجام آن عاجز و ناتوان هستى
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زنهـار   292 6. لا تعدنّ عـدة لا تثـق مـن نفسـک بانجازهـا       -14 10253
  .اى نده که از جانب خود اطمینان انجام آن را ندارى وعده
 

  )پند و اندرز(موعظۀ الوعظ و ال باب
  .اندرزها، زندگى دلهاست 85 1. المواعظ حیوة القلوب  -1 10254
  .پند پذیرفتن، عبرت گرفتن است 50 1. الاتعّاظ اعتبار  -2 10255
انـدرز دادن، نصـیحتى بهبـود     230 1. الموعظۀ نصیحۀ شـافیۀ   -3 10256
  .بخش است
  .المواعظ کهف لمن وعاها  -4 10257

  .اندرزها پناهگاهى است براى کسى که آنها را به یاد بسپارد 293 1
  .المواعظ شفاء لمن عمل بها  -5 10258

  .اندرزها شفابخش است براى کسى که بدانها عمل کند 306 1
اندرز سودمند آن اسـت کـه بـاز     319 1. الوعظ الناّفع ما ردع  -6 10259

 1. العاقل مـن اتعّـظ بغیـره     -7 10260) اندرز دهنده یا اندرز شنونده را(دارد 
  .عاقل و خردمند کسى است که از حال دیگران پند گیرد 339

اندرزها زداینده  357 1. المواعظ صقال النفّوس و جلاء القلوب  -8 10261
  .چرکى از جانها، و جلا دهنده دلها است

آدم نـادان از کـار    35 2. الجاهل لا یرتدع و بالمواعظ لا ینتفع  -9 10262
  .زشت باز نایستد و به اندرزها هم سودمند نشود

احى قلبک بالموعظۀ، و امته بالزّهادة، و قوه بـالیقین، و ذلّلـه     -10 10263
دلت را بـه انـدرز دادن    206 2. بالفناء، و بصره فجائع الدنیا قرّرهبذکر الموت، و

ا به یاد مرگ زنده کن، و به زهد ورزیدن بمیرانش، و به یقین نیرویش ده، و آن ر
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رام گردان، و آن را به فنا و نیستى  آرام کن و به مصیبتهاى اندوه بار دنیا بینایش 
  .گردان

 242 2. اتعّظوا ممن کان قبلکم قبل ان یتعّظ بکم مـن بعـدکم    -11 10264
پند گیرید از آنانکه پیش از شما بودند، قبل از آنکه پند گیرنـد از شـما، آنانکـه    

  .ندآی پس از شما مى
به عبرتها  248 2. اتعّظوا بالعبر و اعتبروا بالغیر و انتفعوا بالنذّر  -12 10265

  .پند گیرید، و به دگرگونیها عبرت گیرید، و به بیم دهندگان سودمند شوید
استصبحوا من شعلۀ واعظ متعّظ و اقبلوا نصیحۀ ناصح متـیقّظ    -13 10266

از شعله واعظـى کـه خـود پنـد گرفتـه       258 2 .وقفوا عند ما افادکم من التعّلیم
یعنـى  (روشنى جویید، و نصیحت خیرخواهى که بیدار باشد بپذیرید، و به ایستید 

  .بایستید منزد آنچه شما را سود دهد از آموزش و تعلی) عمل کنید
سودمندترین انـدرزها آن اسـت    398 2. انفع المواعظ ما ردع  -14 10267

  .باز دارد) فاز کار خلا(که انسان را 
رسـاترین   423 2. ابلغ العظـات الاعتبـار بمصـارع الامـوات      -15 10268

  .است) و وضع آنها(اندرزها عبرت گرفتن از جایگاه افتادن مردگان 
انّ الوعظ الّذى لا یمجه سمع و لا یعدله نفـع مـا سـکت عنـه       -16 10269

زى که هـیچ گوشـى   به راستى آن اندر 540 2. لسان القول و نطق به لسان الفعل
و هیچ سودى با آن برابرى نکند، انـدرزى  ) و آن را بپذیرد(آن را به دور نیندازد 

 10270.  گویا باشـد  بداناست که زبان گفتار از آن خموش باشد، و زبان عمل 
به راستى که  552 2. انّ العاقل یتعّظ بالادب و البهائم لا تتعّظ إلّا بالضرّب  -17

  .ند گیرد، ولى چهارپایان جز با کتک پند نگیرندشخص عاقل با ادب پ
  .بالمواعظ تنجلى الغفلۀ  -18 10271
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  .خبرى از دلها زدوده شود به وسیله اندرزها زنگار غفلت و بى 200 3
میـوه انـدرز دادن، بیـدار شـدن      322 3. ثمرة الوعظ الانتبـاه   -19 10272

  .است
پنـدها آن اسـت کـه    بهتـرین   421 3. خیر المواعظ مـا ردع   -20 10273

  .بازدارد) انسان را از گناه و کارهاى خلاف(
خدا رحمت  42 4. رحم اللهّ امرء اتعّظ و ازدجر و انتفع بالعبر  -21 10274

  .ایستد، و به عبرتها سودمند شود باز کند شخصى را که پند گیرد و
بـاز   اى کـه خـود   بسا بازدارنده 78 4. رب زاجر غیر مزدجر  -22 10275

  .نایستد
اى که خـود پنـد    بسا پند دهنده 78 4. رب واعظ غیر مرتدع  -23 10276

  .نگیرد و از عمل خلاف باز نایستد
سود نبرد به  382 4. غیر منتفع بالعظات قلب متعلّق بالشّهوات  -24 10277

  .ها است اندرزها آن دلى که بسته به خواسته
  .فى المواعظ جلاء الصدور  -25 10278

  .ها، در اندرزهاست جلاى سینه 407 4
فطنۀ المواعظ تدعو الى الحذر، فاتعّظوا بالعبر و اعتبروا بـالغیر    -26 10279

دریافـت پنـدها و انـدرزها آدمـى را بـه پرهیـز کـردن         423 4. و انتفعوا بالنذّر
خواند، در این صورت به عبرتها پند گیرید، و به دگرگونیها عبـرت گیریـد، و    مى

  .ها سودمند گردید ندهبه ترسان
فیا لها مواعظ شافیۀ لو صادفت قلوبا زاکیۀ و اسماعا واعیـۀ و    -27 10280
آه که چه اندرزهاى شفا بخشى اگر مواجه شـود بـا دلهـاى     432 4. آراء عازمۀ

قد نصح   -28 10281پاك و گوشهاى شنوا و رأیهایى جازم و تصمیم گیرنده  
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شـنونده عمـل    هخوا(یرخواهى کرده است کسى که پند داده خ 474 4. من وعظ
  ).کند و خواه نکند

کسى که پند را پذیرفته به حقیقـت   475 4. قد تیقّظ من اتعّظ  -29 10282
  .که بیدار گشته است

کفى بالمرء غوایۀ ان یأمر النّاس بما لا یأتمر به، و ینهاهم عما   -30 10283
که مردمان را به چیزى فرمان در گمراهى انسان همین بس  584 4. لا ینتهى عنه

  .دهد که خود فرمان پذیر نیست، و آنها را از چیزى باز دارد که خود باز نایستد
بـراى انسـان زیـرك در هـر      31 5. ء اتعّاظ للکیس لکلّ شی  -31 10284

  .چیزى اندرزى است
کسى که تو را اندرز دهـد او   172 5. من وعظک فلا توحشه  -32 10285

  .خود رمیده نکن را از
کسى که تو را اندرز دهد به  190 5. من وعظک احسن الیک  -33 10286

  .تو احسان کرده است
کسـى کـه از    400 5. من لم یتعّظ بالنّاس وعظ اللهّ الناّس بـه   -34 10287

  .اندرز دهد) و وضع او(وضع مردم پند نگیرد خداوند مردم را به او 
 5. ان لم یسکن الى حسـن الظّـنّ بالایـام   من فهم مواعظ الزمّ  -35 10288

کسى که اندرزهاى زمانه را درك کند و بفهمد، به خـوش گمـان بـودن بـه      402
  .روزگار آرامش نیابد

  .اندرز هدیه خوبى است 157 6. نعم الهدیۀ الموعظۀ  -36 10289



624 

 

  

  )آماده شدن اسباب خیر(التوفیق  باب
از سوى خداوند کـه  (نایتى است توفیق، ع 26 1. التوّفیق عنایۀ  -1 10290

  ).دهد اش مى به بنده
  .توفیق، رحمتى است 48 1. التوّفیق رحمۀ  -2 10291
که به آدمـى  (توفیق، اقبال و سعادتى است  63 1. التوّفیق اقبال  -3 10292
  ).روى آورده
توفیق، کلیـد نرمـى و نـرم خـویى      71 1. التوّفیق مفتاح الرّفق  -4 10293

  .است
توفیق، راه بـر بـه سـوى صـلاح و      79 1. التوّفیق قائد الصلاح  -5 10294

  .شایستگى است
10295 6-  التوّفیق من جذبات الرّب.  

کـه بنـده را بـه    (پروردگار است ) و وسائل کشش(ها  توفیق از جذبه 144 1
  ).سوى خود جذب کند

  146 1. التوّفیق اول النعّمۀ  -7 10296
  .استسرآغاز نعمت  توفیق،

  .توفیق، کمک دهنده عقل است 188 1. التوّفیق ممد العقل  -8 10297
توفیق، اساس سعادت و نیکبختى  215 1. التوّفیق رأس السعادة  -9 10298

  .است
توفیـق، اسـاس رسـتگارى و     233 1. التوّفیق رأس النّجـاح   -10 10299

  .پیروزى است
  .فیق، عنایت پروردگار استتو 235 1. التوّفیق عنایۀ الرحّمن  -11 10300
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و صـفات  (توفیق، برترین منقبت  238 1. التوّفیق افضل منقبۀ  -12 10301
  .است) نیک انسانى
ترین بخـش از دو   توفیق شریف 19 2. التوّفیق اشرف الحظیّن  -13 10302
  .هاى الهى است بخش بهره
انـت فـى   التوّفیق و الخذلان یتجاذبان النفّس، فایهمـا غلـب ک    -14 10303

  .حیزه
هر کدام نفس آدمى را به سـوى خـود   ) یا خوارى(توفیقى  توفیق و بى 46 2
  .کشاند، و هر یک غالب شد، آدمى در تحت قدرت او خواهد بود مى

  .بالتوّفیق تکون السعادة  -15 10304
  .سعادت آدمى به وسیله توفیق است 201 3

نیکو، بهترین پیشـوا و  توفیق  386 3. حسن التوّفیق خیر قائد  -16 10305
  .رهبر است
 390 3. حسن التوّفیق خیر معین و حسن العمـل خیـر قـرین     -17 10306

  .کار، و عمل نیکو بهترین همراه است توفیق نیکو، بهترین کمک
بهتـرین تـلاش و    431 3. خیر الاجتهـاد مـا قارنـه التوّفیـق      -18 10307

  .کوشش آن است که توفیق با آن همراه باشد
ع بالعبادة من لم یعنه التوّفیق  -19 10308 مند  چگونه بهره 566 4. کیف یتمتّ

  .شود از عبادت کسى که توفیق کمکش نکند مى
کما انّ الجسم و الظلّّ لا یفترقان، کـذلک الـدین و التوّفیـق لا      -20 10309

د، شون اش از یکدیگر جدا نمى همان گونه که هر جسمى با سایه 624 4. یفترقان
  .شوند به همین گونه دین و توفیق از یکدیگر جدا نمى
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صـیح     -21 10310  5. لم یوفّق من استحسن القبیح و أعرض عـن قـول النّ
موفق نشود کسى که کار زشت را نیکو بداند، و از گفتار خیرخـواه دلسـوز    104

  .روى بگرداند
ام کسى که توفیق یابد کار نیـک انج ـ  148 5. من وفّق أحسن  -22 10311

  ).یعنى منشأ انجام کار نیک، توفیق الهى است(دهد 
کسى که توفیق کمکش  300 5. من امده التوّفیق احسن العمل  -23 10312

  .دهد کار را نیکو انجام دهد
  .من استنصح اللهّ حاز التوّفیق  -24 10313

) یا خدا را خیرخواه خـود بدانـد  (کسى که از خدا خیرخواهى بجوید  302 5
  .به دست آورده است توفیق را

نحمد اللهّ سبحانه على ما وفّق له من الطّاعـۀ و ذاد عنـه مـن      -25 10314
  .المعصیۀ

گوییم خداى سبحان را بر آنچه از فرمانبردارى و اطاعتش  سپاس مى 176 6
  .توفیق داده، و بر آنچه ما را از نافرمانیش دور کرده

کمکـى همچـون توفیـق     یـارى و  353 6. لا معونۀ کالتوّفیق  -26 10315
  .نیست

علم و دانشـى بـدون توفیـق     387 6. لا ینفع علم بغیر توفیق  -27 10316
  .سود نبخشد
  .لا نعمۀ أفضل من التوّفیق  -28 10317

  .نعمتى برتر از توفیق نیست 381 6
  .لا ینفع اجتهاد بغیر توفیق  -29 10318

  .تلاش و کوششى بدون داشتن توفیق سود ندهد 406 6
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کسى کـه مـدد    476 5. من لم یمده التوّفیق لم ینب الى الحقّ  -30 10319
  .نکند او را توفیق به سوى حق رو نیاورد

  الوفاء باب
  .گویى است وفا توأم و همزاد راست 70 1. الوفاء توأم الصدق  -1 10320
وفـادارى شـیوه بزرگـان و مـردان      78 1. الوفاء سجیۀ الکـرام   -2 10321

  .است گرامى
وفا، نشانه و دلیـل صـفاى بـاطن     150 1. الوفاء عنوان الصفاء  -3 10322

  .است
  .وفا، نجابت و فضیلت است 12 1. الوفاء نبل  -4 10323
وفا، قلعه و دژ محکـم سـیادت و    261 1. الوفاء حصن السؤدد  -5 10324
  .آقایى است
وفـا، نشـانه    375 1. الوفاء عنوان وفور الـدین و قـوة الامانـۀ     -6 10325

  .زیادى دین و قوت امانت است
وفا، زیور عقل و نشـانه   10 2. الوفاء حلیۀ العقل و عنوان النبّل  -7 10326

  .نجابت و برترى است
وفا، بـا امانـت تـوأم و     68 2. الوفاء توأم الامانۀ و زین الاخوة  -8 10327

  .همزاد است و زیور برادرى است
  .ترین خصلتها وفاست شریف 373 2. وفاءاشرف الخلائق ال  -9 10328
  .افضل الامانۀ الوفاء بالعهد  -10 10329

  .برترین امانتدارى وفاى به عهد و پیمان است 402 2
  .افضل الصدق الوفاء بالعهود  -11 10330

  .برترین راستگویى، وفاى به عهد و پیمان است 402 2
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  468 2. جود بذل الجهداحسن الصدق الوفاء بالعهد و افضل ال  -12 10331
راستگویى وفا به عهد و پیمان است، و برترین جود و بخشش بذل از  بهترین

  .روى ناتوانى و ندارى است
بـه   529 2. انّ الوفاء توأم الصدق و ما اعرف جنّۀ اوقـى منـه    -13 10332

  .مشناس تر از آن نمى راستى که وفا همزاد راست گویى است و سپرى نگهدارنده
ان وقعت بینک و بین عدوك قصۀ عقدت بها صلحا و البسـته    -14 10333

بها ذمۀ، فحط عهدك بالوفاء و ارع ذمتک بالامانۀ، و اجعل نفسک جنۀّ بینـک و  
اگر میان تو و دشمنت داستانى اتفاق افتاد که بـه   9 3. بین ما اعطیت من عهدك

قرارداد خود وفا کـن و   بهى، خاطر آن قرارداد صلحى بستى و پیمانى منعقد کرد
پیمان خود را رعایت کن، و نفس خود را سـپرى قـرار ده میـان خـود و میـان      

  .اى پیمانى که بسته
  .بحسن الوفاء یعرف الابرار  -15 10334

  .به وفاى نیکو است که نیکان شناخته شوند 236 3
مایه فخر و مباهـات مردمـان،    400 3. حسب الخلائق الوفاء  -16 10335

  .وفادارى است
پیمان خـود را   401 3. حط عهدك بالوفاء یحسن لک الجزاء  -17 10336

  .با وفادارى نگه دار تا پاداشت نیکو شود
سبب الفت و آمیزش وفـادارى   120 4. سبب الایتلاف الوفاء  -18 10337

  .است
رسـتگار شـد    418 4. فاز من تجلبب الوفـاء و ادرع الامانـۀ    -19 10338
دارى را همچون پیراهنى، و امانت را همچون زرهـى بـه تـن کـرده     کسى که وفا

  .است
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  .علیک بالوفاء فانهّ اوقى جنّۀ  -20 10339
  .بر تو باد به وفادارى که نگهدارترین سپر است 289 4

کسى که به عهد خـود   265 5. من وفى بعهده اعرب عن کرمه  -21 10340
  .ه استرا آشکار کرد خود  وفا کند بزرگوارى

کسـى کـه نیکـو     348 5. من احسن الوفاء استحقّ الاصـطفاء   -22 10341
  .وفادارى کند شایسته برگزیدن و انتخاب براى دوستى و رفاقت است

کسـى   464 5. من ورد مناهل الوفاء روى من مشارب الصفاء  -23 10342
  .که به آبشخورهاى وفا در آید از جامهاى صفا و پاکدلى سیراب گردد

کسـى کـه    469 5. من سکن الوفاء صدره، امن الناّس غـدره   -24 10343
  .اش جایگیر شود مردم از فریب و نیرنگ او ایمن گردند وفادارى در سینه

هـاى ایمـان،    از نشـانه  40 6. من دلائل الایمان الوفاء بالعهـد   -25 10344
  .وفاى به عهد و پیمان است

تـرین خصـلتها    از شریف 43 6. ممن اشرف الشّیم الوفاء بالذمّ  -26 10345
  .وفادارى به پیمانهاست

) خـوى (از برتـرین   44 6. من افضل الاسلام الوفـاء بالـذّمام    -27 10346
  .اسلام، وفاى به عهدها است

چه زیباست وفادارى، و  60 6. ما احسن الوفاء و اقبح الجفاء  -28 10347
  .وفایى چه زشت است بى

  .چه خوب اخلاقى است وفادارى 160 6. اءنعم الخلیقۀ الوف  -29 10348
چـه   165 6. نعم قرین الصدق الوفاء و نعم رفیق التقّوى الورع  -30 10349

خوب همراهى است راستى با وفادارى، و چه خوب رفیقى است تقوا بـا ورع و  
   .پارسایى
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  .نعم قرین الامانۀ الوفاء  -31 10350
  .ه خوب قرین و همراهى است وفا براى امانتدارىچ 165 6

  .وفاء بالذمّم زینۀ الکرم  -32 10351
  .وفا کردن به پیمانها زیور بزرگوارى است 224 6

اعتماد نکن بـه   283 6. لا تعتمد على مودة من لا یوفى بعهده  -33 10352
  .دوستى کسى که به عهد خود وفا نکند

عهد و پیمانى ندارد کسـى کـه    403 6. لا وفاء له لا عهد لمن  -34 10353
  .وفا ندارد

  .وفادارى از بزرگوارى است 12 1. الوفاء کرم  -35 10354

  الوقت و المواقیت باب
اجعل لنفسک فیما بینک و بین اللهّ سبحانه افضـل المواقیـت و     -1 10355

 ـ     225 2. الاقسام ا و براى خویشتن میان خـود و خـداى سـبحان برتـرین وقته
  .بخشهاى زمان را قرار ده
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  )سنگینى، بردبارى، متانت(الوقار  باب
  .وقار و سنگینى، زیور عقل است 70 1. الوقار حلیۀ العقل  -1 10356
وقار و متانت، حلم و بردبارى را بلند  80 1. الوقار ینجد الحلم  -2 10357
  .مرتبه گرداند
  .نشانه عقل استآرامش،  199 1. السکینۀ عنوان العقل  -3 10358
سـنگینى و وقـار، دلیـل نجابـت و      199 1. الوقار برهان النبّل  -4 10359
  .زیرکى است
به راسـتى کـه برتـرین     502 2. انّ افضل العلم السکینۀ و الحلم  -5 10360

  .علم و دانش، آرامش و بردبارى است
  .ىاگر وقار داشته باشى، بزرگوار گرد 24 3. ان توقّرت اکرمت  -6 10361
به وسیله وقار هیبـت انسـان زیـاد     199 3. بالوقار تکثر الهیبۀ  -7 10362

  .شود
  .مرد، به وقار او است زیبایى 362 3. جمال الرجّل الوقار  -8 10363
بر تو باد به آرامش و  285 4. علیک بالسکینۀ فانّها أفضل زینۀ  -9 10364

  .وقار، که آن برترین زیورهاست
  .غایۀ العلم السکینۀ و الحلم  -10 10365

  .نهایت علم و دانش، آرامش و بردبارى است 375 4
باید خو و  53 5. لتکن شیمتک الوقار فمن کثر خرقه استرذل  -11 10366

او ) یـا خشـونت و تنـدى   (خصلت تو وقار باشد که هر کس حماقت و سـبکى  
  .بسیار شد، پست به شمار آید
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کسى که با وقار و متانت باشد مـردم او   139 5. من توقرّ وقرّ  -12 10367
  .را سنگین شمارند و احترامش نگه دارند

کسى که وقـارش بسـیار    284 5. من کثر وقاره کثرت جلالته  -13 10368
  .شد، جلالت و بزرگى او بسیار شود

ملازم بودن با وقـار   131 6. ملازمۀ الوقار تؤمن دنائۀ الطیّش  -14 10369
  .ى سبک شدن، آدمى را ایمن سازدو سنگینى، از پست

آرامش و وقار شـیوه و خصـلت    157 6. نعم الشّیمۀ السکینۀ  -15 10370
  .خوبى است
  .سنگینى و متانت شیوه خوبى است 161 6. نعم الشیّمۀ الوقار  -16 10371
سـنگینى مـرد او را    223 6. وقار الرجّل یزینه و خرقه یشینه  -17 10372

  .عقلى، او را زشت و معیوب گرداند بیاراید و سبکى و کم
وقـار مـرد، بـراى او نـور و      225 6. وقار الرجّل نور و زینۀ  -18 10373
  .زیورى است

  )باز ایستادن(التوقف  باب
اگر  113 5. لو انّ العباد حین جهلوا وقفوا لم یکفروا و لم یضلوّا  -1 10374

شـوند و   بایستند نه کافر مىبه راستى بندگان خدا آن گاه که ندانند توقف کرده و 
  .نه گمراه
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  التقوى باب
  .تقوا و پرهیزکارى عزّت و سربلندى دهد 39 1. التقّوى تعزّ  -1 10375
پرهیزکـارى دورى کـردن و اجتنـاب از     53 1. التقّوى اجتناب  -2 10376
  .گناهان است
  .پرهیزکارى بهترین توشه است 132 1. التقّوى خیر زاد  -3 10377
ــاکیزه 161 1. التقّــوى ازکــى زراعــۀ  -4 10378 تــرین زراعــت و  تقــوا پ

  .کشتکارى است
  .هاست تقوا، اساس نیکى 188 1. التقّوى رأس الحسنات  -5 10379
  .تقوا، اساس اخلاق است 194 1. التقّوى رئیس الاخلاق  -6 10380
  .تقوا، قلعه و دژ محکمى است 194 1. التقّوى حصن حصین  -7 10381
  .تقوا، توشه روز جزاست 201 1. التقّوى ذخیرة معاد  -8 10382
  .تقوا، دژ و قلعه مؤمن است 262 1. التقّوى حصن المؤمن  -9 10383
  .التقّوى حرز لمن عمل بها  -10 10384

  .تقوا، حصارى است براى کسى که بدان عمل کند 294 1
اس و پایـه  ترین اس ـ تقوا، محکم 206 1. التقّوى اقوى اساس  -11 10385

  .است
تقوا، کلید صـلاح و شایسـتگى    233 1. التقّوى مفتاح الصلاح  -12 10386

  .است
تـرین   تقـوا، محکـم   351 1. التقّوى اوفق حصن و اوقى حرز  -13 10387

  .ترین جاى نگهدارى است قلعه و نگهدارنده
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مردمان بـا   355 1. المتقّون قلوبهم محزونۀ و شرورهم مأمونۀ  -14 10388
  .وا دلهاشان اندوهناك است و مردم از بدیها و شرارت آنها در امان هستندتق

    .المتقّى قانع متنزّه متعفّف  -15 10389
  .دار است آدم با تقوا، قانع و پاکدامن و خویشتن 375 1

تقوا، دژ محکمى است  2 2. التقّوى حصن حصین لمن لجأ الیه  -16 10390
  .ردبراى کسى که بدان پناه بب

  .التقّوى جماع التنّزّه و العفاف  -17 10391
  .دارى است تقوا، گرد آورنده پاکیزگى و خویشتن 30 2

تقـوا، میـوه دیـن و     32 2. التقّوى ثمرة الدین و أمارة الیقـین   -18 10392
  .نشانه یقین است

 69 2. المتقّى من اتقّى الذّنوب و المتنزّه من تنزّه عـن العیـوب    -19 10393
سان با تقوا کسى است که از گناه پرهیز کند و پاکدامن کسى است که از عیبهـا  ان

  .پاکیزگى جوید
المتقّون انفسهم عفیفۀ و حاجاتهم خفیفۀ و خیـراتهم مأمولـۀ و     -20 10394

هاشان  مردمان با تقوا نفسهاشان عفیف و پاك، و خواسته 83 2. شرورهم مأمونۀ
مورد انتظار مردم است، و از بدیهاشـان  خفیف و سبک است، نیکى و خیراتشان 

  .در امان هستند
 92 2. المتقّون اعمالهم زاکیۀ و اعینهم باکیـۀ و قلـوبهم وجلـۀ     -21 10395

  .مردمان با تقوا، عملهاشان پاکیزه، چشمانشان گریان، و دلهاشان لرزان است
و المتقّون انفسهم قانعۀ و شهواتهم میتۀ، و وجوههم مستبشـرة    -22 10396

هـاى   مردمان با تقوا نفسهاشان قانع، و شهوتها و خواسـته  84 2. قلوبهم محزونۀ
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هاشان شـکفته و شـاداب، و دلهاشـان انـدوهگین      نفسانى آنها مرده است، چهره
  .است

المتقّى میتۀ شهوته مکظوم غیظـه، فـى الرّخـاء شـکور و فـى        -23 10397
شمش را فرو خـورده، در  انسان با تقوا شهوتش مرده، خ 107 2. المکاره صبور

شاکر و سپاسگزار، و در سختیها و ناخوشیها شکیبا و  زندگى  فراخى و آسودگى
  .بردبار است
التقّوى آکد سبب بینک و بین اللهّ ان اخذت بـه، و جنّـۀ مـن      -24 10398
اى است میان تو و میان خداونـد اگـر    ترین وسیله تقوا محکم 129 2. عذاب الیم
  .گیرى، و سپرى از عذاب دردناك الهى استآن را بر

تقوا،  106 2. التقّوى ظاهره شرف الدنیا و باطنه شرف الآخرة  -25 10399
  .ظاهر و برونش شرافت دنیا، و درونش شرافت و بزرگوارى آخرت است

ــه    -26 10400 ــف فی ــه و لا خل ــوض عن ــوى لا ع ــوا و  153 2. التقّ تق
و هیچ چیز جاى آن را پر نخواهـد  (گزینى پرهیزکارى، نه عوضى دارد و نه جای

  ).کرد
پرهیزکارى آن است  154 2. التقّوى ان یتقّى المرء کلمّا یؤثمه  -27 10401

  .که آدمى پرهیز کند از هر آنچه او را گنهکار سازد
الجئوا الى التقّوى فانهّ جنّۀ منیعۀ، من لجأ الیها حصـنته و مـن     -28 10402

پناه ببرید به تقوا که به راستى سپرى نگهدارنده است،  261 2. اعتصم بها عصمته
  .هر کس بدان پناه برد نگاهش دارد، و هر کس بدان چنگ زند او را حفظ کند

  .تقوا داشته باش تا پیروزى یابى 174 2. اتّق تفز  -29 10403
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تقوا  195 2. اشعر قلبک التقّوى و خالف الهوى تغلب الشّیطان  -30 10404
خویش گردان، و با هوا و هوس مخالفت کن، تا بـر شـیطان پیـروز     را شعار دل

  .شوى
اتّق اللهّ بعض التقّى و ان قلّ، و اجعل بینک و بینه سـترا و ان    -31 10405

  .رقّ
اى  قدرى از خدا بترس اگر چه اندك باشد، و میان خود و خدا پـرده  196 2

  .قرار ده اگر چه رقیق و نازك باشد
 207 2. اتّق اللهّ الّذى لا بد لک من لقائه و لا منتهى لک دونه  -32 10406

اى نیست، و جز او پایـانى بـراى تـو     بترس از خدایى که تو را از دیدار او چاره
  .نیست

اتّق اللهّ فى نفسک، و نازع الشّـیطان قیـادك، و اصـرف الـى       -33 10407
ن از خدا بترس، و از در باره خویشت 211 2. الآخرة وجهک، و اجعل للهّ جدك

اختیار شیطان مهار خود را بیرون آور، و روى خود را به سوى آخرت بگـردان،  
  .و تلاش و کوشش خود را براى خدا خالص گردان

  .اتقّوا اللهّ جهۀ ما خلقکم له  -34 10408
  .تقواى الهى داشته باشید بدان جهت که شما را براى آن آفریده است 239 2

بترسید  246 2. ا اللهّ الذّى ان قلتم سمع و ان أضمرتم علماتقّو  -35 10409
شنود، و اگر در درون خویش پنهان کنیـد   از آن خدایى که اگر سخنى بگویید مى

  .داند مى
اتقّوا اللهّ حقّ تقاته واسعوا فى مرضاته و احذروا مـا حـذّرکم     -36 10410

کـه شایسـته تقـواى او     تقواى الهى داشته باشید آن گونه 250 2. من الیم عذابه
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هایش تلاش کنید، و از آنچه شما را بیم داده از  است، و در راه جلب خوشنودي
  .عذاب دردناك خود، پرهیز کنید

اتقّوا اللهّ تقیۀ من سمع فخشع و اقترف فاعترف، و علم فوجل،   -37 10411
و بترسید از خدا ترسیدن کسى که شنیده  258 2. و حاذر فبادر، و عمل فاحسن

خاشع گشته است، و گناه کرده و اعتراف بدان نمـوده، و دانسـته و بـدان جهـت     
را نیکـو انجـام داده    نترسیده است، و پرهیز کرده و شناخته، و عمـل کـرده و آ  

  .است
اتقّوا اللهّ تقیۀ من دعى فاجاب و تاب فاناب و حذّر فحـذر و    -38 10412

  عبر فاعتبر و خاب
انـد و   شته باشید، تقواى کسـى کـه او را خوانـده   تقواى الهى دا 259 2. فامن

اند و ترسـان گشـته، و    اجابت کرده، و توبه کرده، پس رو آورده، و او را بیم داده
  .و ترسیده و به همان جهت ایمن گشته است گرفته،  اند و عبرت اندرزش داده

عقـلا منیعـا   اعتصموا بتقوى اللهّ فانّ لها حبلا وثیقا عروته، و م  -39 10413
چنــگ زنیــد بــه تقــواى الهــى، زیــرا تقــوا ریســمانى دارد کــه  261 2. ذروتــه
  .باشد اش بلند و مرتفع مى اش محکم است، و پناهگاهى است که قلهّ دستگیره

الا و انّ التقّوى مطایا ذلل حمل علیها اهلهـا و اعطـوا ازمتهـا      -40 10414
هایى است راهـوار و   ستى تقوا مرکبآگاه باشید که به را 333 2. فاوردتهم الجنّۀ

آرام که صاحبانش بر آنها سوارند، و زمامشـان را بـه دسـت دارنـد و تـا درون      
  .برند بهشت آنان را به پیش مى

کجایند چشمهایى که  364 2. این الابصار اللاّمحۀ منار التقّوى  -41 10415
ركّ ان تکون مـن  ایس  -42 10416اند  هاى تقوا دوخته شده ها و نشانه به مناره

فانّ اللهّ مـع الّـذین   «حزب اللهّ الغالبین اتّق اللهّ سبحانه و احسن فی کلّ امورك، 
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شادمان کنـد تـو را کـه بـوده باشـى از       آیا 367 2. »اتقّوا و الذّین هم محسنون
از خداى سـبحان بتـرس، و در همـه    ) اگر چنین خواهى(حزب خدا که پیروزند 

ان کن، که به راستى خداوند با مردمان با تقـوا و  کارهاى خود نیکوکارى و احس
 2. ابـرّکم اتقـاکم    -43 10417.  با کسانى است که احسان و نیکوکـارى کننـد  

  .نیکوکارترین شما پرهیزکارترین شما است 370
ترین زیرکیها، تقواى الهى  زیرك 372 2. اکیس الکیس التقّوى  -44 10418

  .است
  .نگهدارترین سپرها، تقواست 378 2. اوقى جنّۀ التقّوى  -45 10419
  .امنع حصون الدین التقّوى  -46 10420

  .هاى دین، تقوا و پرهیزکارى است و استوارترین قلعه بلندترین 390 2
بـه راسـتى کـه     491 2. انّ الاتقیاء کلّ سخى متعفّف محسـن   -47 10421

  .دار نیکوکارى است تنپرهیزکاران، مردمان با تقوا و هر آدم سخاوتمند خویش
 2. انّ التقّوى عصمۀ لک فى حیاتک و زلفى لک بعد مماتـک   -48 10422

به راستى که تقوا در زمان زندگى و حیات نگهدارنده تـو اسـت و پـس از     509
  .مرگت سبب نزدیکى تو به خداى تعالى است

قوا انّ اللهّ تعالى اوصاکم بالتقّوى و جعلها رضاه من خلقـه فـاتّ    -49 10423
به راستى که خداى تعـالى شـما را    587 2. اللهّ الّذي أنتم بعینه، و نواصیکم بیده

به تقوا سفارش فرموده و آن را سبب رضا و خوشنودى خود از خلق قـرار داده،  
و زمـام اختیـار شـما بـه دسـت       ودهبپرهیزید از خدایى که شما منظور نظر او ب

  .اوست
لیاءه محارمه، و الزمت قلـوبهم مخافتـه   انّ تقوى اللهّ حمت أو  -50 10424

 2. حتّى اسهرت لیالیهم و اظمأت هواجرهم فاخذوا الراّحۀ بالتعّب و الرىّ بالظمّـأ 
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دارد،  به راستى که تقواى الهى دوستان خدا را از ارتکاب محرمات باز مـى  588
تـا آنجـا کـه در دل شـب      دهد،و دلهاشان را ملازم خوف و ترس خویش قرار 

دارد، مشـقت   دارى وامـى  دارد، و در روزهاى گرم و سوزان به روزه ن مىبیدارشا
  .اند را به جاى راحتى، و تشنگى را به جاى سیرابى انتخاب کرده

انّ المتقّین ذهبوا بعاجل الدنیا و الآخرة، شارکوا اهل الدنیا فى   -51 10425
که پرهیزکاران هم  به راستى 589 2. دنیاهم و لم یشارکهم اهل الدنیا فى آخرتهم

اند، با مردم دنیا در دنیاشـان   از دنیاى زودگذر و هم از سراى آخرت بهره گرفته
  .در آخرت با آنها شریک نیستند اشریک گشتند، در صورتى که اهل دنی

غ و معـاد مـنجح، دعـا      -52 10426 انّ تقوى اللهّ هى الزاّد و المعاد، زاد مبلّ
به راسـتى   590 2. ا خیر واع، فاسمع داعیها و فاز واعیهاالیها اسمع داع و وعاه

اى است که انسان را بـه   که تقواى الهى هم زاد و توشه است و هم پناهگاه، توشه
دهـد،   که او را از خطرها نجات مى ترساند، و پناهگاهى اس سرمنزل مقصود مى

ان، و بـه  دعوت کننده به آن بهترین دعوت کنندگان، و پاسدارش بهترین پاسـدار 
همین دلیل دعوت خود را به همه رسـانده و پاسـدار را بـه رسـتگارى رسـانده      

  .است
انّ التقّوى حقّ اللهّ سبحانه علیکم و الموجبۀ على اللهّ حقّکـم    -53 10427

بـه راسـتى کـه تقـوا و      591 2. فاستعینوا باللهّ علیهـا و توسـلوا الـى اللّـه بهـا     
اى است که حق شما  گردن شما و وسیلهپرهیزکارى حق خداى سبحان است به 

را بر خدا واجب گرداند، پس براى به چنگ آوردن آن از خدا کمـک جوییـد و   
  .به وسیله آن به خدا توسل پیدا کنید

انّ تقوى اللهّ لم تزل عارضـۀ نفسـها علـى الامـم الماضـین و        -54 10428
مـا اعطـى، فمـا اقـلّ مـن       الغابرین لحاجتهم الیها غدا اذا اعاد اللهّ ما ابدأ و اخذ
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به راستى که تقواى الهى پیوسته خـود را بـه امتهـاى     591 2. حملها حقّ حملها
بدان نیازمندنـد، هنگـامى    امتدارد، چون در فرداى قی گذشته و آینده عرضه مى

گردانـد، و آنچـه را کـه عطـا فرمـوده بـاز        که خداوند آنچه را که آفریده بازمى
آنها که تقوا را پذیرفته و آن چنانکه باید آن را حمـل   ستاند، و چه کم هستند مى

. انّ لتقوى اللهّ حبلا وثیقا عروته و معقلا منیعا ذروتـه   -55 10429کرده باشند 
اش محکـم و   به راستى که تقواى الهى را ریسمانى اسـت کـه دسـتگیره    592 2

  .اى است که جایگاهش بلند و استوار است قلعه
ى منتهى رضى اللهّ من عبـاده و حاجتـه مـن خلقـه،     انّ التقّو  -56 10430

راسـتى کـه تقـوا     بـه  593 2. فاتقّوا اللهّ الذّى ان اسررتم علمه و ان اعلنتم کتبه
باشد و نهایت خواسته او از آنهاسـت،   آخرین حد رضاى خداوند از بندگانش مى

داند، و اگر  د مىپس از آن خداوندى بترسید که اگر کارى را در پنهانى انجام دهی
  .نویسد آشکارا به جا آورید مى

انّ التقّوى دار حصن عزیز لمن لجأ الیه، و الفجـور دار حصـن     -57 10431
اى  بـه راسـتى کـه تقـوا قلعـه      594 2. ذلیل لا یحرز اهله و لا یمنع من لجأ الیه

ست اى ا محکم و نیرومند است براى کسى که بدان پناه برد، و کار بد و گناه قلعه
و کسى را که بدان پناهنده  دارد، دفاع که اهل خود را از بدى باز نمى سست و بى
  .دارد شود نگه نمى

انّ التقّوى فى الیوم الحرز و الجنۀّ، و فى غد الطرّیق الى الجنۀّ،   -58 10432
به راستى که تقوا امـروز پناهگـاه و سـپر     595 2. مسلکها واضح و سالکها رابح

امت راه رسیدن به بهشت است، جاده تقوا واضـح و روشـن، و   است، و فرداى قی
  .پوینده آن سودمند خواهد بود
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انّ تقوى اللهّ عمارة الدین و عماد الیقین، و انهّا لمفتاح صـلاح    -59 10433
به راستى که تقواى الهى وسیله آبـادى دیـن و اسـتوانه     596 2. و مصباح نجاح

  .ایستگى و چراغ رستگارى استیقین است و به راستى که آن، کلید ش
انّ من فارق التقّوى اغرى باللّذاّت و الشّهوات و وقع فـى تیـه     -60 10434

به راستى کسى که از تقوا مفارقت کنـد بـه    597 2. السیئات و لزمه کبیر التبّعات
هاى نفسـانى حـریص شـود، و در وادى خطرنـاك بـدیها و       کامیابیها و خواسته
  .به پى آمدهاى بزرگ آنها دچار گرددگناهان در افتد، و 

انّ تقوى اللهّ مفتاح سداد و ذخیرة معاد و عتق من کلّ ملکۀ و   -61 10435
  .نجاة من کلّ هلکۀ، بها ینجو الهارب و تنجح المطالب و تنال الرّغائب

به راستى که تقواى الهى کلید هر درى است و ذخیره روز رستاخیز و  597 2
از هر نوع بردگى، و نجات از هرگونه هلاکتى است، در پرتو تقـوا   ىآزاد  وسیله

فراریان رهایى یابند و به سرمنزل مقصود در آینـد، و بـه هـر هـدف و آرمـانى      
  .برسند

اگر از خداوند بترسى خـدا تـو را    24 3. ان اتقّیت اللهّ وقاك  -62 10436
  .نگه دارد

بـه   62 3. کم الى ازواد الـدنیا انّکم الى ازواد التقّوى احوج من  -63 10437
  .هاى دنیا هاى تقوا نیازمندتر هستید تا به توشه راستى که شما به توشه

اذا آمنت باللهّ و اتقّیت محارمه احلّک دار الامان و إذا ارضیته   -64 10438
هرگاه ایمان آورى به خـدا و از محرمـات او پرهیـز     179 3. تغمدك بالرضّوان
امنیت فرود آورد، و هرگاه خوشنود گردانى او را خداوند بـه   کنى تو را در خانه

  .خشنودى خود تو را بپوشاند
  .بالتقّوى تقطع حمۀ الخطایا  -65 10439



642 

 

یعنـى تقـوا پـادزهرى    (به وسیله پرهیزکارى بریده شود زهر گناهان  223 3
  ).است براى گناهان گذشته انسان

  .بالتقّوى قرنت العصمۀ  -66 10440
  .دارى خداوند به تقوا و پرهیزکارى مقرون است مت و نگهعص 233 3

به وسیله تقواست کـه اعمـال    235 3. بالتقّوى تزکوا الاعمال  -67 10441
  .پاکیزه گردد
  .ثوب التقّى اشرف الملابس  -68 10442

  .هاست ترین جامه جامه تقوا شریف 346 3
 405 3. التقّـوى  حرام على کلّ قلب متولهّ بالـدنیا أن یسـکنه    -69 10443

  .سکونت تقوا در هر دلى که شیفته به دنیا است، حرام است
دلى کـه از   456 3. خلو القلب من التقّوى یملأه من فتن الدنیا  -70 10444

  .هاى دنیا آن را پر کند تقواى الهى خالى باشد فتنه
   نداووا بالتقّوى الاسقام و بادروا بها الحمام، و اعتبروا بم  -71 10445
  .و لا یعتبرنّ بکم من اطاعها اضاعها

به وسیله تقوا بیماریها را درمان کنید، و بدان بر مرگ پیشى گیریـد، و   23 4
عبرت گیرید از کسى که تقوا را واگذاشته، و مبادا کسى که از تقوا فرمـانبردارى  

  .کرده از شما عبرت گیرد
  .سبب صلاح الایمان التقّوى  -72 10446

  .وسیله اصلاح ایمان تقوا و پرهیزکارى است 120 4
آقایان و مهتران اهـل   137 4. سادة اهل الجنّۀ الاتقیاء الابرار  -73 10447

  .بهشت، مردمان با تقواى نیکوکار هستند
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ــا بهمــا   -74 10448 ــه ســبحانه الاعمــال الّ التقّــى و : صــفتان لا یقبــل اللّ
  .الاخلاص

ملهاى بندگان را نپـذیرد مگـر بـه    دو صفت است که خداى سبحان ع 222 4
که بدون داشتن ایـن دو عملـى را   (وسیله آنها یکى تقوا و دیگرى اخلاص است 

  ).نپذیرد
  .طوبى لمن اشعر التقّوى قلبه  -75 10449

  .خوشا به حال کسى که تقوا را شعار دل خویش قرار داده است 238 4
 242 4. هـواه طوبى لمن اطاع محمود تقواه و عصـى مـذموم     -76 10450

خوشا به حال کسى که از تقـواى پسـندیده فرمـانبردارى کنـد و هـوا و هـوس       
  .نکوهیده را نافرمانى نماید

بر تو بـاد بـه تقـوا و     285 4. علیک بالتقّى فانهّ خلق الانبیاء  -77 10451
  .پرهیزکارى که آن، خو و خصلت پیامبران الهى است

بر تو باد به تقوا کـه   287 4. سبعلیک بالتقّوى فانهّ اشرف ن  -78 10452
  .ترین نسب آدمى است آن شریف

علیک بتقوى اللهّ فـى الغیـب و الشّـهادة، و لـزوم الحـقّ فـى         -79 10453
ملازمت با  و بر تو باد به تقواى الهى در نهان و آشکار 294 4. الغضب و الرضّى

  .حقّ در خشم و رضا
بر شما بـاد   306 4. یر زاد و احرز عتادعلیکم بالتقّوى فانهّ خ  -80 10454

  .ترین وسیله آماده شده است به تقوا و پرهیزکارى که آن بهترین توشه و محکم
فاتقّوا اللهّ تقیۀ من انصب الخوف بدنه و أسـهر التّهجـد غـرار      -81 10455

  .نومه و اظماء الرجّاء هواجر یومه
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که ترس بدنش را کوفته  تقواى الهى داشته باشید همچون تقواى کسى 432 4
دارى خواب را از چشمش ربوده، و امید بـه رحمـت    و خسته کرده، و شب زنده
  .هاى گرم واداشته است حق او را به تشنگى روزه

فاتقّوا اللهّ تقیۀ من أیقن فاحسن و عبر فاعتبر و حذّر فازدجر   -82 10456
تقواى الهى داشـته   437 4. و بصر فاستبصر و خاف العقاب و عمل لیوم الحساب

یقین کنـد  ) به مرگ و دیدار پروردگار خود(باشید همچون تقواى کسى که چون 
گیرد، و چون او را بر حذر  تنیکى نماید، و هرگاه درس عبرتى به او بدهند عبر

دارند بپذیرد، و اگر منعش کنند باز ایستد، و چون بینایش کنند بینایى گیرد، و از 
  .براى روز حساب کار کندکیفر و عقاب بترسد و 

فاتقّوا اللهّ عباد اللهّ تقیۀ من شغل بالفکر قلبه و أوجـف الـذّکر     -83 10457
اى بندگان خدا تقـواى الهـى داشـته باشـید      439 4. بلسانه و قدم الخوف لامانه

همچون تقواى کسى که فکر و اندیشه دلش را مشغول کرده، زبانش بـا سـرعت   
براى ایمنى در قیامت ترس از مسئولیت را پیش فرستاده گردد، و  به ذکر خدا مى

  .است
فاتقّوا اللهّ جهۀ ما خلقکم له و احذروا منه کنه ما حذّرکم مـن    -84 10458

  .نفسه و استحقوّا منه ما اعد لکم بالتنّجز لصدق میعاده و الحذر من هول معاده
ى آن آفریـده، و  تقواى الهى داشته باشید به خاطرهدفى که شما را برا 440 4

از مخالفتش برحذر باشید، آن چنانکه به شما هشدار داده تا استحقاق چیزهـایى  
داده پیدا کنید، که وعده او قطعـى و تهدیـد او نیـز ترسـناك      وعده را که به شما

  .است
فاتقّوا اللهّ تقیۀ من نظر فى کرةّ الموئل و عاقبۀ المصدر و مغبۀ   -85 10459
تقـواى الهـى    442 4. تدارك فارط الزّلل و استکثر مـن صـالح العمـل   المرجع، ف
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داشته باشید همچون کسى که در بازگشت به عالم آخرت و سـرانجام زنـدگى و   
کنـد، و عمـل صـالح     تداركاندیشد، و در نتیجه لغزش گذشته را  عاقبت کار مى

  .بسیارى انجام دهد
تقواى بسیار نشانه وفور  590 4. کثرة التقّى عنوان وفور الورع  -86 10460

  .پارسایى است
فاتقّوا اللهّ عباد اللهّ تقیۀ مـن شـمر تجریـرا و جـد تشـمیرا و        -87 10461

تقـواى الهـى داشـته باشـید همچـون       441 4. اکمش فى مهل و بادر عن و جل
کوشـد،   به کمر زده، و سخت مى) براى اطاعت حق(تقواى کسى که دامن خود را 

دارد، و از ترس کارهاى بد خود  به سرعت در راه خدا گام برمىو در این فاصله 
  .آورد به سوى آمرزش خدا رو مى

  .کن مؤمنا تقیا متقنعّا عفیفا  -88 10462
  .مؤمنى باش با تقوا، و اهل قناعت و پرهیزکارى باش 613 4

للمتقّى هدى فى رشاد و تحرجّ عن فساد و حرص فى اصلاح   -89 10463
راهنمایى و یا راهنما بـودن در راه  : خصوصیات انسان با تقواست از 40 5. معاد

و وضـع  (راست و باز ایستادن از فساد، و حرص و تلاش در راه اصـلاح معـاد   
  ).حال خود در قیامت

  .باید توشه تو تقواى الهى باشد 51 5. لیکن زادك التقّوى  -90 10464
د رتقـا ثـم اتقّـى اللّـه     لو انّ السموات و الارض کانتا على عب  -91 10465

اگـر بـه راسـتى     118 5. لجعل اللهّ له منها مخرجا و رزقه من حیث لا یحتسب
تقـواى   بنـده   اى بسته باشـند، و آن  آسمانها و زمین درهاى خود را به روى بنده

الهى پیدا کند، حتما خداوند راه گشایشى براى او فراهم خواهد کرد و از جـایى  
  .روزیش خواهد داد که گمان ندارد
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  .کسى که تقوا داشته باشد اصلاح شود 147 5. من اتقّى اصلح  -92 10466
کسى که تقواى الهى داشـته باشـد،    171 5. من اتقّى اللهّ وقاه  -93 10467

  .خدا او را نگه دارد
کسى که از پروردگـار خـود    265 5. من اتقّى ربه کان کریما  -94 10468

  .بترسد بزرگوار است
کسى که تقواى الهـى داشـته    291 5. من اتقّى اللهّ فاز و غنى  -95 10469

  .نیاز گردیده است باشد رستگار شده و بى
کسى که تقوا را شـعار   328 5. من اشعر قلبه التقّوى فاز عمله  -96 10470

  .دل خویش گرداند عمل او به پیروزى رسد
هم فرجا و من کلّ ضیق  من اتقّى اللهّ سبحانه جعل له من کلّ  -97 10471

کسى که تقواى خداى سبحان داشته باشد خداوند براى او از هر  380 5. مخرجا
  .اندوهى گشایشى و از هر تنگنایى، راهى فراهم خواهد کرد

کسـى کــه   394 5. مـن احـب فـوز الآخـرة فعلیـه بـالتقّوى        -98 10472
  .دا کندرستگارى و پیروزى آخرت خواهد باید تقوا و پرهیزکارى پی

  .ء من أسباب الدنیا من تعرىّ عن لباس التقّوى لم یستتر بشى  -99 10473
کسى که از جامه تقوا و پرهیزکارى برهنه شود به هیچ وسیله دیگرى  404 5

  .از وسائل دنیا پوشیده نشود
کسـى کـه    422 5. من تسربل اثواب التقّى لم یبـل سـرباله    -100 10474

  .اش کهنه نشود ر اندام خود بپوشاند هیچ گاه جامههاى پرهیزکارى را ب جامه
  .ما اصلح الدین کالتقّوى  -101 10475

  .کند چیزى همانند تقوا و پرهیزکارى دین را اصلاح نمى 54 6
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هیچ کس نیست که  72 6. ما اتقّى احد الّا سهل اللهّ مخرجه  -102 10476
  .بر او آسان کندپرهیزکارى کند جز آنکه خداوند راه کار را 

  .ملاك التقّى رفض الدنیا  -103 10477
  .است) و قطع علاقه به آن(ملاك تقوا و پرهیزکارى واگذاردن دنیا  117 6

پادشــاهان و  134 6. ملــوك الجنّــۀ الاتقیــاء و المخلصــون  -104 10478
  .فرمانروایان بهشت پرهیزکاران و مخلصان هستند

  .ى قلبههدى من اشعر التقّو  -105 10479
به راه راست هدایت شده کسى که تقوا را شعار قلب خویش گردانـده   192 6
  .است

و اتقّوا اللهّ الذّى اعذر و احتج بما نهج، و حذّرکم عدوا نفـذ    -106 10480
  .فى الصدور خفیا، و نفث فى الآذان نجیا

بسته و با بترسید از آن خدایى که با بیم دادن و انذار خود راه عذر را  254 6
دلیل روشن حجت را تمام کرده، و شما را بر حذر داشته از دشمنى که پنهانى در 

  .دمد یابد، و آهسته در گوشها مى ها راه مى سینه
  .لا تضع من رفعته التقّوى  -107 10481

  .پست مکن آن کس را که تقوا او را بلند کرده است 275 6
تقوى اللهّ و طاعته تظفر بـالنجّح   لا تقدم و لا تحجم الّا على  -108 10482

پیش مرو و بـاز نایسـت مگـر بـر پایـه تقـواى الهـى و         309 6. و النهّج القویم
  .فرمانبردارى او تا به هدف خود و راه راست دست یابى

  .بزرگوارى همچون تقوا نیست 350 6. لا کرم کالتقّوى  -109 10483
  .مچون تقوا نیستاى ه توشه 354 6. لا زاد کالتقّوى  -110 10484
  .لا حصن أمنع من التقّوى  -111 10485
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  .تر از تقوا نیست قلعه و حصارى محکم 382 6
 6. لا یهلک على التقّوى سنخ اصـل و لا یظمـأ علیهـا زرع     -112 10486

شود بر پایه تقوا هـیچ ریشـه اصـلى و عمـل بزرگـى، و تشـنه        هلاك نمى 420
  ).یعنى عملهاى کوچک(و کشتى  ماند بر مبناى آن هیچ زرع نمى

هـیچ   407 6. لا یقلّ عمل مع تقوى و کیف یقلّ مـا یتقبـل    -113 10487
عملى با وجود تقوا در آن عمل کوچک نیست، و چگونه کوچک باشد چیزى که 

  .لا ینفع الایمان بغیر تقوى  -114 10488شود   پذیرفته مى) به درگاه خدا(
  .ود ندهدایمان بدون داشتن تقوا س 412 6

 449 6. یستدلّ على دین الرجّل بحسن تقواه و صدق ورعه  -115 10489
  .راهنمایى شود بر دیندارى مرد به تقواى نیکو و صداقت در پارسایى او

کسى کـه تقـوا داشـته باشـد سـالم       138 5. من توقّى سلم  -116 10490
  .خواهد ماند
زرگـوارى برتـر از   هیچ ب 433 6. لا شرف اعلى من التقّوى  -117 10491
  .تقوا نیست
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  )تظاهر بر خلاف عقیده(التقیۀ  باب
  .تقیه دیندارى است 39 1. التقّیۀ دیانۀ  -1 10492
.  تقیه ندارد) یا زناکار(شخص گنهکار  254 1. الفجور لا تقیۀ له  -2 10493

تـرس مـؤمن در    285 3. تقیۀ المؤمن فى قلبه و توبته فى اعترافه  -3 10494
یعنى به زبان اعتراف به گنـاه  (اش در اعتراف او است به گناه  و است و توبهدل ا
  مانند ائمه  ندارد،  کند اگر چه گناهى مى

بر تو باد به تقیه کـه   295 4. علیک بالتقّیۀ فانهّا شیمۀ الافاضل  -4 10495
  .آن شیوه بزرگان است

کسى کـه   242 5. بغضنا بلسانه فهو فى الجنّۀمن أحبنا بقلبه و أ  -5 10496
به زبان ما را دشمن بـدارد او  ) از روى ترس و تقیه(در دل ما را دوست بدارد و 

  .در بهشت است
  .دین ندارد کسى که تقیه ندارد 404 6. لا دین لمن لا تقیۀ له  -6 10497
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  التوکل باب
و (انسـان بسـنده اسـت     توکل بر خدا براى 26 1. التوّکّل کفایۀ  -1 10498

  ).کند خدا او را حفظ مى
  .توکل بر خدا سرمایه است 65 1. التوّکلّ بضاعۀ  -2 10499
  .گاه است توکل بهترین تکیه 133 1. التوّکلّ خیر عماد  -3 10500
توکل قلعه حکمـت و فرزانگـى    146 1. التوّکلّ حصن الحکمۀ  -4 10501

  .است
  .توکل برترین عمل است 159 1. التوّکلّ أفضل عمل  -5 10502
توکل از قـوت یقـین سرچشـمه     184 1. التوّکلّ من قوة الیقین  -6 10503

  .گیرد
  .الاتّکال على القضاء أروح  -7 10504

  .دهد توکل بر قضا و قدر الهى آسایش بیشترى به انسان مى 348 1
فایـت  توکل بر خـدا ک  2 2. التوّکّل کفایۀ شریفۀ لمن اعتمد علیه  -8 10505

  .کننده شریفى است براى کسى که بر آن اعتماد کند
 80 2. التوّکّل التبّرىّ من الحول و القوة و انتظار ما یأتی به القدر  -9 10506

توکل یعنى بیزارى جستن از جنبش و نیروى خود و چشم به راه بودن آنچـه را  
  .قدر و قضاى الهى بیاورد

   علىأصل قوة القلب التوّکّل   -10 10507
  .ریشه و اساس قوت و نیروى دل توکل بر خداست 414 2. اللهّ
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 429 2. اقوى الناّس ایمانا اکثرهم تـوکّلا علـى اللّـه سـبحانه      -11 10508
نیرومندترین مردم در ایمان کسى است که توکل او بر خـداى سـبحان بیشـتر از    

  .دیگران باشد
به راستى که توکل  488 2. یقانانّ حسن التوّکلّ لمن صدق الا  -12 10509

  .گیرد نیکو از صداقت و درستى یقین داشتن، سرچشمه مى
انّ من ابغض الخلائق الى اللهّ تعالى رجلا وکّله الى نفسه جائرا   -13 10510

تـرین مـردم    به راستى از زمره مبغوض 584 2. عن قصد السبیل سائرا بغیر دلیل
خداوند او را به خود واگـذارده، و از راه  در پیشگاه خداى تعالى مردى است که 

  .رود راست منحرف گشته، و بدون راهنما به پیش مى
بـه توکـل    224 3. بحسن التوّکلّ یستدلّ على حسن الایقـان   -14 10511

  .نیکو راهنمایى شود بر یقین نیکو
  .توکّل على اللهّ سبحانه فانهّ قد تکفّل بکفایۀ المتوکّلین علیه  -15 10512

بر خداى سبحان توکل کن زیرا خداوند به عهده گرفته اسـت کفایـت    288 3
حسن توکّـل العبـد علـى اللّـه       -16 10513.  کردن آنها را که بر او توکل کنند

توکل نیکوى بنده به خداى تعالى به اندازه اعتماد او بر  387 3. على قدر ثقته به
  .خدا است

. قک مجریا الّا اللهّ سـبحانه حسبک من توکّلک ان لا ترى لرز  -17 10514
توکل تو بر خدا به همین اندازه کافى است که روزى رسانى بـراى خـود    402 3

  .جز خداى سبحان نبینى
ض و جنّـۀ     -18 10515 زلفى لمن ارتقب و ثقۀ لمن توکلّ و راحۀ لمن فـو

   لمن
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است  وسیله تقرب و نزدیکى به خدا: و در وصف ایمان فرموده( 115 4. صبر
براى کسى که نگهبانى کند، و مایه اطمینان و اعتمادى است براى کسى که توکـل  
کند، و آسایشى است براى کسى که کار خود به خدا واگـذارد، و سـپرى اسـت    

  .براى آن کس که صبر کند
صلاح و شایستگى عبادت توکّل  195 4. صلاح العبادة التوّکّل  -19 10516
  .بر خدا است
  .التوّکّل حقیقۀ الایقان فى  -20 10517

  .حقیقت یقین داشتن در توکل به خدا است 401 4
10518 21-  کنـد خداونـد   ) بر خدا(هر که توکل  525 4. کلّ متوکّل مکفى

  .کفایتش خواهد کرد
 567 4. کیف یتخلصّ من عناء الحرص من لم یصـدق توکّلـه    -22 10519

کـل او صـادق و راسـت    چگونه خلاصى یابد از تعب و رنج حرص کسى که تو
  .نباشد

متوکّل بر خدا باش تا کفایـت   599 4. کن متوکّلا تکن مکفیا  -23 10520
  .شوى

  .شخص متوکل رنج و تعبى ندارد 72 5. لیس لمتوکلّ عناء  -24 10521
  .کسى که توکل کند کفایت شود 143 5. من توکلّ کفى  -25 10522
10523 26-  کـه توکـل کنـد انـدوهناك     کسـى   159 5. من توکلّ لم یهتم

  .نگردد
کسى که بر خـدا توکـل کنـد     171 5. من توکّل على اللهّ کفاه  -27 10524

  .خداوند او را کفایت کند
  .من وثق باللهّ توکلّ علیه  -28 10525
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  .کسى که به خدا اعتماد داشته باشد بر او توکل کند 220 5
کسى که بر خدا توکل  233 5. من کان متوکّلا لم یعدم الاعانۀ  -29 10526

  .کند کمک خدا را از دست نخواهد داد
کسى که بـر خـدا    260 5. عباده  من توکلّ على اللهّ غنى عن  -30 10527

  .نیاز گردد توکل کند از بندگان خدا بى
کسى کـه بـر خـدا     292 5. من توکّل على اللهّ کفى و استغنى  -31 10528

  .رددنیاز گ توکل کند کفایت شود و بى
کسـى کـه بـر     397 5. من توکلّ على اللهّ تسهلت له الصعاب  -32 10529

  .ها بر او آسان گردد خدا توکل کند سختى
من توکلّ على اللهّ اضاءت له الشبّهات و کفى المؤنات و امـن    -33 10530

هـا بـر او روشـن شـود، و از      کسى که بر خدا توکل کند شـبهه  414 5. التبّعات
  .دگى کفایت شود، و از پى آمدها در امان ماندهاى زن هزینه

من توکلّ على اللهّ ذلّت له الصعاب و تسهلت علیه الاسباب و   -34 10531
أ الخفض و الکرامۀ کسى که بر خدا توکل کند دشواریها بر او همـوار   425 5. تبو

  .گردد، و اسباب کار بر او آسان شود، و در وسعت و کرامت فرود آید
لا تجعلنّ لنفسک توکّلا الّا على اللهّ، و لا یکن لک رجـاء الّـا     -35 10532

  .اللهّ
زنهار براى خود توکلى قرار مده جز بر خدا، و مایه امیدى بـراى تـو    289 6

  .نباشد جز خداوند
 443 6. ینبغی لمن رضى بقضاء اللهّ سبحانه ان یتوکّـل علیـه    -36 10533

ر خداى سبحان خوشنود است که بر او شایسته است براى کسى که به قضا و قد
  .توکل کند
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  )پدر و فرزند(الوالد و الولد  باب 
فرزنـد صـالح و شایسـته،     23 2. الولد الصالح أجمل الـذّکرین   -1 10534

  .زیباترین یادآورى از دو بخش یادآورى انسان است
  .یکـى از دو دشـمن اسـت    فرزنـد، 24 2. الولد احـد العـدوین    -2 10535

  .اشد المصائب سوء الخلف  -3 10536
  .بد است) و فرزند(بدترین مصیبتها جانشین  392 2

  .برّ الوالدین اکبر فریضۀ  -4 10537
  .نیکى به پدر و مادر بزرگترین فریضه است 259 3

  .برّوا آباءکم یبرّکم أبناؤکم  -5 10538
  .کنید تا پسرانتان به شما نیکى کنندبه پدرانتان نیکى  267 3

  .بدترین فرزندان اولاد نافرمان است 166 4. شرّ الاولاد العاقّ  -6 10539
  .فقد الولد محرق الکبد  -7 10540

  .فقدان فرزند، جگرسوز است 415 4
کسى که از پدر  334 5. من استنکف من ابویه فقد خالف الرّشد  -8 10541

از رشد و راه راست بـدر  ) و آنان را ننگ خود داند(د و مادر خود استنکاف دار
  .رفته است

کسى که به پـدر و مـادر خـود     454 5. من برّ والدیه برّه ولده  -9 10542
  .نیکى کند، فرزندش به او نیکى نماید

  .موت الوالد قاصمۀ الظّهر  -10 10543
  .مرگ پدر کمرشکن است 135 6

  .موت الولد صدع فى الکبد  -11 10544
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  .شکافد مرگ فرزند جگر را مى 135 6
فرزنـد بـد،    223 6. ولد السوء یهدم الشّرف و یشین السـلف   -12 10545

  .شرف را ویران سازد و گذشتگان را عیبناك کند
فرزنـد بـد،    222 6. یفسـد الخلـف   و  ولد السوء یعرّ السـلف   -13 10546

  .تموجب عار و ننگ گذشتگان و تباهى آیندگان اس
فرزند نافرمان، موجب محنت  224 6. ولد عقوق محنۀ و شؤم  -14 10547

  .و شوم و نحس است
لا تجعل اکبر همک باهلک و ولدك فانّهم ان یکونوا اولیاء اللهّ   -15 10548

ع ولیه و ان یکونوا اعداء اللهّ فما همک باعداء اللهّ سبحانه فانّ اللهّ لا یضی.  
خود را خانواده و فرزندانت قرار مده، زیرا آنهـا اگـر   بزرگترین اندوه  327 6

دوستان خداى سبحان باشند که خداوند دوست خود را وانگذارد، و اگر دشـمن  
من لـم    -16 10549خدا هستند، پس چه اندوهى در مورد دشمنان خدا دارى 

نکند گذشته  محکمکسى که  409 5. یؤکّد قدیمه بحدیثه شان سلفه و خان خلفه
ا به تازه خویش، گذشتگان خود را عیبناك کـرده و بـه جانشـینان خـود     خود ر

  .خیانت ورزیده
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  )حکومت، فرمانروایى(الولایۀ  باب
تکبـر تـو در دوران    316 3. تکبرك فى الولایۀ ذلّ فـى العـزل    -1 10550

  .حکومت موجب خوارى زمان عزل تو خواهد بود
  .الولایات مضامیر الرجّال  -2 10551

  .مردان است) خودنمایى و هنر(ومتها میدان حک 273 1
افتادگى و  74 2. استکانۀ الرجّل فى العزل بقدر شرّه فى الولایۀ  -3 10552

خوارى مرد در زمان معزولى به اندازه شرّ و بدى او است در دوران حکومـت و  
جـود   357 3. ء المسلمین جور و ختر جود الولاة بفى  -4 10553.  زمامدارى

  .ستم و فساد است) الو بیت الم(الیان از غنیمت و پول مسلمانان و بخشش و
 504 2. انّ الزّهد فى ولایۀ الظّالم بقدر الرّغبۀ فى ولایۀ العـادل   -5 10554

رغبتى مردم در حکومت ستمکار به اندازه رغبت و علاقـه آنهـا در حکومـت     بى
  .عادل است
هرگـاه فرومایگـان    129 3. کـرام اذا استولى اللئّـام اضـطهد ال    -6 10555

ط شوند، بزرگواران و کریمان سرشکسته و خوار گردند   .مستولى و مسلّ
  .تولّى الاراذل و الاحداث الدول دلیل انحلالها و إدبارها  -7 10556

سرپرستى کردن افـراد پسـت و تـازه بـه دوران رسـیده از دولتهـا و        295 3
  .تحکومتها، نشانه انحلال و ادبار دولتهاس

جـانور   145 4. سبع اکول حطوم خیـر مـن وال ظلـوم غشـوم      -8 10557
  .درنده پرخور و پایمال کننده، بهتر است از حاکم ستمگر ظالم

  .ء شرّ الولاة من یخافه البرى  -9 10558
  .گناه از او بترسند بدترین فرمانروایان کسى است که انسانهاى بى 166 4
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  .یتهشرّ الامراء من ظلم رع  -10 10559
بدترین فرماندهان کسى است که به رعیت و زیردسـتان خـود سـتم     172 4
  .کند

کسـى کـه در    354 5. من تکبر فى ولایته کثر عند عزله ذلتّه  -11 10560
اش در هنگـام عـزل زیـاد     زمان حکومت خود تکبر و سر بزرگى کنـد خـوارى  

  .خواهد بود
 ـ  -12 10561 کسـى کـه در    355 5. همن اختال فى ولایته ابان عن حماقت

و (حکومت خود به مردم تکبر و فخر فروشى کند از حماقت خود پرده برداشته 
  .است) کم عقلى خود را آشکار کرده

حاکمــان  239 6. ولاة الجــور شــرار الامــۀ و اضــداد الائمــۀ  -13 10562
  .ستمکار بدترین افراد امت، و دشمنان پیشوایان مردم هستند
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  )سستى کردن، کاهلى(نی التوا باب
  .سستى و کاهلى ضایع کردن عمر است 12 1. التوّانى اضاعۀ  -1 10563
سستى کردن سبب فوت فرصـتها و کارهـا    22 1. التوّانى فوت  -2 10564

  .گردد
خـردان   سستى کـردن شـیوه بـى    119 1. التوّانى سجیۀ النوّکى  -3 10565

  .است
از دست رفتن فرصتها و کارهاى  214 3. بالتوّانى یکون الفوت  -4 10566

  .مهم بخاطر تنبلى و سستى است
کسـى کـه از تنبلـى و     302 5. من اطاع التوّانى ضـیع الحقـوق    -5 10567

  .سستى پیروى کند حقوق خدا و خلق را ضایع کند
کسـى کـه    372 5. من ترك العجب و التوّانى لم ینزل به مکروه  -6 10568

  .رها واگذارد، چیز ناخوشایندى به او نرسدخودبینى و کاهلى را در کا
کسى که از سسـتى   445 5. من اطاع التوّانى أحاطت به النّدامۀ  -7 10569

  .و کاهلى پیروى کند پشیمانى او را فرا گیرد
  .من التوّانى یتولّد الکسل  -8 10570

  .شود بى حالى و کسالت از تنبلى و سستى زاییده مى 17 6
سسـتى و   41 2. فى الدنیا إضاعۀ و فى الآخرة حسـرة التوّانی   -9 10571

کاهلى کردن در کارهـا، در دنیـا موجـب از دسـت دادن فرصـتها و در آخـرت       
  .موجب افسوس و حسرت است
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  التهمۀ باب
  .من دخل مداخل السوء اتّهم  -1 10572

  .کسى که در جاى بدنام برود متّهم و بدنام شود 159 5
و یا آدمهاى (کسى که به پستى  286 5. یۀ اتّهممن قرب من الدن  -2 10573

  .نزدیک شود متهّم گردد) پست
کسى  390 5. من اساء الظّنّ به یلومنّمن عرضّ نفسه للتهّمۀ فلا  -3 10574

که خود را در معرض تهمت قرار دهد، نباید سرزنش کنـد آنهـایى را کـه بـه او     
  .بدگمان شوند



660 

 

  

  »الهاء« باب

  )جدایى، دورى(الهجران  باب
هرگاه با کسـى بغـض و دشـمنى     115 3. اذا أبغضت فلا تهجر  -1 10575

  ).یعنى راهى را براى دوستى و آشتى باقى بگذار(داشتى از او مبر 
در کسـى کـه    396 6. لا خیر فیمن یهجر أخاه من غیـر جـرم    -2 10576

  .تبدون جرم و گناهى از برادر دینى خود دورى و جدایى کند خیرى نیس
 

  )کادو، سوغات(الهدیۀ  باب
  .هدیه، جلب محبت کند 83 1. الهدیۀ تجلب المحبۀ  -1 10577
  ما استعطف السلطان و لا استسلّ سخیمۀ الغضبان، و لا استمیل  -2 10578
. و لا استنجحت صعاب الامور، و لا استدفعت الشرّور، بمثل الهدیـۀ  المهجور،

ادشاه، و رفع کینه انسـانهاى خشـمناك، و جـذب    براى جلب عطوفت پ 111 6
افراد جدا شده از اجتماع و موفق شدن در انجام کارهاى دشوار، و دفع شـرور و  

  .بدیها، چیزى همانند هدیه و کادو نیست
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  )راهنمایى(الهدایۀ  باب
  .بالهدى یکثر الاستبصار  -1 10579

  .به وسیله هدایت بینایى بسیار گردد 199 3
  .ها هدایت است برترین اندوخته 378 2. فضل الذّخر الهدىا  -2 10580
گمراه گشته کسى که بـه   229 4. ضلّ من اهتدى بغیر هدى اللهّ  -3 10581

  .جز هدایت خداوند از دیگرى هدایت جوید
خوشـا بـه    243 4. طوبى لمن بادر الهدى قبل ان تغلـق ابوابـه    -4 10582

درهـاى آن  ) با رسیدن اجل(ز آنکه حال کسى که بشتابد به سوى هدایت پیش ا
  .بسته شود

طوبى لمن رکب الطرّیقۀ الغراّء، و لزم المحجـۀ البیضـاء و تولّـه      -5 10583
خوشا به حال کسى که طریقه روشـن و راه   246 4. بالآخرة و اعرض عن الدنیا

  .را بپیماید، و به آخرت فریفته گشته و از دنیا روى بگرداند) ایمان(نورانى 
فرمانبردارى هدایت نجـات بخـش    252 4. طاعۀ الهدى تنجى  -6 10584

  .است
 296 4. علیک بطاعۀ من یأمرك بالدین فانهّ یهدیک و ینجیک  -7 10585

بر تو باد به فرمانبردارى کسى که تو را به دین دستور دهد زیرا چنین کسـى تـو   
  .را هدایت کند و نجات بخشد

هدى و خـالف دواعـى الهـوى و جعـل     فاز من استصبح بنور ال  -8 10586
  .الایمان عدة معاده و التقّوى ذخره و زاده
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پیروز گشته کسى که از نور هدایت روشنایى گرفته، و بـا آنچـه او را    441 4
نفسانى بخواند مخالفت کرده، و ایمان را ذخیره معـاد خـویش    هواهاى  به پیروى

  .کرده است گردانده، و تقوا را اندوخته و توشه خویش
 485 4. قد امهلوا فـى طلـب المخـرج و هـدوا سـبیل المـنهج        -9 10587

اند که در جستجوى راه صـحیح   در این چند روزه مهلت داده شده) بندگان خدا(
  .اند برآیند، و به راه نجات هدایت گشته

باید شعار تو هدایت و راهنمـایى   51 5. لیکن شعارك الهدى  -10 10588
  .باشد

  .کسى که دانا شد راه یافت 152 5. من علم اهتدى  -11 10589
  .کسى که راه یافت رستگار گردید 152 5. من اهتدى نجا  -12 10590
  .من اهتدى بهدى اللهّ ارشده  -13 10591

  .کسى که از راهنمایى خدا راهنمایى جوید خداوند او را ارشاد کند 220 5
کسـى کـه بـه     243 5. ضلّمن اهتدى بغیر هدى اللهّ سبحانه   -14 10592

  .غیر از راهنمایى خداى سبحان راهنمایى جوید گمراه شود
کسـى کـه بـه     281 5. من اهتدى بهدى اللهّ فـارق الاضـداد    -15 10593

  .ها جدا شود راهنمایى خداوند راهنمایى جوید از دشمنى
کسى کـه از نـا    308 5. من یطلب الهدایۀ من غیر اهلها یضلّ  -16 10594

  .ایت و راهنمایى جوید گمراه شوداهل هد
کسى کـه از   323 5. من استهدى الغاوى عمى عن نهج الهدى  -17 10595

  .آدم گمراه راهنمایى جوید از راه راست گمراه شود
راهنمـایى خـدا بهتـرین     192 6. هـدى اللّـه أحسـن الهـدى      -18 10596

  .راهنماییها است
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راه  193 6. رسوله و ولى أمره هدى من سلّم مقادته الى اللهّ و  -19 10597
 یافته و هدایت شده کسى که زمام کار خود را به خدا و پیـامبر و ولـى امـر او   

  .کرده باشد واگذار
با یـافتن راه و هـدایت، گمراهـى     363 6. لا ضلال مع هدى  -20 10598
  .وجود ندارد
  .لا دلیل أرشد من الهدى  -21 10599

  .تر از هدایت نیست راست هیچ راهنمایى راه 382 6
 

  )یاوه، سخن بیهوده(الهذر  باب
  .گویى ننگ و عار است یاوه 31 1. الهذر عار  -1 10600
گـویى   از بیهـوده  184 2. اجتنب الهذر فایسـر جنایتـه الملامـۀ     -2 10601

  .بپرهیز که کمترین زیان آن، ملامت و سرزنش خواهد بود
دورى کـن از   289 2. ه کثرت آثامهایاك و الهذر فمن کثر کلام  -3 10602

  .گویى که هرکس گفتارش بسیار شد گناهانش زیاد شود بیهوده
  .گویى است ها یاوه بدترین سخن 382 2. اسوأ القول الهذر  -4 10603
  .کثرة الهذر تکسب العار  -5 10604

  .گویى بسیار، ننگ و عار به بار آورد بیهوده 588 4
گـویى   بیهـوده  595 4. لجلیس و تهین الـرّئیس کثرة الهذر تملّ ا  -6 10605

  . بسیار، هم نشین را آزرده کند و رئیس و بزرگ را خوار گرداند



664 

 

  

  )شوخى(الهزل  باب
  .الکامل من غلب جده هزله  -1 10606

هـایش غالـب    انسان کامل کسى است که گفتار جدى او بـر شـوخى   162 2
  .باشد

 2. مـزح و الضّـحک و التّرّهـات   احذر الهزل و اللعّب و کثـرة ال   -2 10607
  .فایده و باطل بپرهیز از شوخى و بازى و مزاح بسیار، و خنده و سخنان بى 277

  .أعقل الناّس من غلب جده هزله، و استظهر على هواه بعقله  -3 10608
اش غالـب   ترین مردم کسى است که کارهاى جدى او بر شوخى عاقل 477 2

  .قل خود براى مقابله و غلبه بر هوا و خواهش خودباشد و کمک گیرد از ع
10609 4-  غلبـه کـردن شـوخى در     384 4. غلبۀ الهزل تبطل عزیمۀ الجد

  .انسان تصمیم جدى او را در کارها باطل کند
  .شوخى بسیار نشانه نادانى است 598 4. کثرة الهزل آیۀ الجهل  -5 10610
ى که شوخى او بسـیار باشـد   کس 200 5. من کثر هزله استجهل  -6 10611

  .نادان شمرده شود
کسى که عـادت و   227 5. من جعل دیدنه الهزل لم یعرف جده  -7 10612

  .شیوه خود را در کارها شوخى قرار دهد، کار جدى او معلوم نشود
کسى که شوخى او بسـیار شـد    279 5. من کثر هزله بطل جده  -8 10613

  .کار جدى او باطل و بیهوده گردد
کسى که شـوخى بـر او    293 5. من غلب علیه الهزل فسد عقله  -9 10614

  .غلبه کرد عقلش تباه شود
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کسـى کـه عقلـش کـم باشـد،       320 5. من قلّ عقله کثر هزله  -10 10615
 .اش بسیار شود شوخى

  

  )نابودى(الهلکۀ  باب
بسا انسانها که بعد از رسیدن بـه   57 4. رب عاطب بعد السلامۀ  -1 10616

  .اند سلامت هلاك گشته
 360 5. من عدل عن واضح المسـالک سـلک سـبل المهالـک      -2 10617

 .هاى روشن روى بگرداند راههاى هلاکت را به پیماید کسى که از جاده

  

  الأهم و المهم باب
  606 2. ء ففرّغه للمهم انّ رأیک لا یتّسع لکلّ شی  -1 10618

ایش همه چیز را ندارد، در این صورت آن راستى که رأى و اندیشه تو گنج به
  .را به کار مهم اختصاص ده

10619 2-  ع الاهم ضی کسى که سرگرم شـود   330 5. من اشتغل بغیر المهم
  .دهد تر را از دست مى به کارى که مهم نیست، کار مهم
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  )قصد، تصمیم(الهمۀ  باب
و العقاب و  اجعل کلّ همک و سعیک للخلاص من محلّ الشقّاء  -1 10620

  .النّجاة من مقام البلاء و العذاب
همه همـت و تـلاش و کوشـش خـود را در راه رهـایى از جایگـاه        223 2

  .بدبختى و کیفر، و نجات از محلّ عذاب و بلا قرار ده
 410 5. من لم یکن همه ما عند اللهّ سـبحانه لـم یـدرك منـاه      -2 10621

پیشـگاه خـداى سـبحان اسـت     کسى که همت و هدفش چیزى جز از آنچـه در  
  .باشد، به آرمان خود نرسد

  -4 10623.  آدمى به همت خود بسته است 61 1. المرء بهمته  -3 10622
  .دهد کار زیبا خبر از بلندى همت مى 365 1. ء عن علو الهمۀ الفعل الجمیل ینبى

همتهاى  شرافت به 106 2. الشّرف بالهمم العالیۀ لا بالرّمم البالیۀ  -5 10624
المرء بهمتـه    -6 10625).  پدران و نیاکان(بلند است نه به استخوانهاى پوسیده 

  .اش شخصیت آدمى به همت او است نه به مال و اندوخته 155 2. لا بقنیته
  .أبعد الهمم أقربها من الکرم  -7 10626

 تر دورترین و بلندترین همتها آن است که به کرم و بزرگوارى نزدیک 392 2
  .باشد

  .أحسن الشیّم شرف الهمم  -8 10627
  .ها همتهاى بلند و شریف است بهترین شیوه 395 2

. أتعب النّاس قلبا من علت همته و کثرت مروته و قلّت مقدرتـه   -9 10628
ترین مردم کسى است که همتى بلند و مردانگى بسـیارى دارد،    ریش دل 440 2
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 10629) تواند از بینوایان دسـتگیرى کنـد   که نمى(. ولى توان مالى او اندك است
  .بقدر الهمم تکون الهموم  -10

  .اندوهها به اندازه همتها است 222 3
.  بهترین همتهـا بلنـدترین آنهاسـت    425 3. خیر الهمم أعلاها  -11 10630

 181 4. شجاعۀ الرجّل على قدر همته و غیرته على قدر حمیتـه   -12 10631
و دفع ننگ و (ه قدر همت او است، و غیرت او به اندازه حمیت او شجاعت مرد ب

  .است) عار او از خویشتن
به انـدازه همـت اسـت     310 4. على قدر الهمۀ تکون الحمیۀ  -13 10632

  .حمیت و ننگ و عار داشتن
قدر  500 4. قدر الرجّل على قدر همته و عمله على قدر نیته  -14 10633

  .قدر همت او است و عمل و کردارش به اندازه نیت و قصد او و منزلت مرد به
هرگـاه   605 4. کن بعید الهمم اذا طلبت، کریم الظفّر اذا غلبت  -15 10634

چیزى بخواهى همت را بلند و عالى گردان، و هرگاه غالب شدى کریمانه پیـروز  
 5. فترضـا لم یفد من کانت همته الدنیا عوضا و لـم یقـض م    -16 10635.  شو
چیزى کسب نکرده، و  دهکسى که همتش دنیا باشد، به جاى آنچه از دست دا 96

  .واجبى را به جا نیاورده است
  .من کبرت همته کبر اهتمامه  -17 10636

.  کسى که همتش بزرگ باشد اهتمام و تلاشش نیز بزرگ خواهد بـود  176 5
چیـزى آدمـى را    114 6. کشهوته ما رفع امرء کهمته و لا وضعه  -18 10637

  .اش پست نکند همانند همتش بلند نکند، و چیزى او را همانند شهوت و خواسته
کسـى کـه عـزم و     210 5. من صغرت همته بطلـت فضـیلته    -19 10638

  .اش باطل و تباه گردد همتش کوچک باشد فضیلت و برترى
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همت او بلنـد   کسى که 272 5. من شرفت همته عظمت قیمته  -20 10639
  .و شریف باشد ارزش او بزرگ گردد

  .من کبرت همته عزّ مرامه  -21 10640
.  کسى که همتش بزرگ باشد گران و سنگین است مـرام و آرمـان او   288 5

هـاى   کسى که درجه 313 5. من رقى درجات الهمم عظمّته الامم  -22 10641
  .ندهمت و تصمیم را بپیماید ملتّها او را بزرگ شمار

  .من دنت همته فلا تصحبه  -23 10642
  .کسى که همت او پست است با او مصاحبت و رفاقت مکن 443 5

رشـک بـردن    11 6. من صغر الهمۀ حسد الصدیق على النعّمۀ  -24 10643
  .بر دوست به خاطر نعمتى که دارد از دون همتى است

غبها عـن محاسـبتها و   ما المغبوط الّا من کانت همته نفسه لا ی  -25 10644
غبطه و افسوس نباید خورد بر حال کسى مگر بـر   105 6. مطالبتها و مجاهدتها

و  حسابرسـى  آن کس که همتش اصلاح نفس او است، و هر روزه نفس خود را
  .بازخواست کرده و با آن پیکار نماید

 213 6 .هموم الرجّل على قدر همته و غیرته على قدر حمیته  -26 10645
اندوههاى انسان به اندازه همت او است و غیرت او به اندازه عار و ننگ داشـتن  

  .او
مردانگى ندارد کسى که همت  402 6. لا مروة لمن لا همۀ له  -27 10646

  .ندارد
بـاز   365 1. الکف عما فى أیـدى النّـاس عفّـۀ و کبـر همـۀ       -28 10647

پرهیزکـارى و  ) و طمع نکردن در آنهـا (ت ایستادن از آنچه در دستهاى مردم اس
  .بزرگى همت است
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ها به اندازه همتهـا   اندوه 314 4. على قدر الهمم تکون الهموم  -29 10648
  ).به هر مقدار همت بلندتر، اندوه انجام آن بیشتر خواهد بود(است 
 

  )باکى، دلیرى بى(التهور  باب
نـه عمـل کنـد، پشـیمان     باکا کسى که بـى  139 5. من تهور ندم  -1 10649

  .گردد

  )پستى، خوارى(الهوان  باب
الداخل بین اثنین لم یدخلاه فى أمرهما، : خمسۀ ینبغی ان یهانوا  -1 10650

و المتأمر على صاحب البیت فى بیته، و المتقدم على مائدة لم یدع الیها، و المقبل 
پـنج   456 3. هابحدیثه على غیر مستمع، و الجالس فى المجالس التّى لا یسـتحقّ 

و (کسى کـه دخالـت کنـد    ) 1: (هستندگروه هستند که شایسته خوارى و اهانت 
کسى که ) 2(اند،  در کار دو نفرى که او را در کار خود دخالت نداده) فضولى کند

کسـى کـه بـر سـر     ) 3(در خانه دیگرى باشد و به صاحب خانه دسـتور دهـد،   
نى گوید براى دیگرى که گوش کسى که سخ) 4(دعوت حاضر شود،  اى بى سفره
  .بنشیند که شایستگى آن را ندارد ایىکسى که در ج) 5(دهد،  نمى

کسى که مردم را خوار بشمارد  189 5. من استهان بالرجّال قلّ  -3 10651
  .کم شود) شخصیت و اعتبار و یارانش(
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  )خواهش(الهوى  باب
  .کند انسان را هلاك مىهوا و خواسته دل  16 1. الهوى یردى  -1 10652
  .هوا و هوس کارى کودکانه است 44 1. الهوى صبوة  -2 10653
  .هواى نفس دشمن عقل است 68 1. الهوى عدو العقل  -3 10654
  .هواى نفس آفت خردمندان است 83 1. الهوى آفۀ الالباب  -4 10655
ش ا هواى نفس دشمنى است که پیروى 85 1. الهوى عدو متبوع  -5 10656

  .کنند
هـواى نفـس شـریک کـورى و      153 1. الهوى شریک العمـى   -6 10657

  .نابینایى است
  .هوا و هوس دردى است نهان 159 1. الهوى داء دفین  -7 10658
هواى نفس قرین و همراهـى نـابود    237 1. الهوى قرین مهلک  -8 10659
  .کننده است
  .هوا دشمن عقل است 258 1. الهوى ضد العقل  -9 10660
  .هوا اساس و ریشه محنتهاست 262 1. الهوى اس المحن  -10 10661
  .هاست هواى نفس مرکب فتنه 265 1. الهوى مطیۀ الفتن  -11 10662
هواى نفـس سـرنگون    350 1. الهوى هوى الى أسفل سافلین  -12 10663

  ).ترین جاهاى پست دوزخ پست(کننده است آدمى را در اسفل سافلین 
هوا و هوس بزرگترین دشـمن از   26 2. لهوى أعظم العدوینا  -13 10664

  .دو گروه دشمنهاى آدمى است
عاقل کسـى اسـت    38 2. العاقل من عصى هواه فى طاعۀ ربه  -14 10665

  .که در راه اطاعت پروردگار خویش از هواى نفس نافرمانى کند
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   الجاهل من اطاع هواه فى  -15 10666
نادان کسى است که در راه نافرمانى خـدا از هـواى نفـس     38 2. ربه معصیۀ

  .خویش فرمان برد
عاقـل   103 2. العاقل من غلب هواه و لم یبع آخرتـه بـدنیاه    -16 10667

  .کسى است که بر هواى نفس خویش غالب آید و آخرت خود را به دنیا نفروشد
بـر   عاقل کسى است که 158 2. العاقل من غلب نوازع اهویته  -17 10668

  .خویش غلبه کند هواهاى شکننده و برکننده
  .العاقل من قمع هواه بعقله  -18 10669

  .عاقل کسى است که به وسیله عقل خود هواى نفس را سرکوب کند 162 2
هواى نفس معبودى اسـت کـه آن را    166 2. الهوى اله معبود  -19 10670

  .پرستش کنند
ح  املک علیک هواك و  -20 10671 شح بنفسک عما لا یحلّ لک فانّ الشّ

مالک هواى نفس خود باش و بخل بورز نسبت بـه   199 2. بالنفّس حقیقۀ الکرم
نفس خود در آنچه بر او حلال نیست، زیرا بخل ورزیدن به نفس در ایـن گونـه   

  .امور حقیقت بزرگوارى است
نصاف املک علیک هواك و شجى نفسک فانّ شجى النفّس الا  -21 10672

زمام هواى نفس خویش و اندوه گلوگیر خود  217 2. منها فیما أحبت و کرهت
را در اختیار خود گیر، زیرا اندوه گلوگیر نفس در این است کـه در آنچـه نفـس    

  .خوش دارد یا ناخوش دارد به انصاف و عدالت عمل کند
الهلکـۀ  اغلبوا أهوائکم و هاربوها فانهّا ان تقیدکم توردکم مـن    -22 10673
بر هواهاى نفسانى خویش غلبه کنید و بجنگید با آنها، که بـه   263 2. ابعد غایۀ

  .ها در اندازند راستى اگر آنها شما را در بند کشند به دورترین مهلکه
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احذروا هوى هوى بالانفس هویا، و ابعدها عنـه قـرارة الفـوز      -23 10674
  .قصیا
ى نفسـها را فـرود آورده، و بـه    بپرهیزید از هواى نفسى که بـه سـخت   284 2

  .دورترین نقطه از قرارگاه رستگارى دور کرده است
بپرهیز از  297 2. ایاك و طاعۀ الهوى فانهّ یقود الى کلّ محنۀ  -24 10675

  .پیروى کردن هوا و هوس، زیرا انسان را به سوى هر محنت و اندوهى براند
 325 2. فانّ اوله فتنۀ و آخره محنۀ ایاکم و تمکّن الهوى منکم  -25 10676

بپرهیزید از این که هواى نفس بر شما چیره گـردد، کـه آغـازش فتنـه و بـلا و      
  .پایانش رنج و محنت است

  .الا و انّ اخوف ما اخاف علیکم اتّباع الهوى و طول الامل  -26 10677
رسانم ترین چیزى که از آن بر شما ت آگاه باشید که به راستى ترسناك 332 2

  .پیروى کردن از هواى نفس، و آرزوى طولانى و دراز) دو چیز است(
ترین چیزها هواى نفس  نابود کننده 372 2. ء الهوى اهلک شی  -27 10678

  .است
تـرین   نزدیک 402 2. اقرب الآراء من النهّى ابعدها من الهوى  -28 10679

  .ها به عقل، دورترین آنها از هوا و هوس است اندیشه
  .اقوى النّاس من غلب هواه  -29 10680

  .نیرومندترین مردم کسى است که بر هواى نفس خویش غلبه کند 413 2
  .افضل النّاس من جاهد هواه  -30 10681

  .برترین مردم کسى است که با هواى نفس خویش پیکار کند 416 2
پیروزمندترین مردم  435 2. اغلب الناّس من غلب هواه بعلمه  -31 10682

  .ى است که به وسیله علم و دانش خود بر هواى نفس غلبه کندکس
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  438 2. اجلّ الامراء من لم یکن الهوى علیه امیرا  -32 10683
  .فرمانروایان کسى است که هواى نفس بر او فرمانروایى نکند بزرگترین
 2. افضل النّاس من عصى هواه و افضل منه من رفـض دنیـاه    -33 10684

ن مردم کسى است که نافرمانى هواى نفس کنـد، و از او برتـر کسـى    برتری 445
  .است که دنیا را ترك کند

 446 2. اشقى النّاس من غلبه هواه فملکته دنیاه و افسد اخراه  -34 10685
ترین مردم کسى است که هواى نفس بر او غلبـه کنـد و دنیـاى او را در     بدبخت

  .اختیار گیرد، و آخرتش را تباه سازد
آغاز هواى نفس فتنه و  454 2. اول الهوى فتنۀ و آخره محنۀ  -35 10686

  .بلا و پایان آن رنج و محنت است
  .آخر ما تفقدون مجاهدة اهوائکم و طاعۀ اولى الامر منکم  -36 10687

کنید، پیکار کـردن بـا    دهید و گم مى آخرین چیزى را که از دست مى 469 2
ائمـه دیـن علـیهم    (رداران و فرمانروایان خود هواهاى نفسانى و فرمانبردارى کا

  .است) السلام
انّ طاعۀ النفّس و متابعۀ اهویتها اس کـلّ محنـۀ، و رأس کـلّ      -37 10688

به راستى که اطاعت نفس و پیروى کردن از هواهاى آن، اسـاس   520 2. غوایۀ
  .هر محنت و اصل هر گمراهى است

10689 38-  مخافۀ مکروهـه سـمت   ان لم تردع نفسک عن کثیر مم ا تحب
اگر به خاطر ناراحت شدن نفـس خـویش    8 3. بک الاهواء الى کثیر من الضّرر

نـدارى، هواهـاى نفسـانى زیانهـاى      هاى بسیارى که دارد بـاز  آن را از خواسته
  .رساند بسیارى به تو مى
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انّک ان ملّکت نفسک قیادك افسدت معادك، و اوردتک بلاء   -39 10690
به راستى اگر اختیار خود را بـه دسـت نفـس     52 3. شقاء لا ینقضیلا ینتهى و 

خویش دهى، معاد و رستاخیز تو را تباه کنـد و بـه بلایـى کـه نهایـت نـدارد و       
  .بدبختى که پایان ندارد، دچار سازد

انّک ان اطعت هواك اصـمک و اعمـاك، و افسـد منقلبـک و       -40 10691
گر از هواى نفـس خـویش پیـروى کنـى، کـر و      به راستى که تو ا 56 3. أرداك

  .کورت کند و آخرتت را تباه سازد و نابودت کند
 67 3. انّکم ان أمرتم علیکم الهوى أصمکم و أعماکم و أرداکم  -41 10692

به راستى اگر هواى نفس را بر خود فرمـانروا کنیـد، کـر و کورتـان کنـد و بـه       
  .نابودیتان کشاند

  .آفت عقل، هوا و هوس است 101 3. الهوىآفۀ العقل   -42 10693
 125 3. اذا غلبت علـیکم أهـواؤکم أوردتکـم مـوارد الهلکـۀ       -43 10694

  .ها در آورد هرگاه هواها بر شما غالب شد شما را به مهلکه
بر عاقل لازم  415 3. حقّ على العاقل أن یقهر هواه قبل ضده  -44 10695

چـون  (هـواى نفـس خـود غلبـه کنـد       است که پیش از غلبه بر دشمن خود، بر
  ).دشمنى او از هر دشمنى بیشتر است

 432 3. خیر الآراء أبعدها من الهـوى و أقربهـا مـن السـداد      -45 10696
تـر   ها آن است که از هوا دورتر و به درستى و راه راست نزدیـک  بهترین اندیشه

  .باشد
با هواى  448 3. خالف الهوى تسلم، و أعرض عن الدنیا تغنم  -46 10697

  .نفس مخالفت کن تا سالم بمانى، و از دنیا روى بگردان تا غنیمت یابى
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بـا نفـس    462 3. خالف نفسک تستقم و خالط العلماء تعلـم   -47 10698
خود مخالفت کن تا استقامت یابى و با دانشمندان مخالطت و آمیزش داشته باش 

  .تا دانا گردى
  .الهوى، و الحمیۀ عن لذاّت الدنیادواء النفّس الصوم عن   -48 10699

  .داروى نفس، روزه و امساك از هوا، و پرهیز کردن از لذتهاى دنیاست 23 4
فرمانبردارى هواى نفس آدمـى را   252 4. طاعۀ الهوى تردى  -49 10700

  .سازد  هلاك
  .طاعۀ الهوى تفسد العقل  -50 10701

  .ندپیروى از هواى نفس عقل را تباه ک 249 4
طوبى لمن کابد هواه و کـذّب منـاه و رمـى غرضـا و أحـرز        -51 10702

  .عوضا
خوشا به حال کسى که تحمل کند رنج پیکار با هواى نفس خـود را،   245 4

  .و دروغ بشمارد آرزو را، هدفى را بزند و عوضى را فراهم کند
 4. طوبى لمن غلب نفسه و لم تغلبه، و ملک هواه و لم یملکـه   -52 10703

خوشا به حال کسى که بر نفس خود غالب آید و نفس بـر او غلبـه نکنـد،     241
  .زمام هواى نفس را در دست گیرد و هواى نفس اختیاردار او نشود

با هواى نفـس بـه وسـیله عقـل      232 4. ضادوا الهوى بالعقل  -53 10704
  .مخالفت کنید
یکـار بـا   صلاح نفس، پ 196 4. صلاح النفّس مجاهدة الهوى  -54 10705

  .هوا و خواهش است
بـدترین امیـران    167 4. شرّ الامراء من کان الهوى علیه امیرا  -55 10706

  .کسى است که هواى نفس بر او امیر باشد
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 4. سلوا اللهّ سبحانه العافیۀ من تسـویل الهـوى و فـتن الـدنیا      -56 10707
دنیـا را  از خداى سبحان عافیت و سلامتى از فریـب هـواى نفـس و فتنـه      138

  .درخواست کنید
  .سبب فساد الدین الهوى  -57 10708

  .سبب تباهى دین هواى نفس است 125 4
  .سبب فساد العقل الهوى  -58 10709

  .سبب فساد عقل هوا و خواهش است 121 4
ردع النفّس و جهادها عن اهویتها یرفع الـدرجات و یضـاعف     -59 10710
   ار با هوا و هوسهاىباز داشتن نفس و پیک 90 4. الحسنات
  .ها و حسنات را چند برابر کند هاى انسان را بالا برد و نیکى درجه آن،

  .ردع الهوى شیمۀ العقلاء  -60 10711
  .باز داشتن هواى نفس شیوه خردمندان است 89 4

بـاز داشـتن    88 4. ردع النفّس عن تسویل الهوى ثمرة النبّـل   -61 10712
  .ا، میوه زیرکى و بزرگى استنفس از فریبکارى هو

باز داشتن نفس  86 4. ردع النفّس عن الهوى هو الجهاد النّافع  -62 10713
  .از هوا و خواهش، همان پیکار سودمند است

باز داشتن نفس از  86 4. ردع النفّس عن الهوى الجهاد الاکبر  -63 10714
  .است» جهاد اکبر«هوا و هوس 
رفتن عقـل بـه علّـت     32 4. الهوى و الشّهوةذهاب العقل بین   -64 10715

  .غالب شدن یکى از دو چیز یعنى هوا و یا شهوت است
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 43 4. رحم اللهّ امرأ غالب الهوى و أفلت مـن حبائـل الـدنیا     -65 10716
خدا رحمت کند کسى را که بر هواى نفس غالب شود و از کمندهاى فریب دنیـا  

  .بگریزد
ع نوازع نفسه الى الهوى فصانها و قادهـا الـى   رحم اللهّ امرأ قم  -66 10717
هـاى   خدا رحمت کند کسى را کـه سـرکوب کنـد سرکشـى     45 4. طاعۀ بعنانها

خواسته نفـس را، و نگـاهش دارد، و زمـام آن را در دسـت گرفتـه بـه سـوى        
  .فرمانبردارى خدا بکشاند

  .رأس الدین مخالفۀ الهوى  -67 10718
  .فس استاساس دین مخالفت با هواى ن 53 4

  .رأس العقل مجاهدة الهوى  -68 10719
  .اساس عقل پیکار کردن با هوا و هوس است 54 4

بـه بهشـت بـرین     275 4. ظفر بجنّۀ المأوى من غلب الهـوى   -69 10720
  .دست یابد کسى که بر هواى نفس غلبه کند» جنّۀ المأوى«

نسان را گـول  فریب هواى نفس ا 378 4. غرور الهوى یخدع  -70 10721
  .زند مى

غلبـه کـردن هـواى     383 4. غلبۀ الهوى تفسد الدین و العقل  -71 10722
  .نفس دین و عقل را تباه کند

10723 72-       غالب الهوى مغالبۀ الخصم خصـمه، و حاربـه محاربـۀ العـدو
غلبه کن بر هواى نفس همانند غلبه کردن کسـى کـه    386 4. عدوه لعلّک تملکه
لب شود و بـا آن بجنـگ همـان گونـه کـه دشـمن بـا دشـمن         بر خصم خود غا

  .جنگد، شاید بدین وسیله مالک آن گردى و به فرمان تو در آید مى
  .فى طاعۀ الهوى کلّ الغوایۀ  -73 10724
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  .ها در پیروى هواى نفس است همه گمراهى 408 4
رستگار شـده   414 4. فاز من غلب هواه و ملک دواعى نفسه  -74 10725

هاى نفس را در فرمان خویش در  بر هواى نفس غالب گشته، و خواستهکسى که 
  .آورده است
سبب فساد نفـس، هـوا و هـوس     417 4. فساد النفّس الهوى  -75 10726

  .است
به راستى که گمـراه   475 4. قد ضلّ من انخدع لدواعى الهوى  -76 10727

  .هاى هواى نفس را خورده است شده کسى که فریب خواسته
به وسیله عقل خود  499 4. قاتل هواك بعقلک تملک رشدك  -77 10728

  .با هواى نفس پیکار کن تا رشد و صلاح خود را دریابى
پیکار کـن بـا    513 4. قاتل هواك بعلمک و غضبک بحلمک  -78 10729

هواى نفس خویش بـه وسـیله علـم و دانشـت، و بـا خشـم خـود بـه وسـیله          
  .ات بردبارى

چه بسـا عقلـى کـه     546 4. من عقل أسیر عند هوى أمیر کم  -79 10730
  .اسیر و دربند هوا و خواسته امیر و زمامدارى است

چگونـه   560 4. کیف یستطیع الاخـلاص مـن یغلبـه الهـوى      -80 10731
توانایى اخلاص در عمل دارد کسى که هواى نفس بـر او غالـب گردیـده اسـت     

چگونـه   561 4. صـوم عـن الهـوى   کیف یجد لذةّ العبادة من لا ی  -81 10732
  -82 10733لذّت عبادت را بچشد کسى که از هواى نفس روزه نگرفتـه اسـت   

چگونه توانایى هـدایت دارد کسـى    566 4. الهدى من یغلبه الهوى یستطیعکیف 
کفى بالمرء کیسا أن یغلب الهوى   -83 10734که هواى نفس بر او چیره گشته 
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ى مرد همین بس که بر هواى نفس غلبـه کنـد و   در زیرک 583 4. و یملک النّهى
  .مالک عقل و خرد گردد

بر هواى نفس غلبـه   603 4. کن لهواك غالبا و لنجاتک طالبا  -84 10735
  .کن، و جوینده نجات خویش باش

اگر پرده  111 5. لو ارتفع الهوى لانف غیر المخلص من عمله  -85 10736
  .دارد ندارد از عمل خود ننگ مىهوا و هوس به یکسو رود، کسى که اخلاص 

کسـى کـه هـوا و هـوس بـر او       137 5. من ملکه هواه ضـلّ   -86 10737
  .فرمانروایى کند گمراه شود

  .من ملک هواه ملک النّهى  -87 10738
کسى که بر هواى نفس خود فرمانروا گردد عقل و خرد را مالک شده  154 5
  .است

ى کـه از هـواى نفـس خـود     کس 146 5. من اطاع هواه هلک  -88 10739
  .فرمانبردارى کند هلاك گردد

کسى که بر هوا و هوس غالب آید  146 5. من یغلب هواه یعزّ  -89 10740
  .گردد عزیز

  .من وافق هواه خالف رشده  -90 10741
کسى که بر وفق خواسته دل عمل کند بـا رشـد و صـلاح خـود بـه       196 5

  .مخالفت برخاسته است
  .من قوى هواه ضعف عزمه  -91 10742

کسى که هواى نفس او نیرومند شد عزم و تصمیم او ضعیف و نـاتوان   197 5
  .گردد
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کسى که بـر مرکـب هـواى نفـس      202 5. من رکب هواه زلّ  -92 10743
  .سوار شود بلغزد

  .من اتبّع هواه أردى نفسه  -93 10744
کـت انداختـه   کسى که از هواى نفس خود پیروى کند خود را بـه هلا  208 5
  .است

  .من خالف هواه أطاع العلم  -94 10745
کسى که با هواى نفس مخالفت کنـد از علـم و دانـش پیـروى کـرده       244 5
  .است

کسى که در مسیر هوا  278 5. من جرى مع الهوى عثر بالرّدى  -95 10746
  .و هوس گام بردارد به هلاکت در افتد

کسى که بر مرکب هوا و  278 5. من رکب الهوى أدرك العمى  -96 10747
من أطاع هواه باع آخرته   -97 10748.  هوس سوار شود به کورى دچار شود

  .کسى که از هواى نفس پیروى کند آخرت خود را به دنیا فروخته 279 5. بدنیاه
  .من غلب هواه عقله افتضح  -98 10749

  .کسى که هواى نفس او بر عقلش غالب شود، رسوا گردد 279 5
کسـى   350 5. علیه الفضائح ظهرت  من غلب هواه على عقله  -99 10750

  .ها بر او چیره شود که هواى نفس او بر عقلش چیره گردد، رسوایى
کسـى   394 5. من أحب نیل الدرجات العلى فلیغلب الهـوى   -100 10751

  .دارد باید بر هواى خود غلبه کند هاى والا را دوست مى که رسیدن به درجه
کسى کـه   406 5. من ملکه الهوى لم یقبل من نصوح نصحا  -101 10752

  .هوا و هوس زمامدار او شود از هیچ خیرخواهى نصیحت نپذیرد
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 432 5. من عرى عن الهوى عمله، حسن اثره فى کـلّ امـر    -102 10753
و نتیجـه هـر کـارى از     کسى که عمل او از هوا و هوس برهنه و پاك شـد، اثـر  

  .کارهاى او نیکو شود
کسى که  459 5. من اتبّع هواه أعماه و أصمه و أذلهّ و أضلهّ  -103 10754

  .از هواى نفس خویش پیروى کند او را کر و کور کند و خوار و گمراهش سازد
کسـى کـه    465 5. من استفاده هواه استحوذ علیه الشّـیطان   -104 10755

  .س او از وى سود برد، شیطان بر او مسلطّ گرددخواهش و هواى نف
من نظر بعین هواه افتتن و جار، و عـن نهـج السـبیل زاغ و      -105 10756

  .حار
بنگرد دچار فتنه گردد و سـتم  ) به کارها(کسى که با دیده هواى نفس  470 5

  .کند، و از راه روشن منحرف شده سرگردان شود
بر انسان عاقل  25 6. ر هواه قبل ضدهمن حقّ العاقل أن یقه  -106 10757

  .لازم است که پیش از چیره شدن بر دشمن خود بر هواى نفس خود چیره شود
چیزى مانند هواى نفس با عقل  54 6. ما ضاد العقل کالهوى  -107 10758

  .دشمنى و ضدیت ندارد
چیزى مانند هواى نفس دین  72 6. ما أهلک الدین کالهوى  -108 10759

  .تباه نکرده استرا 
  .ملاك الدین مخالفۀ الهوى  -109 10760

  .ملاك و معیار دین، مخالفت کردن با هواى نفس است 117 6
  .مرکب الهوى مرکب مرد  -110 10761

  .مرکب هواى نفس، مرکبى هلاك کننده است 125 6
  .مخالفۀ الهوى شفاء العقل  -111 10762
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  .س شفا دهنده عقل استمخالفت کردن با هواى نف 130 6
کسـى کـه    139 6. مغلوب الهوى دائـم الشّـقاء مؤبـد الـرقّ      -112 10763

  .مغلوب هواى نفس گشته بدبختى دائم و بردگى همیشگى دارد
پیروى هـواى نفـس،    161 6. نعم عون الشیّطان اتّباع الهوى  -113 10764

  .کار و یاور خوبى براى شیطان است  کمک
نظـام   177 6. لدین مخالفۀ الهوى و التنّزّه عـن الـدنیا  نظام ا  -114 10765

  .پرهیز جستن از دنیاستدین به مخالفت با هواى نفس و 
  .هلک من أضلهّ الهوى و استقاده الشیّطان الى سبیل العمى  -115 10766

نابود گشته کسى که هواى نفس گمراهش ساخته و شـیطان او را بـه    196 6
  .تگمراهى و کورى کشانده اس

 6. هواك أعدى علیک من کلّ عدو فاغلبـه و الّـا أهلکـک     -116 10767
تر است، بر آن چیره شو و گرنه تو را  هواى نفس از هر دشمنى با تو دشمن 213

  .کند هلاك مى
زنهار که هواى نفس تو علم  274 6. لا یبعدنّ هواك علمک  -117 10768

  ).لم، فاصله و جدایى نیندازدو میان تو و ع(و دانشت را از تو دور نگرداند 
10769 118-     لا تقولنّ ما یوافق هواك و ان قلته لهوا او خلته لغـوا، فـرب

هیچ گاه سخنى نگـو کـه    285 6. شراّ  لهو یوحش منک حراّ و لغو یجلب علیک
بر طبق هواى نفس تو باشد اگر چه آن را بیهـوده و شـوخى بگـویى و یـا لغـو      

اى را از تـو   اى کـه انسـان آزاده   سـخن شـوخى و بیهـوده    پندارى، که چه بسـا 
  .آمد شرىّ براى تو خواهد داشت رماند، و چه بسا گفتار لغوى که پى مى
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پیروى از هواى  296 6. لا تتّبع الهوى فمن تبع هواه ارتبک  -119 10770
زار بـدبختى فـرو    نفس مکن که هر کس از هواى نفس خود پیروى کند در لجن

  .رود
لا ترخصّ لنفسک فى مطاوعۀ الهوى و ایثـار لـذاّت الـدنیا      -120 10771

به نفس خود اجـازه   331 6. فیفسد دینک و لا یصلح و تخسر نفسک و لا تربح
و رخصت مده که از خواهش پیروى کند و لذتهاى دنیا را برگزیند، که اگر چنین 

  .ى نبردشد دین تو تباه گشته و اصلاح نگردد، و نفس تو زیان کرده و سود
برده هوا و هـوس   340 6. لا تکونوا عبید الاهواء و المطامع  -121 10772

  .و طمعهاى نفسانى خود نباشید
  .دشمنى همچون هواى نفس نیست 351 6. لا عدو کالهوى  -122 10773
با آمدن هوا و غلبه آن بـر انسـان،    362 6. لا دین مع هوى  -123 10774

  .دینى به جاى نماند
با بودن هوا و هوس عقل و خردى  363 6. لا عقل مع هوى  -124 10775

  .نیست
  .لا یجتمع العقل و الهوى  -125 10776

  .شوند عقل و هواى نفس با هم در یک جا جمع نمى 370 6
  .لا تلف أعظم من الهوى  -126 10777

  .چیزى براى نیستى و تلف بزرگتر از هوا و هوس نیست 434 6
  .یفسد العقل یسیر الهوى  -127 10778

  .اندکى از هواى نفس، عقل را تباه کند 456 6
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  )ترس، پرهیز(الهیبۀ  باب
  .اذا هبت أمرا فقع فیه فانّ شدة توقیّه أشد من الوقوع فیه  -1 10779

هرگاه از انجام کارى بیم دارى اقدام کن که سـختى بـیم و هـراس از     172 3
  .آن، دشوارتر از اقدام و انجام آن است

هر کس از چیزى بـیم داشـته باشـد از     147 5. من هاب خاب  -2 10780
  . دستیابى بدان محروم گردد
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  »الیاء« حرف

  )نومیدى(الیأس  باب
  .نومیدى از خلق خدا آزادى و حریت است 23 1. الیأس حرّ  -1 10781
یاس از مردم و طمع نداشتن بـه آنهـا آزادى    41 1. الیأس عتق  -2 10782

  .است
نومیدى از مردم دلـدارى و تسـلّى بخـش     52 1. الیأس مسلاة  -3 10783

  .است
اى  نومیدى از مـردم تـوانگرى آمـاده    82 1. الیأس غناء حاضر  -4 10784

  ).که نیاز به کسب و تجارت ندارد(است 
نومیـد شـدن از کمـک و وعـده      167 1. الیأس یـریح الـنفّس    -5 10785

  .دیگران جان را آسوده سازد
یعنـى  (اى اسـت   نومیدى آزادى تازه 194 1. الیأس عتق مجدد  -6 10786

بعد از طمع به مال مردم و دنیا که آدمى را به بردگـى در آورد نومیـدى از آنهـا    
  ).آزادى جدیدى است

نومیـدى از مـردم، آزادى آسـایش     232 1. الیأس عتق مـریح   -7 10787
  .بخشى است
نومیدى از مردم اسیر طمع را عـزّت   274 1. الیأس یعزّ الاسیر  -8 10788

  ).و از اسارت بدر آورد(دهد 
نومیدى از مردم بهتر  372 1. الیأس خیر من التّضرعّ الى النّاس  -9 10789

  .از زارى کردن به درگاه آنان است
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نومیدى از مردم یکى از دو بخش  11 2. الیأس احد النّجحین  -10 10790
  .استرسیدن به پیروزى و رستگارى 

رهایى یـافتن   39 2. الخلاص من أسر الطمّع باکتساب الیأس  -11 10791
  .از بردگى طمع، به کسب کردن نومیدى از مردم است

اسـاس و   416 2. اصل الاخلاص الیأس مما فى أیدى الناّس  -12 10792
  .ریشه اخلاص نومید شدن از آن چیزهایى است که در دست مردم است

اسـاس و   459 2. خلاص الیأس مما فى أیدى النّـاس اول الا  -13 10793
  .ریشه اخلاص نومید شدن از آن چیزهایى است که در دست مردم است

سـرآغاز   459 2. اول الاخلاص الیأس مما فى ایـدى النّـاس    -13 10793
  .اخلاص، نومیدى از دارایى مردم است

الّا أعطاه، فلییأس  اذا أراد أحدکم ان لا یسأل اللهّ سبحانه شیئا  -14 10794
هرگاه یکى از شما بخواهد  171 3. من النّاس و لا یکون له رجاء الّا اللهّ سبحانه
کند به او عطا فرماید، باید از مردم نـا   که از خداى سبحان هر چه درخواست مى

  .نداشته باشد سبحانامید شود، و هیچ امیدى جز به خداى 
نیازى و تـوانگرى بـه وسـیله     بى 215 3. یکون الغناء بالیأس  -15 10795

  .نومیدى از مردم خواهد بود
تحلّ بالیأس مما فى أیدى النّاس تسلم من غوائلهم، و تحـرز    -16 10796
آراسته کن خود را به نومیدى از آنچه در دست مردم اسـت   289 3. المودة منهم

  .را براى خود فراهم نمایى تا از آفتهاى آنها در امان باشى، و دوستى آنها
  .تعجیل الیأس أحد الظفّرین  -17 10797

شتاب کردن در ناامید نمودن حاجتمنـد، یکـى از دو پیـروزى اسـت      317 3
  ).تواند حاجتش را برآورد زودتر ناامیدش کند یعنى اگر نمى(
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خوبى نومیـدى از   392 3. حسن الیأس أجمل من ذلّ الطّلب  -18 10798
  .رخواست زیباتر استخوارى طلب و د

 278 4. ظلف النفّس عما فى أیدى النّاس هو الغنى الموجـود   -19 10799
دارى نمودن از طمع به دارایى مـردم، تـوانگرى حاضـرى     باز داشتن و خویشتن

  ).که نیاز به کسب و کار و در آمد ندارد(است 
ه حقیقت ب 477 4. قد یکون الیأس ادراکا اذا کان الطمّع هلاکا  -20 10800

یعنـى در  (که نومیدى دست آورد خوبى است در آنجا کـه طمـع نـابودى اسـت     
جایى که طمع سبب نابودى است، نومیدى از مردم براى نجـات وسـیله خـوبى    

  ).است
کسى که  433 5. من باع الطمّع بالیأس لم یستطل علیه النّاس  -21 10801

م بر او سر بزرگـى و تکبـر   طمع از مردم را به نومید شدن از ایشان بفروشد، مرد
  .نکنند

  .ء سلا عنه من أیس من شی  -22 10802
  .کسى که از چیزى ناامید شد دل از آن بر کند و فراموشش کند 456 5

ع  -23 10803  . الناّس الى مرارة الیأس خیر من التّضرّ

  .تلخى نومیدى بهتر از زارى کردن به درگاه مردم است 130 6
ل الغنى من رزق الیأس عما فى ایدى النّـاس و القناعـۀ بمـا    نا  -24 10804

نیازى و توانگرى نائل گشته کسى که نعمـت   به بى 182 6. اوتى و الرضّا بالقضاء
ناامیدى از مردم روزى او گردیده، و کسى که قناعت به داده خدا و رضـایت بـه   

  .اش گردیده است قضا و قدر الهى، بهره
نومیدى از رحمت حـق صـاحب    520 4. صاحبهقتل القنوط   -25 10805

  .خود را کشته و هلاك کرده است
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هر که از رحمـت حـق نومیـد باشـد      527 4. کلّ قانط آیس  -26 10806
  .نومید واقعى است

کسى که از رسـیدن بـه    27 5. للخائب الآیس مضض الهلاك  -27 10807
  .اى دارد اش نومید شود، رنج کشنده خواسته

یأس من الزّمان اذا منع، و لا تثق به اذا اعطى، و کـن منـه   لا ت  -28 10808
اگر زمانه چیزى را از تو منع کرد، نومید مشو، و اگـر   294 6. على اعظم الحذر

چیزى به تو داد بدان اعتماد مکن، و پیوسته از آن بزرگترین واهمـه و پرهیـز را   
  .داشته باش
ختم له بـالمغفرة، و کـم   لا تؤیسنّ مذنبا فکم عاکف على ذنبه   -29 10809

هـیچ گـاه    325 6. مقبل على عمل هو مفسد له ختم له فى آخـر عمـره بالنّـار   
ند ولى سرانجامشان بـه  اه کارى را ناامید مکن که بسا افرادى که آلوده به گنا گنه

رو آورند ولـى آن را   کىآمرزش و مغفرت انجامیده، و بسا افرادى که به عمل نی
  .ر کارشان به دوزخ بینجامدتباه کنند و در پایان عم
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  الیتیم باب
  .بئس القوت أکل مال الایتام  -1 10810

  .چه بد خوراکى است خوردن مال یتیم 251 3
  برّوا أیتامکم و واسوا  -2 10811
با یتیمان خود به نیکى رفتار کنیـد، و بـا    267 3. و ارفقوا بضعفائکم فقرائکم

رى داشته باشید، و با ناتوانان به مهربانى رفتار فقیران و مستمندان مواسات و براب
  .کنید

کفالت کننده یتـیم، از گرامـى    634 4. کافل الیتیم اثیر عند اللهّ  -3 10812
  .داشته شدگان درگاه خدا است

  .من ظلم یتیما عقّ اولاده  -4 10813
و آنهـا  (کسى که به یتیمى ستم کند پیوند خود را از فرزندانش بریـده   168 5

  ).ا دچار ستم دیگران خواهد کردر
کسى کـه رعایـت حـال     243 5. من رعى الایتام رعى فى بنیه  -5 10814

  .یتیمان را بکند دیگران رعایت حال فرزندانش را بکنند
از بهترین نیکوکاریها نیکى کردن  44 6. من افضل البرّ برّ الایتام  -6 10815

  .به یتیمان است
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  )بیدارى، هشیارى(الیقظۀ  باب
  .بیدارى و آگاهى، نور و روشنایى است 37 1. الیقظۀ نور  -1 10816
  .بیدارى بینایى است 50 1. الیقظۀ استبصار  -2 10817
و آگاهى از اوضاع و احـوال  (بیدارى انسان  59 1. الیقظۀ کرب  -3 10818

  .سبب اندوه است) این جهان و آن جهان
بیـدارى در دیـن    123 2. رزقـه التیّقّظ فى الدین نعمۀ على من   -4 10819

  .مند گشته است نعمتى است براى هر کس که بدان بهره
آیا کسى نیست که  329 2. الا مستیقظ من غفلته قبل نفاد مدته  -5 10820

من لم یستظهر بالیقظۀ   -6 10821پیش از سرآمدن دوران و مدتش بیدار شود 
 ـ  415 5. لم ینتفع بالحفظۀ اهى خـود کمـک نگیـرد از    کسى که از بیـدارى و آگ

  .نبرد  نگهبانان و پاسداران سودى
هـاى   از نشـانه  30 6. من امارات الدولۀ الیقظۀ لحراسۀ الامـور   -7 10822

  .دولتدارى بیدارى براى نگهبانى کردن کارها است
من النبّل ان تتیقظّ لایجاب حقّ الرّعیـۀ الیـک، و تتغـابى عـن       -8 10823

از زیرکى و بزرگى است که براى اثبات حق رعیتى که نزد  38 6. الجنایۀ علیک
اند تغافل کنى و خود  تو آید بیدار باشى، و از گناه و خلافى که نسبت به تو کرده

  .خبرى بزنى را به بى
ریاضـت و تربیـت    431 6. لا تنجع الرّیاضۀ الّا فى نفس یقظـۀ   -9 10824

  .سود ندهد مگر در نفس بیدار
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به راستى که شـما   478 4. قد یقّظتم فتیقّظوا و هدیتم فاهتدوا  -10 10825
پـس  ) انـد  و هر چه وسیله بیدارى بوده در باره شما به کار برده(اند  را بیدار کرده

  .اید پس راه بیابید بیدار شوید و راهنمایى شده
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  الیقین باب
  .یقین داشتن عبادت و بندگى است 17 1. الیقین عبادة  -1 10826
  .یقین نور و روشنایى است 26 1. الیقین نور  -2 10827
  .یقین سرلوحه ایمان است 96 1. الیقین عنوان الایمان  -3 10828
  .یقین برترین زهد ورزیدن است 105 1. الیقین افضل الزّهادة  -4 10829
  .گاه ایمان است یقین، ستون و تکیه 107 1. الیقین عماد الایمان  -5 10830
  .یقین، جامه تن زیرکان است 157 1. ن جلباب الاکیاسالیقی  -6 10831
10832 7-  ّیقین، شک و تردید را یکسره زائـل   206 1. الیقین یرفع الشک

  .کند
  .یقین میوه زهد دنیا را به بار آورد 211 1. الیقین یثمر الزّهد  -8 10833
  .اساس دین است یقین214 1. الیقین رأس الدین  -9 10834
  .یقین برترین عبادتها است 215 1. الیقین أفضل عبادة  -10 10835
کسى مـورد غبطـه و آرزوى    339 1. المغبوط من قوى یقینه  -11 10836

  .دیگران خواهد بود که یقینش قوى باشد
کسى که یقین دارد  110 2. الموقن اشد الناّس حزنا على نفسه  -12 10837

بیشـتر و  ) اش از حال خـود در آخـرت   انىو نگر(از همه مردم اندوهش بر خود 
  .تر است سخت

  .یقین داشته باش تا رستگار شوى 171 2. ایقن تفلح  -13 10838
این الموقنون الذّین خلعوا سرابیل الهوى و قطعوا عنهم علائـق    -14 10839

هاى هوا و هوس را از تن به دور  کجایند یقین دارندگانى که جامه 364 2. الدنیا
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افضـل    -15 10840انـد   هاى دنیا را از خود جدا کـرده و بریـده   علاقهکرده و 
  .برترین دین یقین است 375 2. الدین الیقین
  .افضل الایمان حسن الایقان  -16 10841

  .برترین ایمان، یقین نیکو است 397 2
ریشه و اساس صـبر و   415 2. اصل الصبر حسن الیقین باللهّ  -17 10842

  .یکو داشتن به خداى تعالى استبردبارى، یقین ن
اصل و ریشه زهد،  418 2. اصل الزّهد الیقین و ثمرته السعادة  -18 10843

  .اش نیکبختى است یقین است، و میوه
 2. افضل الایمان حسن الایقان و افضل الشرّف بذل الاحسـان   -19 10844

و بخشـش   برترین ایمان یقین نیکو داشتن، و برترین شرافتها بذل احسـان  466
  .است

انّ الدین لشجرة اصلها الیقین باللهّ و ثمرها الموالاة فى اللّـه و    -20 10845
 اش ریشـه   به راستى که دین، درختى اسـت کـه   541 2. المعاداة فى اللهّ سبحانه

  .اش دوستى در راه خدا و دشمنى در راه خداست یقین، و میوه و ثمره
  .به وسیله یقین، عبادت کامل گردد 201 3. عبادةبالیقین تتم ال  -21 10846
میـوه یقـین، زهـد ورزیـدن در      324 3. ثمرة الیقین الزّهـادة   -22 10847

  .دنیاست
  .میوه دین، قوت یقین است 331 3. ثمرة الدین قوة الیقین  -23 10848
پابرجا بودن دین، به نیرومنـد   350 3. ثبات الدین بقوة الیقین  -24 10849

  .ودن یقین استب
  .حسن الدین من قوة الیقین  -25 10850

  .نیکویى دین، از نیرومندى و قوت یقین سرچشمه گیرد 383 3
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بهترین کارها آن است  424 3. خیر الامور ما اسفر عن الیقین  -26 10851
یعنى نشانه داشتن یقین باشد مانند توکل و صبر و امثـال  (که از یقین پرده بردارد 

  ).آنها
 33 4. ذللّ قلبک بالیقین، و قرّره بالفناء، و بصره فجائع الـدنیا   -27 10852

دل خود را به وسیله یقین رام گردان، و به یاد آورى فنا و نیستى این جهان آرام، 
  .و به مصیبتهاى دنیا بینایش گردان

  .رأس الدین صدق الیقین  -28 10853
  .اساس دین، یقین راست و درست است 48 4

  .سبب اخلاص، یقین است 125 4. سبب الاخلاص الیقین  -29 10854
 129 4. سلاح الموقن الصبر على البلاء و الشّکر فـى الرّخـاء    -30 10855

اسلحه و ساز و برگ کسى که یقین دارد شکیبایى در هنگام بـلا و سپاسـگزارى   
  .در هنگام فراخى نعمت است

  .صلاح الدین بحسن الیقین  -31 10856
  .صلاح و شایستگى دین، به نیکویى یقین است 197 4

  245 4. طوبى لمن بوشر قلبه ببرد الیقین  -32 10857
  .به حال کسى که دل او مباشر خوشى و خنکى یقین است خوشا

ء اهلـک   علیک بلزوم الیقین و تجنّب الشّک، فلیس للمرء شی  -33 10858
بر تو بـاد بـه ملازمـت یقـین و دورى      297 4. لدینه من غلبۀ الشّک على یقینه

تـر از ایـن    جستن از شک و تردید، زیرا براى نابودى دین چیـزى نـابود کننـده   
  .نیست که شک بر یقین او غلبه کند
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 4. علیکم بلزوم الیقین و التقّوى فانّهما یبلغّانکم جنّـۀ المـأوى    -34 10859
دو، شما را به بهشت برین بر شما باد به ملازمت یقین و پرهیزکارى که این  305
  .رسانند مى» جنّۀ المأوى«

قوت و نیروى یقـین   313 4. على قدر الدین تکون قوة الیقین  -35 10860
  .به اندازه دین خواهد بود

ایمان خود را با  512 4. قووا ایمانکم بالیقین فانهّ أفضل الدین  -36 10861
  .مرتبه دین استیقین تقویت کنید، که به راستى یقین برترین 

نهایت مرتبه ایمان، یقین داشـتن   368 4. غایۀ الایمان الایقان  -37 10862
  .است

هر آنچه یقین نباشـد   536 4. کلّ ما خلا الیقین ظنّ و شکوك  -38 10863
  .گمان و شک خواهد بود

چگونه راضى  563 4. کیف یرضى بالقضاء من لم یصدق یقینه  -39 10864
  .است کسى که یقین او راست و صادق نباشد به قضا و قدر الهى

یقـین داشـته بـاش تـا قـوى و       600 4. کن موقنا تکن قویـا   -40 10865
  .نیرومند باشى

براى انجـام عبـادت همـان یقـین      576 4. کفى بالیقین عبادة  -41 10866
  .کافى است
10867 42-      ـنىیقینک لما استبدلت الفانى بالبـاقى، و لا بعـت الس لو صح

نىاگر حقیقتا یقین تو درست باشد هیچ گاه دنیاى فانى را به سراى  114 5. بالد
پایدار آخرت تبدیل نخواهى کرد، و جایگاه والاى بهشت را بـه لـذتهاى پسـت    

  .فروخت  دنیا نخواهى
  .کسى که یقین دارد رستگار شده است 147 5. من ایقن افلح  -43 10868
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  .کسى که یقین دارد نجات یابد 149 5. من ایقن ینج  -44 10869
کسى کـه یقـین او نیکـو باشـد      149 5. من حسن یقینه یرج  -45 10870
  .امیدوار است
کسى که ایمان داشـته باشـد بـر     203 5. من یؤمن یزدد یقینا  -46 10871

  .یقین او افزوده گردد
  .من یستیقن یعمل جاهدا  -47 10872

  .رانه کار کندکسى که یقین دارد، تلاشگ 203 5
  .من قوى یقینه لم یرتب  -48 10873

  .کسى که یقینش قوى باشد شک و تردید نکند 230 5
کسى که یقینش نیکـو   294 5. من حسن یقینه حسنت عبادته  -49 10874

  .باشد عبادتش نیکو گردد
  .من صدق یقینه لم یرتب  -50 10875

  .کسى که یقینش راست و درست باشد تردید نکند 297 5
کسى که یقـین   408 5. من لم یوقن بالجزاء أفسد الشکّ یقینه  -51 10876

  .به پاداش و کیفر ندارد، شک و تردید یقینش را تباه کند
کسى که دلـش یقـین    415 5. من لم یوقن قلبه لم یطعه عمله  -52 10877

  .ندارد، عمل و کردارش از او فرمانبردارى نکند
  .کسى که یقین دارد، امیدوار است 466 5. من ایقن رجا  -53 10878
چـه سـعادت    71 6. ما اعظم سعادة من بوشر قلبه ببرد الیقین  -54 10879

  .بزرگى دارد کسى که دلش با خوشى و خنکى یقین مباشر و همراه است
  .ما غدر من أیقن بالمرجع  -55 10880

  .پیمان شکنى نکند کسى که یقین به بازگشت دارد 77 6
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  .ملاك الایمان حسن الایقان  -56 10881
  .ملاك ایمان، داشتن یقین نیکو است 118 6

10882 57-   خوابیـدن بـا    170 6. نوم على یقین خیر من صلاة فى شـک
  .یقین بهتر است از نماز خواندن با شک و تردید

  .نعم الطاّرد للشّک الیقین  -58 10883
  .براى طرد کردن شک، یقین چیز خوبى است 158 6

  .هلک من باع الیقین بالشّک و الحقّ بالباطل و الآجل بالعاجل  -59 10884
هلاك شده کسى که یقین را به شک، و حـق را بـه باطـل، و دنیـاى      198 6

  .زودگذر را به آخرت پایدار فروخته است
هجم بهم العلـم علـى حقیقـۀ الایمـان و باشـروا روح الیقـین         -60 10885

رفون، و أنسوا بما استوحش منه الجـاهلون، و صـحبوا   فاستسهلوا ما استوعر المت
الدنیا بأبدان أرواحها معلقّۀ بالمحلّ الأعلى، أولئک خلفاء اللهّ فى أرضه، و الدعاة 

و دانش با حقیقت ایمان بدانها روى  لمع 214 6. الى دینه آه آه شوقا الى رؤیتهم
شمردند  سباز دشوار مىآورد و روح یقین را لمس کردند، و آنچه دنیا پرستان هو

بر آنها آسان شد، آنان به آنچه جاهلان از آن وحشت دارنـد انـس گرفتـه و در    
کنند که ارواحشان بـه جهـان بـالا پیونـد دارد، اینـان       دنیا با بدنهایى زندگى مى

خدایند در روى زمـین و دعـوت کننـدگان مـردم هسـتند بـه سـوى         انجانشین
لا ایمـان    -61 10886یدارشان را دارم  خداوند، هاى هاى که چقدر اشتیاق د

  .لمن لا یقین له
  .ایمان ندارد کسى که یقین ندارد 402 6
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یستدلّ على الیقین بقصر الأمل و اخلاص العمل و الزّهـد فـى     -62 10887
راهنمایى شود بر وجود یقین به کوتاه کردن آرزو، و اخلاص عمل  452 6. الدنیا

  .دنیا رغبتى در و زهد و بى
  .یقین جامه زیرکان است 215 1. الیقین جلباب الاکیاس  -63 10888

  

  )سوگند(الیمین  باب
تـرین عملهـا از    سریع 407 2. ء عقوبۀ الیمین الفاجرة اسرع شی  -1 10889

  .نظر کیفر، سوگند دروغ است
ع الى الیمـین الفـاجرة    -2 10890  562 4. کیف یسلم من عذاب اللهّ المتسرّ
  .لم بماند از عذاب و کیفر خدا کسى که به قسم دروغ شتاب کندچگونه سا

آدم احمق بـراى هـر سـخنى     30 5. للاحمق مع کلّ قول یمین  -3 10891
  .خورد سوگندى مى
از پسـتى   21 6. من مهانۀ الکذاّب جوده بالیمین بغیر مستحلف  -4 10892

  .خورد سوگند مىآنکه او را سوگند دهند، سخاوتمندانه  آدم دروغگو است که بى
 293 6. لا تعود نفسک الیمین فانّ الحلّاف لا یسلم مـن الاثـم    -5 10893

خـورد از گنـاه ایمـن     خودت را به سوگند عادت مده که آدمى که زیاد قسم مى
  .نیست
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  )روزگار(الایام  باب
روزگار رازهـاى پوشـیده    345 1. الایام توضح السرائر الکامنۀ  -1 10894

  .کند را آشکار مى
 120 2. الایام صـحائف آجـالکم فخلّـدوها أحسـن أعمـالکم       -2 10895
  .هاى عمر شماست پس آنها را به بهترین عملهاى خود جاویدان کنید روزها نامه
 2. اللیّل و النهّار دائبان فى طى الباقین و محـو آثـار الماضـین     -3 10896

  .ندگان، و محو آثار گذشتگانشب و روز در تلاشند براى در نوردیدن ما 167
انّ لیلک و نهارك لا یستوعبان لجمیع حاجاتک، فاقسمها بـین    -4 10897

بـه راسـتى کـه شـب و روز تـو، در برگیرنـده همـه         606 2. عملک و راحتک
بخشـى  (هاى تو نیستند، پس تقسیم کن آنها را میانه کار و آسایش خود  خواسته

  ).خود اختصاص بدهرا براى کار و بخشى را به استراحت 
 414 4. فاز من اصلح عمـل یومـه و اسـتدرك فـوارط أمسـه       -5 10898

هـاى   رستگار شد کسى که کار امروز خود را اصـلاح کـرده، و کوتـاهى کـردن    
  .دیروز خود را جبران نموده است

هر روز انسان را به سوى فـردا   533 4. کلّ یوم یسوق الى غده  -6 10899
  .برد دهد و به پیش مى سوق مى
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  متفرقات
تـوان   هر چیزى را مى 541 4. ء یستطاع الاّ نقل الطّباع کلّ شی  -1 10900

  .انجام داد مگر جابجا کردن خصلتها
و از وطـن بـه   (به غربت افتادن  14 2. الاغتراب احد الشتّاتین  -2 10901
  .است) زندگى(یکى از دو پراکندگى ) دور بودن

غ نفوسکم أ تستبدلون الکذب بالصدق و این تضلّ عقولکم و تزی  -3 10902
شود عقلهاى شـما، و منحـرف    به کجا گمراه مى 363 2. تعتاضون الباطل بالحقّ

کنید، و یا باطل را به جاى  شود جانهاى شما، آیا دروغ را به راستى تبدیل مى مى
  .حوسما اقرب السعود من النّ  -4 10903گیرید  حق مى

  .ا به نحوستهاچه نزدیک است نیکبختیه 86 6
بـه انـدازه بلنـدى     232 3. بقدر علو الرّفعۀ تکون نکایۀ الوقعـۀ   -5 10904

  ).کند که به همان مقدار اثر مى( آمدها پیش  مقام است زخم و رنج
  .حسن السراح احد الراّحتین  -6 10905

  .به نیکویى رها کردن حاجتمند، یکى از دو راحتى و آسایش او است 392 3
جامه تو بر تن  347 3. ثیابک على غیرك أبقى لک منها علیک  -7 10906

زیرا پاداش آن همیشـه خواهـد مانـد،    (دیگرى ماندگارتر است تا بر تن خودت 
  ).رود ولى بر تن خودت مندرس و پاره شده و از بین مى

اجمل ادلال من ادلّ علیک و اقبـل عـذر مـن اعتـذر الیـک و        -1 10907
اش را بپذیر  کسى که به تو کرشمه کند، کرشمه 212 2. ء الیکاحسن الى من اسا

و کسى که از تو عذر خواهد، عذرش بپذیر، و کسى که به تـو بـدى کـرد بـه او     
  .نیکى کن
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 310 3. ء اذا منعته بقلّـۀ مـا یصـحبک اذا اوتیتـه     تعزّ عن الشّى  -8 10908
رسید زمان  ه من مىهرگاه چیزى به تو نرسید خود را دلدارى ده به این که اگر ب

  .اندکى با من همراه بود
چه بسا که گلوگیر شود  80 4. ربما شرق شارق بالماء قبل ریه  -9 10909

  ).و با همان مرگش فرا رسد(انسان به آشامیدنى پیش از سیرابیش 
چه بسا کارها که به ناخوشى سـر   83 4. ربما تجهمت الامور  -10 10910

  ).وفق مراد نباشدو همیشه امور بر (رسند 
چـه بـد کوشـش و     256 3. بئس السعى التفّرقۀ بین الألیفـین   -11 10911

  .تلاشى است کوشش در راه جدایى انداختن میان دو همدم و دوست
ــلّ حقیــر  -12 10912 بســا انســانهاى  69 4. رب ذى ابهــۀ احقــر مــن ک

  .ترند دارى که از هر پستى پست ابهت
گـاه اسـت کـه مطلبهـا بـا روى       461 4. مطالـب قد تتجهم ال  -13 10913
  .آید در ناخوشى

  .گاه است که کارها همگانى شود 466 4. قد تعم الامور  -14 10914
  .گاه است که شمشیر برنده کند شود 469 4. قد ینبو الحسام  -15 10915
دستورات (کسى که فرمانبردار و مطیع  47 1. المستسلم موقّى  -16 10916

  .باشد از عذاب الهى نگهدارى شده است) قح
کـه  ) یا مطلبى(هر کار  534 4. کلّ ممتنع صعب مناله و مرامه  -17 10917

  -18 10918.  امتناع و خوددارى کند، رسیدن و طلب کردن آن دشـوار اسـت  
  .هر غایب دور از نظرى بازنگردد 77 5. لیس کلّ غائب یئوب

وضع مردم به خیر و خوبى است  78 1. االنّاس بخیر ما تفاوتو  -19 10919
  .تا زمانى که تفاوت میان آنها برقرار باشد
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در آنچـه از نظرهـا پنهـان اسـت      405 4. فی الغیب العجـب   -20 10920
  .قد أضاء الصبح لذي عینین  -21 10921.  شگفتى است

  .به حقیقت که بامداد روشن شده براى بینا 472 4
مردم ) در سؤال(کسى که پافشارى کند  461 5. من أبرم سئم  -22 10922

  .از او دلگیر شوند
  من وجد موردا عذبا یرتوى منه فلم یغتنمه یوشک ان یظمأ و  -23 10923
کسى که بیابد آبشخور گوارایى که از آن سیراب شود  227 5. فلا یجده یطلبه

  .و دیگر نیابد و آن را غنیمت نشمارد، بیم آن است که تشنه شود و آن را بجوید
شـما   477 4. قد صرتم بعد الهجرة أعرابا و بعد الموالاة احزابا  -24 10924

پس از هجرت دوباره به حالت عربى خود بازگشته و پس از دوسـتى حزبهـاى   
  .کلّ معتمد على نفسه ملقى  -25 10925اید  پراکنده شده

  .کسى که بر خود تکیه کند در افتاده 526 4
اى چنـان اسـت کـه     هر آینـده  531 4. آت فکأن قد کانکلّ   -26 10926

  .گویا آمده است
إیاك و القحۀ فإنهّا تحدوك على رکوب القبائح و التهجم على   -27 10927

ها و در آمدن  شرمى پرهیز کن که تو را به ارتکاب زشتى از بى 312 2. السیئات
  .بر گناهان بکشاند

  .ترین ناتوانیها دلتنگى است زشت 382 2. أقبح العی الضّجر  -28 10928
مـرد در   476 6. ینام الرجّل على الثّکل و لا ینام على الظّلـم   -29 10929

  .تواند بخوابد ولى در برابر ستم خواب ندارد برابر داغ فرزند مى
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بارور شدن خاطرات به گفتگو  126 5. لقاح الخواطر المذاکرة  -30 10930
باید پیوسته در باره خاطرات علمـى بـا دیگـران     و براى بارور شدن آنها(است 

  ).گفتگو کرد
به  282 4. قد طلع طالع و لمع لامع و لاح لائح و اعتدل مائل  -31 10931

راستى که طالع طلوع کرد، و درخشنده درخشید، و هویدا آشکار شـد، و کجـى   
  .ادصور عاریۀ عن المواد عالیۀ عن القوة و الاستعد  -32 10932.  راست شد
القى فى هویتها مثالـه، فـأظهر عنهـا     و .طالعها فتلألأت و .لها فاشرقت تجلّى

  .افعاله
خلق الانسان ذا نفس ناطقۀ ان زکّاها بالعلم و العمـل فقـد شـابهت جـواهر      و

  .اوائل عللها
  -220 4. اذا اعتدل مزاجها و فارقت الاضداد فقد شارك بها السبع الشّـداد  و
حق تعـالى بـر   .  صورتهایى هستند برهنه از ماده، و برتر از نیرو و استعداد 218

  .آنها تجلّى کرد، و آنها درخشیدند، و بر آنها اشراف یافت پس درخشان شدند
در نتیجه افعـال خـود را از    و .در هویت آنها مثال و شباهت خود بینداخت و

فس ناطقه است که دیگران را بـه  انسان را بیافرید که داراى ن و .آنها آشکار کرد
علم و عمل پاکیزه گرداند و به راستى مشابه با گوهرهاى آغاز علتهاى خـویش  

اگر مزاج آن معتدل باشد و از اضداد خویش جدا گردد با هفت آسمان  و .گردند
  .سخت مشارکت کرده است

الکلم آمـدى رضـوان   اللهّ و منهّ ترجمه کتاب شریف غرر الحکم و درر  بحمد
 4 9برابـر بـا   . ق. ه 1419اللهّ تعالى علیه در تاریخ پنجم ماه ربیع المولود سال 

به قلم این بنده ناتوان پایان یافت و توفیق بزرگى بود که خداى سـبحان بـر    77
از دوستانى که در تهیه و تنظیم این کتاب نفـیس و   و  .این بنده ناتوان منّت نهاد
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اند، بخصـوص آقایـان قـادر     اى داشته ا ما همکارى صمیمانهمجموعه ارزشمند ب
پریز و مجید جاویدى تشکر و قدردانى نموده، توفیـق آنـان را از خـداى منّـان     

  .درخواست دارم
  سید هاشم رسولى محلاتى  -الحمد للهّ اولا و آخرا تهران و
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  357  ............................................................................................  )دل( القلب باب

  362  ...................................................................................................  القناعۀ باب
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  372  ...............................................................................  )گفتار سخن،( القول باب

  398  ...............................................................................  )پایدارى( الاستقامۀ باب

  400  .............................................................................................  »الکاف« حرف

  400  ......... ................................................................  )بینى بزرگ خود( الکبر باب

  406  ..................................................................................................  الکتاب باب

  407  ...............................................................................  )نگارى مهنا( الکتابۀ باب

  408  .................................................................................................  الکتمان باب

  408  .....................................................................  )کم و زیاد( القلیل و الکثیر باب

  410  ......................................................................................  )دروغ( الکذب باب

  416  ...........................................  )عالى صفات و جوانمردى( المکارم و الکرم باب

  428  ..................................................................................................  المکاره باب

  429  ...........................................................................  )کاهلى تنبلى،( الکسل باب

  430  ...........................................................................  )کردن آشکار( الکشف باب

  431  .....................................................................  )خشم خوردن فرو( الکظم باب

  433  ........ ................................................................  )جبران پاداش،( المکافاة باب

  435  ..................................................................  )ردیفان هم همسران،( الاکفاء باب

  435  .......................................................................  )دینى بى ناسپاسى،( الکفر باب

  439  ............................................  )کردن کفایت ستادن،ای باز( الکفاف و الکف باب

  440  ............................................................................  )کردن بسنده( الاکتفاء باب

  441  ...................................................................................  )کاردانى( الکفایۀ باب

  442  ...............................................................  )حاجت بر افزون کار( التکلف باب

  443  ..................................................................................................  الکمال باب

  444  ....................................................................................  )زیرکى( الکیاسۀ باب

  446  ...............................................................................................  »اللام« حرف
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  446  ........ ................................................................  )فرومایگى پستى،( اللؤم باب

  453  ..........................................................................  )پوشاك جامه،( اللباس باب

  454  ............................................................................................  )شیر( اللبن باب

  454  ..........................................................................  )کردن لجبازى( اللجاج باب

  456  ...........................................................................  .است لجاجت جنگها سبب

  456  .......................................................................  )کردن پافشارى( الالحاح باب

  458  ..........................................................................  )کامیابى خوشى،( اللذّة باب

  461  .........................................................................................  )بازى( اللعب باب

  462  ................. ................................................................  )کارى بیهوده( اللغو باب

  462  .........................................................................................  )دیدار( اللقاء باب

  462  ...................................................................  )زدن کنایه و گوشه( التلویح باب

  463  .................. ................................................................  )سرزنش( الملامۀ باب

  464  ............................................................  )بیهوده و پوچ سرگرمیهاى( اللهو باب

  466  ....................................................................................  )نرمخویى( اللین باب

  468  ...............................................................................................  »المیم« حرف

  468  ...............................................................................  )آزمایش( الامتحان باب

  470  .................................................................  )بلا آزمایش، سختى،( المحنۀ باب

  470  .....................................................................................  )ستایش( المدح باب

  475  .....................................................................  )مردى جوانمردى،( المروة باب

  480  ...................................................................................  )بیمارى( المرض باب

  481  .............................................................................  )ستیز و جدال( المراء باب

  482  .....................................................................................  )شوخى( المزاح باب

  484  ....................................................................................  )گذشته( الماضی باب

  484  .....................................................  )حق پرداخت در کردن تأخیر( المطل باب
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  486  .......................................................................................  )نیرنگ( المکر باب

  488  .................. ................................................................  )چاپلوسى( الملق باب

  488  ......................................................................................  )فرشته( الملک باب

  489  ...........................................................................  )آمدن ستوه به( الملالۀ باب

  490  ................................................................................  )گذارى منّت( المنّ باب

  494  .......................................................................................  )مرگ( الموت باب

  509  .............................................................................)دارائى ثروت،( المال باب

  521  ..............................................................................................  »النون« حرف

  521  ...................................................................................  )پیروزى( النجاح باب

  522  ................. ................................................................  )رستگارى( النجاة باب

  522  ................................................................  )رازگویى( المناجاة و النجوى باب

  523  .....................................................................................  )پشیمانى( الندم باب

  525  ...................................................................................  )دادن بیم( الانذار باب

  525  ...................................................................................................  المنزل باب

  525  ..............................................................  )پرهیزکارى و پاکیزگى( النزاهۀ باب

  526  .........................................................................................  )زنان( النساء باب

  531  ................................................................................  )فراموشى( النسیان باب

  533  ..................................................................  )اندرز خیرخواهى،( النصیحۀ باب

  539  .......................................................................................  )یارى( النصرة باب

  540  ................................................................................................  الانصاف باب

  544  .................. ................................................................  )کردن نگاه( النظر باب

  546  ..................................................................................................  الانظار باب

  546  ....................................................................................................  النعمۀ باب

  551  ...................................................................................................  النفس باب
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  569  ...................................................  )خویش از حسابرسى( النفّس محاسبۀ باب

  572  ...................................................................  )نفس با هادج( النفس جهاد باب

  577  ........................................................................................  النفس تهذیب باب

  577  ...................................................  )بودن راضى خود از( النفس عن الرضا باب

  580  .....................................................................  )خودشناسى( سالنفّ معرفۀ باب

  582  ............................................................................................  )سود( النفع باب

  582  .........................................................  )رو دو رویى، دو( المنافق و النفاق باب

  586  ...............................................................  )کردن مصرف و جخر( الانفاق باب

  587  ................................................................................  )مستحبات( النوافل باب

  587  .....................................................................................  )کاهش( النقص باب

  588  ...............................................................................  )توزى کینه( الانتقام باب

  589  ..................................................................................................  الانکار باب

  589  ....................................................................................  المنکر عن النهى باب

  591  .............................................................................  )چینى سخن( النمیمۀ باب

  592  ....................................................................................  )جانشین( النیابۀ باب

  592  ..........................................................................)خوابیدن خواب،( النوم باب

  594  ........ ................................................................  )عزم آهنگ، قصد،( النیۀ باب

  598  ...............................................................................................  »الواو« حرف

  598  ............................................................................  )کردن اعتماد( الوثوق باب

  599  ...............................................................................................  الواجبات ابب

  601  .....................................................................................)یافتن( الوجدان باب

  601  ..........................................................  )آبرو و حرمت( الوجه و الوجاهۀ، باب

  602  ..............................................................  )خداوند ناختنش یکتا( التوحید باب

  603  ..............................................................  )رمیدن ترس، تنهایى،( الوحشۀ باب
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  603  ....................................................................................  )پارسایى( الورع باب

  610  .....................................................................................  الوزیر و الوزارة باب

  611  ........................................................................................  )میانه( الوسط باب

  611  .............................................................................  )دادن یارى( المواساة باب

  612  ...........................................................................  )کردن پیوند( المواصلۀ باب

  614  ...................................................................................  )فروتنى( التواضع باب

  618  ...................................................................................................  الوطن باب

  618  .................. ................................................................  )دادن نوید( الوعد باب

  620  ..............................................................  )اندرز و پند( الموعظۀ و الوعظ باب

  624  ............................................................  )خیر اسباب شدن آماده( التوفیق باب

  627  ....................................................................................................  الوفاء باب

  630  .................. ................................................................  المواقیت و الوقت باب

  631  ...........................................................  )متانت بردبارى، سنگینى،( الوقار باب

  632  .............................................................................  )یستادنا باز( التوقف باب

  633  ...................................................................................................  التقوى باب

  649  ................................................................  )عقیده خلاف بر تظاهر( التقیۀ باب

  650  ...................................................................................................  التوکل باب

  654  ....................................................................  )فرزند و پدر( الولد و الوالد باب

  656  ................................................................  )فرمانروایى حکومت،( الولایۀ باب

  658  .................................................................  )کاهلى ن،کرد سستى( التوانی باب

  659  ....................................................................................................  التهمۀ باب

  660  ..................................................................................................  »الهاء« باب

  660  ........ ................................................................  )دورى جدایى،( الهجران باب

  660  ...........................................................................  )سوغات کادو،( الهدیۀ باب
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  661  .................. ................................................................  )راهنمایى( الهدایۀ باب

  663  .......................................................................  )بیهوده سخن یاوه،( الهذر باب

  664  ......................................................................................  )شوخى( الهزل باب

  665  .....................................................................................  )نابودى( الهلکۀ باب

  665  .........................................................................................  المهم و لأهما باب

  666  ...............................................................................)تصمیم قصد،( الهمۀ باب

  669  ..........................................................................  )دلیرى باکى، بى( التهور باب

  669  ..........................................................................  )خوارى پستى،( الهوان باب

  670  ...................................................................................  )خواهش( الهوى باب

  684  ...............................................................................  )پرهیز ترس،( الهیبۀ باب

  685  ................................................................................................  »الیاء« حرف

  685  ....................................................................................  )نومیدى( الیأس باب

  689  .....................................................................................................  الیتیم باب

  690  .......................................................................  )هشیارى بیدارى،( الیقظۀ باب

  692  ....................................................................................................  الیقین باب

  698  ......................................................................................  )سوگند( الیمین باب

  699  .....................................................................................  )روزگار( الایام باب

  700  .......................................................................................................  متفرقات

  705  .............................................................................................  مطالب فهرست

 
  


